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مقدّمه 
(بيست و هفت - چهل و نه) 


مقدمه‌ی محققین سی 


سیرت محمّد رسول اللّه 
تبارشناسی تا هجرت 
9 عع 


تبارشناسی پیامبر اسلام از حضرت خاتم تا حضرت آدم 
روش ابن هشام (در اين کتاب) 

تبارشناسی فرزندان اسماعیل 
فرزندان ابراهیم و نسب مادر آنان 


< DVD MM ا‎ 4 


۰ شش / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


زاد بوم هاجر 
سفارش پیامبر اسلام درباره‌ی مصريان 
اصلٍ عرب ۱۰ 
فرزندان عدنان 1١‏ 
زاد بوم عک 1۱ 
فرزندان مَعَدَ 1 
قضاعة" ۴ 
قنْص بن مَعَدَ ونسب تُعمان بن مر ١‏ 
نسب لحم بن عَدىَ ۶ 
داستان عمرو بن عامر ۶ 
(خروج او از يمن و قَضَة سڏ مارب) ۶ 
داستان ربيعة بن نصر (پادشاه یمن) و قصّهُ شق و سطیح که همراه او بودند ۳۰ 
رؤياى ربيعة بن نصر ۳ 
نسب سَطيح و شق 5 
نسب بجیله ۳۱ 
ربيعة بن نصر و سطیح ۳ 
ربيعة بن نصر و شق ۳۴ 
هجرت ربیعة بن نصر به عراق ۳۶ 
نسب نعمان بن منذر ۲۶ 


جيره شدن ابی‌کرب. تبان اسعد بر سرزمين يمن و جنگ با مردمان یثرب 2 ۲۷ 


خلاصه‌ای از سیره‌ی تبان ۳۸ 
خشم تبان از مردم مدینه و علّت آن ۳۸ 
نسب عمرو بن طلّه ۳ 
علّت جنگ تبان با مردم مدینه ۳۹ 
انصراف تبان از نابود كردن مدینه و شعر خالد در اين باره 1 
پذیرش آيين مسیحیّت. پرده فروهشتن بر کعبه و بزرگداشت آن و.. ۳ 


دعوت قوم خويش به مسیحیّت با 


روايت «ابن‌هشام» 


قضیة رئام 
پادشاهي حسان بن تبان و کشته شدن به دست برادرش عمرو 
دلیل کشته شدن او 
پشیمانی و هلاکت عمرو 
حکایت لخنية. ذى شناتر 
پادشاهی. سيره و کشته شدن او 
نصرانيت در نجران 
فیمیون. صالح و نشر مسیحیّت در نجران 
عبداللّه بن امر و قصّهٌ اصحاب اخدود 
عبداللّه بن ثأمر و دعوت به مسیحیت در نجران 
ذونواس و گودال افروزی 
آخدود در لغت 
قتل ابن ثامر 
قبر ابن ثامر 
دوس ذى ثعلبان و أرياط 
فرار دوس و کمک خواستن از قیصر 
اشعاری درباره‌وی دوس 
انكيزة سرودن این شعر 
صدق پیشگویی سطيح و شق 
چيرگي ابرهة اشرم بر يمن و قتل اریاط 
ارياط 9 أبرهه 
موضع نجاشى يس از قتل ارياط 
قضية فيل و قصَهُ نسىء 


فهرست / هفت 


: هشت / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


ساختن فليس ۶۴ 
نسأة ˆ ۶۵ 
مواطاة ۶۵ 
تاريخ نسىء در ميان عرب ۶۶ 
قضيةٌ کنانی و حملة ابرهه ۶۸ 
شکست ذى نفر ۶۹ 
نفیل و ابرهه ۶۹ 
ابن معتّب و ابرهه .۷ 
نسب ثقيف و شعر ابن ابی صلت ۷۰ 
تسليم شدن اهل طائف ۷۱ 
لات ۷۱ 
ابو رغال 7 
آسود و دشمنی با مکّه ۷۲ 
حناطه و عبدالمطلب ۷۲ 
ميانجىكري ذونفر و نیس 7 
عبدالمطلب. حناطه و خویلد در نزد ابرهه ۷۴ 
دعای عبدالمطلب ۷۶ 
شعر عکرمه ۷۷ 
ورود به مه و پی آيندٍ آن ۷" 
قرآن و قضه‌ی اصحاب فيل ۸۰ 
سرنوشت پیل‌بان ۸۴ 
اشعارى در وصف فيل Af‏ 
بزركداشت قريش Af‏ 
شعراین زبعری ۸۵ 
شعر ابن الأسلت ۸۵ 
شعر طالب AY‏ 


روايت «ابن‌هشام» 


شعر فرزدق 

شعر ابن الرقيات 

فرمانروايى يكسوم و مسروق بر يمن 
قضه‌ی سيف بن ذى يزن و وهرز 

أبن ذى يزن در نزد قيصر 

ميانكيري نعمان 

ابن ذى يزن در حضور کسری 

بيروزى بر مسروق 
سرانجام يارسيان در يمن 

حبشيان 

فرمانروایان يارسى 

كسرى و بعثت ييامبر 

مسلمان شدن باذان 

سلمان از ماست 
بعثت پیامبر و پیشگویی سطیح وشق 

سنگ مکتوب در يمن 

شعر أعشى درباره‌ی پیشگویی سطیح و شق 

قَصَه پادشاو حضر 

نسب نعمان, حضر و شعر عدی 

ورودٍ شاپور به خضر و ازدواج با دختر ساطرون 
فرزندان نزار بن معد 

فرزندان او در نظر ابن اسحاق و ابن هشام 

فرزندان انمار 

فرزندان مُضْر 

فرزندان الیاس 

خندف و فرزندانش 


قصّهُ عمرو بن لحى و بُتان عرب 


فهرست / نه 
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۰ 
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ده / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


آوردن بتان از شام به مکه ۱۱۴ 
نخستين سنك برستى در ميان بنىاسرائيل 1۴ 
تان قوم نوح ۱۶ 
دیگر قبایل و بتانشان ۱۷ 
نظر ابن هشام درباره‌ی نشب کلب ۱۸ 
یغوث و پرستندگان او ۱۸ 
نظر ابن هشام درباردى أنعم و نسب طيىء ۱/۸ 
یعوق و پرستشگرانش ۸ 
همدان و نسب او ۱1۹ 
نسر و يرستشكرانٍ او 1۹ 
عمیانس و پرستشگرانِ او ۱۳۰ 
نسب خولان ۱۳۰ 
سعد و پرستشگران او ۱۳ 
بت دوس ۱ ۱۳۱ 
نسب دوس ۱۳۲ 
هبل ۱۳۲ 
اساف و نائله و حدیث عايشه ۱۳۲ 
رفتار عرب با بُتان ۳ 
عزی و پرده‌داری‌اش ۱۴ 
مفهوم سدانت ۱۳۵ 
لات و پرده‌داری آن ۱۳۶ 
مناة و پرده‌داری آن ۳۶ 
ذوالخلصه (پرده‌داری و درهم شکستن آن) ۱۳۷ 
فلس (پرده‌داری و ويراني آن) 18 
ركام ۱ ۱۳۹ 


رضاء و پرده‌داری آن ۱۳۹ 


مستوغر ۱۳۰ 


روایت «ابن هشام» فهرست | يازده 


ذوالکعبات و پرده‌داری آن ۱۳۰ 
بحيره. سائيه. وصیله و حامی ۱۳۲ 
رأی ابن اسحاق ۱۳۲ 
رأى ابن هشام ۳۳ 
بحیره سائبه. وصیله و حامی در لغت ۱۳۵ 
نسب خزاعه ۱۳۶ 
فرزندان مدرکه و خزیمه ۱۳ 
فرزندان کنانه و مادرانشان ۱۳۸ 
فرزندان نضر و مادرانشان ۱۳۹ 
فرزندٍ مالک بن نضر و مادرش ۰ 
فرزندان فهر و مادرانشان ۱۴۱ 
فرزندان غالب و مادرانشان ۱۴۱ 
فرزندان َو و مادرانشان ۲ 
حکایت سامه ۱۴۳ 
سفر به عمان و مرگ او ۳ 
حكايت عوف بن لو ۴۴ 
علّت انتساب به بنی ذبیان ۱۴۴ 
نسب مره ۱۴۵ 
سروران بنی مره ۱۴۷ 
هاشم بن حرمله و عامر حصفی ۱۳۸ 
مرّه و بسل 1۳۹ 
قضيدى بسل 1 ۱۵۰ 
تعریف بسل و نسب زهيرٍ شاعر ۱۰ 
فرزندان کعب و مادرانشان ۱۵۱ 
فرزندان مره و مادرشان ۱۵۱ 
نسب بارق 4۲ 


فرزندان کلاب و مادرشان 1۵۲ 


دوازده / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


نسب جعثمه ۱۵۳ 
ديكر فرزندان كلاب ۵۴ 
فرزندان قَصَی و مادرشان ۱۴ 
فرزندان عبدمناف و مادرانشان ۱۵۴ 
نسب عتبة بن غزوان ۵۴ 
بازگشت به فرزندان عبدمناف ۱۵۵ 
فرزندان هاشم و مادرشان 1۵۵ 
فرزندان عبدالمطلب بن هاشم 1۵¥ 
شمار و مادران آنان ۱2۷ 
رسول خدا و مادر او ۱۵۸ 
حفر چاه زمزم ۵۹ 
جُرهُم و پنهان ساختن زمزم ۱۶۰ 
واليان بيت ۱۶۰ 
جرهم و قطوراء ۱۶۰ 
فرزندان اسماعيل و جرهم در مكّه تفل 
استیلای قوم کنانه و خزاعه بر بی‌الحرام و تبعید جرهم ۱۶۳ 
ظلم جرهم در مه و طردٍ آنان توسط بنی بكر ۶۳ 
بكّه در لغت ۱۶۴ 
ازدواج قصی بن كلاب با بّی. دختر حلیل ۶۸ 
فرزندان قصی 1۶۸ 
تولیت خانة کعبه و یاری رزاح ۱۶۹ 
اجازه‌ی غوث بن مُر ۷۰ 
صوفه و رمى جمار ۷۱ 
کارگزاري بنی سعد پس از صوفه ۱۷ 
نسب صفوان 1۷۲ 
صفوان و کرب و اجازه در حج ۷ 


روش عدوان در رهسيار شدن از مزدلفه ۱۷۲ 


روايتٍ «ابن‌هشام» فهرست / سيزده 


شعر ذی الاصبع ۱۷۳ 
ابوستاره و حق افاضه ۱۷۴ 
عامر بن ظرب ۱۷۴ 
پيروزي فص و شکست صوفه ۱۷۶ 
جنگ قصَی با خزاعه و بنی‌بکر ۷۶ 
وجه تسمیه‌ی یعمر به شداخ ۱۷۷ 
قُصَىّ؛ امير مکه ۱۳۷ 
شعر رزاح ۱۷۹ 
رزاح و نهد و حوتکه ۱۸۳ 
دلیل انتخاب عبدالذار ۱۸۳ 
رفادة 1A۳‏ 
اختلافِ قريش پس از قُصَىْ ۸۵ 
اختلاف بنی عبدالذار با عموزادگانشان ۱۸۵ 
یاران دو گروه ۱۸۵ 
حلف المطتبین ۱۸۶ 
حلف الأحلاف ۱۸۶ 
موضع قبایل ۱۸۷ 
مفادٌ صلح ۱۸۷ 
حلف الفضول ۱۸۸ 
وجه تسمیه ۱۸۸ 
حدیث رسول خدا درباره‌ی حلف الفضول ۱۸۸ 
منازعه‌ی حضرت حسين با وليد : ۱۸۹ 
پرسش عبدالملک ۱۹۰ 
هاشم بن عبدمناف و رفادت و سقایتِ وی ۱۹۰ 
کارهای هاشم ۱۹۱ 
مطلّب و عهده‌داري مسژولیت رفادت و سقایت ۱۹۱ 


ازدواج هاشم ۱۹۲ 


جهارده / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


میلاد عبدالمطلب و سبب نامگذاری او ۹۲ 
مرگ مطلب و اشعار سروده شده در رای او ۱۹۳ 
ولايت عبدالمطلب" ۱۹۸ 
حفر زمزم 1 1۹۹ 
خواب عبدالمطلب 1۹۹ 
عبدالمطلّب و فرزندش حارث و حفر زمزم ۳.۰ 
چاه‌های قبایل قريش در مگه ۳۶ 
چاه طوی ۳۶ 
چاه بذّر ۶ 
چاه سجله ۱ ۳.۶ 
چاه حفر ش ۳۷ 
چاه سقیّه ۳۷ 
چاه أمّ احراد ۲۰۷ 
چاه شنبله ۳۰۷ 
چاه غمر ۳۰۷ 
چاه‌های رم خم و حفر ۳۷ 
فضل زمزم ۳۸ 
نذر عبدالمطلب ۳۰۹ 
قرعه در ميان عرب ۳۹۰ 
عبدالمطلب ۲ فرزندانش در حضور قرعه‌انداز 1۱ 
قرعه به نام عبداللّه افتاد ۳۲ 
زن پیشگوی و رأي او ۳ 
نجات عبدالله از قربانی شدن ۳۴ 
پيشنهاد يك زن ۳۵ 
ازدواج با آمنه بنت وهب ۳۶ 
مادر آمنه بنت وهب ۳۹۶ 


عبدالله و آن زن پيشنهادد‌هنده ۳۶ 


روایت «ابن هشام» فهرست / يانزده 


بشارت به آمنه ۳/۸ 
مرگ عبدالله ۳۸ 
ولادت و دوران شیرخوارگی ۳۹ 
رأي ابن اسحاق درباره‌ی زاد روز پیامبر اکرم ۳۹۹ 
روایت قيس بن مخرمه ۳۹ 
روایت حسان بن ثابت ۳۹ 
اعلام به عبدالمطلب ۳۳۰ 
شادمانی عبدالمطلب ۳۲۰ 
نسب حلیمه و پدرش ۳۳ 
نسب يدر رضایی آن حضرت ۳۳ 
برادران و خواهرانِ رضاعی آن حضرت "۳۳ 
کراماتی که حلیمه دید ۳۳۲ 
شق بطر ۳۲۵ 
بازگشت به مکه ۲۲۵ 
از زبان خود حضرت رسول ۷ 
بيامبران همگی چوپانی كردهاند ۲۳ 
مباهات به قریشی بودن و از بنی سعد دایه داشتن ۳۳۸ 
مفقود شدن آن حضرت به هنكام بازگشت به مکه YA‏ 
وفات آمنه" ۳۹ 
سبب خویشاوندی ۲۳۰ 
نکوداشتِ عبدالمطلّب ۳۳۰ 
وفات عبدالمطلب ۱ ۳۳۰ 
مرثيهى صفیه برای پدرش, عبدالمطلّب ۳۳۱ 
شعر بزة در رثاى پدرش عبدالمطلب ۳۳۲ 
شعر عاتکه در رثای پدر ۳۳۴ 
شعر امحكيم در رثای يدر ۳۳۵ 


شعر امیمه در رئای يدر ۳۳۶ 


شانزده / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


شعر اروی در رثاى يدر ۳۳۷ 
نسب مسیّب ۲۳۸ 
شعر حذیفه در رثاى عبدالمطلّب ۲۳۸ 
شعر مطرود. در رثای عبدالمطلّب و بنی عبدمناف ۳۲۳ 
ولايت عباس بر سقایت زمزم fF‏ 
سريرستى ابوطالب FF‏ 
حکایتِ پیشگو ۳۴۵ 
داستان بحیری ۱ ۲۴۵ 
بازگشت ابوطالب همراه با رسول خدا و حکایت زریر ۳۳۹ 
حدیث رسول خدا درباره‌ی عصمت دوران کودکی ۳۵۰ 
حرب الفجار ۳۵۰ 
جنگ قريش و هوازن ۳۵۲ 
حضور رسول خدا ۳۵۲ 
وجه تسمیه ۲۵۲ 
فرماندهان قريش و هوازن Ya‏ 
ازدواج رسول خدا با خد بجه ۰ ۲۵۴ 
سن أن حضرت ۳۵۴ 
سفر به شام ۳۵۴ 
رغبت خديجه به ازدواج باآن حضرت ۵۵ 
نسب خدیجه ۳۵۶ 
ازدواج با خدیجه ۳۵۶ 
فرزندان آن حضرت از خديجه YAY‏ 
مادر ابراهيم YAY‏ 
سخن خديجه با ورقة بن نوفل rav‏ 
بنيان کعبه و حکم پیامبر اکرم ۳۶۰ 
حكايت ابن وهب ۲۶۱ 


خويشاوندى ابی وهب با رسول خدا ۶۲ 


روايت «ابنهشام» فهرست / هفده 


تقسيم كعبه ۶۲ 
حكايت وليد بن مغيره ۶۲ 
اختلاف قريش نفك 
رأی ابن أميه ۲۶۵ 
شعر زبير e‏ 
ارتفاع کعبه ۳۶۷ 
حکایت مس ۲۶۷ 
واقعه‌ی جبله ۳۶۹ 
واقعه‌ی ذی نجب ۳۶۹ 
أفزودههاى عرب در حمس ۰ 
لَقَى ۲۷۱ 
ابطال عادات حمس در اسلام ۳۷۲ 
اخبار کاهنان عرب. احبار يهود و راهبان مسیحی ۳۷۴ 
قذف جن‌ها ۲۷۵ 
بيم ثقيف يفف 
سخن پیامبر اکرم با انصار ۳۷۸ 
حكايتٍ غیطله ۳۷۹ 
نسب غیطله ۳۸۰ 
حكايتٍ جنب ۳۸۰ 
حكايت عمر بن خطاب و سواد بن قارب ۲۸۱ 
هشدار بهود ۳۸۳ 
حديث سلمه 1 Af‏ 
اسلام ثعلبه و آسید. (در فرزند سعیه) واسد بن عبید ۸۶ 
حدیثِ سلمان فارسی ۳۸۸ 
توافق برای فرار ۳۹۰ 
سلمان و اسقف بدکردار ۳۹۰ 


سلمان و أسقفٍ درستكار ۳۹۱ 


هجده / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول اه 


سلمان در موصل ۳۹۲ 
سلمان در نصیبین ۳۹۲ 
سلمان در عموریه ۳۹۳ 
سلمان از وادی القری تا مدینه ۳۹۴ 
نسب قیله ۱ ۳۹۵ 
سلمان در حضور پیامبر اکرم ۳۶ 
فرمان به مکاتبه ۳۹۷ 
حكايت ورقة بن نوفل و ديكران ۱ 
نتیجه‌ای که ورقه و أبن جحش به آن رسیدند ۳۲ 
رفتار ابن جحش با مسلمانان در حبشه ۳۰۲ 
ازدواج رسول خدا با همسر ابن جحش ۳ 
مسيحى شدن ابن حويرث ۴ 
حكايت زيد بن عمرو ۳ 
شعر زيد در رهاکردن دين قوم خويش ۴ 
نسب حضرمی ۳۸ 
شعر زید در عتاب همسرش ۳.۸ 
شعر زيد به هنكام استقبال کعبه ۳۹ 
ممانعت خطاب ۳۹۰ 
وصف رسول خدا در انجیل ۳۲ 
مبعث پیامبر اکرم ۳۴ 
رؤياى صادقه / خواب راستین ۳۵ 
درود سنگ و درخت ۳۶ 
آغاز نزول جبریل ۳۶ 
بحث زباني ابن هشام درباره‌ی تحثث ۳۷ 
حکایت با خديجه ۳۹ 
خدیجه در حضور ورقة ۳۹ 


امتحان خدیجه ۳۲۱ 


روايت «ابنهشام» 


آغاز نزول قرآن 
اسلام خديجه بنت خويلد 
نويد رسول خدا به خديجه 
درودٍ جبريل بر خديجه 
فترتٍ وحى و نزول سور ضحى 
تفسير أبن هشام از تک وازكان سورة ضحى 
آغاز فرضٍ نماز 
شیوه‌ی وجوب 
آموزش وضو و نماز به ييامبر اكرم توشط جبريل 
آموزش وضو و نماز به خديجه 
تعیین اوقات نماز 
ایمان على بن ابی طالب 
پرورش علی بن ابی طالب در کنار ييامبر 
همراهی على با پیامبر خدا برای نماز و آگاهی ابوطالب 
اسلام آوردن زید بن حارثه 
نسب زید 
شعر حارثه در فقدان زید 
مسلمان شدن ابوبکر 
نسب ابوپکر 
مسلمان شدن ابوبکر 
جایگاهش در قریش 
اسلام عثمان» زبيرء عبدالرحمن» سعد و طلحه 
اسلام آوردن عمیر و ابن مسعود و ابن القاری 
مسلمان شدن سليط و برادرش, عیاش و همسرش, خنیس و عامر 
مسلمان شدن دو پسر جحش, جعفر و همسرش فرزندان حارث و... 
اسلام و نسب نعیم 
عامر بن فهیره 


فهرست / نوزده 


۳۲۳ 
۳۲۵ 
۳۲۵ 
۳۲۵ 
۳۳۶ 
YY 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۴۱ 
۳۴۱ 
۳۴۲ 
FY 
۳۳۳ 


بيست / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


خالد بن سعيد و همسرش Fr‏ 
حاطب. ابی حذیفه و واقد ۳۴۳ 
بنی بكير و عمّار بن ياسر ۳۴ 
صهیب ۳۴ 
آشکار كردن دعوت ˆ ۳۴۵ 
نماز در دزه‌های مه ۳۴۶ 
دشمنی با رسول خدا ۳۶ 
پیام هيأتٍ اعزامی ۳۴۸ 
بازگشت هيأت اعزامی ۳۳۸ 
درخواست ابوطالب از رسول خدا ۳۹ 
سومین رایزنی ۳۵۰ 
شعر ابی‌طالب ۳۵۱ 
فتنه و شكنجة قريش Tar‏ 
شعر ابوطالب در ستایش قوم خويش ۳۵۳ 
حكايتٍ سرگشتگی ولید بن مغيره در وصف قرآن ۳۵۵ 
آيات نازل شده درباره‌ی همراهان ولید ۳۵۷ 
شعر ابی طالب در دلجویی قریش ۳۵۸ 
دعای پیامبر اکرم به هنكام خشکسالی ۳۶۸ 
نام‌های مذکور در قصیده‌ی ابی‌طالب ۳۶۹ 
یادکرد قبایل از رسول اکرم ۳۷۰ 
شعر ابی‌اسلت در دفاع از پیامبراکرم ۰ 
جنگ داحس ۳۷۴ 
جنگ حاطب ۳۷۷ 
شعر حكيم بن اميّه در بازداشتن قوم خويش YY‏ 
دشمنی‌های قریش با پیامبراکرم ۳۷۹ 
حدیث ابن عاص ۳۷۹ 


مسلمان شدن حمزه رحمة الله عليه TAY‏ 


روايتٍ «ابن‌هشام» فهرست / بيست و یک 


موضع عتبة بن ربيعه AY‏ 
پیامبر اکرم و سران قریش ۳۸۷ 
حکایت عبدالله بن ابی أميّه ۳۹۱ 
نصیحت نضر بن حارث ۳۹۴ 
پرسش از بهود ۳۹۵ 
قصّدى استماع قرائت پیامبراکرم ۴۷ 
آزار مومنان مسلمان ۴۳۱ 
حکایت عمّار بن یاسر ۳۴ 
حکایت ابوجهل ۴۳۵ 
سفر به سرزمین حبشه ۳۷ 
شعر عبدالله بن حارث ۴۳۵ 
شعر عثمان بن مظعون ۳۳۷ 
سفیران قریش در حبشه ۳۳۸ 
شعر ابوطالب ۴۳۳۸ 
حدیث امّ سلمه ۴۴۰ 
احضار مهاجرین ۴۴۲ 
شادمانی مهاجران ۴۴۷ 
حكايت فرمانروایی نجاشی ۴۴۸ 
مسلمان شدن عمر بن خطاب ۴۵۲ 
روايت عطا و مجاهد FAA‏ 
خبر صحیفه (پیمان‌نامه) ۶۲ 
بيمانٍ كافران ضدّ رسول خدا 1 ۳۶۲ 
تهكّم ابی لهب Fer‏ 
شعر ابی‌طالب ۴۶۴ 
تعرّضٍ ابی‌جهل به حكيم بن حزام ۶۶ 
آزارهایی که رسول خدا از قوم خود دید ۶۷ 


رذ نیرنگ ام جمیل ۴۳۶۸ 


بيست و دو / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


اذيّت و آزار اقية بن خلف ۴۳۶۹ 
اذیت و آزار عاص بن وائل فنا 
اذیّتِ ابوجهل ۴۷۱ 
ای نضر ۴۷۱ 
سخن ابن الزبعری . ۳۷۳ 
اخنس بن شریق ۳۷۵ 
وليد بن مغيره ۴۷۶ 
اب بن خلف و عقبة بن ابی‌معیط ۷۶ 
سبب نزول سوردى «قل يا ايها الكافرون» ۴۷۸ 
تفسیر ابن مسعود ۴۷۹ 
ابن ام مكتوم و نزول سوره‌ی «عبس» ° 
بازگشتگان از حبشه ۸۰ 
عثمان بن مظعون و رد امان مغيره Af‏ 
حکایت امان ابی‌سلمه ` ۴۸۵ 
ورود ابوبکر در يناه ابن ذُعْنّهِ و رد امان او FAY‏ 
سیب خروج ابوبکر از امان ابن الدّغنه FAA‏ 
حكايتٍ نقض پیمان‌نامه ۱ ۴۸۹ 
درگیری با ابوجهل ۳۹۲ 
نویسنده‌ی صحيفه و از کار افتادن دستش ننه 
پیشگویی رسول خدا درباره‌ی حادثه‌ی صحیفه ۳۹۳ 
شعر ابی‌طالب ۴۳۹۳ 
شعر حسّان ۴۹۶ 
آمان دادن مطعم به رسول خدا ۳۹۲ 
ستايش هشام بن عمرو توشط حشان يلها 
داستانِ مسلمان شدن طفیل بن عمرو دوسی ۴۳۹۹ 
هشدار قريش به او ۳۹۹ 


دعوت همسرش ۵۲ 


روایت «ابن‌هشام» 


دعوت قومش به اسلام 

رفتن به ذى الکفین 

جهاد و شهادتِ او پس از وفاټِ رسول خدا 
حکایت آعشی بن قيس بن ثعلبه 

خواري ابوجهل در برابر رسول خدا 
حكايتٍ مرد اراشی و ابوجهل 

سبب ترس ابوجهل از رسول خدا 

ركانه و کشتی گرفتنش با پیامبر اکرم 


حکایت هیأت نصاری 


آیات نازل شده درباره‌ی آنان 

تهگم مشرکان و نزول آیات 

اڏعای مشرکان درباره‌ی آموزش جَبر 
نزول سوره‌ی کوثر 

سخن ولید و همراهانش 

اسراء و معراج 

روایت عبدالله بن مسعود 

حديث حسن بصری 

حدیث قتاده 

ادامه‌ی حدیث حسن بصری 

حدیث عایشه 

حدیث معاویه 

وصف رسول خدا 

از ابراهیم و موسی و عیسی 

وصف رسول خدا در کلام على بن ابی‌طالب 
حدیث ام هانی 


حکایت معراج 


حديث آبی‌سعید خدری 


بيست و جهار / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


نگاهبان دوزخ ۵۹ 
ادامه‌ی حد يث أبوسعيد خدرى A‏ 
خورندگان مال يتيم ۵۳۱ 
رباخواران ۵۳۱ 
زناكاران 1 ۵1 
ادامه‌ی حديث ابوسعيد خدرى م 
فرجام ریشخندکنندگان ۵۳۵ 
ابی ازیهردوسی ۵۳۷ 
کشته شدن ابی أزيهر ۴۰ 
خونخواهی قبیله‌ی دوس ۵۲ 
وفات ابی‌ طالب و خديجه Afr‏ 
جسارتٍ مشركان پس از وفاتِ ابی‌طالب و خديجه ۵۴۴ 
حضور مشركان بر بستر أبىطالب و طلب پیمانی که بين آنان و رسول بود ۵۴۵ 
آيات نازل شده درباره‌ی آنان که از رسول خدا ييمان می‌خواستند هذا 
سفر به طايف برای جلب ياري آنان ۵۸ 
شکوه به خدا ۵۵۰ 
قصه‌ی عذّاس نصرانی با آن حضرت ۵۵۰ 
جن‌هایی که قرآن را شنیدند و به او گرویدند ۵۵۲ 
عرضه‌ی دعوت خود بر قبايل ۵۵۲ 
دعوت بنی‌کلب 2۴ 
دعوت بنى حنيفه ۵۵۵ 
دعوتِ بنىعامر ۵۵۵ 
دعوت عرب در موسم ۵۵۶ 
سويد بن صامت و رسول خدا ۵۵۶ 
مسلمان شدن إياس بن معاذ و داستان ابىالحيْسر ۵۵۹ 
آغاز مسلمان شدن انصار ۵۶۱ 


رسول خدا و گروهی از خزرج در عقبه ۵۶۱ 


روايت «ابن‌هشام» فهرست / بيست و ينج 


نام اهل عقبه ۶۲ 
عقبه‌ی نخست و مصعب بن عمیر 2۶۳ 
حاضران در عقبدى نخست از بنی‌نجار نفك 
اززريق نفك 
از بنی عوف 2۶۴ 
از بنی سالم ۵۶۵ 
ازبنى سلمة ۵۶۵ 
از بنی سواد ۵۶۵ 
از اوس ۵۶۵ 
از بنی عمرو ۵۶۵ 
ييمان رسول خدابا بیعت‌کنندگان عقبه APF‏ 
فرستادن مصعب با هیأت عقبه " ۶۷ 
نخستین نماز جمعه‌ی مدینه 2۶۷ 
أسعد بن زراره» مصعب بن عمير و مسلمان شدن سعد بن معاذ و... AFA‏ 
عقبه‌ی دوم ۱ يفك 
مصعب بن عمير و عقبه‌ی دوم ۵1 
براء بن معرور و نمازگزاردنش به سوى كعبه AYY‏ 
مسلمان شدن عبداللّه بن عمرو 0۷۶ 
بيمان گرفتن عباس برای پیامبر اكرم الام 
پیمان رسول خدا با انصار ۵۷ 
نمايندكان خزرج ۵۷۹ 
نمایندگان اوس ۱ ۵۸۰ 
شعر کمب در خضر نقیبان (نمایندگان) ۸۰ 
سخنِ عباس بن عباده در میانِ خزرج پیش از بيعت 2۸۲ 
نسب سلول ۱ 2۸۳ 
نخستین کسی که در بيعت دوم عقبه دست بر دست رسول خدا نهاد 2۸۳ 


بانگ شيطان ۵۸۴ 


بيست و شش / تبارشناسى تا هجرت 


شتاب برای اذنِ جهاد 
واکنش قريش به بيعت انصار و آمدن به نزد آنان 
خروج قريش در طلب انصار 
رها بي أبن عباده 
داستان بْتِ عمرو بن جموح 
دشمني قوم أو با بتش 
مسلمان شدنٍ عمرو و شعرش در اين باره 
شروط بيعت در عقبه‌ی دوم 
نام حاضران در عقبه‌ی دوم 
از اوس 
از خزرج 
فرمانِ جهاد يافتن رسول خدا 
اجازه‌ی هجرت به مؤمنان 


فهارس 
(6۶۱-۶۰۵) 


فهرست آیات 
فهرست احادیث 
فهرست اعلام 
فهرست اماکن 
فهرست موضوعی 


سيرت محمّد رسول اللّه 


۸۴ 
۵۸۵ 
۵۸۶ 
۵۸۶ 
۵۸۹ 
۵۸۹ 
۵۹۰ 
۵۹1 
۵۹۲ 
۵۹۲ 
۵۹۴ 
۲ع 
۴ع 


بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 


مقذمه‌ی مترجم 


«السيرة النبويه لابن هشام» و يا در حقيقت كزارش ابن هشام از سيردى ابن اسحاق. 
كذشته از چند تک‌نگاری‌های ناروشمند که در مقدمه‌ی محققان به آنها اشاره شده» به 
راستی مهمترین» دیرین‌ترین و روشمندترین متنی است که در باره‌ی «سيرتٍ رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم و سيّر و مغازی» در جهان اسلام تألیف يافته و خوشبختانه 
حفظ شده و بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته و نگارش نسخه‌های متعدّد خطى و 
چاپ‌های فراوان اين کتاب از یک سوی, و شرح و مختصرهایی را که بر آن نوشته‌اند. از 
دیگر سوی, گواهی آشکار بر اهمیّت و نيز اقبال مسلمانان به اين اثر است که به ویژه در 
شناخت و گزارش تبار و نياكان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» دوران جاهلیت و تاريخ 
زندگانی و پیامبری آن حضرت و رخدادهای بيست و سه ساله‌ی صدر اسلام -اگر نگوییم 
منحصر باید كفت کم‌نظیر است. بايد در نظر داشت که فضیلتِ پیشگامی در نگارش و 
روایت چنین روشی قطعا به ابن اسحاق برمی‌گردد. که خدای او را به فضل خويش نواخت 
و نامش را در گزارش و نگارش تاريخ به طور عام. و گزارش و نگارش «سیرت. سِيّر و 
مغازي» پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسم به طور ویژه جاودانه ساخت و البته تلاش 
بی‌نظیر ابن هشام در تدوین» شرح و تصحیح و ضبط آن, با برخی افزود و کاست‌هاء 
هشام» می‌شناسند و اصولاً تحت عنوان «السيرة النبویه» آورده‌اند» تا بدین‌ترتیب حق 


بيست و هشت / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


ابن اسحاق نيز حفظ شود. اين بنده مفتخر است با توجه به آن که دو گزارش پارسی از آن 
پیشتر يديد آمده؛ نخست «سيرت رسول اللّه» ترجمه و انشای رفيعالدين اسحاق بن 
محمد همدانی. قاضي ابرقو و دیگر ترجمه‌ی دانشمند فاضل جناب آقای رسولي 
محلاتی, که تلاش هر دو بزرگوار را ارج می‌گذارم؛ اما یادآور می‌شوم که کار ارجمند قاضی 
ابرقو از یک سوی ترجمه‌ی كامل روایت ابن هشام از سيره ابن اسحاق نیست و از دیگر 
سوی به رغم اهمیّت زبانی و ادیی و نثر دلنشينٍ پارسي آن, بيشتر انشاست تا ترجمه. 
ضمنا بیشتر اشعارش حذف شده و به اصل سيره ارجاع داده شده است. 

در این ترجمه تصحیح منقح آقایان مصطفی السقاء ابراهيم الأبيارى و عبدالحفیظ 
شلبی را مبنا قرار داده و بر تحقیق و تصحیح آنان اعتماد داشته‌ام, اما برای رفع برخی از 
ابهامات و به ویژه ترجمه‌ی اشعار به «الروض الألف» اثر شایسته‌ی سهیلی در شرح سيره. 
بسیار توجه داشته و از آن بهره‌ها برده‌ام, ضمن أن که تعلیقات و تحشیه‌های 
تصحیح‌کنندگان هم دستگیری‌های فراوان کرده است. اما به دلیل آن که بیشتر 
تحشیه‌های آنان که درباره‌ی روشنگری غرایب و واژگان و عبارات دشواریاب است ۔ با 
ترجمه» از موضوعیت می‌افتد و نظر به آن که قصد بنده برگرداندن متن اثر بوده» جز در 
اندک مواردی که ضرورت داشته» تعلیقات را نیاورده‌ام. ضمن آن که گاه با ترجمه‌ی متن 
حتّی احساس کرده‌ام؛ برخی شرح‌های ابن هشام نیزه ضروری به نظر نمی‌رسد. اما برای 
حفظ امانت از ذ کر آن ناگزیر بودهام. 

دیگر آن که عناوین بسیار طولانی جاب عربى» که در اصل نیز وجود نداشته. خاطر 
خوانندگان فارسی را می‌آزرده از اين روی عناوین را مختصره اما مفيد ذکر كردمام. 

همه‌ی اشعار ثبت شده در سيره را آورده و جز در اندک مواردی - ترجمه کرده‌ام» 
زيرا بر این باور هستم که اين اشعار. هر چند نه در همه‌ی موارد» اما در گزارش دقیق 
موضوع متن تأثیر اساسی دارده و در درک روحیه و اخلاق موافقان و مخالفان؛ آرايش و 
نظم نظامی» ابزارهای به کار رفته در جنگ» ویزگی‌های شعر غیردینی و شعر دینی و 
مرزهای محدودکننده‌ی آن, نام شرکت‌کنندگان و تأثیر آنها در وقایع, موضع و منش آنان 
و... بسیار روشنگر است و بدون فهم آنها بسیاری از فواید سيره از بين می‌رود و حذف آنها 
این شاثبه را ایجاد می‌کند که ابن اسحاق و ابن هشام در ذکر آنها کاری بیهوده را انجام 
داده‌اند. حال آن که به راستی چنین نیست و این اشعار در واقع بخش مهمّی از مت اصلی 


روایت «ابن‌هشام» مقدمدى مترجم / بيست ونه 


موضوع كتاب را تشكيل می‌دهند و مىبايد مورد توجّه قرار كيرند. اما اذعان می‌کنم که 
بخش عظیمی از شعر ترجمه‌پذیر نیست و ادیبان و ناقدانٍ ادبی در این باره به تفصیل 
سخن گفته‌اند و نیازی به تکرار آنها نمی‌بینم. اما نکته‌ی دیگری که می‌باید به آن توجه 
شود این است که برگردان بخش ترجمه‌پذیر آن نیز -نظر به حجم بسیار آن -به ویژه برای 
آن که نخستین بار انجام می‌پذیرد» کاری بس دشوار است و بیشترین تلاش بنده بر آن 
بود. دقت لازم را به كار بندم و تا آنجا که ممکن بوده به شروح سیره. به ویژه «الروض 
الأنف» برای فهم عبارات رجوع کرده‌ام. به لسان‌العرب ابن منظورء النهایه‌ی ابن اثیره تاج 
العروس زبیدی, شروح دیوان حماسه. شروح معلّقات» تعلیقات و تحشیه‌های محققان 
بیشترین رجوع را داشته‌ام. آما به رغم اين مطمئن هستم در مواردى ممکن است اشتباه 
و خطا نیز به آن راه يافته باشد که صد البته چنین است از محققان می‌خواهم هیچ 
بخشی از آن را اغماض نفرمایند و نکته‌ها و افاضات آنان را در چاپ‌های بعدی -اگر خدا 
بخواهد ‏ به نام خودشان ثبت خواهم کرد و يقين دارم بی‌نقص و کاستی خداست و 
برگزیدگانش در بیان رسالتی که یافته‌اند و امیدوارم آن ذاتِ خطاپوش و ستار عیوب. از 
لغزش‌های اين کمترین بنده‌ی خويش درگذرد. 


ياد و سپاس 

به مدلولٍ حدیث نبوی «من لم يشكر المخلوق. لم یشکر الخالق» بر خود لازم 
می‌دانم از چند کس که برای به انجام رسیدن اين طرح کمک کرده‌اند. ياد کنم. نخست از 
دوست راحل و فقید خود. جناب آقای بهاءالدين آذب» خدایش ببخشاید. که پیشنهاد و 
البته یاری کرد که قطعاً خداوند متعال نیّت راستین او را در خدمت به سيرت نبوی» صلی 
الله عليه وآله وسلم بی‌پاداش نخواهد گذاشت. 

دوم دوست فاضل و ارجمندم. جناب توحید خاکپور که در خوانش و تطبیق 
مجلداتی از کتاب بسی مَدد رساند. که پاداش او نيز با خدا باد. 

سرانجام. از جناب آقای حسین مفید. مدیریت محترم انتشارات مولی سپاسگزارم 
که با حوصله و دقت مراحل طبع اين اثر را بى كرفت و نیز از همه کسانی که در 
حروفنگاری و جاب یاور ما بوده‌انده سياس بیکران دارم. 

با امتنان. مسعود انصاری 


مقدمدى محققين 


حمد و سياس خدای راكه بندكان را به فضل و بخشش خود می‌نوازد و درود و سلام 
بر سرور ماء محمدء صلی الله عليه وآله وسلم. 

امنا بعد. اين كتاب «سيرتٍ رسول خداء صلی الله عليه وآله وسلم» است که امام ابومحمد» 
عبدالملک بن هشام معافریء از كتاب «السیره‌ی محمد بن اسحاق مطلّبى گزارش داده 
كه از دیرین‌ترین و درست ترين متون در سيرت است. 


مغازى و سیر 

دو اصطلاح «مغازی» و «سیره اگر با همدیگر به کار روند مراد از آنها از نگاه مورخان 
مسلمان» گزارش صفحه‌ی نخست از تاريخ امت اسلامی است. گزارش پایه گذاري بنای 
اسلام و جمع كردن عرب‌ها زیر يرجم پیامبر خداء محمّد. عليه الصلاة والتلام» است. آنگاه 
می‌باید سخن از میلاد رسول اکرم. صلی الله عليه وآله وسلم» پدران و نياکانش» رخدادهای 
گذشته و زندگي یارانش را که در رساندن این دينء با او نقش داشته‌اند و بيام او را به 
خاور و باختر زمین رساندند ‏ نیز بر آن افزود. 

ظهور رسالتٍ محمدىء صلی الله عليه وآله وسلم را می‌باید در تاريخ عرب. به طور 
ویژه» و تاريخ بشرء به طور عام. بزرگ ترين رخداد دانست. 


روايتٍ «ابن‌هشام» مقدمدى محققين | سى و يك 


زيرا تاريخ عرب -در روزكار بيامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم -» تاريخ سران و عموم 
مردمانش, با آن حضرت و دين اودر پیوند است. هركاه كروهى از مردم جمع می‌شدند يا 
پراکنده. در مجالس خود از او و در باردى أو سخن می‌گفتند و لشكريان و سپاهیانِ خود 
را برای او به حرکت درمی‌آوردند. چنان که بزرگ ترين آرزویش درباره‌ی آنان» اين بود که 
بر آیین اسلام. گردهم آيند و جاهليّت ژرف و گمراهی كور خود را فرو نهند. 

آنگاه پاي اقت عربی -که دیگر ملل اهمیتی برای آن قایل نمی‌شدند و مردمان» آنان 
را پیرامون خود می‌ربودند ‏ به میانه‌ی میدان زندگی بشر کشیده شد. تا نقش خود را در 
هدایت آنان بنا کند و ترازوی داد بين مردم برپا دارد و در بلندی همّت و قهرمانی و 
فدا کاری و ياريگري حق و همکاری در نیکی و تقوا و جنك زدن به مکارم اخلاق نمونه‌ی 
برتر شود. 

اين کتاب خلاصه‌ای است از آنچه سیرت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم و گروه 
نخست از یارانش در خود دارد. آنان که در هدایت و پایبندی به دين حق از او پیروی 
کردند و در تدوین صحیفه‌های شکوه و افتخار اسلامی. با نقش‌های جاودانی که بر 
صفحه‌ی تاريخ نگاشتند. از همدیگر پیشی گرفتند. 

آنگاه رشکوری و دشمنی به ميان رهبران نسل‌های پس از آنان راه یافت و کمتر با 
همدیگر یاری و همکاری کردند و امت به راه‌های گوناگون رفت و کشور اسلامی پاره پاره 
شد و پس از أن روزگار» تاريخ دیگری را رقم زدند و وقتی امّت اسلامی, به کشورهای 
مختلف تبدیل شد در آن شکاف يديد آمد و هر دولتی تاريخ ویژه‌ی خود راء نظر به 
جایگاه تازه‌ی خود و پیوندش با دیگر کشورها دارد. 00 


تاريخ نزد عرب 

بيش از برانكيخته شدن پیامبر اکرم» صلی الله عليه وآله وسلّم» عربهاء جز آنچه راكه به عنوان 
روايتى شفاهی, از رخدادهای عصر جاهليتٍ نخست. سينه به سنيه نقل مىكردند» 
تاريخى نداشتند. مانند آنچه درباره‌ی پدران و نياكان و نُسَبهاى خود و داستانها و 
قهرمانىها و بخشش و وفاى آنان روايت مىكردند. همجنين مباحثی که در باره‌ی خاندى 
خدا و چاه زمزم و جُرهم و سرگذشتِ او و خانوادههايى كه كاركزاري قريش بين آنان 
دستگردان مىشد و حكايت سد مأرب و پراکنده شدن مردم در شهرها و ديكر مباحثى 


سی و دو / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


که به جاى کتاب» در اذهان نقش مىبست و به جاى قلمء با زبان گزارش مىشد. يعنى 
مردم آنها را فرا می‌گرفتند و حفظ مىكردند و به دیگران می‌رساندند. 

اما با ظهور پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلّم و دعوت اوء تاريخ در این سرزمين 
مصداق ديكرى بيدا كرد و آن اين كه صحابيان و تابعان از ولادت و زندگی آن حضرت 
سخن می‌گفتند و از جهاد در راه خداكه دوران جديد سرشار از آن بود و روياروى شدن با 
مشركان وكسانى که آيين تازه را نپذیرفتند و دعوت به توحيد و تاثیری که دعوت زبانى و 
جهاد بر این روند گذاشت و این همه نخست موضوعى برای تاريخ و پس از آن برای سيره 
يديد آورد. 

تا بايانٍ روزكار خلفا در تاريخ يا سيرهء هیچ متنی» جز قرآن و مبادي نحوء تدوين 
نشد. حرصى را که برای حفظ قرآن, برای نوشتن آن در زمان رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم و پس از آن داشتند. آنان را برانكيخت كه در زمان زنده بودن آن حضرت و نیز پس از 
آن به نگارش اين متن قدسى همّت گمارند. چنان که بيم از راه يافتن وازكان بيكانه به 
زبان» برای آنان انگیزه‌ای شد تا دانش نحو را تدوين کنند و اين بيم زمانی رو به فزونی 
نهاد که دامنه‌ی نفوذ اسلام گسترده تر شد. 


آغاز تألیف سيره 

در زمانِ معاویه, او كرايش داشت برايش کتابی در تاريخ تدوین کنند و عبید بن شریّه‌ی 
جُرهمى از صنعا پای پیش گذاشت و کتاب «الملوک و اخبار الماضین» را برای او نوشت. 
بس از آن است که می‌بينيم. چندین کس از عالمان» با رویکردی ويزهء نه عمومی» یعنی با 
پرداختن به سيرتٍ رسول خداء صلی الله عليه وآله وسلم به گزارش تاريخ روی آوردند. شاید 
پرداختن به تاريخ زندگانی آن حضرت برای برآوردن آرزوی قلبی خود آنان بود برای اين 
که می‌خواستند آثارش را جاودانه کنند. آن هم پس از آن که تا زمان عمر بن عبدالعزیز از 
تدوین احادیث آن حضرت. از بيم آميخته شدنش با قرآن کریم. بازداشته شده بودند. 
چندین محدّث آمدند و در سيرت رسول خداء صلی الله عليه واله وسلمب متونی را تدوین 
کردند. از جمله؛ غروة بن زبیر بن عوام -که فقیه و محدّث بود نظر به نشب خود (پدرش 
زبیر و مادرش اسماء بنتٍ ابی‌بکر) اين امکان را می‌یافت به بسیاری از اخبار و احادیث 
رسول اکرم و زندگی در صدر اسلام آگاهی به دست آورد. 


روایت «ابن‌هشام» مقدمدى محققين / سى و سه 


در این باره همین بس که ابن اسحاق» واقدی و طبرى بسيارى از روايات خود راء به 
ویژه روایات مربوط به هجرت به حبشه. اخبار مدينه و غزودى بدر را از او گرفته‌اند. چنان 
که ذکر کرده‌اند. وفات عروه به سال ٩۳‏ ه. ق بوده است. 

آنگاه ابان بن عثمان بن عفان مدنی» وفات يافته به سال ۱۰۵ ه.ق. صحیفه‌ای را 
تألیف کرد و احادیث مربوط به زندگی پیامبر را در آن گرد آورد. پس از او وهب بن منټهء 
وفات يافته به سال ۱۱۰ ه. ق کتاب خود را در مغازی نوشت که بخشی از آن در شهر 
هایدلبرگ آلمان حفظ شده است. 

جز اینان بسیاری دیگر هم هستند که برخی از آنان پیش از ژبع نخست قرن دوم 
هجری وفات يافتهاند. از قبیل شرحبیل بن سعد. وفات يافته به سال ۱۲۳ ه.ق, ابن 
شهاب زهری, وفات يافته به سال ۱۳۴ ه. ق و عاصم بن عمر بن قتاده. وفات يافته به 
سال ۱۲۰ هق و برخی از آنان هم از قبیل عبدالله بن ابی‌بکر بن حزم (م ۱۳۵ ه. ق) چند 
سال يس از آنان زیسته‌اند. 

اين چهار کس, کسانی بودند که به اخبار مغازی و مباحث مربوط به آن عنایت 
داشتند. 

برخی دیگر هم تانیمه‌ی نخست قرن دوم و شاید اندکی پس از آن زیستند. از قبیل 
موسی (م ۱۴۱ ه. ق)» آنگاه معمر بن راشد (م ۱۵۰ ه. ق) و سپس رجال سیره‌ی محمّد 
بن اسحاق (م سال ۱۵۲ ه. ق). ۱ 

يس از آنان کسانی دیگر آمدند که از آن ميان می‌باید از زياد بگایی (م ۱۸۳ ه. ق)» 
واقدی, صاحب «المغازی» (م ۲۰۷ ه. ق)؛ محمد بن سعد. صاحب «الطبقات الکبری» (م 
۸ ه. ق) و سرانجام ابن هشام که سیره‌ی ابن اسحاق به او منتهی و شناخته و مشهور 


شد. 


دانش «سیره» در ادوار گوناگون 

از آن هنكام تاکنون پرداختن به دانش سيره هیچ گاه» تا به امروزء قطع نشده است. زیرا 
آن دانشی نیست که بر برهانی استوار باشد و يا دلیلی آن را نقض کند» مانند نظریات 
علمی که پیوند عالمان با آن رابطه‌ی نوسازی و تغيير آنها طىّ سالهاست. بلکه آن دانشی 
است که ستون آن را نقل و روایت تشکیل می‌دهد. 


سى و جهار / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


نخستين کسانی كه به آن می‌پرداختند. محدّثان راوى بودند» پس از آنان كسانى 
آمدند كه ضمن كرد آوردن روايات آنها را باب‌بندی هم مىكردند. و وقتى متأخران. 
گردآورده‌های بيشينيان را دراختیار گرفتند. زمان نقد و تعلیق‌نویسی آغاز شد. چنان که 
ابن هشام درباره‌ی سیره‌ی ابن اسحاق همین کار را کرد. 

اين تراث همچنان در اختیار آيندكان قرار كرفت» بی‌آن‌که در گوهر خويش تغييرى 
کند. هر تغییری که در آن انجام گرفت از حيث شکلی و صُورى بود. و در حقیقت» جز 
اندک مواردی تغییری صورت نمی‌پذیرفت. مؤلفان را دو گروه می‌بینیم» گروهی که در 
سایه‌ی کتاب‌های پیشینیان زیستند و آنها را شرح يا مختصر کردند و يا برای حفظ 
آسان‌ترش به آنها نظم و سامان بخشيدند. اما گروه دوم در چهره و رنگ مؤلفان نوآور 
کتاب‌های سيره را جمع کردند و از آن کتابی بیرون کشیدند که در ظاهر از آن آنان بودء اقا 
در حقيقت امر به پیشینیان آنان اختصاص داشت. ۱ 

از آن ميان می توان ازابن فارس لغوی یاد کرد که در سال ۳۱۵ در ری وفات یافت و 
نیز محمّد بن علىّ بن يوسف شافعی شامی (م ۶۰۰ ه. ق) و ابن ایی‌طی» یحبی بن حمید 
(م ۶۹۹ ھ. ق)» علاءالدّين» على بن محمّد خلاطي حنفی (م ۷۰۸ ه. ق) ابن سيّد التاس 
بصري شافعی (۶۶۱ - ۷۳۴ ه. ق» شهاب‌الدین رُعينى غرناطی (م ۷۷۹ ه. ق). 
اباعبدالله. محمد بن احمد بن على بن جابر اندلسی (م ۷۸۰ ه. ق)» محمّد بن یوسف 
صالحىء صاحب «السيرة الشامیه» (م ٩۴۲‏ ه. ق) و على بن برهان‌الدین» صاحب «السيرة 
الحلبيه» (۹۷۵ ۱۰۴۴ ه. ق) که در این گزارش به ذكر نام آنان بسنده مىكنيم. 

. از ميان گروه نخست اما می توان از سهیلی و اباذزء یاد کرد» که هر دو سیره‌ی ابن 
هشام را شرح کرده‌اند و قطب‌الدین عبدالرحیم جماعیلی (م ۷۳۵ ه. ق) که سیره‌ی 
محمد بن على بن يوسف را شرح کرده و قاسم بن قطلوبغا که سیره‌ی مُغلطاى علاءالدین 
مغلطاى (۶۸۹- ۲۶۳ ه. ق) را شرح کرده» عزالدین بن عمر کنانی كه مختصرى از آن دارد 
و سرانجام ابوالحسن علی بن عبداللّه بن احمد سمهودی که به سال ٩۱۱‏ ه. ق در مدينه 
وفات يافت. 

كسانى که سيره را به نظم درآوردند و آن را به شعر سرودند. عبدالعزيز بن احمده 
معروف به سعد الديرى (م. در حدود سال ۶۰۷ ه. ق) و ابوالحسن, فتح بن موسى قصرى 
(م ۶۶۸ ه. ق) وابن الشهيد (م ۷۹۳ ه. ق) هستند. 
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پیدایی موالد 
همچنین, در اینجاء با نوع دیگری از سیره‌نویسی هم روبه‌رو هستیم که در واقع گونه‌ای 
مباحثی که به این میلاد ارجمند مربوط می‌شود. ارهاصاتِ بيش از آنء زندگی دوران 
کودکی و خوارق عاداتی که در آن دوران اتفاق افتاد. آنگاه زندگی آن حضرت از دوران 
جوانی تا سنی که در آن به پیامبری رسید و بار سنگین رسالت را عهده‌دار شد و اخلاق 
پاک و صفات ستوده‌ای که با آن سرشته شد و فاصله‌اش از اموری که جوانان آن روزگار از 
آن برخوردار بودند. 

اگر بخواهید. می‌توانید به این دوره از زندگانی پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم 
«صدر نخست زندگانی پیامبر» نام بگذارید و دوره‌ای بسیار کوتاه و گذرا از تاريخ يس از 
رسالت. که اصولاً برخی از مردم از بخش نخست به «مولّد التبى/ میلاد پیامبره ياد 
می‌کنند. موضوعی که عالمان دینی رخدادهای آن را برشمرده‌اند تا مگر همواره سال‌های 
سال برای آن در مساجد و دیگر مکانها جشن بگیرند. اين نوع از تألیف نيز گنجینه‌ی 
عظیمی از متون را به خود اختصاص داده است تا اين که شاید بتوان كفت رسایل تألیف 


يافته در اين زمينه در شمار نيایند. 


سیر و نقد 
اگر در ميراث گذشتگان درنگ کنیم. به ويزهء در آنچه به دانش سِيّر مربوط می‌شود» 
خواهیم دید که نوع نگرش گذشتگان بیشتر همراه با تقدیس بوده است و همین موجب 
شده که گروه‌های مختلف عالمان به اين دانش. نتوانند نسبت به برخی روایات موضعی 
انتقادی داشته باشند و نمىبينيم کسی از آنان به اين امر پرداخته باشد. چرا که ممکن 
است برخی از آنچه را که به عنوان سيره در متون جمح‌آوری شده‌اند به دور از حقیقت 
باشند. در نتيجه نتوانسته‌اند به نقد آنها بپردازند و ضعف برخی روایات را معلوم بدارند. 
جه بسا آنان که به تلخیص و اختصار سیّر پرداخته‌انده می‌خواسته‌اند برخی روایات 
ضعيف را از آن حذف کنند و به دلیل آن که به آنها باور نداشته‌اند. این متون را از آنها 
بپالایند» نه آن که هدف آنان کاستن از حجم متون بوده باشد. 
اين چیزی است که اين دانش تا زمانی -كمى پیشتر از زمانه‌ی ما از آن بی‌بهره 


: سی و شش / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


بوده است. زيرا باور به اين امركه ممكن است در اندک مواردى در متون سيره اخباری 
غيرواقعى روايت شده باشد به جرأت و جسارت نياز داشته است. به نظر می‌رسد. نگرش 
نوین, از مؤلفههاى تازه‌ای برخوردار است كه كاه يك يا جند خبر از اخبار روايت شده در 
متون سيره را دربر می‌گیرد» رواياتى كه ممكن است از سوى برخى مغرضین, برای طعن 
شخص بيامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلّم و موضوعاتى که به آن حضرت مربوط می‌شود. 
دستاويز قرار گیرد. ازاينروى با ارائدى برهان و دليل» اين روايات را از متون سيره حذف 
کرده‌اند تا طعن‌کنندگان نتوانند به آنها متوسّل شوند. مانند آن كه شيخ محمد عبده در 
حكايت «به ازدواج زید بن حارثه درآوردن زینب بنت جحش» و ازدواج رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلّم پس از طلاق زيد با ایشان, انجام داده است» موضوعی که طعن‌کنندگان با 
بیهوده گویی‌ها و زاژخایی‌های بسیار, اراجيفى در این باره گفته‌اند. 

کسانی هم به برخی حکایات. يك يا چند رخداد. به طور ویژه پرداخته و برای آن 
ساختاری نوين ارائه داده‌اند و وقایع را در چارچوبی داستان‌وار بیان کرده‌اند و اسناد و 
راویان را حذف کرده‌اند. اين روش راز تقدیس اين روایات در چنین متونی است» چنان 
که معانی در قالب نوين» چنان در لایه‌ای نازک قرار گرفته‌اند, که كويى كاملا در آن بيدا 
هستند. به نظر می‌رسد این روش دربردارنده‌ی نوعی تهكم به اندیشه‌ای معیوب و 
اخباری نادرست است که با آن مؤلف روح محافظه کاری در يذيرش و دریافت اندیشه‌ها را 
می‌آفریند. 

برخی از آنان, روش ابن اسحاق را دنبال می‌کنند و متنی که يديد آورده‌ند با میلاد 
بيامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلمه رخدادهای پیش و پس از آن آغاز می‌شود. آنگاه وقایع 
تا وفاتِ آن حضرت بیان می‌گردند و روایاتی را می‌آورند که به حقيقت نزدیک تر باشند و 
به روایتی كه در انديشه و باور آنان به حقیقت نزدیک نیست. نمی‌پردازند. تا مگر به 
پندارهای طعن‌کنندگان مجالی ندهند و به تکذیب‌کنندگان هم پاسخ بگویند. به اين 
ترتیب سیره‌ای جدید از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ارائه می‌شود که از لغو و سخنان 
نادرست. پیراسته است. 

روش ما در تصحیح سیره‌ی ابن هشام. هیچ يك از اینها نيست و هدف ما تنها اين 
است که نضَی درست از یکی از دیرین‌ترین کتاب‌ها را که فراگیر سيرت و مغازي پیامبر 
اکرم صلی الله عليه وآله وسلم است. به عالمان تقدیم داریم. 
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جمع بين سيره و تاريخ 

مؤلفان ديكرى هم هستند که سيرت پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلّم را با رخدادها و 
اخبار يس از آنء به زمان سالهاى بعدی, بيوند داده‌اند و سیره‌ی پیامبر اكرم در آن. 
به تنهایی. هدف نبوده است. بلكه بخشى از زنجيردى تاريخ عمومى است که برخىء از 
قبيل ابن جرير طبرى آن را از آغاز هستى و برخى ديكر از قبيل ابی شجاع شیرویه, 
صاحب كتاب درياض الأنس» (م ۵۰٩‏ ه. ق) از زندگی پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلّم 


آو ر ده‌اند. 


سبب تأليف سیره‌ی ابن اسحاق 
ابن اسحاق از مشهورترین شخصیت‌های علمی قرن دوم هجری است که دانشی فراگیر 
و آگاهی‌های فراوانی از اخبار گذشتگان داشت. شاید سرنوشت چنین بود که در بغداد 
به روایتی در حيره در حالی با منصور, [خلیفه‌ی عباسی] دیدار کند که پسرش مهدی 
نیز در آنجا حضور داشت. منصور به او گفت: ای ابن اسحاق. آیا او ر می‌شناسی؟ 
ابن اسحاق گفت: آری فرزند توست. منصور به او گفت: برو برای او کتابی تألیف كن 
که رخدادها راء از زمان آفریده شدن حضرت آدم علیه‌التلام تا به امروزء در خود 
داشته باشد. 

آنگاه ابن اسحاق رفت و اين کتاب را برایش نوشت. اما منصور گفت: ای ابن اسحاق, 
حکایات را طولائی آورده‌ای» برو و آن را مختصر کن. ابن اسحاق هم آن را مختصر کرد و 
كتابى بزرگ در خزانه‌ی او جاى داد. (كمان مىرود نسخه‌ی اصلى روايت ابن اسحاق. 
همان باشدكه دركتابخانهى كوبريلى آستانه است) البته برخی از محققان هم براين باور 
هستند که ابن اسحاق کتابش را به فرمان خلیفه. و در بغداد يا حیره» ننوشته. بلكه آن را 
پیش از اقامت نزد عباسیان در مدینه نوشته است و چنین استدلال می‌کنند. همه‌ی 
کسانی که از آنان روایت کرده از مردمان مدینه و مصر هستند و هیچ کس از آنان اهل 
عراق نیست. دیگر آن که شاگرد مدنی‌اش ابراهیم بن سعد. کتاب را از او روایت کرده است. 
آنگاه حقيقت اين است که در کتاب مباحثی از قبیل شرکت عباس با کافران در جنگ بدر 
و به اسارت مسلمانان درآمدن او آمده است که ابن هشام از بيم عتّاسیان آن را در روایت 


خود حذف کرده است. 


. سی و هشت / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


از سيردى ابن هشام. و كلجين طبرى و ديكران از سیره‌ی ابن اسحاق جنين 
برمی‌آید که آن رابه سه بخش تقسيم كرده بود. سرآغاز: مبعث و مفازی. سرآغازش» امّابه 
تاريخ عصر جاهلیت اختصاص داشت که به چهار فصل تقسیم می‌شد؛ فصل نخست به 
تاريخ رسالت‌های پیش از اسلام. فصل دوم به يمن در زمان جاهلیت فصل سوم به 
قبایل و عبادت‌های عرب‌ها و فصل چهارم به تاريخ مكّه و نیاکان بيامبر اكرم صلی الله عليه 
وآله وسلم اختصاص داشت. ابن اسحاق در اين بخش. جز در اندک مواردى به اسناد اخبار 
خود. عنايت چندانی ندارد و از اسطوره‌ها و اسرائيليات بهره مىكيرد. 

اما در بخش مربوط به مبعث. به زندگی پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم در مكّه و 
هجرت أو می‌پردازد و مىبينيم که مؤلف در آن گزارشی كوتاهء از اخبار شخصی را که 
دربردارنده‌ی موضوع آن باشدء بیان می‌کند. آنگاه مجموعدهايى كامل از مباحث ۳ 
مبحث دیگری از مهاجران به حبشه سخن می‌گوید و مبحث سوم به بازگشت‌کنندگان از 
حبشه بس از دریافت خبر دروغ مسلمان شدن اهالی مکه -اختصاص دارد و عنایت او به 
ترتیب زمانی وقايع است. چنان که به اسناد اخبار هم عنایت بیشتری دارد. 

اما بخش مفازی» زندگی پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم در مدینه را شامل 
می‌شود و روشش در آن چنین است که رخدادها را ابتدا كاملاً موجز آورده و سپس به 
همه‌ی کسانی که گفته‌ها را از آنها به دست آورده می‌پردازد. آنگاه از آنچه سخن می‌گوید 
که خود از منابع گوناگون گرد آورده است. در این بخش نیز. از مباحث بسیاری از قبیل 
جنگ‌ها سخن گفته شده است و موف اسناد روایات ر آورده و به ترتیب زمانی وقوع 


رخدادها هم پایبند است. 


ابن هشام و سیره‌ی ابن اسحاق . 

آنگاه خداوند متعال» مردی شايسته را برای پرداختن و [کامل کردن] به اين تلاش مقر 
داشت. یعنی: ابن هشام معافری, که اين سيره را جمع و تدوين کرد کسی که قَلّم او از 
پیگیری ابن اسحاق در بسیاری از موارد. در نگارش و اختصار و نقد و یا آوردن روایاتی 
که از خامه‌ی او افتاده ‏ فاصله نمی‌گیرد و برخی روایات را کامل کرده و برخی دیگر را 
افزوده است. به نظر می‌رسد جستاری را که ابن هشام در آغاز کتاب سيره آورده. پرده از 
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روش او در اين اثر بردارد: 

ابن ہشام می‌گوبد: ١‏ گر خدا بخواهد -من این كتاب را با بادکرد اسماعيل 
بن ابراهيم آغاز می‌کنم» و نیز با بادی از کسانی ازفرزندانش که به راستی 
نبای پیامبر اسلام شناخته می‌شوند و ابشان در واقع فرزندان نباكان 
خويش اند. ابتدا از اسماعیل تا رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم سخن 
خواهيم كفت و معلوم خواهيم داشت که جه داستانی بر آنان گذشته 
است. آنگاه برای آنکه به شرط گزبده گوبی و خلاصه‌نگاری پایبند 
بوده باشيم» از دیگر فرزنداین اسماعیل بادی در ميان نخواهيم آورده تا 
آنکه بس از آن به سيرة امبر اسلام بپردازیم. البته در این مقام پاره‌ای 
از مباحث را که ابن اسحاق در ابن کتاب آورده و در آثار پیامبر اكرام و 
یات فرآن نمی‌توان نشائی و دلیلی از آن به دست آورد» نیاورده‌ام نیز 
هر آن مطلیی را که نمی‌توان ذ کر آن را در این کتاب موجه دانست ويا 
تفسير و دلیلی بر باحث آن در دست داشت. تا بدین ترتیب توانسته 
باشم» چنانکه پیش از این اشارت شد. شرط اختصار را به جای آورم. 
همچنین اشعاری را نیز كه خبرگان شعر و ادب از آنها اظهارٍ ناآ گاهی 
کرده‌اند و نیز باره‌ای مباحث را که سخن گفتن در آن باره زشت می‌نماید 
و با برای برخی از مردم نلخوشابند است. و نیز بخشی از مباحث را که 
بکایی در روایت خويش آن را استوار نداشته است» حذف كردهام. 
آنگاه اگر خدا بخواهد. چنان که روابت مباحث رامی‌سزد و شرط علم 
به آن است» دیگر روات را به تمام و کمال در ابن اثر آ وردهام. 


مىبينيم که او تاريخ پیامبران, از آدم تا ابراهیم» را که در اثر ابن اسحاق به آن 
پرداخته شده بود نیاورده است. مانندٍ برخی اخبار که نیک نیستند و برخی اشعار که 
انتساب آنها برايش ثابت نشده است. آنگاه دانشی را که خود داشته, برای کامل کردنش به 
آن افزوده و از اندیشه‌ی خود نیز بهره گرفته است. چنان که سيره همان هیأتی را یافته که 
به آن مشهور و به او منتسب است. تا آنجا که نزدیک است مردم دیگر کتاب نخست را که 
به ابن اسحاق تعلق داشته فراموش کنند. 
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سهيلى و ديكر شارحان سيردى ابن هشام 
آنگاه ابوالقاسم. عبدالرحمن سهيلى )م A۸!‏ ه.ق) آمد و به اين کتاب توجه کرد و آن را به 
صورتی تازه و به روشی دیگر ارائه داد و کارش به منزله‌ی شرح و تعليق اين متن است. او 
کتابش را که در سایه‌ی تلاش‌های ابن اسحاق و ابن هشام به آن سامان داده بود. «الروض 
الأنف» نام گذاشت و در آنچه به نگارش درآورده و حفظش کرد متون آنان را پی می‌گیرد. 
آنگاه شرح و افزوده‌ی خود را آورده است و کاری راكه اوكرده. نظر به حجم و آرایی که در 
خود دارد. به منزله‌ی کتابی دیگر در سيره است که گواه توانایی وگستردگي آگاهی آوست. 
اثر بدرالدین» محمّد بن احمد عینی حنفی که بر آن «کشف اللثام» نام گذاشته و در 
سال ۸۰۵ ه.ق از أن فراغت يافته است. او از شا کله‌ی اثر سهیلی پیروی می‌کند. ام از این 
کتاب نسخه‌ای در اختیار نیست که در باره‌ی صاحب أن داورى كنيم 9 روش کارش ۳ 
آنگاه نمىبايد تلاش ابىذر خشنى ر فراموش كنيم كه به اين كتاب يرداخته 0 
واژگان و عباراتِ دشواریابش را شرح کرده و بايد در نظر داشت که اشتباهاتش را یادآور 
شده و کارش در کنار اثر سهیلی تکمله‌ی تلاش بزرگی است که ابن اسحاق و ابن هشام 
انجام داده بودند. 


مختصر سیره‌ی ابن اسحاق 

پس از اینان کسی را نمىبينيم که دوباره اين کتاب را شرح کرده و بر آن تعلیق نوشته 
باشد. بلکه همَتٍ دیگران به مختصر كردن آن تعلق گرفته است. چنان که برهان‌الدین, 
ابراهیم بن محمد مرخّل شافعی» کتاب سيره را مختصر کرده و مباحثی را بر آن افزوده و 
أن را در هجده مجلس ترتيب داده و بر آن «الذخیره فى مختصر السیره» نام گذاشته و به 
سال ۶۱۱ ه. ق کار خود را به پایان رسانده است. بس از او عمادالدین, ابوالعټاس» احمد 
بن ابراهیم بن عبدالرحمن واسطی آمده و آن را تحت عنوان «مختصر سيرة ابن هشام» 
کوتاه‌تر کرده و به سال ۷۱۱ ه. ق از آن فراغت يافته است. ۱ 


ناظمان سیره‌ی ابن اسحاق 
از آنان گذشته. گروهی آمدند که همّتشان بر ارائه‌ی آن در قالبی نوين یعنی شعرء تعلق 
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گرفت. چنان که ابومحمّد. عبدالعزيز بن محمد بن سعيد دميرى ديرينى (م حدودٍ سال 
۷ ق) و ابونصر فتح بن موسى بن محمّدء نجمالدين مغربي حضراوى (م ۶۶۳ ه. ق) 
و ابوبکر» محمد بن ابراهيم بن محمد نابلسىء معروف به ابن الشهيد (م ۷۹۳ ه. ق) و 
ابواسحاق انصارى تلمسانى آن را به نظم سروده‌اند. و نابلسى بر کتاب خود «الفتح القريب» 
نام كذارده است. 

سرنوشت كتاب ابن اسحاق جنين بود که بارها دست به دست شده و چنان که 
ديديم گاهی أن را جمع كرده و تلاش او را بى كرفتهاند وكاهى ديكر به شرح و تفصيل آن 
پرداخته‌اند و ديكر بار آن را مختصر كرده و سرانجام در جامداى نوين آن را به نظم 
سروده‌اند. 

ابن اسحاق, به راستىء ستون مورد اتكاى مؤلفانى بوده كه يس از او به سیّر 
برداختهاند. حتّى می توانيم بكوييم هر كتابى را که پس از او در باردى سير نوشته‌اند. 
مشتى از درياى او بوده‌انده البته منهاى یکی دوكس از قبيل واقدى و ابن سعد [كه شأن 
خود را دارند.] 


ابن اسحاق 

نسب او 

اوه محمّد بن اسحاق بن يسار بن خيار ‏ برخى گفته‌اند: ابن کوثان» ابوبكرء به روايتى 
ابوعبدالله» مدنى قريشى. آزادشده‌ی قيس بن مخرمة بن مطلب بن عبد مناف که 
نيايش» يسار از اسيران عين التمر است (سرزمینی دیرین» نزدیک به الأنبار, واقع در غرب 
کوفه» به سوى بيابان است.) مسلمانان آنجا را در سال دوازدهم هجرى قمری» در زمان 
خلافت ابوبكر. به دست خالد بن وليد فتح کردند و خالد جذ او را در کنیسه‌ی عين تمر 
بين نوجوانانى كه در دست كسرى گروگان بودند. يافت که جد عبدالله بن ابىاسحاق 
حضرمى نحوى و جد کلبی عالم نيز با او همراه بودند. آنكاه يسار را به مدينه آوردند. 
زادروز و وفات 

ابن اسحاق درمدينه به دنيا آمد. كتابهاى تاريخى ترجيحاً سال تولد او را ۸۵ ه. ق 
می‌دانند» اقا وفاتش بين سالهاى ۱۵۰ تا ۱۵۳ ه.ق محصور است و به نظر می‌رسد 
بيرون ازاين جهار سال نباشد. 
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پرورش و زندگی 

تردید نباید کرد که ابن اسحاق جوانی خود را در مدینه سپری کرده و کسانی که از او 
روایت کرده‌اند. درباره‌ی شمایل او گفته‌اند. جوانی زیباه خوشروی» فارسي‌الخلقة بود و 
موهایی نیکو داشت. آنگاه از مدینه به شهرهای مخلتفی مسافرت کرد و به نظر ما 
-سفرش به اسکندریه در سال ۱۱۵ ه. ق ۔ نخستین سفر او بوده است. در اسکندریه از 
بسیاری از مصريانء از قبیل عبیداللّه بن مغیره» يزيد بن حبیب. ثمامة بن شفی» عبيدالله 
بن ابى جعفرء قاسم بن قزمان. سکن بن ابی‌کریمه حدیث روایت می‌کند. کسانی که تنها 
ابن اسحاق از آنان روایت کرده و کسی دیگر از آنان حدیث روایت نکرده است. آنگاه به 
كوفهء جزیره رئ. حيره و بغداد سفر کرد بنا بر رأی راجح در بغداد دیگر عصای مسافرت 
خود را بر زمین گذاشت و با منصور دیدار کرد و چنانکه گفتیم -اگر درست باشد -کتاب 
سيره را برای پسرش تألیف کرد. راویان ابن اسحاق در اين شهرها بیشتر از کسانی هستند 
که در مدینه از او روایت کرده‌اند و چنین معروف است که در مدینه غير از ابراهیم بن سعد 
کسی از او روایت نکرده است و مدتی را در بغداد زیست و سرانجام در همانجا وفات یافت 
و او را در گورستان خیزران به خاک سپردند. 


ابن هشام 


0 


نشب 
ابومحمّد. عبدالملک بن هشام بن ایوپ حمیری, برخی از رأويان او را به معافر بن يعفر 
می‌رسانند که قبیله‌ای بزرگ بود و انبوهی از آنها به مصر هجرت کردند. برخی دیگر هم او 
را به ذهل و کسانی هم به سدوس منتسب می‌دانند. به نحوى که نظری قطعی در اين 
زمینه وجود ندارد. البته همه‌ی کسانی که درباره‌ی انتساب آنان به شهری اختلاف وجود 
دارد و در شهری نزیسته‌اند که خانواده‌اش در آنجا پرورش يافته و استقرار داشته‌اند. 
حکایت چنین است و فراتر از اينء محل سکونت و نسبت به نسب. از آن جایگاهی 
برخوردار نیستند که مردم بیشتر در حفظ و روایت أن بکوشند. 


پرورش 
أبن هشام در بصره پرورش یافت. آنگاه به مصر رفت کسانی که از او روایت کرده‌اند» چنین 
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مىكويند و هرگز نگفته‌اند که در سرزمینی جز اين دو مكان زيسته باشد. اما ما كمان 
مىبريم زندگي أو در این دو سرزمين محصور نبوده است. به ویژه در زمانى که طالبان 
دانش, علم را با شنیدن فرا می‌گرفتند و سفر برای كسب علم. شیوه‌ی عالمان بوده است. 


ولادت و وفات 

از نگاهی, تعیین تاريخ وفات ابن هشام قطعی نیست. در حالی که گروهی وفاتش را به 
سال ۸ ه. ق دانسته‌اند» اما گروهی دیگر روایت می‌کنند که او در سال ۳ ه.ق وفات 
يافته است. کسی که درباره‌ی تاريخ وفاتش چنین اختلاف نظری وجود دارد. درباره‌ی 
تاريخ ولادتِ او که مردی مهاجر بود - چه می توان گفت. چنین به نظر می‌رسد. او پیش 
از رسیدن به مصرء در چندین شهر دیگر هم توقف داشته است. از این روی تاريخ تولّد 
أبن هشام. در دل ایام به صورت رازی سرپوشیده مانده است. 


جایگاه 

او در نحو و زيانٍ عربی از پیشوایان بود ذهبی و ابن‌کثیر درباره‌ی او روایت کرده‌انده وقتی 
به مصر آمدء با شافعی در يك مجلس می‌نشستند و بسیاری از اشعار عرب را با همدیگر 
می‌خواندند. شنیدن اين سخن وقتی برای ما شگفت‌آور است که می‌دانیم ابن هشام 
اشعاری را در این کتاب از ابن اسحاق روایت می‌کند که در آن باره چندان با اطمینان 
سخن نمی‌گوید و نمی تواند در باره‌ی برخی از آنها نظری قطعی بدهد و اصولاً می‌گوید: 
«برخی از آگاهان به شعر برای ما جنين روایت کرده‌اند» و از آنان نقل می‌کند و چنان 
نظرگاهی استوار ارائه نمی‌دهد که از آن بتوان دریافت که بر اشعار تسلّط کامل داشته 


ابن هشام, در چندین موضوع, چند اثر دارد و افزون بر این کتاب کتابی دیگر تحت عنوان 
«شرح ماوقع فى آشعار السير من الغریب/ شرج واژگان و عباراتِ دشوارياب نقل شده در 
سیّره و کتاب «التيجان لمعرفة ملوک الزمان» دارد که تازه جاب شده است. 


این بود سخن ما درباره‌ی ابن هشام و البته در خلال سخن گفتن از سیّر از او نیز سخن 
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كفتيم و او کسی بود که سيردى ابن اسحاق با و کامل شد و نامش بر أن غلبه يافت و به او 
شناخته می‌شود و حق أو در اين كتاب کمتر از حق و فضل ابن اسحاق نيست. 


سهيلى 

نام و لقب 

عبدالرحمن بن عبداللّه بن احمد بن اصيّغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح. 
ابن عمرو بن ابی‌الحسن خثعمي شهيلي اندلسي مالقى است. 


زادبوم و شهرهایی که به آنجا سف ر کرد 

شهيلءكه عبدالرحمن به آنجا منتسب است. ديارى در اندلس از شهرستان مالقه استكه 
روستاهای بسیاری دارد و عبدالرحمن در یکی از روستاهايش به دنیا آمد. دیرزمانی در 
اندلس زیست و از دریای دانش أن ديار تا می‌توانست کام تشنه‌ی خود را سيراب کرد و از 
معارف اندوخت و جایگاهی بلند یافت. به نحوی که بسیاری از مردم برای كسب دانش به 
نزدش می‌رفتند و آوازه‌اش به مراکش نيز كشيده شد و به آن ديار رفت و به نیکی از او 
استقبال کردند و به او روی آوردند و قضاوتٍ گروهی را به او سپردند و سیره‌اش نیک بود. 
او سه سال در مراکش ماند و سرانجام اجلش فرا رسيد و در همانجا مُرد. 


ولادت و وفات 

از متون چنین برمی‌آید که ابوالقاسم در سال ۵۰۸ ه.ق به دنیا آمده و در سال ۵۸۱ه.ق 
وفات یافته است. ابن عماد حنبلی در کتاب «شذرات الذهب» آورده که ابوالقاسم از جمله 
عالمانی است که در سال ۵۸۱ ه. ق وفات یافته است. آنگاه می‌افزاید وفاتش در ماه 
شعبان همین سال بوده و او هفتاد و دو سال زیست. 


مؤلّفات و آثار و اخلاق 
مشهورترین تألیف سهیلی کتاب «الروض الأنف» است که صفدی در «ْکْتِ الهميان» 
می‌گوید: «آن کتابی ارجمند است که در آن. آنچه می‌خواسته» به نیکویی بیان کرده و 
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می‌گوید آن را از یکصد و بيست و چند دیوان بيرون کشیدهام» و کتاب‌های «التعريف 
والاعلام بما فى القرآن من الآسماء و الأعلام» و «نتایج النظره و «مسألة رؤية له عد و جل 
و رؤية التب فى المنام» و «مسألة السرّ فى عور التجال» «شرح آية الوصيه؛ و «شرح 
الجمل» از آثار أو هستند. همجنين آثار ديكرى در بیان مسايل فراوان داشته است که 
تذکره‌نویسان تنها به آنها اشاره كرده و به عنوانشان تصريح نکرده‌اند. 

از سهیلی جز «الروض الأنف» که آن را پیش از سفر به مراکش, در مالقه نگاشته 
کتابی دیگر به دست ما نرسیده است. املای اين کتاب در ماه محرم سال ۵۶۹ ه. ق آغاز 
شد و در جمادی الاولی همان سال آن را به پایان رسانده است. البته این کتاب کافی است 
که جایگاه سهیلی را دريابیم» در آن هست آنچه که بر معناداني گسترده و آگاهی بسیار در 
زمینه‌های گوناگون و برخورداری او از علوم مختلف دلالت کند. فراتر از همدى اينهاء 
سهیلی شاعر است و ابیات مشهورش درباره‌ی «فزج/گشایش» بسیار دلنشین است. 

ابن دحیه از او روایت کرده است که آن ابیات را برای من خواند و گفت: «با آن هیچ 
نيازى راز خدانمی‌خواهم. مگر روايش مىدارد»: 


يا من يرى ما فى الضمیر ویسمع انت العذ لكل ما يوفع 
يا من پرجی للشدائد كلها یا من اليه الشتکی والفزغٌ 
يا من خزائن رزقه فى قوله كن 2 أمنن فان الخير عندكت المح 
ما لی یوی قرعى لبایک حيلةٌ ‏ فان رُددت فائ باپ 
ما لی سوی فقری اليك وسيلةٌ 2١‏ و بالافتقار الیک فقری 
من ذا الذی أدعو وأهتف باه إن كان فضلک من فتیرک ینغ 
حاشا دک أن تقتط عاصياً الفضل اجزلٌ والمواهب اوسمٌ 


0 
أد 


ای آن کسی كه نهفتههاى دل را مىبيند و می‌شنود. تو آماده‌ی برآوردن حاجات و 
انتظاراتى. 

ای کسی که همه‌ی دشوارىها را به او می‌برند» ای کسی که شکوه و زارى به او می‌کنند. 
ای آن ذاتی که كنجينههاى روزی‌اش در «فرمانٍ موجود شودى او نهفته استء بر من مت 
بگذار زیرا همه‌ی نیکی‌ها نزد تو گرد آمده‌اند. 

من چاره‌ای جز زدنٍ در تو را ندارم. اما اگر بازم بگردانند كدامين در را بزنم؟ 
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من جز فقر و نیاز خود به تو هیچ‌افزاری را دراختيار ندارم» اگر فضل تو از این فقير دريغ 
داشته شود. 
کیست که دعايش كنم و نامش را بانگ زنمء اگر فضل تو را از فقيرت بازدارند؟ 
هرگز از فضل تو برنمی‌آید» گناهکاری را نوميد كنىء فضل تو بزرگ تر و بخشندگی‌هایت 
فراخ‌تر [از این] است. ˆ 

او جز این اشعار بسیاری دارد و ابن عماد همه‌ی آنها را آورده است که مطالبی بیش 
از اين دراختیارمان نمی‌گذارد. همچنین صفدی در «نکت الهمیان» و مقری در «نفح 
الطیب» بخش‌هایی از آن را آورده است. 

آگاهی هایی که از او در دست است نشان می‌دهد که او مالکی مذهب بوده و بینایی 
چشم خود را در سن هفده سالگی از دست داده و دانش قرائت را از گروهی از استادان 
آموخته و از ابی‌بکر بن عربی و دانشمندان بزرگ دوران خود روایت کرده و زبان و آداب را 
از ابن الطراوه آموخته و «الکتاب» سیبویه را با او مورد مطالعه قرار داده است. 


OS ابوذر‎ 


سب 
مصعب بن محمّد بن مسعود بن عبدالله بن مسعود جيّاني خشنی, معروف به ابن ابی 
ار کب. جيّانى منسوب به ناحيهاى فراخ در اندلس است که مناطق و روستاهاى بسیاری را 
فرا مىكيرد و پیوسته به شهرستانٍ «لبیره» و از آنجا به سوى ناحيدى جوف در شرق 
قرطبه كشيده شده است و بين آن دو منطقه و قرطبه هفده فرسنگ فاصله است. خُشَنى 
منسوب به خشین بر وزن «فریش» روستايى در اندلس و قبیله‌ای از قُضاعه. خشين بن 
نمر بن و برة بن تغلب است. 

چنین گفته‌اند که ابوذر تا جوانی در جیّان ماند و از پدرش حديث شنيد و دانش 
آموخت و وقتی پدرش در روزگار پایانی عمر خود به قرناطه رفت. او نيز از آنجا بیرون 
آمده که حدودا ده ساله بود. آنگاه به فاس رفت و از ابی‌عبیدالله نمیری و ابی‌الحسن بن 
حسین و ابىعبدالله بن رمامه حدیث شنيد و يس از آن به تلمسان رفت و در آنجا از 
ابی‌القاسم. عبدالرحمن بن یحیی بن حسن قرشی و ابن مروان» عبيدالله بن هشام 
حضرمی [استماع روایت کرد] و پس از آن به «بجایه» رفت و از ابی‌بکر بن رزق و ابی‌العباس 
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خروبی و ابی الاسحاق بن ملكون و ابی محمد. عبدالحق بن عبدالرحمن اشبيلى حديث 
شنيد. 

صاحبان تراجم در گزارش آثار او نوشته‌اند كه او داراى تصنیفاتی برابر با بار یک 
شتر بوده و چنین سخنی درباره‌ی همچو ابوذر گزافه نیست. اما ما از او جز به کتابی چاپ 
شده تحت عنوان «شرح غریب سيرة أبن اسحاق» برنخورده‌ايم که آن را ابن فرتون از او 
شنیده است. همچنین کتابی دیگر در دانش «عروض» که ابن الأبار از آن بدون ذکر نام ياد 
کرده و کتاب سوم که سیوطی از آن در «البغیه» به هنكام سخن از ابوذز ياد کرده و گفته 
است: «.. بارها در جمع الجوامع نام یکی از تألیفات او تحت عنوان «الإملاء على سيرة ابن 
هشام»» تکرار شده است. 


ولادت و وفات 
خاورشناس» يولس پرونله. ولادت ابوذر را در سال ۵۳۳ ه. ق؛ یعنی ده سال پیش از وفات 
پدرش ذکر می‌کند. چرا که وفاتِ پدرش در سال ۵۴۴ بوده است. آنگاه وفات او را سال 
۴ هق می‌داند و ابن الأبار نيز در سال وفاتش با پرونله همداستان است و می‌افزاید که 
وفاتش به وقتٍ چاشتِ روز دوشنبه یازدهم شوال بوده که به هنكام نماز عصر همان روزه 
در عدوة القرویین فاس دفن شد. 

تا درباردى تولدش می‌گوید: ... تولدش سال ۵۳۳ بوده و برخی نيز سال ۵۳۵ را 
ذکر کرده‌اند. به نظر می‌رسد روایت نخست درست تر باشد.» 

گروه محققان بر اين باورند که نظر ابن ابار در این باره درست تر باشدء زيرا ابن عماد 
آورده که ابوذر در هفتاد سالگی وفات کرد اگر اين درست باشد که به نظر ما درست 
است و ابن ابار هم به آن باور دارده او در شوال سال ۶۰۴ ه. ق وفات يافته و بنابراین نظر 
ابن ابار درباره‌ی تاريخ تولدش یعنی سال ۵۳۵ درست تر به نظر می‌رسد. 


کار گروه محققان 
اين کتاب. در شكل جدیدش که در اختیار خوانندگان قرار كرفته. خود گواه تلاشی است 
نخستین تلاش ما بر آن بوده نسخه‌ی مصری آن را که اکنون پیش روی داریم. با 
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همه‌ی نسخه‌های دیگر» خطی يا چاپی برسنجیم و براي اين نسخه‌ها به شرح زیر 
اختصاراتی در نظر گرفته‌ایم: 

الف نسخدى جاب شده در شهر گوتنگن آلمان به سال ۱۳۷۶ ه. ق/ ۱۸۶۲م. که 
ناشرش علامه‌ی خاورشناس «وستنفلد» بر نسخه‌ی خطی سهیلی تکیه کرده که او آن رااز 
استادش ابی‌بکر بن عربی اشبیلیه‌ای گرفته بود. 

ب -نسخه‌ی چاپ شده در بولاق به سال ۱۲۵۹ ه. ق. 

ت -نسخه‌ی خطی حفظ شده در کتابخانه‌ی تیموریه, كه تنها بخش نخست أن بر 
جای مانده است و چند برك نخست أن نیز ناقص است و با شعر عثمان بن مظعون در 
عتاب اميّة بن خلف پایان می‌پذیرد. 

و نسخه‌ی جاب شده در حاشیه‌ی «الروض الأنف» در چاپخانه‌ی «الجمالیه»‌ی 
مصر به سال ۱۳۲۲ ه. ق. ۱۸٩۱م.‏ 

ط -نسخه‌ی خطی, به خط قاسم بن زید. المتوكل على الله اسماعیل بن قاسم که 
نكارش آن را در سال ۱۱۴۴ ه. ق به پایان برده و آن در «دارالکتب» محفوظ است. 

م نسخدى جاب شده در مصرء مكتبة الخيريه. سال ۱۳۲۹ ه.ق. 

ن -نسخه‌ی خطى که خطاط و سال نكارش آن معلوم نيست و تنها دو بخش اول و 
دوم آن در دست است و با اشعارىكه درباره‌ی جنگ أَحُدكفته شده يايان می يذيرد ودر 
«دارالكتب» محفوظ است. 

آنگاه در روشنكرى وازكان و عبارات بيجيده و توضيح مبهمات, از متونى که به 
همین شيوه سيرت رسول خدا صلی الله عليه وآله وسّم را گزارش داده‌اند» از قبيل «الروض 
الأنف» سهیلی و شرح سیره‌ی ابی ذز خشنی بهره برده‌ایم. اگر مواردی را در آنها نيافتهايم 
به متونی رجوع کرده‌ايم که در حاشیه‌ی کتاب آورده‌ایم. 

درباره‌ی ترجمه اعلامی هم که در کتاب آمده مطالبی را آورده‌ایم و در تصحیح و 
ضبط آنها کوشيده‌ايم. از آن پس کتاب را باب‌بندی کرده و أن را در ابوابى زیر عناوینی که 
ملاحظه می‌شود. سامان داده‌ایم. 

هر چند بیشتر نسخه‌هاء به راستی در این باره‌کاستی دارند. اما در نسخه‌ی اروپایی 
كاملاً زیاده‌روی شده و ما روشی میانه را برگزیده‌ايم و از عناوین» مواردی را برگزیده‌ايم که 
می‌تواند باب مستقلی از دیگر ابواب باشد و هر آنچه را که با این روش سازگار نبوده از نظر 
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انداخته‌ايم و عناوینی را که با حروف کوچک نوشته شده‌اند. بالاى باب‌های برخوردار أز 
موضوعی جدید بين دو کروشه گذاشته‌ايم تا برای تهیه‌ی فهرست تفصیلی عام که به 
کتاب افزوده‌ايم. به ما کمک کند. 

سرانجام ما سه کس, يس از آن که همه‌ی تلاش خود را در تصحیح سيره به کار 
بستیم. جاب دوم آن را در اين هیأت نوين عرضه داشته‌ایم و امیدوار هستیم که به توفیق 
و صواب نزدیک تر باشد. 
مصطفی السقا ابراهیم الأبيارى عبدالحفیظ شلبی 
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تبارشناسى بيامير اسلام 
از حضرت خاتم صلی الله عليه واله وسلم تا حضرت آدم عليهالسلام 


ابومحمد. عبدالملک بن هشام (نحوى) مىكويد: اين اثركتاب سيرتٍ رسول 
خداء محمّد بن عبداللّه بن عبدالمطلب است. نام عبدالمطلّب. شَيْبة بن هاشم 
ونام هاشم عَمْرو بن عَبِدِمّنافء و نام قبیمناف» مُغيرة بن قُضَىَء (و نام قُصَىَ» 
زيد) بن كلاب بن مُرَة بن کعب بن لَؤىَ بن غالب بن فهر بن مالک بن التُضْربن 
كنانة بن خُزَيْمة بن مَذرکه» ونام مُدْركه. عامربن الياس بن مضَر بن نزار بن مَعَدَ 
بن عَذْنان بن ادد (برخى مىكويند: أد) بن مُقَوَم بن ناحورین تَْرَح بن یرب بن 
يَشْجَبِ بن نابت بن اسماعیل بن ابراهيم - خليل الرحمن - بن تارح» يعنى 
همان آزر بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالخ بن عَيْبَرين شالخ بن آزفخشذ بن 
سام بن نوح بن لَمْك بن مَتوشلّخ بن أخنوخ - چنان كه برخی كمان بردهاند. 
همان ادريس ييامبر است. خداى به حقيقتٍ امر داناتر است. ‏ او نخستين 
كس از فرزندان آدم بودكه خداوند اورا به ييامبرى بركزيد وبه او نوشتن با قلم 
آموزاند ۔نخستین کسی بود که با قلم نوشت -ابن ید بن مهيل بن قَيْئّن بن 
یانش بن شيث بن آدم» صلی الله عليه وسلّم» است. 
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اپومحمد. عبدالملک بن هشام. می‌گوید: آنجه درباره‌ی تبار محمّد صلى 
الله عليه وآله وسلّمء از حضرت ایشان تا حضرت آدم علیهالسلام و نیز سخنی راكه از 
ادریس و دیگران در ميان آمد. زياد بن عبداللّه البَکّایی از محمد بن اسحاق 
مطلبى برای ما روایت کرده است. 

همچنین ابن هشام می‌گوید: خلاد بن قَرّة بن خالد شدوسی از شَيْبان بن 
زُهَيْرين شقيق بن ور از قتادة بن دعامة روايت كرده است كه وى در 
تبارشناسي آن حضرت (از اسماعيل به بعد) جنين گفته است: اسماعيل بن 
ابراهيم - خليل الرحمن - بن تارح» كه همان آزر بن ناحور بن أسرغ بن 
ارغو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لَمْک بن 
ل که 3۹ ۳ ۳ 8 0 
متوشلخ بن اخنوخ بن ید بن مهلائیل بن قاين بن آنوش بن شیث بن آدم. 
صلی اللّه عليه وسلّم. 


روش ابن هشام (در اين كتاب) 


ابن هشام مىكويد: اگر خدا بخواهد من این كتاب را با يادكردٍ اسماعیل بن 
ابراهيم آغاز مىكنم, و نيز با يادى از کسانی از فرزندانش که به راستى نياى 
بيامبر اسلام شناخته مىشوند و اينان در واقع فرزندان نياكان خويش اند. 
ابتدا از اسماعيل تا رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم سخن خواهيم كفت و 
معلوم خواهيم داشت که جه داستانى بر آنان گذشته است. آنگاه برای آن که به 
شرط گزیده‌گویی و خلاصه‌نگاری بايبند بوده باشیم» از ديكر فرزندان 
اسماعيل يادى در ميان نخواهيم آورد» تا آن كه پس از آن به سيرة ييامبر 
اسلام ببردازيم. البته در اين مقام. پاره‌ای از مباحث را که ابن اسحاق در اين 
کتاب آورده و در آثار پیامبر اسلام وآياتٍ قرآن نمی‌توان نشانی و دلیلی از آن 
به دست آورد» نياوردهام. نیز هر آن مطلبی را که نمی‌توان ذکر آن را در اين 
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کتاب موجه دانست ويا تفسیر و دلیلی بر مباحث آن در دست داشت. تا بدین 
ترتيب توانسته باشم. چنان كه پیش از اين اشارت شد. شرط اختصار را به 
جاى آورم. همجنين اشعارى را نيز كه خبرگانِ شعر و ادب از آنها اظهار 
ناآگاهی کرده‌اند ونيز پاره‌ای مباحث را که سخن گفتن در آن باره زشت 
بكايى در روايت خويش آن ۳ استوار نداشته است. حذف کرده‌ام. آنگاه» اگر 
خدا بخواهد. چنان که روايت مباحث رامى سزد و شرط علم به آن است. ديكر 
روايات را به تمام و کمال در اين اثر آوردهام. 


تبارشناسی فرزندان اسماعيل علي داللام 
فرزندان آبراهیم و نسپ مادر آنان 


أبن شام مىكويد؛ زياد بن عبدالّه بگایی از محمدین اسحاق مطلبی روایت 
کرده است که وی گفته است: اسماعیل بن ابراهیم. علیهماالسلام» دوازده فرزند 
بسر داشت. که عبارتند از: نابت که بزرگترین آنان بود. یذ اذل مبشاء 
مسمع, ماشی "ما" آذر طيماء یطور» تبش, قَيدُما 

نام مادرٍ همدى اینان» «رعله ©. خت مُضاض بن عمرو جرهم است. 
ابن شام مىكويد: برخى نام بدرٍ وی را «يضاض» ثبت کرد‌اند. و جُرهُم بسر 
قحطان» و قحطان» نياي تمامي اهل يمن بوده و تبارٍ آنان به او باز م ىكردد و 
قحطان پسر شالخ بن أرفَحْشّذ بن سام بن نوح بوده است. 


.١‏ در تاریخ طبری و «انساب‌العرب؛ نام وی «أدبیل» آمده. اما نام او را دادبال» نيز گفته‌اند. 

۲ در تاريخ طبرى «ماسی» آمده است. .نام وى را «دماره نيز گفته‌اند (- انساب العرب) 

۴ در انساب العرب «أدر» آمده است. 

۵ در «الروض الأنف» آمده که نام مادر آنان «سیده» و اسماعیل افزون بر او زنی دیگر از قبيلة 
جرهم نيز داشته که نام وی «جداء دختر سعد بوده است» همو بود که پدرش به او فرمان داد که 
طلاقش دهد. آنگاه با زنى ديكر أزدواج كرد كه نامش «سامه» دختر مهلهل و یا در نظر برخی 
«عاتکه» بوده است. 
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ابن اسحاق گفته است: جُرهم بن يَقْطّن بن عَيْبَرْ بن شالخ. و يقطّنْ 
همان ' قحطان بن عَيْبّر بن شالخ است. 


عمر و آرامگاه اسماعيل علیه‌السلام 

ابن اسحاق گفته است: چنان که برخی ياد می‌کنند. مر اسماعیل علیه‌السلام 
یکصد و سی سال بوده است. آنگاه آن حضرت - که بخشایش و برکاټ خداوند 
بر او باد - روی در نقاب خاک كشيد و پیکرش را در جایگاهی نامبردار به 
«ججر» در کنار قبر مادرش, هاجر -كه خداوند هر دوی آنان را ببخشاید - به 
خاک سپردند. 


زاد بوم هاجر 


ابن هشام می‌گوید: عرب هم «هاجر» و نیز «آجر» می‌گوید. یعنی «هاء» را به 
«الف» دگر می‌کنند. چنان که هم «هراق الماء» و نیز «أراق الماء» گفته‌اند. هاجر, 


خود از مصریان بوده است. 


سفارش بيامبر اسلام صلی الله عليه واله وسلم دربار‌ی مصريان 


ابن هشام مىكويد: عبداللّه بن وهب از عبدالله بن لّهيعه". از عمرء آزاد شدة 


.١‏ به اقتضای سياق عبارت افزوده شده است. 

؟. حجر به کسر حاء و سكونٍ جيمء همان «حجر کعبه» است. که قريش آنجا را به همان‌سان كه 
ابراهیم علیه‌السلام بايه گذارده بود. رها کرد و برخى جائها را در آنجا سنگفرش کرد تا مردم 
بدانند که آنجا نیز جزوکعبه است. از این روی آنجا را «حجره نامیدند. اما از خودٍ خانه گسترده‌تر 
بو تا اينكه زبیر به هنكام بازسازي خويش آنجا را نیز جزو کعبه قرار داد. اما وقتی حجاج بنای آن 
را ویران ساخت. آنجا را به همان حالتِ عصر جاهلیت برگرداند. (- معجم‌البلدان) 

۴ أبن لهیعه (به فتح لام و کسرهاء و سكون ياء) همان ابوعبدالرحمن عبدالله بن لهيعة بن عقبة 


۰ ۸ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


«غفره » برای خود ما روايت كرده است كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم 
فرمود: «اللَهَ ال فى اهل المة. اهل الَدَرَةِ السوداء السّحم الجعاد. فان هم نسباً 
و صهراً = درباردى اهل ذمّهء خدا راء خدا را فرا يادتان می‌آورم» باشندگان 
شهرى را که مردمانش بس سیه تاب و با موهايى پُرشکن‌اند. چرا که آنان را با 
من حق خويشاوندى و ييوندى است». 

مر آزاد شدة غُفره مىكويد: خويشاونديشان از آن روى بود كه مادرٍ 
حيث كه ييامبر اسلام» [أمّ المؤمنين مارية قطبيه را] از ميان آنان به همسرى 
كزيد. ابن لهيعه مىكويد: هاجر. مادر اسماعيل عليهالسلام از ام العرب"» 
روستايى واقع در نزديكى «فرّما"ءى مصر بود. و ام ابراهيم (مادر ابراهيم فرزند 


چ 
بن لهيعة الحضرمي الغافقی المصرى است که حديث, اخبار و روايات زيادى از او نقل شده است. 
ابوجعفر منصور. در آغاز سا يكصد و پنجاه و بنج هجرى قمرى او را به مقام قضاوتٍ مصر گمارد. 
و او نخستین کسی بود که از جانب خلیفه به عنوانِ قاضي مصر تعیین شد آنگاه در ماه ربيع الال 
سال يكصد و شصت و چهار از قضاوت کناره كرفت و نخستین قاضی بود كه برای نگریستن به 
هلال ماو رمضان در ميان مردم حاضر شد و در سال ۱۷۰ هق در مصر وفات یافت و برخی هم 
سال وفات او را ۱۷۴ ه.ق ثبت کرده‌اند. وی در آن زمان هشتاد و یک ساله بود و زادروزش نیز 
سال ٩۷‏ ه.ق بوده است (- ابن خلکان). 

.١‏ غفره» دحت بلال (برخی او را خواهر بلال دانسته‌اند)», آزاد شدۀ ابوبکر صدیق رضىاللّه عنه. 
(شرح السيرة و الروض الأنف). 

۲ برخی نام آنجا را «ام العریک» ثبت کرده‌اند. چنان که گفته‌اند عبارت از روستایی به نام دياق» 
در نزدیکی «ام دنین» است. (- معجم البلدان). 

؟. قرما يا «طينة (كتمهحة ناه _ععنع۳۱), شهری واقع در شرق مصر است که حدود دو ميل با 
ساحل دریای روم فاصله دارد. چنان که شاخه‌ای از رود نيل نيز نامبردار به واژۀ يوناني «بیلوزه | 


الطینه» به آنجا مى رسد و از زمانٍ فرعونهااز جانب شرق به عنوان دز مصریان به شمار می‌آمده از 
۳ 
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رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم)» حضرت مار يه » شرف همسري ييامبر اكرم 
صلی اللّه عليه وآله وسلّم را یافت. همو که كنيزكى از مردمان «حَفْن" » و از نواحي 
شهر «أنصنا"» بودء مُقؤقس وى را به بيامبر اسلام هديه کرد. 

ابن اسحاق مىكويد: محمّد بن مسلم بن عبيداللّه بن شهاب زهرى برای 
من روايت كرده است كه عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالک انصارى 
(سُلّمى) برای وی روايت كرده است که ييامبر اسلام صلی الله عليه وآله وسلّم 
فرموده است: «إذا افتتحتم مصرراً استوصوا بأهلها خيراً؛ فإنّ هم ذمّه و رحماً = 
هركاه سر زمينٍ مصر راگشودید. درباره‌ی مردمانش شما را به نيكى سفارش 
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این روى همواره در طول تاريخ مصر جنگها در آنجا رخ داده است و آنجاء امروزه به «تپۀ فرماه 
شناخته می‌شود. برخی گفته‌اند كه آرامگاه مادرٍ اسماعيل بن ابراهيم عليهالسلام و نيز قبر 
جالينوس حكيم در آنجاست و «بطليموس قلوذى / 2۱010060 ع4نادع»» ستاره شناس مشهور و 
صاحب «كتاب المجسطی؛ که در سدة دوم ميلادى مىزيسته است. در آنجا زاده شد (فهرست 
المعجم الجغرافى / امین بك واصف). 

.١‏ ماريه ذخت شمعون. ماريه به تخفيف ياء به معناى «البقرة الفتيه؛ و به تشديد ياء به معناى 
«ملساء » و عرب مىكويد: «قطاة ماريه» يعنى ملساء. مقوقس از آن روى وى را به ييامير اسلام 
هديه كرد كه آن حضرت «حاطب بن ابی بلتعه» و «جبراه آزاد شد؛ ابی رهم غفارى را به نزد 
مقوقس (كه نامش جريج بن ميناء بود) فرستاد و وى به اسلام احساس نزدیکی کرد و ماریه را 
برای آن حضرت به عنوان هدیه فرستاده همچنین درازگوشی هم نامبردار به «دلدل» به عنوان 
تحفه تقديم کرد و نیز کاسه‌ای که ييامبر اسلام صلى الله عليه وله وسلّم از ز آن آب می‌نوشید (- 
الروض الأنف). 

؟. حفن از روستاهاي «الصعيد» است. برخى نيز گفته‌اند كه از نواحى مصر می‌باشد. در حديث 
آمده است: مقوقس ماريه راكه از اهالي حفن از نواحى «أنصناه بود برای پیامبر اسلام به هديه 
فرستاد و حسن بن على رضى الله عنه درباردى مردمان مصر با معاويه سخن گفته و او نيز آنان را 
أز يرداخت خراج زمين معاف داشت. 

۳انصنا, شهرى از نواحي «الصعيد» واقع در خاور نيل است. گفته‌اند که آنجا سرزمين جادوگران 
عصر حضرت موسى بودكه بسيارى از اهل علم به آن شهر منسوب هستند. 


۰ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


م ىكنم, چرا که آنان خویشاوندی و پیوندی [با ما] دارند». آنگاه من به محمد 
بن مسلم زهری گفتم: آن خویشاوندی که پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم در 
آن باره سخن گفت. جه بود؟ و وی در پاسخ گفت: حضرتٍ هاجر. مادر 
اسماعیل از زمرة آنان بود. 


اصل عرب 


ابن هشام می‌گوید: عربهاء همگی, از فرزندان اسماعیل و قحطان هستندو اما 
برخی مردمانٍ يمن می‌گویند: قحطان از فرزندان اسماعیل هستند و 
می‌گویند: اسماعیل نیای تمامي عربهاست. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاد بن عَوْص بن ارم سام بن نوح» و مود و جدیس 
هر دو فرزندٍ عابرین ارم بن سام بن نوح» و طَشم و عِمْلاق و أَمَيْمِ هر سه فرزند 
لاوذ بن سام بن نوح» همگی عرب هستند. نابت بن اسماعیل دارای فرزندی به 
نام ويشجُبَ بن نابت» و يشجب دارای فرزندی به نام يعرب بن يشجب و یعرب 
دارای فرزندی به نام تیرح بن يعرب و تیرح دارای فرزندی به نام ناحوربن تیرح 
و ناحور دارای فرزندی به نام مقوّم بن ناحور و مقوّم دارای فرزندی به نام أدد و 
أدد دارای فرزندی به نام عدنان بن أدد' بود (که اینان در واقع نیای پیامبر 
اسلام به شمار می‌آیند). ابن هشام می‌گوید: برخی نام پدرٍ عدنان را أده ثبت 
کرده‌اند. ۱ 


.١‏ ابن قتیبه يس از آن که در کتاب خويش اين سلسله را همداستان با آنچه در ميان آمد (مگر 
در اندک مواردی) پی مىكيرد. رأی دیگری را نیز در نسب عدنان در ميان می‌آورد که اندک 
تفاوتی با این نظریه دارد. چنان که رأى اخیر به جای نابت به قیدار بن اسماعیل منتهی می‌شود و 
اين نظری است که جوانی نیز در «اصول الأحساب» و امام محمد رَيَدى در «روضة الألباب» 


پذیرفته است. 


روايتٍ «این‌هشام» تبارشناسى فرزندان اسماعيل | ٩۱‏ 


فرزندان عدنان 

ابن اسحاق می‌گوید: قبایل مختلف از زاد و رودٍ اسماعیل بن ابراهیم. 
علیهماالسلام» در وأقع از عدنان پراکنده شده‌اند. چنان که عدنان دو پسر به 
نامهای «معذ» و «عک» داشت 


زاد بوم ع 


ابن هشام مىكويد: عك به سرزمين يمن رفت. چرا که عك یکی از زنان 
اشعرى را به همسری‌گزید و در ميان آنان زیست. آنگاه به زبان همانان سخن 
كفت كه در ميانشان مىزيست (سراى و زبانش با همان قوم یکی شد). اتا 
اشعريان فرزندانٍ أشعر بن نَبْت بن أدد بن زيد' بن همیشع" بن عمرو بن 
عریب " يَشْجّبِ بن زيد يد بن كهلان بن سب بن يجب بن يعرب بن قحطان 
هستند. برخى گفته‌اند که اشعر همان نبت بن آدد و برخى هم گفته‌اند: اشعر 
بن مالک و مالک؛ مَذْحج بن زيد بن هَمَيْسع است. همچنین برخی بر اين 
باورند که اشعر همان" ابن سبأ بن یشجب است. ابومحرز» خلف الأحمر و 
ابوعبیده» برای عباس بن مرداس» یکی از افراد قبیلة بنی سَلَيْم بن منصور بن 
عكرمة بن خَصّفة بن قيس بن عیلان بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان؛ 
شعرى سرود كه در آن به «عک» مباهات می‌ورزید. 


٠ .‏ برخی وى را | زند (به نون) دانسته‌اند و پرحی نیز گفته‌اند که او هما“ ان «همیسع» أست 
۲ در هه نیز چنین آمده و مبئنی بر روایاتی است که اینک از مراجع در دسترس در اين باره 
اتفاق نظر وجود دارد. اما در «م» مهسع آمده» ولی من در هیچ یک از مراجع نظری را نیافته‌ام که 
این روایت را تأييد کند. و همیسع به فتح هاءء بر وزن «سميّدَع» است اما برخی از نسب شناسان 
آن را به ضم نيز روایت کرده‌اند. اما به فتح درست‌تر است. (- اصول الأحساب). 

۲ هموست که در اصول الأحساب به «یشجب بن عریب» نامبردار است. 

۴ اين نظر صحاح بوده که رأيى اشتباه است. 


۳ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


وع بن عدنان الدین تلقّبوا بان حتی طردوا کل مطرد 
و نیز عك بن عدنان لقب يافته به نغسان که سرانجام آنان را بسی با تندی از آنجا راندند. 
البته این یک بيت قصیده‌ای از آن اوست. در بيت پیش گفته «غسان» 
همان آب سد مارب " در يمن است که فرزندان مازن بن اسد بن عُؤْث از آن 
بهره‌مند می‌شدند. از این روی به همین نام مشهور شدند. برخی نیز گفته‌اند 
که غسان رودی در «مشلل » و در نزدیکی جحفه" است. کسانی که از آن 
نوشیدند و قبایلی از زاد و رودٍ مازن بن اسد " بن غوّث بن نبت بن مالک بن ريد 


۱. مرحوم امین بک واصف در کتاب «فهرست المعجم الجغرافی» گفته است که «سباه يا «مأرب» 
یا «مارب/بدون همزه» نام آنجاست که مورد اخیر صحیح است؛ یعنی همان شهر «کانت» که در 
نزدیکی صنعای يمن واقع است. این شهر را عبدالشمس بن يشجب از پادشاهان حمیر ساخته و 
همو بود که سذی بزرگ را برای انبا كردن آبهای باران ساخت و این سد روزگاری درهم شکست 
و مردمان بسیاری به دنبالي وقوع سیل معروف به «سیل العرم» غرق شدند. آنگاه به دنبال وقوع 
سيل قبايلٍ بنی قحطان پراکنده شده و اه حيره در ساحل فرات و اهل غسان در بادية شام 
سکنی گزیدند و هم‌اکنون نيز آثار اين سد بر جای است. 

در جایی دیگر می‌گوید: «وقتی بنی قحطان پس از سيل عرم پراکنده شدنده آل جفنه از یمن و آزد 
از بنی کهلان به شام کوچیدند و در کنار آبی فرود آمدند که «غسان» نام داشت. از این روی به 
همین نام مشهور شدند و در بادية شام همواره می‌زیستند تا آن که ميان آنان و سلیح» نزاع در 
كرفت و بر آنان چیره شده و آنان را از سرزمینشان بیرون راندند و از آن پس غساسته بیش از چهار 
سده بر شام پادشاهی کردند که نخستین کس از آنان «جفنة بن عمروبن ثعلبه» و واپسین کس از 
آنان «جبلة ششم» فرزند أيهم است. همو که درباره‌ی مسلمان شدن و آنگاه از اسلام برگشتن و به 
مسیحیّت گرویدن و گریختن به روم» داستانش با عمربن خطاب مشهور است. 

۲ مشلل, کوهی واقع در آن سوی عزور (وادی ای نزدیک مدینه) است (- معجم البلدان / 
یاقوت حموی و معجم ما استعجم ایکری). 

۴ جحفه. روستایی بزرگ برخوردار از منبری واقع در راه مدينه به مه (در چهار مرحله‌ای 
مكّه) که ميقات اهالی مصر و شام است. در صورتی که از مدینه نگذرند» اما اگر گذرشان به مدینه 
افتد. آنگاه میقاتشان ذوالحلیفه خواهد بود و نامش «مهیه» بود و ازآن حیث. جحفه نامیده شد که 
سيل آنجا را در نوردید... (- معجم البلدان) ‏ ۴ برخی «آزد» نيز گفته‌اند. 
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بن كهلان بن سبأ بن يَشْجْب بن يعرب بن قحطان به آنان نامبردار شده‌اند. 
حسّان بن ثابت انصارى گفته است: تمامي انصار (فرزندان اوس و خزرج). 
فرزندانٍ حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىءالقيس بن ثعلبة 
بن مازن بن اسد بن غوث هستند. 

إمَا سألتِ فا 


معشرٌ تب الاشد نسبتنا والاء عشان 
اگر [درباره‌ی ما] بپرسی» ما گروهی از زاد و رود اسدیم که نسبت ما با آپ غسان است. 
[بايد یادآور شوم که] اين شعر چندین بيت بوده که ما یک بيت از آن را به 
عنوان گواو برگزیده‌ايم. 
[آهل] يمن گفته‌اند: برخی از زاد و رود «عک» همانانند که گروهی از آنان 
در خراسان می‌زیسته‌اند. یعنی عك بن عدنان بن عبداللّه بن اسد بن غوث ‏ 
برخی نیز آن را غذثان بن عبداللّه " بن اسد بن غوث ذکر کرده‌اند. 


فرزندان مَعَدَ 
ابن اسحاق می‌گوید: مَعَدَ بن عَذنان " چهار فرزند داشت که عبارت بودند از: 
نزار فضاعه (که فرزند ارشد " معد بود و موزخان به گمان خويش كنية معد را 


3 ابن قتبه نيز در كتاب خويش «المعارف» و اين دريد در الإشتقاق؛ 9 جوانی در «اصول 
الأحساب» جنين كفتهاند. 

۲ در اصل عدنان (عدنان) بن (ديث بن عبدالله). «الخ» بوده و ظاهر امر جنين می‌نماید که واژۀ 
«ابن الدیث» مقحم است. و هر آن کس که نسب عك بن عدنان راکه در زمرۀ ازد است» متعرض 
شده. جز دو نظر پیش گفته نظر ديكرى را در ميان نياورده است. 

۳. در میان تبارشناسان در این باره هیچ اختلاف نظری وجود ندارد که نزار همان فرزند محمّد 
است. اما درباره‌ی ديكر فرزندان محمد و نیز شمار آنان اختلاف نظر وجود دارد. 

؟. در اصل «ابن يعرب بن یشجب» بوده است. 


۴ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


قرين نام او ذ کر کرده‌اند)» فنص و ایاد. 
اما از آن ميان درباره‌ی قضاعه می‌باید اين نکته را یادآور شد که وی به 
يمن آمد و به حمْيّر بن سَبَا بيوست - و نام سَبَاء عبد شمس بوده و از آن روی 
به او سَبَأكفتهاند که وی نخستین كس از عرب بود که انسان‌هایی را به اسارت 
گرفت. یعنی سَبَا بن یشجب‌بن یعرب بن قحطان. 
قضاعة 
ابن هشام می‌گوید: [اهل] يمن و قُضاعه گفته‌اند: قضاعة بن مالک بن حمیر. 
عمرو بن مَرّة" الجَهَنى و جُهَيْنة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن حاف بن 
قضاعة گفته‌اند: 
نحن بنوالشیخ اجان اهر قضاعة بن مالي بن جير" 
النسب المعروفي غيرٍ لكر فى الْحَجَرِ المنقوش تحت ال 


ما فرزندانٍ شيخ بزركوار و مشهورء قضاعة بن مالك بن جمیّر هستيم؛ 
تبار شناخته‌شده‌ای كه هيج كونه عيبى متوجه‌ی أن نيستء تباری که زیر منبر بر سنگ 


نوشته شده است. 


قنص بن مَعَدْ و نسب نعمان بن مُنْذِر 


ابن اسحاق گفته است: اما درباره‌ی قَنّص بن معد بايد كفت که زاد و رود وى 


.١‏ چنان که ملاحظه شد تبارشناسان درباره‌ی نسب قضاعه اختلاف نظر دارند» گروهی از آنان او 
را به «معده و گروهی دیگر به مالک بن جمْیّر نسبت می‌دهند. اما مؤلف نظر أبن مره را به عنوان 
گواهی بر نظر دوم ذ کر کرد. 

۲.کنية وى «بامّره» و وى از صحابه پیامبر اسلام صلی الله عليه وآله وسلّم است. 

۳ نخستین بيت این قصیده چنین است: ديا أيها الداعی ادعنا وابشر /وکن قضاعیا ولاتنزره 
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-چنان که تبارشناسانِ معد می‌پندارند - از بين رفتند و نعمان بن منذره 
پادشاه حيره از آنان بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم بن عبداللّه بن شهاب رُهرى برای 
من روایت کرده است که نعمان بن منذر از فرزندان َنّص بن معد بوده است. 
ابن مشام می‌گوید: گاهی نام وى را «قنّص؛ نیز ثبت کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن عُتبة بن مُغيرة بن أَخنس, از کسی از 
شیوخ انصار از قبیلة ژزیق برای من روایت کرده است: «وقتی که شمشیر نعمان 
بن مُنْذِر را برای عمر بن خطاب رضىالله عنه آوردند » جبیر بن مُطْعِم بن عد 
بن ول بن عبدمناف بن قضی را فرا خواند و وی را به آن تجهیز کرد. آنگاه 
گفت: ای جبير, نعمان بن منذر از جه نسلی بود؟ جبیر در پاسخ گفت: از زاد و 
رود" قَنْص بن معد" (جبیر خود از بزرگترین تبارشناسان قريش و همة عرب 
به شمار م ىآمد و می‌گفت که من تبارشناسی راز ابوبکر رضىالله عنه که از ميان 
عرب» از هرکس به تبارشناسی داناتر بود. فراگرفتم)». 


.١‏ این رخداد به هنكام فتح مداين اتفاق افتاده چنان که ززادخانه و ذخایر کسری در آن شهر 
بود که همه را برگرفتند و از آن جمله بود ينج شمشیر کاملاً بی‌مانند که یکی از آنها همین شمشیر 
نعمان بن منذر بود. 

۲ أشلاء به معنای بقاياء بر جای نهاده و زاد و رود است. فرزندان قنص از آن روی از بين رفتند 
که ابتدا شمار آنان به فزونی نهاد و در حجاز پراکنده شدند و در ميان آنان و پدرشان جنگی 
درگرفت. در نتیجه به تنگنا افتادند و در شهرها جایی برای خود نيافتند و زمین بر آنان تنگ آمد و 
بس فقیر شدندو در نتيجه رو به سوی آبادیهای عراق نهادنده نظام حاکم بر آن ديار 
ملوک‌الطوایفی بود. تا اينكه اردانیان و برخی از ملوک طوایف با آنان به جنگ برخاستند و آنان را 
از آنجا نیز راندند و آنان را کشتند. مگر چند کسی از آنان که به قبایل عرب پیوستند و جزو آنان 
شدند و به آنان نيز منتسب گشتند. 

۴ برخی نیز گفته‌اند که نعمان بن منذر از فرزندان عجم بن قنص بود. اما چون آگاهان کسی را 
به نام عجم نمی‌شناسند. به جایش لحم گذاشته‌اند و او را از تبار لَخُم دانسته‌اند. 


۶ تبارشناسی تا هجرت سيرت مممّد رسول اللّه 


ابن اسحاق می‌گوید: اما ساير عربها گمان می‌برند که وی فردی از زاد و 
رود «لَم». از فرزندان ربيعة بن نصر بوده است. امّا به راستی خداوند از هر 
کسی به حقیقت بودن هریک از این روایات داناتر است. 


نسب لحم بن غدی " 
ابن هشام می‌گوید: [سلسلة نسب لحم از قرار زیر است]: لحم بن عدی بن 
حارث بن مة بن ادد بن زيد بن هَمَيْسع بن عمرو بن غریب بن يشجب بن ژید 
بن كهلان بن سَباء 

اما برخی ديكر نسب او را از قرار زیر دانسته‌اند: لخم بن عدی بن عمرو بن 
سبأ. همجنين برخى ديكر گفته‌اند که نسب وى عبارت از ربيعة بن نصر' بن 
أبى حارثة بن عمرو بن عامر بوده که پس از خروج عمرو بن عامر از یمن در آنجا 
ماند. 


داستان عمرو بن عامر 
(خروج او از يمن وقضة سذ مارب) 
بنا بر روایت ابو زيد انصاری, عمرو بن عامر از آن روی از يمن بیرون رفت که 
دید موشی (موش نری) دارد در سد مأرب رخنه ایجاد می‌کند. یعنی همان 
ستّی که آب را از ورود به آن سرزمین باز مى داشت [آن را برایشان جمع كرد]. 
آنگاه آن آب را به هر کجا از سرزمین خود که می‌خواستند می‌بردند. در نتيجه 
مصمّم شد که از يمن كوج کند. از این روی قوم خويش راگرد آورد. آنگاه به 
کوچکترین فرزند خود فرمان داد که چون بر او خشمگین شود و بر گونه‌اش 


۱. برخی گفته‌اند که وی نصر بن مالک بن شعوذ بن مالک بن عجم بن عمروبن نماره از زاد رود 
لخم بوده است (- الروض الأنف) 
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سيلى زند. او نيز فرا رويش باز ايستد و بر صورتش سيلى زندء آنگاه فرزندش 
جنان كه فرمان يافته بوده عمل كرد و عمرو گفت: من ديكر نمی‌توانم در 
شهرى زندگی كنم که در آن شهر کوچکترین فرزند در برابر من باز ایستاده وبر 
صورتِ من سیلی زده است. آنگاه اموالٍ خويش را در معرض فروش قرار داد و 
فروخت. یکی از اشراف يمن وقتی اوضاع را چنین دید به مردم گفت: فرصتی 
بخرید. يس از آن عمروء فرزندان و نوادگانش را با خود همراه برد و از يمن رفت. 
«ازد» وقتی اوضاع را چنین دید گفت: من نیز هرگز از عمرو بن عامر باز نخواهم 
ماند و اموال خود را فروختند و با وی همراه شدند. همچنان راه می‌سپردند و 
سرزمین «عک» فرود آمدند. آنگاه «عک» با آنان به جنگ پرداخت. اما جنگی 
که در گرفته بود» حالتی فرسایشی به خود كرفت و کسی نتوانست بر دیگری 
پیروز شود. چنان که عباس بن مرادس همان بيت شعری را که پیش از اين 
ذکر شد. در وصف اين واقعه سرود (و عك بن عدنان الذین تَلَقَبوا / بغسان 
حبّى طرّدوا کل مَطرد). 

آنگاه از آن سرزمین نیز کوچیدند و در شهرهای مختلف پراکنده شدند. 
چنان که خاندانِ جفنة بن عمرو بن عامر به شام رفتند و اوس و خززج در 
یفرب سکنی گزیدند و خزاعه در «مَ» و زد سراق» در «سراة» و «ازد عمان» در 
عُمان جای گزیدند. آنگاه خداوند متعال سیلی روان ساخت که آن ست را از 
جای بر کند. چنان که در قرآن کریم بر پیامبر اسلام صلی الله عليه وآله وسلم نازل 
شده است که: «لَقَدْ ان لِسَبَ في مشکنهغ آي جَنَنَانِ عَنْ یمین وَشِمَالٍ كُلُوا ین 


.١‏ مر همان جایگاهی است که به آن «مزالظهران» نیز گویند و مر الظهران جایگاهی در نزدیکی 
مكّه است. 


۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


ت 


رژي دَيَكُمْ وَاشْكْرُوا لَه له طبه ورب غَقُورٌ فأغرضوا قاوسلا له سَيْلَ 
ارم = بىكمان برای قوم سبأ در مسکنهای آنان ماي عبرتى بود. دو باغ از 
راست و چپ. [كفتيم:] از روزي پروردگارتان بخوريد و برای او شكر كزاريد. 
شهرى ياكيزه و پروردگاری آمرزنده [داريد] که روى گرداندنده يس سیلی 
ویرانگر را بر آنان فرستادیم... - ۱۵و۱۶/سباً. 

بنا بر روايثٍ ابی عُبيدة براي من «عرم» به معنای سد و مفرد آن غرمة 
است. ۱ ۱ ۱ 

آعشی (آعشی بن قَيْس بن ثعلبة بن مُكابة بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل بن هنب بن أفصّى بن جُديلة بن أسد بن ربيعة بن زار بن معد - البته ابن 
هشام مىكويد: برخى كفتهاند: أفضى بن دُعمئ ' بن جديله. و نام اعشی, 
ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضَبَيْعة بن قيس 
بن ثعلبه است) در این بارهكفته است: 

و في ذاک لغتسي أُسْوَةٌ ‏ و مارب ع لها لمر 

رخام بَنَنْهُ جير إا جاء مَوَارُهُ لم یرم 

فَأَرْوَى أَلزُّروع و أغناتها عَلِىْ سَعَة ماؤُهُم اذ فين 

قصاروا آيادي ما یَقدرو ن مِنْهُ على شزپ طِفْلٍ طم 


در این داستان برای شخص پیروان سرمشقی است. چنان که سیلی ویرانگر سدّ مأرب را 


در نوردید. 

آنگاه که سيل پر خروش در تلاطم آمد. سنگهایی را که حمير برای آنان برهم نهاده بود 
بر جای نماند. 

وقتی آبها در میانشان بخش (پخش و پراکنده) شد. کشتها و درختان انگور را بسی سيراب 
ساخت. 


.١‏ أبن درد در کتاب «الاشتقاق» بر اين باور است. 
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اما آنان چنان پخش و يراكنده شدندكه حتّى نتوانستند از آن کودکی را که تازه‌اش از شير 
اين چهار بيت بخشی از یک قصیده هستند. 
امّية بن ابی الصلت ثقفی (نام ثقیف قسی بن مُنَبّهِ بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن حَصَفة بن قيس بن عَیْلان بن مُضر بن نزار بن معد بن 
عدنان است. مىكويد: 
من سبأ الحاضرين مارب إذ ينون من دون سَيْلِه العَرما' 
از مردمان قوم سباکه در اطراف مارب میز بستند» در برابر سيل آن سذى می‌ساختند. 
اين بيت نیز از قصیده‌ای برگزیده شده است. البته اين از ناب جعدی نیز 
روایت شده که نامش قيس بن عبدالله. یکی از افراد قبیلة جَعدة بن کعب بن 
ربيعة بن عامر بن صَعْصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن است. اين قصّه سر دراز 
دارد که به دليلٍ حفظ گزیده‌گویی -كه بيش از اين هم به آن اشارت شد - از 
ذکر تفصيلي آن خوددارى كردم. 


.١‏ از این بيت معلوم می‌شود که غرم سذ بوده است. 


داستان ربيعة بن نصر (پادشاه يمن) 
و قضه‌ی شق و سطيح كه همراه أو بودند 


رؤياى ربيعة بن نصر 

ابن اسحاق مىكويد: ربيعة بن نصرء یکی از پادشاهان بسيار تبابعه. و پادشاه 
يمن بود که خوابی ديد وا آن بس بیمناک شد و این امر چنان بر او دشوارآمد 
که تمامي کشیشان و جادوگران و پیشگویان (عائف -کسی که به مرغان فال 
می‌زند) و ستاره‌شناسان کشور خويش راء همگی نزد خويش جمع کرد و به 
آنان گفت: من خوابی ديدهام که در دلم بیم افکنده است و اين امر بسی بر من 
دشوار می‌آید. درخواستٍ من از شما آن است که اين خواب را برای من 
بگزارید (تعبیر کنید) و تأویلي آن را به من با گویید. آنان به اوگفتند: آن خواب 
را برای ما بازگوی تا تو را از تأويلٍ آن آگاه کنیم. ما وی گفت: من اگر آن خواب 
را با شما بازگویم» مطمئن نیستم كه شما بتوانید به راستی آن را برای من 
تعبیر کنید زیرا تنه کسی می‌تواند أن را تعبیر کند که پیش از آن که من 
خواب را با او بازگویم» از آن آگاه باشد. یکی از آن ميان به او گفت: اگر پادشاه 
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جنين خواسته‌ای دارد» مىبايد کسی را به دنبال «سطيح 3 و «شق" بفرستد. 
جراكه در اين كار کسی از آنان آگاهتر نيست و آنان می‌توانند آن رؤيا را برای 
پادشاه تعبیر کنند. 


نام سطیح ربیع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدی بن مازن غشان 
است. 

نام شق نيزء شق بن صعب بن یشکر بن ژهم بن آفرک بن قسر بن عَبْقَر بن 
انمار بن نزار و انمار پدر بجيله و خثعم است. 


ابن شام مىكويد: يمن و بجيله [نسب وی را از قرار زير] دانستهاند: (بنى) 
انمار بن إراش / أبن لحيان بن عمرو بن غَوْتْ بن تبت بن مالک بن زيد بن 
كهلان بن سبأ. برخى نیز كفتهاند: إراش بن عمرو بن لحيان بن غوث. آنكاه 
سراى بجيله و خثعم يمانى (منسوب به يمن) است. 


.١‏ برخی گفته‌اند. از آن روى به وى سطيح می‌گفتند كه او به جيزى افتاده بر زمين می‌ماند. 
چنان که گویی او را بر زمين گسترده‌اند. همچنین از وهب بن منبه روایت شده است که او گفت: به 
سطیح گفتند: چنین علمی را چگونه و از کجا به دست آورده‌ای؟ او در پاسخ گفت: من رفیقی از 
«جنْ» دارم که اخبار آسمان ۳ به هنكام سخن گفتن موسی علیه‌السلام با خداوند در طور سينا 
شنیده است و او از آن چیزهایی را به من باز می‌رساند و وی و شق در روزی زاده شدند که «طريفة 
کاهنه» زن عمروبن عامر در همان روز وفات یافت. 

۲ برخی گفته‌اند: وی به «شق» نامبردار است که به شق (یک نیمة انسان) می‌ماند. چنان که باز 
گفته‌اند که خالد بن عبدالله قسری از زاد و رود وی بوده است. 


۳ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


ربيعة بن نصر و سطيح 


ابن اسحاق مىكويد: [ربيعه]كسى را به دنبالٍ آنان فرستاد. اما سطيح بيش از 
شق به نزدٍ او آمد و پادشاه به وى كفت: من خوابى ديدهام كه از آن بسى 
بيمناك گشته‌ام و این امر بسيار بر من دشوار مىآيد. يس آن خواب را با من 
بازكوى. چرا که اكر آن را به درستى بازگویی, بيداست كه آن را به راستى نيز 
تعبير مىكنى. سطيح در پاسخ گفت: جنين خواهم کرد تو زغالى (آتشی) 
شعلهور را دیده‌ای که از دلٍ تاریکی (از سوى دريا) بيرون آمده و بر سرزمین 
تهامه (یمن) فرو افتاده» آنگاه بر هرجه جمجمه‌دار (دارندگان روح) زد [وآنها 
را سوزاند]. 

پادشاه [وقتی از زبان وی چنین شنید) گفت: ای سطیح» هیچ بخش از 
آن را به خطا نگفته‌ای, اما بايد دید که آن را چگونه تأويل خواهی کرد؟ 

سطیح در پاسخ گفت: به تمامي جنبندگان و پرندگان و چرندگان 
بين دو حزه (حرّه عبارت از سرزمینی است که از سية سنگهای 
نيم سوخته فرو پوشیده باشد) سوگند می‌خورم که حبشیان در کشور 
شما فرود خواهند آمد (به سرزمینتان خواهند تاخت) و مابین ین تا 


۱ به فتح و کسر همزه که به آن «یبین» نیز گفته‌اند و سیبویه در امثله آن رابه کسر همزه آورده و 
اقا اهل يمن تنها آن را به فتح همزه تلفْظ می‌کنند. ابوحاتم نیز در روایتی گفته است: 
از ابوعبیده پرسیدم: چگونه می‌گویی عدن همان ابین يا إبين است؟ وی در پاسخ گفت: هر دوی 
آنهاء جایی در يمن است که عدن نیز در آنجا واقع است. برخی نیز گفته‌اند که وجه نامگذاري آن به 
این نام به دليل انتسابش به أبين بن زهير بن أيمن است. طبری گفته است: عدنان و أبين پسران 
عدنان بن آدد بوده‌اند. چنان که فرّاء گفته است: 

ما من آناس بين مصر و عالج و أبين الا قد ترکنا لهم و ترا 

و نحن قتلنا الازد أزد شنوءة فما شربوا بعدا على لذّة خمراه 
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جُرَش' را از آن خود خواهند كرد. 

بادشاه وقتى جنين دید به اوكفت: ای سطيح تو را به پدرت سوگند 
می‌دهم. با من بگوی که جنين رخدادی کی خواهد بود؟ چرا که مرا بس 
آندوهگین کرده و ماية رنج من است. [با من بگوی] که آيا در زمان من وقوع 
مى يابد يا اينكه بس از آن خواهد بود؟ سطیح در پاسخ گفت: خیرء اندک زمانی 
يس از آن خواهد بود» حدوداً يس از آن که بيش از شصت تا هفتاد سال بگذرد. 
پادشاه گفت: آنگاه قدرت آنان استمرار و دوام مى يابد. يا اينكه از بين خواهد 
رفت؟ سطیح در پاسخ گفت؛ خير بلکه يس از حدود هفتاد و چند سال قدرتٍ 
آنان پایان خواهد یافت» چرا که در آن زمان مردم با آنان پیکار می‌کنند و آنان 
رام ىكُشند و آنان نيز از اين سرزمین مىكريزند. پادشاه پرسید آنگاه يس از 
کشتن وبیرون راندن آنان از این سرزمین چه‌کسانی جایگزین آنان می‌شوند؟ 
سطیح در پاسخ گفت: پس از آنان ارم (بن)" ذی يرن" می‌آید که از عدن 
عليه آنان بر مىخيزد و حتى یک كس از آنان را نیز در يمن بر جای 
نمی‌گذارد. 

آنگاه پادشاه پرسید: آيا قدرت او همواره بر جاى مى ماند و یا اينكه آن نیز 


5 
اما شاعری به نام عمارة بن حسن يمنى كفته است: أبين جايكاهى در ميان كوه عدن است 
(-معجم‌البلدان) 

. جرش به ضمّ جيم و فتح راء. یکی از روستاهای يمن از جهتِ مگه است. برخی نیز گفته‌اند 
شهری بزرگ در يمن و ولایتی وسیع است. ۲ این افزوده را سياتي عبارت اقتضا می‌کند. 

۳ معروف سیف بن ذی يزن است. اما در متن «ارم» مقزر شده است. البته اين یا از آن روی است 
که ارم به معنای علم است و او را به آن ستوده است و يا اينكه می‌خواسته او را در آفرینش و 
قدرت به «عاد ارم» تشبیه کند (الروض الأنف) و سطیح پس از این داستان دير زمانی زنده ماند» تا 
اينكه حتّى زاد روز پیامبر اسلام صلی الله عليه وآله وسلّم را نیز درک کرد و حتی دید که در زمانٍ 
کسری, انوشیروان چگونه سقف ایوان ترك برداشت و آتش رو به خاموشی نهاد. 


۴ / تبارشناسی تا هجرت سيرت مممّد رسول الله 


از ميان می‌رود؟ سطیح گفت: خيرء قدرت او نیز سرانجام پایان می‌پذیرد. 
پادشاه پرسید: جه کسی زنجيرة قدرت او را از هم می‌گسلد؟ سطیح در پاسخ 
گفت: هنين زک يأتيه الوحی من قبل العلل = پیامبری پاک نهاد که از سوی 
خداوند بلند مرتبه به او وحی می‌شوده». 

پادشاه پرسید: آن پیامبر از زمرة چه کسانی خواهد بود؟ سطیح در پاسخ 
گفت: مردی از زاد و رود غالب بن فهر بن مالک بن نضر است که فرمانروایی در 
قوم او تا آخرالزمان خواهد ماند. پادشاه پرسید: آیا جهان را پایانی خواهد بود؟ 
سطیح در پاسخ گفت: آری» روزی که نخستین مردمان و واپسین انسان‌ها را 
فرا-هم آورند. در آن روز نیکوکاران نیکبخت و بدکاران نگونبخت خواهند بود. 

آنگاه پادشاه گفت: آيا آنچه را که به ما می‌گویی راست است؟ سطیح در 
پاسخ گفت: آری» سوگند به شق (سرخي هنكام غروب)» سوگند به غَسَق 
(تاريكي شبانگاهان) سوگند به سپیده جو بردمد. آنچه را که با شماگفتم حق 


(راست) است. 


ربيعة بن نصر و شق 

آنگاه «شق» نيز به نزد ربیعه آمد و رخداد را چنان که باسطیح گفته بود با او نیز 
كفت و پاسخ سطیح را از او پنهان داشت تا ببیند که آیا آن دو باهمدیگر اتفاق 
نظر دارند ويا اینکه در پاسخ سخنی متفاوت از هم می‌گویند به اوگفت: آری 
تو در خواب دیده‌ای, زغالى (آتشی) شعله‌ور راكه از دلٍ تاريكى (از سوى دريا) 
بيرون آمد و در ميان سرزمينٍ «روضه» و «أکمه» فرو افتاد و تمامي دارندگانِ 
روح (جنبدگان) را فرو بلعيد. راوى مىكويد: وقتى داستان را با او باز گفت و 
پادشاه دانست که آنان در گزارش اين خواب همداستان هستند و هر دو یک 
سخن می‌گویند. جز آن که سطیح گفت: «وقعت بأرض تهمه, فأكلت منها کل 
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ذات جمجمه» ولى شق كفت: «وقعت بين روضه و أكمه. فأكلت منهاكل ذات 
نسمه». آنگاه يادشاه به شه شق گفت: ای شق. هی كواب من مركب که ترین . 
اشتباهی نشده‌ای» اکنون دربا رهی تعبیر آن چه می‌توانی بكويى؟ شق شه 
ياسخكفتديه تمامى انساتهاى بين دوحزه (لحده عبارت ارس زم انمت که 
سيه سنگهای نيم سوخته فرو يوشيده باشد) سوگند ياد می‌کنم که سياهان به 
سرزمين شما فرود می‌آیند و بر هر [قوّی و] ضعيفى جيره می‌گردند و مابین 
دأبين» تا «نجران» را به تصرّف خويش در می‌آورند. 

بادشاه [وقتى از او نيز جنين شنيد] به او گفت: ای شقء تو را به يدرت 
سوگند می‌دهم. بدان که اين امر برای ما مایه‌ی اندوه و رنج خواهد بودء از اين 
روی با من بگوی که اين رخداد کی خواهد بود؟ آيا در روزگار من اتفاق می‌افتد 
و یا پس از آن خواهد بود؟ 

شق در پاسخ گفت: نه بلکه مذت زمانی پس از آن خواهد بود. آنگاه 
[شخصیتی] بس بزرگ و صاحب منزلت شما را از آنان رهايى می‌بخشد و آنان 
را چنان که می‌باید و به سختی سست و خوار می‌گرداند. 

پادشاه پرسید: ن انسان باشکوه کیست؟ 

شق در پاسخ گفت: غلامی است اما هرگز خوار و پستی گرای نیست. او از 
خاندانٍ ذى ین بیرون می‌آید [كسى از آنان را در يمن باز نمی‌گذارد.] 

پادشاه پرسید: آيا سلطة آنان دير پای خواهد برد يا اينكه پایان 
می‌پذیرد؟ ۱ 
که از سوی خداوند فرستاده شده است (رسولی مرشل) ودر ميان مردمانی 
دين ورز 9 با فضيلت حق (راستی) و داد (عدل) در ميان می‌آورد» آنگاه 
فرمانروايى تا روز داورى در قوم او برجاى می‌ماند. 


۶ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


پادشاه پرسید: یوم الفصل (روز داوری) دیگر چیست؟ 

شق در پاسخ گفت: روز داوری» روزی است که فرمانروایان در آن روز 
مکافاتِ عمل خويش باز ببینند. در آن روز از آسمان دادخواهی کنند. که 
زندگان و مردگان از آن بشنونده در آن روز تمامي مردمان را برای میقات 
فرا .هم آورند. آنگاه پرواپیشگان رستگاری و نیکویی در پیش دارند. 

پادشاه وقتی از او چنین شنید باز از او پرسید: آيا آنچه را که می‌گویی 
راست و درست است؟ 

شق گفت: سوگند به پروردگار آسمانها و زمين» سوگند به خداوند هر آن 
فراز و فرودی که در ميان آسمان و زمین است. هر آنچه که با تو گفتم حق 


است و هیچ تردیدی در آن نیست. 

ابن هشام می‌گوید: «أمض» در زبان حمیر به معنای شك است. اما ابوعمر 
گفته است که «أمض» به معنای باطل است. 
هجرت ربيعة بن نصر به عراق 


آنچه که سطیح و شق گفتند. بر دل ربيعة بن نصر بیم افکند. از اين روی برای 
فرزندان خويش ساز و برگی سزاوار کار و بارشان فراهم دید و آنان را به عراق 
فرستاد. و درباره‌ی آنان نامه‌ای به یکی از پادشاهان فارس به نام «شاپور بن 
خژزاده نوشت و وى آنان را پس از آن که به آن سرزمین هجرت کردند. در شهر 
«حیره» جای داد. 


نسب نعمان بن منذر 


یکی از زاد و رود بر جای مانده از ربيعة بن نصر نعمان بن منذر و او در 
نسب‌شناسی و علم [اهل] يمنء نعمان بن منذر بن نعمان بن منذر بن عمرو 
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بن عدّی بن ربيعة بن نصرء همان پادشاه است. 
ابن هشام می‌گوید: چنان که خلف الأحمر با من گفته وى «نعمان بن 


منذر بن منذر» بوده است. 


چیره شدن ابی‌کرب. تبان اسعد بر سرزمین يمن 
و جنگ با مردمان يثرب 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی ربيعة بن نصر رخت از دنيا بر بستء فرمانروايي 
سراسر يمن به حشان بن تبانء اسعد ۲ ابی كرب د بان اسعد همان تع دوم 
است - ابن كُلى کرب" بن زيد رسيد. و زيد همان تبع اؤّل» پسر عمرو ذى” 
الأذعار" بن ابرهة ذى المنار بن ريش است. 

ابن هشام می‌گوید: برخى نام او را «رائش» گفته‌اند. اما ابن اسحاق 
مىكويد: «ابن عدی بن "صیفی بن سبأ الأصغر بن کعب. کهف الظلم " بن ريد 


.١‏ تبان اسعد. دو نام است که در اينجا يك اسم شده استء چنان که امروزه درباره‌ی «معد 
يكرب» نيز جنين است و تبان از تبانه به معناى هوشمندی و فطافت است. 
؟. در تمامى منابعى كه ما در اختيار داريم جنين آمده است و در اصل «کلیککرب» است که 
تحريف شده است. 
۳ ابوالفداء و ابن جرير با ابن اسحاق همداستان هستند که ذوالأذعار همان عمرو است اما 
مسعودی در مروج الذّهب با آنان ن مخالف است وگفته است که نام وى عبدبن أبرهه بودهاست. اما 
ابن دريد در «الاشتقاق» آورده که ذوالاذعاره همان تبع است. 

۴ ثمان لکبی از آن روی ذوالأذعار نامیده شد که نسناس را به يمن آورد و مردم را بیمناک 
ساخت. البته بايد در اين باره تحقیق کرد. (- الاشتقاق و شرح السیره دابی ذر) 
۵ در تمامی منابعی که ما در اختیار داریم چنین آمده است و در اصل «کلیککرب» است که 
تحریف شده است. ۶ در طبری «قیس» آمده است. 

۷ مرادش آن است که شخص ظالم به او يناه می‌آورد و به او تكيه می‌کرد و او نیز به ظالم مدد 
می‌رساند. 


۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


بن سهل بن /عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشّم بن عبدالشمس بن وائل بن 
غَوْث بن قطن بن غريب بن زهير بن أيمن بن هَمَيْسع بن عرنجج '. وعرنجج. 
همان حمير بن سبأ الأكبرين يعرّب بن يشجُب بن قحطان است. 

ابن هشام مىكويد: «یشجب: ابن يعرب بن قحطان . 


خلاصداى از سیره‌ی تبان 

ابن اسحاق می‌گوید: تبان اسعد ابوکرب هموست كه به مدينه آمد و دو تن از 

احبار يهودٍ [مدینه] را [با خود]به يمن برد و بیت‌الحرام را تعمیر کرد و بر آن 

پرده انداخت و فرمانروایی‌اش پیش از پادشاهي ربيعة بن نصر " بوده است. 
ابن هشام می‌گوید: هموست که درباره‌اش گفته‌اند: 


- 


ليت حظی من ابی رب أن ید خيرُهُ خبله 


ای كاش بهرۀ من از ابی كرب همان بود كه نيكىاش او را از تباهىاش باز مىداشت. 


خشم تبان از مردم مدينه وعلت آن 


ابن اسحاق مىكويد: وى به هنكام بازكشت از مشرق تصميم كرفت كه از راه 
مدینه باز گردد. چرا که به هنكام رفتن» گذرش بر مدینه افتاد و با مردمانش 
کاری نداشت و یکی از پسرانش را در آنجا بر جای گذارد. اما مردم مدينه 
نیرنگ ورزیدند و پسرش را کشتند و او در حالی بازآمد که تصمیم قطعی 
داشت که آن شهر را ويران سازد و بند از بند مردمانش بگسلد و خرما بنانش را 


.١‏ نون در «عرنجج» زايد نیست بلکه در زبان آنان جنين آمده است. جنان که گویند: «اعرنجج 
الرجل فى آمره» آنگاه که در کار خويش کوشایی و جدّيت به خرج دهد. (- الاشتقاق) 

۲. تمامی منابعی که در دست هستند همین نظر را دارند. 

۳ در مروج الذهب آمده است که اين داستان هم به تبّع بن حساب بن کلی کب مربوط می‌شود. 
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بیزد". آنگاه بود که مردم مدينه نيز برای پیکار با اوكردهم آمدند ورييسشان 
در آن زمان» عمرو بن طلةء از افراد بنى نجار و يس از آن یکی از بنی عمرو بن 
مبذول بود. نام مبذولء عامر بن مالک بن نجار و نام نجار: تيم الله بن ثعلبة بن 


عمرو بن خزرج بن حارثه بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بود. 


نسب عمرو بن طله 
ابن هشام مىكويد: عمرو بن طلّه. همان عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن 
مالک بن نجار و طلة مادر او و دختر عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالک بن 


غضب بن جُشم بن خزرج بود. 
علّت جنگ تبان با مردم مدينه 


أبن اسحاق مىكويد: روزگاری شخصی از قبيلة بنى عدی بن نجار به نام 
«احمره به هنكام ورود به يمن با یکی از مردمانش دشمنى ورزيد و او راکشت» 
این واقعه از آن روى اتفاق افتاد که او را دید خرما بُنى را می‌بزد, آنگاه با داس 
باشد. همین موضوع موجب شد که آتش کینه در ميان بنی عدی بن نجار و 
مردمان تټع برافروخته شود و مردمان تبّع كينة آنان را به دل گرفتند و آنان با 
او جنگ کردند. آنگاه انصار می‌دیدند که آنان طی روز با او می‌جنگند و شبها او 


.١‏ برخی گفته‌اند که وی نمی‌خواست با مردم مدینه جنگ کند. بلکه می‌خواست یهودیانی را که 
در آنجا می‌زیستند. بکشد. چراکه اوس و خزرج وقتی که از یمن رانده شدند به شروطی با آنان در 
يثرب سکونت گزیدند. اما آنان به هيج يك از شرط و شروط خويش وفا نکردند. و در حق آنان 
ستم روا داشتند. از این روی آنان از تبّع یاری خواستند و از اين روی وی به آنجا آمد. چنان كه 
گفته شد اين خبر از ابوجبلة الفسافلی است (- شرح السیره) 


۰ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


را مهمان خويش می‌کنند و از اين کارشان در شگفت شد و می‌گفت: «سوگند 


انصراف تبان از نابود كردن مدینه و شعر خالد در اين باره 
در حالی كه تبّع همچنان با آنان در جنگ بود گروهی از احبار يهود از بنی 
قريظه و قريظه و نضير و نجام و عمرو (هدّل '). فرزندان خزرج بن صریح بن 
تؤءمان بن بسط بن لسع بن سعد بن لاوی بن خير بن نجّام بن تنحوم بن عازر 
بن عزرى بن هارون بن عمران بن یصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب 
(اسرائیل بن اسحاق بن ابراهیم. خليل الرحمنءكه رحمت خداوند بر آنان باد) 
هستند دو كس از عالمانٍ راسخ در علم به نزدش آمدند و وقتى از او شنيدند 
كه می‌خواهد آن شهر و مردمانش را نابودكند. به اوكفتند: ای پادشاه. جنين 
مکن چرا که اگر بخواهی همان کاری را انجام دهی که اراده کرده‌ای» آنگاه 
خداوند تو را از اين کار باز خواهد داشت و بين ما و تو حجابی در ميان خواهد 
آمد که آنگاه ما نمی‌توانیم تو را از فرجامی که در انتظار تو خواهد بود» ايمن 
داریم. 

پادشاه از آنان پرسید: چرا جنين خواهد شد؟ 

گفتند: زیرا اين شهر هجرتگاه پیامبری خواهد بود که از حَرّمٍ امن الهی و 
از میان قريش در آخرالژمان برانگیخته خواهد شد و این شهر سرای و اقامتگاه 
او خواهد بود. آنگاه بود که آن پادشاه از اين کار باز آمد و دانست دانشی دارند 
[ که خود ندارد] و از سخنی که از آنان شنیده بود در شگفت شد و از ويراني آن 


شهر روی گرداند و از سخن [و آیین] آنان پیروی کرد: از اين روی خالد بن 


-( به فتح هاء و دال و از ابن ماکولا از ابی عبدة به روایت شده است که أن به سکون دال است‎ .١ 
الروض الأنف).‎ 
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عبدالعزی بن غَرِيّة بن عمرو [ابن عبد]' بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار در 
مقام مباهات به عمرو بن طلّة كفته است: 


أصحا أم قدنهى د رَه 
ام تذكّرت الشباب و ما 


ام قضى من لذّة وطوره 
ذكرك الشباب أو عصره 
مثلها أت الفق عبره 
إذا أتت عدواً مع الرهره 
شغ آبدانها ذَفِره 
نی عوفی أم النّجره 


فتلقتهم مسایفة مدّها كالغبية اه 
فهم عمرو بن طَلَةَ مق الا له قومّه عُمُره 


آيا بيدار شده است ويا اين كه فراموش شده است. يا اين که نيازش به لذت يايان پذیرفته 
أست. 

آیا از جوانى یاد کرده‌ای» یاد کردنت از جوانی و روزكارش جه سودى دارد. 

أن نبردی سنكين استء چنان جيزى برای هركس مايدى پند است. 

از عمران يا اسد بپرسید. وقتى شتابان با [سیاره‌ی] ژهره [پیش از پنهان شدن آن] 
مي‌آید. 

لشکری که اندوه بسیار با خود دارد و زره‌هایش را با درخشش بوی خوش آراسته‌اند. 
آنگاه گفتند: آهنگ جه قومی کنیم» بنی عوف يا بنی نجّار؟ 

بلکه بايد به سراغ بنی نجار برویم. که آنان کسانی از ما را کشته‌اند و خون‌هایی بر كردن 
آنان داریم که بايد خونخواهی کنیم. 


.١‏ در طبری اين عبارت افزوده شده است. 


۲ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


چنان شمشیرها همدیگر را فرو گیرند که گویی بارانٍ یکباره‌ی پراکنده است. 
عمرو بن طلّه بين آنان است که خدا با بودن او آنان را نواخته است. 
سروری به بلندی پادشاهان و اگر کسی بخواهد مانند غمرو شود. توانش را ندارد. 

اين قبیله از انصار گمان می‌بردند که تټع با اين قبیله از يهود که در 
میانشان بودند» دشمنی می‌ورزید» در نتیجه می‌خواست که آنان را نابود کند» 
از این روی او را از این کار بازداشتند و او نیز از اين کار بازآمد و در شعر خود 
گفت: 

حنقاً على سبطين حلا یثربا أولى هم بعقاب یوم مُفسد 


خشم ما بر آن دو گروه باد که به مدينه درآمدند» آن روز که کارها تباه شوند. سزاوار 


کیفرند. 
ابن هشام می‌گوید: بيتِ پیش گفته ساختگی است. از اين روی ما نيز آن 
را در سيره نیاورده‌ایم. 


پذیرش آیین مسیحیّت» پرده فروهشتن بر کعبه 
و بزرگداشت أن و شعر سبیعه در اين باره 


ابن هِشام می‌گوید: تَبع و قوم او بت برست بودند» روزگاری در مسیر راه 
خويش که به يمن می‌رفت» آهنگ مکه کرد در فاصلة ميان «ُسفان» و«أمج » 


.١‏ عسفان (به ضمّ عين و سكونٍ سین)» بر وزنٍ «فعلان» از «عسفت المفازه» به معنای پیمودن 
بدون راهیابی و قصد است و همچنین کاری که بدون بینش و بصيرت انجام پذیرده همچنین 
برخی بر این باورند که به دلیل تعسف شب بر آن, عسفان نامیده شده» ابومنصور می‌گوید: عسفان 
آبشخوری بين جعفه و مه است. برخی نیز ذ کر کرده‌اند که عسفان ميان دو مسجد در فاصلة دو 
مرحله‌اي مكّه است. همچنین گفته‌اند عسفان روستایی گسترده است كه منبر و نخیل و 
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بود که چند کس از قبیلة هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معذ به 
نزدش آمدند و به اوكفتند: ای بادشاهء آيا نمی‌خواهی تو را از مال فراوانى خبر 
دهیم که پادشاهانِ پیش از تواز آن بی خبر بوده‌اند و در آنجا لول و یاقوت و زر 
و سیم نهفته است؟ 

پادشاه در پاسخ گفت: جرا! 

چنین گنجینه‌ای در خانه‌ای واقع در مکه است که مردمان مکّه در آنجا 
پرستش می‌کنند و نماز می‌گزارند. 

البته تردیدی نیست که مردمان قبیلة هذل می‌خواستند از این طریق او 
را نابود کنند. زیرا می‌دانستند هریک از پادشاهان که در گذشته آهنگ آن ديار 
کرده‌اند و سر به طغیان برداشته‌اند» به جه روزگاری دچار آمده‌اند. [أمّا پادشاه 
به سخن آنان فريفته نشد] و چون سخن آنان را نیکو شنيدء کسانی را به نزد 
«دانشمندی از احبار آن زمان فرستاد و در این باره از او پرسش کرد. 
و ما می‌دانیم که خداوند بر زمین» جز اين خانه. خانة دیگری را ویژه‌ی خويش 
برنگزیده است و اگر تو درخواست آنان را بيذيرى و چتان کنی که آنان تورابه 


چ 

کشتزارانی در أن قرار گرفته‌اند و در فاصلة سی‌وشش ميلي مکّه. در مرز تهامه واقع است و از 
عسفان تا ملل را دو ساحل كويند» و ملل در فاصلة يك شب راه تا مديته واقع است. عسكرى 
گفته است: عسفان در دو مرحله‌ای مکه در راه مدينه و جعفه در سه مرحله‌ای‌واقع شده است و 
پیامبر اكرم صلی اللّه عليه وآله وسّم در زمانی که بنج سال و دو ماه و یازده روز از هجرت گذشته 
بود در آنجا با بنى لحيان جنكيد. 

اتا أمج (به فتح الف و میم) در لغت به معناى تشنكى و عطش است و بر سرزمينى از نواحي مدينه 
اطلاق می‌شود. ابومنذر و هشام بن محمد گفته‌اند: امج و «غران» دو درّه هستند که آب‌های آنها 
از سنگلاخ بنی سلیم سرچشمه می‌گیرند و در دريا مى ريزند. 


735 / تبارشناسى تا هجرت سيرت مممّد رسول اللّه 


أن فرا می‌خوانند. خود و همراهانت نابود خواهيد شد. 

بادشاه از آنان پرسید: اگر جنين است» پس مرا چون به آنجا روم به جه 
كارى می‌فرمایید؟ 

كفتند: وقتى به آنجا رفتى همان كارى را كن كه مردمانٍ آن ديار انجام 
مى دهند آنجا را طواف كن و آن خانه رابزرك وكرامى بدار و در آنجا سر خويش 
را بتراش و در برابرش فروتن باشء تا آن هنكام که از آنجا بيرون آیی. 

پادشاه از أنان يرسيد: يس چرا خود شما جنين نمىكنيد؟ 

گفتند: سوگند به خداوند که آنجا خانه‌ی نياي ماء ابراهيم عليهالسلام است 
و چنان مقامی دارد که با توگفتیم. امّا مردمانٍ ساکن در آن ديار با بُتهايى که 
در آنجا افراشته‌اند و خونهایی که در آنجا می‌ریزند. نمی‌گذارند که ما چنان که 
شایسته است آن خانه را گرامی بداریم» آنان مشرک و يليد هستند. پادشاه 
دانست که آنان جه مايه خیرخواه او هستند و به راستی سخن می‌گویند. از 
اين روی چند کس از بنی هذیل را فرا خواند و دستان و پاهاشان را بريد, آنگاه 
به راه افتاد تا اينكه به مكّه رسید و کعبه را طواف کرد و چندین شتر در 
حضورش نحر و قربانی کرد و سر خويش را تراشید و - چنان که یاد کرده‌اند - 
شش روز در آنجا ماند و برای سير کردن مردم شترها قربانی کرد و به مردم 
خوراک می‌داد و به آنان عسل هدیه می‌کرد. آنگاه در خواب به او چنین 
نمایانده شد که پرده‌ای بر بيت الحرام فرو پوشد و وی پرده‌ای از «خصف! 
حصیری بافته از برگ خرما و لیف» بر آن فرو هشت. اما دیگر بار به خواب دید 
که می‌باید آنجا را به بهتر از اين فرو پوشاند. آنگاه آنجا را با «معافر = جامه‌ای 
منتسب به یکی از قبایل یمن» فرو يوشانيدء ولی باز شباهنگام در خواب دید 
که به او می‌گویند رواست که بر اين خانه پرده‌ای به از اين فرو پوشانی. آنگاه 
فرمان داد که پرده‌ای از «مّلاء = حریره و «وصایل بُرد یمانی» بدوزند و بر آن 
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خانة بس گرامی فرو يوشانيد (مُلاء جمع ملاءة» به معناى حريرين ملحفه و 
وصايل جامه‌ای رنگ - رنك (بُرد يمانى) اس تكه چند بخش أن را به همديكر 
مىدوزند و وصل مىكنند). 

- چنان که برخى مى بندارند ‏ تُبّع نخستين کسی بود كه يردهاى بر خانة 
كعبه فرو پوشاند ' و به کار گزارانش از قبيلة جرهم فرمان داد که از آن پس 
جنين کنند و نیز از آنان خواست که آنجارا پاک بشويند و هیچ خون و مرده و 
مثلاء (جامه‌ای که به هنكام نوحه و یا به روایتی به هنكام حيض زنان پوشند)» 
که همان محایض باشد. به آنجا نزدیک نیاورند و برای آن دری و کلیدی مقرر 
داشت ". و سبيعة بن تالأحبٌ بن رّبينة بن حذيمة بن عوف بن نصر بن معاوية 
بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خُصَّفة بن قيس بن عیلان که در نزد 
عبدمناف بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرّة بن كعب بن لوی بن غالب بن فهر 
بن مالك بن نضربن کنانه» يسرى به نام خالد داشت. شعرى به نض زیر سرود 
كه در آن حرمت مکّه رابس بزرگ داشته و از هرگونه ستمكارى درباره‌ی آن بر 


.١‏ قريش در زمان جاهلیت در پرده انداختن بر کعبه شرکت می‌کردند تا اینکه ابوربيعة بن مغیره 
گفت: يك سال من تنها اين کار را انجام می‌دهم و يك سال هم قريش اين کار را انجام دهد و 
چنین شد تا اينكه وی مرد. آنگاه پیامبر اسلام صلی اللّه عليه وآله وسلم پردۀ یمانی بر آن فرو 
پوشاند و ابوبکر و عمرو عثمان و على نيز به رسم او عمل کردند. در زمان مأمون و متوكل و عباس 
نيز چنین عمل می‌شد تا اينكه در زمانٍ ناصر عبّاسی پردة سیاهی از حرير را بر آن فروهشتند و تا 
به امروز نیز هر سال چنین می‌کنند و برخی گفته‌اند. نخستین کسی که أن را از دیبا مقرر ساخت 
حجاج و به روایتی عبداللّه بن زبیر بوده است. 

۴. این شعر را به هنكام پرده فروهشتن بر کعبه به تټع نسبت داده‌اند. 


و کسونا البیت الذى حرم الله ملاء منضدا و برودا 
فأقمنا به من الشهر عشرا و جلعنا لبابه ‏ اقلیدا 
و نحرنا بالشقب ستة الف فتری الناس نحوهن ورودا 


ثم سرنا عنه نؤم مهيلا فرفعنا لواءنا معقوداً 
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حذر می‌دارد و از تټع نیز یاد می‌کند و یادآور می‌شود که جه مايه فروتنی کرد و 
درباره‌ی کعبه چگونه رفتار کرد: 


ی لاتظلم بکد لالصفیر ولاالكبير 
ولا یغّنک الغرور 
أب من يظلم مک يلق أطراف الشرور 
و یلح بخدّيه السعير 


ی قد جزیتها فوجدت ظالها يبور 
الله أمنها و ما بيت بعرصتها قُصور 
واللّه أمن طيرّها 2 والعُصم تأمن فى بير 
ولقد غزاها بيعم فكسا بنيّتها الحبير 
وأذلٌ ری ملکه فها فأوفى بائدُور 
يمشى الها حافیا بفنائها ألفا بعير 


واللک فى أقصى البلا 
فامع إذا خدئت 


لحم المهارى والجزور 
والرّحيضٌ من الشعير 
يرمون فيها بالصخور 
د وفى الأعاجم والخزير 
وافهمكيف عاقبةالأمور 


فرزندم» در مكّه به کسیء کوچک يا بزرگ» ستم نكن. 

فرزندم» حرمتهاى أن را نكاه دار و هركز شيطان تو را نفريبد. 
فرزندم» هركس در مکه ستم کند. انواع بدی‌ها به خود بيند. 

فرزندم» به جهرداش می‌زنند و آتش ازكونههايش زبانه می‌زند. 
فرزندم» من أن را آزموده‌ام و دیده‌ام که ستمکار در آن نابود می‌شود. 
خدا آنجا را ايمن گردانیده و هیچ کاخی با آن برابری نتواند کرد. 
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سوگند به خداء پرنده‌اش [هم] ایمن است و بز کوهی در ثبیر (کوهی است در مکه) ايمن 

تیم به جنگش آمد. آنگاه؛ بُردٍ یمانی آن را پوشاند. 

و پروردگارم فرمانروایی اش را خوار گرداند و عهدی را که در ميان بود گزارد. 

پابرهنه به سويش مىرفت و در سرايش دوهزار شتر بود. 

و همواره به مردمش كوشتٍ شتران نزاده و کشتنی خوراک می‌داد. 

به آنان انكبينٍ ناب می‌نوشاند و از جوی نرم و خالص. 

سپاه فيل نابود شد و به آنها سنگ‌ها پرتاب کردند. 

فرمانروایی در دورترین سرزمین‌ها و در ميان غیرعرب‌ها و خزير (ملّتی غير عربی). 

اگر سخنی [در اين باره] به تو بگویند آن را بشنو و بدان که سرانجام کار چگونه است. 
ابن هشام می‌گوید. بر قافیه‌های این شعر می‌باید وقف کرد و به آنها 


اعراب نداد. 


دعوت قوم خويش به مسيحيّت 
آنكاه همراه با لشكريانش و آن دو جبر [كه به او مشورت داده بودند] از آنجا به 
قصد يمن بيرون آمد و وقتى كه به يمن رسید. از مردم يمن خواست همان 
یمن نبرده‌اند» فرمان او را نخواهند يذيرفت. 
ابن اسحاق می‌گوید: ابومالک بن ثعلبة بن ابی مالک قُرَظى برای من 
روایت کرده که از ابراهیم بن محمّد بن طلحة بن عبیداللّه شنیدم که می‌گفت: 
وقتی که تبّع به يمن نزدیک شد و خواست که به آن شهر درآید. قوم 
جمیر او را از اين کار بازداشتند و گفتند: تو که اینک آیین ما را رها کرده‌ای, 
چگونه می‌خواهی به دیارمان درآيى؟ اما تبّع تا آن را نیز به پذیرش دين يهود 
فرا خواند و گفت: «آيين یهود از دين شما بهتر است». ولی آنان دعوتش را 
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نپذیرفتند و گفتند: می‌باید که داد خويش به آتش بریم». 

تع هم اين درخواستشان را پذیرفت و گفت: آری» می‌پذیرم. 

راوی می‌گوید: در يمن آتشی بود - که در پندار مردمانش - درباره‌ی هر 
آن موضوعى که اختلاف می‌ورزیدند. در ميا ن آنان ن داوری مىكرد. جنان كه 
ستمکار رد کم خويش موكرفت و به ستمديدهكزندى نمی اند آنگاه قوم 
تع در ركاب بتان خويش وهر أن چیزی كه او را در آيين خود مايه تقزب 
می‌دانستند» به سوی آتش رهسيار شدند وآن دو حبر نيز در حالى که 
مصاحف خود را به كردن آویزان کرده بودند. در آنجا حاضر شدند. تا اينكه در 
جایگاهی که آد تش از همانجا برون می‌زد. نشستند و آتش بیرون آمد و چون رو 
به سويی آنان نهاد» از آن بر کنار می‌ماندند و بیمناک می‌شدند. اما پیرامونیان 
آنان را ترغيب مىكردند که نزديك آيند و به آنان می‌فرمودند که پایمردی 
رافروگرفت و بتان و هر آنچه را که ماية تقرّب مى دانستند. همراه با آن دسته 
از مردمان حميركه آنها را حمل می‌کردند. در كام خويش گرفت. آنگاه آن دو 
حبر که مصاحف خويش را بر كردن آويخته بودند و پیشانیشان روشن 
می‌نمود. پیش آمدند و آتش گزندی به آنان نرساند. آنگاه بود که مردمان 
حميرء همگی به آیین نو پذیرفته‌ی 5 تع گرویدند و منشاً نفوذ یهودیت در يمن 
به همین قضيه بازمی‌گردد. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی با من چنین گفته است: آن «دانشمند یهودی و 
نيز مردمان حميرء آتش را دنبال کردند که زبانه‌اش را به همانجا بازگردانند» که 
از آنجا برون زده بود و می‌گفتند: هركس كه آن را باز گرداند. حق به جانب 
اوست. از این روى مردانى از حمير همراه با بتانشان به آتش نزديك شدند تا 
آن را بازكردانند. اقا آتش به آنان نزديكتر آمد تا آنان را در كام خويش كيرد و 
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آنان از آن بر كنار ماندند و نتوانستند آن را به جايكاهش بازكردانند. آنكاه آن 
دو دانشور يهودى بيش آمدند و به آتش نزديك شدند و تورات رامی‌خواندند و 
آتش همواره با نزديك شدنشان وابس می‌رفت. تا آن که آن را به فرو رفتش که 
از آنجا بيرون آمده بود, بازكرداندند و تمامي حميريان آيين آنان را پذیرفتند. 
اما خداوند از هركس به درست بودن هريك از دو روايت داناتر است. 


ابن اسحاق می‌گوید: «رئام» خانه‌ای بود که مردمان آن دیاره در زمانى كه 
مشرک بودند آنجا را بزرگ می‌شمردند و برایش شتر قربانی می‌کردند. [أمّا 
وقتی که چنین اتفاق افتاد)» آن دو دانشور یهودی به «تټع» گفتند: بی‌گمان 
شیطان است که درباره‌ی اين خانه مردم را به خود فريفته و به فتنه افکنده 
است. از تو می‌خواهیم که آن را از ميان برداری. 

تبع در پاسخ گفت: اختیار آن با شماست. هر کار را که صلاح می‌دانید 
درباره‌اش انجام دهيد -در اين باره چنان که اهل يمن می‌پندارند. از آن سگ 
سیاهی را بیرون کشیدند و سربریدند. آنگاه آن خانه را ويران ساختند و 
-جنان که برای من نقل کرده‌اند مروز نيز بر بقاياي آنجا آثار خونهایی که بر 
آن می‌ریختند. بر جای مانده است. 


پادشاهي حسان بن تبان 
وكشته شدن به دست برادرش عمرو 


دليل كشته شدن او 
وقتى حسان بن تبان» اسعد ابی كرب به پادشاهی رسید. به قصدكشوركشايى 
و گشودنِ سرزمینهای مختلف عرب و عجم. مردمان يمن را همراه خويش 
مىبرد. تا اینکه در بخشى از سرزمين عراق ‏ ابن هشام مىكويد: چنان که 
برخى از اهل علم با من گفته‌اند: در بحرين بوده است - مردمان 
حمير و قبایل يمن همراهی با او را ناخوش داشتند و می‌خواستند که به 
سرزمین و خاندانِ خويش بازگردند. از این روی موضوع را با برادر حسان به نام 
عمروء که در لشکر او بود. در ميان گذاشتند و به او گفتند: برادرت حسان را 
بکش, آنگاه ما تو را به پادشاهی بر خواهیم گزید و ما را به سرزمین خودمان 
بازگردان. 

عمرو نیز درخواست آنان را پذیرفت. همه آنان در این کار همداستان 
شدند. مگر «ذوزعین '» حمیری» او عمرو را از اين کار بازداشت و چنین کاری 


.١‏ رُعينء تصغير «رعن» و رعن به معنای دماغة كوه است. همچنین گفته‌اند که رعین کوهی در 
عين است که ذورعین به آنجا منسوب است. 
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راروا ندانست ونيذيرفت و گفت: 
الا من یشتری سهرأ بنوم ١‏ سعيد من يبيت قریر عين 
فامًا حميرٌ غدرت وخانت فعذرةٌ الاله لذى ژعین 
بدانيد آنان كه بيدارى را به بهاى خواب مىخرند [نيكبخت نيستند] بلكه نيكبخت کسی 
است که شب را با جشمى روشن می‌گذراند. 
اقا جمير عهد شکست و خيانت کرد. ذی رُعين می‌باید از خدا پوزش بخواهد. 
آنگاه اين دو بيت شعر را در کاغذی نوشت و بر آن مهر زد و به عمرو داد و 
به او گفت: اين نوشته را برای من در نزد خويش نگاه دارد. عمرو درخواست او 
را پذیرفت. آنگاه عمروء برادرش حسان راکشت و با همراهان خويش به يمن 
بازگشت و شخصی از مردمان حمیر گفته است: 
لاه عینا الى رأى مثل حسّا ن قتيلاً فى سالف الأحقاب 
قتلئه مقاولٌ' خشية احبس ‏ غداءةً قالوا: لباب لباب 
ر 0 
مَيتكم خيرّنا و حيّكم رب علينا و کلکم أربابى 


سوكند به خداء بوده‌اند چشمانی که همچو حسّان را در روزكارهاى گذشته, كشته شده 


دیده‌اند. 
قیل‌ها (آقیال) از بيم نگاه داشتنش او را بامدادان کشتند و گفتند: جه باک! جه 
باک! 


کشته شده‌ی شماء بهترین کس ماست و سرور ماست و شما همه سروران ما هستید. 
ابن اسحاق می‌گوید: عبارتٍ لباب لباب» به زبان حمیری یعنی: «لابأس. 
.١‏ مرادش «اقیال» است که غير از قبابعه بوده‌اند. به یک كس از آنان قیّل بر وزن سیّد اطلاق 


كه نبود پادشاهان» جانشین آنان می‌شدند. 
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لابأس -هيج باکی نیست, هیچ باكى نیست» ابن شام می‌گوید: آن را لباب 
لباب»» به کسر لام نيز روایت کرده‌اند. 


پشیمانی و هلاکت عمرو 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی عمروبن تبان به يمن باز آمد» شب و روز خوابش 
نبرد و همواره بیدار بود. وقتی اين امر بر او دشوار آمد. تمامي پزشکان و 
ستاره‌شناسان کاهن و پیشگو را فرا خواند و از آنان پرسید که او را جه گزندی 
رسیده است!" 

یکی از آنان در پاسخ گفت: در اين باره بايد گفت؛ هر كس که برادر و یا 
خويشاوندٍ خود را از روی ستم بكشد. چنان که تو برادرت را ستمکارانه 
کشته‌ای. خواب از سرش می‌پرد و بیخوابی. همواره» بر او چیره می‌گردد. 

وقتی عمرو اين سخن را شنید. دستور داد تمامي اشراف یمن را که او را 
به کشتنِ حسان فرمان داده بودند. بكشندء تا اینکه به ذورٌعين رسيد و وی به 
اوگفت: اما براى من در نزدٍ تو برائتى است! 

حسان يرسيد: جه برائتى؟ 

ذى رُعين گفت: همان نوشته‌ای که به تو دادم» وقتى عمرو آن نامه را 
گشود. دید که دو بیت پیش گفته در آن نوشته شده است و چون دید که ذو 
رعين به او نصیحت کرده و خیرخواهش بوده. او را رهاكرد. اما سرانجام عمرو 
نيز نابود شد و کار و بار جمیر نیز رو به آشفتگی نهاد و پر کنده شدند. 


حكايت ل لخنية ذى شناتر 


بادشاهى» سيره و كشته شدن او 


مردى از مردمانٍ حِمْيرء به نام «لخنیعه ينوف / ذى شناتر 'ءكه از شهروندان 
يمن نبودء به آنان حمله كرد و نخبكان و افراد برجسته‌ی آنان را کشت و با 
خانواده‌های بزرگ آن كشور به زشتى رفتار کرد. جنان كه شاعرى از جمير 
درباردى «خنیعه» مىكويد: 
تقثّلّ أبناها و تن سراتها 2 و تبنی بأيديها ها اذل حميرٌ 
تدم دنياها بطّيش خُلُومها ١‏ وماضيّمت من دينهافهواكثر 
کذاک القرون قبل ذاک بظلمها . وإسرافها تأت الشرور فتخسر 
فرزندانش را می‌کشد و بزرگانش را تبعيد می‌کند. جمير به دست خود خوارش مىدارد. 
با آرزوهای بيهودهاشء دنيايش را ويران می‌سازد و بخشى از دینش را که تباه ساخته 
بیشتر است. 
در گذشته هم نسل‌ها با ستم كردن خود چنین کرده‌ند. زیاده‌روی‌اش بدی برمی‌انگیزد و 
زیان به بار می‌آورد. 


.١‏ شناتر در زبان حمیری به معنای انگشتان و ذى شناتر یعنی دارای انگشتان است. 
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خنیعه مردی بس بدکار بود و مرتکب عمل قوم لوط می‌شد. چنان که 
همواره کسی از شاهزادگانِ بسر را بر سکویی می‌برد که به همین منظور 
ساخته بود و نسبت به او عمل شنیع روا می‌داشت» تا يس از آن نتوانند به 
مقام پادشاهی برسند آنگاه از بلتدای سکو به نگاهبانان و آن دسته از 
لشکریانش که به آنجا آمده بودند. می‌نگریست. و مسواکی را برمی‌داشت و به 
نشانه آن که از عمل شنیع خود فراغت يافته در دهان می‌گذاشت. تا اينكه 
كسانى رابه سوى «زرعة ذى نواس بن تبان» اسعد. برادر حسان فرستاد و وی 
به هنكام كشته شدن حشان کم سنّ و سال بود اقا در جوانى بسيار زيبا و 
خوشروىء با هيبت و خردمند بود. وقتى فرستادة خنيعه به نزدش آمد. 
دانست که از او جه می‌خواهد. از این روى جاقويى بس تيزى را با خود برداشت 
و أن را ميان پا و يائ پوش خويش پنهان کرد وقتی با وى تنها شد. از جای 
جست و با او گلاویز شد و ضربه‌ای به او زد تا اينكه او راكشت. آنگاه سرش را از 
تن جدا كرد و أن را بر روزنی گذاشت که از آنجا به پایین مشرف می‌شد و 
مسواکش را در دهان خويش نهاد. آنگاه به نزد مردم آمد و مردم به أو گفتند: 
«ذونواس أرطبٌ ام يابس = تر است يا خشک؛ ژرع ذی نواس گفت: «سل 

اما عبارت: «استرطبان لاباس"» ابن هشام در اين باره می‌گوید: «عبارتی 


.١‏ برخى گفته‌اند که اين كلمه فارسى به معنای «آتش او را فرو گرفت» است (به نظر مى رسد اين 

تحقيق درست نباشد و اگر مراد از است» فعل باشد و «رطبان» به معناى تر بودن و مركب از دو 

واژه معنايش روشن است. مترجم.) 

۲ در اصل این عبارت به همین صورت وارد شده و معناى آن مبهم است و بنا بر سياق آن در 

«اغانی» جنين آمده است: «هر جوانى وقتى از نزد لخنيعه بيرون می‌آمد به اين گمان که با وى 

رفتارى ناروا شده است كوهان و ذم شترش را مىبريدند و فرياد می‌زدند: «أرطبٌ ام يباس». اقا 
۰ 
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به زبان حيمرى است و «نخماس به معناى سر است. آنگاه در روزن 
نگریستند و دیدند که سر آخنیعه بریده شده است. 

آنگاه به دنبال ذی نواس به راه افتادند تا اينكه به او رسیدند و گفتند: 
«جز تو کسی شايستة پادشاهی بر ما نیست. چرا که تو ما را از شر اين يليد 
رهانیدی». 


فرمانروایی ذى نواس 

پس از این رخداد. مردم ذونواس را به مقام پادشاهی برگزیدند و مردمان 
حمير و قبایل يمن به فرمانِ او گردن نهادند و او در واقع واپسین پادشاه حمیر 
بود و واقعة اخدود به آو منتسب است " همچنین أو به «یوسف» زمان خويش 


نامبردار شد و مذت زمانی فرمانروایی اش برقرار بود. 


در نجران کسانی بر جای مانده بودند که بر آيين عیسی بن مریم علیالسلام و 
رهنمودهاى انجيل مىزيستند و فضيلتمند 9 در آیین خويش استوار بودند. 
رييسى به نام «عبداللّه بن ثامره داشتند و نجران در واقع مركز آيين مسيحيت 


55 
وقتى كه ذونواس از نزدش بيرون آمد و سوار بر ناقة خود. «سراب» سوار شد. گفتند: «ذونواس: 
أرطبٌ ام پیاس» آنگاه او گفت: «ستعلم الأحراس /نگهبانان خواهند دانست:». 

.١‏ همچنین گفته‌اند که «نخماس» مردی از زمره آنان بود که در نهایت توبه کرد. 

۲. چنین گفته‌اند که سه كس در گودال آتش افروختند: تبع فرمانروای يمن و قسطنطین بن 
هلاتی (که هلانی مادرش بود). همو که مسیحیان را از یکتاپرستی به پرستش صلیب وا داشت. و 
سومین کس بخت نصره فرمانروای بابلی است که به مردم فرمان داد که برايش سجده برند. اتا 
دانیال و پیروانش از اين کار سر باز زدند و او آنان را در آتش افکند. 


۶ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


به شمار می‌آمد و در آن زمان در ميانة سرزمين عرب جاى داشت و مردمان 
نجران و ديكر عربها در آن روزكار افزون بر اندكشمارى که مسيحى بودند و به 
آن اشاره شد» بت می يرستيدندءكه از آن ميان یکی به نام «فیْمیّون '» بود که به 


نزد آنان آمد و آنان يه او علاقه‌مند و نزدیک شدند. 


فیمیون» صالح و نشرٍ مسیحیّت در نجران 
ابن اسحاق می‌گوید: مغيرة بن ابی لبید. غلام اخنس از وهب بن مُنَبَّهِ یمانی 
برایش روایت کرده که وی به آنان گفته است: «خاستگاه نشر آيين نصرانیت را 
بايد از آنجا جُست که یکی از پیروان دين حضرت عیسی بن مریم به نام 
«فيميّون» در آن زمان می‌زیست که مردی بسیار درستکار و کوشا و پارسا و 
مستجاب الذعوه و اهل سیاحت بود و همواره به شهرهای مختلف می‌رفت و 
هرگاه که مردم شهری او را می‌شناختند, از آنجا به شهری دیگر می‌رفت که 
کسی او را نمی‌شناخت. او بنا بود و از حاصل دستٍ خويش می‌خورد و در کار 
بنایی باگل کار می‌کرد و روز یکشنبه را بزرگ می‌داشت و در روزهای یکشنبه 
هیچ کاری را انجام نمی‌داد و به دشت می‌رفت و تا شبانگاهان در آنجا نماز 
می‌گزارد. 

راوی می‌گوید: روزگاری در یکی از شهرهای شام بود و كارش را پنهانی 
انجام می‌داد» تا اينكه مردی از مردمان آن ديار به نام «صالح» از کار و بارش آگاه 
شد و چنان دل به او داد كه در گذشته بی‌سابقه بود و هرجا که فیمیون 
می‌رفت. وی نیز با او همراهی می‌کرد. اما فیمیون از اين قضّه آگاه نبود. تا 
.١‏ در «وض الأنف». «فيمؤن» و در تاريخ طبری «قیموّن» به قاف آمده و برخی گفته‌اند که نام او 


يحيى و پدرش پادشاه بود و مردم می‌خواستند که پس از يدر او را به پادشاهی برگزیننده اما او از 
شر پادشاهی گریخت و به سیاحت پرداخت. 
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اينکه يك بار روز یکشنبه طبق معمول به دشت رفت و بی‌آنکه بداند صالح نيز 
به دنبال او به راه افتاد و به دور از چشم او مخفیانه در جایی نشست. زیرا او 
خوش نداشت که كسى جايش را بداند. آنگاه فيميون برخاست 9 نماز گزارد و 
در حال نماز بود که اژدهایی به او نزدیک شد (تنين = مار هفتٌ سر). وقتی 
فیمیون او را ديد نفرین کرد و آن مار مرد. صالح نیز نظاره‌گر اين رخداد بود. 
اما نمی‌دانست که بر سر آن مار جه آمده است! ولی از وضعیت فیمیون 
همچنان نگران بود و یکباره کاسه‌ی صبرش به سر آمد و فریاد زد: ای 
فیمیون, مار به سوی تو می‌آید. اما فیمیون اعتنایی به او نکرد و مشغول نماز 
خود شد تا اینکه از آن فراغت يافت و به هنكام شب به راه افتاد. جراكه دانست 
در اين سرزمین هم او را شناخته‌اند و صالح نيز پی برد که وی جای او را 
دانسته است. از این روی به او گفت: ای فیمیون. سوگند به خداوند هرگز نشده 
است که کسی يا چیزی را به اندازة تو دوست بدارم و به او عشق بورزم» من 
می‌خواهم با تو همسخن شوم و در هر كجاكه باشی با تو همراه باشم. 

فیمیون گفت: جه می‌خواهی؟ کار و بار من همین است که می‌بینی» اگر 
فکر می‌کنی که بر این كار توانایی» پس اين گوی و اين ميدان؛ آنگاه صالح 
همراه و ملازم با أو می‌شد. 

نزدیک بود که مردم آن سرزمین از کار و بارش آگاه شوند. چنان که به 
ناگهان انسان‌هایی بیمار به نزدش می‌آمدند و وی برای آنان دعا می‌کرد و 
بهبود می‌یافتند, اما اگ ر کسی بیمار مى شد و کسی را به دنبال او می‌فرستاد که 
بيايد و برایش دعا کند» نمی‌پذیرفت. چنان که یکی از مردمان آن ديار فرزند 
بیماری داشت. روزی از حالٍ فیمیون پرسید و به او گفتند: اگر کسی او را 
دعوت کند. بر بالینش نمی‌آید. اما اگر کسی از او بخواهد که دیواری برایش بنا 
نهد در برابر دریافت مزد این دعوت را می‌پذیرد. آن شخص فرزندش را به اتاق 


۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


خويش آورد و ملحفه‌ای بر او افکند. آنگاه به نزد فیمیون آمد وكفت: ای 
فیمیون» من در خانه‌ام کاری دارم كه می‌خواهم تو آن را برای من انجام دهى. 
با من بيا تا آنجا را ببینی, آنگاه با تو قرارداد خواهم بست تا آن را انجام دهی. 

فیمیون بس از شنیدن اين پيشنهاد همراه با او رفت تا اينكه وارد 
خانه اش شد و گفت: |کنون می‌خواهی من در اين خانه جه کاری را برایت انجام 
دهم؟ 

آن مرد گفت: بايد چنین و چنان کنی: آنگاه یکباره ملحفه را از روی 
کودک برداشت و به او گفت: ای فیمیون, اين کودک هم بنده‌ای از بندگان 
خداست که بر سرش همین آمده که می‌بینی. از تو می‌خواهم که برایش به 
حضور خداوند دعاکنی. 

فیمیون وقتی قصّه را چنین دید. برای آن کودک دعا کرد و وی بهبود 
يافت و از بستر برخاست. امّا فیمیون به نیکی دانست که او را در آن شهر كاملاً 
شناخته‌اند» در نتيجه از آنجا بیرون رفت و صالح نیز با او همراه شد و در همین 
حال, وقتی که از شام می‌گذشت به درخت بزرگی برخورد. از آن درخت کسی 
اورا مورد خطاب قرار داد و گفت: ای فیمیون! وی در پاسخ گفت: بله. 

او گفت: من همواره چشم به راو تو بودم و می‌گفتم او کی خواهد آمد. تا 
اينكه صدايت را شنيدم و دانستم که تو همانى كه من به دنبال او هستم. من 
هم اکنون خواهم مرد تا بر بالینم حاضر نشده‌ای از اینجا مرو. 

راوی مىكويد در همان لحظه آن مرد مُرد و فيميون بر بالينش حاضر 
بود و سرانجام او را دفن کرد آنگاه به راه خویش ادامه داد. البته صالح نیز با او 
همراه بود تا اینکه به یکی از سرزمینهای عربى رسيدند و مردمان آن ديار به 
آنان يورش بردند و یکی از كاروانهاى عربی آنان را ربودند و از آن سرزمين 
٠‏ بيرون بردند تا أينكه آنان را در نجران فروختند. مردمان نجران در آن زمان بر 
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آیینِ عرب بودند و در ميان خود نخل بزركى را مى برستيدند و هر ساله به 
همین مناسبت جشن بزرگی را بريا مىكردند و به هنكام آن جشن هر لباس 
نيكويى و نیز زيور زنان را بر آن می‌آویختند و به اطرافش می‌رفتند و يك روز 
در آنجا معتکف می‌شدند. تا اينكه یکی از اشراف آن قوم فیمیون را و کسی 
دیگر صالح را خرید. فیمیون وقتی به هنكام شب برای نماز بیدار می‌شد. آن 
خانه که سرورش او را در آن جای داده بود. بىآنكه جراغى در ميان باشد» تا 
سحر روشن می‌نمود. آنجا بود كه سرورش از اين رخداد اطلاع يافت و 
شگفت‌زده شد و از فیمیون درباره‌ی دینش پرسید و وی او را از دين خود آگاه 
درخت هيج سود وزيانى برای شما ندارد» اكر من به حضور آن خدایی که 
مى يرستمء دعا كنم و از او بخواهم که اين درخت را نابود کند. قطعاً او را نابود 
خواهدکرد وخداى من خداى يكانه وبىانباز است. راوی می‌گوید: سرورش به 
اوگفت:اگر می‌خواهی چنین کن اگر جنين كارى از تو ساخته باشد, ما نیز به 
أيين تو خواهیم كرويد و آيين خود را رها خواهيم كرد. 

راوی مىكويد: فيميون برخاست و سر و روى خويش را شست و دو 
ركعت نماز گزارد. آنگاه به درگاو الهی دعاكرد و خداوند بادى را مأمور ساخت و 
فرستاد و آن درخت را از بنیاد بر کند وبر زمین انداخت. آنكاه بود كه مردمان 
نجران به آیین اوگرویدند و وى نيز آنان را به دين حضرت عیسی بن مریم 
عليهالسلام رهنمون شد و بدين ترتیب منشأ پیدایی نصزانیت در نجران در 
سرزمین عرب به اين رخداد برمی‌گردد. 

ابن اسحاق می‌گوید: اين سخن وهب بن منبّه درباره‌ی اهل نجران است. 


عبدالله بن ثامر و قصَهُ اصحاب اخدود 


فيميون و ابن ثامر و نام اعظم خداوند 

ابن اسحاق مىكويد: يزيد بن زیاد. از محمّد بن كعب قُرَظى و نيز یکی از 
نجرانيان از مردمانٍ نجران برای من روايت كردهاند که: نجرانيان در آن زمان 
مشرک بودند و بتان را می‌پرستیدند. در یکی از مناطق نزديك به نجران (- 
نجران شهر بزرگی بود كه مردم آن ديار در آنجا گردهم می‌آمدند)» جادوگری 
می‌زیست که به پسرکان جادو آموزش مىداد. مّا وقتی فیمیون وارد آن ديار 
شد (به نامی كه وهب بن منبه از او ياد می‌کند» نامش را برای من ذکر 
نکرده‌اند. بلکه گفته‌اند: مردی به آن ديار درآمد» خیمه‌ای در ميان نجران و 
آن سرزمین که جادوگر در آنجا می‌زیست. برپا داشت. اهل نجران همواره 
پسران جوانشان را به نزد آن جادوگر می‌فرستادند و وی نيز به آنان جادو 
آموزش می‌داد. تا اينكه ثامر نیز پسرش عبدالّه را همراه با جوانان نجرانی به 
نزدش فرستاد» اما وقتى گذر عبداللّه بر صاحب خيمه افتاد» شيفتة نماز و 
پرستش او شد و همواره در نزدش می‌نشست و به سخنانش كوش فرا می‌داد 
تا اینکه خود نیز اسلام آورد (آيين فیمیون را پذیرفت = مسیحی شد) و 
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يكتايي خداوند را يذيرفت و از شرايع دين الهى می‌پرسید و وقتى از اين 
احكام آگاہ شد. از او خواست که راز اسم اعظم الهى را با او بازكويد. اما فيميون 
می‌دانست كه ظرفیت عبداللّه تا جه اندازه است. از اين روى أن را با او فاش 
نمىكفت و به اوگفت: برادرزاده» تو آن را تاب نتوانى آورد. من از آن بيمناكمكه 
در برابر آن احساس ضعف و ناتوانی کنی. - ثامره يدر عبدالله نیز چنین 
می‌پنداشت که پسرش مانند دیگر جوانان به نزد ساحر می‌رود - اما وقتی 
عبدالله دید که فیمیون آگاهی از اسم اعظم را بر او دریغ می‌دارده و از ضعف او 
در این باره بیمناک است. چندین تير فراهم آورد و تمامي نامهای الهی را که 
می‌دانست بر هریک از آنها نوشت و در واقع بر هر تير يك نام نوشت و چون از 
شمار آنها اطمینان یافت. آتشی افروخت و آنها را یکی - یکی در آتش 
می‌انداخت. تا اينكه به اسم اعظم الهی رسید و تیری راکه اين نام مبارک بر آن 
نوشته شده بود در آتش افكند و دید که آن تير تکانی خورد و بی‌آنکه آسیبی 
ببیند از آتش بیرون پرید» عبداللّه آن تير را که اسم اعظم الهی بر آن نوشته 
شده بود برداشت و به نزد فیمیون رفت و به او گفت» همان نام مبارکی را که از 
من پنهان می‌داشتی, اکنون دانسته‌ام. 

فیمیون از او پرسید: اگر مىدانىء آن را با من بگوی. 

عبدالله گفت: آن چنین و چنان است. 

فیمیون پرسید: آن را چگونه دانسته‌ای؟ 

عبداللّه کار و بار خويش رابا وی بازگفت. 

فیمیون گفت: برادرزاده: تو اینک به اين نام دست یافته‌ای» پس در اين 
باره خویشتن‌داری كن و من گمان نمی‌کنم که از يس جنين کار مهمّی برآیی. 


۲ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 
عبدالله بن ثامر ودعوت به مسيحيت در نجران 


عبداللّه بن ثامر به محض آن که وارد نجران شد. هر بیماری راكه می‌دید به او 
مىكفت: ای بندۀ خداء اگر خداوند را به يكانكى بيرستى وآيين مرابپذیری» به 
درگاو الهى دعا می‌کتم. تو را از این بيمارى كه دچارش هستی» بهبود بخشد. 
آیا درخواست مرا می‌پذیرید؟ آنان نيز درخواست او را می‌پذیرفتند و 
می‌گفتند: آری. سپس خداوند را به یکتایی ياد می‌کرد و به آيين الهی 
می‌گروید. آنگاه عبداللّه برايش دعا می‌کرد و بهبود می‌یافت. تا آنجا که در 
سراسر نجران حتی یک بیمار نماند مگر آن که به نزدش رفت و دعوت خود را 
پی كرفت و برای هر بیماری دعا می‌کرد و شفا می‌یافت. تا اينكه کار و بارش را 
با پادشاه نجران باز گفتند و پادشاه او را به نزد خويش خواند و به او گفت: 
می‌بینم که مردمانٍ شهر مرا به تباهی کشانده‌ای و با دين من و آیین پدران 
من به مخالفت برخاسته‌ای, از این روی قصد دارم تو را مثله کنم. ۱ 

عبدالله گفت: تو نمی‌توانی چنین کاری را انجام دهى. 

آنگاه پادشاه فرمان داد که او را به قلّدى كوه بلندی برند و از آنجا سر به 
پایین برت کنند و چون به بايين افتاده ملاحظه شد که هیچ گزندی به او 
نرسیده است. آنگاه دستور داد که او را به آبی در نجران درافکنند. در 
دریاچه‌ای که هر کسی را در آنجا می‌افکندند. غرق و نابود می‌شد. او را به آنجا 
نيز افکندند اما چنان بیرون آمد که گزندی به او نرسیده بود. وقتی عبداللّه بر 
او جيره شد گفت: سوگند به خداوند که تو نمی‌توانی مرا بکشیء مگر آن که 
خداوند را به یگانگی بپرستی و به آیینی که من گرویده‌ام» بگروی. اگر چنین 
كنى» آنگاه مى توانى بر من سلطه یابی و مرابکشی. 

راوی می‌گوید: آنگاه آن پادشاه خداوند را به یگانگی پذیرفت و همان 
شهادتی را که عبدالله گفته بودء در ميان آورد. سپس با عصایی که در دست 
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داشت ضربهاى نه جندان محكم به او زد و او راكشت. سپس يادشاه خود نيز 
در همان لحظه و در جاى خود جان سپرد و اهلٍ نجران همكى به آيين 
عبدالله بن ثامركرويدند و او بر آیین عيسى بن مریم و انجيل و حكم آن بودء 
آنگاه همان بدعتى كه دامنكير اهل دينشان شده بود. دامن آنان را نيز 
گرفت. گفته‌اند که منشأ پیدایی نصرانيت در نجران در همین جا بوده است. 
واللّه اعلم. 

ابن اسحاق می‌گوید: اين حديث محمد بن کعب قَرَظى و کسی از 
نجرانیان دربارة عبدالله بن ثامر است و خداوند از هركس بهتر می‌داند که در 
حقیقت جه اتفاقی افتاد. 


ذونواس و گودال افروزی 

ذونواس با لشکریانش رو به سوی نجرانیان نهاد و آنان را به يهوديّت فرا خواند 
و آنان را در مان دو امر پذیرش یهودیت و کشته شدن مختار گذاشت و آنان 
کشته شدن را پذیرفتند. آنگاه بود که گودالی برای آنان کند و در آن گودال 
آتشی بزرگ افروخت و هركس را می‌توانست در آن آتش افکند و سوزاند و 
دیگران را هم با شمشیر سرزد و گروهی را هم مثله کرد. تا آنجا که بيست هزار 
كس از آنان کشته شدند. چنان که خداوند متعال درباره‌ی ذونواس و 
لشکریانش آیاتی از قرآن كريم را بر رسول گرانقدرش. سرور ماء محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم فرو فرستاده که نض آن از نظر می‌گذرد: «قْتِلَ أُصْحَابُ 
دود لا ات الود إذ هم عَلَيهَا و3 وَهُمْ عَلَى ما ون باْؤينين 
شُهُودٌ وَمَا له توا یلم آن يُؤْمِنُوا بالل الْعَرِيزٍ الْحَمِيدٍ = اهل خندقها نابود 
شدند. [خندقهايى] پر از آتش داراى هيزم بسیار, هنگامی كه بر كنارة آن 
نشسته بودند» و آنان بر آنجه با مومنان مىكردند. حاضر بودند. و از آنان 


۴ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


ایرادی جز اين نگرفتند که به خداوند پیروزمند ستوده ایمان آوردند - 


۴بر وج 


أخدود در لغت 
ابن هشام مىكويد: اخدود. يعنى کندن كودالى مستطيل شكل در زمین» 
كه نامش «غيلان بن عُقبةء یکی از افراد بنى عدی بن عبدمناف بن أذ بن 
طابخة بن الياس بن مُضر» است. در اين باره مىكويد: 

من العراقية اللاق يحيل ها بين الفلاة و بين النخل أخدود 
از آن زنان عراقى كه برايشان بين فلات و نخلستان كودالهايى مىكند. 

اخدود در این بيت به معناى جدول (كودالها) است که اين بيت از یکی از 
قصایدش برگزیده شده است. همچنین گاهی گفته‌اند كه به اثر شمشير و چاقو 
در يوست و نیز به رد تازیانه و امثال آن «آخدود» گویند که جمع آن «اخادیده 


قتل ابن امر 
ابن اسحاق می‌گوید: برخی گفته‌اند: عبداللّه بن ثامر نيز از جمله کسانی بود که 
ذونواس آنان را کشت و او در واقع سرور و پیشوای کشته‌شدگان 


بود 8 


.١‏ برخى گفته‌اند که عبداللّه بن ثامر بيش از آن كشته شده بود و يادشاهى بيش از ذونواس او را 
كه از استوانه‌های آيين نصرانيت در آنجا بود. کشت و ذونواس پیروانش را پس از او كشت. 


( طبرى). 
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قبر ابن ثامر 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بكر بن محمد بن عمرو بن خرم ' برای من 
روایت کرده است که براى وى نيز روايت كردهاند: مردى در زمان عمر بن 
کردند عبدالله بن ثامر زیر خاک در قبرٍ خويش نشسته و دستِ خود را بر 
بخشی از سرش که ضربه خورده بود» گذاشته و با دست خود آن راگرفته است 
و هرگاه که دست خود را از آن بر می‌گیرد» خون از آنجا بیرون می‌جهد و هرگاه 
دست خود را بر آن می‌گذارد. خونش هم بند مىآيد و انگشتری هم در دست 
دارد که بر آن نوشته شده است: «رپی اللّه = خداء پروردگار من است» از اين 
روی نامه‌ای به عمربن خطاب نوشتند تا موضوع را به اطلاعش برسانند. 
عمر" در پاسخ به آنان نوشت: او را به حال خود واگذارید و چنان که دفن 
شده بود دیگر بار او را در همانجا و به همان شیوه دفن كنيد و آنان نیز فرمان 
او را به تمام و کمال انجام دادند. 


.١‏ ابن سعد می‌گوید که وی ثقه و بسیار دانشمند بود که در یکی از سالهاى ۱۳۵ يا ۱۳۳ هق 
در سن هفتاد سالگی وفات یافته است. 

۲ درباره‌ی حضرت حمزة بن عبدالمطلب رضی‌اللّه عنه نیز روایت کرده‌اند که معاویه او را سالم 
دید که هيج گونه تغییری نکرده بود؛ چنان که تيشه به انكشتٍ مبارکش خورد و از آن خون جاری 
شد. همچنین است روایتهایی درباره‌ی ابوجابر عبداللّه بن حرام. عمروین جموح و طلحة بن 
عبيدالله. رضی‌اللّه عنهم که مفسّران ذیل آية «ولاتحسبن الذّين قتلوافى سبیل الّه امواتا ۸۱۶۹۰ 
آل عمران» به تفصیل در اين باره سخن گفته‌اند. 


دُوس ذى ثعلبان و أرياط 


فرار دوس و کمک خواستن از قيصر 

ابن اسحاق می‌گوید: مردی از سبأ به نام «دوس ذوثعلبان» سوار بر اسب 
خويش از آن معرکه كريخت و مردانِ ذونواس او را دنبال کردند و وى از ميان 
شن‌ریزه‌ها گذشت و آنان را از بيدا کردنش ناتوان ساخت» و حتّى گفته‌اند كه 
اين مسير را سینه خیز خويش پیمود تا اينكه به نزد قیصر روم رفت و از او ضدّ 
ذونواس و لشکریانش یاری خواست و به او گفت که آنان جه بلایی بر سرشان 
آورده‌اند. قیصر روم وقتی سخنانش را شنید. به او گفت: سرزمین شما با ما 
فاصلة بسیار دارد. اما در این باره برایت نامه‌ای به پادشاه حبشه می‌نویسم که 
او نیز بر آیین ماست و به سرزمین شما نیز نزدیکتر است. آنگاه نامه‌ای به 
پادشاه حبشه نوشت و به او فرمان داد که به نجرانیان يارى رساند و خونشان را 
بخواهد. 


بيروزي اریاط و شکست ذی نواس 


دوس نامه قیصر را برای نجاشی آورد و نجاشی هفتاد هزار كس از حبشیان را 
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همراه با او فرستاد و شخصى از خودٍ آنان به نام «أرياط» را امير آنان قرار داد و 
ابرهة اشرم نيزء در رأس لشکرش با او همراه بود أرياط ازطريق دریا در ساحلٍ 
يمن فرود آمد و دوس ذو ثعلبان را نيز همراه خود داشت و ذونواس و ديكر 
قبايل یمن که از او پیروی‌می‌کردند. در حمير به سوى آنان شتافتند و چون با 
همديكر هماورد شدند. ذونواس و يارانش شكست خوردند و وقتى ذونواس 
ديد كه خود و قومش به جه روزی گرفتار آمده‌اند. زمام اسب خويش را به 
سوی درياكشيد. آنگاه اسبش را زد كه به دریا درآید و به اين ترتیب به ژرفای 
دريا فرو غلتيد و در قعر آن جای كرفت و این رخداد فرجام کار ذی نواس بود و 
كارش یکسره شد و أرياط به يمن درآمد و فرمانروايي آن ديار را از آن خود 
کر د'. ۱ 


.١‏ اين روايت ابن اسحاق درباره‌ی كشته شدن ذى نواس و ورود حبشيان به يمن است. که ابن 
هشام از او نقل کرده. اما ديكران مىكويند: وقتى ذونواس دید که تاب مقاومت در برابر حبشيان 
رانداردء آنان را وارد صنعاكرد. أن هم وقتی که نتوانست همث اهالى يمن را عليه آنان بسيج كند. 
زيرا هريك از قبايل می‌گفتند که ما تنها آماده‌ايم از شهر خود دفاع كنيم. آنگاه ذونواس که كليد 
خزاين و اموالٍ خود را در دست داشت. به نزد آنان رفت و كفت که با او و ييروانش صلح كنند و 
کسی را نکشند. حبشيان موضوع را به نجاشى نوشتند و نجاشى فرمان داد که اين پیشنهاد را از 
وى بپذيرند» از این روى حبشيان به صنعاء درآمدند و ذونواس كليدها را به آنان داد و به آنان 
فرمان داد که هرجه می‌خواهند از اموال و خزاينش بردارند. اما سرانجام به مردمان هر شهر 
فرمان داد هركس از سپاهان را که بببینند بكشند و جنين بود که بيشتر حبشيان كشته شدند. 
آنگاه وقتى اين خبر به نجاشى رسید. لشكرى را به سوى آنان به فرماندهى «أرياط» كسيل داشت 
و به أو فرمان داد که ذوانواس را بكشد و یک سوم سرزمینش را ويران سازد و يك سوم زنان را نيز 
بكشد و يك سوم مردان را به اسارت بكيرد و آنان نيز از نجاشى فرمان بردند و چنان کردند که او 
فرموده بود و پس از آن بودكه ذى نواس به دريا زد ويس از او ذى جدن برخاست. (- طبرى و 
الروض الأنف) 


۸ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


اشعاری درباره‌ی دوس 
مردی از مردمان يمنء يس از آن که دوس لشکر حبشیان را به سوی آنان 
آورد» مىكويد: رل كدوس ولا كأعلاق رَخْله = نه مانند دوس و نه مانند 
دلیرانی كه دوس به حبشه آورد.» 
و این سخن تابه امروز در یمن ضرب المثل شده و باقی مانده است. 
ذو جدن حمیری نيز در این باره می‌گوید: 
هونک لیس يرد الدّمع ما فاتا لاتهلكى أسفا فى اثر من ماتا 
أبعد بینون لاعينْ ولا آثر ‏ و بعد سلحين يبنى الاش أبياتا 
آرام باش» اشک آنچه را که از دست رفته است باز نمی‌گرداند. به دنبال آنان كه مردهانده 
همواره دریغ نخور. 
آیا پس از [دژ یا شهر] بینون عين و اثری نخواهد بود و بس [شهر] سلحین» مردم خانه‌ای 
نخواهند ساخت. 
بینون و سلحین و غمدان از دژهای یمن بوده‌اند که أرياط آنها را ویران 
کرد و گفته‌اند که اين غارها در دیگر جاها نظیری نداشته‌اند. ذوجدن باز گفته 


است: 


دعينى لا آبالکي لن تطیق 
لدی عزف القیان اذا انتشینا 
و شرب النمر لیس على عاراً 
فان الوت لایهاه ناو 
ولا مترهب فى أسطوان 
و عُمدان الى حدثتٍ عنه 


همه و أسفله جرون 
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لحاي اللّه قد أنزفت ريق 
واذ نسق من الخمر الرحيق 
إذا لم یشکنی فها رفيق 
ولو شرب الشفاء مع الّشوق 
يناطح جُدره بيض الأنوق 
وه مسمّكا فى رأس نيق 
و خر الَوْحَل الق الزليق 
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مصابيح السليط تلوح فيه إذا سى کتوماض البروق 

و نخلثّه التى عرست الیه ‏ يكاد البسر صر بالغذوق 

فأصبح بعد جدَّته رماداً و غير حسنه هب الحريق 

1 م ۶ 5 

واسلم ذونواس مستکینا و حذر قومه ضنك المضيق 
با نکوهش خود نمی‌توانی مرا از کارم باز داری [پس] رهایم كنء با اين کارت آب دهانم 
خشک شده است. 
به هنگام آواز خواندن کنیزکان» آنگاه که مست شویم و از مي ناب بخوريم. 
شراب خوردن بر من عيب نیست. اگر همراهانم در أن باره از من گله‌ای نداشته باشند. 
کسی از مرگ باز نمی‌دارد» اگر داروی نوشیدنی را بنوشند و داروی بوییدنی را ببویند. 
حتی راهی را که در بلندی‌های بس بلند کسی به گوشه گیری نشسته است که ستيغش 
جایگاه تخم عقاب باشد. 
[ډژ] غمدان نیز که از آن سخن گفتی, آن را در ستيغ کوهی بسی بلند ساخته بودند. 
در دیر و فرودستِ أن زمینی است که آب و گلی خالص و چسبنده و لغزنده در خود دارد. 
وقتی شب می‌شود. چراغ‌های روغنی در آنجا مانند درخشش برق می‌درخشد. 
خُرمابنانى که آنجا کاشته‌انده نزدیک است. خوشه‌های خرماهای نارس را به یک سوی 
براند. 
پس از خزمی‌اش خاکستر شده است و زبانه‌ی آتش زیبایی‌اش را دگر ساخت. 
ذونواس» فروتن و متواضع. تسلیم شد و قومش را از تنگي [سرانجام کار] برحذر داشت. 


ابن ذثبه‌ی ثقفی نيز در این باره می‌گوید (ابن هشام می‌گوید که ذئبه نام 
مادرش بوده و اسم خود او ربيعة بن عبد یالیل بن سالم بن مالک بن خطیط 
بن جُشم بن قسی بوده است): 

لعمرك ما للفتی من مفرّ. مع الوت يلحقه والکبر 

لعمرک ماللفتی صحره . لعمرك ما إن له من وزر 

أبعد قبایل من جير أبيدوا صباحا بذات العبر 


۰ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


بألفي ألوف و حرابة كمل السماء قبيل الطر 
يْصمٌّ صياحهم القربات و ينفون من قاتلوا بالذفر 
سعاليي مثل عديد الترا ب تيبس منهم رطابٌ الشجر 
به جانت سوگند. جوان را با مرگ و بيرى که كريبانش را مىكيرد. راه گریزی نيست. 
به جانت سوگند جوان را نجاتی نیست و او را پناهی نباشد. 
پس از قبایلی از حمیر» صبحگاهان [تو گویی] در سختی با حزن و اندوه) نابود شدند. 
با هزاران سپاه و جنگاوران, به‌سان آسمان بيش از باران [در خروش.] 
فریادشان اسبان بسته راکر می‌کند و با بوی و نَفُسهاى خود. جنگجویان را می‌رانند. 
غول‌هایی, همچو تلّى از خاک که خيسي درخت خشک می‌شود. 
عمرو بن معدی كَرِب ژبیدی درباره‌ی موضوعی که در ميان وی و قيس 
بن مکشوح مرادی اتفاق افتاده و قیس وی را تهدید کرده بود از این رو شعری 
سروده و در آن از حمیر و شکوه آن و زوا فرمانروایی‌اش سخن گفته است: 
أتوعدنى کانک ذو ژعین بأفضل عيشة. أو ذوّاس 
و کائن كان قبلک من نعیم 2 وملكي ثابتٍ فى النّاس راسی 
قديم عهدَّهُ من عهدٍ عاو عظی قاهر الجبروت قاسی 
فأسی أهلّه باوا و آسی ‏ بحوّل من أناس فى آناس 
آیا مرا می ترسانى که گویی ذو رُعين هستىء برخوردار از بهترین زندگی يا ذونواس! 
پیش از تو بسی انسان‌های برخوردار بوده‌اند و فرمانروایی‌های بس استوار بين مردم. 
ديرين تراز روزگار عاد. که جبرو تش بس بزرگ و چیره و استوار بوده است. 
که مردمانش همواره از گروهی به گروهی دیگر دستگردان شده‌اند. 


أبن هشام می‌گوید: زبيد بن سلمة بن مازن بن منبّه بن صعب بن سعد العشیرة 
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بن مزجج است. همجنين ژبید بن منبّة بن صعب بن سعدالعشيره و زبيد بن 


انكيزة سرودن اين شعر 

ابن شام می‌گوید: ابوعبيده برای من روايت كرد و كفت: عمر بن خطاب. 
نامه‌ای به سلمان بن ربیعة باهلى و باهلة بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان 
كه در ارمنستان بود نوشت و به او فرمان داد که در بخشش غنایم» اصحاب 
خیل الراب را بر اصحاب خیل المقارف برتر بدارند. اسبان را پیش آوردند و 
اسب عمرو بن مَعْدِى كرب پیش آمد و سلمان به او گفت: اين اسب تو مُقرف 
است. عمرو خشمگین شد و گفت: «هجینْ عرف هجيناً مثله» و قيس از جای 
جست و او را تهدید کرد, آنگاه بود که عمرو اين ابیات را سرود. 


صدق پیشگویی سطیح و شق 

ابن هشام می‌گوید: اینجا بود که پيشگويي سطیح به راستی پیوست که گفت: 
«ليهبطنَ أرضكم الحبشء فلیملکا ما بين أبيْن إلى جُرشء يا اينكه شق کاهن 
كفته بود: «لينزلنٌ أرضكم السودان, فليغلينّ على كلّ طفلة البنان. ولملکنٌ 
مابين أبين إلى نجران». 


جيركي ابرهة أشرم بر يمن و قتل ارياط 


ارياط و آبرهه 


ابن اسحاق " می‌گوید: اریاط چند سالی در سرزمین يمن بر سر قدرت بود اما 
از آن يس ابرهة حبشی ( که از سپاهیانش بود) درباره‌ی حبشیان با او اختلاف 
کرد تا آنجا که حبشیان در طرفداری از هریک از آنان [وحدت خود را از دست 
داده] و اختلاف نظر پیداکردند تا اینکه گروهی از آنان از اریاط و گروهی دیگر 
از ابرهه هواخواهی کردند. آنگاه دو گروه [برای نبرد] رو به سوی همدیگر 
نهادند و هنگامی دوگروه از مردمان يمن به هم نزدیک شدند. ابرهه به اریاط 
پیامی فرستاد. به اين مضمون که؛ چنان مکن كه حبشیان را به جانٍ هم 
اندازی» تأ زمينة نابودى آنان ر فراهم آوری» بهتر آن است که ما پا همدیگر 
هماورد شویم و مبارزه کنیم و ه رکدام از ماكه بتواند به دیگری‌گزندی رساند» 
سپاهیان شخص آسیب دیده به طرف مقابل بپیوندند. اریاط به او پیغام 
فرستاد که به راستی به داد سخن گفتی. وقتی ابرهه چنین پاسخ شنید. به 


.١‏ در بیشتر متون و «تاریخ طبری» چنین آمده است. 
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سوي أو رفت. ابرهه مردی کوتاه قد (و پرگوشت و فربه ) و پیرو آیین 
مسیحیت بود» اریاط نيز به سوى او رهسپار شد و او مردی زیباء بزرگ و بلند 
قامت بود و نیزه‌اش را نیز در دست داشت. پشت سر ابرهه غلامش به نام 
«عَتّوده» حرکت می‌کرد تاکسی از يشت به او حمله نکند. أرياط نیزه‌اش را بالا 
بُرد و می‌خواست که آن را بر فرق سر ابرهه فرود آورد که نیزه به خطا رفت و 
پیشانی و بینی و چشم و لبش را شکافت و از این روی به ابرهه «اشرم» گویند. 
آنگاه عتوده از يشت سر ابرهه به ارياط حمله کرد و او راکشت و به دنبال آن 
سپاهیان أرياط به ابرهه پیوستند و حبشیان» همگی, از او فرمان بردند و ابرهه 

دی أرياط را پرداخت کرد. 


موضع نجاشی بس از قتل اریاط 


وقتی اين خبر به نجاشی رسید. ابتدا بسیار خشمگین شد و گفت: امیر لشکر 
من از فرمانم سرپیچی کرد و بدون فرمانِ من او رااکشت. و سوگند یاد کرد تا 
زمانی که به سرزمین ابرهه در نیامده و موی سرش را نتراشیده» او را رها 

آنگاه [وقتی ابرهه اين حکایت را شنید] سر خويش را تراشید و در توشه 
دانى» مقداری از خاک يمن ريخت و آن را برای نجاشی فرستاد و در نامه‌ای 
برایش نوشت: 

ای پادشاه» اریاط بندة تو بود و من نيز بندۀ تو هستم. در ميان ما در کار تو 
اختلاف افتاد و هركس از ما می‌پنداشت که دارد فرمان تو را به جای می‌آورد. 
اقا در آن ميان و در کار حبشیان من از او نیرومندتره نظام‌مندتر و 


.١‏ در طبری چنین آمده است. 


۴ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


سیاستمدارتر بودم [و از اين روی فرجام کار به سود من رقم خورد) اما وقتی 
شنيدم که يادشاه سوكند ياد كرده است» سر خويش را تراشیدم ویک نوشه 
دان از خاک سرزمین خود به حضور او فرستادم. تا آن را زی رگامهای خود قرار 
دهد و به این ترتيب به سوگند خود وفاكرده باشد. 

وقتی خبر به نجاشی رسيد. از ابرهه خشنود شد و به او نوشت: در 
سرزمین يمن استوار باش تا اينكه فرمانِ من به تو رسد و ابرهه بر فرمانروايي 
سرزمین يمن بر جای ماند. 


قضية فيل و قضهة نسیء 


ساختن فليس 


پس از آن که ابرهه به حکومت رسيد. فیس" را در صنعا ساخت. و بدین 
ترتیب کنیسه‌ای بنا نهاد که تا آن زمان در هیچ سرزمینی مانندٍ آن يافت 
نمی‌شد. آنگاه نامه‌ای به نجاشی نوشت به اين مضمون که: ای پادشاه» من 
اکنون کنیسه‌ای برایت ساخته‌ام که پیش از تو هیچ پادشاهی مانند آن را 
نساخته است. و این کار زمانی به فرجام خويش می‌رسد که عرب را به آن 
منصرف سازم تا به سوی آن حج گزارند. 


۱. قلیس (به ضم قاف و تشدید لام مفتوحه و سکون یاء)؛ کنیسه‌ای بود که ابرهه می‌خواست 
عربها را از گزاردن حج به سوی کعبه به آن منصرف کند و به دلیل ارتفاع و بلندي بنایش قلیس 
نامیده شده و قلانس نيز از آن گرفته شده. زیر بر بالای سر قرار می‌گیرد. ابرهه همه یمنیان را 
برای ساختن اين کنیسه به کار كرفت و از آنان بی‌گاریهای بسیار کشید. چنان که شماری از 
مرمرهای معزق و سنگهای منقش طلا را از قصر بلقیس (هم روزگار سلیمان علیه‌السلام) که 
فرسنگها از آنجا فاصله داشت. توسط آنان به آنجا منتقل کرد و در اين کار چنان بر آنان سخت 
می‌گرفت که اگر کارگری بس از طلوع خورشید بر سر کار خويش حاضر می‌شد. دستش را قطع 
می‌کرد. 
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وقتى عربها از نامة ابرهه به نجاشى آگاهی یافتند. مردى از گروه «نسأة» 
(يكى از فرزندانٍ فُقَِيم بن عدی بن عامر بن ثعلبة بن حارث بن مالك بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن الياس از مضر) از اين واقعه بسيار خشمكين شد. 


نسأة 
«نسأة». كروهى بودند كه در زمان جاهليّت ماه‌ها را برای عرب به تأخير 
می‌انداختند و به اين ترتيب ماه‌های حرام را جايكزين ماه‌های حلال و 
ماه‌های حلال را جايكزين ماه‌های حرام می‌گرداندند و آن ماه را به تأخير 
مىانداختند. در اين باره خداوند متعال نيز آيهاى فرو فرستاده كه مقرّر 
می‌دارد: نما النّسِىءٌ ياه في الْكُفرٍ یل به الّذِينَ كقَدوا يُحِلُونهُ عامً 
وَيُحَرَمُونَهُ ام لاو عِدَّةَ مَا عم الله = جز این نيس تكه «نسیء» فزونی‌ای 
در کفر است كه کافران با آن به گمراهی كشيده می‌شوند و آن ماه را یک سال 
حلال می‌شمرند و سالی دیگر آن را حرام می‌دانند تا با شمار آنچه خداوند 
حرام نموده است» هماهنگ شوند... - ۳۷/توبه». 


مواطاة 
ابن هشام می‌گوید: فعل «لیواطئوا» یعنی لیوا فقوا = موافقت کنند. هماهنگ 
شوند». چرا که مواطأة نیز به معنای موافقت است و عرب اگر بگوید: «واطأتک 
على هذاالامر» یعنی در اين کار با تو موافقت کردم. و ایطاء در شعر به معنای 
موافقت و به مفهوم اتفاق دو قافیه از یک لفظ و یک جنس است. مانند اين 
شعر ابوالعجاج » عبدالله بن رؤبة یکی از افراد بنی سعد بن زید بن مناة بن 


يعج عندها من عجباء (- الروض الأنف). 


۶ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


تميم بن مُرَ بن د بن طابخة بن الیاس بن مُضْر بن زار که می‌گوید: «ف أَنعُبان 
المنَجَنون المرسَلٍ ددر آب روان در دولاب» 

آنكاه مىافزايد: «مدّ الخليج فى الخليج المرسل - خيزاب خليج در خليج 
روان». 1 

كه دو مصرع پیش گفته بر گرفته از يك ارجوزه (شعر کوتاه = 
قصیده گونه)ای از اوست. 


تاريخ نسیء در ميان عرب 


ابن اسحاق مىكويد: نخستين کسی که ماه‌ها را برای عرب به تأخير انداخت و 
برخی ماه‌های حلال را حرام و حرام را حلال مقرّر كرد. قَلَّمّس' بود. قلمّس 
همان حذيفة بن عبد فُقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن حارث بن مالک بن 
كنانة بن خُرَّيمه است و پس از او پسرش (عبّاد) بن حذيفه و بس از او قَلّع بن 
عباد و پس از قلع نيز امية بن قلع و پس از او عوف بن أميه و يس از عوف. 
أبوثمامه. جنادة بن عوف به اين كار پرداخت که در واقع آخرين آنان بود و در 
زمانٍ او دين اسلام در ميان آمد'. چنان که عربها بس از گزاردن حج در نزد او 
جمع می‌شدند و وى ماه‌های جهاركانة حرام. رجب. ذوالعقده» ذوالحجه و 
محرّم را حرام می‌شمرد. اما اگر می‌خواست بخشى از آن را حلال بدارد» ماه 


۱. گفته‌اند كه او را به خاطر جودٍ (کرم و بخش) او قَلَسّى گفته‌اند. چرا که قلصّس از نامهای 
دریاست. 

۲ در این باره که آیا جنادي مسلمان شد و یا اينكه بر کفر خويش پای فشرد. در ميان اهل خبر 
اختلاف نظر وجود دارد. اتا خبری در ميان آمده که از مسلمان شدن او حكايت دارد وآن اينكه 
گفته‌اند که او در زمان عمر در حج شرکت کرد و ملاحظه کرد که مردم برای حج ازدحام کرده‌ند. 
آنگاه ندا داد: ای مردم: من شما را از او پناه می‌دهم, وقتی عمر اين سخن را شنید او را با تازيانه 
زد و گفت: وای به حالت. خداوند احکام جاری در عصر جاهلیت را از ميان برداشته است. 
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محرّم را حلال مىشمرد و مردم نيز به پیروی از او آن ماه را حلال تلقى 
مىكردند و به جاى ماه محرّمء ماه صفر را حرام می‌شمرد و مردم نيز ماه صفر را 
حلال می‌دانستند. تا با شمار چهارماه حرام هماهنگ شوند و توافق داشته 
می‌گفت: «خداونداء من یکی از «صفرین = دو صفر» یعنی صفر اوّل را حلال 
کرده‌ام و دیگری را به سال آینده» مؤخر داشته‌ام» چنان که عمير بن قیس» 
«جذلٌ الطعان» یکی از افراد بنی فراس بن عنم (بن ثعلبة) بن مالک بن کنانه. 
در مقام تفاخر به قضیۀ نسیء ۲ در ميان عرب گفته است: 


لقد علمث مَعَدَ أن قَؤْمى کرام النّاس أن هم کرام 
فایت اس فاتونا بوتر . وأىّالنّاس ل ملک لجاما 
آلسنا الناسئين على مَعَنَ ١‏ شور ال نجعلها حراما 


معد می‌دانند که قوم من كرامى ترين مردم هستند و برخوردار از بزركوارى 
كدامين خونخواهی را واگذاشته‌ايم. كدامين مردم هستند که آنان را باز نداشتهايم. 
نه مكر ماه‌های حلال را برای معد به تأخير انداخته‌ايم» تا آنها را حرام بكردانيم. 


.١‏ نسى در زمان جاهليت و در ميان عربها به دو صورت انجام مىيذيرفت» یکی از آنها همان 
است که ابن اسحاق ذكركرده و عبارت است از تأخير ماه محرّم به صفركه برای ضرروتی از قبيل 
غارتگری و خونخواهی صورت می‌پذیرفت. دوّم. آن است که حج را از وقت آن ن به بيروى از سال 
شمسی به تأخیر می‌انداختند» چنان که آن را در هر سال دوازده روز و يا اندکی بیشتر به تأخیر 
می‌انداختند تا اينکه طی گذشتِ یک دوره‌ی کامل در حدود سی‌وسه سال به زمان اصلی خويش 
باز می‌گشت و از این روی پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم در حجةالوداع فرموده است: وإنّ 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض» و حجةالوداع در سالی بود که حج در آن 
سال به وقت خود رسید. و رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم از مدينه به مکه جز اين حج. حجّ 
دیگری نگزارده است. و اين از آن بود که کافران حج را از زمان واقعی‌اش خارج کرده بودند و با 
بدنی عریان خانة خدا را طواف می‌کردند. (- الروض الأنف). 
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ابن هشام مىكويد: نخستين ماه حرام «محرّم؛ است'. 
قضية كنانى و حمله ابرهه 
ابن اسحاق مىكويد: كنانى رهسپار شد تا اينكه به قلّيس رسيد و آنجا را به 
نجاست بيالود (ابن اسحاق واه قعد را به کاربرده که ابن اسحاق آن رابه حَدّث 
كردن معنی کرده است. چنان که برخی فقیهان نیز قعود را به احداث معنی 
كردهاند). ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه از آنجا بيرون رفت و به سرزمين خود 
ملحق شد و ابرهه را از اين رخداد آگاه ساختند و او پرسید: جه کسی جنين 
کرده است؟ به او گفتند: یکی از آن مردمان عرب که خانة کعبه در مکّه رابزرگ 
می‌دارند و به سوی آن حج می‌گزارند. وقتی شنید که تو گفته‌ای: «عربها را از 
گزاردن حج به سوی آن, به اين خانه منصرف خواهم کرد. خشمگین شد و 
آمد و آن را به نجاست آلود. یعنی آن که معتقد است چنین خانه‌ای برای 
چنان امر مهمّی شایستگی ندارد. 

ابرهه وقتی این سخن را شنید. بسیار خشمگین شد و سوگند یاد کرد که 
به سوی کعبه رهسپار خواهد شد تا آنجا را ویران سازد و به حبشیان فرمان داد 
که برای سفر آماده و مجهّز شوند. آنگاه با چندین فيل رهسپار شد. 

عربها از قصد او آگاه شدند و دانستند که لشکری بس بزرگ به سوی آنان 
رهسپار است. از اين روی بیمناک شدند و هنگامی که شنیدند او می‌خواهد 
کعبة بیت‌الحرام را ويران سازد. دانستند که به راستی بر آنان است که با او 


۱. برخی گفته‌اند که ز نخستین ماو حرام ذوالقعده است. چرا که رسول خدا صلی اللّه عليه وآله 
وسلم به هنكام یاد کرد از ماه‌های حرام از اين ماه آغاز کرده است و دلیل کسانی هم که آن راماه 
محزم می‌دانند اين است که سال قمرى با ماه محرّم آغاز می‌شود. 
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شكست ذى نفر 

یکی از اشراف و اميران يمن به نام «ذونفر» به سوى أبرهه رهسپار شد و قوم 
خويش و ديكر عربهايى را که دعوتش را يذيرفته بودند. عليه او به جنگ فرا 
خواند و از آنان خواست كه برای حفظ بیت‌اللّه الحرام به جهاد برخيزند و 
نگذارند که ابرهه آنجا را ویران و نابود کند. از این روی گروهی دعوتش را 
پذیرفتند و در رکابش با ابرهه به جنگ برخاستند اما ذونفر و یارانش در اين 
نبرد شکست خوردند و او را به اسارت گرفته و دست بسته به نزد ابرهه آوردند و 
چون می‌خواست او را بکشد. ذونفر به او گفت: ای پادشاه» مرا مکش جه بسا 
زنده ماندنم برای تو از کشته شدنِ من بهتر باشد. ابرهه نیز درخواستِ او را 
پذیرفت و او را در اتاقی در نزد خويش زندانی کرد. ابرهه مرد بسیار بردباری 


بود. 


نفیل و ابرهه 


آنگاه ابرهه به آن منظور که از سرزمین خود بیرون آمده بود» به راه خود ادامه 
داد. تا اينكه به سرزمین خَنْعَم رسید. در آنجا نفیل بن حبیب خثعمی همراه 
با دو قبیلة خثعم (شهران و ناهس) در مقابلش ایستادند و با او به جنگ 
پرداختند. اما ابرهه او رانيز شکست داد و نفیل را به اسارت گرفتند و چون او را 
به نزد ابرهه آوردند و خواست او را بکشد. نفیل به او گفت: ای پادشاه. مرا 
مکش که من می‌توانم راهنمای تو در سرزمین عرب باشم و این دو دست من 
که آنها به تو می‌دهم به آن نشان که هر دو قبيلة خثعم (شهران و ناهس) 
فرمان تو را بشنوند و از تو اطاعت کنند. 


ابرهه وقتی این سخن را شنيد. دست از او بداشت. 
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ابن معتّب و ابرهه 

ابرهه نفیل را با خود برد تا در سرزمین عرب رهنما و بللدش باشد. تا اينكه به 
سرزمین طائف رسید و در آنجا مسعود بن معتب بن مالک بن کعب بن عمرو 
بن سعد بن عوف بن ثقيف همراه با اهل ثقيف عليه او به پا خاستند. 


نسب ثقيف و شعر ابن ابى صلت 
نام ثقيفء قسی بن نبيت بن منبّة بن منصور بن يَقَدُم بن أفصى بن دُعمَى بن 
ایاه! (بن نزار) بن معذبن عدنان است. امّية بن ابی‌صلت۲ ثقفى در این باره 
می‌گوید: 
قومی إِيادٌ لو انهم أمم او لو اقاموا فتهرّل العم 
قوم هم ساحة العراق إذا ‏ ساروا جميعاً القط والقلم» 
قوم منء ای کاش نزديك ما بودند و مىماندند. هرچند شترانشان در حجاز لاغر 
می‌شدند. 
قومی که در گستره‌ی عراق برایشان جا هست. همه‌ی آنان با کاغذ و قلم (شواد) خويش به 
آنجا كوجيدند. 
همچنین وی می‌گوید: ۱ 
فامًا تسألى عتى لی و عن نسی أحَبْرک الیقینا 
فإنا یت أبى قی لمنصور بن یتدم الأقدمينا 
ای لبينى (نام زنى است) اگر از من و تسب من می‌پرسی, بدان که به يقين به تو پاسخ 
خواهم داد. 


.١‏ تبارشناسان دربارة نسب ثُقيف اختلاف نظر دارد. برخى آنان را به إياد منتسب مىدانند 
(چنان که در اينجا نيز آمده است). اماگروهی ديكر آنان را به قيس و برخى ديكر به مود منتسب 
می‌دانند و در منابع موجود در اين باره به تفصیل سخن در ميان آمده است که به همین قدر 
بسنده کرده‌ايم. ۰ ۲ نام ابی صلت. ربيعة بن وهب است. 


روايتٍ «اپن‌هشام» جيركى ابرهه اشرم بر بمن و قتل ارياط ۷۱۱ 


مااز نسل قسَى بن منصور بن يقدم هستیم که پیشینه‌ای ديرين دارند. 

ابن هشام مىكويد: ثقيف همان قسَى بن منبّه بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عکرمة بن خصَفة بن قيس بن غیلان بن مُضْر بن نزار بن معڌ بن 
عدنان است. هر دوء دوبیت پیش گفته نیز از قصیده‌ای سرودة أميّه بركزيده 


شده است. 


تسلیم شدن اهل طائف 

و فرمانت را می‌شنویم و از تواطاعت می‌کنيم. در ميان هیچ یک از ما درباره‌ی 
تو اختلاف نظر وجود ندارد و این خانه که بتان ما در آن جای دارند (لات). 
همان خانه نیست که تو می‌خواهی, بلکه تو آن خانه را منظور داری که در مه 
واقع است و ماکسانی را همراه با تو می‌فرستیم تا تو را راهنمایی کنند. ابرهه 
وقتی اين سخن آنان را شنید آنان را بخشود. 


لات 
لات خانه‌ای بود در طایف که آن را مانند کعبه بزرگ می‌داشتند. 
ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده‌ی نحوی بیتی از ضرار بن خطاب فهری را 
برای من چنین زمزمه کرد: 
و فرت تَقيفٌ إلى لاتها ‏ بنقلب الخائب الخاسر 
ثقيف به سوى لاټ خود كريخت, همچو كريز کسی که نوميد و زيانكار باشد. 


البته این بيت از مجموعه ابياتى بركزيده شده است. 
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ابو رغال 
ابن اسحاق می‌گوید: اهل طايف ابو رغال را همراه با ابرهه فرستادند تا راه مه 
به او نشان بدهد. آنكاه ابرهه همراه با ابو رغال از طایف رهسبار شد تا إينكه 
او را در «مغمّس»' فرود آورد. 

وقتی او را به آنجا رساند» ابورغال همانجا مُرد و عربها گورش را سنگسار 
کردند و در مغمّس گناهکاران را در کنار همین قبر سنگسار می‌کنند. 


أسود و دشمنی با مه 

وقتی آبرهه در مغمّس فرود آمد. یکی از حبشیان به نام اسود بن مقصود را 
سوار بر اسبش به سوی مکه فرستاد تا آن که به آنجا رسید و اموال اهل تهامه 
از قريش و غيرقريش را برای ابرهه به آنجا آورد که دویست نفر از شتران 
عبدالمطلّب بن هاشم نیز از آن جمله بود. عبدالمطب در آن روزگار بزرگ و 
سرور قریش بود. آنگاه بود که قريش وکنانه و هذیل و دیگر مردمان ساکن در 
راندارند» از این روی انديشة جنگ را از ذهنٍ خويش بیرون کردند. 


حناطه 9 عبدالمطلب 


ابرهه. حناطة حميرى را به مکه فرستاد و به او كفت كه: سرور و بزرگ اهالي 


اين سرزمين را بجوى و بيرس و به او بگو که پادشاه به تو مىكويد: من برای 
جنگ با شما نيامدهام: بلكه آمده‌ام که اين خانه را ويران کنم. آنگاه اكر در برابر 


.١‏ مغمّس (به کسر ميم و به صيغةُ اسم فاعل است. كرجه به فتح ميم بر وزن اسم فاعل نيز 
روایت شده است) جایگاهی واقع در راه طایف است که با مكّه دو سوم فرسنگ فاصله دارد. 
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آن به جنك برنخيزند, مرا به خونتان نيازى نيست و اگر او هم نخواسته باشد 
كه با من جنگ کند. او را به نزد من آورید. وقتى حناطه وارد مككّه شد. از مردم 
پرسید که سرور و بزرگ قريش کیست؟ به او گفتند که: سرور و بزرگ قریش 
عبدالمطلّب بن هاشم [بن عبدمناف بن قصی '] است. به نزدش آمد و فرمان 
آبرهه را به او رساند. 

عبدالمطلب به او گفت: سوگند به خداوند که من نمی‌خواهم با او وارد 
جنگ شوم و اصلا ما چنین توانی نداریم و اما اینجاء بيتاللّه الحرام و خانة 
ابراهیم خلیل اللّه عليهالسلام است» اگر خداوند او را باز دارد» اینجا خانة و حرم 
اوست. اما اگر راه را ميان او و خانه‌اش بازكذارد, آنگاه خدا می‌داند که ما توان 
پایمردی در برابر او نداريم و نمی‌توانیم او را از این کار باز داریم. 

آنگاه حناطه به او گفت: پس با من به نزد او بيا. چرا که او به من فرمان 
داده است که تو را به نزدش ببرم. 


ميانجی‌گري ذونفر و آنیس 
عبدالمطلب همراه با حناطه و چند کس از فرزندان خويش به سوی ابرهه 
رهسپار شد. تا اينكه به اردوگاه رسیدند. عبدالمطلب قبلا با ذو نفر دوستی 
داشت. از اين روی از جایگاه او برسيد و سرانجام در زندان به نزدش رفت و 
گفت: ای ذونفر آیا از دستِ تو برای رفع بلایی که به آن گرفتار آمده‌ایم» کاری 
ساخته است؟ ۱ 

ذونفر به او گفت: ای عبدالمطلب. از دست مردی که در دست پادشاه 
اسير است و هر صبح و شام چشم می دارد که او را بکشند. جه کاری برای رفع 


.١‏ در طبری چنین آمده است. 
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بلایی که بر سر شما آمده ساخته است؟ من فقط می‌توانم همین كار را برایت 
انجام دهم که یکی از پیل‌بانان شاه به نام أنيس دوستِ من است. من به او 
پیغام می‌فرستم و سفارش تو را می‌کنم و به او می‌گویم که تو چه حق بزرگی 
داری و از او می‌خواهم که از پادشاه برایت اجازه بگیرد که به نزدش بروی و در 
این باره نظر خويش را با او فاش بگویی و نیز به او می‌گویم که اگر می‌تواند 
برایت در نزد او شفاعت کند. 

عبدالمطلّب گفت: همین برای من کفایت می‌کند. 

آنگاه ذو نفر به نیس پیام فرستاد و به اوكفت: ای أنيس, عبدالمطلب 
سرور قريش و صاحب کاروان مکّه و در دشت به گروه گروو مردمان و در بلندای 
کوه‌ها به حیوانات خوراک می دهد و اینک پادشاه دویست نفر از شترانش را در 
اختیار گرفته استء از پادشاه برایش اجازه بكير [تا به نزدش رود] و تامی‌توانی 
به او کمک کن. 

نیس گفت: چنین خواهم کرد. 

آنیس در اين باره با ابرهه سخن كفت و به او یادآور شد: ای پادشاه» اینک 
اين سرور قریش است که به آستانت آمده و آذن ورود می‌طلبد» او صاحب 
کاروان مکّه است و در دشت گروه‌گروه مردمان و در بلندای کوه‌ها حيوانات را 
خوراک می‌دهد. به او اجازت ده تا درباره‌ی خواسته‌های خويش با تو سخن 
بگوید. (و با او به نیکی رفتارکن). 


راوی می‌گوید که ابرهه به او اجازه داد. 


عبدالمطلّب. حناطه و خویلد در نزد ابرهه 


راوی می‌گوید: عبدالمطلب از خوش چهره‌ترین؛ زیباترین و بزرگترین مردان 
روزگار خويش بود وقتی ابرهه او را دید او را گرامی و بزرگ داشت و بالاتر از 
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آن, نمی‌خواست كه يايينتر از او بنشیند و نیز خوش نمی‌داشت كه او را در 
کنار خويش بر تخت نشاند و حبشیان آنان را در اين حالت ببینند» از این روی 
ابرهه از تخت خود به زیر آمد و بر فرش نشست و او رانیز در كنار خويش بر آن 
نشاند و آنگاه به مترجمش گفت: به او بگو: جه خواسته‌ای دارد؟ 

مترجم همین را به عبدالمطلّب كفت و وی نیز در پاسخ گفت: خواستة 
من آن است که پادشاه آن دویست نفر شتر مرا كه گرفته است. به من باز 
گرداند. 

وقتی مترجم این درخواست را به ابرهه گفت. ابرهه به او گفت: به او بگو: 
آنگاه که تو را ديدم در نگاه من بسیار بزرگ آمدی و نظر من به تو جلب شد. 
وقتی با من سخن گفتی, رأى من درباره‌ی‌ات دیگر شد. تو آیا با من درباره‌ی 
دویست نفر شتری سخن می‌گویی که در اختیار گرفته‌ام و خانه‌ای را که محور 
دين تو و نیاکانت است و من برای وران كردن آن آمده‌ام وامی‌گذاری و 
درباره‌ی‌اش با من هیچ سخن نمی‌گویی؟ 

عبدالمطلب در پاسخ به اوگفت: امّا بايد بگویم که صاحب شتران منم [و 
آنها را از تو طلب مىكنم] آنگاه آن خانه نیز برای خويش صاحبی دارد که 
دشمنان را از آن باز می‌دارد [و آنجا را مورد حمایت خويش قرار می‌دهد].. 

ابرهه گفت: از من ايمن نخواهد بود. 

عبدالمطلب گفت: اين تو و اين خانه کعبه [خواهی دید جه اتفاقی 
می‌افتد.] ۱ 

برخی از دانشوران چنین پنداشته‌اند. وقتی که ابرهه حناطه را به نزد 
عبدالمطلّب فرستاد. یعمر بن ُفائة بن عدي بن الذّثل بن بكر بن مناة بن کنانه 
كه در آن زمان سرور بنی‌بکر بود و خويلد بن واثلة هذلى كه در آن زمان سرور 
هذیل بود. همراه با عبدالمطلب به نزد ابرهه رفتند و به او پیشنهاد کردند که 
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يك سوم اموال تهامه را برگیرد و در برابر آن از آنان دست بدارد وبرگردد و خانۀ 
کعبه را ویران نسازد. اما ابرهه درخواست آنان را هم نپذیرفت. 
خداوند به حقیقت اين امر داناتر است که آيا اصلاً چنین اتفاقی افتاده 
آنگاه ابرهه تمام دویست نفر شتر عبدالمطلب را که گرفته بودند به او باز 
گرداند. 
دعای عبدالمطلب 
وقتی از نزد ابرهه بازگشتند» عبدالمطلّب به نزد قريش رفت و اين خبر را با 
آنان بازگفت و به آنان فرمان داد که از مکّه بیرون روند و از بيم رفتار تند 
لشکریان به بلندای کوه‌ها و ژرفای دژه‌ها پناه گیرند و آنگاه عبدالمطلب 
برخاست و حلقة در کعبه را در دست كرفت و همراه با چند نفر از قریشیان که با 
او به آنجا آمده بودند به درگاه الهى دعا می‌کردند و از خداوند می‌خواستند که 
عليه ابرهه و لشکریانش آنان را یاری دهد. عبدالمطلب در حالی که حلقة در 
کعبه را در دست داشت. گفت: 
لاهُمَ ان العبد ينع رحله فامنع جلالک 
لايغلين صليبهم و عاطم غدواً محالک 
خداونداء بنده از دارايي خانه خويش حمايت مىكند و اينك تو نيز از خانة خويش 
حمایت کن. 
تا صبح فردا صلیب آنان چیره نگردد که فردا مصاف قدرت تو و آنان است. 
واقدی مى افزايد: 
إن كنت تاركهم و قبلة ‏ نا فأمرٌ مابّدا لک 
اقا اگر آنان را بگذاری كه دست به قبله‌ی ما رسانند. آنگاه به ما بكو که جكونه تو را 
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ابن هشام می‌گوید: اين چند بيت به درستی از عبدالمطلّب روایت شده 


شعر عکرمه 
ابن اسحاق می‌گوید: عکرمة بن عامر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن 
قضّی شعری به نص زير عليه اسود بن مقصود سروده است: 

لاهم أخز الأسوَد بن مقصود الاخدّ افجمة فيا التقلید 

بين جراء و بير فالبيد يحبسها وهی آولات التُطريد 

فضمّها إلى طاطم سود آخفره يارب و أنت حمود 
خداونداء اسودین مقصود را خوار بگردان و شترانش که قلاده بر آنها نهاده‌اند. برگیر. 
بين دو کوه حرا و ثبیر گله‌ی شتران را نگاه دار که آنان مردم را از سرزمینشان می‌رانند. 
ای خدا که تو ستوده‌ای, آنها را به کفار جّم بازرسان و پیمانش ای خدا بشکن. 

ابن هشام می‌گوید: اين ابیات به درستی به او منسوب هستند و واژۀ 
«طماطم» در بيت اخیر به معنای أعلاج (کافران غیرعرب) است. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه عبدالمطلب حلقه آستان کعبه را رها کرد و با 
همراهانٍ قریشی‌اش به بلندای کوه‌ها رفت و در آنجا می‌پاییدند و منتظر 
بودند که وقتی ابرهه به مکه درآمد. دست به جه کاری خواهد زد. 


ورود به مكه و پی آيند آن 

صبحگاهان ابرهه آماده شد که به مکه درآید و فیلش رانيزء آماده و لشکرش را 
تجهيز كرد. نام فیل أو «محمود» بود. ابرهه تصمیم داشت که به طور قطع 
بيت الحرام را ويران کند و پس از آن به يمن بركردد. وقتى روى فيل را به سوى 
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مکه برگرداندند» نفیل بن حبيب [خثعمی '] پیش آمد و در كنار فيل ايستاد. 
آنگاه گوشش راگرفت و گفت: برک حمود. أو ارجع راشداً من حيث جثت» 
فانک فى بلد الله الحرام = ای محمود زانو بزن و يا اینکه به راستی از راهی که 
آمده‌ای باز گرد که تو در سرزمین حَرّم الهی هستی». 

آنگاه گوشش را رها کرد و فيل زانو زد". و نفیل بن حبیب شتابان از آنجا 
بیرون شد و از کوه بالا رفت و هرچند که فيل را زدند تا برخیزد» سرباز زد. حتی 
با تبر زین بر سرش کوفتند تا به پا خيزد. اما از جای برنخاست. آنگاه محجن 
(عصای کج) را به زیر شکم او درآوردند و شتر را زدند و خونش روان ساختند» تا 
برخیزد. اما باز از جای برنخاست. ولی وقتی روی او را به سوی يمن 
برگرداندند» از جای برخاست و شتابان حرکت کرد. آنگاه رويش را به سوی شام 
برگرداندند. باز چنین کرد» باز رویش را به سوی مشرق بازگرداندند. شتابان به 
راه افتادء اما وقتی دیگر بار رويش را به سوی مکّه بازگرداندند» بر زمين خفت. 
آنكاه خداوند متعال مرغى از دريا به سان خطاطيف (جمع خطاف 5 
پرستوها) و بلّسان (زرازیر) فرستاد که هریک از آنها سه سنك همراه داشت. 
يك سنك در منقار و دو سنگ با پاهاء که سنگها مانند نخود و عدس بودند و به 
هركس که برمی خوردند» آنان را نابود می‌کردند» البته به همة آنان اصابت 
نکرد. 

از این روی سپاهیان ابرهه شتابان مىكريختند و به راهی می‌شتافتند که 
از آنجا آمده بودند و تفیل بن حبیب را می‌جستند تا را يمن را به آنان 
بنمایاند. نفیل وقتی دید که خداوند چگونه از آنان انتقام گرفته است» شعری 


به نص زیر سروده است: 


.١‏ عبارت [زيادى] در طبری آمده است. 
۲ شاید منظور او معنا و مفهوم زانو زدن باشد. و الا فیل زانو نمی‌زند. 
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والأشرم المغلوب ليس الغالب 
وقتى خداوند به دنبالٍ کسی باشد» به راستى گریزگاه کجاست و بينى بريده (ابرهه) امروز 
شکست خورده» پیروز نيست. 

أبن هشام می‌گوید: عبارت «لیس الغالب» از دیگران نقل شده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: نفیل باز گفته است. 
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أين المفدٌ و الاله الطالب 


ألا خی عّا يا رُدينا 
(أتانا قابش منكم عشاء 
رُدينة لو رأيتٍ - ولاتر 


إذاً لعذرتنى و حيدتٍ أمرى 


مدت اللّه إذ أبصرث طيراً 


و کل القوم يسأل عن تفيل 


تمناکم مع الإصباح عينا 


فلم يُقدر لقابسکم لَدَينا) 
لدى جنب الحصّب ما رأينا 
ولم تأت على مافات تيا 
و خِفتٌ حجارة تلق علينا 
كأنّ عل للحُبشان دينا 


ای رُدينهء آيا از ما شرم نکردی, درحالی كه تا صبح چشم گشود. شما را نواختيم. 
آتشخواهی» شباهنگام به نزد ما آمد. نزد ما جيزى را از او دريغ نداشتند. 

ای رُدينه ‏ تو که نديدهاى ای کاش آنچه راكه ما در كنار محضّب (جايكاهى بين مكّه و 
منا) دیدیم. مىديدى. 

آنگاه مرا معذور مىداشتى و كارم را مىستودى و بر آنچه. بین ما از دست رفته است. 
دريغ نمی‌خوردی. 

خدا را سياس می‌گويم. آنگاه که پرندگان را ديدم, از آن سنگ‌هایی ترسيدمكه بر ما نيز 
افکنده می‌شود. 

هر قومی از نفیل پرسش می‌کرد. تو گفتی من بدهی‌ای به حبشی‌ها دارم. 


سپاهیان ابرهه درحالی که بر سر هر راهی می‌افتادند و می‌مردند و در 
ميان ابرهه نيز در جسم خويش گزندی به خود دید و آنان او را نیز در حالی 
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يافتندكه (انگشتانش ') يكى يكى فرو می‌افتاد و هرگاه یکی از انكشتانش جد 
می‌شد. از جايكاهش قيح و زردابه و خونابه برون می‌تراوید. تا اينكه او را در 
حالى به صنعا آوردند که به جوجة تازه از تخم بيرون آمدة پرنده‌ای می‌ماند و 
چنان که روایت می‌کنند. زمانى مُرد که سينهاش شكافته و قلبش بيرون آمد. 

ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب " بن عتبه برایش روایت کرده که برای او نیز 
روایت کرده‌اند که: نخستین بار در سرزمینِ عرب در همان سال حصیه و 
جُدری (آبله) مشاهده شد و نیز نخست بار در همان سال در آن سرزمین 
درختان تلخ" حرمل * (اسپند) و حنظل و غشّره(آک) رستند 


قرآن و قضه‌ی اصحاب فيل 
ابن اسحاق مىكويد: وقتی خداوند متعال حضرت محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
رأ به بيامبرى برانگیخت. در مقام برشمردنٍ یکی از فضل و نعمتهايى که 
قريش را به آن نواخته بود از قضّه اصحاب فيل ياد مىكند که چگونه برای 
بقاى امر و مدّتشان حبشيان را از آن بازداشت. 

چنان که خداوند متعال می‌فرماید: بشم اله الدَحْمُنِ الحم ]ّم َى 
یف قل رل بأضڪاب اليل ألم عل كَيدهُمْ في تضلیل وأز سل علنهم 


.١‏ لفظ اضافی از طبرى است 

؟. يعقوب بن عتبة بن مغيرة بن اخنس بن شريق ثقفى مدنى» هم پیمان بنى زهره. 

۳ مرائر جمع مره به معنای تلخی‌هاست. جنانكه درخت مرّه گفته‌اند که برخلاف قياس جمع 
بسته می‌شولد. مانند حرّه که به حرایر جمع بسته مي‌شود. 

۴ حرمل بر دو نوع است: گونه‌ای که برگش مانند برك خلاف و نورش مانند نور یاسمین است و 
نوعی دیگر که پوستِ آن مدور و دراز است. 

۵ عَشْر (مانند صَرّد)» درخت تلخی است که صمغ و شیره دارد و پوستها را قبل از دباغی با آن 
درمان کنند. 
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طبرا یی ترسهم بِحِجَارَةٍ ین سِجِيلٍ فَجَعَلَهُمْ ضفب مَأكُولٍ = آ 
ندانستهاى که پروردگارت با اهل فيل جه کرد؟ آيا نیرنگ آنان را در تباهى قرار 
نداد؟ وكروه كروه يرندكان را بر آنان فرستاد. [که] به سوى آنان سنگریزه‌هایی 
از سنگ گل می‌انداختند. سرانجام آنان را مانند باز مانده [كاو] جويده شده قرار 
داد ا +هفیل «[پشم اله ال خفن الرَحِيم] لابلاف ری ٍبلافه رِخلة الا 
والطیف فَلْيَمْبْدُوا ر ب هدا ايت ِي هن جوع مهم من خَوْفٍ = 
برای [لشكر] انس و الفتِ قريشء [همان] انس و الفت دادن آنان به كوج 
زمستانى وتابستانى, پس بايدكه يروردكارٍ این خانه را پرستش کنند. کسی که 
آنان را درگرسنگی خوراک داد و در بيمناكى امن و امّان بخشيد ‏ ١-؟/قريش».‏ 

یعنی وضعی را که بر آن بودند» به دليل خیری که خداوند در حق آنان 
اراده کرده بود اگر بپذیرند» دگرگون نکند. 

ابن هشام مىكويد: أبابيل یعنی» جماعات (گروه‌ها) و تا آنجا که ما 
مى دانيم عرب برای آن مفردی بر زبان نیاورده است .اما درباره‌ی واژۀ سجیل 
می‌باید كفت که يونس نحوی و ابوعبیده گفته‌اند که آن در زبان عربی به 
معنای «شدیدالصلب = پشت استواره است. چنان که رؤبة بن عجاج گفته 


است: 
و مهم ما مش أصحاب الفیل ‏ ترميهم حجارة من سجیل 
و لعبت طيرٌ بهم آبابیل 


به آنان همان کیفر رسید که به اصحاب فيل رسیده بود سنگریزه‌هایی از جنس سنگ كل 


و گروه گروه پرندگان آنان را به بازی گرفته بودند. 


.١‏ برخی گفته‌اند که مفرد آبابیل, آبیل. أبول يا إباله است. 
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این مصرعها از یکی از قصايدش بركزيده شده است. برخى از مفشران 
گفته‌اند که آنها دو واه فارسى هستند که عربها آن را به صورت يك واژه به کار 
برده‌اند و در اصل «سَنج <-سنگ» و «جل -گل» بوده است» یعنی سنگی از دو 
باشند و مفرد آن «عصفه» است. 

باز می‌گوید: ابوعبیدة نحوی با من گفته که به آن «عصافه» و «غصیفه» نیز 
گفته‌اند. و یکی از مردمان منتسب به قبیله بنی ربيعة بن مالک بن زيد بن مناة 
بن تيمم شعر علقمة بن عَبّده برای من خوانده است: 

تسق مذانب قد مالت عصيفتها حَدُورُها من أت الاء مطمومٌ 

آبراهه‌ها را آبیاری می‌کند. که برگ‌های شکفته‌اش كردن خم كرده است. نشيب أن از 
جریان سيل بالا آمده است. 

این بيت از قصیده‌ای نقل شده و رجرگویی گفته است: 

فصّيْروا مثل کعصف مأکول 


ابن هشام می‌گوید: اين بيت در نحو تفسیری دارد. 

و اما ايلاف قریش, عبارت از انس و خوی گرفتن آنان بااسفر به شام برای 
انجام تجارتشان است. چنان که سالی دوبار به این سفر می‌رفتند. يك بار در 
زمستان و دیگر بار در تابستان. ابوزید انصاری برای من روایت کرده است که 
عرب می‌گوید: «ألفت الشیء إلفأ و «آلفته إيلافأه هر دو عبارت به یک معنی 
هستند و برای مستدل ساختن اين نظر آن بیتی از ذی‌الرّمه را برای من خواند 
که می‌گوید: 


من الولفات الرمل آدماء حرة شعاع الضحی فى لونها یتوضح 
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آهوان كندمكون که شم آنها سبيد است جنان با ماسه‌ها همرنگ شده‌اند که كويى پرتو 
روز در رنگش می‌درخشد. 

این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

مطرود بن کعب خزاعی نيز می‌گوید: 

المنعمين إذا النجوم تفترت . والظاعنين إرحلة الایلاف 
آنگاه که ستارگان [بنابر باور عرب] باران کم دهند و روندگان برای کوچی که مایه‌ی انس و 
الفت است [یروند.] 

این بيت نیز از مجموعه ابیاتی منسوب به أو برگزیده شده که به جای 
خود در این باره سخن خواهیم گفت. همچنین ایلاف به آن معناست که کسی 
با شتر ياكاو یاگوسفند و... خویگر شده باشد. چنان که گویند: 

آلف فلانٌ ايلافاً = فلانى بسی خویگر شده است». 

كميت بن زید. یکی از افراد بنى أسد بن خُزيمة بن مدركة بن الياس بن 
مُضَر بن نزاز بن معد نيز مىكويد: 

بعام يقول له الولفو ن هذا المعيم لنا الرجل 
در سالی که ایجادکنندگان الفت و انس برايش مىكويند: این شوق [شير] برای ما توگویی 
كوج براى يافتن جراكاهى است. 

اين بيت نیز از قصیده‌ای نقل شده است. ۱ 

همچنین ایلاف به آن معناست که شما ركروهى به هزاركس رسد» چنان 
که گویند: «آلف القوم ايلافأه. چنان که کمیت بن زید می‌گوید: 

و آل مُزيقياء غداة لاقوا بنى سعد بن ضیّه مؤلفينا 


۴ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


اين بيت نیز از قصیده‌ای گزارش شده است. 
" ایلاف همچنین به معنای تألیف دو چیز با همدیگر است. چنان که به 
همدیگر بپیوندند و لازم - ملزوم هم گردند. و گویند: «آلفته إياه ایلافاً. ۰ 
ایلاف همچنین به آن معناست که کمتر از هزار را هزار شمارند وگویند: «آلفته 
ایلافا». 


سرنوشت پیل‌بان 
ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی بكر از عمره بنت عبدالرحمن بن سعد بن 
زراره» از عايشه؛ روایت کرده است که گفت: «لقد رأيثٌ قائ الفیل و سائسه بمكة 


آعمیین مقعدین. یستطعمان الناس -قائد (پیش روپیل و پیل بان (سائس) 
را در مکه كور و ازکار افتاده ديدم كه لقمه‌ی خوراکی را از مردم گدایی 


می كر دند). 
اشعاری در وصف فيل 
بزرگداشت قریش 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى خداوند متعال حبشيان را از مکه بازگرداند و آنان 
به عذاب مقرّر الهى گرفتار آمدنده پس از آن تمام عربها قريش را بزرگ داشتند 
و گفتند: اينان اهل اللّه (مردمان برگزيدة خداوند) هستند. خداوند به ياري 
آنان با دشمن به جنگ برخاست و از ساز و برگ عظیم دشمن از آنان حمایت 
کرد. از این روی شعرها سرودند و در آنها یادآور شدند که خداوند با حبشیان 
چگونه رفتار کرد و نیرنگ آنان را چگونه از خويش بازداشت. 
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شعرابن زبعرى 
عبدالله بن زبعرى بن عدى بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هقيص بن كعب بن لوی بن غالب بن فهر در اين باره مىكويد: 
تتکلوا عن بطن مكّة نها كانت قدهاً لارام حريُها 
م تخلق الشعرى لیالن حرّمت اد لاعزيرٌ من الانام يَرُومُها 
سائل أمير امیش عنها ما رای ولسوف ينى الجاهلين عليمها 
ستون الفا لم یئوبوا ارضهم وم هش بعد الایاب سقيمها . 
1 0 0 
كانت بها عاذ و جرهم قبلهم وال من فوق العباد يُقيمها 
از درآمدن به بطن مکه باز آمدند. زیرا از ديرباز کسی نمی توانست قصدٍ حريم آن کند. 
ستاره‌ی «شعری» در شب‌های. حرام تو گویی وجود ندارد. زيرا هيج مردمان ارجمندى 
هم‌آهنگ شکستن حرمت أن نکرده است. 
از فرمانده‌ی لشکر درباره‌ی آن بپرس که جه دیده است. هركس از آن آگاه باشدء به آنان . 
که نمی‌دانند. خبر خواهد داد. 
شصت هزار لشكرء به سرزمینشان بازنگشته‌اند. و هركس هم که زخمی شده. پس از 
بازگشت زنده نمانده است. 
پیش از آنان عاد و جُرهم در آن بوده‌انده خدا فراتر از دسترس بندگان أن را بر جای 
می‌دارد. 


أبن اسحاق می‌گوید: مراد ابن الزبعری از اين عبارت که: «بعدالایاب 
سقیمها» ابرهه است. آنگاه که يس از اصابت أو را برداشتند و بردند. تا اينکه 
در صنعا مرد. 
شعر ابن الأسلت 


ابوقیس بن أسلت انصارى (خطمى / صیفی. ابن هشام مىكويد: ابوقیس» 


۶ تبارشناسى تا هجرت 


سيرت محمد رسول الله 


صيفى بن الاسلت بن جُشم بن وائل بن ريد بن قيس بن عامرة بن مرّة بن 


مالک بن اوس) مىكويد: 
و من صنعه يوم فيل الحو 
حاجنهم “تحت اقرابه 
وقد جعلوا سَوّطه مغولا 
فول و أدبر آدراجه 
فأرسل من فوقهم حاصباً 
تحضٌ على الصبر أحبارهم 


ش إذ كلا بعثوه رَرَم 
و قد شرّموا أنفه فانخرم 
إذا موه قفاه كلم 
و قد باء بالظّلم من كان م 
لهم مثلّ لت التژم 
وقد تأجوا کثواج الغنم 


یکی از کارهایش در واقعه‌ی فیل رمنده آن بود که هركاه آن را مى فرستادند (به هيجان 


درمی‌آوردند)» در جای خود میخکوب می‌شد. 


عصاهای کجشان را زیر تهیگاهشان قرار دادهاند و بینی‌اش را شکافتند و شکافته شد. 
تازيانهداش را خنجر ساختند. وقتی که آهنگ او کردند. پشتش زخمی شد. 

روی گرداند و راهش را دگر ساخت و هركس را که در آنجا بود به ستم برگرداند. 

بر فرازشان شنباد فرستاد و آنان را مانند فرومايكان درهم بيجيدند. 


ات 


أحبارشان را به شكيبايى فرا می‌خوانند. حال آن كه خود همجو كوسفندان بانگ 


برمی‌آورند. 


ابن هشام می‌گوید: این ابیات از قصیده‌ای نقل شده‌اند. 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوقیس بن أسلت باز در اين باره گفته است: 


فقوموا فصلوا ربكم و قسّحوا 
فعندکم منه بلاء مصدّق 
كتيبتةٌ بالشهل سى وَرَجِله 
فلّا أتاكم تضر ذى العرش رَدَّهم 
فولوا سراعا هاربين و لم يوب 


بأرکان هذا البیت بين الأخاشب 
غداة أبى یکسوم هادى الكتائب 
على القاذفات فى رژوس الناقب 
جنودالمليك بين سافٍ و صاحب 
إلى اهله حبش غيرعصائب 
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برخيزيد و به دركاه بروردكارتان دعا كنيد و از اركانٍ خانه‌ی خدا که بين کوه‌های مكّه و 
منى قرار گرفته تبرك بجوييد. 
برايتان از جانب او آزمونی تصديق شده است. سحرگاهان ابی یکسوم سپاهیان را هدايت 
مىكند. 
سياه او در هموارى می‌تازد و باهايش در بلنداى کوه‌های دوردست در راههايى که در 
قلّه‌هاست. جاى گرفته‌اند. 
آنگاه كه یاری خداوندٍ دارنده‌ی عرش به شما برسد. سباهيان خداوند متعال آنان را به 
ميانٍ خاک و شنباد می‌برد. ۱ 
آنان شتابان و گریزان برمی‌گردند و جز جماعاتی از حبشه‌ای‌ها به میا خانواده‌شان 
برنمی‌گردند. 

ابن شام مىكويد: اين مصرع «علی القاذغات فى رؤوس المناقبء را از 
زبان ابوزيد انصارى شنيدهام. 

اين ابیات نیز از قصیده‌ای نقل شده‌اند که اگر خدا بخواهد در جاى خود از 
آن سخن خواهم گفت. مراد از عبارتٍ «غداة أبى یکُسوم» ابرهه است که 
کنیه‌اش «ابویکسوم)» بود. 


شعر طالب 

ابن اسحاق مىكويد: طالب بن ابى طالب بن عبدالمطلب مىكويد: 

ألم تعلموا ما كان فى حرب داحس و جيش أبى يكسوم |ذملئوا الشّغْبا 
فلولا دفاع اللّه لا شىء غيْرٌهٌ لأصبحتم لاتمنعون لكم یربا 
شعب (راه کوهستانی) را فرو پوشانده بودند. جه آمد؟! 

اگر حمایت الهی نبود. نه چیزی دیگر که حمایتی راستین است» چنان می‌شدید که هیچ 
كس از شما بر جای نمی‌ماند. 


۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


ابن هشام می‌گوید: اين دو بيت از آن قصيدة طالب نقل شده که روز بدر 
سروده بود که به جای خود آن قصیده را ذ کر خواهیم کرد. 
شعر ابی الضلت 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوصلت بن أبى ربيعة ثقفی درباره‌ی رخداد فیل, در 
شعری که از حنيفيّت به عنوانِ دين ابراهیم علیه‌السلام ياد م ىكند, گفته است: 


إِنَ آيات رټنا ثاقبات 
خُلِقَ الیل والتهار فُكلّ 
تم يجلوا لباز رب رحم 
خیش الفیل بالفکس حتّى 
لازماً حَلقة الجران كا قطر 
حوله من ملوى كندة أبطا 


خلّفوه ثم ابذعزوا جميعاً 


لايمارى فن إلا الكفور 
مستبينٌ حسابه مقدور 
بجهاة شعاعها مبشور 
ظ يحبو كانه معقور 
من صخر كَبُكب محدور 
ل ملاويث فى الحروب صقور 
کلم عظم ساقه مكسور 


الله الا دين الحنيفة بور 


نشانه‌های پروردگار ما رخشانند و جز انسان‌های ناسپاس در آن ترديد نمی‌کنند. 

شب و روز آفریده شده‌اند و حساب و اندازه‌ی هرکدام روشن است. 

آنگاه خدای مهربان روز را به آفتابی روشن می‌سازد که شعاعش خوشرنگ است. 

فيل را در وادي مغمّس باز داشته‌انده چنان که گویی دست و بايش را بریده‌اند. 

حلقه در درون‌گردنش چنان كير کرده‌استکه گویی سنگی است فرو غلتيده از کوه كبكب. 
بيرامونش از بادشاهان كنده. بهلوانانى ایستاده‌اند بسی پیلتن که در جنگ‌هایی سخت 
بسی استوارند. 

او را گذاشتند و همگی پراکنده شدند. همه‌ی آنان استخوان شکسته‌ی ساق پای او 


هر دینی» مكرآيين حنیفیت» روز قيامت نزد خداء تباه است. 
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ابن هشام می‌گوید: این شعر را از امية بن ابی صلت بن ابی ربيعة ثقفى نيز 
روايت كردهاند. 


شعر فرزدق 

ابن هشام می‌گوید: فرزدق - که نامش همام بن غالب» یکی از افراد بنی 
مُجاشع بن دارم بن مالک بن حنطلة بن مالک بن زيد نساة بن تميم است - در 
مقام مدح سليمان بن عبدالملک بن مروان و هجو خجاج بن یوسف در 
شعرى از فيل و لشکریانش يادكرده و مىكويد: 

«فلًا طغئ الحَجّاج حين طغی به غنى قال ی مرتتي فى السّلالم 
فكان كبا قال اي نوح سأرتق إلى جبلي من خشية الماء عاصم 
رمى اللَّهُ فى جغانه مثل ما مى عن القبلة البيضاء ذات الحارم 
جنوداً تسوق الفيل حى أعادهم هباءٌ وکانوا مُطرخمى الطراخم 
نُصِرت كنصر البيت إذ ساق فيله اليه عظيمٌ المشركين الأعاجم 
وقتى حجّاح سركشى كرد و ثروت مایه‌ی طغيانش بود كفت: من دارم از نردبانها بالا 
مىروم. 

كارش به کار فرزند نوح می‌ماند که می‌گفت: از بيم آب ازكوه بازدارنده بالا می‌روم. 

خدا در بيكرش تيرى نشاند. چنان که كويى از قبله‌ی سبيد (كعبه) که حرمت دارد» به 


سویش پرتاب شده است. 
سپاهیانی که فيلها را می‌راندند تا اين كه آنان را چون غباری پخش و پا کنده كردء نان 


پر غرور و خشمگین بودند. 
تو مانند پیروزی خانه‌ی [كعبه] پیروز شدىء آنگاه که بزرگ مشرکان عجمی فیلش را به 
سوی أن راند. 


این ابیات نیز از قصیده‌ای نقل شده‌اند. 


۰ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


شعر ابن الرقیات 
ابن هشام می‌گوید: عبدالله بن قيس الرّقيات, یکی از افراد بنى عامر بن لؤى 
بن غالب در مقام یاد کرد از ابرهه و فيل او می‌گوید: 
كاده الاشرم الذى جاء بالفيل فولی ‏ وجیشه ‏ مهزوم 
واستهلت علهم الطير با لجندل حتی كأنّه . مرجوم 
ذاک من یفْزهٌ من الاس يرجع وهو فل من الجيوش ذم 
ابرهه که با فيل خود آمد و در حالی بازگشت که سپاهیانش شکست خورده بودند. 
پرندگان با سنك نمایان شدند و توكويى او را سنگسار کردند. 
هركس از مردم که با آن به پیکار برخيزد. چنان برمی‌گردد که گویی شکست خورده و 


نكو هیده است. 


اين ابيات نيزاز قصیده‌ای بركزيده شدهاند. 


فرمانروایی یکسوم و مسروق بر يمن 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى ابرهه نابود شد» پسرش یکسوم بن ابرهه به 
پادشاهی يمن رسید. چنان که یکسوم از اين روى كنيدى ابرهه بود و پس از 
مرك أو نيز برادرش مسروق بن ابرهه در يمن به يادشاهى رسيد. 


قضه‌ی سيف بن ذى يزن و وَهرِز 


ابن ذى يزن در نزد قيصر 

وقتى بلايى که اهل يمن به آن گرفتار بودند. ديرى انجامید» سيف بن ذى رن 
حميرى كه کنیه‌اش «أبى مرّه؛ بود. از آن سرزمين بيرون شد. تا اینکه به نزو 
قيصر روم رفت و با او كفت که اهل يمن به جه روزكارى كرفتار هستند و از او 
خواست که آنان را از اين وضعيت برهاند و خود عهده‌دار كار و بارشان كردد و 
هركس از روميان را که بخواهد به نزدٍ آنان فرستد. تا از این طريق فرمانروايي 
یمن نيز او را باشد امّا پادشاه موافقت نکرد (و ابن ذی يزن در نزد او به هیچ 
يك از خواسته‌هایش نرسيد') 


ميانج ىكري نعمان 


وقتى ابن ذى يزن از قيصر ياسخى نشنید. از آنجا رهسپار شد تا آن که به نزد 


.١‏ عبارتٍ اضافى از طبرى است. 


۳ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


نعمان بن منذر آمد که در آن زمان کارگزار کسری (پادشاه فارس) بر حيره و 
ديكر سرزمينهاى وابسته به حيرة عراق بود. 

وقتى به نزدش رفت. از سرنوشتٍ مردم يمن به او شكايت برد ونعمان به 
اوكفت: من هر سال يك بار به حضور پادشاه مىروم؛ پس صبر کن تا آن زمان 
فرا رسد. ابن ذى يزن به گفتة او عمل کرد تا اينكه سرانجام بانعمان همراه شد 
و او را به نز دكسرى برد. کسری درايوانى می‌نشست که مجلس و تاج او در آنجا 
بود. تاجكسرى چنان که می‌پنداشتند -به پیمانة بزركى می‌ماند که آن رابا زر 
و سیم به ياقوت و ولو و زبرجد.گوهرنشان کرده بوده‌اند و با زنجیری ززین به 
بالای طاق آويخته بودند. كردن پادشاه تاب تحمّل آن تاج را نداشت. از این 
روی آن را به جامه‌ای پوشانده بودند و هرگاه که او در مجلس خود می‌نشست 
آن جامه را بر می‌داشتند. آنگاه سرش را درون تاج قرار می‌داد و چون در جاي 
خود آرام می‌گرفت پرده از دیهیم برمی‌گرفتند و با این کار می‌خواستند کسی 
که آن را پیش از این نديده. یکباره ببیند و از عظمت آن به خاک درافتد. سیف 
بن ذى يزن نيز وقتی به نزد کسری رفت. از شکوه آن تاج به خاک در افتاد. 


ابن ذى یزن در حضور کسری 
ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده برای من روایت کرده است. وقتی سیف بر پادشاه 
وارد شد. سرش را به زیرانداخت. پادشاه وقتی او را در چنین حالتی دید گفت: 
این نادان از چنین درب بلندی بر من وارد می‌شود. آنگاه سرش را به زیر خم 
می‌کند! 

به سیف گفتند که پادشاه چنین می‌گوید و او در پاسخ گفت: سر 
خويش را از اندوه خود به زير افکندم. چرا که از اندوه همه جا بر انسان 
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ابن اسحاق مىكويد, آنكاه به کسری گفت: ای پادشاه.گروهی سياهان بر 
سرزمين ما جيره شدهاند. 

كسرى يرسيد: كدامين سیاهان» حبشيان يا سنديان؟ 

گفت: نه. بلكه حبشيان. و اینک من نزد تو آمدهام تامرا يارى كنى. تا يس 
از اين فرمانروايي سرزمين من از آن تو باشد. 

پادشاه گفت: سرزمین تو از ما بس دور است و ثروتش هم بسیار اندک 
است و من نمی توانم لشکری از فارس را به سرزمین عرب درآورم» چرا که مرا 
به این کار نیازی نیست. آنگاه دستور داد تا ده هزار درهم کامل و جامه‌ای بس 
نیکو به او دهند. 

وقتی سیف اینها را از او گرفت. از کاخ او بیرون رفت و سكّدها را در ميان 
مردم پخش کرد. 

اين خبر را به پادشاه رساندند و او گفت: اين کار بی‌دلیل نیست. آنگاه 
کسی را به دنبال او فرستاد و به او گفت: تو به راستى تحفة پادشاه را [در ملک 
او] در ميان مردم پخش کردی. 

سیف گفت: تو می‌خواستی من با آن جه کار کنم» حال آن که کوه‌های 
سرزمینی که از آنجا آمدهامء سراسر زر و سیم است. 

اين سخن را برای آن كفت که پادشاه به آن سرزمین رغبت بيدا کند. 
آنگاه وقتی کسری اين سخن را شنید. تمامی وزیران خود را جمع کرد و به 
آنان گفت: نظر شما درباره‌ی کار و بار اين مرد و درخواستی که او دارده 

یکی از آنان گفت: ای پادشاه» تو اینک مردانی را در زندان خويش داری 
که آنان را برای کشته شدن نگاه داشته‌ای. اگر مى شود آنان را با او بفرست» اگر 
کشته شوند تو به خواستة خويش رسیده‌ای, امّا اگر پیروز شوند. آنگاه 


۴ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


سرزمینی را بر کشور خويش افزوده‌ای, 
کسری زندانیان را که هشتصد كس بودند» همراه او به یمن گسیل داشت. 


پیروزی بر مسروق 
یکی از آنان را که سن بیشتری داشت و از حيث اهل و نسب و خانواده از آنان 
برتر بود بر آنان به امیری گمارد که با هشت کشتی حرکت کردند و دو کشتی 
از آن ميان غرق شدند و شش كشتي باقی مانده به ساحل عَذَّن رسیدند '. 

سیف تا می‌توانست کسانی از قوم خود را نیز به وهرز رساند و گفت: ما 
پابهپای همدیگر نبرد مىكنيم تا اينكه يا همگی بميريم و يا همگی پیروز 
شویم. وهرز به او گفت: به داد حکم کردی و انصاف دادی. 

پادشاه يمنء مسروق بن ابرهه. [وقتى اين قضیه را شنید] لشگر خويش 
را فراهم آورد و به سوی آنان شتافت. وَهرز پسر خود را به سوی آنان فرستاد؟ 
تا با آنان نبرد کند و نیز معلوم شود که آنان در جنگ جه مايه خبره هستند. اقا 
در جنگ بسر وهرز کشته شد و از این روی آتش کینه‌ی وهرز نسبت به آنان 
شعله‌ورتر شد و چون دو لشکر با همدیگر هماورد شدند. وهرز گفت: 
پادشاهشان را به من بنمايانيد. 

گفتند: آیا آن را که بر فيل سوار است و تاج بر سر نهاده و در ميانة 
چشمانش یاقوتی سرخ می‌درخشد. می‌بینی؟ [أو پادشاه آنان است] 

گفت: آری. گفتند: همو پادشاه آنان است. 

گفت: رهایش کنید. 

دیری باز ایستادند و او گفت: اكنون کجاست؟ 


.١‏ برخی می‌گویند که لشگر آنان به هفت هزار و پانصد نفر می رسيد که برخی از قبایل عرب نیز 
به آنان پیوستند (- الروض الأنف) ۲ نام پسر وهرز «نوزاد» بود (- طبری) 
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كفتند: اکنون مركبش را تغيير داده وبر اسبى نشسته است. 
گفت: رهايش كنيد. باز ديرزمانى بازايستادند. 
گفتند: مركبش را تغيير داده و بر خرى سوار شده است. 
وهرزكفت: خرزاده خوار است و مُلك او نيز ره به زوال می‌برد. 
من او را خواهم زد آنگاه اگر ياران او را بی‌حرکت دیدید شما نيز استوار 
بر جای بمانید تا من به شما فرمان دهم. چرا که معلوم می‌شود. او را اشتباه 
گرفته‌ام و اگر دیدید كه قومش دایره‌وار پیرامونش را گرفته‌اند تير من به 
درستی بر هدف نشسته است. پس به آنان یورش آورید. 
آنگاه چلَة کمان راکشید (گویند به دلیل استواري کمانش جز اوكسى اين 
کار را برايش انجام نمی‌داد) و فرمان داد تا دو کناره‌اش را برايش بستند» آنگاه 
تيرش را رها کرد و بر اقوتی که در ميان دو چشمش می‌درخشید نشست و 
پیکان چنان سرش را در نوردید که از يشت او به درآمد و از مركب خويش به 
زمين افتاد و حبشیان پیرامون او راگرفتند و دور او جمع شدند و پارسیان به 
آنان حمله کردند و آنان را شکست دادند و بسیاری از آنان کشته شدند و 
دیگران به هر سوی می‌گريختند. و هرز به پیش تاخت که وارد صنعا شود. تا 
اينكه به دروازة أن شهر رسید. [چون درفش او را نمی‌توانستند» افراشته به 
درون برند]ء گفت: عَلَمٍ من هرگز نيم افراشته وارد نمی‌شود. بس دروازه را 
ويران كنيد. آنگاه دروازه را ویران ساختند و او با رایتی افراشته به شهر درآمد و 
در این باره سیف بن ذى يزن حمیری گفته است: 
يظنَ الاش باللکن ما قد التأما 
و من يسمع بلأمهيا فان الخطبَ قد فا 
قتلنا القَيْل مسروقاً و روّينا الكثيب دما 


۶ / تبارشناسی تا هجرت 


و إِنّ القيل قيل الا 
يذوق مُشعشعا حقٌق 


سيرت محمّد رسول اللّه 


س وهرِزٌ مقسمٍ ق 
ىء السَّىَ والتعا 


مردم درباره‌ی آن دو پادشاه گمان می‌کنند که با همديكر دوقلو هستند. (با همدیگر اتفاق 


دارند) 


اگر کسی نام مادرانشان را بشنود. کار بالا مىكيرد. 
بادشاه را در حالی که او را بوده بودیم کشتیم و تچه را از خون سيراب كرديم. 
قیل» بىكمانٍ قيلٍ مردم و با وهرز هم‌پیمان اوست. 


ابن هشام مىكويد: اين ابيات از شعرى نقل شده است. البته خلاد بن قرة 
سدوسى آخرین بيتش را از عشی» بنى قيس بن ثعلبه به نقل از قصیده‌ای 
برای من خواند. در حالی که ديكر شعرشناسان انكار می‌کنند که از او باشد. 
می‌گوید: از امية بن ابی‌الصلت روایت کرده‌اند: 


لیطلب الوتر أمثال ابن ذی يزن 
یم قير لا حان رخلهة 
تم انثنى نحو کسری بعد عاشرة 
حق أق ببنى الأحرار يخيلهم 
لله دهم من عصبة خرجوا 
بيضاً مَرازبةة غلباً أساورةً 
يرمون عن شُدِّفٍِ كأنها عبط 
آرسلت أسداً على شودالکلاب فقد 


رم فى البحر للأعداء أحوالا 
فلم يجد عندّه بعضّ الذى سالاا 
من السنين هين النّفس والمالا 
انک عَمْرى لقد أسرعت قلقاله 
ما إن رأى هم فى النّاس امثالا 
أسداً ترئب فى الفيضات اشبالا 
بر يعجل المرمَ إعجالا 
أضحى شریهم فى الأرض فلالا 


١‏ اين بيت در طبرى 9 «الشعر والشعراء» چنین آمده است: 


ی هرقل و قد شالت نعمامتهم 


فلم يجد عنده بعض اذى قالا. 
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فاشرّب هنيئاً علیک الاج مرتفقا فى رأس غمدان داراً منک محلالا 
واشرب هنيئاً فقد شالت نعامتهم 2 و أسبل اليوع فى بُردیک إسبالا 
تلک المكارم لاقعبان من لبن شيا بای فعادا بعد أبوالا 


برای آن که امثالٍ ذى يزن خونخواهى كنند. برای دشمنانش در دريا دير زمانى به انتظار 


می‌نشینند. 
وقتی زمان سفرش فرا رسید. آهنگ قیصر کرد برخی چیزهایی را که می‌خواست نزدش 
نیافت. 

آنگاه يس از ده سال که جان و مال را از بين می‌برد به کسری روی نهاد و خود را در 
برابرش خوار داشت. 

تا این که به نزد بنی الأحرار (آزادگان = پارسیان) آمد تا آنان را برانگیزد. به جانم سوگند 
تو در کار خود شتاب کردی. 

خدایشان نیکی دهاد. گروهی که بیرون آمدند در ميان مردم برایشان امثالی نبود [و 
نمي‌دیدند.] 

چنان با نشاط تیراندازی می‌کنند که گویی هودج‌هایی از نی هستند که به پرتاب تير 
کمک می‌کنند. 


شیرانی فرستاده به سوی سگان سياه که در زمين شکست خورده آواره‌اند. 

كوارا بنوشء درحالی که در کاخ عمران» تاج به سرء تکیه داده‌ای و سرایت به مرغزار 
می‌ماند. 

گوارا بنوشء درحالی که دشمنانت نابود شده‌اند (کف پاهای آنان به نشانه‌ی کشته شدن 
در میدان رو به بالا دارد) و امروز هر دو بُرده‌ی خود را فروهشته دار (پُر غرور راه برو) 
اينها مکارمی برای کاسه‌های شیر آميخته به آب است. که بس از جالتى دیگر يافتهاند. 


ابن هشام می‌گوید: از ميان آنچه ابن اسحاق از او روایت کرده» اين ابیات 
است که درستی آنها ثابت شده است. مگر بيت آخرش که می‌گوید: «تلک 
المكارم له قعبان من لبن». 


۸ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


جراكه اين بيت از نابغة جعدى است كه نامش (حبان بن ') عبدالله بن 
قيسء یکی از افراد بنى جَعْدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن است. اين ابيات در قصيدهاى آمده است. 
أبن اسحاق مىكويد: عدی بن زيد حیری که از بنى تميم بوده, (به گفته 
ابن هشام: آنگاه از افراد بنی امریء القیس بن مناة بن تمیم بوده. چنان که 
گفته‌اند که عدی بن عباد. از مردم حيره بوده است) می‌گوید: 
ما بعدّ صنعاء كان يعمرها ولاة مُلکي جزل مواهتها 
رقعها من یی لدی قرع الزن و تنتی مسكا محاریها 
محفوفة بالجبال دون عُرى الكائد ما توتق غواربها 
یانش فيها صوت التهام إذا جاوبها بالعشق قاصبها 
ساقت لها الأسباب جُند بنى الأحرار فرسائها مواكبها 
و فوّزت بالبغال توسّق بالختف و تسعى بها توالبها 
حتّى رآها الاقوال من طرف النقل تضرّة كتائيها 
یوم ينادون آل بربر والیکسوم لا يفلحنٌ هاربها 
و كان يوم باق الحديث و زا لت إمّة ابت مراتيها 
و يُدّل الفیج بالزرافة والأيّا ‏ م جون جم عجائبها 
بعد بى بع نخاورة 1 
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کسانی که بنایی تا ابرهای پراکنده افراشته‌اند. آنجا را بالا برده‌اند و بناهای بلندش را به 
مشک آمیخته‌اند. 
پیرآمونش را کوه‌ها فرو پوشانده و در کرانه‌های آسمان بلندی‌هایش بالا رفته است. 


۳۳/۱ عبارت اضافی در اسدالغابه: 0 / ۲. خزانة الأدب: ۵۱۲/۱ الإصابة: ۰۲۱۸/۶ الاستیعاب:‎ .١ 
والأغانی: ۱/۵ آمده است.‎ 
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وقتی شبانگاهان نی‌نواز پاسخ می‌دهد. صدای نرینه بوم توكويى آنجا شنیده می‌شود. 
سببها به سوي او روان شدند. لشکر بنی‌احرار (پارسیان) سواران و مواکب آن. 

با درازگوش‌ها صحراها را درمی‌نوردند. تو گویی مرگ را بار آن‌ها کرده‌اند و کزه‌هایشان 
آنان را پیش می‌برند. 

تا این که پادشاهان آن را از سوی راه‌های کوتاه شده (از بلندی‌های دژهایش) می‌بینند 
که لشکرش آهنین است. 

روزی که خاندان بُربر و یکسوم نامیده می‌شوند؛ گریختگان از آنان نجات نمی‌یابند. 

روز باقی بودن حکایت‌هاست و نعمتی که مراتبش ثابت باشد. از بين می‌رود. 

در آن روز نامه‌بران (پیک‌های) پیاده یک گروه می‌شوند و زمانه به انسان خیانت می‌کند و 


شگرفی‌هایش بسیار است. 
بس از بنی تب كه بزرگوارند و مرزبانانش به آن دل آرام داشته‌اند. 

ابن شام می‌گوید: اين ابیات از یکی از قصایدش نقل شده‌اند و آن را 
ابوزید انصاری برای من خوانده و عبارتٍ «یوم ینادون آل بربر والیکسوم. تا 
آخرء را از مفضّل ضبّی برای من روایت کرده است. 

تعبیر سخنٍ سطیح به عبارتٍ «یلیه إرم ذى یزن» یخرج علیهم من عدن» 
فلایترک احدأ منهم بالیمن» و سخن شق به عبارتٍ «غلامٌ لیس بَدِنیٌ ولامدن» 
یخرج علیهم من بيت ذی یزن» همین است. (پیش از اين هر دو عبارت 


ترجمه شده است). 


سرانجام پارسیان در يمن 


حبشيان 


ابن اسحاق مىكويد: بس از این حادثه وهرز و دیگر پارسیان همراه او در يمن 
حكومت برپا داشتند و حتى تا به امروز هم از آن لشكر يارسى فرزندانی در 
یمن بر جای مانده‌اند. اما فرمانروایی حبشیان در يمن در فاصله بين ورود 
اریاط يا کشته شدن مسروق بن ابرهه و بیرن راندن حبشیان از آن سرزمين. 
بالغ بر هفتاد و دو سال می‌شود که به ترتیب آریاط. آنگاه ابرهه. يس از او 
یکسوم بن ابرهه و از آن به بعد مسروق بن ابرهه در آنجا فرمانروایی را از 
همدیگر ارث بردند. 


فرمانروایان پارسی 

ابن هشام می‌گوید: هرز مرد وكسرى پسرش» مرزبان بن وهرز را در آنجا به 
امیری گمارد. آنگاه مرزبان هم مُرد و کسری امارتِ آن سرزمین را به پسرش 
تَيْنُجان بن مرزبان داده سپس وی نیز مرد و کسری پسر تیئجان را بر يمن 
گمارد. آنگاه او را بر كنار كرد و باذان را امیر کرد و همچنان باذان امیر يمن بود 


روايتٍ «ابن‌هشام» سرانجام يارسيان در يمن / ۱۰۱ 


تا زمانى كه خداوند متعال محمد صلی الله عليه وآله وسلّم را به ييامبرى 


كسرى و بعثت بيامبر 


از زهرى برای من روايت كردهاند كه كفت: كسرى به باذان نامهاى به این 
مضمون نوشت: به من خبر رسيده است که مردى از قريش در مکه پیدا شده 
که گمان م ىكند پیامبر است. به سوی او برو و از او بخواه توبه کند [و درباره‌اش 
تحقیق كن] اگر از کار خويش بازآمد که جه بهترء در غير اين صورت سرش را 
برای من بیاور. [وقتی نامه کسری به باذان رسید] آن را به حضور رسول خدا 
صلی الله عليه واله وسآم فرستاد و رسول خدا صلی الله عليه اله وسلم در پاسخ به او 
نوشت: ِن الله قد وعدنی أن يُقتل کسری فى يوم كذا من شهر كذاً -خداوند به 
من وعده داده که کسری در فلان روز از زفلان ماه كشته مى شود». وقتى اين 
نامه به باذان رسید. دست نگاه داشت ت تا ببیند جه اتفاق می‌افتد» با خود گفت: 
اگر پیامبر باشد» سخن او به راستی می‌پيوندد. آنگاه خداوند متعال کسری را 
در همان روز که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم گفته بود به قتل رساند. ابن 
شام می‌گوید: کسری به دستٍ پسرش «شیزویه» کشته شد. و خالد بن جق 
شیبانی در اين باره گفته است: 


و کسری إذ تَقَسَّمهُ بنوه بأسیاف كما اقتسم اللحام 
تمخضّت النونْ له بیوم أنى ولکل حاملة ام 
آنگاه كه کسری را فرزندانش» همچو گوشت» بخش بخش کنند. 


زمانه. روزی برایش آبستن حوادث (فتنه) می‌شود که زمانش فرا رسد و هر گرفتاری 


شب‌های سرد و دراز دارد. 


۳ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 
مسلمان شدن باذان 
از هری می‌گوید: وقتی اين خبر به باذان رسید: به بيامبر اسلام صلى الله عليه وال 
وسلم پیام فرستاد که من و تمامی پارسیان همراه من مسلمان شده‌ایم. آنگاه 
فرستادگان باذان به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عرض کردند: ای 
رسول خداء ما در نزد تو چه جایگاهی داریم؟ 

رسول خدا صلی الله عليه وله وسلم فرمود: «انتم متا والينا أهلّ البیت -شما از 
خود ماهستيد و جایگاه شمانزد ماء مانند جايكاه اهل اين خاندان است». 


سلمان از ماست 


ابن هشام می‌گوید: از زهری برای من روایت کرده‌اند که گفت: از این روی وقتی 
سلمان فارسی بعد از آن به حضور پیامبر اکرم رسید. آن حضرت فرمود: 
«سلیان ما آهل البيت = جایگاه سلمان در نزد ماء همان جایگاه اهل اين خانه 


است». 


بعثت بيامبر و پیشکویی سطيح وشق 


ابن هشام مىكويد: با بعثت بيامبر آن بخش از بيشكويى سطيح به راستى 
بيوست كه كفته بود: «نبیٌ زکیٌء يأتيه الوحى من قبل العلي». همجنين آن 
بخش از بيشكويى شق که گفته بود: «بل ينقطع برسول مُرسَلء یأتی بالحق 
والعدل. من اهل الدین والفُضل» یکون الملک فى قومه إلى يوم الفصل». (هر 
دو نص پیش گفته. قبلا ترجمه شده است). 


سنگ مکتوب در یمن 


ابن اسحاق می‌گوید: - چنان که آنان می‌گویند -سنگی در يمن یافتند که به 
زبان زبور (سریانی) از قديم بر آن نوشته بودند: «لن ملک ذمار؟ 
لحميرالأخيار'؛ لمن ملک ذمار؟ للحبشة الأشرار"؛ لمن ملک ذمار؟ لفارس 


١‏ از آن روی از حميريان به اخيار (نيكوكاران) ياد شده که دين ورز بودند (قصة فیمومون و ابن 
ثامر) 

۲. حبشيان برای أن اشرار (بدكاران) ناميده شدهاند كه كارهاى بسيارى از قبيل تباهى و فساد و 
ويران كردن شهرها از آن سرزد و حتّى می‌خواستند بيتاللّه الحرام را نیز ويران كنند. 


۴ تبارشناسی تا هجرت سورت محمد رسول اللّه 


الأحرار ا؛ لمن ملک ذمار؟ لقريش التّجار -فرمانروایی يمن [يا صنعاء] از آن 
كيست: از آنِ حميريانٍ نيكوكار. 
فرمانروايى يمن از آن کیست؟ از آن حبشيانٍ بدكار. فرمانروايي يمن از 
آن کیست؟ از آن پارسیان آزاده. فرمانروايي يمن از آن کیست؟ از آن قریشیان 
تاجره؟. 
ذمار در اینجا به معناى يمن يا صنعاست. ابن هشام مىكويد: برخى ذمار 
به فتح» چنان که يونس با من كفته. خواندهاند. 


شعر أعشى درباره‌ی پیشگویی سطيح و شق 
ابن اسحاق مىكويد: اعشى (بنى قيس بن ثعلبه) درباره‌ی تحقّق پیشگویی 
ما نظرت ذاتٌ أشفار کنظرتها حا كا صدق ادن إذا سجعا 
ذات آشفار (زرقاء يمامه که عرب‌ها می‌پنداشتند افراد را در فاصله‌ی سه روز راه 
می‌بیند)» در نگریستن خود مانند ذئبی راست می‌گوید که وقتی او سخنی مقفی بگوید. 
بن مازن بن ذئب بود. 
أبن هشام مىكويد: اين بيت از یکی از قصايدش بركرفته شده است. 


.١‏ پارسیان از آن روی احرار (آزادگان) ناميده شده‌اند كه پادشاهی در ميان آنان از زمانٍ 
کیومرث تا زمان ظهور اسلام امری موروثی بود. 
۲ به کسر ذال نيز از ابن اسحاق روایت شده است (- الروض الأنف) 


روايتٍ «این‌هشام» بعثت پیامبر و پیشگویی سيطح وشق / ۱۰۵ 


نسب نعمان, حَضر و شعر عدى 
ابن شام مىكويد: خلاد بن قرّة بن خالدٍ دوسى از جتاد (يا از برخى 
تبارشناسانٍ كوفه) روایت كرده است كه كويند: نعمان بن منذر از زاد و رود 
ساطرون ( پادشاه خضر است. و خضر ډژ بزرگی, به اندازة يك شهر واقع در 
ساحل فرات بود همان که عدی بن زيد در شعر خود درباره‌ی‌اش گفته است. 
و آخو الحضر إذ بناه و إذ . دجلة بى إليه والخابُوز 
شاده مَزمراً و جلله كلسا فللطير فى دُراه وژکور 
م به ریب المنون فبان الک عنه فبابُه مهجودُ 
صاحبٍ حضر وقتى أن را بنا نهاد. زمانى بود كه رودهاى دجله و خابور آنجا فرا - هم 
می‌آمدند. 
آن را با سنگ‌های مرمر ساخت و آن را آهک اندود کرد و پرندگان» در بلندی‌های آن لانه 
داشتند. 


باد مرگ بر آن نمىوزيد و فرمانروایی از آن بيدا بود و آستانش ناشناخته بود. 


ابن هشام مىكويد: اين ابیات از یکی از قصاید او نقل شده‌اند. همچنین 
ابو داود إيادى' در اين باره گفته است: 


وأرى الوت قد تدّلى ین‌احضر على رب اهله السّاطرون 


.١‏ ساطرون, به زبانٍ سريانى يعنى پادشاه و نام ساطرون, ضيزيم بن معاوية جرمقانی (به كفتة 
برخى قضاعی) بوده است آنان از عربهايى هستندكه در سواد سكنى كزيدند و از این روى به تنوخ 
نامبردار شدند و آنان قبایلی يراكنده هستند و مادرش جبهله بود و به او معروف بود. او همجنين 
از بنی تزيد است که تياب بن تزيديه به او منتسب هستند. 

؟. نامش جارية بن حجاج أست. برخى هم نام أو را حنظلة بن شرقى ياد کرده‌اند. 


۶ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


می‌بینم که مرگ به حَضْر و بالای سر پادشاهش» ساطرون نزدیک شده است. 
اين بيت هم از یکی از قصاید او نقل شده است. برخی گفته‌اند که آن از 
خلف الأحمر و برخی هم نظر دارند که از حمادالروایه است. 


ورود شاپور به خضر و ازدواج با دختر ساطرون 
شاه شاپور ذوالا کتاب به جنگ با ساطرون» پادشاه حضرء برخاست و دو سال او 
را در محاصرة خود گرفت. روزی دختر ساطرون از بالا به پایین نگریست و 
نگاهش در حالی به شاپور افتاد که جامه‌ای از دیبا به تن داشت. ززین تاجی 
هم بر سر داشت که آن را با زبرجد و یاقوت و مروارید آراسته بودند. بسیار زیبا 
بود. [وقتی چنین دید] پنهانی به او پیغام فرستاد [به اين مضمون که:] «آيا اگر 
دروازة خضر را بر تو بگشایم. با من ازدواج می‌کنی؟». 

شاپور در پاسخ گفت: أرى. ' 

وقتی شب شد ساطرون می‌خورد و مست شد و سراسر شب مست بود. 
آنگاه دخترش کلیدهای دروازة خضر را از زیر بالين او برداشت و آن را به دستٍ 
یکی از غلامهايش داد و او نیز دروازه را گشود و شاپور وارد شد و ساطرون را 
کشت و [کشتن مردم] حضر را روا شمرد و آنجا را ویران کرد و دختر ساطرون را 
نيز با خود از آنجا برد و با او ازدواج کرد. آنگاه شبی [آن زن] بر بستر خود خفته 
بود که بر یک پهلو آرام نمی‌گرفت و در خواب نمی‌رفت. پادشاه فرمان داد 
شمعی بیاورند و بسترش را وارسیدند و بر آن برگ آسی (موزد = ریحان) 
یافتند. 


۱. برخی گفته‌اند که او راه جوي فراخی را به شاپور نشان داد که از آنجا آب به حضر می‌آمد و او 
آب را بر آنان بست و از آنجا وارد دز شدند. برخی هم گفته‌اند: او را از طلسم دژ آگاه کرد: (- مروج 


روايت «این‌هشام» بعثت پیامبر و پیشگویی سيطح وشق / ۱۰۷ 


شايور [وقتى داستان را جنين ديد] به اوكفت: آيا همين است كه امشب 
خواب را از چشمانت بازكرفت؟ 
او [در پاسخ] گفت: آری. 
شاپور پرسید: پدرت با تو چگونه رفتار می‌کرد؟ 
أن زن گفت: بستری از جنس دیبا برای من گسترده بود و لباسهايم را از 
حرير قرار داده بود و از مغز استخوان خورا کم می‌داد و نوشیدنی‌ام شراب بود. 
پادشاه گفت: آيا پاداش يدرت همان بود که با او رفتارکردی؟ اکنون جه 
بسا [اگر من در چنان موقعیتی قرارگیرم] هرجه زودتر با من نیز چنین رفتار 
خواهی کرد. آنگاه دستور داد گیسوانش را به دم اسبی ببندند و پس از آن اسب 
شروع به دویدن کرد تا اين که چنین حالتی به مرگ او انجامید. و أعشى بن 
قيس بن ثعلبه در اين باره می‌گوید: 
ألم نز للخشم إذ أهلّه ‏ بِنُْمَى و هل خالدٌ من نم 
أقام به شاهيُور اجنو 3 حولي تَْرِبُ فيه ام 


فلا دعا زبه و آناب إليه فلم ينتقم 
آيا به حضر ننگریسته‌ای. چرا که مردمش از رفاه برخوردارند و آيا خالد از مصاديق 
شاهپور سباهيان را دو سال در آنجا نكاه داشت و مبارزان بس دلير را مىكشت. 
وقتى به درگاه الهى دعا کرد. به خدا بازكشت وكين نستاند. 
این ابیات از قصیده‌ای نقل شدهاند. 
عدى بن زيد نيز در این باره مىكويد: 
والحضّر صابت عليه دَاهِيةٌ ‏ من قَوْقه ید مناكبها 
َبيّهَ لم وق والدّها ليها إذ آضاع راقبا 


۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


إذ غبقثه صَبْباءَ صافية ‏ و«الخمر وفل تيم شاریها 
تاسلت ‏ أهلها بليلتها طن أن الرئيش خاطها 
فكان حظ العروس إذ جک الصبح دماءٌ تجرى سبائيها 
و خُرّب اضر واستّبیح وقد أحرق فى خدرها مشاجبها 
بر حضر شخص هوشمندی از بالایش فرو افتاد که بازوانش بس استوار بودند. 
دختری که از نیرنگ خود حق پدرش رانگاه نداشت. چرا که نگاهبانش را تباه کرد. 
چرا که مَي شرخ ناب او را خورانده بود و شراب مایه‌ی فراموشی است که نوشنده‌اش را 
ری 
در آن شب خانواده‌اش را تسلیم کرد و گمان می‌کرد آن فرمانده خواستگارش است. 
وقتی كه سپیده دمید بهره‌ی عروس» خونی بود که بر لباسش فرو ریخت. 
حَضْر ویران شد و خونٍ مردمانش را روا داشتند و دار چوپ جامه‌های او در پرده‌سرایش 


سوحت. 


فرزندان نزار بن معد 


فرزندان او در نظر ابن اسحاق و ابن هشام 


ابن اسحاق می‌گوید: نزار بن معدّ دارای سه فرزند به نامهای مُضّرا بن نزار 
ربيعة بن زار و أغار بن نزار بود. 

ابن هشام مىكويد: و [همجنين داراى فرزندی ديكر بود] به نام إيادبن 
نزار. چنان كه حارث بن دوس إيادىء به روايت از ابن داود ایادی, که نامش 
جارية بن حجاج استء می‌گوید: 


و فو حسنٌ أوجههُم من إياد بن نزار بن معد 
جوانهايى نيكو و خوبروىء از فرزندان اياد بن نزاربن معت. 
آنكاه مادر مُضر و إيادء سوده بنت عك بن عدنانٌ و مادر ربيعه و 
أغار. شّفيقة بنت عكّ بن عدنان و به روايتى جمعة بنت عكّة بن عدنان 


أست. 


.١‏ برخی گفته‌اند: مضر نخستین کسی بود که حداء (آواز خواندن براى روانه كردن شتران) را 
سنت گذارد. 


۰ / تبارشناسى تا هجرت سيرت مممّد رسول اللّه 
فرزندان أنمار 
سرور بَجيله.ء همو که شاعری درباره ىاش گفته است: 
لولا جَريرٌ هَلَكَتْ تجيلة . نغم القَتى و بنْستٍ القبيلة 

اگر جرير نبود. بجيله نابود مىشدء نيك جوانى و بد قبیله‌ای. 

در مقام تخاضم فرافصه‌ی كلبى با اقرع بن حابس تميمى بن عقال بن 
مُجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مّناة می‌گوید: 

يا اقرع بن حابس يا قرع اک ان يُصرع اخوک تصرع 
ای اقرع بن حابسء ای اقرع» اگر برادرت زمين بخورد. زمين خواهى خورد. 

وكفت: 

ابق نزار انضرا آخاکا إنّ أبى وَجَدْته أباىا 

لن غلب اليوم أخ والاكما 

ای دو پسر نزار برادرتان را يارى کنید. زيرا پدرم را يدر شما نيز می‌یافتم. 
امروز برادری که با شما موالات كرده است. هركز شكست نخواهد خورد. 

ابن هشام مىكويد: [اهل] يمن مىكويند: وبجيلهء انمار بن اراش بن 
لحبان بن عمرو بن غوث بن ثبت بن مالك بن زيد بن كَهْلان بن سباء و بنابر 
گفتة برخىء اراش بن عمرو بن لحيان بن غوث است. سراي بجيله و خثعم. در 
فرزندان مُضر 


ابن اسحاق مىكويد: مر بن نزار صاحب دو فرزند پسر به نامهای الياس بن 
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فك ل مك هم 
مُضر و غیْلان بن مُضر شد. 


فرزندان الياس 
ابن اسحاق مىكويد: الياس بن مُضْر داراى سه فرزند به نامهاى مدركة بن 
الياس: طابخة بن الياس و قَمَعة بن الیاس. بود و مادرشان خندف زنی از يمن 


بود. 


خندف و فرزندانش 
ابن هشام مىكويد: «خندف»" دختر عمران بن الحاف بن قضاعه بود. 

ابن اسحاق مىكويد: نام مدركه. عامر و نام طابخه. عَمْرو بود. برخی 
جنين پنداشته‌اند که آنان داشتند [گله‌ی] شتر خود را می‌چراندند. تا اين كه 
شكارى كردند و نشستند كه آن را بيزند. ناكاه شترانشان رم کردند. عامر به 
عَمروكفت: به دنبال شتران مىروى يا اين كه شکار را می‌پزی؟ 

عمروگفت: من شکار را می‌پزم. 

آنگاه عامر رفت و به شتران رسید و آنها را آورده وقتی به نزد پدرشان 
بازگشتند. ماجرای خود را با او گفتند: او هم به عامر گفت: تو «مُدركه = 
شتریاب» هستی و به عمرو هم گفت: تو هم «طابخه = پزنده» هستی. (آنگاه 


.١‏ برخی گفته‌اند که همین «عیلان». خود قيس است نه پدرش که نام یگی از اسبانش را بر او 
نهادند. برخی هم گفته‌اند که عیلان نام سگش بوده است. 

۲ نامش لیلی و مادرش ضریه بنت ربيعة بن نزار است. و هموست که اندوهش درباره‌ی الیاس 
ضرب‌المثل شده است. چنان که پسرانش را رها کرد و گریان سر به بیابان برداشت تا این که مرد. 
فرزندانش به او منتسب هستند. زیر وقتی از اندوه پدرشان آنان را ترك کرد آنان خردسال بودند 
و دل مردم به حالشان سوخت و گفتند: اينان فرزندان خندف هستند که در حالی رهاشان کرده 
است که خردسال و يتيم هستند. 
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وقتی خبر به مادرشان رسید. شتابان [از خانه] بیرون رفت و [شوهرش] به او 
گفت: «تخندفین = شتابان و با گامهای بلند راه می‌روی» (پس از آن به 
«خندف» نامبردار شد.) 

اما [درباره‌ی] «قمَعه» [بايد كفت که:] تبارشناسان مُضَر می‌پندارند: 


خزاعه از زاد و رود عمرو بن لحی بن قمعة بن الیاس هستند. 


قضة عمرو بن لحی و بُتان عرب 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر بن محمّد بن عمرو بن خزم از پدرش 
روایت می‌کند که گفت: برای ما روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم دري ره‌ی 9 فرمود: یت عمرو بن 2 یج طبه فى 
که [امعاء و] رورده‌های خود را در آتش [دوزخ] مىكشيد. درباره‌ی أن 
مردمانی از او پرسیدم که از زمان او تا روزگار من می‌زیستند» گفت: نابود 
شده‌اند». 

ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن ابراهیم بن حارث تیمی برای من روایت 
کرده است که ابوصالح سمّان برای او روایت کرده که او از ابوهریره -ابن هشام 
می‌گوید: نام ابی هریره» عبداللّه بن عامرء و به گفته برخی عبدالرحمن بن صخر 
جَونِ خزاعی می‌فرمود: «يا أكثم, رأيت عمرو بن ی بن قعة بن خندف ی 
0 قَصْبَهُ فى التار» فا رأيت رجلاً آشبه برجل منک به, ولا بک منه = ای اکثم, 
عمرو بن لُحى بن قَمّعة بن خندف را ديدم كه [آمعاء و] روده‌های خود را در 
آتش [دوزخ] می‌کشید. من هيج كس رانديدهام كه بيش از تو به او و بیش از او 
به تو همانند باشد». 
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اكثم عرض کرد: ای رسول خداء مباد که این همانندى او به من زيانى به 
من رساند؟ 

فرمود: «لاء نک مؤمن و هو كافر. اه كان ال من غَيْرَ دين اسماعيل, 
فنصب الأوثان و یر البحيرة و سيّب السّائبه. و وَصّل الوصیله, وحمى الحامى 
= نه» تو مومن هستى و او كافر بود» او نخستين کسی بود که آيين اسماعيل 
عليهالسلام را دگر ساخت و بُتان را برپای داشت و بحيره (شتر يا گوسفندی كه 
در زمان جاهليّت هرگاه ده بار می‌زایید كوش او را می‌شکافتند و رهايش 
می‌کردند که برود و گوشت أن را بر زنان حرام كرده بودند. يا آن که اگر در 
پنجمین آبستنی نرینه می‌زاده آن نر راسر می‌بریدند و اگر ماده بود گوش آن را 
می‌شکافتند و شیر و سوار شدن بر آن را بر خود حرام می‌شمردند و پس از 
مردن گوشتش را بر زنان حرام می‌کردند)» ساثبه (درباره‌ی مفهوم آن اتفاق 
نظر وجود ندارد. برخی گفته‌اند عبارت از شتری است که ده بچه شتر مادینه 
زاده باشد. که عرب جاهلیت آن را بر سر خود می‌گذاشتند و سوارش نمی‌شدند 
و موی آن را نمی‌بریدند و شير آن را جز به مهمان نمی‌خوراندند. برخی هم 
گفته‌اند عبارت از شتری است که آن را برای بُتان ویژه‌می‌گرداندند و شیر آن را 
جز به ابن السبیل نمی‌خوراندند. همچنین آن را شتری دانسته‌اند که نوادة 
خود را ببيند و...)» وصیله (در اين باره نيز اتفاق نظر وجود ندارد» برخی گفته‌اند 
عبارت ازكوسفندى است که وقتی ماده می‌زایید. در زمان جاهلیّت می‌گفتند 
که ما ماست و اگر نر می‌زایید می‌گفتند از آن بُتان است و اگر در یک شکم هم 
نر و ماده می‌زایید می‌گفتند. خواهر به برادر پیوسته استء آنگه مادینه را برای 
خود نگه می‌داشتند ونرینه راکه به بتان تعلق داشت پرورش می‌دادند. برخی 
هم گفته‌اند. ماده شتری است که ده شکم از پی یکدیگر زاییده باشد و...) و 
حامی (عبارت از شتری بود که از پُشت او ده بچه شتر يديد می‌آمد و در زمان 
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جاهليّت می‌گفتند. جنين شترى تكليف خود را به تمام و كمال به انجام 
رسانده و از این بس به بتان تعلق دارد و سوار شدن و بار نهادن بر آن روانیست 
9...( ۳ او رسم گذارد. 


آوردن بتان از شام به مه 


ابن هشام مىكويد: برخی دانشوران برای من روایت کرده‌اند که: عمرو بن لحي 
برای انجام پاره‌ای از كارهاى خود از مکّه به شام رفت. وقتى در سرزمين يَلقاء 
به «مآب» رسید. در آن روزگار عمالقه (فرزندان عملاق) در آنجا می‌زیستند - 
برخی گفته‌اند که نام او عملیق بن لاوذ بن سام بن نوح بوده است - آنان را دید 
که بت می‌پرستند» به آنان گفت: اين بُتان چیست که پرستید؟ 

آدر پاسخ] به او گفتند: اينان بُتانى هستند که ما آنهارا پرستش می‌کنيم. 
از آنان باران می‌خواهیم و بر ما باران می‌برانند. از آنان یاری می‌خواهیم و مارا 
یاری می‌دهند. 

به آنان گفت: آيا می‌شود که یکی از آن بُتان را به من بدهید تا آن را به 
سرزمین عرب ببرم [و آنان نیز] آن را پرستش کنند؟ 

آنان هم بُتى را به نام هبل به او دادند و آن را به مه آورد و آن را افراشته 
داشت و به مردم فرمان داد که او را پرستش کنند و بزرگ بدارند . 


نخستین سنك پرستی در ميان بنی‌اسرائیل 


ابن اسحاق می‌گوید: چنین می‌پندارند که نخستین سنك پرستی در ميان 
بن ىأسرائيل بدین‌گونه آغاز شد که وقتی فضای مکه بر آنان تنگ آمد و 


۱. برخی گفته‌اند. اين کار عمرو نخستین بار بود که به پرستش بتان انجامید. 
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خواستند که در دیگر بلاد فراخی بيشترى برای خود دست و پا كنند. هركس 
از آنان كه از آنجاكوج می‌کرد. یکی از سنكهاى حرم را برای بزركداشتٍ آن, با 
خود می‌بردند و در هر کجا که سکنی می‌گزیدند. آن را می‌گذاشتند و مانند 
کعبه آن را طواف می‌کردند تا اين كه چنین کاری آنان را بر آن داشت تا هر 
اين كه قرنها و سده‌ها يشت سر هم گذاشتند و آنان فراموش کردند که جه 
آیینی داشته‌اند و به جای دين ابراهیم و اسماعیل» رسم و روش دیگری در 
بيش گرفتند و بُتان را پرستیدند و حالتی همچون آن مردمانی یافتند که 
بيش از آنان در بیراهی و گمراهی بودند. اما به رغم این پاره‌ای مناسک بر 
جای مانده از روزگار أبراهيم علیه‌السلام را نیز هنوز در خود حفظ کرده بودند که 
حج: عمره» وقوف بر عرفه و مزدلفه» قربانی كردن شترء لبيك گفتن در حج و 
عمره» که البته اين امور را به رسوم دیگری نیز آميخته بودند که هرگز جزو 
مناسک نبود. چنان که كنانه وقريش در لبيك می‌گفتند: «لټیک اللّهمّ لبیک 
یک لاشریک لک. الا شريك هو لک. قلکه و ما ملک». ملاحظه می‌شود 
که چگونه در عين حال که خداوند را به یگانگی ياد می‌کنند» پس از آن بتان 
خود را هم وارد معامله م ىكنند و آنها را از آن او می‌شمارند. خداوند متعال به 
حضرت محمد صلی الله عليه وآله وسلم مى فرمايد: «وَمَا نكمم با وم 
مُشرکون = بيشتر آنان جز در حالی كه شرك می‌ورزند. به خداوند ایمان 
نمی‌آورند - ۱۰۶ / یوسف». یعنی چنان که شایسته شناختِ من است مرا به 
برخی از آفریدگانم را با من شریک مقزر می‌کنند. 
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بان قوم نوح 

قوم نوح بُتانى داشتند که آنها را می‌پرستیدند. چنان كه خداوند متعال هم 
داستان آنها را بارسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم جنين باز می‌گوید: «وَقَانُوا لک 
در آلهتَكُمْ ولا نزن ود ولا شواعاً ولا یوت ویفوق وتشرا وقذ أَضَنُوا 
کییرا ‏ وگفتند: معبودانتان را وانگذارید و ود و سراع و يغوث و یعوق و نسر را 
رها نكنيد. و به راستی بسیاری راگمراه کردند ۲۳و ۲۴/نوح». 


ديكر قبايل و بتانشان 


آنان كه اين بتان را به [خدايى] يذيرفته بودند. برخى از فرزندان اسماعيل و 
برخى هم از ديكران بودند و هنگامی که آيين اسماعيل را رهاکردند. هريك به 
نمی نامبردار شدند. چنان که هُذیل بن مُدركة بن الياس بن مُضَر سواع؛ را در 
«زهاط -از نواحی ینبوع» به خدایی گرفتند. و کلب بن وبره از قضاعه» «وذ» را در 
ذومة الحندل ۱ پرستش می‌کردند. 

«و تسی اللات والعرّى و ودا و د نسلا القلائد والشُنوقا» 

لات و عزی و وذ را فراموش مىكنيم و گردنبندها و گوشواره‌هایشان را مىكيريم. 


ابن هشام مىكويد: این بیت از یکی از قصايدش نقل شده است که به 
جاى خود آن را نقل خواهيم کرد 


.١‏ دومة الجندل (به ضع و فتح دال / هرچند كه ابن دريد خواندن آن فتح را منكر شده و 
می‌گوید آن از اغلاط است) از نواحى مدینه و منتسب به دوم بن اسماعیل بن ابراهيم است (-» 
معجم البلدان). 
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نظر ابن هشام درباره‌ی نشب کلب 

ابن هشام می‌گوید: نسب کلب عبارت از کلب بن ویر بن تغلب بن خلوّان بن 
یغوث و پرستندگان او 


ابن اسحاق می‌گوید: آنعم از [قبیلة] طییء و اه جُرّش ‏ از مزحج. يغوث را در 
جرش می پرستیدند '. 


نظر ابن هشام درباره‌ی أنعم و نسب طبیء 


ابن هشام مىكويد: [درباره‌ی انعم و نسب طيىء] مىكويند: طيىء بن أددبن 
مالك. 9 مالک: مذحج بن ادد. و برخی هم می‌گویند: طیّیء بن آدد بن زيدبن 


كهلان بن سبا. 
يعوق و پرستشگرانش 


أبن اسحاق می‌گوید: خیوان ۲ عشیره‌ای از همدان هستند كه يعوق رأ در 


همدان از سرزمین یمن به پرستش گرفتند آ. 


.١‏ معروف آن است که جرش در حمير و مذحج از کهلان بن سبأ است. دار قطنی آورده که 
جرش و حرش (به حای مهمله) برادر و فرزند علیم بن جناب کلبی هستند که دو قبيلهاند از کلب 
(- الروض الانف / ۶۳ و شرح السیره / ۲۹). 

۲ جرش (به ضمّء فتح راء و شین معجمه). از مخالیف یمن از جهت مكّه می‌باشند. (- معجم 
البلدان). 

۴ خیوان همچنین یکی از شهرهاشان در اطراف صنعا است که تا راه منتهی به مکّه در شب راه 
فاصله دارد و یعوق در آنجا بود. 

۴ ابن کلبی در کتاب «الأصنام» می‌گوید: من هرگز از عرب و غیرعرب نشنیده‌ام که «همدان» را 
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ابن هشام می‌گوید: مالک بن نمَط همدانی 'كفته است: 
یریش الله فى الدّنيا و یبری ولا یبری یعوق ولا يريش 
خدا در دنیا سود و زیان می‌رساند. حال آن که یعوق نه سود می‌رساند و نه زیانی! 


اين بيت البته از ميان ابیاتی أز شعر او برگزیده شده است. 


همدان و نسب أو 

ابن هشام مىكويد: نام همدان, اوْسَلة بن مالك بن زيد بن ربيعة بن أوسّلة بن 
خيار بن مالک بن زيد بن كهلان بن سبا است. برخى هم اوسلة بن زيد بن 
اوسلة بن خيارء و برخى دیگر» همدان بن اوسلة بن ربيعة بن مالک بن خيار بن 
مالک بن زيد بن کهلان بن سبأ ذ کر کرده‌اند. 


نسر و پرستشگران او 


ابن اسحاق می‌گوید: ذوالكلاع از جمير, نسر را در سرزمینشان به پرستش 


گرفته بودند. 


ی 

نام بگذارند و همچنین از زبان عرب و غیرعرب در اين باره شعری هم نشنیده‌ام. می‌پندارم این از 
آن است که آنان به صنعا نزدیک شدند و با حمیر در آمیختند و با آنان آيين يهود را برگزيدند. 
یعنی در آن روزگار که ذى نواس بر آیین بهود شد و آنان نيز همراه با او بهودیت را به عنوان آيين 
خود انتخاب کردند. ولی شعری را که ابن هشام از مالک بن نمط همدانی درباره‌ی یعوق ذکر 
می‌کند. جه بسا ابن کلبی به آن بر نخورده باشد. شاید هم مرادش اين بود که یموق در واقع 
کم‌ارزش‌تر بوده و چندان یادی از او در ميان نبوده است. 

.١‏ او ابوتون ملقب به ذوالمعشار, از بنی خاروف و به روايتى از يام بن أصى (هر دو از همدان) 


۰ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


عميانس و پرستشگران او 
خولان بتى داشت كه در سرزمين خولان به آن «غمیانس» مىكفتند: در 
جاريايان وكشت و زرع خويش براى آن سهمى قايل بودند که می‌پنداشتند 
در ميان أو و خداونه تقسيم می‌شود. آنگاه اگر از حق [و سهم] خداوند متعال 
چیزی با سهم معيّن عمیانس در می‌آمیخت. آن را برایش رها می‌کردند. اما 
اگر از حق عمیانس چیزی با حق خداوند در می‌آمیخت» آن را به عمیانس بر 
می‌گرداند. 

آنان قبیله‌ای از خولان به نام «أدیم» بودند و چنان که مىكويند اين آیه را 
خداوند درباره‌ی آنا ن نازل کرده که می‌فرماید: «وَجَعَلُوا له ما درا من الْحَوْثِ 
نام مالعا غيم داشر گا قاکا! شر کانهم فلا یصل 
ی الله ما ان و یَصلْ إِلَى شر كَائهِمْ ساء ما يَحْكُمُونَ = واز آنچه [خدا]از 
قبیل زراعت و چهارپایان آفریده است. بهره‌ای برای خداوند مقر کردند. آنگاه 
به گمان خويش گفتند: این برای خدا و این [دیگر] برای شریکان ماست. 
[آنگاه می‌گفتند] آنچه برای شریکانشان بود. به خدا نمی‌رسد ولی آنچه برای 
خدا بود. آن به شریکانشان می‌رسد. بد حکمی است که مقزر می‌کنند - 
۶ /انعام). 


نسب خولان 

أبن هشام می‌گوید: [وی] خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعه بوده است. 
برخی هم خولان بن مرة بن ادد بن زیدین مِهْسَع بن عمرو بن عريب بن زید 
بن كهلان بن سبا و برخى ديكر خولان بن عمروبن سعدالعشيرة بن مَرْحج 
گفته‌اند. 


روايتٍ «این‌هشام» ديكر قبايل و بتانشان /۱۲۱ 


سعد و پرستشگران أو 

ابن اسحاق مىكويد: بنى لكان بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن الياس بن 
مُضرء بتى به نام «سعد» داشتند و آن سنگی بود واقع در فلاتى گسترده در 
سرزمين آنان. مردى از بنى بلکان یکی از شترا كزيدهاش (براى نگاه داشتن 
بركزيده بود) را به پندار خويش براى كسب بركت به آنجا آورد [تا چند 
لحظه‌ای] أن را نزد آن بت نگاه دارد. آن شتر که مورد عنايتٍ [صاحب خود] 
بود و سوارش نمی‌شدند. [و ویژه‌ی چرا بود] وقتی آن بت را در حالی دید که بر 
آن خون فرو می‌ریختند. از او رميد و به هر سوی می‌رفت. صاحب ملکانی آن 
شتر [وقتی اوضاع را جنين دید] خشمگین شد و سنگی برداشت و به آن بت 
زد و گفت: خداوند تو را خجسته نگرداند که شترم را از من فراری دادی! آنگاه 
در طلب شتر رفت تا او را بیابدء وقتی او را يافت گفت: 

و هل سَعدٌ إلا صخرة بتنوفة ‏ من الأرض لا تدعو لغی ولا رشد 

به نزد سعد آمدیم تا جمع ما را فا هم آورده اقا سعد ما را پراکنده ساخت و ما از سعد 


نه مگر سعد سنك سترون نهاده بر خاکی است که به گمراهی و هدایتی فرا نمی‌خواند. 
بت دوس 
.8 ۱۰ 
در دوس نیز عمرو بن حُمَّمۀ دوسى بتى داشت . 
ابن‌هشام مىكويد: اگر خدا بخواهد در جاى خود داستانش را خواهيم 


۱ به اين بت «ذوالکفین» می‌گفتند که پس از دوس ازآن بنى شهب بن دوس بود. وقتى مسلمان 
شدند. بيامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم طفیل بن عمرو دوسی را فرستاد و او آن را سوزاند (- 
الأصنام /اين لکبی). 


۳ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


نسب دوس 

[وى] دوس بن عُدثان بن عبداللّه بن زهران بن كعب بن حارث بن كعب بن 

عبداللّه بن مالک بن نصر بن اسد بن غوث است. برخی هم دوس بن عبداللّه 

بن زهران بن اسد بن غوث گفته‌اند. 

هبل 

ابن اسحاق می‌گوید: قريش بر چاهی در میانه کعبه, بتى به نام هبل راگذاشته 

و می‌پرستیدند ا. 
ابن هشام می‌گوید: اگر خدا بخواهد. البته به جای خود داستان هبل را 

بیان خواهیم کرد. 


ابن اسحاق می‌گوید: اساف و نائله را در جایگاه زمزم" گذاشته و آنها را 
می‌پرستیدند و بر ایشان در آنجا شتر قربانی می‌کردند و إساف و نائله مرد و 
زنی از قبیلة جُرهم (إساف بن بغی و نائله بنت " دیک) بودند. که إساف در کعبه 
با نائله عمل ناروا انجام داد و خداوند آنان را مسخ و به دو سنگ تبدیل کرد. 


أ. هبل بزرگترین بُتى بود که در کعبه و اطراف آن به پرستش گرفته بودند و جنس أن از عقیق 
سرخ و در هیات آدمی بود. دست راستش شکسته بود و با چنین حالتی به دست قريش رسیده 
بود. آنگاه آنان از زر دستی برای او پرداخته بودند و نخستین کسی که او را برافراشت» خزيمة بن 
مدركة بن الیاس بن مضر بود. از این روی به او «هبل خزیمه» می‌گفتند (- الأصنام / ابن کلبی), 
۲ یکی از اين دو بت ابتدا به کعبه چسبیده بود و بعداً آن را نيز به همان جایگاه زمزم آوردند. 
(آلوسی و ابن الکلبی). 

۳ برخی گفته‌اند که نامش اساف بن لعلی يا اساف بن عمر يا اساف بن بغاة بوده است (- الأصنام / 
کلبی. معجم البلدان و شرح القاموس) 


روايتٍ «ابن هشام» ديكر قبايل و بتانشان / ۱۳۳ 


ابن اسحاق مىكويد: عبداللّه بن ابی بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم از 
عَمرة بنتِ عبدالرحمن بن سعد بنْ زراره برای من روايت كرده كه او گفت: 
شنیدم» عايشه م ىكويد: همواره مى شنيدم که إساف و نائله مرد و زنی از قبيلة 
جُرهم هستند كه در کعبه مرتكب کار ناشايست شدند و خداوند متعال آنان را 
مسخ و به دو سنك تبدیل کرد. واللّه اعلم = البته خداوند بهتر می‌داند. ابن 
وحيث يُنيخ الأشعرون رکانهم مُفضی الشيول من سافی و نائلٍ 
آنجا که اشعريان شترانشان راء در فضايى فراخ از [نزديكى] إساف و نائله مى خوابانند. 


ابن هشام مىكويد: این بيت از یکی از قصايدش نقل شد که به جاى خود 
آن را ذکر خواهيم كرد. 


رفتار عرب با بُتان 


ابن اسحاق می‌گوید: افراد هر خانواده‌ای در خانة خود بتی را برگزیده بودند 
که آن رامی‌پرستیدند و هرگاه کسی از آنان می‌خواست به سفر برود. به هنكام 
سوار شدن بر مرکب» خود را به بت می‌مالید (و بر آن دست می‌کشید) و اين 
آخرین کاری بود که به هنكام رفتن به سفر انجام می‌داد. و هرگاه هم كه از سفر 
باز می‌گشت همین کار رامی‌کرد و [به هنكام بازگشت] اين نخستین کاری بود 
که پیش از وارد شدن بر افراد خانواده انجام می‌داد. اما وقتی خداوند متعال 
محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم را برانگیخت تا مردم را به یکتاپرستی دعوت 
کند. قريش گفتند: «َجَعَلَ الالهة لا واحدا ها لَشَىْءُ جات - آیا تمام 
خدایان را یک خدا [تلقی] کرده است. اين البته رخداد شگفت‌انگیزی است - 


۵/ ص). 


۴ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


در عين حال عرب طاغوتهای دیگری [خانه‌هایی که آنها را مانند کعبه 
گرامی و بزرگ می‌داشتند) را هم ایجاد کرده بودند که برای آنان پرده‌دار و 
حاجبانی مقزر کرده بودند و مانند کعبه برای آنها چیزهایی را هديه می‌آوردند. 
آنها را طواف می‌کردند و در کنارشان شتر قربانى می‌کردند. اما در عين حال 
باور داشتند که مرتبت کعبه از همة آنها والاتر است. چرا که می‌دانستند آنجا 
خانه و محل سجده‌ی ابراهیم خلیل علیه‌السلام است. 


عزی و پرده‌داری‌اش 
3۳ ۲ مار اس مت ١‏ ۱۲ 5 
قريش و بنی كنانه. بْتِ عرّى' را در نخله' می‌پرستیدند و پرده‌داران و 
حاجبانش از افراد بنی شیبان "و سَلَيْم از هم پیمانان بنی‌هاشم بودند. 

ابن هشام می‌گوید: هم پیمانان ویز [بنی] ابوطالب به طور ویژه» و [مراد 
از] شلیم, سلیم بن منصور بن عکرمة بن خَصَفَة بن قيس بن عيلان 

ابن اسحاق مىكويد: يكى از شاعران عرب كفته است: 

0 ۲ 1 5 5 ۳ 
لقد أ نکحت اما راس" بُقَيْرَةٍ من الاذم أهداها امرؤ من بنى عَمْ ۵ 

.١‏ عزی از لات و مناة نوظهورتر بود و عربها پیش از عرّى بچه‌های خود را به آنان نامكذارى 
مىكردند. عبدالعژی بن كعب قديمىترين نامى است که عرب كذارده است... ( الأصنام | ابن 
كعبى و معجمالبلدان /یاقوت حموى). 
۲ همان «نحلة الشامیه» که عرّى در دزه‌ای به نام حراض در آنجا قرار داشت (-پیشین). 
۲ [وى] شیبان بن جابرین مرّة بن عبس بن رقاعة بن حارث بن عتبة بن سيلم بن منصور بود. 
آخرين کسی که از افراد قبيله. بنى شیبان. به سمت پرده‌داری نايل آمد دبية بن حرمى السلمى 
۴ در الأصتام ابن كلبى «لحی» به معناى استخوان فک كه دندانهاى روى آن قرار می‌گيرند. 
آمده است. ۵ غنم بن فراس بن کنانه. 


روايتِ «أبن هشام» ديكر قبايل و بتانشان / ۱۳۵ 


رای قتعا" فى عينها إذ يسوقها إلى عَبقب الى فوع" فى القن 
اسما را به آب گوشتی از سر كاوى كه شخصی از بنىغنم به او هديه داده بودند» به نكاح 
دادند. 

در چشمش فرو رفتكىاى دید. جراكه آن را به غبغب عزی مىبرد تا آن را كردن زنند و 
تقسيم كنند. (ممدوح را به سر گاوی همانند می‌کند که نزدیک است چشمش را از دست 
بدهد (کور شود) و آن را فقط می توان كردن زد و بین مردم تقسیم کرد). 


اگر شتری را به عنوان قرانس پی می‌کردند. آن را در ميان حاضرانشان 
تقسیم می‌کردند. و غبغب به معنای منحر (نحرگاه) و محل جریان خون است. 

ابن هشام مىكويد: دوبيتٍ پیش گفته سرودة ابی خراش (هذلی "خویلد 
بن مَرّة) است که از ميان یکی از اشعارش که چند بيت است. نقل کرده‌اند. 


مفهوم سدانت 
مراد از سدانت (پرده داری)» پرداختن به کارها و اموری است که به کعبه 
مربوط می‌شوده رؤبة بن عجاج در اين باره گفته است: 


فلا ورب الأمناتِ ان حبس افدی و بيْتِ الْمسْدَنٍ 
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نه» سوگند به کبوتران ايمن در حرم» آنجا که قربانی‌ها را بازداشته و خانهای که پرده‌دارانی 


دارد. 


.١‏ در بیشتر متون «قدع» آمده که عبارت از سدر در چشم است. در الفائق اثر زمخشری آمده که 
قدع عبارت از چشم در اثر زياد كريه کرده است. 

اما در الأصنام «قذع» به معنای سپیدی آمده است. 

۲ در متون چنین آمده او در الأصنام. «فوضع» و در الفائف «فنصف» آمده است. 

۳ ابوخراش این شعر را در مقام هجویردی سروده بود که با زن زیبایی به نام أسماء ازدواج کرده 
بود. 


۶ تبارشناسی تا هجرت ' سيرت محمد رسول اللّه 


این بيت از یکی از اشعار کوتاه (ارجوزه) نقل شده که به جای خود در اين 


لات و پرده‌داری آن 


ابن اسحاق مىكويد: لات أ بت ثقيف در طائف بود که پرده‌داری و 
نكاهدارىاش با بنی معتّب" از ثقيف بود. 
أبن هشام مىكويد: داستان آن راء اگر خدا بخواهد. به جاى خود خواهيم 


مناة و پرده‌داری آن 
ابن اسحاق مىكويد: منات "از آن اوس و خزرج وديكر مردمان يثرب بود که بر 
ساحل دريا ازناحيه مشلل در قُدَيد به آيين آنان يايبند بودند. 
ابن هشام مىكويد: كُميت بن زید. یکی از افراد قبيلة بنى أسد بن خزيمة 
بن مُدركه گفته است: 
«وقد آلت قبائل لاتوی ‏ مناءً ظُهُورَها مُتحرّفينا» 


اين بيت از یکی از قصايدش نقل شده است. 
ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم ابوسفیان بن حرب 
(و به گفته برخی دیگر علي ابن‌ابی‌طالب ") را فرستاد تا آنرأ درهم شکند. 


.١‏ این بت که سنگی چهارگوش بود مناة از او قدیمی‌تر بود. 

۲. در الأصنام ابن کلبی آمده است: «پرده‌داری‌اش از جانب ثقیف با بنی عتاب بن مالک بود». 

۳ منات از همة آنها قدیمی‌تر بود. و هیچ کس بیش از اوس و خزرج آن را بزرگ نمی‌داشتند. 

۴ ابن کلبی در درکتاب «الأصنام» همین نظر را پذیرفته است و گفته‌اند وقتی علی‌بن ابی طالب 
۳۹ 


روايتٍ «ابن‌هشام» ديكر قبايل و بتانشان / ۱۲۷ 


ذوالخلصه (پرده‌داری و درهم شكستن آن) 


ابن اسحاق مىكويد: ذوالخلصه '. بْتِ دوس و خثعم و بجيله و ديكر عربهايى 
بود که در تباله "» در سرزمين آنان مىزيستند. 
ابن هشام می‌گوید: برخی «ذو الخلصله» گفته‌اند. چنان که مردی از عرب 
می‌گوید: 
لو كنت یاذا الغلص موتوزا ‏ مثلی و کان شیک القبوا 
م تنه عن قتل العٌداة ژورّا 
ای ذالخلص (نام بتى است) اگر تو هم مانند من داغديده بودى و [پدر] ييرت را به خاک 


سپرده بودند. 
هرگز از کشتن دشمنان ستمکار باز نمی‌داشتی. 


می‌گوید: پدرش را کشته بودند و می‌خواست که انتقام بكيرد. به نزد 
ذوالخلصه آمد و در حضورش قرعه به ازلام انداخت و تير قرعه برآمد دال بر 


55 
آن را درهم شكست و دارایی‌هایش را به حضور ييامبر اكرم صلی اللّه عليه وآله وسلّم آورد. ازآن 
ميان دو شمشیر به نامهای «مخذم» و «رسوب بود که حارث بن ابی شهر غسانی» پادشاه غسان به 
او هدیه کرده بود اینها همان شمشیرهای حارث هستند که علقمه در شعر خود ذكر کرده و گفته 
است: 

«مظاهر سربالی حرير علیهما عقیلا سیوف: مخذم و رسوب» 
پیامبر اکرم صلی اللّه عليه وآله وسلّم اين شمشیرها را به على بخشید. اما برخی گفته‌اند که علي 
بن ابی طالب اين شمشیرها را در محل یکی دیگر از بتهای عرب به نام «فلس» يافته است و ابن 
اسحاق هم در مقام سخن گفتن از فلس همین رای را دارد. 
ل ذوالخلصه مروةٌ سپیدی بود كه به شكلٍ تاجى آن ر نقشبندی کرده بودند و پرده‌داری‌اش با 
بنى امّامه از باهلة بن اعصر بود. 
۲. تبالهء محلی در فاصلة هفت شب راه در نزدیکی مکه بود و ذوالخلصه امروز آستانه‌ی در 
مسجد تباله است (- معجم البلدان, الأصنام و خزانة الدب بغدادی: ٩۲/۱‏ و آلوسی: ۲۲۲۳/۲), 


۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


اینکه نباید چنین کاری کند. و او اين ابیات رااسرود. برخی از مردم هم هستند 
كه آن را به امرؤ القيس بن حُجر کندی ! نسبت می‌دهند. سرانجام پیامبر 
اسلام صلی الله عليه وآله وسآّم جرير بن عبداللّه بجلی را فرستاد و او آن را ویران 
كرد. 


فلس (پرده‌داری و ويراني آن) 


ابن اسحاق می‌گوید: فلس " را «طیّیء» و هر آن كس که به آنجا می‌آمدند. در دو 
كوه طیء به نامهای «شلمی» و «أجا» می پرستیدند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی از دانشوران برای من روایت کرده‌اند که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم» علي بن ابی طالب را فرستاد و او اين بت را درهم 
شکست و در آنجا دو شمشیر به نامهای «زسوب» و «یخنم» یافت و آنها را به 
حضور پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم آورد و آن حضرت آنها را به او بخشيد و به 
شمشيرهاي علی» رضی اللّه عنه. معروف هستند. 


۱.کسانی که این رجز را به امروژالقیس نسبت می‌دهند. می‌گویند او بود که چنین قرعه‌ای را در 
حضور ذی‌الخلصه انداخت. آنگاه که بنی اسد پدرش را کشتند و او به سه تير به نامهای زاجره آمر 
و مربض قرعه انداخت و زاجر از قرعه درآمد و او نيز به بت دشنام داد و آن را با سنگ زد ويه او 
گفت: «اعضض بظر آمک» و پس از آن دیگر کسی در حضور ذوالخلصه قرعه نیانداخت. تا اين كه 
دين اسلام ظهور کرد و بُتها همه برچیده شدند ( الروض الأنف). 

۲ در کتاب «الأأصنام» ابن کلبی هم چنین آمده است که يك بینی سرخ بود واقع در ميانة کوهی 
که به آن أجا می‌گفتند. تو گفتی تمثال يك انسان است و او را می‌پرستیدند و برايش قربانی 
می‌کردند و معتقد بودند هر بیمناکی که به حضورش برسد. آرامش خود را باز می‌يابد. 
پرده‌داری‌اش با بنی بولان بود. 


روايتٍ «ابن‌هشام» ديكر قبايل و بتانشان / ۱۲۹ 
رام 

ابن اسحاق می‌گوید: جمیر و مردم يمنء در صنعاء خانه‌ای به نام درتام ١‏ 
داشتند. 


ابن هشام می‌گوید: پیش از اين حكايتٍ آن در ميان آمد.۲ 


رضاء و پرده‌داري آن 
ابن اسحاق می‌گوید: زضاء " خانه‌ای از آن بنی ربيعة بن كَعب بن سعد بن زید 
مناة بن تميم بود. مُستؤغیر ' بن ربيعة بن کعب بن سعد وقتی در زمان اسلام 
آن را درهم شکست. می‌گوید: 

ولقد شددث على ژضاء سَدَّةَ ‏ فتركتها قفراً بقاع أشخاه 


بر رّضاء (نام بُتى است) بس سخت گرفتم و آن را همراه با اسحم (نام بتی دیگر) در 
دشت. ویران بر جای گذاشتم. 


ابن هشام می‌گوید: مصرع دوّمء یعنی: «فترکتها قفرا بقاع أسحماء از یکی از 


.١‏ در متون» چنین آمده که با نظر بغدادی هم هماهنگی دارد. و در «صفة جزیرةالعرب» اثر 
همدانی «ریام» آمده است. ۲.(-صفحه ۶۰ از همین مجلد). 
۳ برخی از راویان نامش را «رضی؛ به قصر ذکر می‌کنند و بغدادى أن را ممدود آورده است و در 
بيت مستوغر نیز ممدود ذکر شده است. 
۴ برخی از روایان نامش را «رضی» به قصر ذکر می‌کنند و بغدادی أن را در بيت ممدود آورده 
است مستوغر نیز ممدود ذکر کرده است. 
۵ه ینش الماء فى الربلات منه نشيش الرضف فى اللبن الوغیر 
(الأصنام / ابن کعبی الروض الأنف /المعمرين /ابی حاتم سجستائی و معجوالبلدان) 


١‏ / تبارشناسى تا هجرت سيرت حشد رسول الله 


مستوغر 
برخى گفته‌اند: مستوغر سيصد و سی سال عمر كرده و اين شخص از همۀ 
مك ۱ ره 8 

مصر بیشتر عمر کرده است و همو می‌گوید: 

ولقد سئمتُ من الحياة و طُوها . وعَمَوْتٌ من عدد السنين مئينا 
مِنَة حَدَنّها بعدها مثتان لى وازددتٌ من عدد الشپور سنینا 
هل ما بق الا كا قَذ فاتنا یوم یر وليلةٌ مَحدُونا 
از زندگی و طول عمر خسته شده‌ام و یکصد سال زیسته‌ام. 

یکصد سالی که پس از آن دویست برای من می‌آید و به شمار ماه‌ها سال‌ها را گذرانده‌ام. 
سال‌های باقی‌مانده هم مانند روزهای گذشته است. روزی می‌گذرد و شبی دیگر برای ما 


فرا می‌رسد. 


برخی از مردم این ابیات را از هیر بن جناب کلبی روایت می‌کنند. 


ذوالكعبات 9 پرده‌داری آن 


ابن اسحاق مىكويد: ذوالکعبات. بُتِ قبايل بكر و تغلب. پسران وائل و ایاد. در 
سَبَنْداد' بود واعشى بن قيس بن تعلبه درباره‌ی آن مىكويد: 


.١‏ برخى كفتهاند که مستوغر همراه با پسر پسرش در بازار عكاظ حاضر شد و او جنان بير بود كه 
بدر بزركش أو را رهنمايى مىكرد. 

مردى به أو كفت: با اين ييرمرد مهربان باشء او دير زمانی به تو مهربانی کرده است. وی كفت: فكر 
مىكنى او جه کس من باشد. او كفت: يدر يا پدربزرگ تو. مستوغر كفت: أو بسر يسر من است. او 
كفت: من حتى متسوغر بن ربيعه را نیز چنین نديدهام. وى كفت: من خود مستوغر هستم و این 
ابیات را خواند. سجستاني در «المقمرین» درباره‌اش سخن به درازاگفته است. 

۲. سنداد به کسر و فتح سین, عبارت. از منزلگاه‌های إياد. پایین‌تر از سواد کوفه» آن سوی نجران 


روايت «ابن هشام» ديكر قبايل و بتانشان ۱۳۱۱ 


ی الئوّزنق ' والسَّدِيرٍ و بارقي والبيتِ ذى الكَعَبات" من مداد 
بين خورنق (کاخی که نعمان اکبرء يادشاه حيره براى شايور ساخته بود) وسدير (كاخ 
بادشاهى) و بارق و خاندى چهارگوش. إياد منزلگاه‌هایی دارد. 
بن مالک بن حنظلة بن مالک بن زيد مناة بن تميمء كه اين بيت از یکی از 


مردم خورنق و سدير و بارق و خاندى داراى كنكره از منزلگاه‌هایی است. 


.١‏ خورنق قصرى بود كه نعمان اکبره پادشاه حيره برای شاپور ساخته بود تا فرزندش در آنجا 
نزدش بماند و آن رابه طرز شكرفى ساخته بودكه هیچ يك از عربها همانند آن را نديده بودند. و 
سرير در فارسى به معنای کاخ يادشاهى است. 

۲. مراد از كعبات هر آن خانه‌ای است که به صورت جهاركوش و مربع ساخته شود. 


بحیرهء سائبهء وصيله و حامى 


رأى ابن اسحاق 

ابن اسحاق مىكويد: درباردى بحيره بايد كفت كه آن بنت السائبه است. و 
سائبه عبارت از شترى است که به صورت پیاپی ده فرزند مادينه بزايد. بی‌آن 
که در ميان آنها فرزند نرینه‌ای زاده باشد. او را رها می‌کردند و بر يشت او سوار 
نمی‌شدند و يشم أو رانمی‌چیدند و شيرش را جز به مهمان نمی‌دادند و هر نفر 
شتر مادینه‌ای را هم كه بس از آن می‌زایید» كوشهايش را می‌شکافتند و 
راهش را باز می‌گذاشتند تا با مادر خود رها و آزاد باشد و بر او هم سوار 
نمی‌شدند و پشمش را نمی‌چیدند و شیرش را همچون مادرش جز به مهمان 
نمی‌نوشاندند که به او نیز بحيره بنت سائبه می‌گفتند. اما وصیله عبارت از 
گوسفندی است که ده بره همزادٍ پیاپی در بنج شکم (هر شکم دو برّهى ماده) 
بزاید که در ميانٍ آن زایمان‌ها برة نری نزاییده باشد. که او را به این سبب 
وصیله می‌نامیدند و می‌گفتند: «قد وصلت = پیوسته داشته است» و پس از آن 
اگر بزه‌ای می‌زایید. مالٍ مردانشان بود و از آن به زنان سهمی نمی‌دادند. مكر 
برخی از آنان که می‌مردند که زن و مرد در خوردنش شریک بودند. 


روايتٍ «ابن هشام» بحیره سائبه, وصيله و حامى / ۱۳۳ 


ابن هشام مىكويد: برخى روايت کرده‌اند که يس از آن اگر برّداى به دنيا 
می‌آورد ما فرزندانِ پسرشان بود و فرزندان دخترشان در آن سهمى 
نداشتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: حامی, اگر از نرینه‌ای ده فرزند مادینه به صورت 
پیاپی حاصل می‌شد. به گونه‌ای که در میانشان هیچ نرینه‌ای از او پدید 
نمی آمد» می‌گفتند: او کار خود راکرده و يشت او مورد حمایت است و نباید بر 
آن سوار شد و نباید پشمش را بچینند و او را در زمرة گله‌ی شتران رها 
می‌کردند تا هر کجا که بخواهد برود و استفاده دیگری جز اين از او نمی‌کردند. 


رأى ابن هشام 

ابن هشام مىكويد: و آنچه گفته شد [همه‌اش] در نزد عرب. جز این» بود» مكر 
حامى كه همان است كه ابن اسحاق مىكويد. بحيره در نزد آنان عبارت از 
شترى بود که كوش او را می‌شکافتند و بر پشتش سوار نمى شدند و پشمش را 
نمی‌چیدند و شيرش را جز به مهمان نمی‌خوراندند. يا آن را صدقه مىدادند. و 
برای خدایانشان وامی‌گذاشتند. و سائبه. عبارت از شتری بود كه شخص نذر 
می‌کرد که اگر از بيمارىاش بهبود يابد و يا به مطلوب خود دست يابد. آزاد و 
رهایش کند. آنگاه اگر یکی از شتران خود را برای خدایانشان قرار می‌دادند و او 
هم می‌رفت و می‌چرید. دیگر از او استفاده‌ای نمی‌کردند. امّا وصیله عبارت از 
شتری بود که مادرش در هر شکم دو فرزند می‌زایید. که آنگاه صاحب آن شتر 
فرزند مادینه از آنها را برای خدای خويش و فرزند نرینه را برای خود قرار 
می‌داد. و هرگاه که از مادری همراه با يك نرینه, مادینه‌ای زاده می‌شد. 
می‌گفتند: به برادرش باز رسید و برادرش را با او رها می‌کردند و از او استفاده 


نمی‌گردند. 


۴ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


ابن هشام مىكويد: این مطلب را يونس بن حبيب نحوى و ديكران با من 
كفتهاند و البته بخشهايى از آن را كسانى روايت كردهاند كه ديكران روايت 
نكردهاند. 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى خداوند متعال رسولٍ خود. محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم را به پیامبری برانگیخت. اين آيات را بر او نازل كرد: «ما جعَلَ اله مِنْ 
بَحِيِرَةٍ و ولا سَائبة ولا وَصِيلَة ولا ام لكر الَّذِينَ وا يترون عَلَى الل 
الْكَذِبَ وَأَكْتَدَمُمْ لا یفقلون = خداوند نه بحيره و نه سائبه و نه وصيله و نه 
حامى را قرار نداده است. ولى كافران بر خداوند دروغ مىبندند. و بيشترشان 
خرد نمی‌ورزند - ؟١٠امائده».‏ 

همجنين: «وقالوا ما في بُطُونٍ نو الم خَالِصَةٌ ورن و وَمُحَدَمُ عَلَى 
آژراجنا وان ن کن ميته هم فيه شرکاء سیجزیهم وطتهم 4 نه حَكِيمٌ عَلِيمُ = و 
گفتند: آنچه در شکم این چارپایان است. ویژۀ مردان ما و بر همسران ما حرام 
است. اما اگر مرده باشد» آنان در آن شریک خواهند بود» خداوند در قبال 
همين بيانشان به آنان جزا خواهد داد. بی‌گمان او فرزانه داناست -۱۳۹/انعام». 

همچنین: در یم ما رل الله له کم ین رژي جع له خراماً وَحَلَالةٌ 
ل أله َذنَ کم عَلَى اله تَفْتَدُونَ = بگو: آيا در نگریسته‌اید در آنچه که 
خداوند به عنوان روزی برای شما نازل کرد. آنگاه که شما از آن حرام و حلال 
مقر داشته‌اید بگو: آيا خداوند به شما اجازه داده و يا اين که داشتید 
خداوند دروغ برمی‌بستید. - ۵۹ يونس». 

همچنین: «ین الصا اين وین ؛ ألتفر این قل لک حرم أ 
این کین اما اشتَمت علنه + أَرْحَامٌ ال َب یبن بثو ني یلم 3 کش صَادِقِينَ وَمِنْ 
اللي ین وین ۳-۳ این قل لد حَوم 1 لین اما اشْتَمَلَتْ عَلَيْه 
أرْحَامُ ای بام کش شهدا َإِذْ وَضَّاكُمْ اه ۳ هفخ اه ناقری علی الله 


روايتٍ «ابنهشام» بحیره» سائبه, وصيله و حامى / ۱۳۵ 


كبا لِضِل الاس يمير علم إِنَّ الله لا عفدي الوم لطس -... ازكوسفند دو 
قسم وازبّز دو قسم [نر و ماده]. بگو؟ آیا [خداوند] این دو نر را حرام كرده است 
يا آن دو ماده را يا آنچه را که رحمهای اين دو ماده آن را در بردارد؟ اگر 
راستكوييد مرا از روى دانش خبر دهيد؟ و از شتر دو قسم و از گاو دو قسم. 

بگو: آیا خداوند اين دو نر را حرام نموده يا این دو ماده را يا آنچه را که 
رحمهای اين دو ماده آن را در بر دارد؟ 

آیا هنگامی که خداوند شما را به آن حکم کرد. حاضر بودید؟ پس کیست 
ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد تا مردم را از روی نادانی گمراه کند؟ 
بی‌گمان خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند - ۱۴۴ انعام». 


بحیره» سانبه. وصیله و حامی در لغت 
ابن هشام می‌گوید: شاعر گفته است: 
حول الوصائل فى سريف" حِقَّةٌ والحاميات ظهوزها والشیّت 


پیرامونِ ماده شتران بسیار زاييده؛ در شریف (آبی متعلق به بنی‌نمیر) شتربچه‌ای 
بود و حامی‌ها و سوائب. 


تمیم بن أبن (بن)" مقبل, یکی از قبیلۀ بنی عامر بن صَنضعه گفته است: 
فيه من الأخرج الزباع قرقرة هذر الدّيافى وشط اهَجمة البحر 
و اين بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. و جمع بحیره, بحاثر و بحر 
و جمع وصیله. وصایل و وصل و جمع سائبه [بيشتر]ء سوائب و سیّب و جمع 


۲. زیادت از «معجم البلدان والاصابه» است. 


ابن اسحاق مىكويد: خزاعه كفته است: ماء بنى عمرو بن عامرء از يمن 

ابن هشام مىكويد: خزاعه گفته است: ماء بنى عمرو بن ربيعة بن حارثة 
بن عمرو بن عاص بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن أسد بن 
غوث هستيم و خندف هم مادرش است. اين امر را ابوعبيده و ديكر دانشوران 
با من گفته‌اند. 

همچنین نسب خزاعه را چنین نيز نقل کرده‌اند: «بنی حارثة بن عمرو بن 
عاص». از أن روی به خزاعه نامبردار هستند که از ميان فرزندان عمرو / ابن 
عامر, وقتی از يمن روی به شام نهاده بودند. بازماندند. آنگاه در مزالظهران 
فرود آمدند و در همانجا اقامت گزیدند. 

عون بن ايوب انصارىء یکی از افراد بنی عمرو بن سواد بن غنم بن كعب 
بن سلمه از خزرج در زمان يس از اسلام گفته است: 
فلا هبطنا بطن مر زعت خزاعة ما فى خیول کراکر 


2. 


مٿ کل واد من تهامة واحتمث بصم القنا والمجفات البواتر 
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وقتى در بط مز فرود آمدیم. بنى خزاعه سوار بركروهى از اسبان» از ما غنيمت گرفتند. 
سراسر وادي تهامه را تحت حمایت گرفتند. با اهتزاز [و سر و صدای] نیزه و شمشیرهای 
تیز بران. 
و این دو بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 
ابومطهرء اسماعیل بن رافع انصاری یکی از افراد بنی حارثة بن حارث بن 
خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس هم گفته است: 
فل هبطنا بطنَ مكة آنجتذت خُزاعةٌ دار الآكل الْتحامل 
فحلت أكاريسا و شتّت قنابلاً على کل حى بين تخد و ساحل 
نوا با عن بطن مكة و احتهؤا بيو خزاعی ‏ شضديدٍ الكواهل 
وقتى در دل مه فرود آمدیم» خزاعه با شكيبايى به آن سرزمين درآمدند. 
مردمانی به آنجا درآمدند و گروه‌هایی از اسبان در هر قبيلهاى بين نجد و ساحل پراکنده 
شدند. 
جُرهم را از دل مكّه راندند و با شکوه خزاعی سربلند نشستند. 
ابن هشام می‌گوید. این ابیات هم از یکی از قصایدش نقل شده است و اگر 
خدا بخواهد به جای خود از آن سخن خواهیم گفت. 


فرزندان مدرکه و خزیمه 
ابن اسحاق می‌گوید: مدركة بن الیاس» صاحب دو پسر شد؛ [به نامهاي] 
خُزيمة بن مدرکه و هذیل بن مدرکه. و مادرشان هم زنی از [قبيلة] قضاعه بود. 
اما خزيمة بن مدرکه صاحب چهار فرزند پسر شد؛ [به نامهای] کنانة بن 
خُزیمه» اسد بن خزيمه أسدة بن خُرّيمه و هون بن خزیمهء و مادر کنانه هم 
عُوانة بنتِ سعدبن قيس بن غیلان بن مضر بود. 

ابن هشام مىكويد: هون بن خزیمه هم كفتهاند. 


۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 
فرزندان کنانه و مادرانشان 


ابن اسحاق می‌گوید: کنانة بن خزیمه صاحب چهار فرزند پسر شد: نَضَر بن 
کنانه, مالک بن کنانه. عبد مناة بن کنانه و ملکان بن کنانه. آنگاه مادر نضر بزه 
بنت مُرَ بن أذ بن طابخة بن الیاس بن مُضْرء و مادر دیگران هم زنی دیگر بود. 

ابن هشام می‌گوید: مادرٍ نضر و مالک و ملکان» بزه بنت مر و مادر عبد 
مناةء هاله بنت سويد بن غطريف از أزد شنوءة بود. و شنوءَةء همان عبداللّه بن 
کعب بن عبداللّه بن مالک بن نصر بن اسد بن غوث است و از آن حيث آنان را 
«شنوءة» نام نهاده‌اند که در ميان آنان شنثان وجود داشت و شنتان عبارت از 
بغض و دشمنی است. 

أبن هِشام می‌گوید: نضر همان قريش است و هركس هم که از زاد و رود او 
باشد. قریشی است و هر کس که از فرزندان او نباشد. قریشی نیست. 

جرير بن عطيّه. یکی از افراد بنی کلیب بن یربوع بن حنظلة بن مالک بن 
زيد مناة بن تمیم در مقام ستایش هشام بن عبدالملک بن مروان می‌گوید: 

فا الام التى ولدت قریشا مُقرفة اجار ولا عقیم 
وماقَرمٌ اجب من أبيكم . وما خالٌ بأكرم من تيم 

مادرى راكه قريش را زاده تبارش به پستی نكراييده و سترون نشده است؟ 
هيج رادمردی نزاده‌تر از بدر شما نبود. و هيج دايىاى (خویشان مادرى) بزرگوارتر از 
بنی نمیم نیست. 

یعنی بره بنت مُرَء خواهر تميم بن مره مادر نضر است و اين دو بيت از 
یکی از قصایدش نقل شده است. 

و برخی هم گفته‌اند: فهر بن مالک» قريش است و هر كس که از زاد و رود 
او باشد. قریشی است و هركس که از زاد و رود او نباشد. قریشی نیست و از آن 
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روى قريش را قريش ناميدهاند که نام آنان از تقرش برگرفته شده و تقرّش 
عبارت از تجارت و اكتساب است و رؤبة بن عجَاج مىكويد: 

قد كان یغنیهم عن الشغوش والمخشل من تساقط القروش 

شحم و حض ليس بالغشوش 

ابن هشام می‌گوید: درباره‌ی شغوش بايد كفت که گندم را شفوش 
ناميدهاند 9 خشل عبارت از سر خلاخيل (خلخالی) 9 دستبندها 9 امثال آن 9 
قروش عبارت از تجارت و اكتساب أست. 

مىكويد: «پیه و جربى و شیر خالص او را از آنها بی‌نیاز ساخته بود.» 
[شحمء به معناى بيه وجربى] و محض عبارت از شير دوشیده‌ی خالص است. 

اين ابيات از یکی از چند بيت (ارجوزه‌های) اوست و ابوجلدة يشكرى و 
يشكر بن بكر بن وائل كفته است: 

اخوة قرشوا الذنوب علينا ‏ فى حديثٍ من عُمرنا و قديم 
برادرانى كه در این زمان و زمان‌های گذشته كناهان بسیاری در حق ما مرتكب شده‌اند. 

اين بيت هم از ميان جند بيت از اشعارش نقل شده است. 

ابن اسحاق مىكويد: برخى گفته‌اند. از آن روى قريشء را قريش 
ناميدهاندكه پس از يراكندكى (تفرّق)» فرا - هم -آمدهاند (تجمّع كردهاند) و به 
تجمّع: تقرّش هم مىكويند. 
فرزندان نضر و مادرانشان 
نضربن كنانه صاحب دو فرزندٍ يسر [به نامهاى] مالك بن نضر و یلد بن نضر 
شد و مادر مالك عاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان بود ونمىدانم 
که أو مادر يخلد هم بود يانه؟ 


۰ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


ابن هشام می‌گوید: [فرزند دیگری هم به نام] صلت بن نضر - چنان که 
ابوعمرو مدنی گفته است - داشت که مادر هم آنان, دختر سعد بن ظرب 
عدوانی بود. و عدوان [همان] بسر عمرو بن قيس بن عیلان است. كُتَيّرين 
عبدالرحمن (كثيّرٌ عرّةء یکی از افراد قبیله بنی مُلّيح بن عمرو) از خزاعه گفته 


است: 

آلیس أبى بالصَّلْت أمْ ليس إخوق لكل هِجانٍ من بَنى ام آزهرا 
رأيت تیاب العضب مختلط الى با وهم ولحشرميٌ الفشرا 
فان لم تکونوا من بنى الم فاترکوا أراكا بأذناب الفوائج أخضرًا 
آيا پدرم صَلت نيست و يا آنان برادرانم نیستند. هر بزرگواری از بنى نضر شخصيتهاى 


مشهورى دارند. 


كفش تنگ. 
اگر از بنی نضر نباشيد. اراک را بالاى وادی» سبزء رها كنيد. 

و این ابيات از یکی از قصايدش نقل شده است. 

و کسانی از خزاعه که به صلت بن نضر منسوب هستند. فرزندان مُليح بن 
عمرو از شخص كثيّر عرّة هستند. 


فرزند مالک بن نضر و مادرش 
ابن اسحاق می‌گوید: فرزندٍ مالك بن نضرء فهر بن مالک و مادرش جندله بنت 
حارث بن مُضاض جرهمی بود. 

ابن هشام می‌گوید: بسر بزرگ مضاض او نیست. 
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فرزندان فهر و مادرانشان 
غالب بن فهر. محارب بن فهرء حارث بن فهر و اسد بن فهر. و مادرشان ليلى 
بنت سعد بن هذيل بن مدركه است. 

ابن هشام مىكويد: و نیز جندله بنت فهر که مادر يربوع بن حنظلة بن 
مالك بن زيد منأة بن تميم است و مادرش ليلى بنت سعد بود. جرير بن عطيّة 
بن خطفی (كه نامش خَطفی حُذّيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن 
يربوع بن حنظله بود) مىكويد: 
و إذا غضبتُ رَمى ورانى بالخصى2 ,ْنا جثدلة كخير الجنْدلٍ 
وقتى خشمكين شوم. فرزندانٍ جندله مانند خيرالجندل از بشت سر من سنك ریزه‌ها را 


واين بيت از قصيدهاى نقل شده است. 


فرزندان غالب و مادرانشان 

ابن اسحاق می‌گوید: غالب بن فهر. صاحب دو فرزند پسر؛ [به نامهای] 
لؤى بن غالب و تيم بن غالب شد و نام مادرشان سَلمى ' بنت عمرو خُزاعی بود. 
و آفرزندان] تيم بن غالب همان كسانى هستند كه به آنان «بنى أدرم» 
مىكويند. 1 

ابن هشام مىكويد: و [نيز] قيس بن غالب که مادرش سلمى بنت كعب" 


.١‏ برخى گفته‌اند که مادر لوّی, عاتكه بنت يخلد بن نضر بن كنانه وى نخستين عاتکه‌ای از قريش 
است که در سلسله مادران پیامبر اكرم صلی اللّه عليه وآله وسلم قرار م ىكيرد. 


۲ در متون جنين آمده است و تنها ابن هشام «کعب» را در نسب سليمى افزوده است و 
ج 


۲ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 
بن عمرو خزاعی است که مادر لوی و تيمء دو پسران دیگر غالب نیز هست. 


فرزندان لو و مادرانشان 
ابن اسحاق می‌گوید: لوی هم صاحب چهار فرزند پسر شد [به نامهای] کعب 
بن لؤىّء عامربن لوْیَ» سامة بن لوی و عوف" بن لؤىء که مادر کعب, عامر و 
سامه» ماویه ‏ دختر کعب بن قین بن جسر از قضاعه است. 
ابن هشام می‌گوید: برخی از جملة پسرانش] حارث بن لوی را نیز ذکر 
کرده‌اند و جشم بن حارث. در هرّان» از ربيعه. از او هستند. جرير می‌گوید: 
بنى جم لستم يران فالْتمُوا لاعی الرّوابى من لوی بن غالب 
ولا تنکحوا فى آل ضور نساءكم ولا فى شکَیس بئس مثوى الغرائب 
ای بنى جشمء از هزان نیستید. شما خود را بر نثادكانى از نسل لؤى بن غالب منتسب 


كنيد. 
و زنانتان را به خاندانٍ ضور و شكيس (دو قبيله از عنزه) ندهید. جراكه جايكان آنان بين 
بیگانگان بسيار بد خواهد بود. 


و سعدبن لو که همسرش بُنانهء از شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب 
بن علی بن بكر بن وائل از ربیعه است. 

بنانهء از نی قين بن جسر بن شیع الله (به گفته‌ای سيعالله) بن اسد بن 
وبرة بن علبة بن خلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه و به گفته‌ای دختر نمر 
بن قاسط از ربيعه و به قولى هم جَرم بن رټان بن حُلوان بن عمران بن الحآف 
5 
سلسلهاى كه ابن اسحاق بدون كعب ذكر كرده با روايتى كه طبری در مقام سخن گفتن از مادر و 
برادران وى در ميان آورده. همخوانى دارد. 


.١‏ مادر عوفٍ بن لوی بارده بنت عوف بن غنم بن عبداللّه بن غطفان است. 
۲ گویی به دلیل زلالی آبء به «ماء/ آب» پس از قلب همز ماء به واو نسبت داده شده است. 
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بن قضاعه است. 

وخزيمة بن لَؤىَ بن غالب كه همسرش عائذه» از شيبان بن ثعلبه است. و 
عائده» زنى از يمن و مادر بنی عبيد بن خزيمة بن لوی است. 

و ماد همة پسران ی غير از عاص بن لوی ماوية, دختر کعب بن قين 
بن جسر و مادر عامر بن لرّیَ مخشية بنت شیبان بن محارب بن فهر و به گفتة 
برخى؛ لیلی بنت شیبان بن محارب بن فهر است. 


حکایت سامه 


سفر به عمان و مرگ او 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه سامة بن لوی به عمان رفت و در آنجا زیست. 
[گروهی] می‌پندارند که عامر بن لؤى او را بیرون کرد و این قضیه به آن دلیل 
اتفاق افتاد كه در ميان آنان دشمنی وجود داشت و سامه چشم عامر را از 
حدقه برگند و عامر او را تهدید کرد و از بيم او سامه به عمان رفت. گروهی بر 
اين پندارند که وقتی سامة بن لوی سوار بر شتر خود. رهسپار بود که ناگهان 
شترش برای چریدن علف سرش را پایین كرفت و ماری لبش راگزید و او را 
درهم بيجيد تا اين كه شتر بر پهلوی خويش نقش زمین شدء آنگاه سامه را 
نيش زد و او راکشت. 

چنان که [مردم] می‌گویند. سامه وقتی احساس کرد که مرگش فرارسیده 
است. گفت: 

عينٍ فابکی أسامة بن لوی عَلقَث ساق سامة العلاّقه 

لا أرى مثل سامة بن لوی 2 يوم لوا به قتيلا لناقه 

بلغا عامرا و کعبا رسولا أن نفسى الا مُشتاقه 


۴ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


ان تكن فى عمان دارى فانی غالبئ. خرجت من غير ناقه 
م2 مسا at‏ 21 ۳ ماه مس 00 
رب کاس هرَقَتَ يابن لوی حَذرالوتِ م تكن مهراقه 
رشت دفع الحتوف يابن لو ما لن رام ذاک با حتفي طاقه 
و خروس الشری ترکت دیا بعد جد وجدّة و زشاقه 
ای چشم من بر اسامة بن لؤى گریه کن. که ساق پای او را ماری گزیده است. 
روزی که اسامة بن لؤى را کشته‌انده دیگر همتایی برای او ندیده‌ام. 
به عامر و کعب پیفام بفرستید که دلم مشتاق دیدار آنان است. 
اگر سرای من در عمان باشد. من غالبی هستم؛ از گوشت آنان زاده نشده‌ام. 
ای فرزند لؤی» جه بسیار جام‌هایی ناریختنی که از بیم مرگ ریخته‌ای. 
ای فرزند لوی» می‌خواستی مرگ را برانی» هیچ كس توان راندن مرگ از خود را ندارد. 
و شتران نستوه که پس از تلاش بسیاری آنها را خسته رها کردی. 
ابن هشام می‌گوید: به من خبر رسیده است که یکی از فرزندان او به 
حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم آمد و نسب خود را تا سامة بن لُؤْىَ ذكر 
کرد. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم فرمود. [همان سامه] که شاعر بود؟ یکی 
از اصحابش عرض کردند: ای رسول خداء گویی اين سروده‌اش را در نظر داری 
رب کاس هرقت يابن لوی خَدُرالوت لم تكن مُهراقه 
فرمود: بله. 
حكايت عوف بن لؤى 
علت انتساب به بنى ذبيان 


ابن اسحاق مىكويد: اما عوف بن لوی - چنان که مى يندارند در زمره‌گروهی از 
قريش رهسيار شد تا اين كه به سرزمين غطفان بن سعد بن قیس بن غیلان 


روايتٍ «ابن‌هشام» نسبت خزاعه / ۱۴۵ 


رسيد و در آنجا جلويش راكرفتند (كند شد) وكسانى از قوم او كه همراهش 
بودندء رهسيار شدند و ثعلبة بن سعد (که در نسب بنى ذُبيان برادرش است) به 
أو رسید ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بتغيض بن رّیث بن غطفان. و عوف بن 
سعد بن ذُبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان و او را نكاه داشت و به اوزن داد و 
نسب أو را به نسب خويش بيوند داد و با او پیمان برادری بست. و از آن يس 
نسب او در ميان بنى ذُبيان [شناخته] و شايع شد و ثعلبه - جنان كه 
می‌پندارند - است که وقتى جلوى عوف راگرفتند و قومش رهایش کردند» به 
او می‌گوید: 
اخبش على ابن لوی ملک تركك القومٌ ولا منزل لک 

شترت را از فرزند لؤى بازدارء اين مردم تو را رهاكردداند در حالی كه جایگاهی نداشتی, 


ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبيرء يا محمد بن عبدالرحمن 
بن عبدالله بن خصین, برای من روایت کرده که عمر بن خطاب گفته است: اگر 
خود را منتسب به یکی از قبیله‌های عرب بدانم و يا به آنان برسانم» به بنی مرّة 
بن عوف خودم را منتسب خواهم دانست. زیرا ما از آنجا که از جایگاه اين مرد 


یعنی عوف بن لوی آگاه هستیم» همانندهایی را با او در آنان می‌بينيم. 


نسب مزه 


ابن اسحاق می‌گوید: او در نسب غطفان؛ مرّة بن عوف بن سعد بن ذُبيان بن 
بغیض بن رّیث بن غطفان است. وقتى اين نسب برای آنان ذكر می‌شود. 
مىكويند: ما نه آن را ناخوش مىداريم ونه أنكار می‌کنیم» آن خوشايندترين 
نسب براى ماست. 

حارث بن ظالم بن جَذیمة بن يربوع به كفتة ابن هشام. یکی از افرا بنى 


۶ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


مَرَة بن عوف -وقتی كه از دست نعمان بن منذر كريخت و به قريش پیوست. 


قا قومی بتعلبه بن سعد ولا بقزارة الشُعر ‏ الرقابًا 
و قزمی. إن سألت. بنو لزی بكة علموا مر اسراب 
سفهنا باتباع بنی بغيض و ترك الأقْرَبِينَ آنا اقساب 
سفاهة تلف اا ترقی ‏ هراق الما وا الاب 
فلو طؤوعت,. عَمْرَكى, كنت فيهم وما أ آنتجع السّحابا 
و خش رواحة القرشى رخلی بناجية ولم يطلب ثوابا 
قوم من را جه نسبت با ثعلبة بن سعد و آنان که موهاى انبوه و گردن‌های افراشته دارند. 
قوم منء اگر بيرسى, فرزندان لؤى هستند كه در مكّه مىزيند و به مُضر ضراب 
آموزاندهاند. 
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با بيروى از بنى بغيض و رهاكردن نزديكان منتسب به خود. بی‌خردی كرديم. 
مانند بی‌خردی آورنده [و جوینده‌ی] آب. آنگاه که ريزش آب و سراب را پی مىكيرد و 


مى جويد. 
به جانت سوگند. اگر از آنان ن بيروى کنی» در ميانشان هستى (اگر به قريش منتسب باشى 
با آنان در مکّه زندگی می‌کنی) و بادیه نشین نیستی تا باران را از هر جایی بجویی. 


رواحه‌ی قریشی رحل مرا با شتری شتابرو اصلاح کرد و پاداشی هم نجست. 


ابن هشام می‌گوید: ابن ابیات را ابوعبیده برای من خوانده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: حصین بن خمام مرّی» یکی از افراد بنی سهم بن 
مره در مقام پاسخگویی به حارث بن ظالم. در انتساب به غطفان می‌گوید. 
أل لست منا و آشنا الیکم رثن إليكم من لُوَىَ بن غالب 
آقنا على عز الحجاز و نت بت البطحاء بين الأخاشب 


بدانید» شما از ما و ما از شما نيستيم, ما که از لؤى بن غالب هستیم از شما بيزاريم. 


روايتٍ «ابن هشام» 


نسبت خزاعه | ۱۴۷ 


در بهترين جايكاو حجاز منزل كزيدهايم و شما در آوردگاه بطحاى مکه. بين کوه‌های 


مشهور به «أخشبين» مى زييد. 


يعنى قریش, آنگاه خصین از گفته‌اش يشيمان شد و دانست که حارث 


بن ظالم جه گفته است و خود را به قريش منتسب دانست و گفته‌ی پیشین 


خود را تکذیب کرد و گفت: 

دشت على قَوْلٍ ی كنت قله 
فلیت لسانی کان نطفين متها 
نا الب من بَيْتِ الحرام ورائة 


تبنت فيه أنه قول کاپ 
کیم و نضفٌ عند تجری الکواکب 
مُْتَلج التطحاء بين الأخاشب 
وربع البطاح عند دار ابن حاطب 


از سخن گذشته‌ی خود يشيمانم و بر من آشكار شد که آن دروغ بوده است. 
ای كاش زبانم دو نیمه بود و يك نیمه‌اش لال بود و نیمه‌ی دیگرش در مجرای اختران 
[آسمان.] 
يدر ماکنانی و گورش در مكّه است. در آوردگاه بطحاء بين اخشبیین. 
يك چهارم بیت‌الحرام از آنِ ماست. أن را به ارث برده‌ايم و نیز یک چهارم بطاح. نزدیک 
سرای ابن حاطب. 

یعنی پسران لوی چهار کس, به نامهاى کعب» عامرء سامه و عوف بودند. 
کرده است که عمر بن خطاب به کسانی از بنى مر گفت: «اگر می‌خواهید به 


نسب خودتان برگردید» می‌توانید» برگردید». 


سروران بنى مُرّه 
ابن اسحاق می‌گوید: گروهی نژادگان در ميانٍ غَطَفان بودند که سروران و 
رهبرانِ آنان به شمار می‌آمدند. یکی از آنان هَرِم بن سنان بن أبى حارثة [بن 


۸ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


مرّة بن نشبه] أ و خارجة بن سنان بن ابی حارثه و حارث بن عوف و حصين بن 
خمام و هاشم بن حُرمله هستند که شاعرى درباره‌ی آنان مىكويد: 

أحيا أباهٌ هاشمم بن حرمله يوم اطباآت و يَوْمٌ اليَغمله 
تررى اللوک عنده مُعَبله يقتل ذا الذنب و مَنْ لا دنب له 
روز هباآت و يَعلمه (از ایام عرب است) پدرش, هاشم بن حرمله را زنده کرد انتقامش را 


كرفت) 


می‌بینی پادشاهان نزدش کشته شده‌اند و گناهکار و بی‌گناه ۳ م ىكشد. 


هاشم بن حرمله و عامر حصفی 
ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده اين ابیات را درباره‌ی عامر خصَفی, خَصَفَة بن 
قيس بن غیلان برای من خوانده است: 
أخيا یا هاشم بِنُ خومله یوم الطباآت و يَوْم التَغملة 
ترى الُلوک عنده مُتَْبله 2 يقتل ذا الذنّب و من لا ذَنْبِ له 
وژنه للوالدات مُتْكِلَُ 
همچنین برای من روایت کرد که هاشم به عامر گفت: درباره‌ی من یک 
بيت شعر خوب بسرای تا به پاس آن به تو پاداش بدهم و عامر بيت نخست را 
كفت و هاشم را از آن خوش نیامد. آنگاه بيت دوم را گفت. باز هم خوشش 
نیامد. آنگاه بيت سوم راگفت» باز هم خوشش نیامد. اما وقتی چهارمین بيت 
راگفت: «یقتل ذاالذنب و من لاذنب له» از آن خوشش آمد و به او پاداش داد. 
ابن شام می‌گوید: مراد كُميت بن زيد نيز در بيت زیر همین است: 
و هاشم مرّة الْمفنى ملوکا ‏ بلا ذنب إليه و مُدْنبينا 


۱. ظاهر آن است که وی «ابن نشبة بن مزه» باشد. چنان که در لسان العرب آمده است. 


روایت «اپن‌هشام» نسبت خزاعه ۱۴۹ 
هاشم مه که پادشاهان راء خواه در حقّ او مرتکب گناه شده باشند يا نباشند» می‌کشد. 

اين بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. اما اين عبارت عامر كه 
می‌گوید: «یوم الهباآت» از کسی غير از ابوعبیده روایت شده است. 


مزه و بسل 

ابن اسحاق می‌گوید: قومی هستند که درمیان تمامي غَطّفان و قيس از آوازه 
برخوردارند ونسب خود ۳ أستوار مىداشتند ودر ميان آنان «بسل /حلال 3 
حرام» آمری شناخته بود. 


تعريف بسل و نسب زهيرٍ شاعر 
بَسْلء چنان که مى ينداشتند عبارت از هشت ماه حرام» از هر سال در ميان 
عرب بود. که عربها آن را در حق آنان می‌شناختند و آن را انكار نمىكردند و 
درصددٍ جلوكيرى از آن بر نمی‌آمدند و آنان نيز در اين فاصله زمانی به هر كجا 
از سرزمين عرب كه می‌خواستند مىرفتند. بی آن كه بيمى از آنان به دل راه 
دهند. ژهیر بن أبى سُلمىء يعنى بنى مزه - ابن هشام مىكويد: زهير 
یکی از افراد بنى مُزينة اد بن طابخة بن الياس بن مُضر و به گفته‌ای زهير 
بن ابى سلمى از غطفان و بنا بر نظرى از هم بيمانان بنى غطفان است - 
مىكويد: 

تأكّل فان تُقُوا الروراة منهم و داراتها لا تقو منهم اذا نخل 

بلاد بها نادمتهم و ألم فان تُقويا منهم فإنهم يسل 
صبر كنء اگر «مروراة» و خانههايش از آنان نیرو كيرد و نخلستان از آنان نیرو نمىكيرد. 
سرزمینی است که در آنجا بشيمانشان كرده و نيز با آنان انس گرفته‌ام و اگر از آنان نیرو 
بگیرند» زیرا آنان در ماه‌های حرامند. 


روايت «ابن هشام» قضيدى بسل / ۱۵۱ 


می‌گوید: در حرم آنان درآمدند. 

أبن هشام می‌گوید: این بيت نيز از یکی از قصایدش نقل شده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: اعشی» بنی قيس گفته است: 

أجارتكم بسل علينا حرم و جارتنا حل لكم و حلیلها 

ابن هشام مىكويد: اين بيت از يكى از قصايدش نقل شده است. 
فرزندان كعب و مادرانشان 
ابن اسحاق مىكويد: كعب بن لوی داراى سه فرزندٍ يسرء به نامهاى مرّة بن 
کعب. عدی بن كعب و قصیص بن كعب بود و مادرشان هم وحشيه. دختر 
شيبان بن مُحارب بن فهر بن مالك بن نضر بود. 


فرزندان مره و مادرشان 

مزه نیز دارای سه فرزند به نام كلاب بن مَرّه» تميم بن مرّه و يقضة بن مُه بود. 
ماد كلاب» هند دختر شزیر بن ثعلبه بن حارث بن (فهر بن مالک ابن 

(نضر بن) 'كنانة بن خزیمه. و مادر يقظه. رقية "ازنى از بارق از [قبيلة] آشد از 

يمن بود. برخى هم گفته‌اند که وی مادر تيم بوده و برخى هم بر اين باورند که 

تيم فرزند هند بنت شزیر ام كلاب بوده است. 


.١‏ عبارت اضافی از طبری است. ۲ عبارت اضافی از طبری است. 
؟. برخی هم گفته‌اند که مادر تیم و يقظه. اسماء دختر عدی بن حارثة بن عمروبن عامربن بارق 
و در نظر برخی دیگر هند؛ دختر حارثة البارقیه است. چنان که می‌گویند یقظه فرزند هند بنت 


۲ / تبارشناسى تا هجرت سيرت مممّد رسول الله 
نسب بارق 


ابن هشام می‌گوید: بارق. بنی عدی بن حارثة بن عمرو بن عاصر بن حارثة بن 
امری ءالقیس بن ثعلبة بن مازن بن أسد بن غوث. که از زمره «شنوءه» هستند. 
چنان که كميت بن رید می‌گوید: 


و اود شنوءة اندرءوا علينا بحم يحسبون ها قدونا 
فا فنا لبارق قد أسأتم 2 و ما قُلْنا لبارق أَغْتبونا 


ازد شنوءة برای مبارزه با ما بيرون آمدند. با میش‌هایی كه مى يندارند شاخ دارند. 
ما به بارق (آنان كه از كوه بارق (جاى گیاه) فرود آمدند) نكفتيمء بد كرديد و به آنان 
نگفتیم: از ما روى بكردانيد. (يا ما را خشنود سازيد) 


[أبن هشام] مىكويد: این دو بیت از یکی از قصايدش نقل شده‌اند و از آن 
حيث كه برق را دنبال كردند. بارق ناميده شده‌اند. 


فرزندان كلاب و مادرشان 

ابن اسحاق می‌گوید: كلاب بن مُرّه داراى دو فرزند پسر به نامهاى قَصَىَ ' بن 
كلاب وزهرة" بن كلاب بود. مادرشان هم فاطمه. دختر سعد بن سَيّل". یکی از 
افرادٍ (بنى) الجَدّرهء از جُثمة أزد. از يمن و هم بيمان بنى الدّیل بن بكر بن 
عبدمناف بن كنانه است. 


.١‏ نام قضىء زيد و از آن روى او را فصن ناميدهاندكه پدرش در زمان خردسالی او و در حالی که 
برادرش از او بزرگتر بود. از دنیا رفت و آنان رابا مادرشان, فاطمهء تنها گذاشت و مادرش با ربيعة 
بن حزام ازدواج کرد و با وى كوج کرد و زيد را هم به خاطر آن که زيد كوجك بود با خود برد و به 
خاطر دورى از سرزمين قومش قُصَىَ ناميده شد (طبری). 

۲. زهره؛ زنى بود که فرزندش به او منتسب شد و آنان خانوادة دايىهاى پیامبر اكرم صلی اللّه 
عليه وآله وسلّم هستند. 

۳ نام سَيَلء خیربن حمالة بن عوف بن عتم بن عامرء جادر بن عمروبن جعثمه است. 


روايتٍ «ابن‌هشام» قضيدى بسل / ١81‏ 


ابن هشام مىكويد: [به أو]. جُعثمة الأسد و جعثمة الأزد كويند كه جعثمة بن 
يَشْكْر بن مبشر بن صعب بن همان بن نصر بن زهران بن حارث بن كعب بن 
صعب بن نضر بن زهران بن اسد بن غوث هم گفته‌اند. 

از آن روى «جّدَّرهه ناميده شده‌اند که عامر بن عمرو'بن جُعثمه با دختر 
حارث بن مضاض جُزهمی (جُرم اصحاب كعبه بودند) ازدواج كرد و برای كعبه 
ديوارى ساخت و از اين روى عامر راء جادر ناميدند و يس از آن به فرزندانش 
هم «جذّره» گفته شد.۲ 

ابن اسحاق می‌گوید: شاعر برای سعدین سَيّل می‌گوید: 
ما ری فى الناس شخصاً واحداً ‏ من علفناه كسَغد بن سَيّلُ 
فارساً أضبطً فيه عُشرةٌ 2 و إذا ما واقّت القون برل 
فارساً يشتذرج الیل كا اشتدرج اد القطامئ الحجّل 
در ميان مردمی که ما مى شناسيمء هیچ كس را مانند سعد بن سَيّل نديدهايم. 
سوارکاری که با دو دستش شمشير مى زند و روياروى شدن با او سخت است واكركسى در 
بيكار با او پایداری کند. او را بر زمين می‌زند. 
سوارکاری که سپاه را مانند شاهين که كبك را می‌گیرد. فرو مىكيرد. 

ابن هشام مىكويد: عبارت «كما استدراج الحزء از یکی از عالمان به شعر 


است. 


۱. در اصلء «عامربن عمروین خزيمة بن خثعمه؛ آمده. اما درست همان است که در متن آوردیم 
(- الروض الأنف). 

۲. و این از آن بود که يك بار در مكه سيل آمد و بنيادش را برافکند و قريش از اين امر بیمناک 
شدند که اگر سیلی دیگر بيايد. از بین برود و به این وسیله جایگاه و دینشان در معرض خطر قرار 
كيرد و از این روی عامر برای آن دیواری ساخت و به همین خاطر جادر نامیده شد. 


۴ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


دیگر فرزندان كلاب 


مادر اسعد و شعید. دو يسرٍ سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لَؤْىَ است و 
مادر خود او فاطمه منت سعد بن سَيّل است. 


فرزندان فضی و مادرشان 
ابن اسحاق مىكويد: قَضَّى بن كلاب دارای چهار فرزند پسر و دو فرزند دختر به 
نامهاي عبدمناف (بن قصىء عبدالذار بن قصّىء عبدالعژی بن قصّىء عبد) 
قضی ‏ تخر بنت قصی و بره بنت قضی بود و مادرشان هم حُبَّى بنت خُلّيل 
بن حَبَسَيّة بن شلول بن کعب بن عمرو خزاعی بود. 

ابن هشام می‌گوید: خُبْشِيِّة بن سلول هم گفته‌اند. 
فرزندان عبدمناف و مادرانشان 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدمناف که نامش مغيرة بن قصی است -صاحب چهار 
پسر به نامهای هاشم بن عبدمناف» عبدشمس بن عبدمناف و مطلّب بن 
عبدمناف بود که مادرشان عاتکه, دختر مَرَة بن هلال بن فالج بن ذکوان بن 


ثعلبة بن بُهئة بن شیم بن منصور بن عکرمه بود. و [نام چهارمین پسر] نوفل 
بن عبدمناف بود که مادرش واقده. دختر عمرو مازنیه نام داشت (مازن بن 


منصور بن عکرمة). 
نسب عتبة بن غزوان 
ابن هشام می‌گوید: به اين نسب عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسیب 


.١‏ زيادت از طبرى. 


روايتٍ «ابن‌هشام» قضيدى بسل / ۱۵۵ 
بن مالك بن حارث بن مازن بن منصور بن عكرمه با آنان اختلاف دارند. 


بازگشت به فرزندان عبدمناف 
ابن هشام مىكويد: ابوعمرء تماضر قلابه» حَیّه. زیطّه. ام اخثم و ام سفيان 
فرزندان عبدمناف هستند. 

آنگاه مادر ابوعمرو» زیطه» زنی از ثقیف و مادر دیگر زنان» عاتكة بنت مُرَة 
بن هلامء مادر هاشم بن مناف و مادرش صفیه» دختر حَوزة بن عَمرو بن شلول 
بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن, و مادر صفیه؛ دختر عائذاله ۱ بن 
سعد" العشيرة بن مَذحج است. 


فرزندان هاشم و مادرشان 

ابن شام " می‌گوید: هاشم بن عبدمناف صاحب چهار پسر به نامهای 
عبدالمطلب بن هاشم. اسدبن هاشم. ابا صیفی بن هاشم ونضلة بن هاشم و 
بنج دختر به نامهای شفاء. خالده» ضعیفه. زقیه و حيّة شد. امّا مادر 
عبدالمطلّب و رقيه. سلمی " دختر عمرو" بن زيد بن لبيد (بن حرام)” بن 
خداش بن عامر بن غنم بن عدى / بن النجار بود. اسم نجار هم؛ تيم اللّه بن 


3 به روایتی عبدالله. 

۲ دراصل متن جنين آمده. امّا ظاهر آن است که عبارتِ درست... من سعد... باشد. 

۴ در اصول چنین آمده است. پیش از اين گفته شد که ابن هشام اصولاً نصب را از ابن اسحاق 
نقل می‌کند و به رای او بسنده می‌کند. اقا ملاحظه می‌شود که در اینجا در مقام سخن گفتن از 
فرزندان هاشم, مانند فرزندان عبدالمطلب از او نقل نمی‌کند. 

۴ که مادرش عمره دختر صخر مازنیه و پسرش, عمروین أحيحة بن جلاح و برادرش معبد بود. 
۵ برخی گفته‌اند که وى سلمی بنت زيدبن عمرو بوده است. (- خبری) 

۶ عبار اضافی از طبری است. 


۶ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


ثعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر و مادرش عميره. 
دختر صخر بن حارث بن ثعلبة بن مازن بن نجارء و مادر عَميره. سلمی, دختر 
عبدالأشهل نجّاريه است. 

مادر اسد. قَيْلهء دختر عامر بن مالک خزاعيّ, مادر ابی صیفی. وحیّه. 
هند. دختر عمرو بن ثعلبةٌ خزرجىء مادر نضله و شفاء. زنی از قبیله قضاعه و 
مادر خالده و ضعیفه. واقده» دختر ابی عدی مازنیه است. 


فرزندان عبدالمطلب بن هاشم 


ابن شام مىكويد: عبدالمطلّب بن هاشم دارای ده فرزندٍ يسرء به نامهاي 
عباس, حمزه عبداللّه. ابوطالب (همجنين موسوم به عبدمناف» ژبیره حارث» 
حجلاء مقوّم. ضرار و ابولهب (همجنين موسوم به عبدالعزّى) و شش فرزندٍ 
دختر به نامهاى صفیه. ام حكيم البیضاء عاتکه» امیمه, اروی ويرّه بود. 

مادر عباس و ضرار, نتیله. دختر جناب بن کلیب بن مالک بن مرو بن 
عامر بن زيد مناة بن عامر -همان ضحیان -بن سعد بن خزرج بن تيم الات بن 
نمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار (به 
گفته‌ای أفصى بن دُعميّ بن جدیله» مادر حمزه. مقوم و خجل (ملقّب به 
غییاق, به دليل خير بسيار و مال فراوانی که داشت) و صفيه؛ هاله بنت وهیب 
بن عبدمّناة بن زُهرة بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن ری مادرٍ عبدالله. ابى 
طالب زبير وديكر دختران» غير از صفیه» فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عمران 
بن مخزوم بن يَقَطة بن مُرّة بن کعب بن وی بن غالب بن فهربن مالك بن نضرء 
مادر او صخره بنت عبدبن عمران بن مخزوم بن يْقظة بن مر بن کعب بن لو 


۸ تبارشناسى تا هجرت سيرت محممّد رسول اللّه 


بن غالب بن فهر بن مالك بن نضرء مادر صخره. تخمر بنت عبد بن قُصَىَ بن 
كلاب بن مر بن كعب بن َو بن غالب بن فهر بن مالك بن نضرء و مادر حارث 
بن عبدالمطلب» سمراء بنت جُندب بن جحیرین رئاب بن حبيب بن سُؤاءة بن 
عامربن صعصعة بن معاوية بن بكربن هوازن منصورین عكرمه. و مادر ابی 
لهب. لبنى بنت هاجربن عبدمناف بن ضاطر بن حُبشية بن سَلول بن كعب بن 
مرو خزایی است. 


رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و مادر او 
ابن هشام می‌گوید: عبداللّه بن عبدالمطلّب يدر رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلمء سرور زاد و رودٍ آدم علیه‌السلام» محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلّب است. 
كه درود و سلام و بخشايش و بركات خداوند بر او و آل او باد. مادر آن حضرت. 
آمنه بنت وهب بن عبدمناف بن رُهرة بن كلاب بن مُرَة بن كعب بن لو بن 
غالب بن فهر بن مالك بن نضر و مادر او (آمنه» بره بنت عبد العرّى بن عثمان 
بن عبدالدار بن قْصَىَ بن كلاب بن مَرَة بن كعب بن وی بن غالب بن فهر بن 
مالک بن نضرء و مادر بزه. ام حبيب بنت اسد بن عبدالعژی بن قصى بن كلاب 
بن مرّة بن کعب بن لَؤْىَ بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر و مادر ام حبيب» برّه 
بنت عوف بن عبيد بن عُويج بن عدىّ بن كعب بن لَْیَ بن غالب بن فهر بن 
مالک بن نضر است. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از حيث شب 
نزاده‌ترین و از حيث نسب. هم از جانب يدر و هم از جانب مادرء برترین 
[شخص] از فرزندان آدم است. [كه مبادا آسیبی به او برسانند] 


روايت «ابن هشام» فرزندان عبدالمطلب بن هاشم / ۱۵٩‏ 


حفر جاه زمزم 

محمّد بن اسحاق مطلبى مىكويد: وقتى كه عبدالمطلب بن هاشم در ججر 
خفته بود, ناكهان آمد و فرمان يافت جاه زمزم را بکند که بين دو بت قريش. 
اساف و نائله. نزديي قربانكاه قريش پنهان شده بود. جُرهم وقتى از مکّه 
كوجيدند آنجا را فرو پوشاندند و آن جاه اسماعيل بن ابراهیم» علیهماالتلام 
چنین بود. وقتى تشنه شد. مادرش برای او آب جّستء اما نیافت» به سوى 
صفا رفت و به دركاه الهى دعا مىكرد و برای اسماعيل از خدا يارى 
می‌خواست. آنگاه به مروه آمد و چنین کرد و خداوند متعال جبریل» علیه‌السلام» 
رأ فرستاد و به او اشارت کرد که با پاشنه‌ی پایش به زمين بزند. آنگاه بود که آب 
برجوشيد و مادرش آواز دزندگان را شنيد و بر او بیمناک شد. شتابان به سوی 
او شتافت و دید که با دستٍ خود. زیر گونه‌هايش آب می‌جوید و از آن 
می‌نوشد. [از بیم آن که مبادا آب بیشتر شود] آن را به صورت گودالی [چاهی 
کوچک] درآورد. 


جرهم و پنهان ساختن زمزم 

والیان بيت 

ابن هشام می‌گوید: یکی از روایتهای مربوط به جُرهم و فروپوشاندن زمزم و 
بیرون رفتن از مه و کسانی که يس از او تازمان حفر زمزم توسط عبدالمطلّب 
ولایت مكّه را برعهده داشتنده آن روایتی است که زياد بن عبدالله بكايى از 
محمد بن اسحاق مطلبی نقل کرده است. او می‌گوید: وقتی اسماعیل بن 
ابراهیم از این جهان رفت. يس از اوه پسرش نابت بن اسماعیل» تا مدت زمانی 
که خداوند مقزر داشته بود به اين مهم می‌پرداخت. تا این که يس از او مضاض 
بن عمرو جرهمی عهده‌دار اين مسوولیت شد. 


جرهم و قطوراء 
ابن هشام می‌گوید: برخی هم گفته‌اند: مضاض بن عمرو جرهمی. 

ابن اسحاق می‌گوید: و فرزندان اسماعیل و فرزندان نابت با جتشان 
مضاض بن عمرو و دایی‌هایشان از جُرهم ' [اين مسوولیت را برعهده داشتند], 


.١‏ جرهم همان قحطان بن عابربن شالخ است. 


روايتٍ «ابن‌هشام» جرهم و ينهان ساختن زمزم / ۱۶۱ 


در آن هنكام جُرهم و قطوراء ' در مکه مى زيستند. 

آنان بسر عموى همديكر بودند و از يمن [ به مكّه]كوجيده بودند وروی 
به کوچنشینی آورده بودند و [بزرگ] جُرهم. مضاض بن عمرو و [بزرگ] قطوراء. 
سَمَيْدَع ".یکی از مردان آنان بود. آنان وقتی تصمیم گرفتند که از يمن بیرون 
بيايندء پادشاهی هم برای خود برگزیدند تا به امورشان بپردازد. وقتی در مکّه 
فرود آمدند» آنجا را برخوردار از آب و درخت دیدند و از آنجا خوششان آمد و در 
آنجا سكنىكزيدند. مضاض بن عمروء با جُرهمیان همراهش در بالای مكّه در 
قعيقِعان و اطرافش و سمیدع با قوم قطوراء در بايين دست مه در اجیاد؟ و 
اطراف آن سکونت كزيدند. آنگاه هركس که از بالا وارد مکّه می‌شد. مضاض 
يك دهم از دارایی‌اش را [به عنوان مالیات] می‌گرفت و هرکس هم که از پایین 
وارد مکه می‌شد. سمیدع یک دهم از دارایی‌اش را [به عنوان مالیات] 
می‌گرفت. و هرکس از افراد آن دو قبیله, در ميان قوم خويش مىزيست و آنان 
به همديكر نمی‌پیوستند. تا این که سرانجام دو قوم جرهم و قطوراء به 
همديكر ستم كردند و بر سر فرمانروايي مکّه با همديكر به رقابت برخاستند. 
در آن روزگار بنی‌اسماعیل و بنی نابت با مضاض بودند و کارگزاری بیت‌الحرام 
نيز با أو بود و این امر به دست سميدع نبود و دوگروه به سوي هم شتافتند. 
چنان که مضاض بن عمرو در رأس لشكر خویش, از قُعيقعان به سوى سميدع 
شتافت ولشکر أوء ساز و برگ خود را از قبيل نيزه و سپر و شمشیر و تيردان رابا 
خود همراه داشتند كه [از برخورد آنها] ترق و تروق به راه می‌افتد. برخی 


.١‏ قطوراء. همان قطوراء بن کرکر است. 
؟. سمیدع. همان سميدع بن هوثرين لأى بن قطوراء بن کرکرین عملاق است. 
؟. قعیقعان, کوهی در مکه است (- معجم البلدان) 
۴ أجياد موضعی در مکّه است (- معجم‌البلدان). 


۸۳ تبارشناسى تا هجرت سيرت مممّد رسول اللّه 


گفته‌اند از اين روى قعيقعان به اين نام ناميده شده است. 

سميدع نيز از أجياد با سوارکاران و مردانٍ [جنكاور] خود. بيرون آمد 
برخى كفتهاند كه أجياد را به دليل خروج جياد (اسبان) در ركاب سمیدع» به 
این نام نامیده‌اند . آنان در فاضح بااهمديكر روياروى شدند و بيكار سختى در 
میانشان در گرفت. تا این که سمیدع کشته شد و [قوم] قطوراء هم رسوا شدند. 
برخی گفته‌اند: فاضح به همین دلیل به اين نام نامبردار شد. آنگاه آن مردمان 
حاضر شدند که صلح کنند و به راه افتادند تا به مطابخ» دژه‌ای در بالای مكّه” 
رسیدند و آنجا فرود آمدند و در آن مکان صلح کردند و فرمانروایی خود را به 
مضاض سپردند و وقتی فرمانروايي سراسر مكّه به دست او افتاده سراسر آنجا 
ملک او شد و به همین خاطر برای مردم» شتر قربانی کرد و به آنان خوراک داد 
و مردم آن را به دستٍ خود پختند و خوردند. برخی گفته‌اند به همین خاطر 
آنجا را مطابخ نام گذاشته‌اند. برخی دیگر هم بر این باورند که وجه تسمية آنجا 
به مطابخ از آن روی است که تب در آنجا شتر پی کرد و خوراک پخت [و به 
مردم داد] و آنجا منزلگاه او بود. ديكر آن كه به بندار [دانشوران] جنگ ميان 
مُضاض و سمیدع نخستین جنگی بود که در مكّه درگرفت. 


.١‏ ابن بعيد به نظر می‌رسد. چرا که در جيادٍ الخیل. اجیاد گفته نمی‌شود و اجیاده جمع جید 
است. 
۲ فاضح. جایگاهی در نزدیکی مكّه و نزدیکی كوه ابی قبیس است و مردم برای نیازهای خود به 
آنجا می‌رفتند (- معجم البلدان). 
۳. شاعر درباره‌ی مطابخ می‌گوید: 

«أطوف بالمطابخ کل یوم مخافة أن یشردنی حکیم» 
منظورش حکیم بن أميه است. (- معجم البلدان). 


روایتِ «این‌هشام» جرهم و پنهان ساختن زمزم / ۱۶۳ 


فرزندان اسماعیل و جرهم در مكّه 

از آن يس خداوند فرزندان اسماعیل و [طايفة] دایی‌های آنان از جرهم را در 
مه پراکند [و رو به فزونی نهادند] و فرزندان جرهم کارگزاران بیت‌الحرام و 
حاکمان مكّه شدند و فرزندان اسماعیل نيز به دلیل آن که طايفة مادری آنان و 
خویشاوندانشان بودند در اين باره با آنان سر به مخالفت بر نداشتند و نیز 
حرمت وقوع درگیری و جنگ و کشتار را در آنجا پاس می‌داشتند. اما وقتی 
مکه برای فرزندانٍ اسماعیل تنگ شد. در سرزمینهای [دیگر] پخش و پراکنده 
شدند و با هر قومی که رویاروی می‌شد. خداوند متعال به ياس آیینی که 
داشتند. آنان را بر آن قوم پیروز می‌گردانید و مخالفانشان را درهم 


استیلای قوم کنانه و خزاعه بر بیت‌الحرام و تبعید جرهم 


ظلم جرهم در مکه و طرد آنان توشط بنی بكر 

آنگاه [قوم] جرهم در مكّه ستم کردند و برخی از جنبه‌های حرمت [بيت 
الحرام] را ياس نداشتند [و محارم را روا شمردند] و به هرکس که از اهالي مكه 
نبود و به آنجا می‌آمد» ستم می‌کردند و مالی را که به کعبه هدیه داده می‌شد. 
می‌خوردند. وقتی که بنی بكر بن عبد مناة بن کنانه و غبشان از [قبيلة] خزاعه, 
وضع را چنین دیدند. همداستان شدند و تصمیم گرفتند که با آنان بجنگند و 
آنان را از مكه بیرون کنند. در نتیجه به آنان اعلام جنگ دادند و [دو گروه] با 
همدیگر به پیکار برخاستند و بنی‌بکر و تمبشان بر آنان پیروز شدند و آنان را از 
مه راندند و تبعید کردند. در زمان جاهلیت در مکّه ستم و سركشى را 
برنمی‌تابیدند و هركس هم که ستمی [به دیگری] می‌کرد» هرجه زودتر او را از 


۴ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


آنجا بیرون می‌کردند. چنان که آنجا را «ناشه = نساسه» می‌گفتند و هر 
پادشاهی که تصمیم می‌گرفت حرمت آنجا را بشکند. مُليِ خودش بر باد 
می‌رفت. برخی گفتهاند.آنجا را به همین خاطر «بگه» نام گذارده‌اند که كردن 
ستمكاران ر اكر می‌خواستند که به آن بى احترامى كنند. درهم می‌شکست: 


بکه در لغت 
أبن هشام مىكويد: ابوعبیده به من گفته است كه بكّه نام یکی از قبايل مكّه 
است. براى آن كه آنان در آنجا ازدحام مىكردند و [در مقام اثبات اڏعای 
خویش] اين بيت را برای من خواند: 
إذا الشریب آخدته أکّه فخله حتى ییک بک 

وقتی با شذتٍ كرما او راكه دارد شترت را با شترش آب می‌دهد فرو گیرد. راهش را 
باز بگذار تا با شترش به جمع ازدحام کرده درآید. 

یعنی بگذار که راو شترش به سوی آب باز شود تابر آن ازدحام کنند. و بکّه 
جایگاه بيت (خانه) و مسجد است. و این دو مصرع از عامّان بن کعب بن عمرو 
بن سعد بن زید مناة بن تمیم است. 

ابن اسحاق مىكويد: عمرو بن حارث بن مُضاض جرهمى؛ دو بجه آهوی 
کعبه (نامبرار به غزالی الکعبه) و سنگ رکن (حجرالأسود) را برداشت ودر چاه 
زمزم دفن کرد و او با همراهان خود از [قوم] جرهم به يمن رفتند و از اين که امر 
و فرمانروایی مکّه را از دست داده بودند. بسیار اندوهگین شدند و عمرو بن 
حارث (بن عمرو)' بن مضاض (وی مضاض بزرگتر نیست) در اين باره 
می‌گوید: 


.١‏ عبارت اضافی از معجم البلدان است. 


روایتِ «ابن‌هشام» 


و قائلة والدمغ سَكْبٌ مبادژ 
كأن لم يكن بين الخجون إلى الصّفا 
فقلتٌ ها والقلبٌ مبّى كأنما 
بلى نحن كنا أهلها فأزالنا 
و كنا ولاة البيت من بَعْد نابت 
و نحن ولینا البيت من بعد نابت 
نا فَعَزَّرْنا فاعظم مُلْكنا 
ألم نکحوا من خير شخص علمته 
فان تثان الدُنیا علینا بحانها 
فأخرجنا مها اللیک بقذرة 
أقولٌ إذا نام الخ ولر 2 
و بُدَلْت منها آوجها لا أا 
و صِيرنا أحاديثاً و كنا بغبْطة 
فسحَّت دمُوع العين تبكى لبلدة 
و تبُكى لبيتٍ ليس یوذی امه 


و فيه وحوش لاثرام أنيسة 


جرهم و پنهان ساختن زمزم / ۱۶۵ 


وقد شرقث بالدمع منها الحاجرٌ 
آنیش ولم يشر بكة سامر 
يُلَجْلجه' بين الجناحين طائر 
مروف اللّيالى والجدود القواثر 
نطوفٌ بذاک البيت و الخيرٌُ ظاهر 
بعر ها يخظى لدینا المكائر 


أذا العرش: لايبعد مُمّیل و عامر 
بذلک عَضَّتنا السّنون القوابر 
بها حَرَم أن و فيها المشاعر 


يَظَلّ به أمنا و فيه العصافر 


نیمروز است و اشک شتابان از جشم فرو می‌ریزد. و همراه با اشک کاسه‌های جشمان هم 


مى د رحشيد. 


.١‏ انگیزه سرودنٍ اين شعر آن بود كه عمروبن حارث در «قنونی» واقع در سرزمين حجاز فرود 
آمد و یکی از شترهايش فضله کرد و او را زد تا اين كه به حرم رسید. می‌خواست وارد شود و 
شترش را بگیرد. عمروبن لحی فریاد زد: هركس که شخصی جرهمی را ببيند و او را نکشد. 
دستش را خواهم برید. عمروبن حارث اين را شنيد و به بالای کوهی از کوه‌های مکّه رفت و دید که 
شترش را نحر کرده‌اند و دارند گوشتش را تقسیم می‌کنند. از این روی با ناراحتی و بيم و ذلت» 
بازگشت و به سرزمینهای دوردست رفت و غربت او ضرب‌المثل شد. آنگاه اين شعر را سرود. 
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تو گفتی بين كوه خجون تا صفا هیچ انیسی نیست و گویی در مكّه هیچ کس قصه‌ای نگفته 
درحالی که تو گفتی دلم بین دو پهلویم می‌چرخید و مانند بريدنٍ پرنده‌ای بين دو بال 
خود به او گفتم. 

آرى ما مردمانش بودیم» اما آمد و شد شب و روز و عدم توازن برخى گذشتگان ما را از 
جای لغزانده است. 

پس از نابت ما کارگزارانِ خاندى خدا بودیم و اين خانه را طواف می‌کردیم و نیکی آشکار 
ما يس از نابت با عزت. كاركزار اين خانه شدیم و کسی که در اندیشه‌ی ثروت‌اندوزی 
باشد. بهرهمند نمى شود. 

اين اختيار به دست ما افتاد و آن را استوار داشتيم: پس خداياء ملک ما را بزرگ بدار و هیچ 
قبیله‌ای نمی تواند در اين باره به ما فخر بفروشد. 

به بهترین شخص دختر داده‌ايم (حضرت اسماعیل) و پسرانش از ما هستند و ما 
خویشاوندان سببی‌اش هستیم. 

اگر دنیا احوالش را بر ما بگرداند. حالتی بيدا می‌کند که در آن اختلاف درمی‌گیرد. 
خداوند متعال با قدرت ما را از آن بیرون کشید. ای مردم. سرنوشت چنین می‌گردد. 
وقتی فراغبالان می‌خوابند و من نخفته‌ام» دعا می‌کنم: ای صاحب عرش» سهیل و عامر به 
بلایی كرفتار نيايند. 

وكسانى جايكزين شدند که آنان را خوش نمی‌دارم» حمير و يُحابر جزو آنان هستند. 

ما به قصّه تبديل شديم و از اين روى رشك می‌بردیم» ساليانٍ كذشته جنين ما را 
گزیده‌اند. 

اشک چشمانم همواره برای سرزمینی می‌گرید که حَرّمٍ آمن است و مشاعر الهی در آنجاست. 
برای خانه‌ای می‌گرید که کبوترانش آزار نمی‌بینند و همواره امن است و گنجشکان در آنجا 
می‌زیند. 


حیواناټ وحشی‌ای هم هستند که با آنها انس نمی‌گیرند. وقتی از آن بیرون شوند. رها نمی‌شوند. 


ابن هشام می‌گوید: عبارت «فأبناژه منه» از کسی غير از ابن اسحاق است. 


روايتٍ «ابن هشام» جرهم و پنهان ساختن زمزم / ۱۶۷ 


ابن اسحاق مىكويد: عمرو بن حارث. همجنين در مقام یاد کرد از بكر و 
غبشان و ساكنان مكّه پس از او می‌گوید: 


ی مق دش 0 
کت ادا کا کم 7 تو نیم کا كما کون 
ای مردم» حرکت کنید. زیرا پایان کار شما آنجاست روزی فرا رسد که دیگر حرکت نکنید. 
پیش از مرگ» مرکب‌خود را برانيد و افسارشانرا رها کنید و کاریرا که می‌باید انجام دهيد. 
ما مردمانی بودیم مانند شماء روزگار ما را تغيير داد درحالی که شما همچنان ماندید. 

ابن هشام می‌گوید: این ابیات به درستی از او ثبت شده است. ولی یکی از 
دانشوران آگاه به شعر به من گفته است که: اين چند بیت نخستین شعری 
سرايندة آن با من چیزی نگفته‌اند.! 

ابن اسحاق می‌گوید: عُبشان از خزاعه بدون بنی بكر بن عبد مناة به 
تنهایی کارگزاری خانه‌ی خدا را در دست گرفتند و سرورشان عمرو بن حارث 
غبشانی بود. قریشیان در آن زمان گروه‌هایی پرا کنده بودند. بنی خزاعه ولایت 
این خانه را نسل اندر نسل به ارث می‌بردند تا این كه آخرین كس آنان حلیل 
بن حَبَشية بن سلول بن کعب بن عمرو بود . ابن هشام می‌گوید: برخی حُبشيه 
گفته‌اند . 


.١‏ برخی ابیات زیر را هم بر آن افزوده‌اند: 
ن التفکر لا یجدی لصاحبه عند البديهة فى علم له دونا 
فاستخبروافی صنيع الناس قبلکم ۰ كما استبان طريق عنده الهونا 
كنا زمانا ملوک الناس قبلکم بمسکن فى حرام الله مسكونا 
؟. برخى روايت کرده‌اند که در جاهي در يمامه سه سنگ يافتند كه روى یکی از آنها اين ابيات 
>« 


ازدواج قصى بن كلاب با حُبَى؛ دختر حليل 


فرزندان قصى 


ابن اسحاق مىكويد: قصَىّ بن كلاب از خلیل بن حُبشيه. دخترش خبّی را 
خواستگاری كرد و خلیل هم به او علاقهمند شد و دخترش را به او داد و حبی 


ی 
نوشته شده بود و بر سنگی دیگر هم نوشته بود: 

یایها الملک الذی/ بالملک ساعده زمانه ‏ ما آنت أول من علا/ وعلاشئون الناس شانه 0 أقصر 
علیک مراقبا/ فالدهر مخذول امانه ه کم من أشم معصب/ بالتاج مرهوب مکانه ه قد کان ساعده 
الزمان/ وكان ذا خفض جنانه © تجری الجداول حوله/ للجند مترعة جفانه 0 قد فاجأته منیةالمی 
ينجه منها اکتنانه © وتفرقت أجناده/ عنه وناح به قيانه ٥‏ والدهر من يعلق به/ بطحنه مقترساً 
جرانه © والناس شتی فى الهوی/ کالمرء مختلف بنانه ٥‏ والصدق أفضل شيمه © والمره يقتله 
لسانه/ والصمت آسعد للفتی ولقد بشرفه بیانه 

در سنگ سوم نیز قصیده‌ای به همین سبك نوشته شده بود كه سراسر مضمونش حکمت و 
موعظه بود. با این مطلع که: 

کل عيش تعله/ليس للدهر خله © یوم يؤس و نعمه/ واجتماع وقله 

حینا العيش والتکاثر جهل وضله 


آفة العيش والنعیم کرور الأهل/ وصل يوم وليلة واعتراض بعله 


روايت «ابن هشام» ازدواج قصى بن كلام با حبى: دختر حليل / ۱۶۹ 


برايش عبدالذار عبد مناف. عبدالعژی و عبد را به دنيا آورد. وقتى فرزندان 
قصَىّ زياد شدند و ما او رو به فزونى نهاد و جايكاه و احترامش بيشتر شد. 
خلیل از دنيا رفت. 


تولیت خانة کعبه و یاری رزاح 


قَصَىَ مىديد که او به تولیتِ كعبه و پرداختن به امور آن از زاعه و بنی بكر 
سزاوارتر است و قریشیان [از ميانٍ فرزندان] اسماعیل از همه كس گزیده‌تر و 
زاد و رود مسلّم اويند. از اين روی با برخی از بزرگان قريش و بنی کنانه در این 
باره سخن كفت و از آنان خواست که خزاعه و بنی بكر را از مکّه بیرون کنند و 
آنان نيز این درخواست او را پذیرفتند. ربيعة بن حرام از تغذرة بن سعد بن زید 
است که پس از نابودی كلاب به مکّه آمد و با فاطمه بنت سعد بن سَیّل ازدواج 
کرد زهره در آن زمان يك مرد [ کامل] وقَصَىَ طفلی شیرخواره بود. آپس از آن 
که با مادرش ازدواج‌کرد] او را با خود به سرزمینش برد و مادرش قصی را نیز 
همراهٍ خود برد و برای زهره هم زراح را به دنیا آورد. وقتی قََی به سن بلوغ 
رسید و مردی کامل شد. به مکه آمد و در آنجا اقامت گزید [وقتی به مكّه آمد 
و] قومش دعوت [و خواستة] او را پذیرفتند, نامه‌ای به برادر مادرىاش. زراح 
بن ربیعهء نوشت [به اين مضمون که:] باری‌اش کند و [در قصدی که دارد] به 
کمکش برخیزد. [, س از آن] زراح بن ربیعة» همراه با برادرانش» حنّ بن ربيعه. 
محمود بن ربیعه. جُلْهمة بن ربيعةء که مادرشان زنی غير از فاطمه بود. و نیز 
افراد دیگری از [بنى] قضاعه. در موسم حجّ عربهاء به یاری‌اش شتافت. و 
همگی آنان به اتفاق نظر تصمیم گرفتند که به قَصَىَ کمک کنند. خزاعه 
می‌پندارد. وقتى كه شمار فرزندان قُصَىَ از دختر خلیل بن خبشیه بسیار شد. 
او بود که قصىء را به این کار توصیه کرد و به او گفت: تو به ولایت کعبه و نیز 
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کارگزاری مكّه. از خزاعه سزاوارتر هستی و آنگاه بود که قُضَىَ اين خواسته و 
مدّعی را در ميان آورد. و من این را از [كسانى] جُز آنان نشنیده‌ام و خداوند از 
هر کسی بهتر می‌داند که انكيزة این کار جه بوده است. 


اجازه‌ی غوث بن مُز 
غوث بن مر بن أذ بن طابخة بن الیاس بن مُضرء از عرفه [به بعد] به مردم اجازه 
میداد که حج بكزارند و این حق يس از او به فرزندان أو داده شد و به او و 
فرزندانش «صوفه» می‌گفتند. جنين اختيارى از آن روى به غوث بن مُرّ داده 
شد که مادرش یکی از زنان [قبيلة] جُرهم و نازا بوده به همین خاطر برای 
خداوند نذر کرد که اگر فرزند يسرى به او بدهد. او را به عنوان بنده‌ای به كعبه 
بخشد تابه آن خانه خدمت کند و به امورش پردازد. 

آنگاه غوث را به دنیا آورد [ که به موجب نذر مادرش] که در نخستین 
مرحله. همراه با دایی‌هایش از [قبیلة] جرهم به امور مكّه می‌پرداخت. تا اينكه 
پس از آن حق اجازه دادن به مردم. از عرفه, به دلیل مسوولیتی که در کعبه به 
او داده شد و پس از او هم فرزندانش چنین حکم و حقی را داشتند. تا این که 
منقرض شدند. جنان كه مر بن أذ درباره‌ی وفای نذر مادرش می‌گوید: 

إن جعلتٌ رب من بَييّه ‏ ربيطة بكة العليّه 

فبارکن لی بها یذ واجعله لى من صالح اليريّه 

چنان که مىيندارند. غوث بن مر وقتى مردم را رهسپار مىكرد. 
می‌گفت: 

لا هم إنى تابعٌ ثباعه ان كان ام فعلی فضاعه 


خداونداء من از سرمشق خود پیروی کرده‌ام. اگرگناهی باشد, مسولش قضاعه است. 
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ابن اسحاق مىكويد: يحيى بن عبّاد بن عبداللّه بن زبير از پدرش (عباد) 


صوفه و رمى جمار 

صوفه از عرفه مردم را رهسيار مىكردند و وقتى از منى باز می‌گشتند به آنان 
اجازه می‌دادند. چنان که در روز چند کس برای رمى جمار می‌آمدند و یکی از 
مردانِ صوفه» برای مردم» رمي جمار می‌کرد و تا وقتی که او دست به چنین 
کاری نمی‌زد. آنان به آن اقدام نمی‌کردند. و حاجتمندانی که شتاب داشتند. به 
نزدش می‌آمدند و به او می‌گفتند: برخیز و می كن تا ما هم با تو چنین کنیم. 
غروب ننهاده این کار را نمی‌کنم. آنگاه افراد حاجتمند كه دوست داشتند. 
به شتاب انجام مىدادند وبه او می‌گفتد: وای به حال تو برخیز و رمي جمار 
کن. اقااو این درخواست آنان رانمى بذيرفت و چشم به راه مى ماند تا خورشيد 
از میانة آسمان رو به سوى غروب نهد آنكاه برمی خاست و سنگ می‌انداخت و 


مردم نيز این كار را همراه با او انجام می‌دادند. 


كا ركزاري بنى سعد بس از صوفه 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى از رمي جمار فراغت يافتند و می‌خواستند كه از 
منى رهسيار شوند. صوفه هر دو جانب عقبه را مىكرفت و مردم را 
بازمىداشتند و می‌گفتند: قبیله‌ی صوفه بايد اجازه دهد و به هيج كس از مردم 
اجازه نمی‌دادند تابكذرند. امّا وقتى صوفه رهسپار می‌شدند و می‌گذشتند راه 
مردم را باز می‌گذاشتند و يس از آنان رهسپار می‌شدند و آنان از چنین حقی 


۳ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 
برخوردار بودند تا زمانى که منقرض شدند و يس از آن» بنى سعد بن زيد مناة 
بن تميم اين حق را به حكم قرابت و خويشاوندي نسبى از آنان به ارث بردند و 
برخى از بنى سعد در خاندان صفوان بن حارث بن شجنه بودند. 

نسب صفوان 

ابن هشام مىكويد: [وى] صفوان بن جناب بن شجنة بن عطارد بن عوف بن 
كعب بن سعد بن زيدمناة بن تميم است. 

صفوان و کرب واجازه در حج 

ابن اسحاق مىكويد: صفوان یکی از آن كسانى بود كه از عَرفه به مردم برای 
حج اجازه می‌داد. آنگاه پس از او فرزندانش از جنين حقي برخوردار شدند. تا 


واپسین کسی که در زمان اوء اسلام ظهور کرد. گرب بن صفوان است که اوس 
بن تمیم بن مغراء سعدی [درباره‌ی او] گفته است: 


لا يبرح النّاس ما حجوامعرّ فهم حى يقال أجيزوا آل صفوانا 


مردم. به هنكام حج از عرفه تکان نمی‌خوردند. تا بگویند: ای خاندان صفوان اجازه 


ابن هشام مىكويد: اين بيت از یکی از قصايد اوس بن مغراء نقل شده 


روش عدوان در رهسيار شدن از مزدلفه 


شعرٍ ذى الإصبع 


ذوالاصبع ناميده شده که انكشتى [أضافى] داشت وآن ر قطع کرد. در اين باره 
عذيّر ای من عدوا ن کانوا حيّة الأرض 
بقی بَغضهم ظلیا فلم برع على بغض 
و متهم كانت السّادا 2 ت والموفون بالقّوض 
و متهم من يجيز الا س بالسّنّةَ والفُءض 
و مهم حَكَمٌ یفضی ‏ فلا بلق ما يَقْضى 
از عدوان که سرزمینی ترسناک است. کسی را بیاورید که پوزش بخواهد. 
برخی از آنان به ستم سرکشی کرده و برخی را بر جای نگذاشته‌اند. 
برخی از آنان از بزرگان بودند و وامها را می‌گزاردند. (و نیکی‌ها را بی‌پاداش نمی‌گذارند) 
برخی از آنان انجام امور مستحبّى و واجب را برای مردم روا می‌شمارند. 
برخی از آنان داورند و چنان داوری می‌کنند که کسی نمی تواند رای آنان را بشکند. 


. زيادت از «الشعر والشعراء» است. 


۴ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


ابوسيّاره و حقٌ افاضه 
این ابیات از یکی از قصایدش نقل شده‌اند چنان که زياد بن عبدالله بکایی از 
محمّد بن اسحاق برای من روایت کرده - افاضه (رهسپار شدن) از مزدلفه, 
برای عُدوان مقزر بود. چنان كه سران و بزرگانشان اين حق را از همدیگر به 
ارث می‌بردند. آنگاه واپسین کسی كه تا زمان ظهور اسلام از چنین حقّى 
برخوردار بود» ابوسيّارهء عُميلةَ بن اعزل است و شاعری از عرب درباره‌ی او 
می‌گوید: 
نحن دفعنا عن أبى سيار و عن مواليه بنى قزاره 
حتى أجاز سالاً چاره ‏ مستقبل القبلة يدعو جاره 
ما از بنى سياره و از پسرعموهایش, بنى فزاره, بازداشتيم. 
تا اين که ابوسيّاره می‌آمد و رو به قبله دعا می‌کرد: خداونداء از آنچه می ترسم پُشت و يناه 
من باش. 
می‌گوید: ابوسیاره. سوار بر ماده خر خويش می‌آمد و به مردم اجازه 
می‌داد که رهسپار و روانه شوند و از این روی به او سالماً حماره» گفته است. 


عامر بن ظرب 

ابن اسحاق می‌گوید: در عبارت «حَكُمٌ یقضی» (در شعر ذى الاصبع) منظور از 
خگم» عامر بن ظرب بن عمرو بن عیاذ بن پشگر بن عدوان عدوانی است. 
چنان که هر اختلاف و مشکلی و دشواری که در ميان عرب در می‌گرفت که 
نیازمند به قضاوت و داوری داشت. مورد اختلاف را به نزد او می‌بردند و به هر 
حکمی هم که می‌کرد» راضی و خشنود می‌شدند. روزی درباره‌ی مردی 
خنثی. که هم ویژگی زنان ونيز خصوصيّت مردان ر داشت. اختلاف افتاد و 
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موضوع مورد اختلاف را برای داوری به نزد او بردند و گفتند: او را مرد می‌دانی 
یازن؟ 

هرگز موضوعی به این دشواری را به او ارجاع نداده بودند. آوقتی قضیه را 
تا این اندازه دشوار دید] گفت: مى بايد در اين کارتان درنگ کنم. ای قوم عرب. 
خدا می‌داند که پیش از اين همچنین مسألة دشواری را به من ارجاع نداده‌اید. 
آنان هم به او مهلت دادند. 

آن شب را همواره بیدار بود و اين قضیه را مورد بررسی قرار می‌داد و 
درباره‌ی‌اش درنگ می‌کرد. اما به نظری [قطعی] دست بيدا نمی‌کرد. کنیزکی. 
به نام شخیله داشت که گوسفندانش را چوپانی می‌کرد و به هنكام رهسپار 
شدنٍ صبحگاهان اگر تاخیر می‌کرد» او را مورد بازخواست قرار میداد و 
می‌گفت: «صبّحت وللّه يا شخیل = ای سخیله» به راستی کارت را به روز 
انداخته‌ای» و به هنكام بازگشت نیز اگر دير می‌کرد به او می‌گفت: «مسیّت واللّه 
یاسخیل ای سخيله به راستی دی رکرده‌ای و به هنكام شب باز آمده‌ای». باز 
خواستش به اين خاطر بود که او در رهسپار شدن و باز آمدن از صحرا معمولاً 
دير می‌کرد و برخی از مردم در این کار از او پیش می‌گرفتند. وقتی دید که در 
آن شب بیدار مانده و در بستر خود آرام نمىكيرد. گفت: ای بی‌پدر تو را جه 
شده است! امشب تو را چه شده است که تا اين پایه ناآرام هستی؟ 

گفت: وای به حال توء مرا به حال خودم رهاكن» اين موضوعی نیست که 
به تو ربطی داشته باشد. اما سخیله پرسش خود را دیگر بار تكرا ركرد. عامر هم 
با خود گفت: شاید او بتواند در کار من گشایشی حاصل کند. [از این روی]گفت: 
وای به حال توء [دیروز] درباره‌ی ارثِ خنثی اختلاف کرده‌اند و از من داوری 
خواسته‌اند و نمی‌دانم که او را مرد تلقى كنم و یازن بدانم؟ اکنون خدا می‌داند 
که نمی‌دانم جه کار كنم و در اين باره به ری و نظری دست نمی‌یابم. 


۶ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


راوى مىكويد: [سخيله] گفت: سبحان اللّه! اين كه مشكلى نيست به 
[حكم امارة] دفع ادرار درباره‌اش داوری کن, ببين اگر از آن راهى ادرار کند که 
مردان ادرار مىكنند. يس مرد است و اگر از راهى ادرار كرد كه زنان ادرار 

آنگاه عامر كفت: ای شخیل يس از اين هر طور که می‌خواهی رفتار کن و 
بامدادان دير برو و شامگاهان دير بیاکه گره از کار من كشودى. آنگاه وقتى روز 
شد به نزد مردم رفت و به حکمی که سخيله بیان كرده بود قضاوت كرد. 


پيروزي فصن و شكست صوفه 

ابن اسحاق می‌گوید: در آن سال صوفه به رسم معمول عمل کرد و عربها چنین 
حقی را برای آنان [به رسمیت] شناختند. یعنی همان رسم و آیینی که در 
روزگار کارگزاری و ولایت جُرهم و خزاعه در دل و جان آنان ريشه دوانده بود. تا 
اين كه قصّىّ بن كلاب با قوم همراه خويش از قریش, کنانه و قضاعه, در عقبه 
به آنان رسید و گفت: ما در این کار از شما سزاوار تریم. آنگاه بود که آنان با او به 
پیکار برخاستند و در میانشان نبردی سخت درگرفت و صوفه شکست خورد و 


قصّى در این کار بر آنان چیره و پیروز شد. 


جنگ فص با خزاعه و بنی‌بکر 

لبس از] اين رخداد. خزاعه که بنی بكر از قصی کناره گرفتند و دانستند که او 
چنان که صوفه را از این امر بازداشت. آنان را هم باز خواهد داشت و نخواهد 
گذاشت که آنان به ولایت کعبه و كارگزاري مکّه دست بيدا کنند. وقتی از او 
کناره گرفتند. دشمنی با او را آشکار ساختند و قَضَىَ مصمح شد که با آنان 
بجنگد (و برادرش زراح بن ربیعه هم با قوم خود از قضاعه در همراهی با او 
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پایدار ماندند) ٠"‏ خزاعه و بنی بكر وقتی اوضاع را چنین دیدند. برای مبارزه با او 
رهسپار شدند و جنگی سخت بین آنان [در ابطح] در گرفت و شمار بسیاری از 
هر دو طرف کشته شدند. آنگاه تصمیم گرفتند که با همدیگر صلح کنند و یکی 
از شخصیتهای عرب را حَكَم مقر کننده چنان که یعمر بن عوف بن کعب بن 
عامر بن ليث بن بكر بن عبدمناة بن کنانه را حَکّم قرار دادند و وى چنین 
داوری کرد که فَصَی نسبت به ولایت کعبه و کارگزاري مکّه از خزاعه سزاوارتر 
است و هر خونی که قُصَىَ از خزاعه و بنی بكر ريخته به هدر رفته و پامال است. 
اما کسانی که خزاعه و بنى بكر از قریش و کنانه و قضاعه کشته‌اند» می‌باید دية 
آنان پرداخت شود و راه قَصَىَ را به سوی کعبه و مکّه بازگذارند. 


وجه تسمیه‌ی یعمر به شداخ 


در همان روز یعمر بن عوف را «شداخ» به دلیل ریختن خونهای بسیار و به هدر 
دادن آنها «شذاخ» و به گفته ابن هشام «شتاخ» نام گذاردند. 


قضی امير مکه 

ابن اسحاق می‌گوید: بس از آن ولایت بيت الحرام] و امّارتِ مه بر عهدة 
قضی قرارگرفت و تمامي قوم خود را از گوشه و کنار در مکّه فرا - هم - آورد و از 
قوم خود و مردمان مکه خواست که او را به فرمانروايي خويش برگزینند و آنان 
هم او را به اين امر بركزيدند. آنگاه او عرب را بر همان آیینی بر جاى كذارد که 
داشتند» چرا که می‌پنداشت آداب و رسومشان به راستى دين [خدا] است و 


تغيير دادن أن روانیست. خاندان صفوان و عدوان و نساة ومرّة بن عوف را هم 


.١‏ عبارت اضافی از خبری است. 


۷۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


بر همان آيين و شیوه‌ای بر جای گذاشت که بر آن بودند, تا این که اسلام ظهور 
کرد و خداوند متعال به موجب احکام اسلامی تمامی اين رسمهای [ناراستین] 
را از ميان برداشت. ۱ 

قَصَىَ نخستي نكس از فرزندان کعب بن لوی بود که به مقام فرمانروایی 
رسید و قوم او نیز در این امر از او فرمان بردند و حجابت (کلیدداری» سقایت 
(دادنِ آب زمزم به حاجیان» رفادت (خوراکی بود كه قريش هر سال برای 
حاجیان آماده می‌کردند)» ندوه (همایش برای رایزنی و مشورت) لواء 
(پرچمداری در جنگ) همه برای او بودء چنان که به تمامي مقامهای مه نايل 
آمد. و مه را در ميان قوم خود به چهار بخش تقسیم کرد و هر قومی از قریش 
را در جاي خود در مکه سکنی داد که در آنجا می‌زیستند. و مردم گمان 
می‌کردند که قريش از بریدن درختان خَرّم در محل سكونتٍ خويش 
می‌ترسند. از این روی با دستانٍ خود و به کمک يارانش به بریدن آنها اقدام 
کرد و از آن روی که کار قريش را چنین به سامان آورد. او را «مجمع -فرا-هم ‏ 
آورنده» نام گذاردند و به فرمان و کار او تبرّك می‌جستند و هر زن قريش که 
می‌خواست شوهری بگزیند و هر مرد قریشی که می‌خواست زن بگیرد و هر 
گرفتاری كه داشتند درباره‌اش با او رایزنی و مشورت می‌کردند و هرگاه که 
می‌خواستند با قومی جنگ کنند. درفش آن را در سرای او می‌بستند و یکی از 
فرزندانش اين کار را برای آنان انجام می‌داد. چنان که اگر دختری از قريش 
می‌خواست درع (پیراهن مخصوص) را[ که رسم بود] بپوشد و آن را در آنجا باز 
می‌کردند و در خانه‌ی او می‌پوشید و سپس او را به نزد خانواده‌اش باز 
می‌بردند. فرمان [و رفتارش] در ميانٍ قريشء هم در زمانی که زنده بود و نيز 
يس از مرگش» مانند آیینی [و دینی] بود که به آن عمل می‌کردند [و به غير آن 
عمل نمی‌کردند] همچنین برای خود. دارالتدوهء ساخته و درش را به سوی 
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مسجد کعبه قرار داده بود و قریش کارهایشان را در آنجا حل و فصل مىكردند. 


قُصَىّ لعمرى گان يُدعى تُجَمّعا ‏ به سَمّع اللّه القبائلَ من فهر 
قْصَىَ از آن روى مجمّع ناميده می‌شد که خدا به واسطدى او قبايلٍ فهر را دور هم 
جمع كرد. 


ابن اسحاق مىكويد: عبدالملك بن راشد از يدرش براى من روايت كرده 
است که گفت: از سائب بن خټاب» صاحب مقصوره شنيدم که می‌گفت که او از 
مردی شنیده است که حدیث قُصَىَ بن كلاب و قضية جمع کردن قومش و 
بیرون كردن خزاعه و بنی بكر از مه و ولایت بيت [الحرام] و کارگزاری مكّه را 
برای عمربن خطاب. خليفة مسلمانان» روایت می‌کرد و او اين روایت را انکار 


نکرد و مردود ندانست. 


شعر رزاح 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی قصَىّ از جنگ فراغت یافت. برادرش رزاح بن 
ربيعه, با قوم همراه خويش به سرزمینش رفت و درباره‌ی اجابتِ [درخواست] 
قصّى أبيات زیر ر سروده است: 
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لا آق من قُصَىَ رسول 
تمضنا إليه تقود الجياد 
نسير بها الليلٌ حتى الصباح 
فهنٌ براع کوزد القطا 
معنا من السسرّ من آشمدین 


فقال الدَسولٌ أجيبوا الخليلا 
و نطرح عتا الول التّقِيلا 
و تجی النهار لتلا نزولا 
يجن بنا ین قُصَىَ رسولا 
و من كلّ حئ جمعنا قبيلا 
تزيد على الألف سَيْبا رسيلا 


۰ / تبارشناسی تا هجرت 


فلا مرن على عَسْجد 
و جاوزن بالركن من وَرِقانِ 
مررن على الیل ما دنه 
ندنى من الموذ أفلاءها 
فا انيتا إلى مک 
تعاورهم تم حدّ السیوف 


سرت محمد رسول الله 


وأسهلن من مُشتناخ سَبيلا 
و جاوزن بالعرج حيًا خلولا 
و عالجن من مر ليلاً طویلا 
إرادة أَنْ یسترقن الصّميلا 
أيحنا الرجال قبيلاً قبيلا 
و فى كل أؤب خَلسْنا العقولا 
ر خَبْز القوی العزيرٌ الذّليلا 
و بكرا نا و جيلاً فجيلا 
كبا لا حون أزضاً شهولا 


و من كل حی شفینا الغليلا 
وقتى فرستادهاى از سوى قصی آمد. آن فرستاده كفت: دوست را اجابت كنيد. 
ما با اسبانمان برخاستيم و به سوى او رفتيم و هرگونه ملالت وكرانجانى را از خود دور 


كرديم. 
شب تا بامداد به سويش رفتيم و در روز نيز چشمانمان را می‌پوشاندیم» تا مگر در جابى 
فرود نياييم. 


شتران مانند درآمدن پرنده‌ی قطا (گله‌ی اين پرندگان) با ما درخواستِ فرستاده‌ی قصی 
را شتابان اجابت می‌کردند. 

از «سزه در اشمذین (دو قبیله يا دو کوه هستند) و از هر قبیله‌ای گروهی را جمع کردیم. 
ای سپاهیان شما را جه شده است که از شتاب خود بازمانده‌اید. 

وقتی از سجد گذشتند و در مُستناخ به راه‌های هموار رسیدند. 

و از رکن ورقان (کوهی سياه بين عرج و رویثه است) و از رج (از نواحی طائف) شتابان 
و از کنار درختٍ «حل» گذشتند. از آن نخوردند و سراسرٍ شب در حال حرکت بودند. 

از اسبان» جوانترها را برمی‌گزيديم. تا مگر شیهه نکنند. 

وقتی به مکه رسیدیم» مردان را گروه گروه آشکار ساختیم. 

آنجاء آنان را به نوبت می‌فرستادیم. به سانٍ تيزي شمشیر و در هر بازگشتی بهترین‌ها را 
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برمی‌گرفتيم. 
با لشگر خود آنان راء به شدّتء چنان که گروه پیروزه شکست خوردگان خوار شده را 
می‌راننده آنان را می‌راندیم. 


خزاعه را در سرای خودشان کشتیم و بنی بكر را هم» نسل به نسل نابود کردیم. 
آنان را از سرزمین خداوند راندیم. به نحوی که دیگر نتوانند به سرزمینی هموار درآیند. 
اسیرانشان در بندهای آهنین بودند و از هر قبیله‌ای اسیری در بند گرفتیم. 

ثعلبة بن عبدالله بن ذبیان بن حارث بن سعد هُذیم قضاعی هم درباره‌ی 
دعوت قصّى از آنان می‌گوید: 

جَلبنا الخيل مُضمرة تفای من الاعراف آعراف الجناب 

إلى عَؤرى تهامة فالتقينا ‏ من القيفاء فى قاع يباب 

فامًا صوفة الخنثى فَخَّلََّا منازهم محاذرةة الضراب 

و قام بنو علّ اد رأونا إلى الأسياف کالایل الطراب 
ما اسبانی ناشناخته به دست آورده‌ایم كه از تچه‌های بلند. از تّه‌های جناب (نام جایگاهی 
است) بالا می‌روند. 
تا زمین‌های بست تهامه, آنگاه در آنجا در صحرا (نشیب بیابان)؛ در زمین‌های هموار 
ويران [راه می‌سپارند], 
اما بنی صوفه از بيم شمشیرهاء خانه‌های خود را ترک کردند. 
و بنی علىء وقتی دیدند ما به شمشیرها روی آورده‌ايم. مانند شترا مشتاتي موطن 
خويشء از جای برخاستند. 


نا ابن العاصمين بنى لوی بک عزلی و بها زبیث 
إلى البطحاء قد علمث معد و مَوٌوتها رَضيت بها ضیت 
فلشت لغالب إن لم تأئل بها أولاد قَیذر والنَّبِيتُ 
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راح ناضرى و به آسامی ‏ فلسث أَخافٌ صا ما حَييتُ 


۳ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


من فرزندعاصمین (حامیانِ مردم) بن لؤى هستم و خانه‌ام در مكّه است و در آنجا پرورش 
يافتهام. 

قبیله‌ی معد (كه در خشن زيستى) شهره‌اند. در بطحا مردانگی خود را دانسته‌اند ومن به 
0 ن خشنود و خرسندم. 

از غالب نیستم. وقتی فرزندان اسماعيل در آنجا ارام نكيرند. 

رزاخ از بنى ناضر است و به او می‌بالم و تا زنده‌ام از ستمی نمی‌ترسم. 


رزاح و نهد و حوتکه 
وقتی رزاح بن ربيعه در سرزمين خود مستقر شد خداوند متعال فرزندان او و 
حن ر بسیار گرداند. که دو قبیلة عذرة کنونی هستندء استقرار یافت» ميان 
رزاح بن ربيعه. وقتى که به سرزمين خود برگشت و بين نهد بن زيد و حوتكة 
سم که دو قبیله از قضاعه هستند. اختلافی وجود داشت. به همین دليل 
آنان را بيم داد و از سرزمین قضاعه» جلای وطن کردند و به يمن رفتند. چنان 
که هنوز هم (در زمان ابن هشام) فرزندانشان در يمن می‌زیند. 

آنگاه قُصَىَ بن كلاب که [بنى] قضاعه و رشد آنان و اجتماع در 
سرزمینشان راء به دلیل خویشاوندی با رزاح و آسیبهایی که به هنكام 
پذیرفتن دعوت به کمک اوء به خود دیده بودند» دوست می‌داشت. در نتيجه از 
رفتار رزاح با آنان دلگیر شد و گفت: 

ألا من مُبلغ عى رزاحا فانی قد یتک فى ائنتين 

کیک فى بنى هد بن ربد كا فقت بیع و یی 

و حَؤتكة بن أسلم ان قؤما عَنؤهم بالمساءة قد عنؤق 
كيست که این خبر را از من به رزاح برساند و [به او بكويد:] من درباره‌ی دوكس تو را 
نكوهش کرده‌ام. 


درباردى بنى نهد بن زيدءكه بين آنان و من جدایی انداختى. 
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و درباره‌ی حوتكة بن اسلم که گروهی آنان را رنجاندند» تو گفتی مرا رنجانده‌اند. 


أبن هشام می‌گوید: برخی اين ابیات را به هیر بن جناب کلبی منتسب 
کرده‌اند. 


دلیل انتخاب عبدالذار 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی قصَى به سن پیری رسید و استخوانهایش سست 
شدند» عبدالذارء بزرگترین فرزند أو بود و دیگر فرزندانش هم یکی عبدمناف 
بود که در زمان پدر جایگاه بلندی یافتند و به هر مقام رسیدند و همچنین 
عبدالعژی و عبد [قصی] دو فرزند دیگر او بودند. 

فص بن عبدالذار گفت: (امّاء سوگند به خداوند. ای فرزندم)» هرچند که 
آنان از تو برتر باشند» من تو را بر این مردم خواهم گمارد: هیچ کس وارد کعبه 
نمی‌شود. مگر آن که دو درش را بر او می‌گشایی و قريش هرگاه برای جنگی 
آماده شود. يرجم آن را به دست تو می‌دهد و در مکّه تو به مردم نوشیدنی 
می‌دهی و همگی در موسم حج از خوراكي تو می‌خورند و قریشیان هر تصمیم 
مهمّی را در خانة تو می‌گيرند. آنگاه دارالندوه را هم به او داد [خانه‌ای که 
قريشيان امورشان ر در آنجا فیصله می‌دادند]» مسوولیت پرده‌داری» پرچم. 
سقايت (آب نوشاندن به مردم در موسم حج) و رفادت [مسؤوليت و منصب 


پذيرايي از مردم در موسم حج] را هم به او داد. 
رفادة 


رفادت عبارت از هزينهاى بود كه قريش در هر موسمى از موسمهاى حج از 
اموال خويش در اختيار قصَیَ بن كلاب می‌گذاشت و او نیز با آن برای حاجيان 
خوراک فراهم مىكرد و هركس كه خود امكان و ره توشه‌ای نداشت از آن 


۴ تبارشناسی تا هجرت سيرت حتد رسول اللّه 


می‌خورد. اين کاری بود که قضى برای قريش مقرّر کرد و زمانی که به آنان 
فرمان داد اقدام به جنين کاری کنند. به آنان گفت: «ای گروه قریش, شما 
همسایگان [خانة] خدایید و در شهری زندگی می‌کنید که خانه خدا در 
آنجاست و شما [توفيق] زیستن در كنار حرم الهی را يافتهايد, آنگاه حاجیان 
مهمانانٍ خدا و زایران خانة او هستند و اينان از هركس دیگری سزاوارترند که 
هرجه بیشتر مورد اكرام قرار گیرنده يس برای آنان در روزهای حج خوراکی و 
نوشیدنی مقزر بدارید تا بزرگواری شما هرجه بیشتر بر آنان مسلّم شود. 

آنان نيز درخواست او را يذيرفتند وهر ساله بخشی از اموال خود را برای 
همین کار اختصاص می‌دادند و قصّى نيز در روزهای منی برای مردم خوراک 
درست می‌کرد. اين رسم در زمان جاهلیت همچنان از زمان او تا روزگار ظهور 
اسلام در ميان قوم او برقرار بود و پس از آن هم موردٍ امضا و تأييد اسلام قرار 
گرفت و تابه امروز هم مرسوم است و عبارت از خوراكى است که امير مكّه هر 
سال در منى تا پایان يذيرفتن ایام حج برای مردم فراهم مىبيند». 

ابن اسحاق مىكويد: ابی اسحاق بن يسارء از حسن بن محمّد بن علی بن 
ابی طالب.كه خداى از آنان خشنود باد. روايت کرده است که درباره‌ی حكايت 
قَصَیَ وسخنىكه به هنكام سپردن مسؤوليتهاى خود [كه پیش از این هم به 
آنها اشاره شد] به عبدالدّارء با او گفت» می‌گوید: من از او شنيدم که این را به 
یکی از افراد خاندان عبدالذار به نام ثبیه بن وهب بن عامر بن عكرمة بن عامر 
بن هشام بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی می‌گفت. 

حسن گفت: قصّى هر اختیار و مسوولیتی که خود در پرداختن به امور 
مردم خود داشت» أن را به عبدالذار داد و هیچ كس با تصمیم قصّى مخالفتی 
نمی‌کرد و برخلاف کار اوه تصمیمی نمی‌گرفت. 
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اختلاف قريش بس از قضن 

اختلاف بنى عبدالذار با عموزادگانشان 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى قصى آرمانهاى خود را در ميان قوم خود و در 
ميان ديكر فرزندان خود استوار داشت. سرانجام وفات يافت. آنگاه آنان مكّه را 
-بنا بر ارشادٍ بيشينٍ او -به چهار بخش تقسیم کردند و [سران هر منطقه] آنجا 
را به مردم و هم بيمانان خود مىدادند و می‌فروختند و قريشيان نيز در اين 
كار با همة آنان همراهى مىكردند و در ميانشان هيج اختلاف و منازعداى 
وجود نداشت. تا اینکه» سرانجام بنى عبدمناف بن قصی, عبدشمس» هاشم. 
مطالب و نوفل ‏ همداستان شدند. آن مقام و منصبهاى پرده‌داری و يرجم و 
سقايت و رفادت را که قصی برای عبدالذار مقرّر داشته بود» از فرزندانش 
بگیرند. زیرا آنان معتقد بودند به دلیل جایگاه و فضیلتی که در ميان قوم 
خود از آن برخوردارند» از آنان به این امر سزاوارترند. آنگاه بود که در ميان 
قريش اختلاف در گرفت و گروهی از بنی عبدمناف بر اين باور بودند که به 
دلیل جایگاهی که در ميان قوم خود از آن برخوردارند. از بنی عبدالذار به 
این كار سزاوارترند حال آن كه كروهى از بنی عبدالذار بر اين باور بودند که 
نبايد جايكاهى را كه قصی برای آنان از بيش مقرّر كرده است. از آنان 
بازستانند. 


اران دو گروه 
در آن زمان بنی عبدمناف, از عبدشمس بن عبدمناف فرمان می‌بردند که در 
واقع کهنسال‌ترین فردٍ قبيله آنان بودند. حال آن که در رأس بنى عبدالدار, 


١.كفتهاند‏ که عبدمناف فرزند پنجمی هم به نام ابوعمرو به نام عبيد هم داشت. 


۶ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


عامر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالڌار قرار داشت و از آن ميان فرزندان اسد 
بن عبدالعزی بن قصی و خاندان زُهرة بن کلاب» بنی تَيْم بن مََُ بن کعب و 
بنى حارث بن فهر بن مالک بن نضر با بنی عبدمناف همراه بودند و بنی 
مخزوم بن يَقَظة بن مره فرزندان سهم بن عمروبن هُصّيص بن کعب و خاندان 
جُمَح بن عمرو بن هصیص بن کعب و بنی عدىّ بن کعب از بنی عبدالذار 
حمایت می‌کردند. اما عامر بن لؤْىَ و محارب بن فهر بیرون از دایرژ حمایت از 
هر دوگروه قرارگرفتند و از کسی حمایت نکردند. 

هر دو گروه» در ميان خود پیمانی استوار داشتند که سستی به خود راه 
ندهند و تا ابد هیچ یک از همدیگر را تسلیم دیگران نکنند. 


حلف المطیّبین 

بنو عبدمتاف کاسة چوبین بزرگی را لبریز از عطرِ خوش بوی در ميان آوردند. 
می‌پندارند یکی از زنانِ بنی عبدمناف آن را برایشان آورد و آن را برای هم 
پیمانان خود در خانه‌ی کعبه. در مسجد گذاشتند و مردم دستان خود را در 
آنجا فرومی‌کردند و با هم پیمانان خود. عهد و پیمان می‌بستند. آنگاه برای 
استوار داشتنٍ دل خود. بر کعبه دست می‌کشیدند و از اين روی آنان را 


«مطیّبین» گفتند. 
حلف الأحلاف 


بنی عبدالذار و هم پیمانان آنان نیز در خانة کعبه عهد و پیمانی استوار بستند 
که سستی نکنند و همدیگر را به دشمن تسلیم نکنند و از این روی به «أحلاف» 


نامبردار شدند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» روش عدوان در رهسپار شدن از مزدلفه / ۱۸۷ 
موضع قبایل 

[چنان حالتی يديد آمده بود که همة قبایل يا در صدد بودند که رویاروی 
همدیگر قرار گیرند و یا با همدیگر همکاری و پشتیبانی كنند] و بين قبایل 
درگیری ایجاد شد و برخی به برخی دیگر از قبایل پیوستند و بنی عبدمناف به 
بنی سهم و بنی أسد به بنی عبدالدار و زُهره برای بنی جُمح و بنی تیم به بنی 
مخزوم و بنی حارث بن فهر به عدی بن کعب پیوستند. آنگاه گفتند: هر 
قبیله‌ای مى بايد در زمره کسانی قرا ركيرند که به آن تکیه کرده است. 


مفاذ صلح 

در حالی که مردم. همگی برای جنگ آماده شده بودند. ناگهان دعوت و 
فراخوانی برای صلح در ميان آمد. به اين مضمون که سقایت و رفادت را به بنى 
عبدمناف بدهند و پرده‌داری و پرچم‌داری و دارالندوه را هم مانند گذشته در 
اختیار بنی عبدالتار باشد. همین کار راکردند و هر دوگروه به آن راضى شدند و 
به این ترتيب مردم توانستند از جنگ پرهیز کنند. اما هریک از آنان بر پیمانی 
که با دیگران بسته بودند استوار ماندند و همواره به اين پیمان تا هنكام ظهور 
اسلام پایبند بودند. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «ما کان من 
جلف فى الجاهليه فٍنْ الاسلام لم يزده الا شدّة = هر پیمان درستی را که در 
زمان جاهلیت بر خير و صلاح بسته شده بود. اسلام جز هرجه استوارتر 
گرداندن چنین پیمان‌هایی چیزی بر آن نیفزود». 
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حلف الفضول 


وجه تسمیه 


ابن هشام می‌گوید: درباره‌ی حلف الفضول, زياد بن عبداللّه بکایی از محمد بن 
اسحاق برای من روایت کرده است که گفت: از سوی برخی از قبایل قريش 
فراخوانی برای پیمانی انجام شد و مردم برای همین کار در خانة عبداللّه بن 
جُدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن کعب بن لَؤْىَ جمع 
شدند. زيرا وى هم در ميان قريش از جايكاه و مرتبت والایی برخوردار بود و 
هم از کهنسال‌ترین افرادشان به شمار می‌آمد و اين پیمان را بنىهاشم و بنى 
مطلب و اسد بن عبدالعژی و زهرة بن كلاب و تيم بن مُرّة در نزد او منعقد 
كردندء به اين مضمون كه عهد بستند و هم داستان شدند هركاه ببينند كه 
کسی در مکه - خواه از اهالی مکه باشد و خواه از مردمانی که به مكّه آمده‌اند - 
مورد ستم قرار گیرد» همراه با او با افرادٍ ستمكار به مبارزه برخيزند تا اينكه حق 
او را که مورد ستم قرار گرفته به او باز گردانند از اين روى قريشيان بر این 
ييمان «حلف الفضول» نام كذاردند. 


حديث رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم درباره‌ی حلف الفضول 

ابن اسحاق مىكويد: محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ تيمى براى من روايت 
كرده است که شنيد طلحة بن عبداللّه بن عوف زهری مىكويد: رسول خداصلی 
الله عليه وآله وسلّم فرمود: «لقد شهدت فى دار عبداللّه بن جُدعان حلفاً ما أحبٌ 
أن لى به مرالتعم» ولو أدعى به فى الاسلام لأجبت = من در خانة عبدالله بن 
جدعان در بيمانى شركت كردم و حتى اكر شترانى سرخ موى به من دهند. 
خوش ندارم که آن عهد را بشكنم و اگر در همین دوران اسلام هم مرا به آن فرا 
خوانند. آن را خواهم يذيرفت». 
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ابن اسحاق مىكويد: يزيد بن عبدالله بن اسامة بن هادي لیثی برای من روایت 
کرده که محمد بن ابراهیم بن حارث تیم برایش روایت کرده است که بين 
حسين بن على بن ابی طالب رضىالله عنه و وليد بن غتبة بن ابی سفیان 
منازعه‌ای در گرفت. در آن زمان معاوية بن ابى سفيان وليد را به كاركزاري 
مدينه گمارده بود. موضوع اختلاف درباره‌ی مالكيت ملكى در «ذى المروه» 
بود. وليد به دليل قدرتی که از آن برخوردار بود می‌خواست به حسين رضىالله 
عنه ستم كندء اما أن حضرت به او گفت: سوگند به خداوند يا درباردى حقّ من 
به داد رفتار مىكنى و يا أينكه شمشير خود را بر مىكيرم و در مسجد رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر می‌خیزم و مردم را فرا می‌خوانم که به مضمون 
بيمانٍ «حلف الفضول» عمل كنند. 

راوی مىكويد: آنگاه كه حسين رضىالله عنه این سخنان را می‌گفت 
عبدالله بن زبير در نزد وليد بود وكفت: سوكند به خداوند اگر حسين مردم را به 
مفادٍ حلف الفضول فراخواند. شمشير خود را بر مى دارم و همگام با او به مبارزه 
برمی‌خیزم تا اينكه در حق او به داد داورى شود و يا اينكه همه ما در اين راه 
كشته شويم. 

راوی مىكويد: این خبر به مسور بن مخرمة بن نوفل زهرى رسيد و او هم 
جنين كفت و خبر به عبدالرحمن بن عثمان بن عبيداللّه تيمى نير رسيد و او 
نيز چنین كفت و وقتى خبر این واكنشها به وليد بن عتبه رسيد. در حق 
حضرتٍ حسين رضىالله عنه به داد رفتار كرد تا اينكه آن حضرت راضى و 
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خشنود شد. 
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پرسش عبدالملک 


ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن عبدالله بن اسامة بن هادي لیثی از محمد بن 
ابراهيم بن حارث تيمى برای من روایت کرده است كه گفت: محمد بن جُبير 
بن مُطعم بن عدى بن نوفل بن عبدمناف که عالمترين فردٍ قريش بود به 
هنگام کشته شدن ابن زبير به نزد عبدالملک بن مروان بن حكم آمد و مردم در 
نزد او جمع شده بودند» وقتی بر او وارد شد. گفت: ای ابوسعید. آیا ما و شماء 
یعنی بنی عبدشمس بن عبدمنافء بنی نوفل بن عبدمناف در «حلف الفضول» 
حضور نداشتیم؟ 

او گفت: تو بهتر می‌دانی؟ 

عبدالملک گفت: می‌باید در اين باره حق را به من بگویی. 

او گفت: سوگند به خداوند. نه» ما و شما از آن پیمان بیرون آمدیم. 

عبدالملک گفت: راست می‌گویی. 


هاشم بن عبدمناف و رفادت و سقایتِ وی 

ابن اسحاق می‌گوید: سرانجام هاشم بن عبدمناف عهده‌دار مسؤوليتٍ رفادت 
(يذيرايى) و سقایت (آب دادن حاجیان) شد. حکایت چنین بود که 
عبدشمس همواره در سفر بود وکمتر اتّفاق می‌افتاد که در مه بماند. ضمن 
آن که فرزندانی داشت و دارایی‌اش هم اند بود. اما هاشم شخصی ثروتمند 
بود و چنان که می‌گویند -وقتی مردم برای گزاردن حجّ به مكّه می‌آمدند در 
ميان قريش می‌ایستاد و می‌گفت: «ای گروه قریش» شما همسایگان [خانه] 
خدا هستید و مردمانی که در جوار خانه‌ی خدا زندگی می‌کنند و در موسم حج 
زایران خانه‌ی خدا و کسانی که به سوی خانه‌ی او حج گزارده‌انده به نزد شما 
می‌آیند و آنان مهمانان خدا هستند و مهمانان خدا از هركس دیگری 
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سزاوارترند كه آنان را گرامی بدارید. بس بياييد چیزی جمع كنيد که بتوانید 
در این ایام که ناگزیرند در اینجا بمانند برایشان خوراکی فراهم ببينيد و خدا 
می‌داند که اگر دارايي من برای اين کار کفایت مىكرد, برای آن» شمارا به رنج و 
زحمت نمی‌انداختم» آنگاه بود که هركس به اندازه وسع خويش هزینه می‌کرد 
و از مجموع آنچه جمع می‌شد برای حاجیان خوراک آماده می‌کردند تا اینکه 
می‌توانستند ایام حج را به پایان برسانند. 


چنان که می‌گویند. هاشم نخستین کسی بود كه کوچ‌های تابستانی و 
زمستانی را سنت گذارد و نخستین كس بود که در مكه به حج‌گزاران آب و 
شت داد و نامش [در ابتدا] عمرو بود و از آن روی او را هاشم نامیدند که در 
مكّه برای مردم نان تريت می‌کرد. چنان که یکی از شاعران قريش و یا یکی از 
عفرو الذى هتم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتین عجافٍ 
شتّت إليه الرحلتان کلاهما سفر الشتاء و رحلة الأصياف 
عمرو که برای قوم خود نان در کاسه می‌شکست. قومی در مکه که به قحطی و خشکسالی 
گرفتار آمده بودند. 
هیچ یک از سفرهای تجاری زمستانی و تابستانی آنان انجام نمی‌شد. 
ابن شام می‌گوید: یکی از حجازیان آگاه به شعر» مصرع دوم بیت نخست 
را به عبارتِ «قوم بمكة مسنتین عجاف» را برای من خوانده است. 


مطلب و عهده‌داری مسوولیت رفادت و سقایت 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه هاشم بن عبدمناف که برای تجارت رفته بود در 
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غزه. از سرزمين شام درگذشت ويس از او مسؤوليت سقايت و رفادت برعهدة 
مطلّب بن عبدمناف قرارگرفت. او از عبدشمس و هاشم کوچک‌تر بود و اما در 
ميان قوم خويش از فضل و جایگاهی ویژه برخوردار بود و قریشیان به دلیل 
بزرگواری و سخاوت و برتری‌اش او را «فيض» می‌نامیدند. 


ازدواج هاشم 


هاشم بن عبدمناف به مدينه آمد و با سلمىء دختر عمروء یکی از افراد بنى 
عدی بن نجارء که بيش از او در نكاح احيحة بن جَلاح بن حريش بود» ازدواج 
كرد. 

ابن شام مىكويد: برخى نام او راحريس بن جحجبى بن كلفة بن عوف 
بن عمرو بن عوف بن مالك بن اوس كفتهاند.كه از او (سلمی) صاحب فرزندى 
به نام عمرو بن أحيحه شد و او به دليل جايكاهى كه در ميان قوم خود از آن 
برخوردار بود. با هيج مردى ازدواج نمی‌کرد مگر به اين شرط که اختيارش به 
دست خود او باشد تا اگر مردى را ناخوش بدارد. از او جدا شود. 


میلاد عبدالمطلب و سبب نامگذاري أو 


هاشم از سلمی صاحب فرزندٍ پسری شد که مادر نامش راشیبه گذارد. هاشم او 
را نزد مادرش گذاشت تا به سن بلوغ برسد. [و هاشم از مدینه به مكّه آمد) 
آنگاه پس از مرگ هاشم» عمویش مطلب به مدینه رفت تا او را از مادرش بگیرد 
و به سرزمینش ويه ميان قوم خودش آورد. سلمی به او گفت: من نمی‌توانم او 
رابا تو بفرستم. 

مطلب به او كفت: من از اینجا نخواهم رفت مكر همراه با اوه برادرزاده‌ام 


اكنون به سن بلوغ رسيده و در ميانٍ مردمانى که از قوم أو نیستند» بيكانه و 


روايتِ «این‌هشام» روش عدوان در رهسپار شدن از مزدلفه / ۱٩۳‏ 


غریب است و ما در زمانی هستیم که خداوند ما را به شرف خدمت به خانۀ 
خويش نواخته است و در ميان قوم خود از جایگاه و ارزش ویژه‌ای 
برخورداريم. مسوولیت و ولایت بسیاری از کارهاشان با ماست و اگر در 
سرزمین خود و در ميان قوم و قبیلة خويش زندگی کند» اين برایش بهتر است 
تا اينکه در ميان دیگران باشد. 

چنان که راویان می‌گویند: شیبه به عمويشء مطلب گفت: من از نزد 
مادر نخواهم رفت. مگر آن که خود به من اجازه دهد. [مادر وقتی اين سخن را 
شنید] به او رخصت داد و او را به عمويش سيرد و مطلب نيز در حالی که او را 
پشتِ سر خويش بر شتری سوار کرده بود. به مکه آورد و قریشیان گفتند: 
مطلب او را خریده است و به همین دلیل شیبهء يس از آن» عبدالمطلّب نامیده 
شد و مطلب گفت: وای به حالتانء او فرزند برادرم» هاشم است که او را از مدینه 
آورده‌ام. 
مرگ مطلّب و اشعار سروده شده در رثای او 
آنگاه مطلب نيز در زدمان, از سرزمین يمن وفات يافت و مردی از عرب 
گریه کنان در رثای او گفت: 

قد ظمیء المجیج بعدالْطلّب 2 بعدالجفان والشراب الب 

ليت قريشاً بعده على صب 

حجكزاران پس از مطلّب تشنه ماندنده بس از سخاوتمندان و نوشيدنی‌هاي فراوان و 
سرشار جه بسا قريش پس از او به رنج افتند. 

مطرود بن كعب خزاعی هم در رثای مطلب و همة فرزندان عبدمناف» 
وقتی كه خبر مرگ نوفل بن عبدمناف به او رسید ابیات زیر را سروده است. 
[نوفل آخرین فرد از آنان بود که وفات یافت]: 
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يا ليلة هيجت لیلای إحدى لالح القسیّات 
و ماأقايى من موم و ما عالجتُ من ژژء انات 
إذا دک أخى نوفلا ذكَّرنى بالأوّليّات 
ذكّرنى بالأُرُْر اشنر ‏ والأزدية الصّفر القَشِييات 
أربعة كلهم سد أبناء سادات لسادات 
میت برذمان و میت بِسَلْمان و ميت عند غرّات 
و ميّت أشكن لخداً لدی . لفجوب حزق البنيّات 
أخلصهمٌ عبد مناف فهم من لؤم مَنْ لام منْجاة 
إِنَّ المغيرات و أبناتها من خَيْر أحياء و أموات 
ای آن شبی که همدى شب‌های مرا ناآرام ساخته است» یک شب بسيار سخت. 
جه بسیار از اندوه‌ها؛ رنج به خود دیده‌ام و جه بسیار مصیبت‌های روزگار به خود دیده‌ام. 
وقتی برادرم» نوفل را به ياد آوردم. آن آغازین‌ها فرا يادم آمد. 
ازارهاى سرخ و چادرهای زرد کهنه را به يادم آورد. 
چهارکس که همگی سرور فرزندانٍ سروران جهان بودند. 
یکی در دمان و دیگری در سلمان و سه دیگر در غزات مرده است. 
چهارمی در «المحجوب» واقع در شرق کعبه در لَحَدى خفته است. 
ناب ترينٍ آنان عبد مناف که آنان از نکوهش هر نکوهشگری آزاد هستند. 
مغیره‌ها و فرزندانش از بهترین زندگان و مردگانند. 
نام عبدمناف, مغیره بود و نخستین کس از فرزندان مناف که وفات یافت» 
هاشم بود كه در غزه از سرزمین شام» و يس از او عبدشمس در مکه. آنگاه 
مطلب در رذمان, از سرزمین يمن و سرانجام نوفل در سلمان از نواحي عراق از 
اين جهان رفتند. 
- چنان که می‌گویند - برخی به مطرود گفتند: اشعاری بس نیکو 
سروده‌ای. اما اگر بتوانی بهتر از اين بسرایی» بسیار نیکوتر خواهد بود. 
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او گفت: چند شبی به من فرصت بدهید. چند روزی درنگ کرد و اين 


ابیات را سرود: 


ياعين جودی و أَذْرِى الدمع‌وانهمری 
يا عين واشحئفری بالدمع واحتفلی 
وابكى على کل فيّاض أخى نق 
تخض الشّريبة عالى اهم تلق 
صَعْب البديهة لا نخس ولا وَكل 
صقر توسّط من كشب إذا سبوا 
ثم انْدُبى الفیض والفيّاض مُطْلبا 
آشتی برذمان عنا اليو مُعْتَرِيا 
وابکی, لک الوئْل. اما كنت باكية 
و هاشم فى ضرع وَشط بقع 
و توفل کل دون القوم خالصق 
م آلق مهم عجاً ولا عربا 
أَهْسَتْ دارهم منهم مُعَطلة 
ناه الدَّهِدُ أم کلّت سيوفُهُم 
أصبحتٌ أزضى من الأقوام بعدهم 
يا عينٌ فابكى أبا الشّعثِ الشّجِيّات 
يبكين أكرمَ مَنْ شى على قَدَم 
يبكين شخصاً طويل الباع ذا فَجَر 
يبكين عمرو العُلا إذاحان مضرعه 
ييكينه مُستكيناتٍ على حَرّن 


۳ 


ييكين لا جلاهنّ الما له 


وابكى على الم من كَعْب المغيراتٍ 
وابكى خبيئة نفسى فى الات 
ضَخْمٍ الدّسيعة وهّاب الجزيلات 
جَلْد التحيزة نام بالعظيات 
ماضى العزية مثلاف الكّرِيمات 
بحبوحة یمد والشّمٌ الرفيعات 
واشتخُرطى بعد فیضاتِ ميات 
يا هت تى عليه بين أئوات 
لقند تفس بئزق البنیّات 


إذا استقلّت بهم أذْم الطیّات 
وقد يكونون زَيْنا فى السریّات 
أم کل مَنْ عاش أزوادٌ الْمنيّات 
شط الوجوه وإلقاة اد 
یتکینه حرا مثل 
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أبى اهَضِيمة فراج 
تمح السّجيّة بشّام العشيات 
يا طول ذلك من حزن و عؤلات 
خشر الخدود كأمثال الحميّات ٠‏ 


۶ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


لا جر الرّمان من اخداث الْصیبات 
ابيث ليلى آراعی الجم من ألم أبكى و تبکی معی شجوی بُنيّاق 

حطر ولا لمن ترکوا شروی بَقبّات 
أبناؤهم خير أبنام. و أنفشهم خير التّفوس لدى جَهْد الأليّات 
كم وهبوا من طِيِرٌ سابح رن ١‏ و من طِيَِةٍ تیب فى طيرّات 
و من سيوف من افندی حخلصَة و من یمام كأشطان الدَكِيّات 
و من توابع يما یفضلون بها ند السائل ین بَدْل العطیّات 


آقول والعينُ لا ترقا مدامثها لا یمد الله أصحاب الرّزيّات 


ای چشم من ببخش و اشک بریزان و بباران و بر آن تبار خالص از كعب مغيرات 
(بنی‌مغیره) گریه کن. 

ای چشم منء همواره بگری و اشک‌هایت را فرا هم - آور و برای مصیبت‌هایی که در دل 
نهفته داشته‌ام گریه کن. 

برای برادر بسیار شناخته شده‌ی منء مورد اطمینان و بسیار بخشنده و بسیار سخاو تمند 
من گریه کن. 

او که سرشتی ناب و همّتى عالی و آفرینشی کامل و طبعی چالاک داشت 

استوار رای است و يست و ناتوان نیست که به دیگران تکیه کند و تصميم خود را اجرا 
می‌کند و حتی بزرگان (بذل و بخشش‌کنندگان بزرگ) را در برابر او یارای ایستادن نیست. 
شاهینی که به هنگام ياد کرد از نسب بنی‌کعب در میانه‌ی شکوه و بلندای بلندی‌ها 


ایستاده است. 
آنگاه برای فيض و فيّاض که از مطلب هستند. به جاى من و بس از جوشش اشک‌های 
بسیار بیشتر گریه کن. 


امروز در زدمان از ما غريب افتاده است و بين مردكان. دل من برای او بس نكران است: 


روايتٍ «ابن‌هشام» روش عدوان در رهسيار شدن از مزدلفه / ۱۹۷ 


وای به حالت, گریه کن» یا که برای عبد شمس در خاورٍ كعبه كريان باش. 

هاشم در ضریح» در مياندى سرزمينى بىآب و علف افتاده است و باد بين تچه‌ها بر او خاک 
می‌پوشاند. 

و نوفل که از ميان همه‌ی اين قوم برای من نیکوترین است. در سلمان در بیابان به كور 
درآمد. 

بين غير عرب‌ها و عرب‌ها مانند آنان را ندیده‌ام. آنگاه که شتران سپید آنان را بر خود 
برداشته است. ۱ 

سرزمینشان از آنان بی‌کار مانده است و آنان بين سياه خود مایه‌ی زینت بودند. 

روزكار آنان را از بين برد يا اين كه شمشيرهايشان گند شد يا این كه هركس زيسته. ره 
توشدى مرگ هستند (مرگ را می‌جویند). 

بس از آنان اقوامی را در سرزمین خود ديدم که گشاده روی بودند و به دیگران درود 
می‌فرستادند. 

ای چشم منء بر ابوالشعث گریه كن که زنان اندوهگین با دريغ مانند شترانی که آنها را بر 
گور صاحبش می‌بندد تا از گرسنگی و تشنگی بمیرد. بر او می‌گریند. 

آنان دارند بر گرامی‌ترین کسی می‌گریند که بر دو پای راه می‌رود. پس از اندوه با 
قطره‌های اشک و با آواز بلند بر او می‌گریند. 

بر شخصی بزرگوار و توانا می‌گریند که هیچ خواری نمى يذيرد و همواره کارهای بزرگ را 
می‌جوید. 

بر عمرالغلا وقتی که هنكام کشته شدنش فرا رسد. می‌گریند. کسی که طبیعتی نیکو دارد 
و مهمان‌نواز است. 

ناتوان از اندوه بر أو می‌گریند. واه که اين خزن و فریاد جه دير انجامیده است. 

وقتی که روزگار آنان را برای او جلا داده مانند شترانی که آنان را از آب باز داشته باشند, 
گونه‌هاشان آرایش شده است. ۱ 

از آن روی که زمانه مصیبت‌های سهمگین به آنان رسانده. ميان خود را بسته‌اند. 

از دردی که می‌گریم. نمی‌خواهم امشب اخترانٍ آسمان را پاسبانی کنم» من مىكريم و 
اندوه‌های خُودٍ من نيز با من می‌گریند. 

در ميانٍ بزرگانِ مردم برای آنان همتا و هم پایه‌ای نیست و برای آنچه هم که بر جای 
نهاده‌اند, هیچ همانندی نیست. 
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فرزندانشان بهترين فرزندانئد و خودشان نيز به هنكام سخت‌ترین دشوارىها بهترینند. 
جه بسيار اسبان را بخشوده‌اند كه كويى به هنكام راه رفتن دارند شنا می‌کنند. اسبانی با 
نشاط كه از بهترين اسبان به غنيمت كرفتهاند. 

و از شمشیران ناب هندیت و نیزه‌هایی مانند طناب چاه‌ها. 

در آنچه به هنكام درخواستِ خواهندگان می‌بخشند. از گذشتگان خود پیروی می‌کنند. 
اگر بخواهم بشمارم و ديكر شمارشگران هم با من همراه شوند. نمی توانم کارهای نیک 
آنان را تا پایان برشمارم. 

اينان رهنمایانند. يا گروهی که نزد مباهات‌کنندگان به نَسب‌هاء به پاکترین‌ها افتخار 
می‌کنند. 

آرایه‌ی خانه‌هایی که مساکن خود را رها کردند و جای آنان را حیوانات وحشی گرفتند. 
درحالی که اشک چشمانم قطع نمی‌شود. می‌گویم. خدا مصیبت‌دیدگان را از رحمت خود 


دور ندارد. 
ابن شام می‌گوید: «فجره به معنای عطا و بخشش است. چنان که 
عَجّف أضيافى جيل بِنُ معمر بذى فجر تأوی إليه الارامل 


جمیل بن معمر به ميهمانانٍ من در جایگاهی که بایسته‌ی بخشش بود. خوراک نداد (و 
آنان راگرسنه نگاه داشت). 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوالشعث الشجیات. در اين شعرء همان هاشم بن 


ولایت عبدالمطلب 


راوی می‌گوید: آنگاه مسوولیت سقایت و رفادتِ خانةكعبه. پس از عموی 
عبدالمطلب, به او سپرده شد و او نیز به همان امورى پرداخت که پیش از او 
نياكانش عهده‌داٍ مسوولیت أن بودند و حتی در ميان قوم خود به چنان 
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جایگاه بلندی رسید که هیچ یک از نیاکانش به چنان مرتبتی نرسیده بودند و 
قومش, او را دوست می‌داشتند و مقامش در ميان آنان به بالاترین مرتبت 


خويش رسید. 
حفر زمزم 
خواب عبدالمطلب 


عبدالمطلب در کنار (ججر) خانة کعبه خوابیده بود که در خواب کسی به 
نزدش آمد و به کندن چاه زمزم فرمان یافت. 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که يزيد بن ابی حبیب مصری از مرئد بن 
عبدالله رن از عبداللّه بن زیر غافقی برای من روایت کرده است که وی از 
على بن ابی طالب» خدای از او خشنود باد. شنیده است که وی از حکایت 
كندنٍ چاه زمزم و فرمان یافتن عبدالمطلب به اين کار سخن می‌گفت. اين کار 
چنین آغاز شد که می‌گوید: عبدالمطلب گفت: من در کنارة خانه خدا خفته 
بودم که در خواب ديدم کسی به نزد من آمد و گفت: «احفر طيبة = طيبه را حفر 
کن» من گفتم: طیبه دیگر چیست؟ 

عبدالمطلب گفت: آنگاه از نزد من رفت. فردای آن روز من به محل خواب 
خويش باز آمدم و در آنجا خفتم» دوباره او به خوابم آمد و گفت: «احفر به -بره 
راحفر كن». گفتم «بزه» ديكر چیست؟ ش 

عبدالمطلّب گفت: باز از نزو من رفت و من فردای آن روز دیگر بار به محل 
خواب خويش باز آمدم و در آنجا خوابیدم. باز به خوابم آمد و گفت: «احفر 
مضنونة = مضنونه رأ حفر کن». می‌گوید: به او گفتم: مضنونه دیگر چیست؟ 

عبدالمطلّب گفت: باز از نزد من رفت و فردای آن روز باز به محل خواب 
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خويش برگشتم و در آنجا خوابیدم. دوباره به خوابم آمد وكفت: «احفر زمزم = 
جاه زمزم را بكّن». می‌گوید: گفتم: زمزم ديكر جيست؟ 

گفت: جاهى است که آبش هرگز يايان نمى يذيرد و کم نمی‌شود و انبوه 
حح‌گزاران را سيراب می‌کند و آن تو گویی به شیر می‌ماند و در جایی واقع 
است که از منقار زاغی سرخ پای و بال سفید. چاهکی افتاده باشد و موران آنجا 
را محلی برای زیستن خويش برگزیده‌اند و آنجا خانه كردهاند. 
عبدالمطلّب و فرزندش حارث و حفر زمزم 
أبن اسحاق می‌گوید: وقتی ویژگی‌های آن چاه بر او معلوم شد و او را به 
جایگاهش رهنمون شدند و دانست که در خواب به او راست گفته‌اند. کلنگ 
خود را برداشت و با فرزندش حارث بن عبدالمطلّب. که در آن زمان جز او 
فرزندی نداشت. به آنجا رفت و آنجا راكند. وقتی عبدالمطلب به سنگی رسید 
که چاه را در خود گرفته بود» تکبیر كفت و قریشیان دانستند که او به حاجت 
خويش رسیده است. به نزدش رفتند و گفتند: ای عبدالمطلب» آن چاو نياي 
ماء اسماعیل است و ما نیز در آن حقّی داریم» پس ما را نيز در آن با خود 
شریک گردان. 

عبدالمطلب گفت: من نمی‌توانم چنین کاری کنم. برای اینکه اين چاه را 
برای من ویژه گردانده‌اند و نه به شماء بلکه از ميان شما آن را به من داده‌اند. 

گفتند: به داد داوری کن. ما تا هنگامی که در این باره با تو طرح دعوا 
نکرده‌ايم از تو دست بر نخواهیم داشت. 

كفت: هركس راكه مى خواهيد در ميان من و شما داور بكزينيد. تامن در 
اين باره دعوای خود را به او برم. 

گفتند: به نزو کاهنة قبیلة سعدٍ هذیم برویم [و داد به او بريم] أو زنی 
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کاهنه بود که در بلندی‌های شام می‌زیست. 

عبدالمطلب گفت: من راضی هستم. آنگاه عبدالمطلب با شماری از 
فرزندانٍ پدرش, از بنی عبدمناف و از هر قبیله از قريش هم چند نفر بر شتر 
سوار شدند وبه رأه افتادند. 

راوی مىكويد: راو (منتهى به مكانٍ آن زن)» سراسر بیابان بىآب و علف 
بود. 

راوی مىكويد: به راه افتادند تا اينكه به یکی از اين بيابانهاى خشك بين 
حجاز و شام رسیدند و در آنجا آب عبدالمطلب و همراهانش تمام شد و همگی 
تشنه شدند و دانستند که به يقين [از این مصيبت] خواهند مُرد» از این روی از 
افراد ديكر قبايل قريش که با آنان همراه بودند. آب خواستند. اما آنان اين 
درخواستشان را نپذیرفتند و گفتند: ما خود نيز در كوير هستيم 9 از آن 
بیمناکیم که به سرنوشتِ خود شما دچار شویم. وقتی عبدالمطلّب دید که اين 
قوم چه کرده‌اند و خود و همراهانش به جه بیمی گرفتار آمده‌اند» به همراهانش 

گفتند: ما از رای و نظر تو پیروی مىكنيم. و ما را به هر کار که می‌خواهی 
فرمان ۵ 

كفت: رأى من اين است که هركس از ما با این اندک توانی که در خود دارد. 
برای خود گوری حفر كند و آنگاه هركس از ما که بمیرد» دیگران او را دفن کنند 
و به خاک بسپارند. تا اينكه سرانجام یک كس بر جای می‌مائد که کسی نیست 
تا او را به خاک بسپارد و او در معرض تباهی قرار می‌گیرد و به این ترتیب تباه 
شدن یک کس بر ما آسان‌تر می‌نماید که کاروانی اینچنین در معرض تباهی 
قرار گیرند. 

همگی گفتند: این بهترین تصمیمی است که گرفته‌ای... آنگاه هركس از 
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آنان برخاست تا برای خود گوری بکند. سپس همگی با لبانی تشنه در انتظار 
مرگ نشستند و عبدالمطلب به همراهانش گفت: سوگند به خداوند اینچنین 
خود را به كام مرگ سپردن. بی‌آنکه در زمين بگردیم و در صدد برآییم که برای 
خود راه نجاتی بيابیم. از ناتوانی ناشی می‌شود. [بيابيد بگردیم) تا مگر خداوند 
در جایی آبی را روزي ما كند. [برخیزید و] به راه افتید. آنان هم برخاستند که 
به راه افتند. وقتی آماده شدند. افراد دیگر قبایل قریش هم به آنان 
می‌نگریستند که جه خواهند كرد عبدالمطلّب نيز به سوي شتر خويش آمد و 
بر آن سوار شد. وقتی شتری که عبدالمطلب بر آن سوار بود از جای برخاست 
از زیر شم شترش چشمه آب گوارایی بر جوشید. 

عبدالمطلب و همراهانش, همگی, تکبیر گفتند. آنگاه از شتر پیاده شد و 
از آن آب نوشيد و همراهانش هم از آن آب نوشیدند و همگی از آن آب 
برداشتند و تمامی مشک‌های خود را پُر از آب کردند» آنگاه افراد دیگر قبایل 
قريش را فرا خواند و به آنان گفت: به سوی آب بياييد و [یبینید] که خداوند ما 
را سيراب گردانده است. از آن آب بنوشید و همچنین از آن بردارید. آنان هم 
آمدند و از آن نوشیدند و آب برداشتند [و مشک‌های خود را پر کردند] 

آنگاه گفتند: ای عبدالمطلب, به راستی که در اين رخداد» به نفع تو و به 
زیان ما داوری شده است» سوگند به خداوند که درباره‌ی زمزم با تو منازعه 
نخواهیم كرد زیرا کسی که اين آب را در چنین بیابانی به تو داد همو زمزم را 
به تو بخشوده است. تو به راستى و درستی به مسؤولیتِ سقایتی که داری باز 
گرد. 

آنگاه عبدالمطلب و دیگران به مكه بازگشتند و به آن زن کاهنه نرسیدند 
و به نزدش نرفتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: اين حدیث على بن ابی طالب رضیالّه عنه درباره‌ی 
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زمزم است که به من رسیده است و من شنیده‌ام كه کسی درباره‌ی 
عبدالمطلب سخن می‌گفت و گفت: هنگامی که او فرمان یافت تا چاه زمزم را 
حفر کند. به او چنین گفته شد: 


م ادع بالاء الروّی غیرالکدر یسق حجیج الله فى كلّ مر 
لیس يخاف منه شىء ما عَمَر 

آنگاه برای آبی بسیار که روشن باشد (کدر نباشد) و همه حجكزاران به سوی خانه‌ی خدا 
در هر مراسم حج, دعا کن. 
هر بخشی از آن بر جای بماند. از آن بیمی بر مردم نیست. 

وقتی به عبدالمطلّب چنین گفته شد به نزد قريش رفت و گفت: «بدانید 
که من فرمان یافته‌ام تا چاه زمزم را برای شما حفر کنم. 

گفتند: آیا به تو گفته‌اند که آن کجاست؟ 

گفت: نه. 

گفتند: به همان محل خوابت برگرد که در آنجا خوابیده بودی, اگر خواب 
تو حق باشد. خداوند جای آن را برای تو معلوم می‌دارد. اما اگر خوابت از 
وسوسه‌های شیطان بوده باشد. شیطان دیگر به سوی تو برنخواهد گشت. 

آنگاه عبدالمطلّب به محل خواب خويش رفت و در آنجا خوابید. کسی به 
خوابش آمد و به او گفته شد: [چاو] زمزم را بکن, اگر آنجا را بکنی پشیمان 
نخواهی شد. که آن بر جای مانده از يدر بزرگ توست که هیچگاه خشک نشود 
و رو به کاستی ننهد و آنبوه حج گزاران را سيراب می‌کند. مانند انبوه 
شترمرغان که نمی‌توان پراکنده‌شان ساخت. نذرکننده‌ای در آنجا برای خدای 
نعمت‌دهنده نذر کند و به عنوانٍ میرائی [گرانقدر] و پیمانی استوار بر جای 
می‌ماند و هرگز مانند دیگر امورى نیست که احياناً تا به امروز دانسته شده 


است و أن توگویی به شير می‌ماند. (که از ميان سرگین و خون بیرون می‌آید) 


۴ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


ابن هشام می‌گوید: اين عبارات و آنچه پیش از آن بیان شد. از 
حدیث على (رضوان الله علیه» درباره‌ی حفر چاه زمزم است و عبارتِ 
«لا تغزف أبداً ولا تدم تا «عند قرية الفل» در نظر ما سجع است و شعر 

ابن اسحاق می‌گوید: می‌گویند: وقتی به او چنین گفته شد. گفت: 
جایگاهش کجاست؟ به او گفتند: در جایی که موران خانه گزیده‌اند. همان جا 
که فردا زاغ در آنجا منقار خويش را فرو می‌کند. خداوند بهتر می‌داند که جه 
اتفاقی افتاد و کدام يك از اینها را به اوكفتند. 

عبدالمطلب همراه پسرش حارث. که در آن زمان جز او فرزندی 
نداشت» به آنجا رفتند و محل سكونتٍ موران را ديد و زاغ را هم دیدند که 
ميان دو بّت (اساف و نائله» که قريش قربانی‌های خود را آنجا نحر 
می‌کردند» نوک خود را فرو می‌کند. کلنگ را آورد تا چنان که فرمان يافته بود 
زمزم را حفر کند. قريش وقتی دیدند که او با چه جد و جهدی می‌خواهد چاه را 
بکند. برخاستند و به نزو او آمدند و گفتند: سوگند به خداوند که نخواهیم 
گذاشت تو در فاصله‌ی ميان اين دو بْتِ ماکه آنجا قربانى می‌کنیم. چاهی حفر 
کنی. 

عبدالمطلب [وقتی چنین شنید] به پسرش حارث گفت: اینان را از من 
دور کن تا من حفر کنم. سوگند به خداوند که من آنچه را که فرمان یافتدام, 
انجام خواهم داد. وقتی آنان دانستند که هیچ راهی برای منازعه با او وجود 
ندارد. راهش را باز گذاشتند. تا کار خود را انجام دهد و از او دست نگاه داشتند 
و هنوزاندکی بیش نکنده بود که سنك چاه بر او نمایان شد [و وقتی آن را دید] 
تکبیر كفت و مردم دانستند که به او راست گفته‌اند و چون کندن او ادامه 
یافت. در آنجا دو آهوی ززین دید. همان آهوانی كه جُرهم به هنكام بیرون 
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رفتن از مکه آنهارا در آنجا دفن کرده بودند و همچنین چندین شمشیر قلعی ! 
و چندین زره 

وقتی قریش چنین دیدند به او گفتند: ای عبدالمطلب. ما در آنچه 
یافته‌ای سهم و حقّى داریم. 

عبدالمطلب گفت: نه, شما در آن سهم و حقی ندارید. اما در عين حال 
بياييد که در بين خود به داد و انصاف رفتار کنیم: در اين مال قرعه اندازیم. 

گفتند: می‌خواهی چگونه عمل کنی؟ 

گفتند: من برای کعبه دو تیر برای خود دو تير و برای شما هم دو تير در 
نظر می‌گیرم» اگر تیرهای هر كدام از ما به چیزی تعلق گرفت» همان از آن او 
خواهد بود. اما اگر کسی واپس ماند. چیزی را نخواهد داشت. 

گفتند: سخن به انصاف گفته‌ای. آنگاه دو تير زرد را برای کعبه و دو تير 
سياه را برای عبدالمطلب و تیرهای سفید را برای قريش قرار داد. آنگاه تيرها 
را به قرعه‌اندازی دادند که آن را در حضور هبل (هبل: بُتى بود كه آن را درون 
کعبه می‌نهادند و آن بزرگترین بُتشان بود» همان بّتِ موردٍ نظر ابوسفیان بن 
حرب در جنگ أحُدكه گفت: «أعل هل -اى هبل آیین خود را آشکار كن». 

سپس عبدالمطلب برخاست و به درگاه خداوند متعال دعا کرد و 
قرعه‌انداز نيز قرعة خود را انداخت و دو تير زرد به نام دو آهوء برای کعبه و دو 
تير سياه به نام شمشیرها و زره‌هاء برای عبدالمطلّب درآمد و دو تير قريش 
واپس ماندند. آنگاه عبدالمطلب از شمشیرها برای کعبه دری ساخت و از 
آهوان سهم کعبه. ستاره‌های ززین ساختند و بر آن در نشاندند. چنان که 
می‌گویند اين نخستین بار بود كه خانة کعبه را به زر آراستند و از آن پس 
عبدالمطلّب از چاه زمزم به حج كزاران آب می‌داد. 


.١‏ منسوب به قلعه 
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چاه‌های قبایل قریش در مه 


چاه طوی 
ابن هشام مىكويد: چنان که زياد بن عبدالله بكايى از محمد بن اسحاق روایت 
كرده است كه گفت: يس از حفر زمزم قريشيان جندين چاه در مه كنده 
بودند: از جمله عبدشمس بن عبدمناف جاه طوی راکنده بودند که در بلندای 
مکهء در البيضاء سراى محمد بن يوسف (ثقفى) واقع است. 


چاه بذر 
هاشم بن عبدمناف هم چاه بذّر را کنده بود که در المستنر خطم الخندمه. 
«جعلنها بلاغماً للتاس» 
ابن هشام می‌گوید: شاعر گفته است: 
سق الله أمواهاً عرفت مكانها جراباً و ملكوماً و بر والقغرا 
خداوند متعال به آبهايى كه جاهاى آنها را شناخته‌ام» جراب و ملكوم و بذّر و غمر را 
آبیاری كرد. 


جاه سجله 


ابن اسحاق مىكويد: جاهى دیگر نيز به سجله نامبردار بود که همان چاه 
مطعم بن عدىّ بن نوفل بن عبدمناف است که تا به امروز هم مردم از آب آن 
استفاده می‌کنند» بنی نوفل می‌پندارند که مطعم این چاه را از اسد بن هاشم 
خریده است وبنی هاشم هم می‌پندارند که او به هنكام آشکار شدن زمزم آنجا 


را بخشيده است و با بيدا شدن زمزم از این گونه چاه‌ها بی‌نیاز شدند. 
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چاه حفر 


امية بن عبدشمس نیز چاه حفر را برای خود کنده بود. 

چاه سقیّه 

بنی اسد بن عبدالعژی نيز چاه سقیّه را برای خود کنده بود كه همان چاه 
بنی‌اسد است. 

جاه اَم احراد 

بنى عبدالذار هم جاه ام أحراد را حفر کرده بودند. 


چاه شنبله 


بنی جمح هم چاه سنبله را کنده بودند که همان چاه خلف بن وهب است. 


چاه غمر 


بنی سهم هم چاه غمر راكنده بودند که از آن بنی سهم بود. 


چاه‌های رم خم و حفر 
چاه‌های حفر شده در بیرون از مکهء چاه‌هایی قدیمی» از روزكار مرّة بن کعب و 
كلاب بن مرّه و بزرگانِ پیشین قريش از آنها بهره‌برداری می‌کردند که عبارتند 
از: رُم رم چاو مُرة بن کعب بن لؤْىء خم چاه فرزندان كلاب بن مُڙ. و حَفْر 
حذيفة بن غانم» برادر بنى عدى بن كعب بن لو به گفته ابن هشام نام او ابی 
جهم بن حذيفه بود. است -مىكويد: 

و قذما غّینا قبل ذلك حقبةٌ ولا تشتق إلا َم أو الحفْر 
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أزدير زمان» پیش از این روزگاری توانگر بودیم. و آب برنمی‌گرفتیم» مكر به حم ياكندن 
چاه آب برمی‌گرفتيم. 

ابن هشام می‌گوید: این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است و ان 
شاءاللّه به جای خود اين قصيده را به صورت کامل ذکر خواهیم کرد. 


فضل زمزم 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی چاه زمزم کشف شد. دیگر چاه‌هایی که مردم از آنها 
آب می‌نوشیدند. همگی از رونق و رواج افتادند و از آن روی که در محل 
مسجدالحرام قرار داشت و برتری و فضلی که از آن برخوردار بودء نظر هم 
مردم به أن جلب شد. چرا که چاه زمزم در واقع همان چاو اسماعیل بن 
ابراهیم عليهالسلام بود و فرزندانِ عبدمناف از اين روی به تمامي قریش و دیگر 
عربها مباهات می‌ورزیدند. چنان که مسافر بن ابی عمرو بن اميّة بن 
عبدشمس بن عبدمناف در همین باره در مقام فخر و مباهات بر قريش به 
دلیل مسوولیت سقایت و رفادت که [از ميان مردم] يافته بودند وظیفه‌ای که 
در این باره برای مردم داشتند و درباره‌ی زمزم پس از آن که جایش برای آنان 
معلوم شد. ابیاتی سروده است. چرا که بنی عبدمناف يك خانواده بودند و 
برتری و فضل هر يك از آنان در واقع ماية برتری و فضل دیگران هم بود. 

رثا امد ین آبا بنا فتمی بنا صدا 

أ نَشتي افجیجخ و تلحر الدَّلّاقَدَ الدِقَدَا 


١ 


فان لک فلم لک و من ذَا خالدٌ بدا 


و رمرم فى اژومتنا و نفقا عَيْنَ من حَسَدَا 
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ما شکوه را از پدرانمان به ارث برده‌ایم و در ميان ما رشد کرده و به والایی رسیده است. 


آيا به حجكزاران آب ندهیم و شترانِ فربه ذبح نکنیم و نبخشیم. 
وبه هنكام آشکار شدن نشانه‌های مرگ به درستی سخاوتمند نباشیم. 


اگر خطر نکنیم» چیزی به دست نمی‌آوریم و کیست که همواره جاودانه باشد! 
زمزم در اصل ماست و چشم کسی راکه با ما رشک ورزد. درمی‌آوریم. 
ابن اسحاق می‌گوید: حذيفة بن غانمء برادر بنی عدی بن کعب بن لوی 
و ساق الحجیج ثم للخَيْرٍ هاشم وعبد مناف ذلک السیّد الفهری 
طَوَى زمرّما عند المقام فأصبحث سقایثه فَخْرأ على كلّ ذى فَخْرٍ 
آب‌دهنده به حجكزاران و انجام دهنددى کارهای نیک هاشم 9 عبدمناف. آن سرور فهرى 
است. 
دیواره‌ی زمزم را نزدیک مقام با سنگ درست کرد و سقایتِ آن مایه‌ی مباهات برای 
هركس شد که بخواهد به آن مباهات ورزد. 
ابن هشام می‌گوید: یعنی عبدالمطلب بن هاشم و این دو بيت از یکی از 
قصیده‌های حذيفة بن غانم روایت شد که إن شاءاللّه به جای خود از آن ياد 
خواهیم کرد. 


نذر عبدالمطلب 

ابن اسحاق مىكويد: ‏ چنان كه مىكويند عبدالمطڵّب بن هاشم پس ازبه 
هنكام حفر زمزم. از سوى قريش با مشكلاتى روبه‌رو شد. نذر کرد كه اگر 
صاحب ده فرزندٍ [پسر] شود و همدى آنان به سنّ بلوغ برسند [تا بتوانند در 
جنين مواقعى] از او حمایت کنند. یکی از آنان را برای خداوند در كعبه قربانى 
کند. آنگاه وقتى شمار پسرانش به ده نفر رسيد و دانست كه آنان خواهند 
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توانست از او حمايت کنند. همه پسران خود را جمع كرد و آنان را از نذر 
خويش آگاه ساخت و از آنان خواست تا بگذارند كه به اين نذر خود براى 
کنیم؟ گفت: هریک از شما بايد تیری را بردارد و نام خود را بر آن بنویسد آنگاه 
به نزد من بياييد. 

[فرزندانش] چنین کردند و پس از آن به نزدش آمدند و عبدالمطلّب هم 
آنان را به درون کعبه به نزد هبل برد هبل در دل کعبه بر چاهی قرار داشت و 
هر هدیه که برای کعبه میآوردند. آن را در چاه جمع می‌کردند. 


قرعه در ميان عرب 

در کنار بْتِ هبل هفت تير (قرعه) نگاه می‌داشتند که بر هر تیری چیزی نوشته 
بود. بر یکی از تیرها «عقل = دیه» نوشته شده بود که اگر در تعيين متعهّد به 
پرداخت ديه اختلاف نظری پیش می‌آمد. هفت تير را قرعه می‌انداختند که 
اگر تیری که برای «عقل» نوشته شده بود به نام هركس می‌افتاد» او مسوّول 
پرداخت ديه شمرده می‌شد و بر تیری دیگر «نعم = آری» برای انجام کاری 
نوشته شده» بود که اگر می‌خواستند برای انجام کاری قرعه بیندازند» اگر قرعة 
«نعم = آری» بیرون می‌آمد.به آن عمل می‌کردند و بر تيرى دیگر «لا = نه 
نوشته شده بود که اگر می‌خواستند برای انجام کاری قرعه بیندازند. اگر قرعۀ 
«لا» بیرون می‌آمد» آن را انجام نمی‌دادند و بر تیری دیگر واذة «منکم از شما 
و بر تیری دیگر واه «مُلصّق = پیوسته» و بر تیری دیگر «من غیرکم = از غير 
شماه و بر تیری دیگر «المیاه = آب» نوشته شده بود که در مورد اخیر اگر 
می‌خواستند چاهی بکنند, قرعه می‌انداختند که اگر قرعه به نام هر کجا که در 
نظر داشتند بیرون می‌آمد. به آن عمل می‌کردند. همچنین اگر می‌خواستند 
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بسر بچه‌ای را ختنه کنند و یاکسی را بخواهند که ازدواج کند ويا مرده‌ای را به 
خاک بسپارند و يا در نسب کسی شک می‌کردند او را با صد درهم و یک نفر 
شتر به نزد هبل می‌بردند و آنها را به قرعه‌انداز می‌دادند» آنگاه آن كس راکه در 
حق او چیزی را می‌خواستند نزدیک می‌آوردند و می‌گفتند: 

«اى خدای ماء اين فلان بن فلان است که درباره‌ی او جنين و چنان 
می‌خواهیم. بس [در اين قرعه] آنچه را که حق است به نام او درآوره. 

آنگاه به قرعه انداز می‌گفتند: بیانداز. اگر قرعه‌ای به نامش در می‌آمد که بر 
آن عبارتٍ «منکم» نوشته بود چنین معلوم می‌شد كه او در ميان آنان نژاده و 
اصیل است و اگر عبارت «من غیرکم» در می‌آمد. معلوم می‌شد که او از هم 
پیمانان آنان است. اما اگر قرعه‌ای به نامش در می‌آمد که بر آن وا «ملصق» 
نوشتهبود.معلوم می‌شد که در ميان آنان جه جايكاهى دارد وبا آنان هم تبار 
نيست و پیمانی هم ندارد. اما اگر در امور مربوط به انجام يا عدم انجام کاری 
می‌خواستند قرعه بیندازند و قرعه‌ای بیرون می آمد که بر آن واژه «نعم» نوشته 
شده بود. به آن عمل می‌کردند و اگر قرعه‌ای بیرون م ی آمد که بر آن «لاه نوشته 
شده بود. آن را تا سال دیگر به تأخير می‌انداختند تا مگر يك بار دیگر بيايند و 
قرعه اندازند که اگر خوب بیاید آن را انجام دهند و مطابق قرعه‌ای که در 
می‌آمد کارهاشان را به انجام می‌رسانند. 


عبدالمطلب و فرزندانش در حضور قرعه‌انداز 

عبدالمطلّب به قرعه‌انداز گفت: قرعة اين فرزندانم را بیندازه آنگاه حکایت 
نذرش را با آنان گفت. هر یک از پسران قرعه‌ی خود را که نامش بر آن نوشته 
بودء به قرعه‌انداز داد و عبدالله بن عبدالمطلب کوچک‌ترین پسر پدرش بود و 
اوء زبیر و ابوطالب فرزندٍ فاطمه. دختر عمرو بن عائذین عبد بن عمران بن 
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مخزوم بن يَفَظة بن مُرَة بن كعب بن لَؤَىَ بن غالب بن فهر بودند. 
ابن هشام مىكويد: عائذ بن عمران بن مخزوم درست است. 


قرعه به نام عبدالله افتاد 
ابن اسحاق مىكويد: ‏ جنان كه می‌گویند ‏ عبدالمطلّب. عبدالله را بيشتر از 
ديكر فرزندانش دوست می‌داشت. عبدالمطلب می‌دانست که اكر تير از او 
بگذرد (قرعه به نامش درنیاید). تحمل اين درد جندان دشوار نخواهد بود. 
عبدالله, پدر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم است. وقتی قرعه‌انداز 
می‌خواست که تيرها را بیندازد. عبدالمطلب برخاست و به نزد هبل رفت تا به 
درگاه خداوند دعا کند. آنگاه او قرعه را انداخت و قرعه به نام عبدالّه افتاد و 
عبدالمطلب دست او راگرفت و کارد را برداشت و او را به سوی اساف و نائله برد 
تا او را ذبح کند. قريش [وقتی اين خبر را شنیدند] از محل مشورتٍ خويش به 
نزد او آمدند وكفتند: ای عبدالمطلب. مى خواهى دست به جه كارى بزنی؟ 

گفت: می‌خواهم او راگردن بزنم. 

قریشیان و فرزندانش به او گفتند: سوگند به خداوند اگر او را قربانی کنی» 
مرتکپ گناه شده‌ای [و در توجیهی را بر دیگران گشوده‌ای] و اگر تو چنین 
كار ىكنىء آنگاه همواره افرادی فرزندانشان را می‌آورند که قربانی کنند و آنگاه 
مغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم بن يَقَظه. که عبدالله خواهرزادة آنان 
بودء گفت: سوگند به خداوند نبايد او را ذبح كنى تا با اين کار [به رنج افتى و] 
را خواهیم داد. 

فریشیان و فرزندانش به او گفتند: اين کار را نکن و او را به حجاز ببر» در 
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آنجا عرافه‌ای (زن پیشگویی) است که از جن‌ها کسی همواره به نزدش می‌آید, 
بیا [و به نزد او برو و] از او بيرسء آنگاه دیگر اختیار کار به دست توست. اگر 
او به تو كفت که پسرت را قربانی كنء او را قربانی می‌کنی و اگر به تو كفت 
كه کاری دیگر كن که در آن برای تو و فرزندت گشایشی باشد. همان را 
می‌پذیری. 


زن پیشگوی و رأي او 
از مه به راه افتادند تا اينکه به مدینه رسیدند و - چنان که می‌گویند - در 
خیبر او را یافتند و سوار بر شترا خود به نزدش آمدند و حکم اين قضيه را از 
او پرسیدند و عبدالمطلب داستانِ خود و فرزندش را برايش تعریف کرد وگفت 
که جه قصدی درباره‌ی‌اش داشته و می‌خواسته است که او را قربانى کند. 

أن زن به آنان گفت: امروز از نزد من بروید تا اينكه جنّام به نزدم بيايد و 
در این باره از او پرسش کنم. از نزد او بازگشتند و وقتی از نزد او باز آمدند. 
عبدالمطلب همواره به دعا مشغول شد و از خداوند فرج و فتوحی می‌طلبید. 
آنگاه فردای آن روز به نزدش آمدند و آن زن به آنان گفت: خبر به من رسید. 
ميزان ديه در میانتان جه قدر است؟ 

گفتند: ده نفر شتره آن زمان میزان ديه در میانشان همین قدر بود. 

گفت: به سرزمین خويش برگردید. اين جوان را باز آورید و صد شتر هم 
حاضرکنید. آنگاه در میانشان قرعه اندازید. باز هم اگر قرعه به نام او درآمد. آن 
قدر بر شمار شتران بیفزایید تا پروردگارتان خشنود شود. اما اگر قرعه به نام 
شتر درآید به جای او آن شتر را قربانی كنيد و بدانید که پروردگارتان خشنود 
شده و این جوان نجات يافته است. 
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نجات عبدالله از قربانی شدن 

[پس از آن که سخن آن زن را شنیدند] رهسپار شدند تا اينكه به مکّه 
رسیدند.وقتی همگی همداستان شدند که کار رابنا بر نظر آن زن انجام دهند. 
عبدالمطلب برخاست و رفت که به درگاه خداوند دعا کند. آنگاه عبداللّه و ده 
شتر را باز آوردند و عبدالمطلب در نزديکي هبل ایستاده بود و به درگاه خداوند 
متعال. دعا می‌کرد و قرعه انداختند و باز قرعه به نام عبداللّه افتاده سپس ده 
شتر دیگر بر شمارٍ شتران بيشين افزودند تا اینکه تعداد آنها به بيست شتر 
رسید و باز عبدالمطلب برخاست که به درگاه الهی دعا کند. آنگاه قرعه 
انداختند و دوباره قرعه به نام عبداللّه افتاد. ده شتر دیگر افزودند و شمار 
شتران به سی رسید و باز عبدالمطلب برخاست که دعا کند. سپس قرعه 
انداختند باز قرعه به نام عبداللّه افتاد, ده شتر دیگر افزودند و شمار شتران به 
چهل رسید و عبدالمطلّب هم برخاست و به دعا مشغول شد و دوباره قرعه 
انداختند و باز قرعه به نام عبدالله افتاد. ده شترٍ دیگر افزودند و شمار شتران به 
پنجاه رسید و عبدالمطلّب هم برخاست که دعا کند. آنگاه قرعه انداختند و باز 
قرعه به نام عبداللّه افتاد. ده شتر دیگر افزودند و شمار شتران به شصت رسید 
و عبدالمطلب برخاست که به درگاه الهی دعا کند. قرعه انداختند. باز قرعه به 
نام عبداللّه افتاد. ده شتر دیگر افزودند و شمار شتران به هفتاد رسید و 
عبدالمطلب برخاست و به دعا مشغول شد. دوباره قرعه انداختند و باز قرعه به 
نام عبدالله درآمد و ده شتر دیگر افزودند و شمار شتران به هشتاد رسید و 
عبدالمطلّب برخاست که به درگاه الهی دعا کند. آنگاه قرعه انداختند. باز قرعه 
به نام عبداللّه افتاد. ده شتر دیگر هم افزودند و شمار شتران به نود رسید و 
عبدالمطلب هم به دعا مشغول شد. دوباره قرعه انداختند و باز قرعه به نام 
عبداللّه درآمد. ده شتر دیگر افزودند و شمار شتران به یکصد رسید و 
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عبدالمطلّب برخاست که دعا كند, آنكاه قرعه انداختند و اين بار قرعه به نام 
شتران افتاد و قريش و حاضران [وقتى جنين دیدند] گفتند: ای عبدالمطلب 
به راستى كه پروردگارت كاملاً خشنود شده است. جنين پنداشته‌اند كه 
عبدالمطلّب كفت: سوگند به خداوند که نه» مگر آن که سه بار قرعه اندازيم و 
جنين كردند و سه بار در ميان عبدالله و شتران قرعه انداختند و هر بار 
عبدالمطلب برمی‌خاست و به درگاه خداوند دعا مىكرد و هر بار قرعه به نام 
شتران می‌افتاد. جنان كه برای دوّمين بار هم قرعه را تكرار كردند و طبق 
معمول عبدالمطلب به دعا مشغول شد و قرعه به نام شتران افتاد و براى بار 
سوم هم قرعه انداختند و عبدالمطلب به دعا مشغول شد و باز قرعه به نام 
شتران افتاد. آنگاه شتران را بى كردند. قربانی‌ها را در ميان نهادند [تا هركس 
كه بخواهد از آنها بردارد] و حتی هیچ كس را ازرسيدن به آنها باز نداشتند. 

ابن شام مىكويد: برخى گفته‌اند كه: هيج انسان و جانورى را از آن 
بازنداشتند. 

ابن هشام مىكويد: در ميانة اين حكايت اشعارى را هم نقل کرده‌اند كه 
صحّت جنين اشعارى در نزد ما از هيج يك از شعرشناسان به ثبوت نرسيده 
است. 
پیشنهاد یک زن 
أبن اسحاق می‌گوین: آنگاه عبدالمطلب دست عبدالله راگرفت و به راه افتاد [تا 
به خانه برود] چنان که می‌گویند [از راهی رفت که ]گذرش بر زنی از بنی اسد 
بن عبدالعزی بن قَصَی بن کلاب بن مرّة بن کعب بن لَؤىَ بن غالب بن فهر افتاد 
كه خواهرٍ ورقة بن نوفل بن اسدبن عبدالعژی بود كه در نزديكي كعبه 
می‌زیست. وقتى نگاهش به جهرة عبدالّه افتاد به او گفت: ای عبداللّه به كجا 


مىروى؟ 
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عبداللّه گفت: با پدرم همراه هستم. 
آن زن گفت: اگر کنون با من شوی یکصد شتر چونان شترانی که برايت 


قربانی کردند به تو خواهم داد. 
عبدالله گفت: من با پدرم همراه هستم و نمی‌توانم برخلاف نظر او عمل 
كنم و از او جدا شوم. 


ازدواج با آمنه بنت وهب 

عبدالمطلّب او را با خود به خانة وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة 
بن كعب بن لوی بن غالب بن فهر بُرد و او در آن زمان در ميان بنى زهره از 
حيث نسب و جايكاه از همگان برتر بود و دخترش آمنه بنت وهب راء که از با 
اصل و نسب‌ترین زنان قريش بود به او داد. 

مادر آمنه بنت وهب 

مادر آمنهء برّة دختر عبدالعرّى بن عثمان بن عبدالدار بن قُصَىَّ بن كلاب بن 
مرّة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر و بره دختر ام حبیب بنت اسد بن 
عبدالعژی بن قُصَىَ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لو بن غالب بن فهر و ام 
حبيب دختر برّة بنتِ عوف بن عبيدٍ بن عويج بن عدی بن كعب بن لوي بن 
غالب بن فهر بود. 


عبدالله وآن زن بيشنهاددهنده 


می‌گویند: وقتی آمنه به ازدواج عبداللّه درآمد و خلوت حاصل شد. حضرت 
آمنه به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آبستن شد. آنگاه عبداللّه از نزد او 
پیش آن زنی آمد که [پیشتر] آن ييشنهاد را به او داده بود و به او گفت: چرا 
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پیشنهادی را که پیشتر به من کردی دیگر در ميان نمی‌آوری؟ 

آن زن به عبداللّه گفت: آن نور که دیروز در خود داشتی, اکنون از تو جدا 
شده است و دیگر آمروز مرا به تو حاجتی نیست. أن زن از برادرش ورقة بن 
نوفل که آيين مسیحیّت را برگزیده و از کتابهای آسمانی پیروی می‌کرد - 
شنیده بود که در ميان این مردم پیامبری برانگیخته خواهد شد. 

ابن هشام می‌گوید: ابن اسحاق برای من روایت کرده است که برای او 
روایت کرده‌اند: 

عبدالله به نزد دیگر زنش رفت که همراه با آمنه او را نيز در قبالۀ نكاح 
خويش داشت و آنگاه از آن روی که باگل کار کرده بود نشانه‌هایی از گل در او 
بوده آن زن را پیش خويش خواند. اما او به دليل آثار برجای مانده از گل در 
عبدالله درنگ کرد وعبدالله از نزدش بیرون رفت و وضو ساخت و آثارگل را از 
[سر و صورت] خود شست. آنگاه از روی قصد به نزد آمنه رفت و از کنار آن زن 
گذشت و آن زن عبدالله را به نزو خويش خواند وامّاعبدالله نپذیرفت و آهنگ 
آمنه كرد و با آن بزرگوار همبستر شد و او به حضرت محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم آبستن شد. سپس به نزد دیگر زنش باز آمد و به او گفت: آیا حاجتی 
داری؟ 

گفت: نهء آنگاه که از نزد من رفتی در ميان دو چشمانت نور سپیدی 
می‌درخشید. تو را به نزد خويش خواندم ونيذيرفتى و به نزد آمنه رفتی و آن 
نور را از آنِ خود کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: برخی چنین می‌گویند دیگر همسرش چنین گفت: 
در حالی از نزو من رفت که در ميان دو چشمانش یک سپیدی چونان سپيدي 
پیشانی اسبان می‌درخشید. می‌گوید: به آن اميد او را نزد خويش خواندم که 
آن نور از أن من باشد. اما او آن را برای من نخواست و به نزد آمنه رفت و با او 
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همبستر شد و آمنه هم به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم آبستن شد و رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسآم در ميان قوم خود از هر دو جهتٍ يدر و مادر از حيث 
نسب و شرف از هرکس ديكر بالاتر و والاتر بود. 


بشارت به آمنه 


مىكويند ‏ آن گونه كه بر زبان مردم جاری است. واللّه اعلم - که آمنه بنتِ 
وهب. مادرٍ رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم می‌گفت: وقتی به رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسّم آبستن شد. او را آوردند و به او كفتند: تو به سرور اين امت 
آبستن شده‌ای, آنگاه كه او به دنیا آيد. بگوید: أعيذه بالواحد. من شرّ کل 
حاسدء ثم يه حقداً = او را از شر هر رشکوری در پناو [خداوند] یگانه در 
می‌آورم و نامش را هم محمّد بگذاره. 

[همچنین گفته‌اند] وقتی که أن بزرگوار به رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسم آبستن شد. از او نوری به آسمان برخاست که با آن کاخهای بُصرى. واقع 
در سرزمین شام را دید. 


مرگ عبدالله 


آنگاه دیری نياييد که عبداللّه بن عبدالمطلب. يدر رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم» در حالی که همسرش آمنه آبستن بودء وفات يافت. 


ولادت و دوران شیرخوارگی 


رأي ابن اسحاق درباره‌ی زاد روز پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلّم 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم روز دوشنبه. دوازدهم 
ماه ربيعالأوّل عام‌الفیل به دنا آمد. 


روایت قيس بن مخرمه 

ابن اسحاق می‌گوید: مطلب بن عبدالله بن قيس بن مخرمه از پدرش, از 
جذش قيس بن مخرمه روایت کرده است که گفت: من و رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلّم در عا مّالفيل به دنیا آمده‌ایم و ما همسن هستیم. 

روايت حسان بن ثابت 

ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف از يحيى بن 
عبداللّه بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة انصارى روايت كرده است كه گفت: 
بسيارى از افرادٍ قوم من برای من از حسان بن ثابت روايت كردهاند كه گفت: 
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سخن را که می‌شنیدم» می‌فهمیدم. شنیدم شخصی بهودی با بانگی بلند بر 
بلندی دژی. در يثرب می‌گفت: ای گروه بهود. همگی پیرامون او جمع شدند و 
به آو می‌گفتند: وای به حالت تو را چه شده است؟ 

گفت: امشب بستارة احمد که چشم به جهان گشوده. برآمده است. 

محمد بن اسحاق می‌گوید: از سعيد بن عبدالرحمن» بن حشان بن ثابت 
پرسیدم و گفتم که وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم به مدينه آمد» حسان 
چند ساله بود؟ 

او گفت: شصت ساله. هنگامی كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به 
مدينه آمد از آن ماجرا پنجاه و سه سال می‌گذشت و حسان وقتی آن سخن را 
از يهود می‌شنید. هفت ساله بود. 


اعلام به عبدالمطلب 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی حضرت آمنه. پیامبر ارجمند اسلام را به دنیا آورد» 
به جد بزرگوارش عبدالمطلب پیغام فرستاد که برايش پسربچه‌ای به دنیا 
آورده است. بیا و در او بنگر. عبدالمطلّب نیز به نزدش آمد و در [جهرة همچو 
ماهش] نگریست و آمنه نیز هر حکایتی را که به هنكام آبستن شدن به اوء به 
خود دیده بود با عبدالمطلب باز گفت و به او گفت که فرمان يافته است نامش 
را چه بگذارد. 


شادمانی عبدالمطلب 


می‌گویند: عبدالمطلب آن حضرت را برداشت و او را به درون کعبه برد و به 
درگاه خداوند دعا کرد و خداوند را به شکرانة اين فرزند که به او داده پود 
سياس گزارد. آنگاه به نزد مادرش رفت و کودک را به او سيرد و خود رفت که 
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برای او هم شیری بجوید. 

ابن مشام می‌گوید: در روایت پیشین که واژۀ «رضعاء» آمده. «مراضع» 
است. چرا که در کتاب خداوند متعال نيز در قَصَهْ موسی علیه‌السلام «و حرّمنا 
عليه المراضع» آمده است. 


نسب حلیمه و پدرش 
ابن اسحاق می‌گوید: [عبدالمطلب] از قبیله بنی سعد بن بكر زنی را به نام 
حلیمه, دختر أبى ذُؤيب به دایگی گرفت. 

أبوذؤيب همان عبدالله بن حارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن 
قصيّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصوربن عکرمة بن خصفة بن 
قيس بن عيلان است. 


نسب پدر رضاعى آن حضرت صلی الله عليه وآله وسلّم 
نام پدر رضاعى آن حضرت. حارث بن عبدالعزّى بن رفاعة بن ملآن بن ناصرة 
بن فصية بن نصر بن سعد بن يكر بن هوازن بود. 

ابن هشام می‌گوید: برخی نيز «هلال بن ناصره» گفته‌اند. 


برادران و خواهران رضاعی أن حضرت 

ابن اسحاق می‌گوید: برادران و خواهران رضاعی آن حضرت. عبارت از عبدالّه 

بن حارث. أنّيسة. دختر حارث و حذافه دختر حارث که همان «شیماء» است. 

چنان که به اين صفت مشهور شد و در ميان قومش به آن شناخته می‌شد و 

اینان همه فرزندان حليمه. دختر ابى ذؤيب مادر رضاعی رسول خدا هستند. 
چنین ياد کرده‌اند که وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در نزد آنان 
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بود. شیما همراه با حلیمه در نگاه‌داري أن حضرت می‌کوشید. 


کراماتی که حلیمه دید 


ابن اسحاق می‌گوید: جَهم بن أبى جهم. آزاد شدة حارث بن حاطب جُمحی از 
عبداللّه بن جعفر بن ابی طالب (يا از کسانی که برای او روایت کرده‌اند)» روایت 
کرده است که گفت: حلیمه. دختر ابی ذوّیب سعدی. مادر رضاعی پیامبر اکرم 
صلی الله عليه وآله وسم می‌گفت: خود پسری کوچک داشت که به او شیر می‌داد. 
همراه با همسرش در جمع زنان بنى سعد بن بكر برای بيداكردن كودكانٍ شير 
خوارهاى [كه دايه می‌جستند] از سرزمين خود بيرون آمدند. این رخداد در 
سالى اتفاق افتاد که مردم دچار قحطسالى شده بودند وبراى ما هم هيج جيز 
بر جاى نمانده بود. 

مىكويد: من هم سوار بر ماده خرى سييد رنگ تيره تاب بودم و شتر 
پیری را هم همراه داشتيمء سوگند به خداوند يك قطره [شير هم از يستانش] 
نمی‌تراوید و سراسر شب از [بيداري] فرزندم نمی‌توانستیم بخوابيم. او از 
گرسنگی می‌گریست و من نيز در سينه شيرى نداشتم كه برای او کافی باشد و 
شتر ما هم آن قدر شير نمی‌داد که برای سیر كردنش كافى باشد. 

ابن هشام می‌گوید: برای خورا کش کافی باشد ‏ اما امید می‌داشتیم که 
بارانى ببارد و گشایش در کار آيد و من كه سوار بر درازگوش خود بودم ازكاروان 
بدرسيديم تاکودکان شیرخواره‌ای را بجوييم؛ رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم 
كس آن حضرت را نبذيرفت. جراكه ما همكى از يدر كودكى که بر مىكرفتيم, 
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مادر و پدر بزرگش جه کاری می‌توانستند انجام دهند! از اين روی ما 
خوش نداشتیم آن حضرت را که پدر نداشت» برای شیردادن انتخاب کنیم و 
تمامي زنانی كه با من آمده بودند» هر کدام برای خود کودک شیرخواره‌ای به 
دست آورده بودند. مگر منء که سرانجام وقتی تصمیم گرفتیم که برگردیم به 
همسرم گفتم: سوگند به خداوند كه من خوش ندارم از ميان اين همه زنان 
همراه خويش بدون کودکی شیرخواره برگردم. به نزد آن کودک يتيم می‌روم و 
او را می‌گیرم. 

او گفت: هر کار که می‌خواهی انجام ده. جه بسا خداوند در او برای ما ماية 
برکتی قرار دهد. 

حلیمه می‌گوید: به نزدش رفتم و او راگرفتم و تنها انكيزهام برای اين کار 
آن بود که جز او کسی دیگر [از توانگران] نیافتم. 

حلیمه می‌گوید: وقتی او را گرفتم با او به جمع کاروان خود پیوستم. 
وقتی او را در آغوش گرفتم. از پستان من. هر اندازه كه می‌خواست برایش شیر 
روان شد و او نوشید تا اینکه سير شد. چنان که برادر شیری‌اش هم نوشید و 
سير شد. آنگاه هر دوی آنان خوابیدند. حال آن که پیش از آن هرگز 
نمی‌توانستیم از گرية او بخوابيم. 

آنگاه همسرم به نزد شترمان رفت و ناگهان دید که پستان‌های او نیز 
سرشار از شیر است و به اندازه‌ای از أو شير دوشید که خود نوشید و من نیز با او 
خوردم تا اينكه هر دوی ما سیر و سيراب شديم و آن شب به خوشی 
خوابيديم. 

حليمه مىكويد: وقتى صبح شد. شوهرم گفت: ای حلیمه, سوكند به 
خداوند بدان که انسان (بسربجة) گرانقدری راگرفته‌ای. 

می‌گوید: من نیز گفتم: سوگند به خداوند که من نيز چنین امیدی را دارم. 
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می‌گوید: آنگاه رهسپار شدیم و من نيز همراه با آن حضرت بر درازگوش 
خود سوار شدم. چنان تند راه می‌رفت که هیچ یک از درازگوشانشان 
نتوانستند. همپای او حرکت كنند و حتی زنانی که با من همراه بودند. به من 
می‌گفتند: ای دختر ابی ذؤيبء وای به حال توا برای ما بمان, نه مگر همین 
درارگوشت بود که به هنكام رفتن بر آن سوار بودی؟ 

من هم به آنان می‌گفتم: خدا می‌داند که اين هموست. 

می‌گفتند: سوگند به خداوند که اين امر حکایتی دارد. 

می‌گوید: آنگاه در سرزمین بنی سعد به خانه‌هایمان رسیدیم. [در آن 
روزگار] هیچ سرزمینی را نمی‌شناختم که از آنجا سوخته‌تر باشد (هیچ آب و 
علفی در آنجا يافت نمى شد] وقتی او را با خود آوردیم. گوسپندانم شامگاهان 
سير و با پستان‌هایی سرشار از شير به خانه باز می‌آمدند و ما نیز می‌دوشیدیم 
و می‌خوردیم و این در حالی بود که دیگران حتّی نمی‌توانستند یک قطره شير 
هم از گوسفندانشان بدوشند و در پستانهاشان هیچ شیری نمی‌یافتند و 
هرکس که می‌دید به چوپان‌هایشان می‌گفتند: وای به حالتانء گوسفندان را 
در همانجا بچرانید که جويانٍ دختر ابی ذؤيب می‌چراند. اما گوسفندهایشان 
گرسنه باز میآمدند و يك قطره هم شير بازيس نمی‌دادند. امّاگوسپندان من 
سير و با پستان‌های پر شیر به خانه باز می‌گشتند. ما هم همواره می‌دیدیم که 
خداوند بیش از این هم مارا به نعمت‌ها و نیکویی‌هایی می‌نواخت. تا اينكه دو 
سال دورانٍ شيرخوارگي أن حضرت به سر آمد و او را از شير باز گرفتم» او 
داشت چنان سیمایی به خود می‌گرفت که هیچ یک از دیگر پسران به او 
نمی‌ماندند. هنوز به دوسالگی نرسیده بود که به پسربچه‌ای تندرست و قوی 
تبدیل شد. 


می‌گوید: او را به نزد مادرش آوردیم ما از هركس دیگر حریص‌تر بودیم 
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كه او با ما بماند» زيرا می‌دیدیم كه در حق ما تا چه مايه يربركت بوده است. از 
اين روی به مادرش كفتيم: ای کاش, فرزندم را نزد من بگذاری تابزرگ شود. 
من از وبايى كه مکه را فراگرفته دربره‌ی او نگران وانديشناكم. 

حلیمه می‌گوید: وقتی آمنه اين سخن مرا شنید. او را با ما بازگرداند. 


حلیمه می‌گوید: آنگاه آن حضرت را بازگردانيديم» به خدا سوگند يس از چند 
ماهی از بارگشتِ ما همراه با برادر [شیری]اش, پشتِ خان ما چند گوسفندی 
را می‌چراندند. که ناگهان برادر آرضاعی‌اش] شتابان به نزد ما آمد و به من و 
پدرش گفت: دو نفر که لباس سپید به تن کرده‌انده آن برادر قریشی مراگرفتند 
و او راخواباندند و دلش را شکافتند و توگفتی چیزهایی را از آن برمی‌داشتند 
چیزهایی را در آن می‌گذاشتند. 

حلیمه می‌گوید: من و پدرش به سوی او شتافتيم و او را دیدیم که 
ایستاده و رنگ از چهره‌اش پریده است. 

حلیمه می‌گوید: من و يدر آرضاعیاش] در كنار او ماندیم و به او گفتیم: 
پسرم» تو را چه شده است؟ 

گفت: دو مرد که لباس سفید پوشیده بودند به نزد من آمدند و مرا 
خوابانیدند و دل مرا شکافتند و [در آن] چیزی را می جستند که نمی‌دانم جه 
بود. آنگاه او رابه خيمة خويش باز آوردیم. 


بازكشت به مکه 
حليمه مىكويد: يدر [رضاعى ]اش به من گفت: ای حلیمه» از آن بیمنا کم که به 
اين پسربچه كزندى برسد. پیش از آن كه جنين اتفاقى افتد او را به نزد 
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خانواده‌اش بازگردان. 

می‌گوید: او را برداشتیم و به نزد مادرش بردیم. 

مادرش [وقتی مارا دید] گفت: ای ظثر دایه (کسی که فرزند دیگری را 
که به او شير داده است بیش از دیگران دوست بدارد)» چرا او را آورده‌ای, 
حال‌حریص بودی که او را در نزد خود نگاه‌داری؟ 

حلیمه می‌گوید: به او گفتم: خداوند فرزندم را به اين سن رسانده است و 
من هم وظیفه خود را نسبت به او انجام دادهام, از آن بیمناکم که به اوگزندی 
برسد. از این روی» چنان که تو دوست می‌داری او را به نزدت آورده‌ام. 

حضرت آمنه گفت: جه اتفاقی برایت افتاده است. حکایت را با من به 
راستی بگوی. 

آمنه گفت: آیا از آن بیمناک شدی که شیطان به او گزندی برساند؟ 

حلیمه گفت: گفتم: آری. 

آمنه گفت: هرگز. سوگند به خداوند شیطان [برای رساندن گزندی] به او 
راهی ندارد. يسرم از جایگاهی برخوردار است [و پیش از اين اتفاقی برایش 
افتاده است] آیا آن را با تو نگفته‌ام. 

حلیمه گفت: [گفتم بله]؛ بله [نگفته‌ای]. 
کوشک‌های بُصرى در سرزمین شام را بر من روشن کرد آنگاه [ِنّه ماه] او را در 
به أو ندیده‌ام و وقتی او را به دنیا آوردم» دستانش را بر زمین گذاشت و سرش را 
به سوی آسمان بلند کرده بود. تو [وظیفه‌ات را انجام داده‌ای و اکنون] او را 
بگذار و بافرغت بال برو [و به خانة خويش بازگرد! 
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از زبان خود حضرت رسول صلی الله عليه وآله وسلّم 
ابن اسحاق می‌گوید: ثور بن يزيد از یکی از عالمان, که گمان نمی‌کنم کسی جز 
خالد بن معدن کلاعی باشد. برای من روایت کرده است: 

شماری از ياران رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم به حضورش عرض 
كردند: ای رسول خداء در بار خويش با ما سخن بكوى؟ 

فرمود: آرىء من [مورد] دعاى نياي خویش, ابراهيم و بشارتٍ [یرادرم] 
عيسى هستم. مادرم وقتى به من آبستن شد. ديد که از او نورى برآمد كه 
كوشكهاى شام را بر او آشکار ساخت. برای من در قبيله بنى سعد بن بكر دايه 
گرفتند. در حالى كه من با برادر [شيرىام] آن سوى خانههايمان چند 
گوسفندی را چوپانی می‌کردیم. ناكهان دو مرد که جامة سبيد به تن داشتند با 
تشتى انباشته از يخ به نزدم آمدند» آنگاه مراگرفتند و دل مرا شکافتند. قلب 
مرا بيرون آوردند و آن را نيز شکافتند. و از آن خونيارهاى سياه رنگ بيرون 
آوردند و به کناری افكندند. آنگاه قلب و شكم مرا با آن يخ شستند تا آن که آن 
راكاملاً پاک و پالوده ساختند. آنگاه یکی از آنان به همراهش گفت: او را با ده 
كس از امّت او برسنج. مرا با ده نفر از آنان برسنجید و من گرانتر آمدم. سپس 
گفت: او را با یکصد تن از امت اوبرسنج. مرا با آنان برسنجید و من گرانتر آمدم. 
آنگاه گفت: او را با هزار كس از امتش برسنج, مرا با نان وزن کرد و من گرانتر 
برسنجی گرانتر خواهد آمد. 


پیامبران همکی چوپانی کرده‌اند 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم می‌فرمود: «ما من نی الا 
وقد رَعَى الغنم -همگی پیامبران گوسفندان را چوپانی کرده‌اند.» 


۸ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


فرمود: دوأنا < من هم). 


مباهات به قريشى بودن واز بنى سعد دايه داشتن 


أبن اسحاق مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم به صحابيان خويش 
عربى بودن از هر حیث. ريشدى استوارتری از شما دارم من از قبيله قري شام 
و من از قبیله بنی سعد بن بكر دایه داشته‌ام [و در ميان آنان پرورش يافتدام]». 


مفقود شدن أن حضرت به هنكام بازكشت به مکه 
را به نزد خانواده‌اش در مکه بياوردء ناكهان او را در ميان مردم نيافت. او را 
می‌جست اما نمی‌یافت. به نزد عبدالمطلب آمد و به اوكفت: من داشتم همین 
آمشب محمد را به مكّه می‌آوردم. که در بلندیهای مکه او مراكم کرد» سوگند به 
خداوند اکنون نمی‌دانم او کجاست. عبدالمطلّب برخاست و به کعبه رفت تا به 
درگاه خداوند دعا کند که [نوه‌اش] را به او برگرداند. می‌گویند که ورقة بن نوفل 
بن أسد و مردی دیگر از قريش آن حضرت را يافتند و به نزد عبدالمطلب 
آوردند و به او گفتند: اين فرزندٍ توست که او را در بلندیهای مکّه يافتيم. 
عبدالمطلب آن حضرت را از آنان كرفت و او را بر دوش خود گذاشت و به دور 
کعبه می‌چرخاند و در پناه خداوند در می‌آورد و برايش دعامی‌کرد. آنگاه اورا 
به نزد مادرش آمنه فرستاد. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از دانشوران با من گفته است: یکی از دلايلى که 
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مادر رضاعى آن حضرت را بر آن داشت كه آن حضرت را به مادرشء آمنه. 
برگرداند. اين بود که برای مادرش گفت: به این مضمون که: وقتی می‌خواست 
أن حضرت را پس از بازگرفتن از شير برگردانده چند کس از حبشیان مسیحی 
او رادیدند و در او نگریستند و درباره‌اش از او پرسش کردند و از هر سوی در او 
می‌نگریستند. آنگاه به حلیمه گفتند: اين پسر بچه را می‌گیریم و او را به نزد 
پادشاه ما و به سرزمين خود می‌بریم و اين پسربچه شان و مقامی خواهد 
داشت که ما از آن آگاه هستیم. آنگاه کسی که برای من روایت کرده است. 
چنین می‌گوید: از آن بس حلیمه» آن حضرت را بیش از پیش مراقبت می‌کرد. 
وفات آمنه 
ابن اسحاق مىكويد: از آن پس رسول خدا صلی الله عليه وله وسآم به حفظ و 
حمايت الهى با مادرش آمنه و پدربزرگش عبدالمطلب بن هاشم می‌زیست 
از آن روى كه اراده الهى تعلق كرفته بود كه تا جه مايه او را بزرگ بدارد به 
طريقى نيكو آن حضرت را پرورش مىداد. وقتى رسول خدا صلی الله عليه واله 
وسلم به شش سالگی رسید. مادرشء آمنه بنت وهب وفات يافت. 

ابن اسحاق مىكويد: عبدالله بن ابی بكر بن محمّد بن عمرو بن خزم برای 
من روايت كرده است: مادر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم در «أبواء»» محلّی 
بزرگوار» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم را به نزد خاندان مادرىاشء از قبيله 
بنى عدی بن نجار [به مدينه برده بوده] تا با آنان دیدار کند و در حالی که [از 
مدینه] به مکّه برمی‌گشت. وفات یافت. 


۰ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


سیب خویشاوندی 
ابن هشام می‌گوید: مادرٍ عبدالمطلب بن هاشم» سلمی دختر عمرو 
نجاری بود و اين که ابن اسحاق از خاندان مادری‌اش ياد می‌کند. از آن روی 


نکوداشت عبدالمطلب 
ابن اسحاق می‌گوید: از آن پس رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در كنف 
حمایت عبدالمطلّب بن هاشم می‌زیست. برای عبدالمطلب در سایة کعبه 
بستری می‌گستراندند و پسرانش, پیرامونِ اين فرش می‌نشستند تا اينكه 
عبدالمطلب به نزدشان می‌آمد و هیچ يك از آنان برای نکوداشتِ پدر بر آن 
راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم كه پسر بچه‌ای برومند 
بود. می‌آمد و بر آن فرش می‌نشست و عموهایش, آن حضرت رامی‌گرفتند که 
او را به عقب بکشانند و چون عبدالمطلّب اين کارشان را مىديد. می‌گفت: 
يسرم را رها کنید» سوگند به خداوند که جایگاهی بلند دارد؛ آنگاه او را همراه با 
خود بر آن فرش می‌نشاند و آن حضرت را نوازش مىكرد و به رفتار محمّد صلی 
الله عليه وآله وسلّم شادمان می‌شد. 


وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم به هشت سالگی رسید. عبدالمطلب 
بن هاشم وفات يافت و اين رخداد. هشت سال پس از عامالفيل اتفاق 
افتاد. 


ابن اسحاق مىكويد: عباس بن عبداللّه بن معبد بن عبّاس از یکی از 
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خانواده‌اش برای من روايت كرده است: عبدالمطلّب زمانی از اين جهان رفت 
كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم هشت ساله بود. 

ابن اسحاق مىكويد: محمّد بن سعيد بن مسيّب برای من روايت كرده 
است که عبدالمطلب چون در بستر مرگ بود و مىدانست که خواهد مُردء 
دخترانش راکه شش نفر بودند به نامهاي صفیّه بزه عاتکه ام حکیم البيضاء. 
أميمه و اروى» جمع کرد و به آنان گفت: بر من كريه كنيد تا پیش از آن که 
بمیرم, تا بدانم که جه می‌گویید. 

ابن هشام می‌گوید: من ندیده‌ام که هیچ يك از اهل شعر از این شعر آگاه 
بوده باشند» مگر هنگامی که او آن راز محمّد بن سعید بن مسيب روایت کرد و 
ما آن را نوشتیم. 
مرثيدى صفیه برای پدرش: عبدالمطلب 
صفیه» دختر عبدالمطلب. در رثای پدرش گفته است: 


أرقت لسوت نائحةٍ یلیل على رَجلِ بقارغة الصّعيدٍ 


قَقَاضَتْ علد کم دُمُوعى 
على رَجُل كَرِيم غيرٍ رُغْل 
على القَيّاض شَيْيَةَ ذى المعالى 
صَدُوق ف المواطن غير نکس 
طریل الباع آزوع سَيِْظِيىٌ 
فيع البيت أَبْلجَ ذى فُضُول 
كريم الم ليس بِذِى وُصُوم 
عظيم الميلم ین تفر كرام 


فلز خَلّد اشرو لقديم ید 


على خَدَى کمنخدر الفرید 
له الفضَلْ المبين على العبید 
أبيي الخير وارِثِ کل جود 
ولا شخت المقام ولا سَنيد 
مُطاع فى عشیرته ميد 
و غَيْثِ النّاس فى الزّمن الحدود 
یروق الْمسَوّد والشود 
خضارمَة مَلاونّة شود 


۳ تبارشناسی تا هجرت سيرت مممّد رسول اللّه 


لكان دا أخری الليالى لقصل امد واحسب اليد 


از آواز زنٍ نوحه‌کننده‌ای که در شب [به سرزمینی آشکار] بر مردىء با بانگی بلند 
آنگاه مانند فرو غلتيدن مروا يد اشكهايم بر گونه‌ام جارى شك 

بر مردی كرامى که ضعفی نداشت و کاستی در کارش نبود» او نسبت به بردگان بسیار 
بزرگوار بود. 

بر فيّاضء آن ريش سفيدٍ برخوردار از والایی [و بزرگواری]. يدر نیکوکار تو که همه‌ی 
فضایل را به میراث برده بود. 

در ميادین راستین بود و هیچ سستی [و کاستی] در خود نداشت و نزار و سست رای نبود. 
بخشنده و نیکوروی و تنومند بوده قومش از او فرمان می‌بردند و بين آنان ستوده بود. 
خانواده دار خوبروی» بخشنده بود و در زمان خشکسالی (که شتران هیچ شير نمی‌دهند) 
او برای مردم [به مثابه‌ی] باران بود. 

نیک‌تبار بود و پالوده از هر عيب [و ننگ] و نامش با سروری رقم خورده است (برتر و 
فضیلت یافته). 

بردبار و از جرگه‌ی بزركواران» بخشنده و نیرومند و شير خصالان. 

اگر قرار بود کسی شکوه جاودانه بیابد. قطعاً او بود اقا راهی برای جاودانه شدن وجود 
ندارد. 


از فضل شکوهمندی و خشب موروثی‌اش همواره در خاطره‌ها ماندگار است. 

شعر بزة در رثای پدرش عبدالمطلب 

بره» دختر عبدالمطلب. در رثای پدرش گفته است: 

أعَئِقَ جودا يتئم درز على طیّب اليم والفتقز 
على ماجدٍ الجدّ واری الزناد جيل لميا عظیم القطر 
على شَيْيَةِ الحمد ذى المكْدمات وذی مد وال والْفْتَخَر 
وذى ايلم والقضل فى الّائبات ‏ كثيرٍ المكارم جم القجَر 
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لد فطل جر على قؤمه ‏ شیر یلو کضوء ‏ القمر 
أنه النایا فلم شوه بصزف الّيالى وريب القدّر 


چشمانم مىبايد همواره اشک‌ریزان باشند بر آن مردى كه ياك سرشت و بخشنده بود. 
بزرگوار وكرامى و نيكو خلق و خاستگاه بزركى» زيباروى و با ارزش. 

ريش سبيدٍ قوم و [كامياب و] ستوده و برخوردار از بزرگواری؛ ارجمند و باشكوه و مایه‌ی 
مباهات. 

بردبار [و استوار رای] و بايان دهنده‌ی مصيبتهاء داراى بزرگواری‌های بسیار و بخشنده. 
او بزرگواری و شکوه بر قوم خود دارد. چهره‌ی رخشانی است که مانند پرتو ماه 
می در خشد. 

أز مرگ بيمى به دل نداشت و از كذر شب‌ها و نتيجدى سرنوشت ترسى به خود راه 
نمی‌داد. 


شعر عاتكه در رای پدر 


عاتکه. دختر عبدالمطلب. در رثاى پدر گفته است: 
بدئعكما بعد نوم النيام 


و شُوبا بُكاءكا بالتدام 


أَعَيِيَ جودا ولا خلا 
ین وَاسْحَئْفِرَا واشکا 
اعییی واشتخرطا داسجا 


على ا لجحْقَل العَمر فى الاثبات 
على شَيْبة الخد وارى الرّناد 
و سیف لدّى ا موب صفصامة 
و سمل الخليقة طلق اليَدَيْن 
نک فى باذخ بيه 


كريم المساعى و ق الذّمَام 
وذى مضدق بعد نَبْت المقام 
و مُودی الخاصم عنْدَالخيِصام 
وق عذمل صَیم هام 
2 7 
رفیغ الذوابة صَغب المرام 


ای چشمانِ من» ببخشید [آشک بریزید و] يس از خوابی كران در ریختن اشک زفتی 
ای دو جشمانٍ منء فرو ريزيد. اشک را و بگریید و گریه‌ی خود را با نواختن گونه‌ها 
درآميزید. 

در گریستن پای بفشارید و بر مردی که هیچ ضعفی و کاستی در خود نداشت» بسیار 


بگریید. 
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بر بزرگواری [و بخشنده‌ای] که در مصیبت‌ها فریادرس بود و بزرگوارانه تلاش می‌کرد و 
پیمان خود را می‌گزارد (و حق و حرمت نگاه می‌داشت). 

پر شیبة‌الحمد (ریش سپید ستوده)؛ خاستگاه بزرگی. او يس از استواری در جایگاه خود 
به راستی دلیر بود. 

در جنگ شمشیر بزان بود و به هنكام درگیری دشمن را خوار می‌کرد. 

نرمخوی و دست [و دل] باز بود. وفادار و بزرگوار و دارای خير بسیار بود. 

خانه‌اش در شرف و بلندی ريشه داشت و شکوهمند و والا و دست نارس بود. 


شعر ام‌حکیم در رثای پدر 


أمحكيم البیضاء دختر عبدالمطلب در رثای پدر گفته است: 


ولیثا حين تَشتجر العَوَالى 
عَقِيلٌ بنی كنائّة وارّی 
و مَفزغها إذا ما ها اج هيح 


مها 


فتكيه ولا تَسَمِى محُرْن 


وبَكّى ذا النَّدَى وَالَمْدماتِ 
بتئع من دُمُوعٍ هاطلات 
أباي ار تيار ارات 
کرم انيم مود امات 
و عا فى السّنين الئحلات 
روق له یو النأظرات 
إا ما اه أَقْبَلَ بالنات 
بدَاهِيّة و م المفضِلات 
وبكّى. ما بقيتء الباکیات 


ای چشم من, ببخش و اشکت را آشکار كن و بگری. ای خاستگاو بخشش و بزرگواری‌ها: 
ای چشم منء وای به حالت با اشکی از اشک‌های پیوسته یاری‌ام کن. 

بر بهترین کسی که سوار مرکب‌ها می‌شد. بگری» پدر نیکت آن خروش خوش ترین آب! 
بخشنده. ریش سپیده والا» بزرگ‌طینت» ستوده. 

کسی که حق خویشاوندی را می‌گزارد. نیکوروی بود و در خشکسالی به باران می‌ماند. 


۶ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 
وقتی نیزه‌ها درهم می‌پیچیدند. به شير می‌ماند و جشمانٍ نگران [برايش اشک 
می‌ریختند.] و بینندگان از او به شگفت می‌آمدند. 

دانا و امَيدٍ بنی‌کنانه. در زمانی که زشتی‌ها به مردم روی می‌آورند. 

فریادرس آنان که در لحظه‌های پُر آشوب جنگ پناهگاه آنان است» خردمند و دشمن 
دشواری‌ها. 

بر او گریه كن و از اندوه خسته نشو و بگری و همواره گریان باش. 


شعر امیمه در رای يدر 

اميمه. دختر عبدالمطلب» در رثای پدر گفته است: 

ألا هلک الراعی العشيرة ذو القَقد و ساقالحجيج والحامى عن انمد 
عى العش 2 می عن اد 


و من يُؤُلف الضَّيفٌ الغريب بيو كه 
کسبت وليداخير ما یکی الق 
آبو الحارث الفيّاض خی مكانة 
فا لبا ما بقيثٌ وَمُوجَمٌ 
سقاک ول الاس فى القبر نمطراً 


إذا ما سماء الناس يحل بالأعد 
فلم تلفکک تزدادٌ يا شَئِةَ اند 
فلا تبعدنْ فكل حى إلى بعد 
و كان له أهلاً لما كان من وَجْدى 
فسوف أَبكّيه و ان كان فى لخد 


فقد كان زین للعشير: کلها 
نگاهبانان این قوم که بسی بخشنده بود وفات یافت. آب دهنده به حچ‌گزاران و دفاع 
کننده از شکوه این مردم. 
جه کسی میهمان بيكانه را به خانهاش راه مىدهد. وقتی که آسمان مردم تُندر را دریغ 
می‌دارد. ۱ 
ای شيبة الحمد. بهترین نتیجه را که ممکن است یک شخص به دست آورد به دست 


۳ 0 322 
وکان ید حیتٌ ما كان من تمد 


أوردهاىء نه آن که کم نمی‌شود. بلکه زياد هم می‌شود. 

ابوالحارثِ فیّاض جایگاهش را رها کرد. مرگ به سراغ هر موجود زنده‌ای می‌آید. 

من در روزگار باقی مانده گریان و رنجور خواهم بود البته او سزاوار چنین رثایی است. [و 
حتی بيش از این که در توانم نیست.] 


روايتٍ «ابن‌هشام» شعر عاتكه در رثاى يدر / ۲۳۷ 


دوسٹ دار مردم, در قبر نيز بارا بخشش را بر مردم می‌بارانده بس هر جند در گور باشد. 
بر او خواهم كريست. 
برای همدى این قوم مایه‌ی زينت بود و در همه جاء مورد ستايش بود. 


شعر اروى در رثاى يدر 
اروی» دختر عبدالمطلب. در رثاى يدركفته است: 


على تهل الخليقةٍ أبطح كريم الم به العلا 

على الفَيّاضٍ شَئْيَةَ ذى المعالى أبيي ابر ليس له کناء 

طويل الباع أئلس شیظمی اغز کان غُرته ضیاء 

أقبٌ الكَشْح أزوع ذى فصول لأ لد الْْقَدَّمُ والسّناء 
أن الم بل منرزی قديم مد ليس له نا 
و ملق مالک و ربيع فهر و فاصلها إذا اليس القَضاءً 
و کان هو أقتی رما وجُوداً و بأساً حين تنسكب الّماء 
إذا هاب الكماة وت حت كأنّ لوب أكثرهم هواء 
مقی فَدماً بذى ربد خشيب عليه حي تُبِصره النهاء 

چشم من كريست و مىبايد می‌گریست, بر آن شخص بخشنده‌ای که شرم ويزكى أو بود. 

بر کسی از قريشيان» آنان که بين دو كوه مكّه (آخشبّین) مى زيستند. طبيعتش بزركوارانه 

و همتش بلند بود. 7 

بر فیاض» ريش سفيد و برخوردار از والایی» پدر نیکوکار بىهمتايت. 

بخشنده و رخشان و خوش گفتار. نمایان کردار که بزرگواریش هویدا بود. 

ميان باریک و نیک روی و بزرگوارء برخوردار از پیشینه‌ای شکوهمند و روشن. 

ستم‌ناپذیر و گشاده‌روی و زيباء دارای شکوهی دیرین که هیچ چیز نهفته نداشت. 

پناه مالک و ربیع فهر و داوری‌کننده به هنگامی که مقتضي داوری است. 

او نمود بخشش و گرم بود و در روزهايى که خون ريخته می‌شد. بسیار سختگیر بود. 


۸ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


آنگاه که دلاوران مرك را هراسان کنند» تو گفتی دلهاى بيشترين آنان تهى شده بود. 
می‌نگری رخشانش می‌بینی. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن سعيد بن مسیّب برای من [پنداری] 
چنین گفته است: او که زبانش بند آمده بودء به سرش آشاره کرد که: چنین 
برای من كريه کنید. 


نسب مسيّب 


ابن هشام مىكويد: [و نسب او] مسيّب بن حزن بن ابی وهب بن عمرو بن عائذ 
بن عمران بن مخزوم است. 


شعر حذیفه در رثای عبدالمطلب 


ابن اسحاق می‌گوید: حذيقة بن غانم» برادرٍ بنی عدی بن کعب بن لوی شعری 
در رثای عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف گفته و در آن برتری فَصَی بر دیگر 
قریشیان و فضیلت فرزندان او را ذكر مىكند و اين از آن بود که او را براى تاوان 
چهارهزار درهم در مكّه گرفته بودند که در آنجا ماند تا اينكه ابولهب. 
عبدالعرّی بن عبدالمطلب گذرش بر او افتاد و آزادش کرد: 


أعَئِقَ جوا بالدّموع على الصّدر ولا تشأما أشقیتا سبل القطر 
وجُودا المع واسفّحا کل شارق . بُكاء امریء لم شوه نائبُ هر 
(و شا وبا واسجما ما بقیتا ‏ على ذى حياء من قُريش وذى سِثْر) 
على رجل جلّد القّوی ذى حفیظة جميل الحا غير نكس ولا هذر 
على الماجد هلول ذى الباع والندى ‏ بیع لُوَى فى القُحوط وفى العشر 
على خَيْر حافٍ من مَعدّ و ناعل كر المساعى طیّب انیم والتّجر 


روايتٍ «ابن‌هشام» 

و حيرم أطلاً و فزعاً و مَعْدِنا 
و أَوْلاهُمْ امد والميلم وای 
على شَيبة الحمد الذى كان وجهد 
طوی زَمرّما عندالمقام فأصبحث 
ليبي علو کل عانٍ بكزبة 
نوه سَرَاةَ كهلهُمْ و شَباييِمْ 
قَمَیْ الذى عادی كنانة كلها 
فان تک غالئهُ المنايا وَصَرُْها 
وأبق رجالاً سادة غير غرّل 
أبو غثبه الق ال جباژه 
و حمزةٌ ثل البدر بهتزٌ للنّدى 
و عبدٌ مناف ماجد ذو حَفيظة 
وم خيرالكُهول و تشلهم 
متى ما ثلاق منهمٌ الدَّهرَ ناشفا 
هُم ملّئوا التتطحاء تخداً و عرّه 
و فهم بُناة للعلا وعمارةٌ 
بإنكاح عَؤف بنتّه لِيُجِيرَنا 
فیژنا تهاب البلاد وَنَمِدَها 
وهُمْ حضروا والنَّاسسُ باد فریقهم 
نها دياراً َة و طَوَوًا بها 
لکی یشرب امجٌاج منها و غیزهم 
لاه یام تَظَلَ ركابهم 


شعر عاتكه در رثاى پدر | ۲۳۹ 


و أَحْظاهُمْ بالمكْرّماتٍ وبالذّكر 
وبافّضل عند أليمجفات من ار 
يُضىء سَوَادَ الیل کالقمر البذر 
و عبدٌ مناف ذلک السّيد الفهرى 
سقایثه فظراً على کل ذى فَخْر 
و آل فی من مُقّل و ذى وفر 
تفلق عنم بيضة الطائر الصّقر 
ورابط بيت اللّه فى الغشر واليّسر 
فقد عاش مَيْمُونَ النّقيبة والأمر 
متصاليت تال الردينيّة الشثر 
آغز مجانْ اللّؤْنَ من قر عر 
نق الثياب والذمّام من القّدر 
وَصول لذى ال رَحیم بذى الصَهْر 
کتشل الملوى لاتبور ولاتحرى 
تجذه بإجريًا أوائله ری 
إذا استبق الخيرات فى سالف القضر 
وعبدٌ مناف جدَهمْ جابدُ الكّشر 
من اغدائنا إذا أشلمتنا بنو فهر 
أيه حتى خاضت ال فى الببخر 
وليس بها إلا شيو بنى عفرو 
بثاراً تشح الماء من تبج بخر 
إذا ابتدژوها صبْح تابعة انح 
مخيّسة بين الأخاشب والیجر 


۰ / تبارشناسى تا هجرت 

و هم يَغْفِرِوُن رنب يقم دوئه 
وهم جمعوا جلف الأحابيش كلها 
قخارج. اما أهلكن فلا برل 
ولا تت تنس ما آسی ابن أبنى فإنه 
وأنت ابن لبنی من قُصَيٌ إذا انتموا 
وأنت تناولت الملا فجمعتها 
سبقت وفتٌ القوم بذلا ونائلاً 
وامک سرین خرّاعَة جَوْهَر 
إلى سَبأ الأبطال كُنمى وتنتمى 
أبو شیر منهم و عفرو بن مالک 
وأشعد قاد النَّاسَ عشرین حِجةَ 


سيرت محمد رسول الله 


ولائشتق إلا حُمّ أو الحفر 
و يَعْقُونَ عن قول السّفاهة واشُجْر 
وهم نکلوا عنّا غُواة بنى بكر 
هم شاكراً حتى تیب فى القبر 
قد أسدى يدأ حقوقة منک بالشّكر 
بحيث انتهى قصذ الفؤاد من الصَّدْر 
إلى تخترٍ للمَجْدِ ذى تب جشر 
وشذت وليداً كل ذى شودد غُمر 


إذا حَصّل الأساب يوماً ذوو اضر 


فأكْرِمْ بها منسوبة في ذُرَا ار 
و ذو جَدّن من قومها وأبو الجبر 
يويد فى تلک المواطن باللّشر 


ای جشمانٍ من اشكها را بر سينهها فرو ريزيد و خسته نشويدكه شما را از باران بسيار 
سيراب ساختهام. 

أشك بريزيد و هر سبيده دم كريان باشید. مانند گریستن شخصى که تير مصیبتِ روزكار 
سرراست به أو خورده باشد. 

اشک بريزيد و اشكهايتان را فرا هم آريد [و فراوان بكرييد] و از جانمايدى خود بهره 
كيريد و همچو سيل روان باشيد و بر شخصى از قریش که صاحب شرم و پوشش بود. گریه 


بر مردى زيرك و نيرومندءكه در عين عرّت خويشتندار بود و رويى خوش داشت وكاستى 
[و سستى] درخود نداشت و ژاژخای نبود. 

بر آن ارجمند و سرور و بخشنده و باران بخشش قريش در لحظه‌های قحطسالى و 
دشواری. 


بر بهترین داور از معذ و ناعل, که تلاش‌هایش بزرگوارانه بود و سرشتی پاک و تباری اصیل 


عام 


داشت. 


روايتِ «ابن‌هشام» شعر عاتكه در رای پدر / ۲۴۱ 


بهترین آنان از حیثِ اصل و فرع و خاستگاه و بزرگوار ترین و نامدارترين. 

ارجمندترين و خردمندترین و صاحبٌ رای» و در قحطسالی اهل بخشش بود. 

بر شيبة الحمد که چهره‌اش» مانند ماه شب چهارده تاریکی شب را روشن می‌ساخت. 

به حجكزاران آب می‌داد و از پیروان نيك هاشم و عبد مناف» آن سرور فهری بود. 
دیواره‌ی چاه زمزم را در نزدیکی مقام با سنگ درست کرد. آنگاه سقایتِ آن مایه‌ی 
مباهات هر مباهات‌کننده‌ای شد 

هرکسی که اسیر بلایی است و خاندان قصی. ندار و داراء بايد بر او بگریند. 

فرزندانش, همگی سرورند و تخم پرنده‌ی شاهین از جوانانِ آنان شکافته شده است. 
قصی که با همه‌ی کنانه درآویخت و در دشواری و آسانی از خانه‌ی خدا پاسداری کرد. 
اگرچه مرگ و حوادث روزگار او را فرو گرفت. اما او با نفسی مبارک و کارهای فرخنده 


زیست. 
و مردانی سرور از خود بر جای گذاشت که ناراست [و بی‌بهره و سلاح] نیستند. دلاورانی 
مانند نیزه‌های استوار منسوب به رٌّدينه هستند. 

ابوعتبه که ردای بخشش را بر من افکنده‌اند و از نیکوکاری سپید [روی] و چهره‌اش سپید 
است. 

حمزه که مانند ماه شب چهارده می‌درخشد. شادمان است که ببخشد. پاک جامه است و 
هرگز در پیمان خود خیانت نمی‌کند. 

و عبد مناف» أن ارجمندٍ با حميّت که پیوند خویشاوندی را پیوسته می‌دارد و با 
خويشاوندانٍ نسبی مهربان است. 

میانسالانشان بهترین‌ها و نسلشان مانند نسل پادشاهان است که نابود نمی‌شوند و 
کاستی نمی يذيرند. ۱ 

آنگاه که روزگار با یکی از آنان در سن جوانى رو به رو می‌شود. او را می‌بینی که با نخستين 
حركت آن» حركت مىكند. 

آنان بطحا را از شكوه پر كردهاند و شكوهش در آن است که در گذشته كارهاى نيكى انجام 
شده باشد. 

در میان آنان شالوده‌هایی برای والايى و عمارتی هست و جدشان عبدمناف بند زننده‌ی 
[هر چیز] شکسته بود. 

عوف از آن روی دخترش را شوهر داد تا ما راء وقتی که بنی فهر ما را تسلیم کردند. از 


۲ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


دشمنانمان در امان بدارد. 

فراز و فرودها راء در ایمنی پیمودیم تا اين که کاروان به دریا درآمد. 

و آنان مقيم و مردم بیابان نشین بودند و در آنجا جز پیران بنی عمرو (بنی هاشم) نبودند. 
آن را سرزمینی با آبهای فراوان ساختند و در آنجا چاه‌هاکندند. به نحوی که آب از میانه‌ی 
دریا فرو می‌ریزد. 

تا حجكزاران از آن بنوشند و نيز دیگران وقتی بامدادان يس از قربانی كردن شتران به آنجا 
سه روز شترانشان بين کوه‌های مكّه و حجر رام و فروتنء (محبوس برای قربانی شدن) 
آماده‌اند. 

دیرزمانی پیش از این روزگاری توانگر بودیم و جز در خم و جفر (نام دو چاه است) آب بر 
نمی‌داشتیم. 

آنان از گناهانی که می‌باید از آنهاکین ستاند» می‌بخشایند. و از سخنان بی‌خردانه و زشت 
درمی‌گذرند. 

آنان هم‌پیمانان أحابيش را جمع‌آوردند و آنان سرکشان بنی‌بکر را درباردى ما کیفر دادند. 
آنگاه دشمنان راء تابود کرده‌اند 9 این قوم و همواره سپاسگزار آنان است تا در گور پنهان 
شوند. 

فراموش نكن ابن أبنى جه فایده‌ای رساند. او دستی را آزاد کرد كه از تو به شکر سزاوار 
بود. 

و توابن أبنى» از قصى هستىء آنگاه که به جايى منتسب باشندكه خواست دل از سينه به 
يايان می‌رسد. 

تو والاترین‌ها را برگرفتی و آنها را در نسبى گرد آوردی كه برای شكوه مى زيند و در 
گذشته ریشه‌ای دارند. 

پیشی گرفتی و مردم را به بخشش و عطیه نواختی و فرزندانی زاده‌ای که همه‌ی آنان 
بایسته سروری و شرافتند. 

مادرت تباری خالص, از خزاعه دارد» آنگاه که خبرگان و آگاهان از دانش تبارشناسی گرد 
آیند. آن راگوهر خواهند یافت. 

به گروه قهرمانان منتسب است. پس او را که به بلندای خلوص منتسب است. گرامی دار. 


روايت «ابن‌هشام» شعر عاتكه در رای يدر | ۲۴۳ 


و اسعد, در بيست حج. حجكزاران را رهبرى كرد و در اين سرزمين خدا او را يارى كرده 


است. 


ابن هشام مىكويد: عبارت مک سر من خزاعه» یعنی ابولهب که مادرش 
لبنی, دختر هاجر خزاعی بود و عبارت «بإجرّيا أوائله؛ از ابن اسحاق نیست. 


شعر مطرود. در رثای عبدالمطلب و بنی عبدمناف 


ابن اسحاق می‌گوید: مطرود بن کعب خزاعی در رای عبدالمطلب و فرزندان 
عبدمناف گفته است: 


يا ها الجُلْ المُحَوّلُ رَخْلَّهُ ‏ هلا سالت عن آل عَبدِ مَنافٍ 
لَك نک لو حَلَلْتَ بذارهم ‏ ضیئوک ین جزم و من لفراف 
الخالطين غنيم بلتیرهم ‏ حتى یود هم كالكافى) 
النعیین إذا جوم يرت و«الظاعِنين لرخلة الإيلاف 
ومين إذا الرِياحُ تناوحت حتى تغيب الم فى لاف 
اما هَلَكْتَ أبا الفعال قا جَوَى من فوق مثلى عَقْد ذاتِ نطاف 
إلا أبيكت آخی المكارم وحده والفيض مُطّلب أبى الاضیاف 
ای مردى كه شترت را بركرداندهاى» آيا از خاندان عبدمناف پرسیده‌ای؟ 

اگر به سراى آنان درآیی» مادرت به عزاى تو نشيند. تو را از آن که دختر به آنان دهى باز 
می‌دارند. 

درحالی که توانگرانشان را با درویشان خود درآميزند. تا فقیرانشان مانند توانگران شوند. 
آنگاه که اختران دگر شوند. انعام می‌کنند و برای سفر انس و الفت رهسپارند. 

از هنگامی که بادها روی بگردانند (از هر سوی بوزند)؛ تا وقتی که آفتاب در [آن سوی] 
دریا فرو بنشیند. به مردم خوراک می‌دهند. 

يا این که ابوالفعال را نابود کرده‌ای, از بالای کسی چون تو اندک آب صافی نمی‌گذرد. 


۴ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


مگر پدرت. تنها دارنده‌ی [کامل] مکارم (نیکویی‌های اخلاق) و بخشندگی, مطلب که يدر 
میهمانان بود. 


ولایت عباس بر سقايتٍ زمزم 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى عبدالمطلّب بن هاشم وفات يافت. كاركزارى و 
سقايتٍ جاه زمزم. يس از او برعهدة عاس بن عبدالمطلب قرا ر كرفت و او در 
آن روزكار از همة برادرانش كوجكتر بود و این مسؤوليت همواره تا زمان ظهور 
اسلام بر عهدة او بود. آنكاه يس از أسلام نيزء رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
همچون گذشته او را بر این مسؤوليت بر جای گذاشت و تا به امروز (تا زمان 
مؤلف) همچنان اين کار بنا بر آن که [در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم] 
در اختیار عباس بوده است. همچنان در دست فرزندانش بر جای مانده است. 
سر پرستي ابوطالب 
يس از وفاتٍ عبدالمطلب» سرپرستی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» با 
عمویش ابوطالب بود - چنان که برخی می‌گویند عبدالمطلب» عموی رسول 
خدا صلّی الله عليه وآله وسلّم» ابوطالب [ء فرزند خود] را به اين کار توصیه کرده بود. 
از آن روى که عبدالّه. يدرٍ رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم و ابوطالب برادران 
پدر -مادری همدیگر بودند و مادرشان هم فاطمه. دختر عمرو بن عائذ بن عبد 
بن عمران بن مخزوم بود. 

ابن هشام نام او را عائذين عمران بن مخزوم گفته است. 

ابن اسحاق مىكويد: پس از يدربزركش [. عبدالمطلب]سرپرستي رسول 
خدا صلی اللّه عليه وآله وسلّم با ابوطالب بود و او کارهایش ر انجام می‌داد و همواره 
آن حضرت با أو ملازم بود. 
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حكايتٍ بيشكو 
ابن اسحاق مىكويد: يحيى بن عبّاد بن عبداللّه بن زبير برای من روايت كرده 
كه پدرش برای او روايت كرده است: كه مردى از [بنی] لهب - ابن هشام 
مىكويد: لهب از ازد شئُوءة است - پیشگویی مىكرد و چون به مه مىآمد. 
مردانٍ قريش پسرانِ خود را نزد اومی‌بردند تا در آنان بنكرد و فرجام کارشان را 
پیشگویی کند. [راوى] می‌گوید: ابوطالب» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را 
هم که در آن زمان پسریچه‌ای بود. [به رسم معمول] همراه با دیگران به نزدش 
برد. آن مرد نگاهی به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم کرد» آنگاه به کاری 
مشغول شد و چون از آن کار فراغت یافت.گفت: آن پسر بچه را به نزد من آرید. 
وقتی ابوطالب دید که آن مرد چقدر حریص است که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم را به نزدش باز بَرّدء آن حضرت را از او پنهان داشت و می‌گفت: 

وای به حال شماء آن پسربچه را که پیش از اين به نزد من آوردید. ديكر 
بار به نزو من باز آورید. سوگند به خداوند که او شأن و شوکتی خواهد داشت. 

راوی می‌گوید: ابوطالب [آن حضرت را برداشت و از آنجا] رفت. 


داستان بحیری 

ابن اسحاق می‌گوید: يس از آن ابوطالب. می‌خواست که برای تجارت به شام 
برود و چون خود را برای سفر آماده کرد و رفتن قطعی شد چنان که 
می‌گویند: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّمء با اصرار از ابوطالب خواست که او را 
نيز با خود ببرد» از این روی دل ابوطالب به مهر آمد و گفت: او را نیز با خود 
خواهم برد و [نخواهم گذاشت] که او از من و من از او جدا شوم. يا چنان که 
راوی می‌گوید: او را همراه با خود برد و چون کاروان در بُضری» از نواحی شام 
فرود آمدند. در آنجا راهبی به نام بحیری در صومعة خويش می‌زیست که از 


۶ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


دانش [معمول در میانِ] مسیحیان آگاه بود و همواره در طول تاريخ در آن 
صومعه راهبی حضور داشت و در باورشان علم و آگاهی آنان از کتاب [آسمانی] 
به أو می‌رسید و اين مقام را بزرگی از بزرگی دیگر [پدر در يدر - نسل به نسل] 
به ارث می‌بردند. پس از این کاروان قريش بارها از كنار [صومعة] بحیری 
گذشته بودند. امّا او تا آن سال هیچگاه با آنان سخن نمی‌گفت و به نزدشان 
نمی‌آمد. [امّا در آن سال] وقتی در نزديکي صومعه او فرود آمدند. برای آنان 
خوراك بسیاری آماده کرد. و - چنان که می‌گویند - دلیل اين کار هم رخدادی 
بود که از [بام] صومعه خويش ملاحظه کرده بود. می‌گویند او در صومعة 
خويش بود که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را دید که دارد با کاروان می‌آید و 
از آن ميان تكّه ابری» تنها بر او سایه گسترده است. راوی می‌گوید: رسیدند و 
زيرساية درختی که نزدیک به [صومعة] او بود. فرود آمدند. او آن ابر را می‌دید 
که بر آن درخت سایه انداخت و شاخه‌های آن درخت نيز بالای سر آن حضرت 
فرا هم آمدند تا اينكه در سایه‌اش جای گرفت. وقتی بحیری اين واقعه را 
دید از صومعه‌اش به زیر آمد و کسی را به نزد آنان فرستاد و گفت: ای قریشیان» 
من برای شما خوراکی آماده کرده‌ام. دوست دارم که همه شماء خرد و کلان. 
برده و آزاد میهمان من باشید. 

مردی از قریشیان به آوگفت: ای بحيرىء به خدا سوگند که تو امروز [با ما] 
کاری داری و تا به امروزء تو با ما چنین رفتاری نداشته‌ای» ما بارها از كنار 
صومعة توگذشته‌ايم. بس بگو که قضیه چیست؟ 

بحیری به أو گفت: راست گفتی. در گذشته چنین بوده است. اما شما 
میهمان هستید و من دوست دارم که شما را گرامی بد ارم و برای شما خوراکی 
آماده كنم تا همه شما از آن بخورید. 

همه به نزدش رفتند. اما از آن ميان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به 
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دلیل سن کمی که داشت. او را زیر أن درخت. با اسباب و اثائیه خود گذاشتند 
وقتی بحیری در أن میسن جار رام ناش و سیم 
راکه در ذهن داشت. در آنان ندید. گفت: ای قریشیان. هیچ كس از شما نباید 
از این سفره بازماند. 

به او گفتند: ای بحیری» از ميان كسانى كه بايد می‌آمدند. هیچ کس 
أثاثيه خود باز گذاشته‌ايم. 

بحیری گفت: چنین نکنید. او را نيز فرا خوانید که با شما بر اين سفره 
حضور يابد. 

راوی می‌گوید: یکی از قریشیان با قوم خود گفت: سوگند به لات و عژی» 
مايه نکوهش ماست که از ميان خود فرزند عبدالله بن عبدالمطلب را [با 
بخورد. در نتيجه به نزدٍ او رفت و آن حضرت را در آغوش كرفت و با همة 
کاروانیان بر سفره نشاند. 

وقتی بحیری او را دید در او خيره شده بود و با نگاهی ژرف» در اعضای 
تن او می‌نگریست. او رابه همان وصف و شمایلی می‌یافت که در نظر داشت. تا 
اینکه وقتی همه مردم غذا خوردند و پراکنده شدند. بحیری برخاست و به نزد 
آن حضرت رفت و به آوگفت: ای پسرء تو را به حق لات و عزی سوگند می دهم, 
هر آنچه را که از تومى برسم به درستی به من پاسخ بكويى. بحیری از آن روی 
به او چنین سوگند داد که می‌دید قوم او به لات و عری سوگند می‌خورند. 
گفته‌اند رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در پاسخ به اوگفت: با سوگند دادن به 
لات و عزی چیزی از من نپرس. سوگند به خداوند هیچ چیز در نگاه من 
ناخوشایندتر از آنان نیست. 


۸ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


بحیری به او گفت: پس تو را به خدا سوگند. پاسخ هر آنچه را که از تو 
می‌پرسم با من بگوی. 

[رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم] به او گفت: آنچه را که می‌خواهی از من 
بپرس. 

آنگاه چیزهایی را درباره‌ی حالاتٍ أن حضرت در خواب [و بیداری] و 
هیأت و کارهایش از او پرسید و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم هم 
پرسش‌های او را پاسخ می‌گفت و هر آنچه که آن حضرت می‌گفت با آن 
شمایلی که بحیری در ذهن داشت. همخوان بود. آنگاه در يشت او نگریست و 
نشان نبوت را بين دو شانة آن حضرت درست در جایی که خود در ذهن 
داشت: ملاحظه کرد. 

ابن هشام می‌گوید: مانند نشان حجامت بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی هرجه را که می‌خواست از آن حضرت پرسید. 
رو به سوی عمویش, ابوطالب کرد و به او گفت: اين پسربچه جه خویشاوندی با 
تو دارد؟ 

[ابوطالب] گفت: پسر من است. 

بحیری به آوگفت: او پسر تو نیست. و از حالتِ اين پسر بچه برنمی‌آید که 
پدرش زنده باشد. 

ابوطالب گفت: او برادرزادة من است. 

پرسید: پدرش را جه شده است؟ 

ابوطالب گفت: در حالی که مادرش آبستن بود وفات يافت. 

بحیری گفت: [اکنون] راست گفتی. برادرزاده‌ات را به دیارش بازگردان و 
مراقب او باش يهودكزندى به او نرسانند. سوگند به خداوند. اگر او را ببینند و 
درباره‌ی او همان چیزی را بدانند که من می‌دانم. آنگاه در حق او بد اندیشی 
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می‌کنند. که این برادرزاده‌ات شأن [و سرنوشت] بزرگی خواهد داشت. هرجه 
زودتر او را به دیارش برگردان. 

بازگشت ابوطالب همراه با رسول خدا و حکایت زریر 

وقتی عموی أن حضرت. ابوطالب از تجارتٍ خويش در شام فراغت يافت. 
هرجه شتابان‌تر او را به مکه بازگرداند و چنان که مردم روایت کرده‌اند. 
می‌گویند: ززیر و تمّام و دریس که سه کس از اهل کتاب بودند. در همین سفر 
که با عمويش ابوطالب همراه بود. همان وصف و شمایلی را که بحیری در آن 
حضرت دیده بود» دیدند و خواستند [که گزندی به او برسانند) امّا بحیری آنان 
را از او بازداشت و خدا و ذکر و وصف او را که در کتاب آسمانی از او اطلآع 
داشتند» فرايادشان آورد. و آنان هرگاه که می‌خواستند گزندی به آن حضرت 
رسانند» توفيقى نمى يافتند و همواره در ميانشان زيست تا آنچه را که به آنان 
گفته بود. شناختند و سخنانش را تصدیق کردند و رهایش کردند و از او دست 
برداشتند. تا اينكه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به سنّ جوانی رسید و 
خداوند متعال آن حضرت را بهر نکوداشت و کرامت و رسالتی که درباره‌ی اش 
اراده کرده بود. [زير نظر خویش] پرورش می‌داد و او را حفظ می‌کرد و از 
هرگونه پلیدی جاهلیت مصون نگاه می‌داشت. تا اينكه به سن مردی رسید» 
مردی که در ميان قوم خود. جوانمردترین» خوش اخلاق‌ترین» نزادهترين» 
همسایه‌دارترین, بردبار ترین» راستگوتر امّانتدارتري نكس بود و از روی پاکی 
و اكرام از هركس با هر اخلاقی که ماية پلیدی ذات دیگر مردمان بود. 
بیشترین فاصله را داشت تا سرانجام از آن روی که تمامی خصایص نیکو و 
پسندیده را چنان در خود فرا - هم آورد که در ميان قوم خود به «امین» 
نامبردار شد. 
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حدیث رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم درباره‌ی عصمت دوران کودکی 

چنان که برای من گفته‌اند. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم درباره‌ی اينكه 
خداوند متعال چگونه او را در دوران کودکی در يناه خويش نگاه می‌داشت و از 
امور جاهلی حفظ.می‌کرد» می‌فرماید: «لقد رأيتنى فى غلانٍ قريش ننقل 
حجارة لبعض ما يلعب به الفلیان, کلنا قد تعزی, وأخذ ازاره فجعله على رَقبته. 
يحمل عليه الحجارة. فإنى لأُقبل معهم کذلک و أدبر, إذ لکنی لا كم ما آراه 
لكة وجيعة, ثم قال: شدّ عليك إزارك؛ قال: فأخذتهُ و شددته علن, م جعلت 
أمل الحجارة على رقبتی و إزارى على من بين اصحابى = روزى با كودكان 
قريش هم بازى بودم. سنكهايى را چنان كه كودكان بازى مىكنند. جا به جا 
مىكردم. همه ما عريان شده بوديم و هريك شلوارش را بر دوش خويش 
گذاشته بود وبر آن سنكى را حمل مىكرد و من نيز با آنان مىرفتم ومی‌آمدې 
كه ناكاه شخصى مشتى به من زد. اما جندان دردناک نبود» آنكاه گفت: بند 
شلوارت را محكم ببنند. فرمود: آن را برداشتم و [يوشيدم و] محكم بستم. 
سپس سنگها را بر دوش خود می‌گذاشتم و می‌بردم و از ميان همراهانم, فقط 
من شلوارم را به پا داشتم». 

حرب الفجار 

ابن هشام می‌گوید: وقتی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به سنّ چهارده 
سالكىء يا بنا بر روایت ابوعبيدة نحوی از ابن عمرو بن علاء به سن پانزده 
سالگی رسید. حرب الفجار بين قريش و آنان که از [قبیله] کنانه با آنان همراه 
بودند وبين قيس بن عیلان درگرفت و دلیل اين جنگ هم آن بود که عروة بن 
رحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصّة بن معاوية بن 
بكربن هوازن به كاروان نعمان بن منذر پناه داد و براض بن قيسء یکی از افراد 
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بنى ضمرة بن بكر بن عبدمناة به او كفت: آيا آن را به زيان كنانه به او پناه 
می‌دهی؟ كفت: آری» عليه [همه] مردم نيز اين كار را مىكنم. آنكاه عروة 
الرحال برای اين کار رفت و بزاض هم به دنبالش رفت تابه هنكام غفلتش بهاو 
حمله کند. تااينكه در تِيمَنِ ذى طلال. واقع در سرزمین حجازء عروه بی خبر 
بود که براض بر أو جست و او را در ماه حرام كشت و از این روى اين كارش به 
«فجار» نامبردار شد و براض در این باره گفته است: 

دَاهِيَةِ مهم الئاس قیلی شددتٌ ها بنى بَكْرضلوعى 

هدشت بها بيوت بنى كلاب ارضَغث الوالى بالرژع 

رفعث له بذى طلال کی فر يد کالبیذع الصَّرِيع 


مصیبتی كه پیش از من مردم را اندوهگین می‌ساخت. بنی‌بکر. برای آن پهلوهايم را 


بستم. 

با آن خانه‌های بنی‌کلاب را وران کردم و به بردگان از پستان شتران شیر دادم (اوج 
نکوهش آنان است) 

در ذی طلآل كفٍ دستم را برای او بالا بردم و او بر زمين افتاد و مانند تندى درخت افتاده 
کج شده بود. 


لبيد بن ربيعة بن مالک بن جعفر بن كلاب نیز گفته است: 
أبلغ, إن عرضت. بنى کلاب وعامر والحُطُوبٌُ ها مَوَالى 
وبلغ. إن عرضت. بنی تير وأْخْوَالَ القییل بنى هلال 
بأنَ الواود الرخال آنتی مقي عند تمن ذى طلال 
اگر رسيدىء به بنىكلاب و عامر خبر برسان» وقايع بزرگ صاحبانى دارند. 
اگر رسيدىء به بنى نمير و دايىهاى كشتهشدكان بنى هلال خبر برسان. 
كه رهسپاران در سفرء در نزديكى تیمن ذی‌طلال اقامت گزیده‌اند. 
چنان که ابن هشام مىكويد این سه بيت از ميان جندين بيت بركزيده 


شده است. 


۲ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 
جنگ قريش و هوازن 

ابن هشام می‌گوید: کسی به نزد قريش آمد و گفت: بزاض عروه را کشته است. 
وقتی این خبر به آنان رسید که آنان در ماه حرام در بازار عكاظ بودنده چنان از 
آنجا رفتند که هوازن از رفتنشان آگاه نشوند. آنگاه خبر به آنان رسيد و آنان نیز 
به دنبالشان رفتند و پیش از أن كه وارد حرم شوند به آنان رسیدند و تا به 
هنكام شب با همدیگر جنگیدند و وارد حرم شدند. سپس هوازن از آنان دست 
نگاه داشتند. يس از آن روز باز در روزهایی دیگر با همدیگر هماورد شدند. هر 
دو قوم زیر برجم فرماندهي یک كس قرار نداشتند (و گروه‌هایی پراکنده 
بودند) و هرگروه از قريشيان و کنانه رارئیس آنان و هر دسته از [بنى] قيس را 
رئيس آنان فرماندهی می‌کرد. 


حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 


رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در برخی وقایع همراه قریشیان بود و 
عموهایش آن حضرت را [كه هنوز سنْ کمی داشت] با خود برده بودند ورسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسم فرموده است: «کنت أنبّل على اعمامی» یعنی 
تیرهای دشمنانشان را وقتی که به سوی ایشان می‌انداختند» به آنان 


برمی‌گرداندم. 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی كه حرب الفجار در گرفت. رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم بيست سال سن داشت و از آن روی اين جنگ به «یوم الفجاره 
نامبردار شد که اين دو قبیله. یعنی کنانه و فیس غیلان حرمتٍ محارم را 
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فرماندهان قريش و هوازن 
فرماندة قريش و کنانه. حرب [بن] اميّة بن عبدشمس بود و در ابتداي روزه 
بيروزى از آنِ قيس بود. تا اينكه در نیمروز کنانه بر قيس ييروز شدند. 

ابن هشام مىكويد: داستانٍ فجار بسى طولانىتر از آن بود كه در ميان 
آوردم و از آن روی که حديث رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به آن يايان دادء 


من نيز تمامي رخدادهای آن را ذ کر نکردم. 


ازدواج رسول خدا صلی الله عليه وآله وستم با خدیجه 


سن آن حضرت 

ابن هشام می‌گوید: به روایت چندین كس از اهل علم, از ابن عمرو مدنی» 
وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسّم به سن بيست و ينج سالگی رسید. با 
خديجه. دختر خویلد بن اسد بن عبدالعژی بن قصّىَ بن كلاب بن مرّة بن كعب 
بن لوی بن غالب ازدواج كرد. 


سفر به شام 

ابن اسحاق مىكويد: خديجه زنى بازرگان» برخوردار از جايكاهى بلند و بسیار 
ثروتمند بود. از مردان می‌خواست که با مال او کار کنند و آنان را در بهرة آن 
شریک می‌گرداند و سهمی از آن را به آنان می‌داد و [اصولاً] قریشیان تاجر 
بودند و وقتی خبر راست گفتاری و امانت‌داری و اخلاق والای رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم به او رسید. کسی را به نزد آن حضرت فرستاد و به او پیشنهاد 
کرد که با مقدارى از اموال أو برای تجارت به شام سفر کند و حاضر است سهمی 
بسی بهتر از آن که به دیگر تاجران می‌دهد. به او بدهد و غلام خود. میسره را 
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هم با أو همراه می‌کند. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم اين پیشنهادش را 
پذیرفت و با مالی که او در اختیارش گذاشته بود همراه با غلامش میسره 
رهسپار شد تا اينكه به شام رسید. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در نزدیکی صومعة یکی از راهبان, در 
سایه درختی فرود آمد. راهب به میسره نگریست و گفت: اين مرد که زیر این 
درخت نشسته است. کیست؟ 

میسره به او گفت: او مردی از قریش و اهل حرم است. 


رغبت خديجه به ازدواج با آن حضرت 
آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم کالایی را که آورده بود فروخت و آنچه را 
که می‌خواست. خرید. سپس همراه میسره رو به سوی مكّه گذاشت و -چنان 
که می‌گویند -هرگاه که كرما شدّت می‌گرفت و آن حضرت سوار بر شتر خويش 
حرکت می‌کرد. میسره دو فرشته را میدید که می‌آیند و در برابر خورشید بال 
که برای خدیجه خریده بود باز آورد خدیجه آنها را فروخت و دو برابر [سرمایه 
خویش]و یا نزدیک به أن سود کرده بود. 

میسره نیز درباره‌ی قول راهب و دو فرشته‌ای که بر آن حضرت سایه 
افکنده بودند. با خدیجه سخن گفت. خدیجه زنی هشیار, شریف و خردمند 
بود. در عين حال خداوند متعال او را به کرامت خويش نواخته بود و تأمیسره 
أن سخنان راكفت [در دل او رغبتی حاصل شد) به حضور آن حضرت بيام 
فرستادكه من به دليل خويشاوندى كه با تو دارم ونيز به خاطر جايكاه وشرف 
وأمانت و اخلاق نيكو و راست گوییات مهر تو در دل من افتاده است. آنگاه به 


۶ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


أن حضرت بيشنهاد كرد كه با او ازدواج كند. خديجه در آن زمان در ميان 


قريش از با اصل و نسب‌ترین» والاترين و ثروتمندترین زنان قریش, بود و به 
همین خاطر تمامى قوم او حريص بودند تا مگر بتوانند با او ازدواج کنند. 


او خديجه. دخترٍ خُوَيلد بن اسد بن عبدالعرّى بن قُصَى بن كلاب بن مرّة بن 
كعب بن لؤْىَ بن غالب بن فهر بود و مادرش هم فاطمه. دختر زائدة بن أصمّ بن 
رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لَؤْىَ بن غالببن فهر و مادر 
فاطمه. هاله و دختر عبدمناف بن حارث بن عمرو بن مُنفِذْ بن عمرو بن 
معيص بن عامر بن لَؤىَ بن غالب بن فهرء و مادر هاله. قلابه, دختر شعید بن 
سعد بن سهم بن عمرو بن هُصّيص بن كعب بن لَؤىَ بن غالب بن فهر بود. 


ازدواج با خديجه 


وقتى اين بيشنهاد را با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در ميان نهاد. آن 
حضرت موضوع را با عموهاى خويش در ميان كذاشت و عمويش حمزة بن 
عبدالمطلّب رضىالله عنه با آن حضرت همراه شد تا اينكه به نزد خُوَيلد بن أسد 
رفتند و خديجه را از او خواستگاری کردند و رسول خدا صلی الله عليه وآله وستم با 
او ازدواج کرد. 

ابن هشام می‌گوید: آن حضرت بيست نفر شترٍ جوان مَهر او مقزر کرد و 
خدیجه نخستین زنی بود که با أو ازدواج کرد و تاهنگامی که او زنده بود رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسم باکسی ازدواج نکرد. 
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فرزندان آن حضرت از خديجه 
ابن اسحاق می‌گوید: همة فرزندان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از خدیجه 
بودند مگر ابراهیم» که عبارتند از: قاسم چنان که کنیه آن حضرت صلی الله عليه 
وآله وسلم [به ابوالقاسم] از اوست و طاهر و طيّب و زینب و رقيّه وام كلثوم و 
فاطمه. علیهم‌السلام. 

ابن هشام می‌گوید: قاسم بزرگترین پسر آن حضرت بود. آنگاه طيّبء 
سپس طاهر و بزرگترین دخترش هم رقیّه ويس از او زینب ويس از او ام كلثوم 
و پس از او فاطمه بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: قاسم و طيّب و طاهر در زمان جاهلیّت در گذشتند. 
اقا دخترانش. همگی دوران اسلام را درک کردند و با آن حضرت صلی الله عليه 
وآله وسلم به مدينه همجرت کردند. 


مادر ابراهیم 

ابن هشام می‌گوید: مادر ایراهیم. ماریه قبطیه بود. عبداللّه بن وهب از ابن آهیه 
روایت کرده است که گفت: مادر ابراهیم» ماریه. سريت (كنيز) پیامبر اکرم 
صلی الله عليه وآله وسلّم است که مقوقسء از حفن (از نواحی مصر) از کوره آنصنا 
(از نواحی نیل)» به او هدیه داده بود. 


سخن خدیجه با ورقة بن نوفل 

ابن اسحاق می‌گوید: خديجة بنت خویلد. برای ورقة بن نوفل بن اسد بن 
عبدالعزی. پسرعمویش, که مسیحی بود و کتاب‌های آسمانی را پژوهش کرده 
بود و از علوم رایج در ميان مردم نیز آگاه بود. اين سخن میسره را گفته بود که 
راهب در شام به او چه گفت و آن دو فرشته در راه بر او سایه می‌گستراندند. 


۸ / تبارشناسى تا هجرت 


سيرت محممّد رسول الله 


آنگاه ورقه گفت: ای حديجه. اگر اين سخن راست باشد. محمّد بيامبر اين 


امّت است. و من می‌دانم که پیامبر منتظر در میا 


شد و اکنون زمان أن است 


ن اين امت برانگیخته خواهد 


آراوی] می‌گوید: ورقه همواره در انتظار چنان روزی بود و در این باره 


گفته است: 
مج وکنثْ فى الذکری لجوجا 


ووَضف من خديجة بَعْدَ وف 


ین اکن على رجاف 


فیالیتی إا ما كان ذَاكُمْ 
وُلُوجا فى الذى كَرِهَتْ قُرَيْشُ 
اربی بالذى کرهوا جميعا 
وهل _ أمْدالتفالة غير کر 
فان یبا وابق تكن أَمُو 


ر ا 


إن الک مكل فى سيل 


ْم طالما بعث النّشيجا 
فقد طال انیظاری يا حَّديجا 
حدیثک أن أرَى ينه خُروجًا 
ین الرهبانٍ أَكْرَهُ أن يَعُوجا 


إلى ذى العرش | ن سفلوا وا 
من يختار مَنْ سم البروجا 
يضح الکافزون ۹ ضجیجا 
من الافذار مثلفة خروجا 


۲ یاد [آن خاطره] پریشان شدم. از اندوهی که دیرزمانی گریه و فریاد برمی‌انگیخت. 
اوصاف خدیجه. يس از همدیگر ای خديجه. انتظار من دیری انجامیده است. 


امیدوارم به سخنانت ای خدیجه که از بطن مكّه (از ميان مردمش) بیرون آمدن [محمّد 


را] برای پیامبری ببینم. 


خبری که از سخن کسی از راهبان به من دادی» دوست ندارم در آن كذى وجود داشته 


۳ 


باشد. 
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به آن که محمّد. بين ماء سرورى مى يابد و با ستيهندكان خود مبارزه خواهد كرد. 
در سرزمينها نورو روشنايى خواهد درخشيد و در يرتو آن نور مردم را از پریشانی رهايى 


آنان که با او پیکار خواهند کرد. زیان می‌بینند و آنان که با او در آشتی باشند. بيروز 


می‌شوند. 

ای کاش وقتی اين اتفاق می‌افتد. من زنده باشم و نخستین کسی که به دين او درخواهم 
آمد. 

در دینی که قريش أن را خوش نمی‌دارند. هر چند قریشیان در مکّه از بالاگرفتن ندایش 
ناخشنود باشند. 

من هر آنچه راکه آنان نپسندند. به حضور صاحب عرش اگر آنان فرود آن رابخواهند» بالا 
خواهم برد. 

نه مگر پستی/ سفلگی همان انکار برگزیده‌ی کسی است که برج‌های آسمان را بالا برده 
است. ۱ 

اگر بر جای بمانند و من نیز زنده باشم» رخدادهایی اتفاق می‌افتد که کافران از آن فریادها 
برخواهند داشت. 


و اگر بمیرم» هركس که زنده می‌ماند از سرنوشت و روزكارء نابودی‌های بسیاری خواهد 


دید. 


بنيان کعبه و حكم پیامبر اکرم صلی الله عليه وله ولم 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به سن سی و ينج 
سالكى رسید» قريشيان برای بناى دوبارة کعبه كردهم آمدند. از آن روى به اين 
كار همّت كمارده بودند تا برايش سقفى قرار دهند و از ويراني آن بیمناک 
بودند. زیر در بنای آن سنگ‌ها را [بدون ملاط] بر هم جيده و بالابرده بودند و 
می‌خواستند كه [دیوار] آن را بالا برند و سقف آن را فرو يوشندء برای اينكه 
چند كس كنجى راكه در جاهى در درون كعبه نكهدارى می‌شد. دزديده بودند 
وکسی که آن گنج را در نزدش یافتند. ذُوَيكاء بردة بنى مُليح بن عمرو از قبیلة 
خزاعه بود. 

ابن هشام می‌گوید: قريش دست او را به کیفر اين کار بريدند. و گمان 
می‌کردند آنان که آن را دزدیده بودند» در نزد ذُوَيك گذاشته‌اند. دریا بازماندة 
يك كشتى راكه از أن یکی از تاجرانِ رومی بود به [ساحلٍ] جُدّه (شهری در 
ساحل مكّه - غير از جَذه كنونى) انداخته بود. این کشتی [از امواج دريا] درهم 
شکسته بود آنكاه اهالى مکّه جوبش را برگرفتند و آن را برای مسف كردن 
خانة كعبه آماده كردند. و در مكّه مردى قبطی [به نام ياقوم = يا باقول] 
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مىزيست که نجار بود و برای آنان برخی قطعات را که لازم بود. فراهم آورد. 

از آن چاه کعبه که هدایای هر روزش را در آن می‌انداختند. اژدهایی 
بیرون می‌آمد و بر دیوار کعبه آفتاب می‌گرفت مردم نيز از آن اژدها بیمناک 
بودند و هرگاه کسی به او نزدیک می‌شد. سرش را بالا می‌گرفت و از برخورد 
پوستش به همدیگر صدایی هولناک به كوش می‌رسید و دهانش را هم 
می‌گشود و مردم هم از آومی‌ترسیدند. يك بار که آن مار به شیوة معمول خود 
بر دیوار کعبه برآمده بود خداوند متعال پرنده‌ای را به سوی او فرستاد و [آن 
پرنده] آورا در ربود و با خود بُرد و قریش گفتند: ما امیدواریم که خداوند متعال 
به خواست ما خشنود است و اکنون استاد کاری [نجاری خبره] در اختیار 
داریم و چوب نیز [به اندازة کافی] در اختیار هست و خداوند [شرّ] آن اذدها را 
هم از ما باز داشته است. 


حکایت ابن وهب 
وقتى که قريش همداستان شدند که آنجا را ويران سازند و دوباره بسازند, ابو 
وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم - ابن هشام مىكويد: عائذ 
بن عمران بن مخزوم - از جاى برخاست و يك سنك از کعبه برداشت. اما آن 
سنك از دست او جست و بر جای خود نشست. آنكاه اوكفت: 

ای گروه قریش, شما فقط مى بايد ازكسب حلال خويش در بنای اين 
خانه بكوشيد و نمىبايد مَهر هيج بدكاره و يا حاصل بیع ربا و يا هر ما به 
دست آمده از طریق ستم در آن وارد شود. و [كروهى از مردم حكايت وليد بن 
مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم را نيز بر اين مىافزايند]. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن أبى نجيح مكّى برای من روايت کرده كه 
برای او از عبداللّه بن صفوان بن اميّة بن خلف بن وهب بن خذافة بن جمع بن 


۲ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول ال 


عمرو بن هصيص بن كعب بن لوی روايت کرده‌اند که: او دو پسر جعدة بن 
هبيرة بن أبى وهب بن عمرو را ديد که خانة کعبه را طواف مىكردند. پرسیدند: 
اوكيست؟كفتند: أو پسر جعدة بن هبيرة است. آنكاه عبداللّه بن صفوان گفت: 
يس جذ او. يعنى ابو وهب اينجا بود که وقتى قريشيان همداستان شدند که 
بنای خانه را ويران کنند. او سنگی از أن برداشت. اما از دست أو جست وبر 
جای خود نشست. آنگاه او گفت: ای‌گروه قریش» شما فقط بايد آن را بااکسب 
ياكيزة خود بنا كنيد و نمی‌باید مه بدکاره‌ای و يا مال به دست آمده از روی 
ستم در ساختن آن هزینه شود. 


خویشاوندی ابی وهب با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم 


ابن اسحاق مىكويد: ابو وهب. دايى پدر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و 
فردى نزاده بود که یکی از شاعران عرب درباره‌ی اش مىكويد: 
ولو بأبى وفب أنخثُ مَطِيّى عَدَتْ من تداه رَخْلّها غيرُ خائب 
بأبيض من فَرْعَئْ لو بن غالب إذا حُصّلت آنسانها فى الذّوائب 
أىّ لأخْذٍ الصَّم يرتاح للنّدى 2 توسّط جذاه قُوُوعَ الأطايب 
عظيم زماد القذر هلأ چفائه ‏ من الخحُيز يَْلوهنَ مثلٌ السّبائب 


تقسيم كعبه 


آنگاه قریش. کعبه را [در ميان خود] تقسیم کردند و ناحیه‌ی در از آن بنى 
عبدمناف و [بنى] زهره و [فاصله] مابین رکن اسود و رکن یمانی از آن بنی 
مخزوم. همراه با [شماری] از قبایل قريش و پُشت کعبه از آن بنی جُمح وبنی 
سهم. فرزندان عمروبن هصیص بن کعب بن لُوْىَ و ناحية ججر [که همان 
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جطيم باشد] برای بنى عبدالدار بن قُصَىَ و بنى اسدبن عُزّى بن قصى و بنى 
عدی بن كعب بن لوی مقرّر شد 
حكايت وليد بن مغيره 
آنگاه مردم از ویران كردن خانه كعبه بيمناك شدند و از اين کار کناره‌گرفتند, تا 
اينكه وليد بن مغيره گفت: من ویران كردن أن را آغاز می‌کنم و کلنگ را 
برداشت و کار را شروع کرد و می‌گفت: هم لم رغ -خداونداه در این كار بیمی 
نباشده. 

ابن هشام می‌گوید: می‌گفتند: «لم نزغ = خداونداء از دين تو بیرون 
نرفته‌ایم» - خداونداه جز خير نظری نداریم. آنگاه» ویران كردن أن را از سمتِ 
رکنین آغاز کرد. مردم آن شب چشم انتظار ماندند و می‌گفتند: منتظر 
می‌مانیم. اگر به ولید گزندی رسید. دیگر هیچ بخشی از آن را ویران نمی‌کنیم 
و آن را به همان حالتِ پیشین در می‌آوریم. اما اگرگزندی به او نرسید. آنگاه 
معلوم می‌شود که خداوند به اين کار ما خشنود است. سپس أن را ویران 
می‌کنيم. تا بامداد. از اين كار گزندی به وليد نرسید و پس از آن خود به ويران 
كردن مشغول شد و مردم نیز با او همراه شدند تا اينكه أن را تا بنیاده یعنی تا 
پایه‌ای که حضرت ابراهیم علیه‌لسلام گذارده بودء ويران کردند و به چندین 
سنگ سبز رسیدند که مانند استخوانهای کوهان شتر درهم فرو رفته بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از راویان حدیث برای من روایت کرده است که 
مردی از قريشء یکی از آنان که به کار ویران ساختن مشغول بود اهرم خود را 
بين دو سنك از آن فرو برد تا یکی از آنها را از جای برکند و چون سنك حرکت 
کرد. سراسر مكّه به خود لرزید. آنگاه تصمیم گرفتند که از کندن پایه دست 


بدارند. 


۴ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


أبن اسحاق می‌گوید: روایتکرده‌اند که قریشیان در رکن [کعبه] نوشته‌ای 
به زبان سریانی یافتند و نمی‌دانستند که موضوع آن چیست. تا اینکه مردی 
یهودی آن را برایشان خواند که در آن نوشته بود: دمن خداوند. صاحب «بکه = 
مکه» هستم. روزی که آسمان‌ها و زمين را آفریدم و آسمان‌ها و زمين را 
نقشبندی کردم» أن را آفریده‌ام و هفت فرشته پاکدین در پیرامون آن 
گمارده‌ام و تا هنگامی که اين دو كوه مکه (اخشبین) بر جای است. از ميان 
نمی‌رود (كنايه از آن است که تا روز رستاخیز بر جای می‌ماند) و آب و شیر آن 
برای مردمانش مايه برکت است. 

أبن هشام می‌گوید: مراد از «أخشباها» دو کوه مكّه است. 

ابن اسحاق مىكويد: [همجنين] روایت کرده‌اند که آنان در مقام [ابراهیم] 
نوشته‌ای يافتندكه بر آن ثبت بود: مكّه بيت اللّه الحرام است که روزىاش از 
سه طريق مىرسد و ساکنانِ نخستينش حرمتش رانشكستند. 

ابن اسحاق مىكويد: ليث بن ابی سليم بر اين باور است که آنان چهل 
سال پیش از برانگیخته شدن پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلّم سنكى را در 
كعبه يافتند. اگر آنجه روايت كردهاند درست باشد. در آن نوشته شده بود: 
هرکس که نیکویی بکارد. خَرّمى بدرود و هرکس بدى بکارد. يشيمانى حاصل 
ان است. شماکارهای بد مىكنيد و [چشم دارید] نیکویی پاداش بیابید! آری, 
چنان که هرگز کسی از خار انگور نتواند چید. 
اختلاف قریش 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه قریشیان برای ساختن خانه‌ی کعبه سنك فراهم 


آوردند و هر قبیله‌ای به طور جداگانه اين کار را انجام دادند. سپس آن را 
ساختند تا اينكه بنا تا جایگاه رکن ساخته شد. سپس در ميان آنان درباره‌ی 
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گذاشتن حجرالأسود اختلاف افتاد و هر قبیله‌ای می‌خواست خود آن را در 
جایگاهش بكذارد. تا اينكه از هم فاصله گرفتند و هریک هم پیمان شده و 
برای جنگ آماده شدند و بنی عبدالدار کاسه‌ای پُر از خون آوردند و با بنی 
عدی بن کعب بن لوی تا دم مرگ هم پیمان شدند و هریک دستانشان را در 
خون آن کاسه نهادند و از این روی به «لعقةالدّم» نامبردار شدند. قريش چهار یا 
ينج شب در این حالت درنگ کردند. آنگاه در مسجد جمع شدند و به رایزنی 


پرداختند و رأيى به داد خواستند. 


رأی ابن اميه 


برخى از راویان گفته‌اند: ابو اميّة بن مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم در آن 
زمان از همه قريشيان كهنسالتر بود و گفت: ای قریشیان» نخستين کسی را 
كه از در این مسجد درآید. داور مقرّر بداريد تا در ميانتان در اين باره بين شما 
داورى كندو آنان هم پذیرفتند. نخستين کسی که بر آنان وارد شد رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسآم بود وقتى او را دیدند. گفتند: او [محمّد] امین است. مابه 
رأي او راضی هستیم. او محمد است. چون رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به 
آنان رسید و موضوع را با آن حضرت در ميان گذاشتند» فرمود: برای من 
جامه‌ای بياوريد. جامه‌ای به حضورش آوردند و آن حضرت حجرالأسود را با 
دستان خود در آن نهاد. آنگاه فرمود: اینک هر قبیله‌ای گوشه‌ای از آن جامه را 
بگیرد؛ آنگاه همگی آن را بلند کردند و بالا آوردند تا وقتی به جایگاهش 
رسیدند» خود آن حضرت آن را با دستانش برداشت و بر جایگاهش گذاشت. 


۶۶ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 
شعر زبير 
قریشیان» پیش از نزول وحى بر پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلّم او را «امين» 
می‌نامیدند. و چون ساختن كعبه را به انجام رساندند 9 آن ر به شیوه‌ای که 
می‌خواستند. ساختند» زبیر بن عبدالمطلب درباره‌ی آژدهایی كه قريش در 
بناى کعبه از أو بیمناک بودند. گفته است: 
عجِبْتٌُ نا تصوّبت العُقابُ إلى التُعبان وهی ها اضطرات 
وقد كانت یکون ا کشیش وأحياناً یکونْ وثاب 
إذا شا قنا إلى التّأسيس شَدّت میا البناءَ وقد ماب 
فلا أن خشينا الوِجْرَ جاءت عُقابٌ تثلئبٌَ ها انضباب 
فضّمّتها الها ثم حلت لا بیان یش له ججاب 
فقغنا حاشِدينَ إلى ناء لا مندُ القَوَاعدٌ والرّاب 


غداة رف النّاسيس من ولیس على مُسَوَينا ثياب 
عر به الیک بى لو فليس لأضله متخ ذهاب 
وقذ حَشَدَتْ هناك بَنوعَدئٌ و َة قد تَقَدَّمَها كلاب 


ونا اللیک بذاک عا وعندالله لنش الاب 
از فرود آمدن عقاب به سوی ماران درشگفتم. که برایش مایه‌ی پریشانی است. 
كاه برایش بانگ و دیگر زمان برجستن (جهش) خواهد بود. 
اگر برویم تا آن را بنیان كذاريم, از ساختنِ آن بيم ما هر جه افزونتر می‌شود. 
يس هرگاه از کیفر ترسیدیم. عقابی آمد و افتادنِ دیوارش را پی گرفت. 
أن را به عقاب پیوست داد و برای ما بنیانی بی حجاب [و حفاظ] بر جای گذاشت 
ما همء همگی برای ساختن ساختمانی برخاستیم که از آن پایه‌ها و خاکی داریم. 
بامدادان بنایش را بالا می‌آور يم و سازندگانش جامه‌ای به تن ندارند. 
فرمانروای بنی لؤى شکوه خود را از آن يافته و از نگاه آنان بنیادش هیچگاه از بين 
نمی‌رود. 
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فرزندان عدى و مرّه در آنجاگرد آمدند که ييشتر بنی‌کلاب آنجا را اشغال كرده بودند. 
او ما را در آنجا با شکوه مسکن دادیم و پاداش را تنها می‌باید از خدا جست. 


ابن هشام می‌گوید: مصرع دوم بيت هفتم را گاهی «ولیس على مساوینا 
ثيابٌ» روایت کرده‌اند. 


ارتفاع کعبه 

[ارتفاع] کعبه در زمان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم هجده ذراع بود که ابتدا 
آن را با قباطی (پارچه‌ای سفید که در مصر آن را می‌بافتند و قباطی جمعه 
قبطیه, به ضم قاف و کسر آن است» آنگاه با رود (نوعی پارچة یمنی) 


حكايتٍ خمس 

ابن اسحاق می‌گوید: -نمی‌دانم پیش از عام‌الفیل یا بعد از آن _قریشیان نظری 
را تحت عنوانٍ خمس برساختند و به آن باور داشتند و در میانشان رایج بود 
(حُمس به معنای خشک اندیشی و جمع آن آحمس است و أحمس به کسی 
گویند که در آیین خود متعصب باشد و از آن روی به قريش حمس گفته‌اند که 
می‌پنداشتند آنان در آیین خود سخت كير هستند). آنان می‌گفتند: ما 
فرزندانٍ ابراهیم و سزاوار حرمت هستیم و كارگزاري خانة خدا نیز با ماست و 
در مكّه زندگی مىكنيم و در آنجا ساکن هستیم و حقّى که ما داریم. هیچ یک 
از قبایل عرب چنان حقی ندارد و هیچ كس از منزلتی مانند جایگاه ما برخودار 
نيست و عظمتی را که عرب برای ما می‌شناسد. برای دیگران قایل نیست. و 
عرب‌ها هیچ جيز را مانند خَرّم نكو نمی‌دارند و بزرگ نمی‌شمارند. از این روی 
وقوف بر عَرَفه و رهسپار شدن از آنجا را ترک کردند و اين در حالی بود که 
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می‌دانستند و مصر بودند كه آن از مشاعر [مرسومآو از حجّ و از دين ابراهیم 
عليهالسلام است. مّا معتقد بودند که دیگر عرب‌ها بايد در آنجا باز ايستند و از 
آنجا رهسپار شوند. اما می‌گفتند: ما اه حَرّم هستیم. سزاوار نیست که از 
محدودة حرمت پای بیرون گذاریم و چنان که «خمس» را بزرگ می‌داریم» حق 
نداریم جایگاه دیگری را بزرگ بشماریم و مرادشان از حُمسء اهل حرم بود. 
آنگاه دیگر فرزندان عرب» خواه آنان كه به حرم می‌آمدند و خواه آنان که اهل 
حرم بودند» همان روش را مقزر داشتند که خود بر آن بودند و معتقد بودند هر 
کار که خود می‌کنند. بر آنان نيز رواست و هر کار که بر خودشان حرام است. بر 
آنان نیز حرام است. 

سرانجام [قبایل] کنانه و خزاعه نیز در این باور به آنان پیوستند. 

أبن هشام می‌گوید: ابوعبيدة نحوى برای من روایت کرده است که بنی 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن هم در اين باور به آنان پیوستند و 
از عمرو بن معدیکرب اين بيت را برای من خواند که: 

آعباش لَوْ انث شياراً چیانا بَِثْلِيتَ ما ناصيت بعدی الاحایسا 

عباس اگر اسبانمان در تثلیث. اسبانٍ فربه و نیکو بودند. پس از من لازم نیود با احامس 
(بنی عامربن صَعصعه) درگیر شوی. ۱ 

ابن هشام می‌گوید: تثلیث در اين بيت جایگاهی در سرزمین آنان و شیار 
(سمان = اسب فربه) است. منظور از «احامس» بنی عامر بن صعصعه و از 
عباس؛ عبّاس بن مرداس سلمی است که در تثلیث بر بنی زبید یورش بردند. و 
اين بيت از یکی از قصاید عمرو نقل شده است. 

از لقيط بن زرارة دارمی نیز درباره‌ی «یوم جبله»' بیتی برای من خواندند 


.١‏ يوم جبله. واقعه‌ای بود که چهل سال بيش از اسلام. یعنی در سال تولّد پیامبر اكرم صلی اللّه 
عليه وآله وسلّم اتفاق افتاد. (- العقد العزید. والروض). 
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به اين عبارت: 

أَخْدِمْ الیک إنها بنوعیس العشرٌ ال فى القؤم اششس 
اسبان را بران» برای أن كه آنها فرزندان عبس هستند كروهى در ميان قوم خمس. 


برای آن كه بنى عبس در واقعه جبله. در زمرة بنى عامر بن صعصعه» از 


واقعدى جبله 

واقعه‌ای بود که بين بنى حنظلة بن مالك بن رید مناة بن تميم و بنی عامر بن 
صعصه اتفاق افتاد و در اين نبرد پیروزی از آن بنى عامر بن صعصه بود و بنى 
حنظله شكست خوردند و در آن روز لقيط بن زرارة بن عُدس كشته شد و 
حاجب بن زرارة بن عدس را هم به اسارت گرفتند و عمرو بن عمرو بن غدس 
بن زيد بن عبدالله بن دارم بن مالک بن حنظله هم شکست خورد و در این باره 
جرير به فرزدق می‌گوید: 

کتک ل تشہد قيطا و حاچبا ١‏ و عرو بن عرو إِذْ دَعَْا يا دارم 
تو گفتی» وقتى عمروبن عمرو فرياد «يالدارم» می‌زدند در لقيط و حاجب نبودى. 


اين بيت نیز از یکی از قصايدش نقل شده است. 


واقعه‌ی ذى نجب 

آنگاه در جنگ ذی نجب با همدیگر هماورد شدند و در این نبرد» بنى حنظله 
بر بنی عامر پیروز شدند و در آن روز حسان بن معاوية کندی بن کبشه پیروز 
شد. و يزيد بن صعق کلابی را هم به اسارت گرفتند و طفیل بن مالک بن 
جعفربن کلاب. اپوعامربن طفیل شکست خورد و در اين باره فرزدق می‌گوید: 
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و منهن إذ نی طقیل بن مالک على قوزل رَجْلا ركوض ازام 
و نحن صَررَبْنا هامة ابن خُوَيْلد نزيد على ام الفراخ الجوائم 
یکی از آنان» وقتى طفيل بن مالك سوار بر اسب «قرزل» بود. نجاتشان داد. مردى شكست 

خورده بود که اسب خود را مى تاخت. 
ما سر پسر خویلد را زدیم و پرنده‌ی خونخواهش را به پریدن واداشتیم. 
جرير هم می‌گوید: 
و نحن خَضَبْنا لابن كَبشة تاجه ولاق امرأفى صَمّة ال مطتعا 
ما تاج سر فرزند كبشه را رنگ كرديم و در دل سياه با شخصى پایمال‌کننده روبه‌رو شد. 
اين بيت از يكى از قصايد جرير نقل شده است. 
به خاطر مباحثى كه درباردى «يوم الفجار» ذكر شده به همین اندک بسنده 
كرديم. 


افزودههاى عرب در حمس 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه به حمس. امور ديكرى را هم افزودند و مواردی را از 
نزد خود بر ساختند که قريش در أن زمان مقرّر نکرده بودند. حتی كفتند: برای 
حمس روا نيست كه در حال احرام کشک بخورند و روغن بكيرند و وارد 
خانه‌هایی (جادرهايى) شوند که آنها را از موی حيوانات] ساخته باشند و اگر 
بخواهند در جایی سایه گيرند. نباید جز در خیمه‌هایی سایه بگیرند که از 
يوست ساخته شده است. آنكاه كار را از این هم بالاتر بردند و گفتند: آنان که 
بيرون از حرم مى آيند نبايد آن خوراكى راكه از بيرون آوردهاند, اگر به نت حجّ 
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يا عمره آمده باشندء در حَرّم بخورند و در آغاز طوافشان نبايد جز در جامة 
ځمس طواف كنند و اگر چیزی از آن را نیافتند, بايد بيت الحرام را عريان 
طواف کنند و گر مرد يا زنى از نان از نزادكان باشد و جامة حمس را نيابد. 
می‌تواند با همان لباسی که از بیرون از حرم آورده» طواف کند. اما يس از طواف 
بايد آن را به دور افکند و دیگر از آن استفاده نکند و او و کسی دیگر حقّ ندارد 


به آن دست بزند. 


عرب به اين نوع جامه «لَقَى = به دور افکنده» می‌گفتند و مردم را به دور 
انداختن چنین جامه‌ای وادار می‌کردند و أن را آیین خويش گزیده بودند و بر 
عرفات می‌ایستادند و از آنجا رهسپار می‌شدند و عریان به دور کعبه طواف 
می‌کردند؛ به گونه‌ای که مردان کاملاً لخت طواف می‌کردند و زنان تمام 
لباس‌های خود را در می‌آوردند مگر لباده‌ای را که از پیش يا پُشت چاک 
خورده بود. آنگاه در اين لباده طواف می‌کرد و یکی از زنان که به اين شیوه 
طواف می‌کرد. در این باره گفته است: 
الوم يبدو یه أو كله و ما بدا من قلا أحلّه 

امروز بخشی يا همه‌اش آشکار می‌شود. آنچه از آن آشکار شده روايش نمی‌شمارم. 

و اگرکسی در حالتٍ استثناء در لباسی که از بیرون حرم با خود آورده بود. 
کعبه را طواف می‌کرد. دیگر بايد آن را به دور می‌انداخت و او و دیگران از آن 
هیچ استفاده‌ای نمی‌کرد. چنان که یکی از عرب‌ها درباره‌ی یکی از 
لباس‌هایش که آن را دوست می‌داشت و به دور افکنده بود. می‌گوید: 


کی حَرّنا گزی علیها كأنها ‏ لق بين أيدى الطائن حَرِيم 
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آندوه را همین بس درحالی به او يورش بردم که كفتى پیش روى طواف‌کنندگان بىفايده 
[حرام و غيرقابل استفاده] افتاده است. 


ابطال عادات حمس در اسلام 
عربها بيش از اسلام به همین شيوه عمل می‌کردند. تا اينكه خداوند متعال 
حضرت محمد صلی الله عليه وآله وسلّم را به پیامبری برانكيخت و آنگاه که دين 
آن حضرت را استوار داشت و ستت‌های حج را برايش قانونگذاری کرد. اين يه 
را فرو فرستادكه: «ثُمَ آفیضوا ین َیث أَقَاض الاش واشتفیروا لله إن اله و 
رَحِيمٌ از همانجا رهسيار شويدكه مردم رهسيار می‌شوند و از خداوند آمرزش 
بخواهید که خداوند آمرزنده مهربان است ‏ ۱۹۹/قره» يعنى شما ای قریش» 
چنین عمل كنيد و مراد از الناس /مردم» هم سایر عرب‌ها [و حج گزاران] 
هستند و در سنت حج به آنان حکم کرد به عرفات بروند و در آنجا وقوف داشته 
باشند و از آنجا رهسپارگردند. 

همچنین خداوند متعال آیات دیگری را نیز بر آن حضرت نازل کرد که در 
آن بیان می‌کند که آنان چگونه خوردن و يوشيدن برخی لباس‌ها را در خانه 
كعبه بر مردم حرام كرده بودند. أنكاه كه عریان طواف می‌کردند و مقر داشته 
بودند آن أن خوراكى ر اكه ازبيرون حرم آورد‌ند. بر آنان حرام است: «يَا بَنِي دم 
خُذُواز ی كم ند کل مَسْجِدٍ مشچ وَكُلُوا واشرئوا ولا ُشرفو ال لا یب الْمْسْرِفِينَ 
قل مَنْ حَرّمَ زيئة الم أي أخرح | لعبادو ده رالات من الرَدقٍ كُلْ هي لیوا 
في ایا لیا حَالِصَةَ یوم الْقِيَامَةِ كَذَِكَ قَصِلُ لیات لقوم یلو - اى 
فرزندان ن آدم» در هر نمازی زینت خود را برگیرند و بخورید و بیاشامید و اسراف 
مكنيد بی‌گمان خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. 

بگو: جه کسی آن زينت خدا را که برای بندگانش يديد آورد و روزيهاى 
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پاکیزه را حرام كرده است؟ بگو: آن پاکیزه‌ها در زندكانى دنيا برای مومنان است 
و روز قيامت هم ویژه آنان است. بدینسان آیات خود را برای گروهی که 
می‌دانند به روشنی بیان می‌کنيم - ۳۱و ۱۳۲اعراف». 

چنان که ملاحظه می‌شود خداوند متعال موضوع حمس و هر آن أمرى را 
که قريش بر ساخته و بر مردم تحمیل کرده بودند» يس از آن که پیامبر خود را 
برانگیخت. از ميان برداشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم از 
عثمان بن ابی سليمان بن جبير بن مطعم. از عمویش, نافع بن جبيرء از 
يدرش جبير بن مطعم روايت كرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم را پیش ازوحى بر أو نازل شود. ديدم که سوار بر شترش همراه با مردم و در 

ميان قوم خود در عرفات ايستاده تابه توفيق الهىء موافق با خواستِ خداوند و 

كاملا تسليم در برابر او همراه با مردم از أنجا رهسيار شود. 


اخبارٍ کاهنان عرب» 
احبار يهود و راهبان مسیحی 


ابن اسحاق می‌گوید: جبرهای يهود راهبان مسیحی و کاهنان يهودى. پیش 
از مبعث پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلّم درباره‌ی آن حضرت خبر داده بودند 
که زمانٍ برانگیخته شدنش نزدیک شده است. از آن ميان احبار يهود وراهبان 
مسیحی از وصفٍ آن حضرت. از ویژگی‌های زمانش و اموری که از پیامبرانشان 
درباره‌ی پیامبر اسلام به آنان رسیده بود و آنها را از کتابهاشان دانسته بودند. 
سخن می‌گفتند. اقا پیشگویان عرب از اموری سخن می‌گفتند که شياطين 
جنّ در استراق سمع خويش يافته و به آنان خبر داده بودند. چرا که در آن 
زمان هنوز جنها با قذف به نجوم از شنیدن اخبار آسمانی ممنوع نبودند. از 
این روی مردان و زنان پیشگوء همواره به پاره‌ای از امور مربوط به رسالت آن 
حضرت دست می یافتند اما عرب‌ها به این سخنان چندان كوش نمی‌دادند تا 
اینکه خداوند متعال رسول اكرم صلی الله عليه واه وسلم را به بيامبرى برانكيخت 


دانستند. 
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وقتى زمانٍ رسالت ييامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم نزديك شد و هنكام بعثت 
أن حضرت فرا رسید. آنگاه شياطين را از شنيدن اخبار غيبى در آسمان 
بازداشتند و بين اخبار آسمانى و جايكاهى كه جن‌ها براى استراق سمع در 
آنجا مى نشستند مانع ایجاد شد و آنان با اختران آسمان از آنجا رانده شدند و 
جن‌ها دانستند كه اين رخداد نشان آن است که خداوند متعال در حق 
بندگانش امر خاضی را خواسته است. چنان که خداوند متعال وقتی حضرت 
محمد صلی الله عليه وآله وسّم را به پیامبری برانگیخت. درباره‌ی داستان جن‌ها 
با بيامبر بزرگوارش سخن می‌گوید که آنان چگونه از شنیدن اخبار آسمانی باز 
داشته شدند و به حقیقت آمر نبوت شناخت حاصل کردند و وقتی أن را دیدند» 
هرگز در صدد انکارش بر نيامدند» چنان که می‌فرماید: «قلْ آوجی 2 1 
اشتتع تقر ِن ال قاو إا سینت نا جب تفي نی لو شد فا هون 
شرك پریتا أحدا واه تعَالَى جد ریا ما اند صَاحِبَةَ ولا ولد وه كَانَ يَقُولُ 
سَفبهتا علی اله ططاً نا ظا آن آن تَقُولَ الانش والجن عَلَى اله گذباً ونه 
ان رٍجَال ین الإنس يَعُودُونَ برجال من الْجنّ قَرَادُوهُمْ رهقاً = بگو: به من 
وحی شده است که گروهی از جنیان به قرآن كوش فرا دادند. آنگاه گفتند: 
بی‌گمان قرآنی شگفت شنیدیم. که به سوی راستی راه می‌نماید. سپس به آن 
ایمان آوردیم وهرگز کسی را با پروردگار خويش شریک نمی‌آوریم. و می‌دانیم 
آن که شأن و شکوه پروردگارمان بس بلند است. همسری و فرزندی برنگرفته 
است. و می‌دانيم آن كه کم خردان ما در حق خداوند سخن نادرست می‌گویند. 
و ماگمان می‌کردیم که آدمی و پری هرگز بر خداوند دروغ نمی‌بندند. و آن كه 
کسانی از آدمیان به کسانی از جنیان پناه‌می‌بردند و بااین کار برسرکشی آنان 


افزودند - ۱- ۶اجن». 
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تا آنجا که می‌فرماید: «وَأنًا كنا تفع تقد مِنْهًا نها مقاد ِنع فَمَنْ فَمَنْ يَسْتَمِعْ الان 
جذ له هاباً رصداً وا لا تذري اه عد رید بن في الْأوضٍ أ أ اراد يهن وي 
رَشَدَاً = و آنکه ما برای دزديده شنیدن خبر به نشستكاههايى مى نشستيم: اما 
اكركسى اينك كوش فرا دهد. برای خويش شهابى آماده مى يابد. 

و اينكه ما نمىدانيم آيا برای زمينيان شر اراده شده يا اينكه 
پروردگارشان درباره‌ی آنان خير و هدايت خواسته است -۱۰-۹جن». 

وقتی جنیان قرآن را شنيدند, دانستند از آن روی» پیش از این آنان را از 
شنیدن خبرهای آسمانی بازداشتند که وحی با هیچ بخشی از اخبار آسمانی 
درنياميزد تا بيامى که از سوی خداوند متعال برای زمینیان آمده است. بر آنان 
ملتبس نگردد و [دعوت الهى] از روی برهان و بدون هیچ گونه شبهه‌ای به آنان 
برسد. ازاين روى به أن ايمان آوردند و آن را تصدیق كردند. . سيس: (وَلوا إلى 

قومهم مُنْذِرِينَ قَالُوا باقن ماغنا نابل ند شوعی صقلا تين 

يديه د يَعْدِي ای الْحَقّ وَإِلَى طَرِيق مُشتقيم = آنگاه انذار كنار ن به نزد قومشان 
آمدند و گفتند: ای قوم ماء ما کتابی را شنيددايم که يس از موسى تصديق 
کننده کتاب‌های بيش از خود نازل شده است. به حق و راه راست رهنمون 
مى شود ۲۹و۳۰/احقاف». 

و اين سخن جن‌ها که: «وََنهُ گان رِجَالٌ ین انس يَعُودُونَ برِجَالٍ ین 
الْجنّ قَرَادُوهُمْ رَهَقاً - از آن روى بود كه [در زمان جاهليت] هرگاه كه کسی از 
عربها (از قريش و غيرقريش) مىخواست به سفر برود و در هر كجاى آن 
سرزمين فرود می‌آمد تا شب را در آنجا بكذراند. می‌گفت: «الى أعوذ بعزيز هذا 
الوادى من امن الليلة من شرّ ما فيه = من امشب از شر هر آنچه در اين وادى 
هست. به عزيزترين جنى که در اینجا زندكى می‌کند. پناه می‌برم». 

ابن هشام می‌گوید: واژۀ رهق در آیه به معنای سرکشی و نادانی است؛ 
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چنان که رؤبة بن عجَاج گفته است: وإِذّْ تستی اهَيامة ال هقا. 

این مصرع از یکی از قصایدش نقل شده است. رهق همچنین به معنای 
أن است که شخص چیزی را بجوید و به آن نزدیک شود هیچ فرق نمی‌کند به 
أن برسد يا نرسد. چنان که رؤبة بن عجاج در وصفٍ كور خران می‌گوید: 
«يصبّصن واقشعرّرن من خوف الرّهق». 

اين مصرع نیز از یکی از قصایدش نقل شده است. 

رهق» همچنین مصدر برای سخن دو فرد به همدیگر است. چنان که 
عرب كويد: «رهقت الإثم اوالعسر» «الذى أرهقنى رهقا شدیدا. یعنی بسی به 
تندی و سختى گناهی را مرتكب شدم و يا دشواری را تاب آوردم و در قرآن 
كريم آمده است: «فَحَشِيئا آن يُرْهِقَهُمَا طُفْيَانا وَكُْراً -داندیشناک شدم که مبادا 
از روی سرکشی و کفر بر آنان جيره گردد - ۸۰اکهف». 

همچنین می‌فرماید: «رل ترهمَيي من أمري عُشْراً = و در کارم بر من 
سخت مگیر - ۷۳۲ کهف». 
ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن عثبة بن مفيرة بن أخنس برای من روایت 
كرده است که برای او روایت کرده‌اند: نخستین گروه از عرب كه از ستاره باران 
جن‌ها بیمناک شدند. همین قبیله از ثقيف بودند. که به نزد.يكى از افرادشان 
به نام عمرو بن أميّهء یکی از بنی علاج آمدند [و راز اين قضيه را باز برسيدند]. 
راوی می‌گوید: او از خردمندترین افراد قبیله بود و همواره به درستی سخن 
می‌گفت. به او گفتند: ای عمرو آیا نمی‌بینی که در آسمان اين همه ستاره 
باران انجام می‌شود؟ عمرو گفت: چرا! اما در نگرید. اگر ستارگان شناخته 
شده‌ای باشند که در خشکی و دريا با آنها راه مى يابند و در تابستان وزمستان 
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زمان را با آنها می‌دانند و با آنها امور زندكى مردم به صلاح مىآيند و آن 
ستاركان را می‌بارانند. آنكاه بدانيد که دنيا را در هم خواهند پیچید و هر 
آفريدهاى كه آنجا باشد. ماية نابودى او خواهد بود. اما اكر ستاركانى ديكر 
باشند. آنگاه بدانيد كه به طريق معمولٍ خود انجام مىشود و خداوند متعال 


درباره‌ی این آفریدگان به کاری اراده فرموده است. اما آن رخداد به راستى 


سخن پیامبر اكرم صلی الله عليه اه وستم با انصار 
أبن اسحاق می‌گوید: محمد بن مُسلم بن شهاب زهری» از على بن حسین بن 
على بن ابی طالب. از عبدالله بن عباس از شماری از انصار روایت کرده است که 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم از آنان پرسید: درباره‌ی ستاره‌ای که با آن 
[جن‌ها] رانده می‌شدند. جه می‌گفتید؟ 

عرض کردند: ای پیامبر خداء وقتی چنین حالتی را دیدیم. می‌گفتیم: 
پادشاهی وفات يافته و پادشاهی (دیگر) به فرمانروایی رسیده است و فرزندی 
زاده شده و شخصی دیگر وفات یافته است. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: چنین نبود. بلکه حکایت چنان 
بود كه هرگاه خداوند متعال درباره‌ی آفریدگانش تدبیری می‌کرد. فرشتگانی 
كه عرش را بر دوش دارند» آن رامی‌شنیدند و تسبیح می‌گفتند و آنان هم که 
در مرتبتی فروتر از آنان قرار داشتند. تسبیح می‌گفتند و آنان هم كه فروتر از 
ایشان قرار داشتند. با شنیدن تسبیحشان» تسبیح می‌گفتند و همواره 
بدینسان فرشتگان در مراتب پایین‌تر خداوند را به پاکی یاد می‌کردند تا اینکه 
به آسمان دنیا می‌رسید و فرشتگانی كه در اين آسمان می‌زیستند آنان هم 
تسبیح می‌گفتند. آنگاه به همدیگر می‌گفتند: از جه روی تسبیح می‌گفتید؟ 
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در پاسخ می‌گفتند: فرشتگانی كه بالاتر از ما قرار داشتند. تسبیح می‌گفتند و 
ما نیز وقتی تسبیح آنان را می‌شنیدیم» تسبیح می‌گفتیم. 

از همدیگر می‌پرسیدند: ایا از فرشتگانی که بالاتر از شما بودند. 
نپرسیدید که چرا تسبیح می‌گفتند؟ همچنین از همدیگر پرسش می‌کردند تا 
اینکه به آن دسته از فرشتگان رسیدند که عرش را بر دوش خود حمل 
می‌کردند و از آنان پرسش شد: چرا تسبي حكفتيد؟ می‌گفتند: خداوند درباره‌ی 
آفریدگان خود به موجب رخدادی که وقوع می‌یابد. چنین و چنان خواسته 
است. و بدینسان خبر از بالاترین فرشتگان تا فروردین مرتبت می‌رسید. تا 
اینکه به آسمان دنیا رسید و آنان همچنین اين خبر رابا همدیگر باز می‌گفتند 
و شیاطین هم خبرها را همراه با پاره‌ای پندارها و به اختلاف» دزدانه 
می‌شنیدند و آن خبرها را در زمين به برخی از کاهنان می‌رساندند و با آنان 
می‌گفتند و هم به اشتباه چیزی را می‌گفتند و هم به درستی برخی از خبرها را 
گزارش می‌دادند و کاهنان نیز از آنچه از زبانشان شنیده بودند با مردم سخن 
می‌گفتند و البته برخی سخنانشان درست و برخی دیگر نادرست بود. آنگاه 
خداوند متعال آنان را با ستاره باران کردنشان از دزدانه شنیدن اخبار آسمانی 
بازداشت و از آن روز دیگر کهانت [به رسم معمول] به پایان رسید و دیگر 
کهانتی نیست. 

أبن اسحاق می‌گوید: عمرو بن ابی جعفر نيز از محمد بن عبدالرحمن بن 
ابی لبیبه. از على بن حسین بن على رضىالله عنه حدیثی به همین مضمون 
نقل کرده است. 


ابن اسحاق می‌گوید: برخی از عالمان برای من روایت کرده‌اند که زنی از قبيلة 
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بنى سهم به نام «غيطله؛ در زمان جاهلیّت. به پیشگویی وكهانت مشغول بود. 
يك شب رفيق (جنىاش) به نزدش آمد و پایین دستش قرار كرفت [و با 
صدايى أهسته] كفت: «أدر ما أدر. يوم عقر و نحره. وقتى اين خبر به قريش 
رسید. گفتند: مراد او جيست؟ 

آنگاه شبی دیگر به نزدش آمد و باز پایین دست او قرارگرفت [و باصدایی 
آهسته] گفت: «شعوب ماشعوب. تصرع فيه كعبٌ لجوب». وقتی این خبر به 
قریشیان رسید. پرسیدند: مرادش چیست؟ رخدادی بزرگی اتفاق خواهد 
افتاد و بنگرید حکایت چیست؟ 

قضيه را همچنان در نيافتند تا اينكه جنگ بدر و أحد اتفاق افتاد و 
دانستند خبری که آن جن با آن كاهنة رفیق خويش گفته بود. مرادش اين 


وأقعه بوده است. 


ابن هشام می‌گوید: غیطله. از قبيلة بنی مرّة بن عبدمناة کنانه, برادر مدجل بن 
مزه و مادر همان غیاطل است که ابوطالب درباره‌ی آنان گفته است: 


لقد سَفْهتُ أحلام قوم تبدلوا ‏ بنی خلف قيضا بنا والغياطل 

و به زاد و رود او «غیاطل» می‌گفتند و آنان از بنی سهم بن عمرو بن 
هصیص هستند. و اين بيت نيز از یکی از قصاید او نقل شده که اگر خدا 
بخواهد. به جای خود آن را در ميان خواهیم آورد. 


ابن اسحاق می‌گوید: على بن نافع جرشی برای من روایت کرده است که 
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(جنب): یکی از قبایل یمن در زمان جاهلیت کاهن و پیشگویی داشتند که 
وقتى پيامبري رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ظهور کرد و این خبر در ميان 
عرب پخش شد. به او گفتند: ببين که درباره‌ی اين مرد. می‌توانی به ما جه 
بگویی! آنگاه در دامن كوه براى او جمع شدند. و چون آفتاب برآمد» او نیز [از 
بالای کوه] به نزدشان فرود آمد و تکیه داده به کمان خويش فرا رویشان باز 
ایستاد و دیرزمانی سرش رابه سوی آسمان بلند کرد. آنگاه برچست و گفت: 
برگزیده و دلش را بالوده و نور شناخت خويش را به دل او افکنده است و 
[بدانید که] زمان ماندن او در ميان شما کوتاه است. 
آنگاه از کوه خويش بالا رفت و به همانجا بازگشت که از آنجا آمده بود. 


حکایت عمر بن خطاب و سواد بن قارب 


ابن اسحاق می‌گوید: شخصی مورد وثوق از عبدالله بن کعب. آزاده شدة عثمان 
بن عفاف برای من روایت کرده است که برای او روایت کرده‌اند که عمر بن 
خطاب در حالی که در مسجد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم در ميان مردم 
نشسته بود. ناگهان مردی عرب به درون مسجد درآمد و عمر بن خطاب را 
می‌خواست. وقتی عمر رضىالله عنه در اونگریست. گفت: این مرد هنوز بر شرک 
خويش استوار است و آیین ييشين خود را رها نكرده است. يا اينكه در زمان 
جاهليت به كهانت و پیشگویی مشغول بود! 
آن مرد بر او سلام گفت. آنكاه نشست و عمر به او گفت: آيا ايمان 

آورده‌ای؟ 

گفت: آری. ای اميرالمؤمنين. 

به اوكفت: ایا در زمان جاهلیت کاهن بودی؟ 
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أن مرد گفت: سبحان اللّه. ای اميرالمؤم: منين! دربا اردى من گمانی نیک 

عمر گفت: خداونداء از تو آمرزش می‌خواهم. ما در زمان جاهليّت به بدتر 
از اين كرفتار بوديم» بتان را می‌پرستیدم و خدايان باطل را می‌پذ‌يرفتيم. تا 
اينکه خداوند متعال ما رابه لطف فرستاده‌ی خويش و با اسلام نواخت. 

آن مرد كفت: ای اميرالمؤمنينء آری در زمان جاهلیّت کاهن بودم. 

عمرگفت: بس با من بگوی که جن همراو تو [درباره‌ی رسالت پیامبر اکرم 
صلی الله عليه وآله وسلم] با تو جه گفت؟ 

أن مرد گفت: يك ماه و يا اندکی کمتر از آن» پیش از ظهور اسلام به نزد 
من آمد و گفت: آيا جن‌ها را نمی‌بینی که چگونه خوار داشته شده و از آیین 
خود نوميد گشته‌اند؟ و مانند شترانٍ جوان و جل و پلاسشان را بر خود فرو 
هشته‌اند (کاروان به راه انداخته‌اند)! 

عبداللّه بن کعب می‌گوید: آنگاه عمر بن خطاب در حالی که با مردم سخن 
می‌گفت. گفت: سوگند به خداوند. من همراه با چند کس از قريش در نزد یکی 
از بتان جاهلیت حضور داشتیم که یکی از عرب‌ها گوساله‌ای را ذبح کرده بود و 
ما منتظر بودیم كه آن را تقسیم کنند و از آن سهمی به ما برسد. ناگهان از 
درون آن گوساله آوازی شنیدم که در عمر خود هرگز آوازی موثرتر از آن 
نشنیده بودم. این رخداد. يك ماه و یا چیزی کمتر از آن پیش از ظهور اسلام 
اتفاق آفتاد. می‌گفت: ای ذریح (حیوان قربانی که از خون رنگش به سرخی 
گراییده. شاید هم ندا متوجه‌ی یکی از نیا کان باشد). رخدادی درست اتفاق 


می‌افتد. مردی فریاد می‌زند و می‌گوید: هیچ خداي راستینی جز خداوند 
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يكانه وجود ندارد. 
أبن هشام مىكويد: برخى كفتهاند: مردى با زبانى رسا فرياد می‌زند. 
مىكويد: لا اله الا اللّه - هيج خداى راستينى جز خداوند يكانه نيست. 
برخى از دانشوران اين عبارت را به شعر براى من كفتهاند: 
عجبثُ للجنّ و إبلاسها و شدّها العیش بأخلاسها 
تهوی إلى مكّة تبغى اهدی ما مومنو الجن كأنجاسها 
از جن 9 سرگشتگی‌اش شگفت‌زده شدم. اين كه بر شتران پلاس افکنده‌اند (قافله به راه 
انداخته‌اند) 
برای راهیابی به مكّه آمده‌انده پس مؤمنان جن مانند پلیدانشان نیستند. 


ابن اسحاق می‌گوید: اینها نمونه‌هایی بود که از کاهنان و پیشگویان عرب 


به مارسیده است. 


هشدار يهود 
ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده از افرادی از قوم خويش روایت 
کرده است که گفتند: یکی از موضوعاتی که در كنار رحمت و بخشایش و 
هدايت الهی ما را به اسلام رهنمون شد. اين بود كه ما وقتی مشرک بودیم و 
بت می يرستيدم و از رجال يهودكه اهل کتاب بودند و دانشی داشتند که ما از 
أن بی‌بهره بودیم و همواره در ميان مابدخواهی‌هایی هم وجود داشت و اگر از 
انان به چیزی دست مىيافتيم که خوشایندشان نبود» می‌شنیدیم که به ما 
می‌گفتند. بدانید که زمان برانگیخته شدن پیامبری فرا رسيده است. زودا که 
برانكيخته شود و ما همچون پیکاری که با عاد و ارم در گرفت. با شما 
می‌جنگیم. ما اين سخن را بسیار از زبان آنان مى شنيديم. 

وقتی خداوند متعال رسول گرانقدرش صلی الله عليه وآله وسلم را فرستاد ما 


۴ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


دعوت ان حضرت را در زمانی که ما را به سوی خداوند یگانه فرا خواند. اجابت 
كرديم و حق آنچه رکه ما را به آن بيم مىدادند, به راستى دانستيم و از آنان 
بيشى كرفتيم و به دعوت او ایمان آوریدم» اما آنان کفر ورزيدند و اين آيه از 
سورة بقره درباردى ما و آنان نازل شد كه مى فرمايد: «وَلَكًا جَاءَهُمْ تاب ین 
لد لله مُضَوّقْ لِمَا مَعَهُمْ واوا من قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَقَدوا فلا 
جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَقَوُوا به ام عَلَى الکافرین = و چون کتابی - تصديق 
کنندۀ آنچه [از کتاب‌های آسمانی] با آنان است -از سوى خداوند برايشان آمد 
و یا اینکه پیش از اين [به همین خاطر] بر کافران پیروزی می‌جستند. چون 
آنجه را که می‌شناختند به آنان رسید» آن را انکار کردند. يس نفرین خدا بر 
کافران باد - ۸۹/بقره». 

ابن هشام می‌گوید: سیفتحون, به معنای بيروزى مى جستند و همچنین 
به معنای «یتحاکمون /از آن داوری می‌جستند» است و در قرآن کریم آمده 
است: هرا افتَح بَِنَنا وَبَيِنَ وما بالق و انت یر فا تحین = پروردگاراء در 
ميان ما و قوم ما به حق ق داوری کن که تو بهترین داورانی - ٩۸اعراف».‏ 
حديث سَلّمه 
أبن اسحاق مىكويد: صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف از محمود بن 
لبید. برادر بنی عبدالاشهل, از سلمة بن سلامة بن وقش (سلمه از اصحاب بدر 
بود) روايت كرده است كه كفت: در ميان بنى عبدالأشهل, ما همسایه‌ای 
يهودى داشتيم. 

مىكويد: روزی از خانه خود به سوى ما بيرون آمد تا اينكه در نزد فرزندان 
عبدالأشهل باز ايستاد - سلمه مىكويد: من در آن زمان كم سن و سال‌ترین 
آنان بودم. بُردهام را بر دوش داشتم که بر آستانه خانه‌ام در آن به پهلو خفته 
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بودم -آن مرد آمد و از قيامت ورستاخيز و حساب وميزان وبهشت ودوزخ ياد 
كرد» ‏ راوى مىكويد: اينها را همه برای مردمی كفت كه مشرك و بت‌پرست 
بودند و باور نداشتند که پس از مرگ برانكيخته شدنى هم در کار خواهد بود. به 
اوكفتند: 

ای فلانى؛ وای به حالت» آياكمان می‌کنی که اینهاء همه خواهند بود و 
مردم يس از مركشان در جهانى كه در آن بهشت و دوزخى خواهد بود. 
برانكيخته مىشوند و به اقتضاى كارى كه كردهاند به آنان ياداش و كيفر 
می‌دهند؟ 

گفت: آرى؛ سوگند به کسی که به او سوگند ياد می‌کنند. هركس دوست 
دارد که از آتش این جهان بزرگترین تنور سهم او باشد که آن را بیفروزند. آنگاه 
به آنجا در آورند و آن راگل اندودش کنند. (اطرافش را حصار کنند) به شرط 
ان که از آن دوزخ رهایی يابد. 

آنگاه به او گفتند: ای فلانی. وای به حالت با ما بگوی كه نشانه‌اش 


اوگفت: نشانه‌اش أن است که پیامبری از سوی اين سرزمین (به مكّه و 
یمن اشاره کرد) برانگيخته می‌شود. 

سلمه می‌گوید: به من نگاهی کرد من کم سنّ و سال‌ترین آنان بودم» و 

سلمه مىكويد: سوكند به خداوند جند شب وروز نكذشته بود و آن 
يهودى هم هنوز در ميان مازنده بود که خداوند متعال حضرت محمد صلی الله 
رشك به او کفر ورزيد. 


۶ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


مىكويد: به أو گفتیم: ای فلانی» واى به حالت. مگر تو نبودى که به ما 
جنين و چنان می‌گفتی؟ 
مىكفت: جراء اما نه درباره‌ی اوا 


اسلام ثعلبه و آسید. (در فرزند سعیه) واسد بن عبيد 
ابن اسحاق مىكويد: عاصم بن عمر بن قتاده. از یکی از پیران بنى قريظه برای 
من روايت کرده است كه به من گفت: آيا می‌دانی که ثعلبة بن سعيه و أسيد بن 
سعيه واسد بن عبید. چند کس از بنى هلالءكه در زمان جاهليتشان با آنان 
همراه بودند. آنگاه به اسلام راه يافتند؟ 

راوی می‌گوید: گفتم: خدا می‌داند که نه! 

گفت: مردی از يهود که از مردمان شام بود و به او ابن الهیبان می‌گفتند. 
دو سال پیش از ظهور اسلام به نزدمان آمد و در ميانٍ ما می‌زیست. خدا 
می‌داند. هرگز مردی به پارسايي او ندیده بودیم که نیایش روزانه را بهتر از او به 
جای آورد. او در ميان ما سکونت گزید و هرگاه خشکسالی می‌شد و باران 
نمی‌بارید» به او می‌گفتیم: ای فرزند هیّبان بیرون آی و برای ما از خداوند 
بارانی طلب کن. 

أو می‌گفت: خدا می‌داند که چنین نخواهم کرد مگر يس از آن که شما 
صدقه‌ای در راه خدا بدهید. 

ما هم به او می‌گفتیم: چقدر؟ 

می‌گفت: یک صاع خرما يا دو مُدَ جو. 

راوی می‌گوید: ما هم آن صدقه را می‌دادیم. آنگاه ما را به هنكام تشنگی و 
عطش ما می‌بُرد و از خداوند می‌خواست که بارانی بر ما بباراند و سوگند به 
خداوند هنوز از جایگاه خود بلند نشده بود که ابری می‌آمد و بارانی بر ما 
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می‌بارید. او اين کار را نه یک دو يا سه بارء بلکه چندین بار انجام داد. 

راوی می‌گوید: آنگاه او در ميان ما وفات یافت. و چون دانست که خواهد 
مرد گفت: ای یهودیان, آيامى دانيد جه چیزی مرا بر آن داشت که از سرزمین 
[أنباشته از خرما و گندم] بيايم و در اين وادي فقر و گرسنگی زندگی کنم؟ 

راوی می‌گوید: گفتم: تو از همه كس به اين کار داناتری. 

گفت: من از أن روی به این سرزمین آمدهام تا در انتظار پیامبری بنشینم 
که زمان ظهورش فرا رسیده است و این سرزمین» محل هجرت او خواهد بود و 
من آمیدوار بودم که برانگیخته شود و من از او پیروی كنم و ای يهود او در 
زمان شما برانگیخته می‌شود. مباد از او روی برتابید که او فرمان یافته است 
خون مخالفان خود بریزد و کودکان و زنان آنان را به اسارت بگیرد. مباد اين 
امر شمارا از ایمان آوردن به او باز دارد. وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم 
برانگيخته شد و بنی قريظه را به محاصره خويش در آورد. آن جوانان که سنّ و 
سال کمتری داشتند و جوان بودند. گفتند: ای بنی قریظه. سوگند به خداوند. 
أو همان پیامبری است که ابن هیّبان شما را به او سفارش کرده بود. 

آنان گفتند: محمد آن پیامبری نیست که او می‌گفت. 

اقا آنان گفتند: خدا می‌داند که هموست. وصف او همان است که ما 
شنیده‌ایم» در نتيجه آمدند و گرویدند و خونء مال و خانواده خود را ايمن 
داشتند. 


حدیثٍ سلمان فار سی رضی الله عنه 


ابن اسحاق مىكويد: عاصم بن عمر بن قتادة انصاری. از محمود بن لبید. از 
عبدالّه بن عباس روایت کرده است که گفت: سلمان فارسی برای من گفته 
است و من از زبان او شنيدهام که می‌گفت: من فردی فارسی (ایرانی) و از 
اصفهان. از روستایی به نام «جَیَ» بودم و پدرم هم در روستای خويش دهقان 
بود و من محبوب‌ترینِ فرد در نزد او بودم و او همواره مرا چنان دوست 
می‌داشت که مانند کنیزی مرا در خانه زندانی کرده بود. من چنان در آيين 
زرتشتی کوشیده بودم تا آنجا که همواره ملازم و در خدمتٍ آتش بودم وکسی 
که در آن آيين تا اين اندازه مىكوشيد. همواره آتش را می‌افروخت و 
نمی‌گذاشت لحظه‌ای خاموش بماند. پدرم کشتزاری بزرگ داشت و روزی به 
ساختنٍ ساختمانی مشغول شد و به من گفت: بسر جان» من امروز به ساختن 
این بنا مشغول شده‌ام و نمی‌توانم به مزرعه سرکشی كنم, برو به آنجا سری 
بزن و آنچه را که می‌خواست به من سفارش کرد و دستور داد. آنگاه به من 
گفت: خویشتن را از من دریغ مدار که اگر تو را یک لحظه نبینم» بدان که 
ندید تو برای من از کار مزرعه‌ام بسیار مهم تر است و انديشه تو مرا از هر کاری 
منصرف می‌کند. 
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مىكفت: وقتى يدر به من جنين فرمان داد به قصد مزرعة يدر به راه 
افتادم و گذرم بر یکی از عبادتگاه‌های مسيحيان افتاد و آوازشان را در آنجا 
شنیدم كه نماز می‌گزاردند و نيايش می‌کردند. من در آن زمان از آن روی که 
پدرم مرا در خانه نگاه داشته بود نمی‌دانستم أن مردم دارند جه می‌کنند. 
وقتی صدایشان را شنیدم» به نزدشان رفتم تا ببینم که جه کار مىكنند. وقتی 
آنان را ديدم از نماز و نيايش آنان خوشم آمد و به دینشان گرایش یافتم و 
گفتم: به خداوند سوگند اين آيينء از دینی که ما بر آن هستیم. بهتر است و 
سوگند به خداوند. همواره با آنان بودم تا اينكه خورشید غروب کرد و مزرعة 
پدر را رهاکردم و به آنجا نرفتم. آنگاه به آنان گفتم: اصل اين دين را در کجا 
می‌توان یافت؟ 

گفتند: در شام. 

به نزد پدرم بازگشتم و [ديدم] که او هم کسی را به دنبال من فرستاده 
است و بازنگشتن من او را از هر کاری باز داشته است» وقتی به نزدش آمدم. 
گفت: پسر جان, کجا بودی؟ 

آیا به تو چنین و چنان سفارش نکرده بودم؟ 

گفت: به پدرم گفتم: پدر جان, گذر من بر مردمی افتاد که در عبادتگاه 
خويش نماز می‌گزاردند و از امور ديني آنان. خوشم آمد. خدا می‌داند من در 
نزد آنان بودم تا اينكه خورشید غروب کرد. 

گفت: پسر جان, در آن دين خیری نیست. دين تو و پدرانت بهتر از دين 
آنان است. 

گفت: به پدرم گفتم: هرگز چنین نیست أن دين از دين ما بهتر است. 

گفت: پدرم مرا بيم داد و در ياي من زنجیری افکند. آنكاه مرا در خانه‌اش 


زندانی کرد. 


۶ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


توافق برای فرار 
[سلمان] گفت: من به مسیحیان ن پیام فرستادم و به آنان گفتم: اگر کاروانی از 
شام به نزد شما آید. از آمدنشان مرا هم باخبر سازید. 

[سلمان] گفت: کاروانی برای تجارت که آنان هم مسیحی بودند. از شام به 
نزدشان آمدند و آنان هم آمدنشان را به من اعلام کردند. گفت: وقتی که 
می‌خواستند به سرزمین خود باز گردند. به من گفتند که قصد بازگشت دارند و 
من نيز زنجیر آهنین را از پای خود گسستم و با آنان رهسپار شدم تا اينكه به 
شام رسیدم. وقتی به شام آمدم. [با خود] گفتم: بايد بپرسم از پیشوایان اين 
دين جه کسی عالم‌تر است؟ به من گفتند: اسقفی است که در کلیسا حضور 


دارد. 


سلمان و اسقف بدکردار 


[سلمان] گفت: به نزدش رفتم و به او گفتم: من به اين دين گرایش پیدا کرده‌ام 
و دوست دارم با تو ملاژم باشم و در کلیسا به تو خدمت كنم و از تو دانش 
بیاموزم و با تو نماز بگزارم. 

گفت: وارد شو. با او وارد شدم. 

[سلمان] می‌گفت: او مرد بدی بود به مردم فرمان می‌داد که صدقه 
بپردازند و آنان را به اين کار ترغیب می‌کرد و هرگاه كه صدقه‌ای را نزد او جمع 
می‌کردند. آن را برای خود گنجینه می‌کرد و آن را به مسکینان و بینوایان 
ديدم كه او چنین کاری رامی‌کند از 3 بسیار خشمگین شدم. آنگاه او مرد و 

مسیحیان گرد آمدند که او را به خاک ب بسپارند. اما من به آنان كفتم: او مرد 
بسیار بدی بود. به شما فرمان می‌داد كه صدقه بدهید و شما را به اين کار 
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ترغيب مىكرد 9 آنگاه که شما برایش صدقه می‌آوردید. أن ر برای خود 
كنجينه مىكرد و هيج بخشى از آن را به بينوايان نمىداد. 

[سلمان] گفت: آنگاه آنان به من كفتند: تودر اين باره جه می‌دانی؟ 

[سلمان] گفت: من به آنان گفتم: من گنج او را به شما نشان می‌دهم. 

گفتند: آن را به ما نشان بده. 

[سلمان] گفت: من جایگاه آن گنج را به آنان گفتم و آنان از آنجا هفت 
خمرة پر از زر و سیم بیرون آوردند. 

گفت: وقتی أن را دیدند. گفتند: سوگند به خداوند که هرگز او را به خاک 
نمی‌سپاريم. 

گفتند: او را به دار کشیدند و سنگباران کردند و مردی دیگر را آوردند و به 
جای او نشاندند. 


سلمان و أسقفٍ درستکار 


آراوی] می‌گوید: سلمان می‌گفت: هرچند که او [در ظاهر ] نیایش‌های روزانه 
را همچون راهب پیشین به جای نمی‌آورد. اما از او بهتر و پارساتر بود و به 
آخرت راغب تر بود و آداپ شب و روز را بهتر از او به جای می‌آورد و محبّت او 
چنان در دلٍ من جای كرفت که پیش از آن هیچ كس را همچو او دوست 
نمی‌داشتم. 

[سلمان] می‌گفت: دير زمانی با او زندگی کردم. آنگاه او در بستر مرگ قرار 
كرفت و من به او گفتم: فلانی» من با توزندگی کرده‌ام و چنان تو را دوست دارم 
که بيش از اين کسی را مانند تو دوست نداشته‌ام و آمروز می‌بینی که قضای 
آلهی به تو رسیده است. سفارش می‌کنی که به نزد چه کسی بروم؟ و مرا به جه 
کاری توصیه می‌کنی؟ 


۳ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


گفت: پسرم. من آمروز کسی را نمی‌شناسم که كاملاً به شیوه من عمل 
کند» مردانٍ [بزرگ] همگی وفات یافته‌اند و مردم بیشتر رسومی را که بر آن 
بودند. دیگر ساخته‌اند و رها کرده‌انده مگر مردی در موصل که فلانی است و او 
به روش من عمل می‌کند» يس به نزد او برو. 


سلمان در موصل 


[سلمان]می‌گوید: وقتی آن شخص وفات یافت و از این جهان رفت» در موصل 
به نزد همان فرد رفتم و به او گفتم: فلانی» فلان كس به هنكام مرگش به من 
سفارش کرده است که به تو بپیوندم و به من گفته است که تو هم به شیوه او 
عمل می‌کنی. آن مرد به من گفت: در نزد من بمان و من نيز در نزدش ماندم و 
او را بهترین کسی ديدم که به شيو رفيقش عمل مىكرد. اما ديرى نپایید که 
او هم وفات يافت. وقتى در بستر مرگ قرا ر گرفت. به او كفتم: فلانی» دیدی که 
او به من سفارش کرد به نزد تو بيايم و به توببيوندم واكنون می‌بینی که قضاى 
الهى به مرگ تو تعلق گرفته است. به من توصيه مىكنى به نزد چه کسی بروم؟ 

گفت: پسرم. من کسی را نمی‌شناسم به شيوة ما عمل کند. مگر مردى در 
«نصیبین» که فلانى است» يس به نزد او برو. 


سلمان در نصیبین 

وقتی او وفات یافت و از این جهان رفت. در نصيبين به نزد همان فرد رفتم؛ و 
حکایت خود را با او باز گفتم و گفتم که آن مرد در موصل مرا به جه کاری 
سفارش کرده است. أو هم گفت: نزد من بمان. من نیز نزدش ماندم و اورانیز بر 
شیوه دو یار بيشين او استوار دیدم. و در واقع اکنون در ركاب بهترین فرد 
می‌زیستم. اما خدا می‌داند دیری نباييد و او نیز وفات يافت و چون در بستر 
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مرگ قرارگرفت. به او كفتم: فلانی» فلان كس مرا به آن مرد موصلی و آن مرد 
موصلی مرا به تو سفارش کرد. حال تو مرا به چه کسی سفارش می‌کنی؟ به من 
چه می‌فرمایی؟ 

گفت: پسرم؛ من هیچ كس را نمی‌شناسم که به شيوة ما عمل كند تابه نزډ 
آوبروی مگر مردی در عموریه در سرزمین روم؛ او به شيوة ما عمل می‌کند» اگر 
دوست داری به نز او برو که او بر همان روشی استوار است که ما بوده‌ایم. 


سلمان در عموریه 


وقتی که أو هم وفات يافت و از اين جهان رفت. به نزد همان کسی رفتم که در 
عموریه به من معرّفى کرده بود و حکایت خود را با او باز گفتم و او گفت: نزد من 
بمان و من هم نزد آن بهترین مرد ماندم که بر هدایت و شیوه دوستان پیشین 
خود عمل می‌کرد. 

[سلمان]می‌گوید: من نیز به کسب مشغول شدم و توانستم چندین گاو و 
گوسفند را برای خود به دست آورم. گفت: آنگاه قضای الهی شامل حال او نيز 
شد و چون در بستر مرگ قرار گرفت. به او گفتم: ای فلانی» من ابتدا با فلان 
كس بودم و او مرا به فلانی سفارش کرد و آنگاه او نیز مرا به فلان كس توصیه 
کرد و او نیز مرا به تو رهنمون شد اما تو مرا به جه کسی توصیه می‌کنی و به 
من جه می‌فرمایی؟ ‏ 

گفت: پسرم» سوگند به خداوند که امرو زکسی از مردم را نمی‌شناسم که به 
شیوه‌ی ما عمل کند تابه تو بگویم به نزدش بروی, اما اکنون زمان برانگيخته 
شدن پیامبری فرا رسیده است که او براساس آیین ابراهیم عليهالسلام مبعوث 
مى شود و در سرزمین عرب ظهور می‌کند و به سرزمینی که ميان دو سنگلاخ 
قرار دارد» مهاجرت می‌کند» در ميان آن دو نخلستانی واقع است. نشانه‌هایی 
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دارد که از ميان نمی‌رود. او هديه رامی‌پذیرد. اما صدقه را نمىخورد ودر ميان 
چنین کن. 
سلمان از وادی القری تا مدینه 

[سلمان] گفت: آنگاه او هم وفات يافت و از اين جهان رفت و مدت زمانی 
راكه خداوند می‌خواست. در عموریه ماندم. آنگاه گذر تنى چند از کاروان 
تاجرانِ حجاز (احتمالاً از بنىكلب) بر من افتاد و من به آنان كفتم مرا به 
سرزمين عرب ببريد و من حاضرم این كاوها وكوسفندان خود را به شما بدهم. 

من آنها را به آنان دادم و آنان نيز مرا با خود بردند و چون به وادى القرى 
رسیدند به من ستم روا داشتند و به عنوان برده‌ای به شخصی يهودى 
فروختند و از آن يس من نزد او بودم و خرما بُنان را ديدم شرا شوق در دلم 
آفروخته شد و امیدوار شدم آنجا همان سرزمینی باشد که آن استادم مرا به 
آنجا رهنمون شده بود ولی دلم آرام نمی‌گرفت [که اين گمان درست] و آنجا 
باشد و وقتی که من در نزد أو بودم. پسر عمويش که از بنی قريظه و از مدینه 
بودء به نزدش آمد و مرا از او خرید و او مرا با خود به مدینه بُرد سوگند به 
خداوند تا چشم من بر آن سرزمین افتاده آن را چنان یافتم كه از زبان آن 
بزرگوار در عموزیه شنیده بودم. در آنجا سکونت گزیدم. تا اينكه رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم به پیامبری برانگیخته شد و در مدتی که مقر بود در مکّه 
ماند و از آن روی که هنوز در بند بردگی گرفتار بودم هیچ ذکری از او نشنيده 
بودم. آنگاه آن حضرت به مدینه هجرت کرد سوگند به خداوند من بر بالای 
یکی از خرما بُئانٍ سَرورٍ خود به کار مشغول بودم و سرورم زیر آن نخل نشسته 
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بود که ناگهان بسرعمويش به نزدش آمد وبازايستاد و گفت: خداوند بنى قيله 
رابکشاد. آنان اكنون در «قباء» ييرامون مردی‌گرد آمدهاندكه از مکّه به‌نزدشان 


آمده است 9 مى يندارند أو پیأمبر است. 


ابن هشام می‌گوید: قیله, دختر کاهل بن عُذرة بن سعد بن زید بن ليث بن سود 
بن أسلم بن حاف بن قضاعه و مادر اوس و خزرج است. 
نعمان بن بشير أنصارى در ستايش أوس و خزرج مىكويد: 
الیل من اولاد قيله لم يجد عليهم خليطٌ فى مخالطة عتبا 
مساميح أبطال يراحون للنّدى يرون عليهم فعل آبائهم تحبا 
سرورانى از فرزندانٍ قيله كه در خشم و خروش هیچ كس را همتاى آنان نخواهى يافت. 
بزرگواران بخشنده و قهرمانی كه برای هر فراخوانى از جاى می جنبند و عملكرد پدرانشان 
را بر خود مانند نذر واجب می‌دانند. 
اين دو بیت از یکی از قصايدش نقل شده است. 
ابن اسحاق مىكويد: عاصم بن عُمر بن قتادة انصارى برای من از محمود 
بن لبید. از عبدالله عباس روايت كرده است که كفت: سلمان گفت: وقتى اين 
سخن را شنيدم, مرا لرز به تن افتاد. 
ابن شام می‌گوید: عرواء» عبارت از لرزه‌ای است که از سرما و تکان 
خوردن [از واقعه‌ای] به انسان دست می‌دهد و اگر با عَرَّق همراه باشد. به آن 
رخصاء گویند. تلفظ هر دو واژه به الف ممدود است - تا آنجا كه احساس 
می‌کردم که دارم روي سرور خويش فرو می‌افتم. آنگاه از آن درختِ خرما به 
زیر آمدم و پرسیدم از پسرعموی سرور خويش که: جه می‌گویی. جه 


می‌گویی؟ 
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سرور من چون این سخن را از زبان من شنید. خشمگین شد و سيلي 
محکمی بر گونه‌هايم نواخت. آنگاه گفت: تو رابه اين چیزها چه کار؟ بر سر کار 
خويش بازگرد. 

[سلمان]گفت: به او گفتم: چیزی نیست. می‌خواستم از او بخواهم که به 
درستی جه گفت. 


سلمان در حضور پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلّم 
[سلمان گفت:] من در نزد خويش آموالی (خوراکی) داشتم که خودم آن را 
جمع کرده بودم. وقتی شب شد. آن رابرگرفتم و با آن به حضور رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم رفتم که [هنوز] در قباء بود. به نزدش رفتم و عرض کردم: 
به من خبر رسیده است که شما مردی درستکار هستید و یارانی غریب با خود 
همراه داری که نیازمند هستند. اين مالی است که من در اختيار دارم و 
می‌خواهم أن را صدقه بدهم. اکنون شما را به آن از دیگران سزاوارتر ديدهام. 

[سلمان] گفت: آن را به حضورٍ حضرت. نزدیکتر بردم و رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلّم به يارانش فرمود: بخورید. اا خود دست نگاه داشت و نخورد. 

سلمان گفت: در دل» با خود گفتم: اين يك نشانه از آن نشانه‌هاست. 

گفت: آنگاه از نزدش رفتم و جيزى ديكر جمع کردم و رسول خدا صلی الله 
عليه وله وسلم هم به مدینه آمد آن را به نزدش بردم و عرض کردم: من ديدم که 
تو صدقه نمی‌خوری. اما این هدیه‌ای است که می‌خواهم با آن شما راگرامی 
بدارم. 

[سلمان] گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از آن خورد و به یاران 
خود هم دستور داد که از آن بخورند و آنان هم از آن خوردند. 

[سلمان] گفت: در دل خود گفتم: اینها دو نشانه از آن نشانه‌ها هستند. 
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آنگاه در حالی که رسول خدا سلی اللدعليه وله وسلم در بقیع غرقد حضور دافيك: 
به نزدش رفتم. آن حضرت برای تشییع جنازه یکی از یارانش به آنجا آمده بود 
و من دو شالٍ خَشِن بر خود پیچیده بودم و آن حضرت هم در ميان یاران 
خويش نشسته بود بر او سلام کردم» آنگاه در نگریستم که پشتش را بنگرم تا 
ببینم که آيا آن مُهركه استادم از آن سخن گفته بود بر پشتِ آن حضرت نقش 
بسته است یا خیر؟ 

وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم ملاحظه کرد که من به دنبال 
چیزی هستم. دانست که من می‌خواهم چیزی را به درستی بدانم که برای من 
باز گفته بودند. در نتیجه ردای خود را از پشتِ خويش افکند و من در آن نشان 
نگریستم و آن را شناختم و خود را روی آن حضرت انداختم تا او را ببوسم و 
گریه می‌کردم. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به من گفت: برگرد» برگشتم و رو 
به رویش نشستم. 

ای ابن عباس, داستان خود را چنان که با توگفتم با آن حضرت نيز گفتم. 
و رسول خدا صلی الله عليه واله وسلّم خوش داشت که یارانش هم اين را بشنوند. 
آنگاه سلمان همچنان در بند بردگی گرفتار بود و نتوانست در جنگ‌های بدر و 


فرمان به عقد مکاتبه 
سلمان می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به من فرموده: ای 
سلمان, خود را با عقد مکاتبه از بند بردگی برهان. من نیز با سرور خويش عقد 
مکاتبه منعقد کردم به اين مضمون که سیصد خرما ُن را با کندن و نشاندن 
احیاء كنم و چهل اوقیه به او بپردازم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم به یارانش فرمود: به برادرتان یاری 
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برسانید و آنان نیز در کار رما بُنان با من یاری کردند و کسی بود که با سی 
نهال» کسی بود که بابیست نهال و مردی بود که با پانزده نهال و کسی بود که با 
ده نهال به من کمک می‌کرد و هركس در حة توان خويش به من یاری 
می‌رساند تا اينکه سيصد نهال فراهم آمد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به 
من فرمود: ای سلمان؛ برو برای آن نهال‌ها جایگاهی بکن و اگر کار تو پایان 
يافت به نزد من بيا تا من خود آن را با دست خويش در آنجا بنشانم. 

جایگاهشان را آماده کردم و يارانم هم به من کمک کردند و چون اين کار 
را به پایان بُردم. به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رفتم و گفتم که کارم 
به پایان آمده است. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم همراه من به آنجا آمد و ما 
نهالها را نزديكي آن حضرت می‌بردیم و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم آنها را 
با دستاني خود می‌نشاند. تا اینکه کار را به پایان پُردیم. سوگند به ذاتی که جان 
سلمان در دست قدرتِ اوست حتی يك نهال نیز از آن ميان خشک نشد. 

سلمان می‌گفت: من کار خرما نان را انجام دادم اما پرداخت آن مال 
همچنان بر ذمَةْ من باقی ماند. تا اينكه از یکی از معادن پاره‌ای زره تقريباً به 
اندازه تخم مرغ برای رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم آوردند و أن حضرت 
فرمود: فارسی در وفای به عقد مکاتبه خويش جه کرده است؟ 

[سلمان] گفت: به فرمان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم کسی آمد و مرا 
به حضورش برد و آن حضرت فرمود: «ای سلمان. اين را بكير و بدهی خود را 
که بر عهده داری» پرداخت کن». 

[سلمان] گفت: عرض کردم: ای رسول خدا صلّی الله عليه وآله وسلّم اين 
پاره‌ی زر چگونه می‌تواند برای آن همه بدهی که من برعهده دارم کافی باشد؟ 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: آن را بكيرء به فضل خداوند برای 
پرداخت بدهىات کفایت خواهد کرد. 


روايتٍ «ابن‌هشام» حديث سلمان فارسى / ۲۹۹ 


[سلمان] گفت: آن را برداشتم و آن را برايشان وزن کردم. سوكند به ذاتى 
كه جانٍ سلمان به دست اوست. با چهل اوقيه برابرى كرد و از آن حقشان را 
دادم. آزاد شدم و در جنگ خندقء در حالى كه آزاد شده بودم با رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم شرکت کردم و از آن پس در تمامي جنگ‌ها حضور 
داشتم. 

ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن ابی‌حبیب نیز برای من از مردی از قبیله 
عبدالقیس از سلمان روایت کرده است که او گفت: وقتی گفتم: ای رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسم اين پاره‌ی زر چگونه می‌تواند برای بدهی ای که من 
برعهده دارم. کفایت کند؟ رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم آن را برداشت و آن 
را بر زبان خويش چرخاند. سپس فرمود: آن را بگیر و بدهی‌ات را با آن 
پرداخت كن و من آن راگرفتم و تمام چهل اوقیه بدهی خود را به تمام و کمال 
به انان پرداخت کردم. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده و 
گفت: شخصی كاملاً مطمئن برای من از عمر بن عبدالعزیز بن مروان روایت 
كرده است که گفت: سلمان فارسی برای من روایت کرده است که او وقتی 
حکایت خويش را برای رسول خد صلی الله عليه وآله وسلم باز گفت» به حضورش 
عرض کرد: آن شخص که در عموریّه به نزدش رفته بود به او گفت: چنین و 
چنان به سرزمین شام بروء در آنجا مردی در ميانة دو بيشه می‌زید. هر سال از 
آن بيشه بیرون می‌آید و به بيشه دیگر می‌رود. آنگاه بیماران بر راه او 
می‌ایستند و برای هر کس که دعاکند. بهبود مى يابند. برو و درباره‌ی دینی که 
می‌خواهی از او پرسش كن او درباره‌ی أن دين به تو آگاهی خواهد داد. 

سلمان گفت: رفتم تا به همان کسی رسیدم که وصفش را شنیده بودم و 
مردم را ديدم که با بیماران خود در آنجا گرد آمده‌اند. تا اينكه در آن شب به 


۰ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


قصد رفتن از أن بيشه به بیشه‌ی ديكرء بيرون آمد و مردم بیمارانشان را به 
نزدش بردند و برای هر بیماری که دعا می‌کرد. بهبود می‌یافت» مردم بر من 
چیره شدند و نگذاشتند من به او برسم. تا اينكه او وارد آن بیشه‌ای شد که 
کیستی؟ و به من نگریست. 

گفتم: خداوند تو را بیامرزد از حنيفيت و پاکی آيين ابراهیم علیه‌لسلام با 
من بگوی. 

گفت: تو داری اکنون درباره‌ی چیزی از من می‌پرسی که مردم اين روزگار 
از آن پرسش نمی‌کنند. بدان که هنكام برانگيخته شدن پیامبری فرأ رسیده 
است که او با همین دين از ميان اهالي حَرّم برانكيخته می‌شود. به نزد او بروء او 
تورا از این دين آگاه م ىكند. 

[سلمان] گفت: آنگاه أو وارد بيشه شد. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه واه وسلم به سلمان فرمود: ای 
سلمان, اگر راست گفته باشی» به راستی که با عیسی بن مریم على نبيّنا و 
علیه‌السلام» دیدار کرده‌ای. 


حكايت ورقة بن نوفل و ديكران 


ابن اسحاق مىكويد: قريشيان در یکی از روزهاى عيد خود پیرامون یکی از 
بتانشان گرد آمدند و داشتند آن بْت را بزرگ می‌داشتند و برای آن شتر قربانی 
می‌کردند و در نزد او به اعتکاف می‌نشستند وگرد آن می‌چرخیدند و هر سال 
چنین روزی برای آنان عيد بود. از آن ميان چهار كس به طور سرّى از بت 
پرستی رهایی يافتند. آنگاه به همديكر كفتند: مى بايد با همدیگر راست باشید 
و راز همدیگر را پنهان نگاه دارید. همگی گفتند: می‌پذيريم. و آنان ورقة بن 
نوفل بن اسد بن عبدالعژی بن قصی بن كلاب بن مُرَة بن کعب بن لوی / و 
عبيدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مُرّة بن كبير بن غنم بن 
دودان بن اسدبن خزیمه. که مادرش امیمه. دختر عبدالمطلب بود و عثمان 
بن حويرث بن اسد بن عبدالعژی بن قصی/ و زيّد بن عمرو بن نفیل بن 
عبدالعزّى بن عبدالله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدى بن كعب بن لوی 
بودند. 

آنان به همدیگر گفتند: بدانید که قوم شما هیچ بر حق نیستند! آنان آیین 
نیایشان ابراهیم علیه‌لسلام را در نیافته‌اندا سنگ چیست که به دور آن طواف 


۴ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


كنيم؛ سنگی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و هیچ سود و زیانی ندارد. ای مردم, 
بياييد و برای خود دینی بجویید. خدا می‌داند که شما هیچ بر حقٌّ نيستيد. 
آنگاه در شهرها پراکنده شدند و آيين پاک حنیفیّت. یعنی دين ابراهیم را 


نتیجه‌ای که ورقه و ابن جحش به آن رسیدند 


پس از آن ورقة بن نوفل در آيين مسیحیت استوار شد و کتابهاشان را از 
مسیحیان خواست تا اینکه توانست از اهل کتاب دانشی بیاموزد. امّا عبيداللّه 
بن جحش, همچنان در دو دلی باقی ماند تا اينكه سرانجام مسلمان شد. آنگاه 
با مسلمانان به حبشه هجرت کرد و همسرش ام حبيبه. دختر ابوسفیان را که 
مسلمان بود با خود همراه داشت امّا وقتی به حبشه رسید. در آنجا آيين 
مسيحيّت را پذیرفت و اسلام را ترك كفت تا اینکه بر همان آیین مسیحیت در 
آنجا وفات یافت. 


رفتار ابن جحش با مسلمانان در حبشه 


ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن جعفر بن زبیر برای من روایت کرده و گفت: 
وقتی عبيدالله بن جحش در حبشه مسیحی شد. هر بار که گذرش به آن دسته 
از اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم می‌افتاد که در حبشه بودند. 
می‌گفت: ما به شناخت دست يافتهايم و شما آن را می‌جویید و هنوز به آن 
دست نیافته‌اید. 

(ما دیده‌ايم و شما هنوز چشم نگشوده‌اید) اين را از آن حیث می‌گفت که 
تولة سگ هرگاه که بخواهد بنگرد» چشمانش را اندک‌اندک به حالت نیم‌گشوده 
در می‌آورد تا نگاه کند و واژه «فقَح» به معنای آن است که چشمانش راگشود. 


روايتِ «أبن هشام» حكايت ورقة بن نوفل و دیگران / ۳۰۳ 


ازدواج رسول خدا صلی الله عليه وآله وسآم با همسر ابن جحش 
ابن اسحاق مىكويد: آنگاه يس از ابن جحش رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با 
ام حبیبه» دختر ابوسفيان بن حرب ازدواج کرد. 

أبن اسحاق می‌گوید: محمد بن على بن حسين برای من روایت کرده 
است. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عمرو بن اميّة بن ضمری را به نزد 
نجاشی فرستاد و او را از نجاشی خواستگاری کرد و او نیز ایشان را به ازدواج 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم درآورد و چهارصد دينار را از سوی رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم مهر او قرار داد. آنگاه محمّد بن على گفت: چنین 
می‌اندیشیم که عبدالملک بن مروان» از اين روی میزان مهر را تا مرز چهارصد 
دینار تعیین کرد و کسی که أن مهر را به پیامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم دادء 
خالد بن سعید بن عاص بود. 


مسیحی شدن ابن حویرث 

أبن اسحاق می‌گوید: اما عثمان بن حويرث به نزد قیصرء فرمانروای روم رفت و 
ابن هشام می‌گوید: عثمان بن حويرث در نزد قیصر حکایتی دارد و از آن 

روی که در حكليت حرب الفجار آن را ذ کر کرده‌ایم. در این مقام از ذکر دويارة 

آن صرف نظر می‌شود. 


حکایت زید بن عمرو 

ابن اسحاق می‌وید: اما زیدبن عمروء باز ایستاد و به دو دين مسيحيّت و 
بهودیت نگروید. ولی دين قوم خود را رها کرد و از بتان و مردار و خون و آنچه 
که برای بتان قربانی می‌شد. کناره كرفت و مردم را از کشتن دختران برحذر 


۴ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


داشت و می‌گفت: منء پروردگار ابراهیم را می‌پرستم و عيب آیینی راكه قوم او 
بر آن بودند. بر ایشان گوشزد می‌کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: هشام بن عروة. از پدرش و از مادرش اسماء بنت ابی 
بكر رضی‌الّه عنه روایت می‌کند که گفت: من عمرو بن نفیل را در سنین پیری 
ديدم که يشت خود را به کعبه تكيه داده بود و می‌گفت: ای گروه قریش» سوگند 
به ذاتى که جانٍ زيد بن عمرو به دست اوست. در ميانتان جز من کسی بر آیین 
ابراهيم نبوده است. آنكاه مىكفت: 

«خداونداء اكر من مىدانستم به كدامين شيوه يرستيدن در نكاه تو 
دوست داشتنی‌تر است. تو را به همان شيوه می يرستيدم: اما جه كنم كه آن را 
نمی‌دانم» آنگاه کی دستانٍ خويش را بر زمین می‌گذاشت و سجده مىكرد. 

ابن اسحاق مىكويد: همجنين برای من روایت کرده‌اند كه پسرش» سعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل و عمر بن خطاب که پسر عمّهاش بود. به حضور 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عرض كردند: آيا مى توانيم برای زيد بن عمرو 
طلب آمرزش كنيم؟ 

فرمود: آری, او همجو يك امت برانگیخته می‌شود. 


شعر زيد در رهاكردن دين قوم خویش 
زيد بن عمرو بن نفيل درباره‌ی رهاکردن دین قوم خود و مشکلاتی که از سوى 
آنان برايش ايجاد شد مىكويد: 
ریا وَاجِداً از آلف زب این إذا تمت الأموز 
عَرَلْثُ اللات والعرّى چیعا کدلک يَفْعَل لد السبود 
فلا العرّى أدينٌ ولا ایکا . ولا صَنَمَئ بنى عمرو أَرُورٌ 
ولا هبلاً أدينٌُ وکان رب نا فى الدّهر إا جلیی يَسِيرُ 


روایت «ابن‌هشام» حکایت ورقة بن نوفل و دیگران ۳۰۵ 


و بنا ار يفقر ثاب یوما كا يتررّح ان الطبر 
لک اعد امن ریی لیر دى الب اور 
وی الله ربكم احقَظُوها ‏ متى ما تختظوها لا تبوروا 
تزی الأَبْرَارَ دارهم چنان وللکثار حايية سَهِيرُ 
و خزی فى الحياةٍ و ان وتوا یلافوا ما تَضِيقُ به الصَّدُورُ 

آنگاه که کارها را تقسیم می‌کنند. بهتر است يك خدا يا هزار خدا را بپرستم. 

از لات و عزی» همگی کناره گرفتم» مردانٍ زيرك و بردبار چنین می‌کنند. 

نه عز را می‌پرستم و نه دو دخترش و نه دو بْتِ بنی عمرو را زيارت می‌کنم. 

هبل را نیز نمی پرستم» که روزگاری برای ما خدا بود. زمانی که بصیرت و خردمان ناچیز 


بود. 
در شگفت مانده‌ام و در شبها مايدهاى شكفتى نهفته است و اگر کسی چشم بینا داشته 
باشد. در روزها نيز جنين خواهد ديد. 


جراكه خدا مردانى را ميرانده است. بسيارى كه بدكار بودند. 

و ديكران راکه ازاين قوم نيكوكار بودند. بر جاى گذاشت وكودكان خرد از آنان برمی‌بالند. 
و وقتی که شخص أرام مىكيرد» روزى برمی‌گردد. چنان که شاخدى بى برك روزى از جاى 
می‌جنبد و سبز می‌شود. 

بلكه خداى رحمان را که پروردگارم استء می‌پرستم. تا آن خدای آمرزگار گناهم را 
ببخشاید. 

پس پروای پروردگارتان را داشته باشيد و تا هنگامی که از او پروا بدارید. نابود نمی‌شوید. 
نیکان سرای خود را بهشت می‌بینند و کافران دوزخ سوزان را خواهند داشت. 

در زندگانی دنيا خوار می‌شوند و چون بمیرند. هر آنچه ببینند مایه‌ی دلتنگي آنان است. 


همچنین زید بن عمرو بن نفیل اشعاری دیگر هم گفته است: 


۶ / تبارشناسى تا هجرت 


سيرت محمد رسول اللّه 


ابن هشام می‌گوید: اين شعر از آن امية بن ابی صلت در یکی از قصایدش 
است. مگر دو بیت نخست و بیت پنجم و یکی از ابیات پایانی و واژگان پایانی 
بيت اوّل از کسی غيراز ابن اسحاق روایت شده است. همو می‌گوید: 


إلى الله یی یأحتی و تنائيا 
إلى الک الأعلى الذی ليس فوقه 
ألا أا الاسان ایّاک و الى 
و یاک لا تمل مع الله غيرّه 
حنانيك إن الحن كانت زجاء‌هم 
رضيتُ بك الم ربا فلن أَرَى 

(أدین لرَبَ يُشتجابٌ ولا أرى 
وأنت الذی ین فضل مَنَّ و رَحمة 
فقلت له يا اذهب و هارون فادعوًا 


وقولا له: من سل الشمس غُدوةً 


وقولا له: من يبت الحبٌّ فى ار 


2 8 1 ۳ 
و يخرج منه حبه فى رءوسه 


اه ره 03 3 
وانت بفضل منک ئجیتَ يُونسا 


و ای (و) لو سبحت باسمى ربا 
فرب العبادٍ 1 یبا و رة 


و قَؤلاً رَصِيناً لاينى الدَّهرَ باقیا 
الاء ولا رب يكونٌ مُدَانِيا 
فانک لا خن ین الل خافیا 
فان سبيل الأشد أصبح بادیا 
و أنتَ إلى ربا وَرَجِائْيًا 
دی إلاها غيرى الله انیا 
أدين لمن لم يسمع الدهر داعيا) 
بَعَنْتَ إلى مُوسَى رسولاً مُناديا 
إلى اللّه فرعون الذى كان طاغيا 
بلا وت حتى امأنّت كا هيا 
بلا عَمَدٍ أزفق إذا بک بانيا 
مُيرا إذا ما جَنهُ الليل هاديا 
فيُضبح ما مشت من الأرض ضاحيا 
فيُصبح منه البقل هت رابيا 
و فى ذاک آياثٌ لمن كان وَاعِيا 
وقد بات فى أضعاف حوتٍ لیالیا 
أُكْيْر. إلا ما غفرت. خطائيا 
على و بارک فى بی و مالیا 


سباس و ستايش خود را به خدا هديه می‌کنم و سخنى استوار را تا هنگامی که روزگار بر 
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به آن فرمانروای برتركه بالاتر ازاوء خدا و پروردگاری نيست که سزاوار پرستش باشد. 
ای انسان, ازنابودی بپرهیز, زيرا تو نخواهی توانست چیزی را از خدا پنهان کنی. 

مباد کسی را با خدا شریک قرار دهی زیرا راه هدایت روشن شده است. 

خداونداء بارها مهرٍ تو را می‌جویم. در حالی که اميد آنان به معبودان باطل است. درحالی 
که تو. خدای من معبود و أميدٍ منی. 

خدایا به خدایی‌ات خشنودم و هیچ خدای دیگری, جز تو را نمی‌يابم که او را پرستش 
کنم. 

خدایی را می‌پرستم که دعوتش را می يذيرند و کسی را نمی پرستم که از هستی هیچ چیز 
رأ نمی‌شنود. 

تو بودی که به منت و رحمت خود به سوی موسی سفیر ندادهنده‌ای فرستادی. 

و به او گفتی: با هارون برو و فرعون را که سرکش است به خدا فراخوان. 

و به او بگویید: ایا تو این زمين را بدون پایه آفریده‌ای و چنین استوار بر جای ایستاده 
است. 

و به او بگویید: آیا تو این آسمان را بدون ستون برافراشته‌ای تا اکنون به تو مهر آورم! 

و به او بگویید: آيا تو در میانه‌ی آسمان مهتاب رخشانی, را قرار داده‌ای که در دلٍ شب 
روشنگر است. 

و به او بگویید: کیست که بامدادان آفتاب را می‌فرستد و بر هر آنچه در زمين هست. 
نورافشانی می‌کند. 

به او بگویید: کیست که دانه را در دل شب می‌رویاند و گیاه در آن می‌جنبد و رشد می‌کند؟ 
و دانه‌اش را در شکوفه‌اش بیرون می‌کند و اگر کسی هوشیار باشد. در اين نشانه‌هاست. 
تو به فضل خود يونس را نجات دادی که شب‌هایی را در دل ماهی به سر برد. 

من اككرء بروردكاراء نامت را به پاکی ياد کنم افزونتر ياد خواهم کرد به اميد آن كه گناهان 


مرا بيامرزى. 
ای پروردگار بندكان. بخشش و رحمت خودرا بر من فرو فرست و به فرزندان و اموالم 
بر كت بذه. 


زيدبن عمرو این ابیات را در عتاب زنش صفيه. دختر حضرمی سروده 


است. 
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نسب حضرمی 

ابن شام می‌گوید: نام حضرمی, عبداللّه بن عماد (بن اکبر) یکی از 
قبیله‌ی صیف, و نام یف؛ عمرو بن مالک یکی از افراد شکون بن اشرس بن 
كندى بود. و برخی كندة بن ثور بن مرتع بن عضير بن عدی بن حارث بن مُرَة 
بن أدد بن زيد بن مهسع بن عمروبن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأكفتهاند. 
و همجنين مرتع بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ نیز گفته‌اند. 


شعر زيد در عتاب همسرش 

ابن اسحاق می‌گوید: زیدبن عمرو تصمیم كرفت برای رسیدن به آیین 
حنیفیتِ ابراهيم عليهالسلام» از مکه بیرون رود و در عالم بگردد و در آن زمان 
صفیه. دختر حضرمی. هرگاه او را می‌دید که برای خروج آماده می‌شود. 
موضوع را به خطاب بن نفیل اطلاع می‌داد. و خطاب بن نفیل عمو و برادر 
مادرىاش بود و از آن روی که آیین قومش را ترك کرده بود. او را مورد آزار قرار 
می‌داد و خطاب صفیه را گمارده بود که مرآقبش باشد و به او گفته بود: اگر 
دیدی که او تصمیم به کاری گرفته است. مرا از اين امر آگاه كن. و زيد در اين 
باره گفته است: 

لا تخبسينى فى اوا ن صق ما دابى و داب 


قطاع أسباب یل بغير آقران ‏ صعابه 
و إا أحَذ الوا ن العير إذا يُوهى إهابه 

فى لا اذل بصک جَنْبيه صلابه 
وأخى ابن ای ثم عَمى لا پواتنی ‏ خطابه 


روايت «ابن‌هشام» حكايت ورقة بن نوفل وديكران / ۳۰۹ 


و إذا يُعاتئنى بشو عقلتٌ أعيانى جوابه 
ولو أشاء لت ما عندى مَفامحهُ و بابه 


مرا در خوارى نكاه نداره در رسم و شيودى برگزیده‌ی من و او. 

من هرگاه از خوارى ترسیده‌ام» دلیر اما برایش رام بودهام. 

در آینده به آستانٍ پادشاهان و ره سپارنده‌ی بیابان‌های فراخ. 

بزنده‌ی اسبابی که دشواری‌هایش را بدون طناب پشتِ سرمی‌گذارد. 

برای آن حقارت کاروان را بذيرفتهام که پوستش سخت است. 

وکاروان می‌گوید: من سختی آن را در فشاری که بر پهلوهایش می‌آورد. احساس نخواهم 
کرد. 

و برادرم» پسر مادرم آتگاه عمویم. در گفتنش با من همداستان نیست. 

و اگر به سختی عتابم كند. می‌گویم پاسخش مرا خسته کرد. 

و اگر بر من سخت كيرد. می‌گویم کلیدها و درهایش در اختیارم نیست. 


شعر زید به هنكام استقبال کعبه 


ابن اسحاق می‌گوید: از یکی از افراد خانوادة زيد بن عمرو بن نفیل روایت شده 
است که زید به هنكام استقبال کعبه در درون مسجد گفت: ليك حفّا حقا 
تعبّداً و رقا 

عَذت با عاذ به إبراهِيئ مستقبلٌ القبلة وهو قائم 
به خدایی پناه می‌برم که ابراهیم. ایستاده و رو به قبلهء به آن يناه ُرد. 


تااينكه گفت: 
نی لک الهم عانٍ راغ مها تجشمنی فإنى جاشم 
البرّ أبُغى لا الخال ليس مُهَجّر کمن قال. 


خداونداء در بند تو و در برابر تو فروتنم» به هر کار كه مرا به آن بكمارى تن خواهم داد. 
نيكويى را مىجويم نه كبر و غرور راو کسی که در نيمروز راه می‌روده مانند خفته نيست. 
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ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: 

ال أبق لا الخال ليس مهچر کمن قال. 
ابن اسحاق می‌گوید: زید بن عمرو بن نفیل همچنین گفته است: 
و أسلمث وجهی لمن أسلمث 2 له الارض تحمل صخراً تقالد 
دحاها فلا رآها اشتوت على الّاء آزسی علا الجبالا 
وأسلمتُ وجهی لمن أسلمث ‏ له الزن تحمل عذبا ژلالا 
إذا هی سيقت إلى بلدة أطاعَت فَصَبّتْ عليها سجال 


روى دل به خدايى آورده‌ام كه زمينٍ دربردارنده‌ی سنگ‌های سنكين در برابرش فروتن 


است. 
آن را فرو گسترد و وقتی دید که بر آب جای گرفتهء كوه را بر آن استوار داشت. 

در برابر کسی كردن نهاده‌ام که ابرهای آبستن به آب زلال, در برابرش تسلیم هستند 
چون به سوی سرزمینی روند. فرمان مى يذيرند و دلوهای پر از آب برآن فرو می‌ريزند. 


ممانعت خطاب 
خطاب. زید را بسیار آزرد و حتّی او را به بلندی‌های مكّه راند و او به كوه جراء. 
واقع در رو به روی مکه فرود آمد و خطاب چندین كس از جوانان و نابخردان 
مكّه را بر أو گمارد و به آنان گفت: نگذارید که او وارد مکّه شود و او فقط 
می‌توانست دور از چشمان آنان وارد مکّه شود و اگر آنان از اين امر آگاه 
می‌شدند به خطاب خبر می‌دادند و اور از مه بیرون می‌کردند و از آن روی که 
دوست نداشتند دين آنان را تباه کنده و ياكسى از آنان از او پیروی کند. به او 
آزار و اذّيت می‌رساندند. 

چنان که در مقام بزرگداشتِ حرمتٍ خويش بر کسانی که اهل حرم 


نیستند. می‌گوید: 
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خداوندا؛ من در حال احرام هستم و بیرون از احرام نیستم و خانه‌ام در میانه‌ی اين منزل 
است. 
نزدیک به صفا ونه در ذى مضله. 
آنگاه در طلب آیین ابراهیم علیه‌السلام از آنجا بيرون رفت و از راهبان 9 

احبار خبر باز مى يرسيدء تا اينكه به موصل و سراسر جزیره رسید. و با زگشت و 
سراسر شام را زیر يا كذاشت تا اينكه سرانجام در میفعه در سرزمین بلقاء به 
و از او درباره‌ی آيين ابراهیم پرسش کرد و او گفت: تو اکنون داری آیینی را 
می‌جویی که امروز هیچ كس را نخواهی یافت که تو را به آن رهنمون شود. اما 
این را بدان که اکنون زمان برانگيخته شدن پیامبری فرا رسیده است که در 
همان سرزمین که تو از آنجا بیرون آمده‌ای ظهورخواهد کرد او بر ياي آيين 
ابراهیم یعنی حنیفیت برانكيخته مى شودء به او بییوند» او اکنون برانگيخته 
می‌شود و زمان پیامبری او فرا رسیده است. او به راستی از یهودیّت و 
مسيحيّت كاملاً آگاهی يافته بود اما به آن خرسند نبود. بنابراین وقتی آن 
راهب آنچه را که می‌باید به او گفت. هرجه شتابانتر به قصد مكّه به راه افتاد تا 
اينكه وقتی به سرزمین لخم رسید با او دشمنی کردند و او راگشتند و ورقة بن 
نوفل بن اسد در رثای او گفته است: 

رشدت و آنعمت ابنَ عمرو و ما بت تنوراً من التّار حایتا 

بدینک ربا لیس رب کمثله و ترکک أوثانَ الطواغی کا هیا 

و (دراکک الدین الذی قد طلبتّه ولم تک عن تؤحيد ریک ساهیا 

فأصبحت فى دار كريم مقائها تُعَلّل فا بالکرامة لاهیا 
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ثلاق خليل اللّه فيها و م نکن من النّاس جَبّاراً إلى النار هاويا 
وقد تدرک الانسان رح ره ولو كان تحت الأرض سبعين واديا 
راه نمودی و پسر عمرو را نواختی و از تنوری افروخته از آتش سوزان پرهیز کردی. 
با پذیرفتنِ دين خدایی که همتایی نداردو دوری از بتان که معبود بندگان سرکشتند. 


و دینی راکه می‌جستی یافته‌ای و تو از یگانگی پروردگارت غافل نبوده‌ای. 
به سرایی درآمده‌ای که باشندگانش را گرامی مي‌دارند و در آنجا غافلان را به کرامت 


رهنمون مي‌شوند. 
در آنجا با خلیل الله (حضرت ابراهیم) رو به رو می‌شوی» و از مردمان ستمگر نیستی که رو 
به سوی دوزخ دارند. 
انسان اگر هفتاد وادی زیرخاک باشد. بخشایش پروردگارش او را فرا می‌گیرد. 

ابن هشام می‌گوید: دو بيت نخستِ آن و آخرین بيت آن را از اميّة بن 
ابی‌صلت. در قصیده‌ای منسوب به او روایت کرده‌اند. عبارت «آوثان الطواغی» از 
ابن اسحاق نیست. 


وصف رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم در انجیل 

أبن اسحاق می‌گوید: یکی از مواردی که عیسی بن مريم. در وصف رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وستّم از خداوند در انجیل به او رسیده و برای اهل انجیل بیان 
کرده است آن است که ینس حواری, به هنكام نگارش انجیل از عهد عیسی 
بن مریم علیه‌السلام درباره‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم برای آنان حفظ 
كرده است که می‌فرماید: کسی که با من دشمن باشد. در واقع خداوند را 
دشمن داشته است و اگر من در حضورشان يارهاى كارهاكردهام که کسی پیش 
از من نکرده است. هرگز گناهی نداشتهاند. اما اکنون كبر ورزیدند و پنداشتند 
كه بر من و نیز بر خداوند چیره خواهند شد. اما از این گریزی نیست که قضای 
مقرّر در قانون الهی کامل خواهد شد. آنان بیهوده با من دشمنی کردند. اما 
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آنگاه اگر «منحمنا» یعنی همو که خداوند او را از نزد خويش و روح‌القدس به 
سوی شما می‌فرستد. ظهور کند و او که از جانب خداوند ظهور کرده است. بر 
من و نیز بر شماگواه خواهد بود. چرا که شما از دير زمان در اين سخن که با 
شما گفتیم حاضر بودید تا مگر از آن پس دیگر تردید به دل راه ندهید. 
منحمنا (به زبان سریانی) به معنای محمّد است و در زبان رومی از آن به 
«برقلیطس» ياد می‌کنند. که رحمت و بخشایش خداوند بر او و خاندانش باد. 


مبعث پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى حضرت محمد صلی الله عليه وآله وسلم به سن چهل 
سالگی رسید. خداوند او را به عنوان رحمت و بخشايشى برای جهانيان و 
مژده‌آور برای تمامي مردم به رسالت برانكيخت و خداوند متعال پیش از او از 
تمامي پیامبرانی كه بركزيده بود. بيمان گرفته بود كه به او ايمان آورند و او را 
تصديق كنند و ضة مخالفانش او را يارى دهند و از آنان بيمان كرفت كه اين 
بيمان را به تمامي کسانی که به آنان می‌گروند و تصديقشان مىكنند, برسانند 
و از این طریق حقی راكه بر عهده دارند. به درستى بگزارند. چنان که خداوند 
متعال به محمّد صلی الله عليه وله وسلم می‌فرماید: «إذ أخذ ال ميثاق النبيين كا 
آتيتكم من کتاپ و کت ثم جاءكم رسولٌ مصدّقٌ لما معکم. لتومكن به 
ولتنصرنّةُ. قال: أ أقررثم و أخذتم على ذلكم إصعرى. قالوا آقررنا. قال 
فاشهدواو أنامعكم من الشاهدين - و آنگاه که خداوند از پیامبران بيمان كرفت 
که چون كتاب و حكمت به شما دادم و ييامبرى تصديق كنندة آنجه از 
كتابهاى آسمانی که با شماست به سويتان آید. بايد به او ايمان أوريد واورا 


يار ی دهید. 
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فرمود: آیااقرار کردید و عهد مرا بر اين امر پذیرفتید؟ 

گفتند اقرار کردیم. فرمود: گواه باشید و من نيز با شما از گواهانم - 
ل عمران». 
پیام را به هر آن کس كه به آنان ايمان آورند و ييروان تورات و انجیل که آنان را 
تصديق کنند, برسانند. 


رؤياى صادقه / خواب راستین 


ابن اسحاق می‌گوید: زهری از عروة بن زبیره از عايشه رضىالله عنه روایت کرده 
است که به او گفت: «أنّ ال ما دی به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من 
النبوّة. حين اراد اه کرامته و رحمة العباد به, الرّويا الصادقه, لایری رسول اللّه 
صلى الله عليه وآله وسم رؤيا فى نومه الا جاءت کفلق الصبح = وقتی خداوند 
متعال خواست وجود مبارک رسول اکرم صلى الله عليه وآله وسلم را گرامی بدارد و 
أن حضرت را برای بندگان خويش مایه‌ی بخشایش قرار دهد. آغاز پيامبري 
آن بزرگوار با رؤياى صادقه / خواب راستین بود و رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم هر رؤيايى که در خواب خويش می‌دید» همچون سييدة صبح به راستی 
مى بيوست». 

عايشه می‌گفت: خداوند متعال خلوت را بر آن حضرت خوشايند قرار 
داده بود و هیچ چیز برای آن حضرت دوست داشتنی‌تر از آن نبود که به 
تنهایی در گوشه‌ای بنشیند. 
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درود سنگ و درخت 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالملک بن عبيدالله بن ابی سفیان بن علاء بن جارية 
ثقفى که از قدرت حافظدى بالايى برخوردار بود از اهل علم برای من روايت 
كرده است كه وقتی خداوند متعال خواست رسول خدا صلی الله عليه وله وسلم را 
یا نبّت] گرامی بدارد و پيامبري آن حضرت آغاز شد. آنگاه وقتی برای رفع 
نيازى بیرون می‌رفت و به دوردستها می‌رسید. به نحوی که خانه‌ها از دید او 
پنهان می‌شدند و به لابه لای نهفته‌ی کوه‌های مکه و دل دزه‌ها می‌رسید. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم به هر سنگی و درختی که می‌رسید. آن سنگ 
و درخت می‌گفتند: «السلام علیک يا رسول اللّه». راوی می‌گوید: رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلّم به بيرامون خود می‌نگریست و از راست و چپ و پشت 
سر خويش جز درخت و سنك نمی‌دید و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
هم بدینسان بود تا زمانی که خداوند می‌خواست. درنگ می‌کرد و می‌دید و 
می شنید. آنگاه جبریل علیه‌السلام آنجه را که مىبايست براى كرامى داشت أن 
حضرت از سوى خداوند در ميان می‌آورد» در ماه رمضان و در غار حرا به او 
رساند. 


آغاز نزول جبريل علي هالسلام 
ابن اسحاق مىكويد: وهب بن کیسان» غلام خانواده‌ی زبير برای من روايت 
كرده و گفت: از عبداللّه بن زبير شنيدم كه به عبيد بن عُمير بن قتاده‌ی ليثى 
می‌گفت: ای عبيد برای ما بكو که آغاز پیامبری رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم» وقتى كه جبريل عليهالسلام به نزدش آمد. چگونه بوده است؟ 

گفت: عبید گفت: من وكروهى از مردم هم حاضر بوديم كه عبدالله بن 
زبير مىكفت: رسول خد صلی الله عليه وآله وسم در هر سال يك ماه در غار حراء 


روایت «ابن‌هشام» مبعث پیامبر اكرم / ۳۱۷ 


معتکف می‌شد و چنین خلوت‌گزیدنی در زمان جاهلیّت در ميان قريش رایج 
بود. 
و ور و من أرسى ثبيراً مكانه ورات ليق فى جراء و نازل 

بحث زباني ابن شام درباره‌ی تحثث 
می‌گردانند. چنان که جَدّث و جَدف گویند و مرادشان از آن قبر است. چنان که 
رؤبة بن عجاج می‌گوید: «لو كان أحجارى مع الأجداف» 

که مرادش از اجداف اجداث است. واين مصرع از يكى از قصاديش نقل 
شده است و بيت ابوطالب هم از یکی از قصايدش نقل شده است که اگر خدا 
بخواهد آن را در جای خود ذكر خواهیم کرد. 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده برای من روایت کرده است که عرب در 
جایگاه ثم فمّ را به كار می‌برند و فاء را جایگزین ثاء می‌کنند. 

أبن اسحاق می‌گوید: وهب بن كيسان برای من روایت کرده» می‌گوید: 
عُبيد گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم در آن ماه از سال خلوت می‌گزید و 
هر بینوایی که به نزدش می‌رفت به او خوراک می‌داد و وقتی رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم اين مذت خلوتگزینی و تحثث را می‌گذراند. نخستین کاری 
که يس از آن می‌کرد. اين بود که بيش از آن که به خانة خويش برود. به خانة 
کعبه می‌رفت و هفت بار و يا هرچند بار که می‌خواست دور آن طواف می‌کرد. 
آنگاه به خانة خويش بر می‌گشت. تا اينكه آن ماه از سالی فرا رسید که أرادة 
الهى بر اين ار تعلق كرفت که آن حضرت را بابركزيدن به پیامبری مورد اكرام 


۸ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


قرار دهد و آن ماه. ماه مبارک رمضان بود و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
همجون گذشته برای خلوت كزيدن به جراء رفت و خانوادهاش را نيز با خود 
برد تا اينكه آن شبى فرا رسيد كه خداوند متعال او راگرامی داشت و با رسالت 
آن حضرت بندكائش را مورد رحمت قرار داد و جبريل امین عليهالسلام به 
نزدش آمد. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: من خفته بودم که جبریل 
علي هالسلام به نزد من آمد و پارچه‌ای از جنس دیبا آورد که در آن نوشته‌ای قرار 
داشت و گفت: «اقرأ = بخوان» فرمود: من گفتم: «ما أقرأ - نمی‌توانم بخوانم» 
فرمود: و آن چنان مرا بفشرد که گمان کردم هنكام مرگ است. آنگاه مرا رها 
کرد و گفت: «اقرأ». فرمود: گفتم: «ما أقرأ = نمی توانم بخوانم» فرمود: دوباره مرا 
چنان فشرد که گمان کردم هنگام مرگ است. آنگاه باز مرا رها کرد و گفت: 
«اقرأ. فرمود: گفتم: «ماذا أقرأ = جه چیزی را بخوانم». فرمود: باز مرا چنان 
فشرد که گمان کردم هنگامه‌ی مرگ است. آنگاه باز مرا رها کرد و گفت: «اقرا» 
فرمود:گفتم: «ماذا أقرأ = جه چیزی را بخوانم؟» اين سخن را بهر آن می‌گفتم تا 
مگر به موجب أن ديكر بار با من چنان نكند. سپس كفت: اقرا بشم رَبك الزِي 
خَلَقَ خَلَقَ الان ین علي اقرا وت ارم اَي عم بقل الإنسَانَ 
الم يَعْلّمْ = بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از خونپره‌های بسته 
آفرید. بخوان و پروردگارت بس گرامی است. کسی که نوشتن با قلم آموزاند. به 
انسان آنچه را که نمی‌دانست. آموزاند - ۵.۱علق». 

فرمود: من نيز آن را خواندم. آنگاه کار به انجام رسید و او از نزد من رفت و 
من از خواب خويش در حالی برخاستم که توگفتی در دل من کتابی نوشته‌اند. 

فرمود: آنگاه بیرون آمدم و وقتی در ميانة كوه قرار داشتم از آسمان آوازی 
رأ شنیدم که می‌گفت: ای محمّد. تو رسول خدا و من جبریل هستم. 

فرمود: سرم را به سوی آسمان بلندکردم که بنگرم» ناگهان جبریل را در 


روايت «ابن‌هشام» مبعث پیامبر اكرم / ۳۱۹ 


صورتِ مردی ایستاده ديدم که دو پایش در کرانه‌های آسمان قرار داشت و 
می‌گفت: «ای محمّدء تو رسول خدا و من جبریل هستم». 

فرمود: من باز ایستادم كه در او بنگرم و هیچ گامی به پیش يا به پس 
نمی‌گذاشتم و همچنان در کرانه‌های آسمان چشم می‌گرداندم [و به او 
مى نكر يستم]. 

فرمود: در هر كوشداى از آسمان كه مىنكريستم او را در همین صورت 
مىديدم و همجنان ايستاده بودم وكامى به پیش و یا به پس بر نمی داشتم تا 
اينكه خديجه کسانی را در طلب من فرستاد و آنان به بلندی‌های مكّه رسيدند 
و به نزدش برگشتند و من همچنان در جای خود ایستاده بودم. آنگاه جبریل 


از نگاه من دورتر رفت. 


حکایت با خديجه 

[رسول خدا صلی الله عليه وله وسلّم می‌فرماید:] رهسپار شدم تابه نزد خانواده‌ام 

برگردم. تا اینکه به نزد خدیجه آمدم و فرارویش چسبیده به او نشستم. 
اوگفت: ای ابوالقاسم کجا بودی؟ خدا می داند کسانی را فرستادم تا تو را 

بجویند و حتّی تا مه هم رسیدند و سرانجام به نزد من بازگشتند. آنگاه آنچه 

را که دیده بودم برایش باز گفتم. خديجه گفت: ای پسر عموء تو را مژده باد و 

استوار باش» سوگند به ذاتی که جانِ خدیجه به دست قدرت اوست من 


امیدوارم که تو پیامبر این امت باشی. 


خديجه در حضور ورقة 
آنگاه خديجه برخاست و لباسش را پوشید و به نزد ورقة بن نوفل بن اسد 


بن عبدالعژی بن قصی, پسر عموی خويش رفت. 


۰ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


ورقة آیین مسیحیّت را برگرفته و کتاب‌های آسمانی را خوانده و از اهل 
تورات و انجیل [چیزهای بسیاری] شنیده بود. خدیجه حکایت را چنان که 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وستم را به او فرموده بود. برای ورقه باز گفت و به او 
خبر داد که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم جه چیزی راديده و شنیده است. 

ورقة بن نوفل [در پاسخ] گفت: «قدوس. قدوس» سوگند به ذاتی كه جان 
ورقه در دست قدرت اوست» ای خديجه. اگر به من راست گفته باشی, بدان که 
همان ناموس اکبری که به نزد موسی می‌آمد. به نزد او نیز آمده است و او 

خديجه به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بازگشت و سخن ورقة بن 
نوفل را با آن حضرت گفت. 

آنگاه وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خلوتِ خود را به پایان برد و 
بازگشت. به شیو پیشین خود عمل کرد و کارش را از کعبه آغاز کرد و به طواف 
پرداخت و در آنجا ورقة بن نوفل او رادید که دارد کعبه را طواف می‌کند و گفت: 
ای برادرزاده, آنچه را که دیده و شنیده‌ای با من بگوی. رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم هم آنچه را که دیده و شنیده بود با او گفت: ورقه به آن حضرت گفت: 
همان ناموس اکبر که به نزد موسی آمده بود. به نزد تو نیز آمده است. تو را 
تکذیب می‌کنند. به تو آزار می‌رسانند» تو را آواره می‌کنند 9 با تو خواهند 
جنگید. اگر من آن روز را دريابم» چنان به ياري آیین خداوند بر خواهم خاست 
که خود می‌داند. آنگاه سرش را به او نزدیک آورد و فرق سر آن حضرت را 
بوسید و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم هم به خانةٌ خود رفت. 


روايتٍ «ابن هشام» مبعث پیامبر اكرم / ۳۲۱ 


أزمودنٍ خديجه درستي وحى را 


ابن اسحاق مىكويد: اسماعيل بن ابی حکیم. آزادشدة آل زبير برای من روايت 
كرده است که برای او از خديجه رضىالله عنه روایت کرده‌اند که به حضور رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم عرض کرد: ای پسر عموء آيا آن كس که تو می‌گویی» 
اگر به نزد تو آید می توانی مرا آگاه سازی؟ 

فرمود: بله. 

عرض کرد: اگر به نزدت آمد به من خبر بده. 

آنگاه جبريل علیه‌السلام به رسم معمول خود به نزد رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسم آمد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نیز به خدیجه فرمود: ای 
خدیجه» اين جبریل است که به نزد من آمده است. خدیجه گفت: ای پسرعمو. 
برخیز و بر پای چپ من بنشین. راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم برخاست و بر آن نشت. خدیجه پرسید: آيا اورا می‌بینی؟ 

فرمود: بله. 

خدیجه گفت: برگرد و بر پای راست من بنشین. آنگاه گفت: آیا او را 
می‌بینی؟ 

فرمود: بله. 

خدیجه گفت: برخیز و در کنارم بنشین. می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم‌برگشت و در کنارش نشست. پرسید: آيا او را می‌بینی؟ 

فرمود: آری. 

خدیجه چهره گشود و روسری‌اش را برداشت و رسول خدا صلى الله عليه 
وآله وسلم هم در کنارش نشسته بود. آنگاه به حضورش عرض کرد: آیا او را 
می‌بینی؟ 
فرمود: نه. 


۳ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


خدیجه گفت: ای يسرعموء استوار باش و تو را مده باد. 

خدا می‌داند که او فرشته است و شیطان نیست. 

ابن اسحاق می‌گوید: اين حديث را با عبداللّه بن حسن گفتم و او گفت: 
من از مادرم» فاطمه, دختر حسین شنیدم که اين حدیث را از خدیجه روایت 
می‌کرد. ما او می‌گفت: خدیجه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم را در پیراهن 
خود گرفت. آنگاه جبریل رفت و خدیجه عرض کرد: او فرشته است و شیطان 


بيسث. 


آغاز نزول قرآن 


ابن اسحاق می‌گوید: نزول وحی بر رسول خدا صلّی اللّه عليه وآله وسلم» زر ماه 
رمضان آغاز شد چنان که خداوند متعال می‌فر ماید: «2 شهر رمضان الذي انزل 
فيه لقن دی لِلنّاسٍ وَبَيِنَاتٍ من الْهُدَى وَالْقُْقَانِ = ماه رمضان [ماهی است] 
که قرآن در آن ماهء رهنمای مردم و [در بردارندة] آیه‌هایی روشن از هدایت و 
[معیار] تشخیص حق از باطل فرو فرستاده شده است - ۱۸۵بقره». 

همچنین خداوند متعال می‌فرماید: راء في لَيْلَةِ الَْدْرٍ وا أَدْرَاكَ 
لیذ ليله القذرِ خیم من الف شهر رل اللاك وَالدُوحُ فیها باذن رهم 
من كُلَ أَمِ سام هي حَتَّى مطل الجر ما آن را در شب قدر نازل کردیم. تو از 
کجادانی که شب قدر جيست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است. فرشتگان و روح 
(جبرئیل) در آن شب به حکم پروردگارشان برای سرانجام دادن هر کاری فرود 
می‌آیند. آن شب تا هنكام طلوع فجر امن است ‏ ۵.۱/قدر؛. 

و می‌فرماید: «حم والکتاب امین لاه في له ماک إن كنا 

مُذرٍین فیها فرق کل أن عکیم أا ین نیا إا كنا مویلین = حا. میم. 
سوگند به کتاب مبین. که ما آن را در شبی خجسته نازل کردیم. بی‌گمان ما 


۴ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


هشدار دهنده بوده‌ایم. هر کار استواری در آن شب فيصله مىيابد. [آن را] با 
وحی ای از نزد خويش [نازل کردیم]. بی‌گمان مافرستنده بوده‌ایم - ۵-۱/دخان). 

و مىفرمايد: «إنْ کنشغ آمَنْتمْ بالل وما نا عَلَى عَبْدِنَا یوم فان يوم 
التقى الجَمْعَانٍ -اكر به خداوند و آنجه در روز فرقان» روزی که دو گروه به هم 
رسیدند» بر بنده خود نازل کردیم. ایمان دارید... - ۴۱/ انفال». آن روزی که دو 
گروه به همد يكر برخورد کردند. روز بدر بود که رسول خدا صلی الله عليه وله وسلّم 
و مشرکان روز بدر با همدیگر جنگ کردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابوجعفر محمّدبن على بن حسین برای من روایت 
کرده است که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم و در جنگ بدر و روز جمعه, 
صبحگاه هفدهم ماه مبارک رمضان با همدیگر روبه رو شدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: از آن يس نزول وحی بر رسول خدا صلی الله عليه وال 
وسلم پی گرفته شد و آن حضرت [همچون گذشته] دل به ایمان خداوند استوار 
می‌کرد و أن را به پذیرش پيامبرانة خود پذیرفت و هر آن امری که اتّفاق 
مىافتاد مورد خشم يا خشنودى خداوند بود أن ۳ تاب می‌آورد. چرا که 
پیأمبری مسوولیتی بسيار دشوار و همراه با دشواری‌ها و رنج و زحمت است و 
تنهاکسانی از ميان بيامبران به یاری خداوند متعال مى توانند آن را تاب آورند 
و به مسؤوليتهاى أن عمل كنند که نيرومند و صاحب عزم و رايى استوار 
باشند. 

مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به رغم هر اختلافى كه در ميان 
مردم در می‌گرفت و هر آزاری که به خود می‌دید. بنا بر امر [و ارشاد] الهى به راه 
خود ادامه مىداد. 


روايتٍ «این‌هشام» آغاز نزول قرآن / ۳۳۲۵ 
اسلام خديجه بنت خويلد 


[در همان آغازین روزها] خديجه. دختر خويلد به آن حضرت ايمان آورد و 
وحى نازل شده بر آن حضرت از سوى خداوند را تصديق كرد و در کارهایش از 
او پشتیبانی كرد و او نخستین کسی بود که به خداوند و به رسول او ايمان آورد 
و وحی نازل شده بر أو را تصدیق کرد و با ایمان او خداوند از سنگینی فشاری 
از زبان دیگران می‌شنید و از آن اندوهگین می‌شد. وقتی به نزد خدیجه باز 
استوار می‌داشت و از بار گرانش می‌کاست و او را تصدیق می‌کرد و واکنش 
مردم را در نگاهش سست جلوه می‌داد. خداوند آن بزرگوار را ببخشاید. 


نويد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به خديجه 


ابن اسحاق می‌گوید: هشام بن عروه از پدرش عروة بن زبيرء از عبدالله بن 
جعفر بن ابی طالب رضىالله عنه برای من روایت کرده است که گفت: رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: مرت أن بر خديجة ببيتِ من قَصب. 
ل صخّب فيه ولا تب = فرمان یافته‌ام خدیجه را به خانه‌ای [در بهشت] 
نويد دهم که از جنس مرواريد ميان تهى است و در آن هیچ بيمارى و رنجى 
نباشد». 1 

ابن هشام می‌گوید: قصب در اين حدیث به معنای لؤلوى ميان تهى 


است. 


درود جبريل بر خديجه 


ابن هشام مىكويد: کسی كه به او اطمينان كامل دارم برای من روايت كرده 


۶ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


است كه جبريل عليهالسلام به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم آمد و 
كفت: 

«أقرىء خديجة السلاع من رتها / از بروردكار خديجه به او سلام 
می‌رسانم» و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم فرمود: «یا خدیجه. هذا جبريلٌ 
يقرئك السلام من ریک -اى خدیجه» اين جبريل است که از سوى يرودكارت 
به تو سلام مىرساند». و خديجه گفت: خداوند خود سلام است و سلام از 
اوست و بر جبريل نيز سلام باد. 


فترتِ وحى و نزول سورة ضحى 

أبن اسحاق مىكويد: بس از اين مدت زمانی» نزول وحى بر رسول خدا صلی الله 
اندوهكين ساخت. تا اينكه جبريل سورة ضحى را برای آن حضرت آورد که در 
آن سوره خداوند برای آن حضرت سوكند ياد مىكند وأوست كه به اين مقام 
ييامبرش ر نواخته است 9 [می‌فرماید:] أو هركز او را رها نكرده 9 دشمن 
نداشته ه است. جنا ن كه مى فرمايد: وی ال ذا تجی الق رب 
پروردگارت تو ر رها نكرده 9 دشمن نداشته است». می‌فرماید خداوند 
رابطه‌اش را با تو نكسسته و تو را رها نکرده و از آن هنكام كه تو را دوست 
داشتهء هرگز از تو خشمكين نشده و «وَلَلآخِرَةٌ یه لك ین الأولى = که انجام 
كار برای تو بهتر از آغاز آن خواهد بود». يعنى در بيروزى و رستكارى در دنيا و 
ثواب و پاداش در 5 ملم يَجدك یتیماً قاوی وَوَجَدَكَ الا فد فَهَدَى 
9( عائلاًَاْغتی -] 

راه خود را به تو نمایاند اند. آد تو را بینوا نیافت و بی‌نیازی بخشید - ۸۱اضحی». 


تو را يتيم نيافت و بناه داد يا تو رای رياقت 


روايت «ابن هشام» آغاز نزول قرآن / ۳۳۲۷ 


خداوند متعال به یاډ أن حضرت می‌آورد که در ابتدای كارش چگونه اورا مورد 
نوازش و گرامی داشت خود قرار داد و به هنكام يتيمى و بينوايى و بىراهى بر 
او مثت گذارد و به رحمت خويش او را از همة اينها رهايى بخشيد. 


ابن هشام مىكويد: سجى به معناى «سكن = أرام گرفت» است. چنان كه امية 
إذ آق موهناً و قد نام صَحبى و سّجا اليل بالظلام الہ 
وقتى ساعتى از شب فرا رسد و همراهانم در خواب باشند و شب تاريكى و ظلمتش را 
بگستراند. 
این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است و به چشم اگر نگاهش آرام 
گیرد. ساجیه» گویند و سجا کنارة آن است. چنان كه جریربن خطفی گفته 


است: 
ولقد رَمَينَى حين رحن باعينٍ يقتلن من خَلَل السّتور سواجی 
وقتی بازآمدند, با جشمانٍ خود به تو تير برتاب می‌کردند و از روزن پرده‌های فروهشته 

تو را می‌کشتند 
اين بيت نیز از یکی از قصایدش نقل شده و عائل به معنای فقیر است» 
چنان که ابوخراش هُذلی گفته است: 
إلى بيته یأوی الشریک |ذاشتا و مستنبخ بالی الدّريسين عائل 
بینوا در زمستان به خانه‌ی او يناه می‌برد و راه گم کرده‌ی ژنده‌پوش فقیر [نیز چنین 


۸ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


و جمع آن عاله و عیل است. اين بيت نیز از یکی از قصاید هُذلی نقل شده 
که اگر خدا بخواهد آن را در جای خود ذکر خواهیم کرد. و عائل همچنین به 
معنای عیال‌وار (و بینوا) نیز هست و عائل همچنین به معنای بیمناک نیز 
هست» چنان که ذر قرآن کریم آمده است: «ذَلِكَ اَی لّوا و این از آن 
که به بیم [ستم] در نيفتيد, نزدیکتر است - ۲/نساء». و ابوطالب نیز گفته است: 

یزان قسط لا يخس شعيرة له شاهدٌ من نفسه غیرعائل 
با ترازوی داد که بهاندازه‌ی جویی [از وزن] نمی‌کاهد. او از خود گواهی داردکه بينوا نیست. 

اين بيت نيز از یکی از قصایدش نقل شده که اگر خدا بخواهد به جای 
خود آن را ذکر خواهیم کرد. 

همچنین عائل به معنای گرانبار و خسته کننده نیز هست. و می‌گویند: 
«قد عالنى هذا الأمر» یعنی مرا خسته کرد و با گرانی بر دوش من بود چنان که 
فرزدق می‌گوید: 

ری ال الجحاجح من قريشٍ إذا ما الامر فى المدئان عالا 
سروران مشهور قريش را می‌بینی که در حوادث روزگار بینوا شده‌اند. 

این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

اما تیم فلا تفه وا السَايْلٌ فلا تنه 4.١٠ضحئ».‏ 

یعنی جبار و متكبّر مباش و بابندگان ضعیف خداوند بدزبان و درشتناک 
نباش. ۰ 

«وَأّا بنِْمةِ ری فَحَّتْ ‏ ١۱اضحی»‏ يعنى نعمت و کرامتی که خداوند با 
نبوت تورا به أن نواخته است و «فحدّث» يعنى از آن یاد کن و به آن فراخوان. و 
از آن پس رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم نعمتى را که خداوند با نزول قرآن 
كريم به أو و با آن حضرت به پیامبری به مردم داده بود. به طور پنهانی در نزد 
افرادی از خانواده‌اش که به آنان اطمينان داشت. ياد می‌کرد. 


آغاز فرض نماز 


گزاردن نماز بر پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلّم واجب شد و ایشان و خانواده 
[بزرگوارشان]. که درود و بخشایش و برکات خداوند بر او 9 خاندانش باد» نماز 


گزاردند. 


شیوه‌ی وجوب 


ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن كيسان از عروة بن زبيرء و ايشان از لام 
المؤمنين] عايشه روایت می‌کند که گفت: در آغاز وجوب نماز. [اين فريضة 
الهی]» تمامي نمازها دو رکعت. دو ركعت بر آن حضرت فرض شد. آنگاه 
خداوند متعال [شمار رکعاتِ نماز در خضر را [در ظهر و عصر و عشا] در چهار 
ركعت کامل کرد [و البته نماز مغرب سه ركعت و نماز صبح نیز دو ركعت مقزر 
گردید) اما در حال سفر آن را به همان حالت نخستین خود که دو ركعت بود. 
بر جای‌گذاشت. 


۰ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


آموزش وضو و نماز به پیامبر اكرم توشط جبريل 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی از دانشوران برای من روایت کرده است؛ وقتی نماز 
بر رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم فرض شد. جبريلء در بلندی [های] مكّه به 
نزدش آمد و پاشنة باى خود را به جانب [فرو رفته] کوه زد و از آن چشمه‌ای بر 
جوشید و جبریل علیه‌السلام» در حالی که پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم به او 
می‌نگریست. وضوگرفت تا به آن حضرت بنمایاند که برای گزاردن نماز چگونه 
بايد پاکیزه شد. ۱ 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم چنان كه از جبريل علیه‌لسلام 
ديده بود وضو گرفت» سپس جبريل عليهالسلام به نماز ایستاد و نماز را به جاى 
آورد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم به شيوه او نماز گزارد. آنگاه جبريل 
علیه‌السلام رفت. 


آموزش وضو و نماز به خديجه 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به نزد خدیجه آمد و برای او وضوگرفت تا 
به همان شیوه كه جبريل علیه‌السلام به او نمایانده بود» به ایشان بنمایاند که 
جكونه بايد برای كزاردنٍ نماز خويشتن را باكيزه داشت. و خديجه نيز چنان که 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم وضو گرفته بود. وضو گرفت. سپس چنان که 
جبريل برای آن حضرت نماز گزارده بود. او نيز برای حضرت خدیجه نماز به 
جای آورد و حضرت خدیجه رضی‌الّه عنه به همان شیوه كه رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسّم نماز گزارده بود. نماز گزارد. 


تعیین اوقات نماز 


ابن اسحاق می‌گوید: عتبة بن مسلم» مولی بنی تمیم. از نافع بن جبیر بن مُظِم 


روايتٍ «ابن‌هشام» آغاز فرض نماز / ۳۳۱ 


(از نافع روایات زیادی روایت شده است) از ابن عباس روایت کرده که گفت: 
وقتی نماز بر رسول خدا صلى الله عليه وآله وسّم فرض شد. جبریل علیه‌السلام به 
نزدش آمد و در هنگامی که آفتاب از نیمه‌ی آسمان به سوی غروب گرایش 
يافته بود (به هنكام نيمروز). نماز ظهر را با آن حضرت گزارد و به هنگامی که 
ساية هرچیز به اندازة خود أن چیز شد. نماز عصر را با آن حضرت به جای آورد 
و وقتی آفتاب غروب کرد نماز مغرب راگزارد و وقتی شفق از آسمان محو شد. 
نماز عشارا به جای آورد و به هنكام دمیدن سپیده نماز صبح را به همین شیوه 
به جای آورد. آنگاه فردای آن روز نيز آمد و نماز ظهر را هنگامی به جای آورد 
که ساية هرچیز به اندازه أن شده بود و پس از آن نماز عصر را هنگامی به جای 
آورد که ساية هر جيز دو برابر اندازه حقیقی آن شده بود و آنگاه نماز مغرب را 
مانند روز گذشته هنگامی که آفتاب غروب کرده بود به جای آورد و اما نماز 
عشاء را هنگامی به جای آورد که ثلث نخست شب گذشته بود» سپس نماز 
صبح را هنگامی به جای آورد كه صبح روشن شده بود اما هنوز آفتاب 
برنیامده بود. آنگاه فرمود: ای محمد. تومی‌توانی در فواصل دو وقتی که دیروز 
و امروز نماز را با تو به جای آوردم» هر نماز را به جای آوری. (وقتِ نماز ميان 


اين دو وقت است). 


ايمان على بن ابی طالب 


ابن اسحاق مىكويد: نخستين مردى كه به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم 
ایمان آورد و با آن حضرت نماز گزارد و وحى نازل شده از سوى خداوند را 
تصديق کرد عل بن ابی طالب بن عبدالمطلّب بن هاشم بود كه خشنودى و 
درود خداوند بر او باد. ايشان در أن زمان ده ساله بود. 


پرورش على بن ابی طالب در كنار بيامبر 
یکی از نعمتهاى الهى در حق على بن ابی طالب رضىالله عنه آن بود که او پیش 
از اسلام تحت حمايت و زیر نظر پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلّم پرورش 
يافت. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجيح. از مجاهد بن جبر, ابی 
الحجاج روایت کرده است که كفت: یکی از نعمتهاى الهى در حق علي بن ابی 
طالب که خداوند زمينهاش را برای ايشان فراهم كرد و اين نيكى را در حق او 
خواست آن بود كه قريش از قحطسالى به بحرانى عظيم كرفتار آمدند و 
ابوطالب نيز بسيار عیال‌وار بود و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به عمویش. 
عبّاس, که كوجكترين پسر هاشم بود» كفت: ای عباس برادرت ابوطالب بسيار 


روايتِ «ابن‌هشام» ايمان على بن ابى طالب / ۳۳۳ 


عیال‌وار است و می‌بینی که مردم به جه بحرانی گرفتار آمده‌اند. بيا به نزدش 
برویم» ما می‌باید از مسؤوليتٍ سنگین او چیزی بکاهیم و من بايد یکی از 
پسرانش را به نزد خويش آورم و تو نيز بايد جنين کنی» تا به اين وسیله 
مسؤوليت دو نفر از آنان را از دوش او برداریم. 

عباس گفت: من می يذيرم. 

به راه افتادند تا اينكه به نزد ابوطالب رفتند و به او گفتند: ما می‌خواهیم تا 
وقتی که مردم از این بحران رهایی یابند. با برعهده گرفتن سرپرستی برخی از 
فرزندانت مقداری از مسؤوليتات را در حقّ خانواده‌ات بكاهيم. 

ابوطالب گفت: فقط عقيل را برای من بر جای‌گذارید. آنگاه هر کاری که 
می‌خواهید انجام دهید. 

ابن شام می‌گوید: برخی گفته‌اند که ایشان كفت عقيل و طالب را برای 
من بگذارید. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسآم علی را برداشت و به نزد خود برد. و 
عباس هم جعفر رابرداشت و سرپرستی او را برعهده گرفت. 

على رضی‌الله عنه همچنان نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بود تا اینکه 
خداوند متعال أن حضرت را به پیامبری برانگیخت و حضرت على رضی‌اللّه عنه 
نيز از ایشان پیروی کرد و به او ایمان آورد و [پیامبری‌اش] را تصدیق کرد. 
جعفر نیز همچنان در نزد عباس بود تا اينكه مسلمان شد و از کمک او بی‌نیاز 
گشت. 


همراهی على با پیامبر خدا صلَى الله عليه وآله وسلم 
برای نماز و آگاهی ابوطالب 


ابن اسحاق می‌گوید: برخی از دانشوران ذکر کرده‌اند وقتی که هنكام نماز فرا 


۴ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


می‌رسید. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم به دزه‌های مکّه می‌رفت و على بن 
ابی طالب هم. پنهان از پدر خویش. ابوطالب, و دیگر عموها و قوم خويش با 
آن حضرت همراه می‌شد و آنان با همدیگر نماز را در آنجا به جای می‌آوردند و 
بر اين شیوه عمل می‌کردند. تا اينكه روزی در حال نماز به آنان برخورد و به 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: ای برادرزاده» این جه آیینی است که تو 
رابه آن پایبند می‌بینم؟ 

فرمود: عموجان. اين دين خداوند و فرشتگان و آیین رسولان او همان 
مرا برای رساندنش به بندگان خويش به پیامبری برگزیده است. امّا تو 
عموجان, از هركس دیگری سزاوارتری که دعوت مرا به اين دين بپذیری و در 
راو آن به من یاری رسانی. 

ابوطالب در پاسخ گفت: ای برادرزاده» من نمی‌توانم دين پدران خويش و 
آیینی راكه بر آن بوده‌اند رها کنم. اما سوگند به خداوند. تا زمانی که من زنده 
باشم هرگز نم ىكذارمكزندى به تو رسد (اتفاقى بیفتد که ناخوشایند توباشد). 

همجنين روايت كردهاند که ابوطالب به على كفت: پسرم» اين جه دينى 
است که تو می‌ورزی؟ 

على گفت: يدر جان. من به خداوند و رسول او ایمان آورده‌ام و پیامی را 
كه او آورده است. تصديق کرده‌ام 9 با او برای خداوند نماز گزارده‌ام و از أو 
پیروی كردهام. 

برخى گفته‌اند که ابوطالب در ياسخ به او كفت: او تو را جز به خير و نيكى 
فرا نمی خواند» پس با او همراه و ملازم باش. 


اسلام آوردن زيد بن حار ثه 


ابن اسحاق مىكويد: آنگاه زيد بن حارثة بن شرّحبيل بن كعب بن عبدالعزی 
بن امری ءالفیس کلبی. آزاد شدة رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ایمان آورد 9 
او پس از على بن ابی طالب نخستين مردى بود که ايمان آورد و نمازگزارد. 


ابن هشام می‌گوید: [او] زيد بن حارثة بن شراحبیل بن كعب بن 
عبدالعزی بن امرىءالقيس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدوڏ بن عوف بن 
كنانة بن بكر بن عوف بن عُذرة بن زيداللآت بن رفيدة بن ثور بن کلب بن وبره 
است. که حكيم بن حزام بن خويلد بردكانى را از شام [خريد و به مکه] آورد که 
زید نیز از زمرة آنان بود آنگاه خديجه بنت خويلد رضىالله عنه» عمّه‌اش که در 
آن زمان همسر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسآم بود» به‌نزدش آمد و حکیم به او 
گفت: عمّه جان. هر کدام از اين غلامان را که بخواهی برگزین تا برای تو باشد. 

حضرت خدیجه نيز زيد را برگزید و او را از برادرزاده‌اش گرفت. رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم ديد که خدیجه چنین غلامی دارد و تقاضا کرد که زيد را 


۶ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 
به او ببخشد و خدیجه نیز زید را به او بخشید و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم 


او را آزاد کرد و او را به پسرخواندگی پذ یرفت. اين واقعه زمانی روی داد که هنوز 


به آن حضرت وحی نشده بود. 


شعر حارثه در فقدان زید 


حارثه در فقدان فرزندش بسیار زاری کرد و گریست و گفت: 


بكَيْتٌ على زيدٍ و لم أذْرٍ ما فعل 
فواللّه ما آذری و نی لسائِلٌ 
و یا لیت شغری هل لک الدهر أَوْبَةٌ 
نی امس عند طْلوعها 


أحیْ فَيُرْجَى أم ی دوئه الأجَلْ 
آغالک بعدی الل أم غالک امبلْ 
فخشی من الدنیا رجوعک لی یل 
و تعرض ذكراه إذا غزنها أقل 


و إن هبّت الارواخ هَیْجُن ذْكْرَه فياطول ما خژنی عليه و ما وج 
سأعمل نص العیس فى الأرض جاهداً ‏ ولا أسأم التطواف أو تسأم الابل 
حیاق أو تأق عل میتی فكل امرىء فان و إن غرّه الأمل 
بر زيد گریستم و ندانستم جه شدء آيا زنده است واميدى به زنده بودنش می‌رود و يا اين 
كه اجل به سراغش آمده است. 

سوكند به خداء نمی‌دانم و می پرسم: آيا پس از من در دشت يا کوه مرده‌ای؟ 

ای کاش مىدانستم روزكار به تو برمی‌گردد. همین مرا بس که تو بازگردی. 

آفتاب به هنكام برآمدنش همین را فرا يادم می‌آورد و به هنكام فرو رفت (غروب) نيز 
[حكايت جنين است]. 

اگر بادها بوزند. ياد او را برمی‌انگیزند. آه که أندوه و بيم من جه ديريائ است. 

در زمين (راه) بلندترین گام‌ها را برمی‌دارم و تلاش می‌کنم و از چرخیدن خسته نمی‌شوم 
زنده می‌مانم و يا این که می‌میرم» زیرا می‌دانم همگان, هرچند آرزوها آنان را بفریبند فنا 
خواهند شد. 


روايت «ابن‌هشام» اسلام آوردن زيد بن حارثه / ۳۳۷ 


تا اینکه سرانجام. وقتی که نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم بود [أو را 
يافت و] به نزدش آمد و رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم به او فرمود: اگر 
می‌خواهی در نزدٍ من بمان و اگر هم می‌خواهی با يدرت برو. 

امّازید گفت: من در نزدٍ تو می‌مانم. از آن يس همچنان در نزد رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلّم بود تا اينكه خداوند آن حضرت را به پیامبری برانگیخت و 
زيد أو را تصدیق کرد و مسلمان شد و با آن حضرت نمازگزارد و وقتی خداوند 
متعال این آيه را نازل کرد که: «أَدْعُوهُمْ لآبائهم = آنان را به نام پدرانشان 
بخوانید - ۸۵ احزاب» گفت: من زيد بن حارثه هستم. 


مسلمان شدن ابوبكر 


نسب ابوبكر 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه ابوبکر بن ابى قحافه مسلمان شد ونام أو «عتيق» و 
نام ابی قحافه. عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن 
كعب بن لو بن غالب بن فهر است. 

ابن هشام مىكويد: نام ابی بكرء عبداللّه و به دليل زيبايي جهره و عتق او 
«عتیق» است. 


مسلمان شدن ابوبکر 


أن پس مردم را] به خداوند و رسول او دعوت مىكرد. 


جایگاهش در قریش 
ابوبکر مردی بود که مردم با او انس و الفت داشتند. به أو مهر می‌ورزیدند 9 
فردی نرمخو بود. از میانِ آنان» در تبارشناسی قریش کسی از او داناتر نبود و او 


روايتٍ «ابن‌هشام» مسلمان شدن ابوبكر / ۳۳۹ 


بيش از هر کسی از وقایع نیک و بدٍ اين قوم آگاهی داشت. شخصی بازرگان؛ 
اخلاقی و شناخته شده بود و به خاطر علم و تجارت و خسن همنشینی‌اش؛ 
بودند و [يس از آن که مسلمان شد] آن گروه از قوم خود را که به آنان اطمینان 
داشت و به نزدش می‌آمدند و با او آمد و شد داشتند. به خداوند و اسلام دعوت 


می‌کرد. 
اسلام عثمان» زبیر؛ عبدالرحمن» سعد و طلحه 


[ابن اسحاق] می‌گوید: طبق روایاتی که به من رسیده است عثمان بن عفان 
بن ابی‌العاص بن اميّة بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصی بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لوی بن غالب و زبير بن عوّام بن خويلد بن اسدبن عبدالعژی بن 
قصى بن كلاب بن مَرَة بن كعب بن لوئ و عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف 
بن عبدبن حارث بن زُهرة بن كلاب بن مَرَة بن لو وسعدبن ابی وقاص (كه 
نام ابی وقاصء مالک است) بن أهيب بن عبدمناف بن زهرة بن مر بن كلاب 
بن مَرة بن كعب بن لو و طلحة بن عبيدالله. عثمان بن عمروبن كعب بن 
سعدبن تیم بن مر بن كعب بن لوی به دعوت ابوبكر ايمان آوردند و وقتى 
اينان دعوت اسلام را پذیرفتند و مسلمان شدند و نماز گزاردند. آنان را به نزد 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آورد. طبق رواياتى كه به من رسيده است 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم می‌فرمود: «ما دعوت احداً إلى الاسلام ال 
كانت فيه عنده كبوة و نظر و تردد إلا ماکان من ابی بكر بن ابی قحافه. ماعکم 
عنه حين ذكرته له, و ما تردّد فيه - هركس را که به اسلام دعوت کردم در او 
درنگ و نظر و نرديدى دريذيرش دعوت من بودء مگر ابوبکر بن ابی قحافه كه 
وقتى از اسلام نزد أو یاد کردم. در او هيج درنگ و تردیدی وجود نداشت». 


۴۶ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


ابن هشام مىكويد: عبارت «بدعائه» ازكسى غير از ابن اسحاق روايت شده 
است. 

ابن هشام می‌گوید: واژۀ «عکم» به معنای تلبّث و درنگ است چنان که 
رؤبة بن عجَاج گفته است: «وانصاع وتات بها و ما عکم». 

ابن اسحاق می‌گوید: اینان هشت نفری بودند که پیش از هر كس 
مسلمان شدند و نماز گزاردند و وحي نازل شده از سوی خداوند بر پیامبر اکر 
صلی الله عليه وآله وسآم را تصدیق کردند. 

اسلام ابی عبيدهء ابی سلمه. آرقم. پسران مظعون. عبيدة بن حارث 
سعید بن زید. همسر او اسماءء عايشه و خناب آنگاه ابوعبيدة بن جزاح که 
نامش عامر بن عبداللّه بن جزاح بن هلال بن هيب بن ضَبَة بن حارث بن فهر 
است. و ابوسلمةء که نامش عبدالله بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر 
بن مخزوم بن يَفَظة بن مر بن کعب بن لوی است. 

و أرقم بن ابی الأرقم» كه نامش عبدمناف بن اسد (كنية اسد ابوجندب 
بود) بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم بن يَقَظة بن مُرّة بن کعب بن لوی است. و 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمَح بن عمرو بن 
هْصّيص بن کعب بن لوی و دو برادرش, قدامه و عبدالله. دو يسر مظعون بن 
حبيب, و عبيدة بن حارث بن مطلب بن عبدمناف بن قصی بن كلاب بن مرّة 
بن کعب بن لؤى» وسعيدين زيدبن عمروبن نفيل بن عبدالعرّى بن عبدالله بن 
قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي» و همسرش فاطمه دختر 
خطاب بن نفيل بن عبدالعرّى بن عبداللّه بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدى 
بن كعب بن لؤى» خواهرٍ عمر بن خطاب» و اسماء و عايشه, دختران ابوبکر (كه 
عايشه در آن زمان خردسال بود)» وخباب بن ارت» هم پیمان بنى زهره ايمان 


أوردند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» مسلمان شدن ابوبکر / ۳۴۱ 


ابن هشام مىكويد: خباب بن ارت از بنى تميم است و برخى هم او را از 
قبيله خزاعه دانسته‌اند. 


اسلام آوردن عمير و ابن مسعود و ابن القارى 
ابن اسحاق مىكويد: آنگاه عمير بن ابی وقاص» برادر سعد بن ابی وقاص و 
عبدالله بن مسعود بن حارث بن شمخ بن مخروم بن صاهلة بن كاهل بن 
حارث بن تميم بن سعد بن هذيل و مسعود بن قاری, كه نامش مسعود بن 
ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبدالعژی بن حمالة بن غالب بن محلّم بن عائذة 
بن شبّیع بن هون بن خزيمة از قبيلة قاره مسلمان شدند. 

ابن هشام مىكويد: قاره. لقب آنان است. چنان که در وصف آنا ن گفته‌اند: 
«قد انصف القارةٌ من راماها» آنان مردمانى تيرانداز بودند. 


مسلمان شدن سليط و برادرشء عیاش و همسرشء خنيس و عامر 


ابن اسحاق مىكويد: آنگاه سليط بن عمرو بن عبدشمس بن عبدودٌ بن نصر بن 
مالک بن [حسل بن] عامر بن لؤى بن غالب بن فهرّء [و برادرش حاطب بن 
عمرو] و عیاش بن ابی ربيعة بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يَفْظة 
بن مُرَة بن كعب بن لوّی و همسرش اسماء بنتِ سلامة بن مخرّبدى تميمى و 
خنیس بن حذافة بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب 
لوىء و عامر بن ربيعة از قبیلة عنز بن وائل. هم پیمان خاندان خطاب بن نفيل 
بن عبدالعزی مسلمان شدند. 

ابن هشام مىكويد: عنز بن وائل» برادر بكر بن وائلء از [خاندان] ربيعة بن 


۲ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


مسلمان شدن دو پسر جحش, جعفر و همسرش» 

فرزندانِ حارث و زنانشان» صائب» مطلب و همسرش 

ابن اسحاق مىكويد: آنكاه عبدالله بن جحش بن رئاب بن يغمر بن صّبرة بن 
مرّة بن كبير بن عم بن دودان بن اسد بن خزيمه و برادرش ابو احمد بن 
جحش, همييمانٍ اميّة بن عبدالشمسء و جعفربن ابی طالب و همسرش 
اسماء دختر عميس بن نعمان بن كعب بن مالک بن قحافه. از خثعم و 
حاطب بن حارث بن مَعمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمَح بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لوى» و همسرشء فاطمه بنت مجّلل بن عبدالله بن ابی 
قيس بن عبدود بن نضر بن مالك بن جسل بن عامر بن لوی بن غالب بن فهر و 
برادرش خطاب بن حارث و همسرش فكيهة: دختر یسار, ومعمّر بن حارث بن 
معمر بن حبيب بن وهب بن خُذافة بن جمح بن عمروبن هصيص بن كعب بن 
لوىء و سائب بن عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب. و مطلب بن أزهر بن 
عبدعوف بن عبد بن حارث بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوی, و 
همسرش, رمله, دختر ابی عوف بن صبيرة بن سعيد [بن سعد] بن سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لوىء و نخام كه نامش نعيم بن عبداللّه بن 
أسيد. برادر بنى عدى بن كعب بن لوی مسلمان شدند. 


اسلام و نسب نعيم 


ابن هشام مىكويد: [يكى ديكر از کسانی که مسلمان شد] نعيم بن عبداللّه بن 
أسيد بن عبدعوف بن عبيد بن غویج بن عدی بن كعب بن لوی بود که او را از 
أن روى نخام ناميدند كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: «لقد سمعت نحمه فى الجنّة = من صداى او را در بهشت 
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سنیدم». 


روایت «ابن‌هشام» مسلمان شدن ابوبكر / ۳۴۳۲ 


ابن هشام می‌گوید: نحم به معنای صوت و آواز است. معنای نحم راحس 
نیز گفته‌اند. 


عامر بن فهیره 
ابن اسحاق می‌گوید: عامربن فهیره. آزاد شدة ابوبکر صدیق است. 

ابن هشام می‌گوید: عامرین فهیره. از افراد غیراصیل (بنی) اسد و سياه 
بود که ابوبکر او را از آنان خرید. 


خالد بن سعيد و همسرش 
ابن اسحاق می‌گوید: خالد بن سعيد بن عاص بن اميّة بن عبدشمس بن 
عبدمناف بن قصی بن كلاب بن مرّة بن کعب بن لوى» و همسرش أمَينه. دختر 
خُلّف بن اسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جُعْتّمة بن سعد بن مُلِيح بن 
عمروء از خزاعه نيز يس از آنان مسلمان شدند. 

ابن هشام مىكويد: و برخى نيز همينه. دختر خِلّف گفته‌اند. 


حاطبء ابی حذيفه و واقد 


ابن اسحاق مىكويد: آنكاه حاطب بن عمروبن عبدشمس بن عبدودٌ بن نصر 
بن مالک بن جسل بن عامر بن لو بن غالب بن فهر و ابوحذيفه ‏ نامش 
چنان که ابن هشام مىكويد مهشم بود بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن 
عبدمناف بن قُصَىَ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لویّ و واقد بن عبداللّه بن 
عبدمناف بن عمر بن ثعلبه بن يربوع بن حنظلة بن مالک بن زيد مناة بن 
تميمء هم‌پیمان بنى عدی بن كعب ايمان آوردند. 

ابن هشام مىكويد: بنا بر گفته‌ی ابوعمرو مدنى قبیله‌ی باهله آمدند و او 
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را از خطاب بن نفيل خريدند و به فرزندخواندگی پذیرفتند و وقتى خداوند 
متعال آیه‌ی «وَاذْعُوهُم لآبائهم = آنان ۳ به نام يدرانشان بخوانيد ‏ ۵/احزاب» را 
نازل کرد. گفت: من واقد بن عبداللّه هستم. 


بنی بكير و عار بن یاسر 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه خالد. عامر. عاقل و ایانس. فرزندان بکیر بن 
عبدیالیل بن ناشب بن غِيّرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن کنانه. 
همبيمانٍ عدی بن کعب. و عمّار بن ياسرء هم پیمان بنى مخزوم بن يَقَظه 
ایمان آوردند. 


صیهیب 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه صهیب بن سنان. یکی از افراد [قبیلف] تمر بن 
قاسطء هم پیمان بنی تیم بن مزه مسلمان شد. 

ابن هشام می‌گوید: نسب او عبارت از نمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن 
جَديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار است و برخی هم أفصى بن دُعمى بن جَديلة 
بن اسد گفته‌اند و همجنين گفته‌اند که صهيب. غلام عبدالله بن جُدعان بن 
عمرو بن کعب بن سعدین تيم بوده است. 

[برخى] گفته‌اند: او رومی بود. برخی هم گفته‌اند او از [فرزندان] نمر بن 
قاسط و در روم اسیر بود که او را از آنان خریدند. 

و در حدیثی از پیامبر اکرم صلی اللّه عليه وآله وسلّم آمده است: «صهيب سابق 
الروم = صهيب از رومیان پیشرو در اسلام است». 
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آشکار كردن دعوت 
ابن اسحاق مىكويد: پس از آن مردان و زنان یکی پس از ديكرى مسلمان 
می‌شدند. تا اينكه قضية اسلام در مکّه پخش شد و مردم درباره‌ی آن با 
همديكر سخن مىكفتند. أنكاه خداوند متعال به رسول خويش فرمان داد تا 
پیامی راكه از پروردگار خويش دريافت داشتهء آشكاركند و ييامبري خود را با 
مردم در ميان كذارد و آنان را به دين خداوند دعوت كند. طبق رواياتى که به 
من رسيده است. مدت زمانى كه رسول خدا صلی الله عليه وله وسلم كارش را به 
طور پنهانی و خفا انجام داد تا اينكه خداوند سرانجام به ايشان فرمان داد که 
دين خود را آشکار کند. از زمان مبعث آن حضرت. سه سال بوده است. آنگاه 
خداوند متعال فرمود: «قَاصْدَغ ما تُؤْمَرُ وَأَعْرضْ عَنْ الْمُْرِكِينَ = يس آشکار 
كن أنجه راكه فرمان می‌یابی و از مشركان روى بگردان. همجنين خداوند 
متعال می‌فرماید: «وَأَنذِرْ عَشِيرَنَكَ لین وَاخْفِضٌ جَنَاحَكَ ِمَنْ اتبعكَ مِنْ 
المُؤْمِنِينَ = و به خاندان خویشاوند خود هشدار ده و برای مؤمنانى كه از تو 
پیروی می‌کنند. مهربان و فروتن باش - ۲۱۵-۲۱۴/شعراء». 

و می‌فرماید: «وقل إِنّي 3 رامین = و بگو که من هشدار دهنده‌ای 
أشكار هستم ‏ ٩۸/حجر).‏ 

ابن هشام مىكويد: واژة «اصدع» در این آية كريمه به معناى آن است که 
حق و باطل را از همدیگر معلوم بدار و بین آنها جدایی بینداز. 

چنان که ابوذؤيب هذلی که نامش خویلد بن خالد است در وصفٍ وحوش 
ماده و نر می‌گوید: 

و كأتمُنَ ربابة و كله یم يفيض على القداح و يصدع 


یعنی: قداح (تیرها) را از همدیگر جدا کند و سهم‌ها را معلوم بدارد. 
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اين بيت ازيكى از قصايد ايشان نقل شده است. 
همجنين رؤبة بن العجاج مىكويد: 
أنت الحليم والأمير النتقم ‏ تصدَغعٌ باق و تى من ظلم 
تو بردبار و امیر کین‌ستانی, به حق داورى می‌کنی و ستم را از ديكران باز می‌داری 


اين دو بيت از یکی از قصايد ايشان نقل شده‌اند. 


نماز در دزه‌های مکه 

ابن اسحاق می‌گوید: هرگاه كه اصحاب رسول خدا صلی الله عليه واله وسم 
می‌خواستند نماز بگزارند. به دزه‌ها می‌رفتند و نماز خود را از قوم خويش 
پنهان می‌کردند تا اينكه روزی سعد بن ابی وقاص همراه با چند نفر از اصحاب 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم در یکی از دره‌های مكّه نماز می‌گزاردند که 
ناگهان شماری از مشرکان آنان را در حال نماز دیدند و این کارشان را 
ناخوشایند داشتند و بر آنان عيب گرفتند تا اينكه با همدیگر دركير شدند و 
سعدبن ابی وقاص با استخوان شتر که در آنجا به دست آورده بود به یکی از 
مشرکان ضربه‌ای زد و او را زخمی کرد و اين نخستین خونی بود که پس از 
ظهور اسلام ريخته شد. 


وقتی كه رسول خدا صلى الله عليه اله وسلم دعوت به اسلام را در ميان قوم خود 
پرده‌پوشی با آنان در ميان گذاشت. مطابق روایاتی که به من رسیده است. تا 
زمانی که نامی از خدایانشان در ميان نیاورده بود و به آنها عيب نگرفته بوده از 
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آن حضرت فاصله نگرفتند و درصدد مقابله با ايشان برنيامدند. اما وقتی که 
چنین کاری کرد. كارش را مهم تلقی کردند و دعوتش را نپسندیدند و همه 
همداستان شدند که با آن حضرت مخالفت و دشمنی کنند. مگر شماری از 
آنان كه خداوند متعال با اسلام آنان را از کیفر خويش مصون داشت و البته 
تعداد آنان هم بسیار اندک بود که ایمان خود را پنهان می‌کردند. تا اينكه [به 
دنبال دشمني آن] دل عموی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم؛ ابوطالب نسبت 
به آن حضرت به مهر آمد و مردم را از ایشان بازداشت و به حمایت و دفاع از او 
پرداخت. 

امّا رسول خدا صلی الله عليه وله وسلم بر اين اراد خود استوار بود که فرمان 
الهى را اجراكند و رسالتٍ خود را آشکار سازد و هیچ چیز نمی‌توانست او را از 
این تصمیمی که گرفته بود» باز دارد. اما وقتی قریشیان دیدند به رغم آن که 
عملکرد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم را ناخوش می‌دارند. امّا باز ایشان به 
هیچ وجه حاضر نیست که رضایت آنان را جلب کند و به جدایی از آنان هیچ 
وقعی نمی‌نهد و از نکوهش خدایانشان دست بر نمی‌دارد و در عين حال 
از ایشان برخاسته است و حاضر نیست که او را به آنان واگذارد. آنگاه تصمیم 
گرفتند که کسانی از اشراف قریش, عتبه و شیبه, دو پسر ربيعة بن عبدشمس 
بن عبدمناف بن قَصَی بن كلاب بن مُرَة بن کعب بن لو بن غالب و ابوسفیان 
بن حرب بن امية بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصَىَ بن كلاب بن مُّرّة بن 
كعب بن لوی بن غالب بن فهرء به نزد ابوطالب بروند. 

ابن اسحاق مىكويد: ابوالبختری هم با آنان همراه بودكه نامش عاص بن 
هشام بن حارث بن اسد بن عبدالعزّى بن قْصَىَ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن 
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لوی بود. 

ابن هشام مىكويد: ابوالبخترى همان عاص بن هاشم است. 

ابن اسحاق مىكويد: اسودبن مطلب بن اسد بن عبدالعرّى بن قصيّ بن 
كلاب بن مرد بن کعب بن لوی و ابوجهل که نامش عمرو و کنیه اش أبا الحَكّم 
است بن هشام بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخذوم بن يَقَظة بن مرّة بن 
كعب بن لو و وليد بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة مرّة بن 
كعب بن لوی, و ثبیه و منبّه دو يسرٍ حجّاج بن عامربن حذيفة بن سعد بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤىء و عاص بن وائل نیز با ایشان همراه بودند. 

ابن هشام مىكويد: نسب عاص عبارت از عاص بن وائل بن هاشم بن 
شعید بن سهم بن عمرو بن هْصّيص بن كعب بن لوی است 


بيام هيأتٍ اعزامى 

ابن اسحاق می‌گوید: آنان که به نزد ابوطالب رفته بودند. به او گفتند: ای 
ابوطالب. برادرزاده‌ات خدایان مارا دشنام داده و بر آیین ماخرده گرفته و مارا 
به نابخردی متهم کرده و نیا کان ما راگمراه دانسته است. اکنون يا خود باید او 
را از اين کار بازداری که به خدایان ما چیزی نگوید و یا اینکه ایشان را با ما تنها 
بگذاری. چرا که تو خود نیز در اين باره مانند ما با او اختلاف داری و ما 
مى توانيم به جای تو نیز با ايشان مبارزه كنيم [و نیازی به دخالت تو نیست] 
ابوطالب با آنان مهربانه سخن كفت و پاسخشان را به نیکویی داد و از نزدش 


رفتند. 
بازگشت هیأت اعزامی 


ما رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به همان شیوه‌ای رفتار می‌کرد که فرمان 
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يافته بود و دين خدا را آشکار می‌ساخت و مردم را به آن دعوت مىكرد تا 
اينكه كارش با مردم بالا گرفت و مردم از ایشان فاصله می‌گرفتند و دشمنی 
می‌ورزیدند و قریشیان هر لحظه در ميان خود بسیار از دعوت رسول خدا صلّی 
الله عليه وآله وسم سخن می‌گفتند و دیگران را ضذ ایشان می‌شوراندند و برای 
دشمنی با ایشان ترغیب می‌کردند» تا اينكه وقتی قریشیان حکایت را چنین 
دیدنده دوباره به نزد ابوطالب آمدند و به او گفتند: ای ابوطالب از تو ستی 
گذشته است و در ميانٍ ما جایگاه و منزلتی داری. ما از تو خواستیم که 
برادرزادهات را از ما بازداری. اما تو این كار را نکردی, خدا می‌داند مانمي‌توانيم 
صبر كنيم أو به نیاکانمان دشنام بگوید و ما را به نابخردی متهم کند و بر 
خدایانمان عيب بكيرد. مگر آن که تو نگذاری که به خدایانمان چیزی بگوید و 
يا در این کار ما خود با او و تو مبارزه خواهیم کرد تا اينكه یکی از این دو گروه 
نابود شود. آنگاه از نزد او رفتند واين جدايى و دشمنى با قريش بر ابوطالب 
بسیار دشوار آمد و هرگز راضی نبود که رسول خدا صلی الله عليه وآله وستم را به 
آنان بسپارد و آنان با ایشان رفتاری ناروا داشته باشند. 


درخواست ابوطالب از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن غتبة بن مفيرة بن أخنس برای من روایت 
کرده است که برای او روایت کرده‌اند: وقتی قريش اين سخن را با ابوطالب 
گفتند. به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم پیام فرستاد و به آن حضرت گفت: 
ای برادرزاده. قوم تو به نزد من آمده‌اند و به من جنين و چنان گفته‌اند و 
آنچه را که آنان گفته بودند باز گفت. [آنگاه افزود:] يس اینک بر من و نیز بر 
خویشتن آسان كير و بار سنگینی را بر دوش من نگذار که نتوانم آن را تاب 


آورم. 
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راوى مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم جنين گمان كرد كه 
عموي [بزرگوارش] به نتيجهاى رسيده است که ممكن است به موجب آن قدر 
او رانشناسد و او را با قومش تنها واگذارد و از يارى و يشتيباني او ناتوان مانده 
است. ۱ ۱ 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: ديا عم واللّه لو 
وضعوا الشمش فی يمينى والقمر فی يسارى على أن اترک هذا الأمر حتّى يظهرةٌ 
الله او اهلک فیه, ما تركته = عموجان, سوگند به خداوند اگر آفتاب را در 
دست راستٍ من و مهتاب را در دست چپ من بگذارند تا من از رسالت خويش 
دست بدارم» من چنین کاری را نخواهم کرد تا وقتی که يا خداوند کار این دين 
را به جای روشنی برساند و یا اينكه من در این راه جان خود را فدا كنم». آنگه 
رسول خدا آندوهگین شد و گریست و از جای برخاست. وقتی يشت کرد که 
برود» اپوطالب ان حضرت را فرا خواند و گفت: برادرزادة من برگرد. رسول خدا 
صلی له عليه وآله وسلم هم وقتی صدای او را شنید برگشت و ابوطالب گفت: 
برادرزادة من» برو هر آنچه را که دوست داری بگو. سوگند به خداوند. هرگز تو را 
به هیچ بهایی با آنان تنها نمی‌گذارم. 


سومين رایزنی 

أبن اسحاق می‌گوید: وقتی قريش دانستند که ابوطالب رسول خدا صلی الله عليه 
واله وسم را خوار نخواهد داشت و کار او را با قريش تنها نخواهد گذاشت و 
تصمیم گرفته است که از اين کار از آنان فاصله بگیرد و با آنان دشمنی خواهد 
ورزيدء همراه با عمارة بن ولید بن مغیره به نزدش رفتند و طبق روایتی که به 
من رسیده است به او گفتند: ای ابوطالب. اين عمارة بن وليد بارزترین و 


زیباترین جوانِ قريش است. يس او را بگیر و از خردمندی و نصرت او بهره‌مند 
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شو واو را به عنوان فرزند خود بركير ودر برابر اوء اين برادرزاددات راكه برخلا 
دين تو و نياكانات عمل كرده و در ميان قوم تو جدايى انداخته و آنان را به 
بی‌خردی متهم كرده است. در اختيار ما بگذار تا او را بكشيم [و بدان] که در 
این کار فردى را در مقابل فردى ديكر دادهايم. 
بدتکلیفی است که مرا می‌خواهید به آن وادار كنيد. شما فرزندتان را به من 
می‌دهید که به او خوراک بدهم [و پرورش دهم] و من فرزند خود را به شما 
بدهم که شما او را بکشید! خدا می‌داند چنین کاری هرگز شدنی نیست. 

راوی می‌گوید: آنگاه مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف بن قصی 
گفت: ای ابوطالب. سوگند به خداوند قوم تو به داد داوری کرده‌اند و تلاش 
کرده‌اند تا تو از امری که آن را ناخوش می‌داری» رهایی بیابی, اما ما تو را در 
جایگاهی نمىبينيم که بخواهی از آنان چیزی را بپذیری. 

ابوطالب به مطعم گفت: سوگند به خداوند. در حقّ به انصاف رفتار 
نکرده‌اید» أمّا معلوم می‌شود که تو تصميم گرفته‌ای كه مرا خوار بداری وضدٌ 
من از اين قوم پشتیبانی كنى» پس به رای و نظر خود عمل كن. آنگاه کار بالا 
كرفت و نشانه‌هایی از شرار جنگ معلوم شد و مردم در صدد مقابله با همدیگر 
برآمدند و دوگروه در مقابل یکدیگر قرارگرفتند. 


شعر ابى طالب 


آنكاه ابوطالب در مقام تعريض مُطعم بن عدى و بیان خوار داشت و دشمني 
بنى عبدمناف و قبايل قريش و درخواست‌هایی كه آنان از او داشتند و فاصله 
كرفتنٍ خويش از آنان مىكويد: 


ألا فل لعثرو والوليد و مطعم ألا ليت حظی من جياطتكم بكر 


AY‏ / تبارشناسى تا هجرت 


أرَى أَخَوَيْنا من أبينا و أا 
بل شا مر وک توما 


هما آشرکا فى امد مَنْ لا أباله 
و كيم وخزوم و ژهرة منم 
فواللّه لا تنفک ما عَداوَةٌ 


فقذ سمهت أحلامهم وعقوم 


سيرت محمد رسول اللّه 


رش على الساقين من بوله قر 
اذا ما علا القَيفاءَ قيل له ویر 
إذا شئلا قالا إلى غيّرنا الأثر 
کا جُرجمٹ من رس ذى عَلَّقَ الصخر 
هما تبذانا مِثْلَ ما ینب الجمر 
فقد أطبحا منهم نها صفر 
من الاس الا آن یرس له ذكْر 
و کانوا لنا مولی إذا يُغى اضر 
ولا منهمٌ ما كان من تشلنا شَفْر 
و کانوا کجفر بئس ما صنعت جفر 


به عمرو و ولید و مطعم. بگو: ای کاش می‌دانستم شتران جوان از شما برای من 
سودمندترند. (کاش به جای شما از شتران جوان برای نگاهبانی بهره می‌گرفتم). 
از شتران ضعیف کوتاه قامت که بانگ بسیار برمی‌آورند و از ادرار آنها قطراتی بر 


ساق‌هایشان می پاشد. 


چنان عقب افتاده است كه به كاروان نمی‌رسد و چون به بيابان برآید. به او وبر (ونگ - 
شبيه به گربه‌ی كبود) می‌گویند. (يعنى آن قدر خوار است) 
برادرانِ پدر مادري خود را می‌بینم» که اگر از آنان پرسش شود مىكويند کار به دست 


است در ديار بنی‌اسد) سنگی فرو افتد. 


آری» کار به دست آنان است. اقا شما سقوط کرده‌اید. چنان که از قلّدى ذی‌علق (کوهی 


به ویژه عبدشمس و نوفل را مراد دارم» آنان مارا مانند سنگی به دور انداختند. 
آنان به این قوم درباره‌ی برادرانشان به گوشه‌ی چشم اشارت کردند. پربارترین آنان» 


اکنون هیچ شده‌اند. 


آنان در شرف خود با بی‌پدران یکی شده‌اند. مگر آن که یادی از آنان در ميان آید. 
و بنى تيم و بنی مخزوم و بنی زهره. از آنان, اگر اميد پیروزی مى رفت یاور ما بودند. 


روایت «ابن‌هشام» مسلمان شدن ابوبکر / ۳۵۲ 


آنان خرد خود را از دست داده‌اند و مانند کودکان خُرد رای می‌مانند که بد حالتی است. 
ابن هشام می‌گوید: دو بيت از این شعر را که دشنام بیشتری در أن بود» در 
اینجا ذ کر نكرديم. 
فتنه و شكنجة قریش 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه قریشیان همدیگر را ضذ افرادی از یاران رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم که از ميان قبایلشان مسلمان شده بودند» برای مبارزه و 
راکه مسلمان شده بود. شکنجه کنند و رنج دهند تا در دين خود به فتنه افتند 
و بازگردند و خداوند متعال پیامبر خود را توشط عمویش, ابوطالب از نیرنگ 
آنان بازداشت و ابوطالب وقتی دید که قریشیان دست به جه کاری زده‌اند. در 
ميان بنی هاشم و بنی مطلب برخاست و از آنان خواست به شيوة او عمل کنند 
ونگذارند کسی به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم گزندی برساند و در ميان او و 
قریشیان بایستند و از او حمایت کنند و همگی به رأى او گردن نهادند وبا او در 
يك صف ايستادند 9 دعوت او ر پذیرفتند» مگر ابولهب. دشمن نفرین شده 
خداوند که به راهى ديكر رفت. 


شعر ابوطالب در ستايش قوم خویش 

وقتى ابوطالب دید که قوم او نظرش را پذیرفته‌اند» از تلاشی كه حاضر بودند در 
این راه انجام دهند و ييرامونش گرد آمدهاند» شادمان شد و شروع به ستايش 
آنان کرد و ازكذشتة آنان سخن كفت و بیان کرد که رسول خدا صلى الله عليه وال 
وسلم در ميان آنان از جه فضل و برتری و جایگاهی برخوردار بوده است. تا رأی 


۴ تبارشناسى تا هجرت 


سيرت محمد رسول الله 


آنان را در تصمیمی که گرفته بودند. استوارتر بگرداند و در این کار با او همراه 


باشند. ایشان در ابیاتی چنین سرودند: 


إذا اجتمعث يؤماً فریش لَفْخر 
و ان صّلت آشراف عَبْدٍ منافها 
و اڻ فَخَرَتْ یوماً فان محتداً 


ونجمی چاها کل یوم كرِبة 
بنا آنتعش المود الذَّوَاءء و نا 


إذا ما توا صفر الخدود قیمها 
و ِب عن آجحارها من یرومها 
بأكنافنا تندّى و تعمی روما 


اگر روزى قريش برای مباهاتی كرد هم آيند. عبدمناف در ميانه است و ناب ترين آنان 


است. 


واگر اشراف عبد مناف [را در ميان آورند]؛ و در بنی‌هاشم نزادگان و دیرین‌ترین آنان قرار 


دارند. 


اگر روزی افتخار کنند. بدانند که محمد که پیامبر برگزیده است. ناب ترين و بزرگوار ترین 


قريش غت و سمین خود را در برابر ما فرا خواند و پیروز نشد و آرزوهایش برباد رفت. 
ما از دیرزمان تاریکی را بر جای نمی‌گذاشتیم و اگر چیزهای کژی پذیر را کچ تر می‌کردند. 


ما هر روز از دژ و خانه و سرزمین خود حمایت می‌کنیم و هرکس آهنگ‌سرای ما کند او را 


خواهیم راند. 


چوپ خشکیده از ما بلند شدن و برپای ایستادن آموخته و اصل آن با حمايتٍ ما سبز 


می‌شود و می‌بالد. 
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حكايتٍ سرگشتگی وليد بن مغيره در وصف قرآن 
شمارى از قريشيان در موسم حج به نزد وليد بن مغيره رفتندكه در آن زمان از 
پیرانشان بود و او به آنان گفت: ای گروه قریش, اكنون مىبينيد كه موسم حجّ 
فرا رسیده است و هیأت‌های مختلف عرب در اين موسم به شهر شما مىآيند 
و آنان حكايت محمّد را شنيدهاند. پس شما درباره‌ی او يك نظر داشته باشيد 
و سخنان پراکنده نكوييد و مباد سخن همديكر را تكذيب كنيد و سخنانتان 
متناقض درأ يد. 

آنان كفتند: ای عبدالشمسء تو برای ما سخنی بكو و نظرى بده كه 
همكى همان را بكوييم. 

وليد كفت: شما رای و نظر خود را بكوييد و من می‌شنوم. گفتند: 
مىكوييم او کاهن و پیشگو است. 

ولید گفت: سوگند به خداوند که او کاهن نیست. ما کاهنان بسیاری را 
دیده‌ايم. قرآن أو زمزمة كاهنان نيست 9 از سجع أن هم برخوردار نیست. 

گفتند: می‌گوییم او دیوانه است. 
می‌شناسیم. هیچ گونه گرفتگی و شگرد و حرکت و وسواس دیوانگان در او 


نیست. 
گفتند: يس می‌گوييم که او شاعر است. 
ولید گفت: او شاعر نیست. ما همه گونه شعر از قبیل رجز (قصیده)» هزج 
(سرود طرب‌آنگیز = از بحور عروضی)» قریضه (نوعی دیگر از شعر)ء مقبوضه و 
مبسوطه (از بحور عروضی) را شنيده و شناخته‌ایم. اما قرآن شعر نیست. 
گفتند: يس مىكوييم: جادوگر است. 
وليد گفت: او ساحر و جادوگر نیست. ما جادوگران و جادوی آنان را 


88" / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


دیده‌ايم و آن بادميدن وكره بستن آنان همانندى ندارد. 

گفتند: ای عبدشمس پس بايد جه بگوییم؟ 

ولید گفت: سوگند به خداوند كه سخن او شیرینی و حلاوتی دارد و اصلٍ 
او استوار و فرعش خوش نماست. 

شما اگر بخواهید هريك از اين سخنان را که بگویید. مردم خواهند 
دانست که بیهوده و باطل است. امانزدیک‌ترین سخن به حالات او آن است که 
بكوييد «جادوگره است و سخنی جادویی در ميان آورده که ميان شخص و 
بدرشء برادرش» همسرش و قبیله‌اش جدایی می‌اندازد. پس برای آن که به 
جنين دردى گرفتار نیایید. از بيرامون او يراكنده شويد. آنكاه در ايام موسم 
می‌رفتند و بر رادها می‌نشستند و به مردمى كه برای حج مىآمدند. از نزدیک 
شدن به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برحذر می‌داشتند و حكايت آن 
حضرت را چنان که خود بر ساخته بودند با آنار. ن در ميان می‌گذاشتند. تا اينكه 
خداوند متعال درباردى وليد بن مغیره و این حکایت آیاتی را بر رسول خدا 
صلی اله له وآله ستم فازل كردم و فرموده است: : «ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحيداً 
وَجَعَلْتُ له مَالاً مَمدُوداً ونين شُهُوداً وت لَهُ تمهيدا نیع آن أَزِيد کل 
له گان نلیتا عَنِيداً = مرا باكسى بگذار که او را تنها آفريدهام و برايش مالى 
فراوان قرار دادهام و فرزندانٍ حاضر. و بسیار به او ميدان [و امکان] داده‌ام. باز 
طمع می‌ورزد که افزون سازم. جنين نيست بىكمان او در حق آیات ما ستيزه 
جو بود - ٠2-1١‏ /مدثئر). 

ابن هشام مىكويد: عنيد به معناى معاند و مخالف است. چنان که رؤبة 
بن عجاج مىكويد: «ونحن ضرابون رأس العُنّدِ». 

این مصرع از یکی از قصايدش نقل شده است. 

ومی‌فرماید: «سَأرْجِقُهُ صفودا إن کُر ور ل َيف در ٤‏ فیل کیت 
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ومس م 


در مر نم عبس وَبِسَرَ او را به کار سختى خواهم گمارد. چرا که اوانديشه 
کرد و سنجید. يس نفرین بر او باد چگونه سنجید؟ باز نفرین بر او باد چگونه 
سنجید؟ سپس نگریست. آنگاه رو ترش کرد و پیشانی درهم کشید - 
۲۲-۷ امد ثرا. 

ابن هشام می‌گوید: عبس در اینجا به معنای «کزه وجهه / سیمایی 
ناپسند به خود گرفت» است. چنان كه عجاج می‌گوید: «مضبر اللحيين بسراً 
منهسا = در این مصرع كراهتٍ چهره‌اش را بیان می‌کند. و آن را از یکی از 
قصایدش نقل کرده‌ايم. 

آنگاه می‌فرماید: «ُمَ دب وَاسْتَكْبَرَ فقال إن هَذَا لا خر وت ان ها إل 
ول البَشّرٍ سپس پشت کرد وكبر ورزید وگفت: اين جز جادویی پیشینه‌دار 
نیست. آن جزكفتة بشر نیست - ۲۲-۱۷ مدثرا. 


آیات نازل شده درباره‌ی همراهان ولید 


ابن اسحاق می‌گوید: خداوند متعال آياتِ زیر را در درباره‌ی کسانی نازل کرده 
است که در مجلس ولید حضور داشتند و اين سخنان را با یشان می‌گفتند: 
كما ا أن عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الذِينَ جعلوا ان عِضِينَ فوَرَيَكَ تساه 

جْمَعِينَ حَمّا كَانُوا يَعمَلُونَ - [عذاب در ميان خواهيم آورد] چنان که بر بخش 
كنندكان فرود آوردیم. کسانی که قرآن را بخش -بخش كردند. پس سوگند به 
پروردگارت از همگی آنان بازخواست خواهیم کرد - ٩۰‏ -۲٩/حجره.‏ 

ابن هشام می‌گوید: مفرد عضينء «عضه» است و عرب می‌گوید: «عضوه» 
یعنی «فرقوه» آن را بخش بخش کردند. چنان که رؤبة بن عجاج گفته است: 
«ولیس دین له بالمعضّى». 

اين مصرع از یکی از قصایدش نقل شده است. 


۸ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


ابن اسحاق مىكويد: آن چند نفرى كه در مجلس وليد حضور داشتند, 
پراکنده شدند و هركسى از مردم راكه مىديدند اين سخنان را درباردى رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم با او می‌گفتند و به اين وسيله همه عرب در آن موسم 
از کار رسول خدا صّی الله عليه وآله وسلم آگاه شدند و آو ازة أن حضرت در سراسر 


سرزمین عرب پیچیده شد. 


شعر ابی طالب در دلجویی قریش 

وقتی ابوطالب انبوه عرب‌ها را دید و از آن بیمناک شد که مبادا ایشان هم در 
دشمني قومش با آنان همراه شوند. قصیده‌ای كفت و در آن به حرمت و 
جایگاه مه بناه برد و در آن از اشراف قوم خويش خواست که مهربانانهتر عمل 
کنند و در عین حال در اين شعر خود به آنان و دیگران اعلام کرد که او هرگز 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را به ایشان نخواهد سيرد و هرگز او را تنها 
اگر در راه حمایت از او کشته شود. 


وقد قطعوا کل العرَى والوّسائل 


ولا رأيتُ ت القوع لا ود فيم 


وقد صارَحُونا بِالعَدَاوَةٍ والأذى 
و قد حالفوا قَوْماً علینا له 
صرت طم نی بسَمْراء تفحة 
وأحضرتٌ عندالبيت رَهْطى وإخوق 
قياما معا مُستقيلِينَ رتاجه 
و حیت ینیخ الاشعرون ركاهم 
مُوَسمة الاعضاد از قضراعا 
تری الوَدْع فيها و الرٌخام و زينة 
اعود برب لاس من کل طاعن 


وقد طاوَعُوا أثْر العدو المزايل 
يَعَظُونَ عَيْظاً خَلْفنا بالأنامل 
وأبيضَ عَضب من تراث المقاول 
وأمسكت من أنْوَايه بالوصّائل 
لدی حيتٌ يَقْْى حَلْقَه کل نافل 
مُفْضَى الشیول من سات ونائل 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


و ین كاشح يَسْعَى لنا مَعيبة 
و تور وَمَنْ آزتی تَبيرأ مکائه 
و بالبیت. حقّ البيت» من بطن مكة 
و بالخجر السود إذا يُسحونه 
و مَؤْطىء ابراهیم فى الصّخر رَطْبة 
وأشواط بين الموتين إلى الصّفا 
و مَنْ حجّ بيت الله ین كل راكب 
و بالمشعر الاقمّی إذا عَمدوا له 
و تؤقافهم فوّق الحبال عَشيّة 
وليلة جنع والمنازل من منى 
و نم إذا ما الْقْربات أجرْلّه 
و با جمرة الكُبْرّى اذا صَمَدوا ها 
و کندة إذا هُم بالحصاب عشيّة 
حلیفان شَذَّا عَقْدَ ما اختلفا له 
و حَطْيِهمٌ تفر الصّفاح و ره 
فهّل بغد هذا من ماخ لمائذ 
ُطاع بنا العدّى و و5وا لو آنا 
کذیم و بيت الله نترک مكة 


و تسلمه حى نصرزع حوله 
و ينمض قومٌ فى احدید کم 
و حتىترى ذا الضّغن يركب رَدْعه 
و إا لعمرُ الله إن جد ما أرى 


مسلمان شدن ابوبکر / ۳۵۹ 
و من مُلْجقي فى الدين ما لم حاول 
وراق لزق فى حراء و نازل 
و بالله إِنَّ اللّهَ ليس بغافل 


إذا اكتنفوه بالضّحى والأصائل 


على قَدَميه حافياً غيرناعل 
و ما فيهما من صُورة و تال 
د ين كل ذى تذر ومن كل راجل 
إلال إلى م مُفْضَى الشراج القوابل 
يُقيمون بالأيدى صدور الرّواحل 
و هل فوقها من خومة و منازل 
براعا کا رجن من وفع وابل 
يومون قَذفا رأسها بالجنادل 


نجيزبهم خجٌاج بَككْر بن وائل 


وردّا عليه عاطفات الوسائل 
و شبرقه وَخد اشام الجوافل 
وهل مِنْ مُعيذ یتّق الله عاذل 
تُسدٌّ بنا أبوابُ تک و كال 
و نظعن إلا امرکم فى بلابل 
ونا تُطاعن دوئه و تتاضل 
و تَذْهَل عن أبنائنا والخلائل 
نهوض الرّوايا تحت ذات الصّلاصل 

من الطَّعن فغل الأنكب المتحامل 
لسن أشيافنا بالامائل 


۰ / تبارشناسى تا هجرت 


شهوراً و أَيَّامَا و حَولاً تما 
و ما ترک قوم لا آبا لک» سيّداً 


۶ 


و أَبيضٌُ يُشتق العام بو جهه 
ينُوذ بها اخُلآى من آل هاشم 
لقثری لقد أجرى أسيدٌ و یکره 
و عتانٌ لم يربع علينا و فق 
أطاعا ايا و اب عند يغوثهم 
كا قد قينا من سُبَيْع و تَوفل 
فإن يُلقيا أو قن الله منیا 
وذاک أبو عَمْرو أبى غير بُعُضنا 
ناجی بنا فى کل نسي و مُطیح 
و وی لنا باللّه ما ان یَفْشنا 
أضاق عليه بُعْضُنا كل تلْعة 
وسائل أبا الوليد ماذا حَبَوْتنا 
و کت ارا ڻ بماش برأيه 
فعثبة لاتشمع بنا قول كاش 
و مر أبو شفيانَ على مغرضاً 
فو إلى ِد و یرد مياهه 
و يخبرنا فعل المناصح أله 
أمُطْهِمُ لم أخدلک فى يوم ده 
ولا يوم خضم إذا أتَؤى ألدّة 
أْمُطْهُمُ إِنَّ القَوْمَ ساموى خط 


سيرت محمد رسول الله 
علینا و تاق حِجَّة بعد قابل 
يخوط الذمار غير درب مُواكل 


مال الیتامی عطمة للأرامل 


فَهُمْ عنده فى رَخْمة و فواضل 
إلى بغضنا و جرّانا لآكل 
و لكن آطاعا مر تلک القبائل 
ولم یوقبا فینا مقالة قائل 
و كل تول مغرضاً لم يجايل 


َكل ها صاعاً بصاع المكايل 


ليُطعننا فى أَهْل شام و جامل 
فناج با عمُرو بنا ثم خاتل 
بلى قد نرا جَهْرَة غيرحائل 
من الأرض بين آخشب قجادل 
بتغيك فینا تفرضا کالفاتل 
ورخمته فینا و لست بجاهل 
حسود گذوب مبْفْض ذى دغاول 
كا مر قَيْلُ من عظام المقاول 
ویزعمْ آنی لشت عنکم بغافل 
شفیق و بخن عارمات الدَّوَاخْل 
ولا مغظم عندالأمورٍ الجلائل 
أولى جَدَل من الخصوم المساجلٍ 

و ای مق وگل قَلَسْتُ بوائل 


روایت «ابن‌هشام» 


جَرّی الله عنّا عبد ثمس و فلا 
ميزان قشط لا بخش شَعيرةٌ 
لقد سَفْهت أحلامٌ قؤم تبدّلوا 
و نحن الصَّمِيمُ من دُوابة هایّم 
و سهم و خزوم الوا و البوا 


وسائط كانت فى لوی بن غالب 
ورهط تفیل كر من وطىء ای 
فالغ فصا أن سيُنشر أمدنا 
ولو طرقت ليلاً قصیا عظيمة 
ولو صَدَقوا ضَرْياً خلال یوم 
فكل صد يقي وابن أَخْتِ تعدّه 
سوى أنّ رهطا من كلاب بن مدة 
وم 5 حتی تبدّد جغهم 
و کان نا حوض السقاية فهم 
شباب من المطَيبِين و هاشم 
فا آدرکوا دخلا ولا سفکوا دماً 
بضرب تزی الفثيان فيه كام 
بنى امةٍ مخبوبة مِنْركيّه 


اخ 
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عُقوبة شر عاجلاً غيرَ آجل 
له شاهدٌ من نفشه غيرعائل 
بی خَلّف قيضا بنا والغياطل 
و ال قصىّ فى الخطوب الأوائل 
علينا العِدَا من كل طفل وخامل 
فلا تُشركوا فى أثركم کل واغل 
الآن جطابُ آقدر و مراجل 
و خذلاننا و تو گنا فى العاقل 
و تختلبوها لفحة غيرَ بال 
تفاهم إلينا کل صقر خلاجل 
وألأم حافٍ من مَعَدَ و ناعل 
وسر قُصَياً بعدّنا بالتّخاذل 
اذاً ما لجأنا دونهم فى الّداخل 
لکتّا أمىّ عند النساء الطافل 
لقفری وجدنا غه غير طائل 
برا لينا من معقّة خاذل 

حشر عنًا کل باغ و جاهِل 
کدی من غاب والكواهل 
كييض السَّيوفٍ بين أيدى الصّياقل 
ولا حالفوا الا شرار القبائل 
ضَوَارى سود فوق لحم رال 
بنى جمح عُبيد قيس بن عاقل 


۳ / تبارشناسى تا هجرت 


ولکتّنا نسل كرام لسادةٍ 
و نعم أبن اختٍ القوم غير مکذب 
كم من ین ام الهاليل ينتمى 
ری لقد كلت و دا بأحمد 
فلا زال فى الدُّنيا جمالاً لأهلها 
فَنْ بثله فى النّاس أئ مُوَتّل 


سيرت محمد رسول اللّه 


بهم مى الأقوام عند البواطل 
زهيرٌ حُساماً مفرداً من عمائل 
إلى حسب فى حَؤمة یمد فاضل 
واخوته دَأَبَ 2 المواصل 
و زيناً لمن والاه رب المشاكل 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
يُوالى إلاهأ ليس عنه بغافل 


حليرٌ رشيد عادل غيرٌ طائش 

فوالله لولا أن أجىء بسلّة ‏ جر على آشیاخنا فى الحافل 
لکنّا اتبغناه على كل حالّة . من الدّهر جذاً غيرقول التهازل 
لقد علموا أنَّ إبننا لا مُكَدَّبُ ‏ لدینا ولا يى بقول الأباطل 
فأصبح فينا أحمدٌ فى أرومّة تُقمّر عنه سَوْرَة 5 المتطاول 
ودافعثٌ عنه بر والكلاكل 
وآظهر ديناً حقه غير باطل 
رجال كرام غير ميل ناهم إلى الخير آباء کرام آلحاصل 
فان تک كعبٌ من لوی يد فلا بد يوماً مرّة يڻ تزائل 
وقتى ديدم در اين قوم هيج عشقى نيست و همه‌ی دستاويزها و اسباب خویشاوندی را 
گسسته‌اند. 

و آشکارا دشمنی و آزار خود را در میا 
گرفته‌اند. 

با گروهی دیگر ضذ ما هم پیمان شده‌اند. به ناحق پشتِ سر ما از خشم انگشتانشان را 
می‌گزند. 

به شیوه‌ی جوانمردانه‌ای که آن را از پدران پادشاه خويش به ارث برده‌ایم» در برابرشان 
خویشتنداری کردم. 

گروه و برادرانم را به خاندى خدا فرا خواندم و آن جامه‌ی سرخ را از ميان جامه‌هایش 
گرفتم. 


و 4ل ۰ و 
حدبت بنفسی دونه و ميته 


فاده رب العباد بتضره 


ن آورده‌اند و کار دشمن جدا شده را در پیش 


روایت «ابن هشام» مسلمان شدن ابوبکر / ۳۶۳ 


همراه با رو به قبله ایستادگان بر درش ایستادیم, آنجا که هر بیگناهی سوگندش را ياد 
می‌کند. 

آنجا که اشعريان شترانشان را می‌خوابانند در محل رهسپار شدن جمعیت اساف و نائله. 
شتران نشانمند شده در بازوان و گردن. از سدیس (شتران وارد شده به سنّ هشت 
سالگی) گرفته تا بازل (نّه ساله) ۱ 

آنجا مُهره‌ها و سنك مرمر و زينت می‌بینی که مانند خوشه‌های خُرما به گردنش آويخته 
شدهاند. 

از هر کسی که به ما طعنٍ بد می‌زند و بر باطل يائ می‌فشارد. به خدا يناه می‌برم. 

و از هر دشمن پنهانی‌که می‌خواهد از ما عیبی بگیرد و در دين ما طعنی‌کندکه نداشته‌ايم. 
و ثور و ذاتی که كوه شبیر را به جايش نشانده و کسی که می‌خواهد در حرا و نازل بالا رود. 
و به خانه‌ی خداء آن خانه‌ی راستین, از بطن مكّه و به خدا که خدا از کسی بی‌خبر نیست. 
و به حجرالأسود که به آن دست می‌سایند و وقتی که به هنكام چاشت و شبانگاه 
پیرامونش جمع می‌شوند. 

و قدمگاه ابراهیم در سنگ, که بدون کفش در آن نقش بسته است. 

و آمد و شد بين دو مروه تا صفا و نقش‌ها و تمائیلی که در آنجاست. 

و هر کاروانی که آهنگ حخ خانه‌ی خدا کند و هرنذر کننده و هر پیاده‌ای. 

و به معشرالاقصی (عرفه) وقتی که كوه الال را به سوی محل روان شدن آب که رو به روی 
همدیگر هستند. رهسپار می‌شوند. 

آنگاه كه شبانگاه بالای كوه می‌ایستند و با دست سینه‌های رواحل (شترهای قوی و 
تندرو) را نگاه می‌دارند. 

و شب مزدلفه و منزلگاه‌هایی از منى؛ آيا جایی هست که خرمت و منزلتی بالاتر از آنها 
داشته باشد. ۱ 

و فرا هم آمدنی مانند آن که اسبان نكو داشته‌ی نزدیک به بستنگاه خود می‌شتابند» 
وقتی بارانی تند باریدن بگیرد. 

و به رمي جمراتٍ بزرگ وقتی آهنگ أن کنند و می‌خواهند سر شیطان را با سنك بزنند. 
و کنده وقتی که شبانگاهان در حصاب (محل رمی جمارات) هستند و حجَاج بكر بن وائل 
به آنان اجازه می‌دهند. ۱ 

هم بيمانانى که استوار ترین پیمان‌ها را بسته‌اند و بر آن محکمترین سوگندها را خورده‌اند. 


۴ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


و درهم شكستنٍ درختٍ شمر در پهنای كوه و درخت بزرگ و شبرق و حركت تند شتر 
مرغان تندرو 

آيا پس از این کسی پناهگاهی دارد و آیا هیچ يناه دهنده‌ای هست که بی‌بهره از خدا بهاو 
يناه ببرد. 

درباره‌ی ما از دشمنان ييروى مىكنند و دوست دارند که حتّى دروازههاى ترک و کایّل را 
سوگند به خانه‌ی خداء دروغ می‌گویید که مكّه را رها خواهیم کرد و کوچ می‌کنيم و بدانید 
که کارتان به سختی اندوه خواهد انجامید. 

سوگند به خانه‌ی خداء دروغ پنداشته‌اید که محمد را به شما تسلیم خواهیم کرد تا در 
کنارش با نيزه و تير نبرد نكردهايم. 

تا در دفاع از او کشته نشده‌ايم و فرزندان و همسرانمان را فراموش نكردهايم, او را به شما 
نخواهیم سپرد. 

گروهی با شمشیر به سوى شما خواهند شتافت مانند خیزش شترانی [آبکش] که زیر 
بانگ لگام به آب بر جای مانده در حوض روی می‌آورند. 

تا این که دشمنا ان کینه توز را بینی که در اثر نیزه‌ای که به او خورده» بر چهره به زمين 
افتاده است. مانند کسانی كه شل هستند و متمایل به یک سوی راه می‌روند. 

سوگند به خداء قطعا خواهید دید شما فرومایگان نصيب شمشیرهای ما شده‌اید. 
هركس در کف دستانٍ خود شمشیری چون شهاب دارد. سروری مورد اطمینان که از 


حقیقت» شجاعانه دفاع می‌کنند. 

ماه‌ها و روزهایی و سالیانی کامل بر ما می‌گذرد و موسم حجَی دیگر در سال آینده فرا 
می‌رسد. 

ای بی يدرء چگونه اين قوم خواهند توانست سروری را رها کنند. تنها بدزبانان نامطمتن 
به خود پیمانشان را نمی‌گزارند. 

آن سپید چهری (آبرومندی) که ابراز چهره‌ی او طلب می‌کند. فریادرس یتیمان است و 
پناهی برای بیوه‌زنان. 

راه گم کردگان خاندانِ هاشم به او پناه می‌برند و آنان نزد او از بخشایش و فضل 
برخوردارند. 


به جانم سوگند. آسید و فرزند جوانش به دشمنی با ما روی آورده‌اند و ما را 
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قطعه قطعه کرده‌اند. 
عثمان به ما مهر نمی‌ورزد و نیز قنفذء بلکه از کار آن قبیله‌ها پیروی کرده‌اند. 

از أبن و ابن عبد يغوث پیروی کردند و چشم به راه سخن هیچ كس از ما نماندند. 

چنان که از شبیع و نوفل نيز چنین رفتاری دیدیم و همه‌ی آنان که روی گرداندند. رفتار 
خوبی نداشتند. 

پس اگر فروتن شوند و یا خدا کسی از آنان را به ماگرایش دهد در برابر هر صاع آنان یک 
صاع پیمانه می‌کنيم. 

و این ابی‌عمرو است که تنها دشمنی با ما را پذیرفته است تا ما را مانند جمع گوسپندان و 
شتران بکوچانند. 

هر صبح و شام با ما پنهانی سخن می‌گوید. پس اين پنهانی سخن گفتن ابی عمرو نیرنگی 
ضد ماست. 


برای ما به خدا سوگند می‌خورد که به ما خیانت نمی‌کند. آری اين را داریم به روشنی 


مى بينيم. 

دشمنى و کینه‌ی او با ما هر بلندی و بين کوه‌های مكّه را بر او تنگ کرده است و از این 
روی مجادله می‌کند. 

از ابوولید بپرس» با تلاش خود. بین ماء با رویگردانی مانند هر خیانتکاری می‌گردی» پس 
بخشش ما چه شد. 

تو کسی بودی که زندگیات بر خرد و رای خودت استوار بود و بین ما مهربان بودی و تو از 
اینها ناآگاه نیستی. 

عتبه درباره‌ی ما سخن هیچ دشمن نهانکار و حسود و دروغگو و کینه‌توز و تباهکاری را 
نخواهد پذیرفت. 


ابوسفیان؛ رویگردان از كنار من گذشت. مانند گذشتن دشمنی بزرگ. 

به نجد می‌گریزد که آب‌هایش سرد است و می‌پندارد من از شما غافل نیستم. 

با ما مانند خیرخواهان سخن می‌گوید و گویی مهربان است. اما نهفته‌های درون خود را از 
ما پنهان نگاه می‌دارد. 

ای مطعم. نه مگر در واقعه‌ی نجد تو را خوار کردم و به هنكام وقوع رخدادهای سترگ. 
بزرگ دارنده‌ای وجود ندارد. 

روز دشمنی‌ای نیست مگر آن که ستیهندگانی از دشمنان معارض به سويت می‌آیند. 


۶ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


ای‌مطعم. اگر اينمردم تو را بهزحمت‌اندازند. آنگاه‌من هرگز نمی‌توانم تو را رهایی بخشیم. 
خداء بهر ماء به عبد شمس و نوفل کیفر دهد. کیفری بس سخت و زود و نه دیر. 

با ترازوی دادگری, که به اندازه‌ی جویی نمی‌کاهد. (عذابی بایسته‌ی عدالت و جویی کمتر 
نه) او گواهی از خویشتن دارد و ستم نمی‌کند. 

گروهی که بنى خَلف را به جای ما جایگزین کردند و بنی سهم. به نابخردی دچار آمدند. 
ما مردمانی نزاده ازنسل هاشم هستیم و آل قصق در نسل‌های نخستین. 

و [ینی] سهم و مخزوم که گرد آمدند و جمع شدند و دشمنی با ما راز سوی هر بدزبان و 
گمنامی پذیرفتند. 

بس ای عبد مناف بدانید شما بهترین افراد قوم خود هستید. پس هر نو درآمده‌ای را در 
کارتان شرکت ندهید. 

سوگند به جان من سّست و ناتوان شده‌اید و کاری کرده‌اید که هرگز درست نیست. 

شما به تازگی هیزم ديك بودید و اکنون هیزم پیاله و کاسه هم نیستید (پیوستگی خود را 
از دست داده‌اید). 

تا فرزندان عبدمناف نافرمانی و خوار داشت و در بند نگاه داشتن مارا خوش بدارد. 

اگر ما مردمانى استواز رای می‌باشیم» از كارتان انتقام مىكيريم و شما آن را از شترى 
شیرده خواهید دوشيد و نه شتری که پستان بند ندارد. 

اسبابى در لؤىّبن غالب بود که هر شاهین دلیری آن را از ما نفی می‌کرد. 

سختي روبه‌رو شدن با گروه نفیل بد تر از گام گذاشتن بر شنریزه‌هاست و از معدّ و ناعل 
دردناکتر است. 

به قصى بكو که کار ما فراگیر مى شود و به او مژده بده پس از ما ناتوانی خواهد بود. 

اگر بزرگی شباهنگام در قصى را می‌زد. آنگاه ما در برابر آنان درها را نمی‌بستیم. 

اگر به راستى در ميان خانه‌هاشان گام می‌زدند [انگاه در دفع آنان]» ما نزد زنانی که فرزند 
دارنده سرمشق هستيم. 

يس هر دوست و خواهرزاده‌ای راء به جانم سوگند. سرانجامش را بىخير می‌يابیم. 

جز اين که كروهى از بنی‌کلاب بن مرّة از نافرمانبرداري فرو گذارندگان برکنارند. 

بر آنان می‌بایدگریست تا جمعشان يراكندهشود و هر سركش و نادانى برای‌ما دريغ بخورد. 
ما بين آنان حوض سقایت داشتیم و ما برگزیدگان بزرگوار و مورد اعتماد از نسل غالب 
بودیم. 


روایت «ابن‌هشام» مسلمان شدن ابوبکر / ۳۶۷ 


جوانانی از مطیّبین و بنی هاشم در دست جلادهندگان به سپیدی شمشیر همانند بودند. 
با ضربه‌ای مى بينىكه جوانان‌گویی سگان شکاری بالای تکّه‌های بزرگ‌گوشت‌درمی‌رسند. 
فرزندانِ كنيزكان محبوب هندی, بنی جمح» عبید بن قيس بن عاقل. 

اما مازاد و رود سرورانی بزرگوار هستیم که اقوام به هنكام کشته شدن قهرمانان به آنان 
خبر می‌بردند. 

آری خواهرزاده‌ی یک‌قوم دروغ انگاشته‌نمی‌شود. زهیر شمشير بان جدا از حمایل‌است. 
پرغرور و آزموده تر[و نژاده تر] از مهتران منتسب به‌نسبی که در میانه‌ی شکوه جای دارد. 
سوگند به جانم درباره‌ی احمد و برادرانش همچو عاشقی پاینده مكلف شده‌ام. 

همواره در دنیا یکویی‌هایی و پیرایه‌هایی برای کسانی از مردمان که أن را دوست بدارند. 
وجود ندارد. 

کدامین كس که امیدی به او هست. اگر داوران به هنكام سنجش آنها را با همدیگر 
بسنجند. همانند اوست! 

بردبار و راه يافته و دادگر است و بیهوده کار نبوده و خدایی را می‌پرستد که از او بى خبر 


سوگند به خدا اگر به سنت ديرين پایبند نبودم. قطعاً او در مجالس» به جمع پیران راه 
می‌یافت. 

ولی ما در همه حال و در همه‌ی زمان‌ها او را آزموده‌ايم (و به دنبالش بوده‌ایم) و هرگز 
سخنی جز به جدیت نگفته است. 

آنان نیک می‌دانند. فرزندمان هرگز نزد ما دروغزن انگاشته نشده و هرگز سخن باطل بر 
زبان نیاورده است. 

در اصل احمد بين ما نژاده زيسته است و هیچ منزلت بلندی هرگز به قامت او نمی‌رسد. 
منء خودم. همواره‌از او حمایت و يشتيبانىكردهامو حوادث وگروه‌های مردم‌را از او بازداشته‌ام. 

خدای آدمیان نيز او را به یاری خود نواخته و دینی را آشکار کرده که حقیقتش بطلان 
نمی‌پذیرد. 

مردان بزرگواری که هرگز ترسو نبوده‌اند. پدرانی بزرگواره که در بزرگیشان تردید نیست» 
آنان ر پرورده‌اند. 

پس اگر کعب به لؤى نزديك است (با او خويشاوندى دارد)» روزى از جدايى كريز وكزيرى 


. 5 


۶۸ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


ابن هشام می‌گوید: اين بخشی از قصیده است که درستی آن براى من 
ثابت شده است. اما برخى از شعرشناسان بخش بيشتر آن را انكار می‌کنند. 


دعاى پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسآم به هنكام خشکسالی 


ابن هشام مىكويد: يكى از كسانى كه من به أو اطمينان دارم براى من روايت 
كرده وكفت: مردم شهر دجار خشكسالى شدند و به نزد رسول خدا صلى الله عليه 
وآله وسلّم رسيدند و از خشکسالی شكوهكردند. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسآم از سكويى بالا رفت و برای آمدن 
باران به دركاه خداوند متعال دعا كرد, آنگاه ديرى نياييد چنان بارانى باريدن 
كرفت كه در صحراها می‌بارد. تا آنجاكه اين بار از آن شكوه مىكردند که مباد 
غرق شوند. ورسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم فرمود: «اللّهم حوالینا ولا علينا = 
خداونداء اين نعمت را این بار به جاى ما به پیرامونیان ما ارزانى دار» '. 

أنكاه ابر از بالاى أن شهر كناره كرفت و بيرامونش مانند تاجى 
مىدرخشيد. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم فرمود: اگر ابوطالب اين روز را 
مىديد شادمان می‌شد. یکی از يارانش عرض کردند: يا رسول اللّه توكويى اين 
بيت از اشعارش را منظور دارى كه كفته بود: 


وابيض يستسق الغيام بوجه ال الیتامی عصمة الأرامل 


فرمود: بله. 
ابن هشام م ىكويد: عبارت «وشبرقه» در قصيده ازكسى غير از ابن اسحاق 


روايت شده أست. 


.١‏ عبارات این دعا از ادب نيكوى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم در مقام دعا به درگاه 


پروردگارش دارد. 


روایټ «ابن‌هشام» مسلمان شدن ابوبکر / ۳۶۹ 
نامهاى مذكور در قصيددى ابی‌طالب 


ابن اسحاق مىكويد: و غياطلء از بنى سهم بن عمرو بن هصیص, و ابوسفيان 
بن حرب بن آمیه, و مطعم بن عدی بن توفل بن عبدمنافء وزهير بن ابی اميّه 
بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم, و مادرش عاتكه. دختر عبدالمطلّب. 
و ید و دخترش؛ عتاب بن اسيد بن ابى العيص بن امية بن عبدشمس بن 
عبدمناف بن قصی» و عثمان بن عبیداللّه برادر طلحة بن عبیداللّه تیمی و 
قنفذ بن عمير بن جُدعان بن عَمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره و ابوولید 
عتبة بن ربیعه» و اټی الأخنس بن شريق ثقفی, هم‌پیمان بنى زهرة بن كلاب 
دراين قصيده ياد شده است. 

ابن هشام مىكويد: از آن روى ايشان را اخنس نام نهاده‌اند که او در جنگ 
بدر از مردم عقب ماند و نام او ابق و از بنی علاج است. و نسب علاجء علاج بن 
ابى سلمة بن عوف بن عُقبه است. 

از دیگر کسانی که از آن در این قصيده ياد شده اسود بن عبديغوث بن 
وهب بن عبدمناف بن زهرة بن کلاب. شبیع بن خالد. برادر بلحارث بن فهر و 
نوفل بن خویلد بن اسد بن عبدالعژی بن قصى (ابن العَدَويه) که از شیاطین 
قريش بود و او کسی است که ابوبکر و طلحة بن عبیداللّه را وقتی که مسلمان 
شدند به طنابی بست و از این روی آنان را قرینین می‌گفتند و على بن ابی 
طالب او را در جنگ بدر به قتل رساند. و همچنین ابوعمروء قرظة بن عبد بن 
عمرو بن نوفل بن عبدمنافء و پسران بكر بن مناة بن کنانه که اينان وگروهی 
که در عبارتٍ «وقوم علینا أظنه؛ مراد بود. تمام عرب‌هایی هستند که ابوطالب 


در شعر خود آورده است. 


۰ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


یادکرد قبایل از رسول اکرم صلَّى الله عليه وآله وسلم 


وقتی حكايتٍ دعوت رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم در ميان عرب شايع شد و 
به شهرهای اطراف نيز رسید در يثرب نيز از رسالت ایشان سخن می‌گفتند و 
هيج قبيلهاى از قبایل عرب هم پیش از آن که امر آن حضرت شايع شود و هم 
يس از آن بيشتر از دو قبیلة اوس و خزرج از کار و بار ایشان آگاه نبودند و این از 
أن بود که آنان از احبار يهود که هم پیمانشان بودند و با آنان در یک سرزمین 
مىزيستندء اخبار رسال پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم را می‌شنیدند و 
آنگاه هم که در مدینه قضية رسالت ایشان بر زبان‌ها افتاد. و از اختلافات ميان 
آن حضرت و قریش سخن می‌گفتند. ابوقیس بن أسلت. از افراد بنی واقف. در 
این باره شعری سرود. 

ابن شام می‌گوید: ابن اسحاق در اینجا ابوقيس را به بنی واقف منتسب 
کرد. اما در حدیث فيل به خطمه منتسب است و برای آن که عرب‌ها گاهی 
کسی را به برادر جذش که مشهورتر است. نسبت می‌دهند. 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبيده برای من چنین روایت کرده است: که کم 
بن عمرو غفاری از فرزندان ي نقیله, از افراد غفار. و او غفار بن مُليل است و نعیله 
بسر ملیل بن ضمرة بن بكر بن عبدمناة است و گاهی هم عتبة بن غزوان 
شلمی گفته‌اند که از فرزندانٍ مازن بن منصور و سلیم بن منصور است. 

ابن هشام می‌گوید: ابوقیس بن أسلت. از بنی وائل است و وائل و واقف و 
خطمه سه برادر از قبیلة اوس هستند. 


شعر ابی‌اسلت در دفاع از پیامبراکرم صلی اللّه عليه وآله وسلم 


بود و انب دختراسدين عبد العزى بن قصب راد نكاح خويش داشت و سالا 


روایت «ابن‌هشام» 


مسلمان شدن ابوبکر / ۳۷۱ 


در نزد آنان می‌مانده شعری سرود که در آن حرمت را نگاه می‌دارد و قريش 
را از جنگ باز می‌دارد و از آنان می‌خواهد که با همدیگر جنگ نکنند و از 
برتری و فضیلت و خرد آنان ياد می‌کند و به آنان می‌گوید که از رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم دست بدارند و به یادشان می‌آورد که خداوند جه بلای 
عظیمی را از آنان برداشت و شر اصحاب فيل و نیرنگ ابرهه را از آنان دفع کرد 


و گفت: 


۳ 


يا راکباً اما عَرضت يلفن 
رسول امریء قد راعه ذاثْ بَتنكم 
وقد کان عندی للهموم معوّش 
آعیذکم بالله من شرّ صُلعكم 
واظهار آخلاي و نجوی سَقيمةٍ 
نکم باللّه ول وَهلة 
ول هم واللّه يحكم خجد 


و تشتبدلوا بالأتحميّة بعدها 
و بالیشک والكافور غَبْراً سوابفا 
فإيّاكمٌ والحرت لا تَغلقتكم 
تین للأقوام م2 روما 
تحرّق لا تشوی ضعيفاً و تنتحی 
ألم تعلموا ما كان فى حرب داحس 
وكم قد أصابتُ من شریف مُسوّد 


مقلغلة عتى لو بن غالب 
على ای مخزون بذلک ناصب 
فلم أَقْضٍ منها حاجتی و مآربى 
ها ْمَل ین بين مک و حاطب 
و مر تباغیکم و دش العقارب 
كوخز الأشافى وَفْعُها حق صائب 
و احلال أحرام الظَّباء المّوازب 
دُروا الحرب تذهب عنکم فى الراحب 
هى الغُول لأقْصَيْن أو للأقارب 
و تبری السّديف من سنام و غارب 
شَليلاً و أصداء ثيابَ مارب 
كأنّ يرتيا عيونٌ الجنادب 
و حوضاً وخيم الاء مر المشارب 
بعاقبةٍ إذ يَيّنتء ام صاحب 
ذوى العِرّ منكم بامحتوف الصّوائب 
فتغتبروا أو كان فى حَرّب حاطب 
وطيل الاد ضيفه غيرٌ خائب 


۲ / تبارشناسى تا هجرت 


عظم رماد الثّار مد أمرةٌ 
و ماء هریق فى الصّلال كأما 


رگم عنها امرژ حقٌ عام 


فبیعُوا الحيراب مِلْمُحارب واذکُروا 
ول امرىءٍ فاختار ديناً فلا يكن 
أقيمُوا نا ديناً حَنيفاً فانم 
وأنتم لهذا النَّاسِ نوژ و عِصْمةٌ 
و أنتمء إذا ما حُصّل الناش, جَوّهه 
تصونون أجساداً کراما عَتيقة 
تری طالبَ احاجات نحو بيوتكم 


لقد علم الأقوامٌ أن سراتكم 


نا فا يكم و تما 
کتیبته بالتپل یی و رَجْله 
فلا أتاكم نَضْم ذى العؤش ردَّهم 
فولُوا سراعاً هاربينَ ولم َوب 
فان تملكوا تملك و ملک موأسم 


و مصدق 


سيرت محمّد رسول اللّه 


وذى شيمة محضٍ كريم المضارب 
أذاعت به ريم الصّبا و الجنائب 
بأيّامها والعلمْ عم التّجارب 


حسابَكم وَاللَُ خير تحاسب 


لنا غايةٌ قد هتدى بالذَّوائب 
ور والأحلام شيرعوازب 
شرّة اببطحاء مم الأرانب 

۳ الأنساب غير أشائب 

نبت هلکی دی بعصائب 
على كل حال خيرٌ أهل الجباجب 
وأقوله للحق وسط المواكب 
بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
غَدَاة ی یکسوم هایی الکتائب 
على القاذفات فى رءوس الْناقب 
جنود المليلى بين سافی و حاصب 
إلى آهله یلختش غيرٌ عَصائب 
يُعاش بهاء قول امرىءٍ غير كاذب 


ای سواره» می‌باید بركردى نامه‌ای از من به لؤى بن غالب برسانى. 
فرستاده‌ی شخصىكه بين شما او را به فربتی جانكاه كشاندهكه مايدى رنج (هراس)است. 


نزد من آندوه‌هاء جایگاهی داشتند و از آن نیاز و خواسته‌ی خود را برآورده نکردم. 
شما را به شب آنجا می‌برم كه دو نوع از هر قبیله هست که آوازی درهم آميخته از 


افروزندگان آتش و آورندگان هیزم دارد. 


شما را از شر کاری که مىكنيد و از شر ستم و گزیدن عقرب‌ها (يا تاب آوردن سختی‌ها) در 


روايتٍ «أبن هشام» مسلمان شدن ابوبکر / ۳۷۳ 


يناه خدا درمی‌آورم. 

و آشکار كردن اخلاق و رزگویی‌های بيماركونه. مانند خلیدن درفش که دردناكي آن حق 

هر درستکاری است. 

نخستین بار خدا را به یادشان بیاور و حلال گردانیدن آهوانی که شکار آنان در خَرّم حرام 

است. 

به آنان بكو خدا حکم خود را اجرا مىكند. جنگ را رها کنید. جنگ در فراخ جای‌ها شما را 

از بين می‌برد. 

هرگاه جنگ را آغاز کنید. با نکوهش چنین مىكنيد و آن برای دورترین‌ها و نزدیکان 

مایه‌ی هلاکت است. 

پیوندهای خویشاوندی گسسته می‌شوند و اتی نابود می‌گردند و گوشت از کوهان و يشت 

جدا می‌شود. 

آنگاه پس از آن جامه‌ی نازک یمنی را و نيز جامه‌ی آهنین را زره جنگجویان می‌کنید. 

و مشک و کافور را گرد زره [چیز دیگری مىكيرد]. توگفتی دو حلقداش چشم‌های ملغ 
ند 

شما از جنگ بپرهیزید» شما را به آنجا نكشانند و حوض و آبگیرهایی که محل آمد و شد 

برای مردم آراسته شده» آنكاه سرانجام وقتى روشن شود. آن را پیرزنی مىبينيد. 

مىسوزاند 9 ضعيف ر اشتباه نم ىكيرد 9 آهنگ شکوهمندانتان می‌کند تا آنان ۳ بميراند. 

آيا ندانسته‌اید در جنگ داحس جه اتفافى افتاد. يس پند بكيريد. يا اين كه در جنگ 

حاطب جه اتفاقى افتاد؟ 

جه بسيار نژادگان سرور و داراى خاندهاى بلند کشته شدند و اما ميهمانش هرگز نااميد 

نمى شدند. 

بزرگ بخشندگانی که جارهاى جز ستودن آنان نيست و نیک خو مردمانی که ناكزير مىبايد 

آنان را نیکو شمرد. 

آب‌هایی که آنها ۳ بی‌هدف ریخته‌اند. توكفتى باد صبا 9 باد جنوب آن ر پراکنده است. 

مردی راستین و داناء از ایام آن به شما خبر می‌دهد و دانش همان دانش آزموده‌هاست. 

برای جنگجو افزار جنگی بخرید و حساب خود را به ياد آورید و بدانید که خدا بهترین 

حسابرس است. 


۴ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


ولى من شخصى است كه دينى بركزيده است» پس نبايد شما نكاهبانى جز پروردگار 
ستارگان داشته باشید. 

برای ما دینی پاک برپا دارید» که شما برای ما غایتی هستید که به بلندی‌ها راه می يابد. 
شما برای اين مردم نور و يناه هستید که پیشوای آنان قرار می‌گیرید و خرد غير از امور 
دیریاب (دور دست‌ها) است. 

وقتی مردم را فر هم - آورند. شما گوهرید. شما بهترین‌های بطحا و والاترین هستید. 
شما از پیکرهای گرامی و ديرين نگاهبانی می‌کنید. تبارتان پاک است و شایبه‌ای در آن 


نیست. 
نیازمندان روی به خانه‌ی شما دارند. نابود شوندگان چشم به شما دوخته‌اند. 
أقوام دیگر دانسته‌انده خانواده‌های شما در هر حال از بين منازل بهترین هستند. 
نیک رای تر و نیک روش ترء راستگوتر در ميان همگان. 
پس برخيزيد و برای پروردگارتان نماز بكزاريد و بين کوه‌های مکّه در کنار ارکان اين خانه 
تبرک بجوييد. 
صبح ابی یکسوم (ابرهه)» رهنماى لشکریان» شما او را آزموده‌اید و شكست او را دیده‌اید. 
سباهش در هموارى حركت مىكرد و يايش بر رادهاى بلند قله‌ها بود. 
وقتى يارى صاحب عرش به شما رسيد. سباهيان خدا آنان را در حالی که كرفتار غبار و 
شنريزه بودند» برگرداند. 
شتابان. گریزان روی بر تافتند و جز عصائب کسی از حبشی‌ها به خانواده‌اش برنگشت. 
يس اگر شما نابود شوید. ما نیز نابود می‌شویم و موسم‌هایی هم نخواهد بود که مردم با آن 
زندگی کنند. این سخن شخصی است که دروغ نمی‌گوید. 

ابن هشام می‌گوید: ابیات و عباراتِ «ماء هریق» و «فبیعوا الحراب» و «ولی 
امریء فاختار» و «علی القاذفات فى رءوس المناقب» را ابوزید انصاری و 


دیگران برای من روایت کرده‌اند. 


جنگ داحس 


ابن هشام می‌گوید: اما اين مصرع که «الم تعلموا ما کان فى حرب داحس» 
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درباره‌ی جنگ داحس است. ابوعبيدة نحوی برای من روایت کرده است که 
«داحس» اسب قيس بن زهیر بن جَذيمة بن رواحة بن ربيعة بن حارث بن 
مازن بن قطيعة بن عبس بن بَغيض بن ريث بن غطفان بود که با اسب حذيفة 
بن بدر بن عَمرو بن زيد بن جؤْيّة بن لوذان بن ثعلبة بن عدی بن فزارة بن 
ذبيان بن یغیض بن ریث بن غطفان که به أن غبراء می‌گفتند. مسابقه می داد 
و حذیفه‌گروهی را پنهان کرد که در کمین بنشينند و به آنان فرمان داد که اگر 
ببینند که داحس دارد پیشاپیش می‌آید. به چهره‌اش ضربه بزنند و این اتفاق 
افتاد و به صورتش ضربه زدند [و آن اسب از حرکت بازماند] و غبراء آمد. وقتی 
سوارٍ داحس آمد قضیه را به قيس كفت و برادر قيس از جای جست و ضربه‌ای 
بر جهرة غبراء زد و به دنبال آن حَمّل بن بدر نیز از جای برخاست و یک سیلی 
برگوش مالک نواخت و پس از آن ابوجُنید بن عبسی» عوف بن حذیفه را ديد و 
او راکشت و ميان مردی از بنی فزاره و مالک درگیری ایجاد شد و او نیز مالک 
راكشت و حمل بن بدرء برادر حذيفة بن بدر گفت: 
نا بعوفي مالکاً وهو نانا فان تطلبوا ما سوی الحقّ ندموا 
در برابر عوف» مالک راکشتیم و آن حق و انتقام ما بود اگر جز حقّ از ما بخواهید. پشیمان 
می‌شوید. 

این بيت از مجموعه ابیاتی از او نقل شده است. 

همجنين ربیع بن زياد عبسی نیز گفته است: 

أفبعد مقتل مالي بن حير ترجو الَساء عواقب الاطهار 
آیا پس از کشته شدن مالک بن زهیر. زنان چشم به راه پی آيندٍ دوران پاکی‌اند. 

این بيت از یکی از قصاید او نقل شده است. 

آنگاه در ميان عبس و فزاره جنگ در كرفت و حذيفة بن بدر و برادرش 


87 / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


حَمَل بن بدركشته شد و قيس بن زهير بن جُذیمه در رثا و غم حذيفه گفته 
است: 
کم فارس یدعی ولیس بفارس و على اطباءة فارش ذو مصدق 
فابکوا خذيفة لن تُرَنُوا مثلّه حتی تبيد قبائلْ لم تخلق 
جه بسیار سوارکارانی كه سوارکار نیستند فرا خوانده می‌شوند و بر هباءة (نام جایی در 
سرزمین بنىغطفان است) سوارکاران دلاور وجود دارد. 
بر حذيفه بگریید. در رثاى هرکس که بگریید مانند او نیست» حتّی اگر قبایلی هم از ميان 
بروند که هنوز آفریده نشده‌اند. 

این دو بيت از یکی از اشعار چند بیتی‌اش نقل شده است. 

همچنین قيس بن زهیر نیز گفته است. 
على أن الفی حمل بن یَذرٍ بَقَى والظلم مزع وخم 
به حَمّل. پسر بدر ستم کرده‌اند. بدانید که سرانجام ستم بسیار نکوهیده است. 

اين بيت از مجموعه‌ای از ابیات او نقل شده است. 

حارث بن زهيرء برادر قيس بن زهير هم گفته است: 
تركتٌ على الباءة غير فَخْرٍ حذيفةً عنده قِصّدٌ العَوالى 
در هباءة چیزی را ترك کرده‌ام که مایه‌ی مباهات نیست. حذيفه که نزد خود تکه‌های 
شکسته‌ی نیزه را دارد. 

اين بيت نیز از مجموعه‌ای از ابیات زهیر نقل شده است. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: قيس داحس و غبراء و حذیفه خطار و 
اين داستان سر دراز دارد و از آن روی که بیان سيرة رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم قطع نشود. از ذ کر آن صرف نظر می‌شود. 
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ابن هشام می‌گوید: و اما اينكه در این شعر از «جنگ حاطب» ياد شده است. 
مراد از حاطب. حاطب بن حارث بن قيس بن هيشة بن حارث بن اميّة بن 
معاوية بن مالک بن عمرو بن عوف بن مالك بن اوس است که یکی از يهوديان 
هم بيمان با خزرج راكشت و حارث بن قيس بن مالک بن احمر بن حارثة بن 
تعلبة بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج (كه به او ابن فُسحُم گفته مىشد. 
فسحم مادرش بود) شبى همراه با جند نفر از بنى حارث بن خزرج رفتند واورا 
كشتند و به اين وسيله بين اوس و خزرج جنكى سخت در كرفت و در این 
جنگ خزرج بر اوس پیروز شد و در آن روز شوّید بن صامت بن خالد بن عطيّة 
بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن اوس كشته شد واو رامجدر 
بن ذيّاد بلوى به نام عبدالله. هم‌پیمان بنى عوف بن خزرج کشته بود و در روز 
احد مجذر بن ذياد با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم در نبرد حاضر شد و 
حارث بن سويد بن صامت هم حضور داشت و حارث بن سويد در حال غفلت 
به مجذّر دست يافت و او را به قصاص پدرش کشت كه اگر خداوند متعال 
بخواهد به جاى خود حكايتش را ذكر خواهيم کرد آنگاه در ميان آنان 
جنگ‌هایی دركرفت که به همان دلیلی که در ذكر داحس در ميان آمد از ذ کر 
تفصيل اين قضيه صرف نظر كرديم. 


شعر حكيم بن اميّه در بازداشتن قوم خويش 

ابن اسحاق مىكويد: حكيم بن اميّة بن حارثة بن أوقص شلمی. هم 
پیمان بنى امیه» که ایمان أورد. شعرى سرود که در آن قوم خود را از دشمنی 
با بيامبراكرم صلی الله عليه اه وسم باز می‌دارد. او در ميان قوم خود فردى 
بزركوار بود و از او فرمان می‌بردند. نض شعر او جنين است: 
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هل قائل قولاً هو احق قاعدٌ عليه وهل غضیانْ للشد سام 

وهل سيد ترجوالعشيرةٌ تفه لأقضى الوالى والأقارب جامغ 

ترأث إلا وجة من هلک الا وأفجرکم ما دام مُدلٍ و نازع 

وأشلم وجهی للإله و منطق ولو راعنى من الصّديق روائع 

[آیاکسی که بر جيزى دست داشته باشد.] سخنى مىكويدكه حق باشد. آيا خشمكين به 
هدایت كوش فرا می‌دهد؟ 

آيا همه‌ی یک عشیره. اعم از دورترین موالی و خویشاوندان می‌توانند به سود سرور خود 
چشم داشته باشند؟ 

بیزاری می‌جویم. مگر از کسی که اختیار شوقش را داشته باشد. و تا زمانی که اندازنده‌ی 
دلو به چاه و برآورنده‌اش وجود داشته باشد. با شما قهر هستم. 

روی دل به خدا می‌آورم و همچنین زبان خود راء حتی اگر از دوست شگفتی‌ها ببینیم. 


دشمنی‌های قريش با پیامبرا كرم صلی الله عليه وآله وسلم 


ابن اسحاق مىكويد: قريش به دليلٍ نگونبختی که در دشمنى با ييامبراكرم 
صلی الله عليه وآله وسلّم به أن دجار آمده بودند. هر روز بر ايشان و ياران 
مسلمانش دشوارتر می‌گرفتند و بی‌خردانشان به رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم اعلام جنگ دادند و به ايشان آزار رساندند و او را متهم به شعرء جادوء 
كهانت و دیوانگی كردند و با اين حال رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به فرمان 
الهى رسالت خود را آشكار می‌ساخت و آن را پنهان نمىكرد و به رغم 
ناخشنودي أنان برایشان معلوم می‌داشت که جه عيبى در دينشان وجود دارد 
و می‌باید از بتانشان کناره‌گیرند و اگر بر کفر خويش ياى بفشارند. ناكزير است 
از آنان جدا شود [و با آداب جاهلیّت به مبارزه برخیزد]. 


حدیث ابن عاص 

ابن اسحاق مىكويد: يحيى بن عروة بن زبیر. از پدرش عروة بن زبیر. از عبداللّه 
بن عمرو بن عاص روايت كرده است که كفت: به او گفتم: تو بايد بسيار ديده 
باشی که قريش در دشمنى خود با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم جه آزارها 
كه به آن حضرت نرساندند؟ 
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گفت: من حضور داشتم که روزی اشراف قريش در ججر = كنار [خانه 
کعبه] گرد آمدند و از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم یاد کردند و گفتند:رنجی 
که از این مرد به خود دیده‌ایم» هركز بيش از این از کسی به مانرسيده است. او 
ما را بىخرد تلقیی می‌کند. به نياكانمان دشنام می‌دهد. بر آيين ما عيب 
می‌گیرد. پیوند اجتماعی ما را از هم گسسته و به خدایان ما دشنام داده است و 
ما از او رنج بسیار به خود دیده‌ايم و سخنانی از اين قبیل می‌گفتند که در 
همین حال رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمد و رفت و حجرالأسود را بوسید 
و داشت خانة خدا را طواف می‌کرد. آنان رادید و آنان سخنانی طعن‌آمیز به آن 
حضرت گفتند و از چهره‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بيدا بود که ناراحت 
است. آنگاه دوباره به هنكام طواف از كنار آنان گذشت و آنان دوباره سخنی 
طعن‌آمیز گفتند و أن حضرت باز ايستاد و فرمود: «أتسمعون يا مشعز قريش, 
اا والذّى نفسی بيده لقد جثتکم بالذیح = ای گروه قريش بشنوید [و بدانید؛ 
سوگند به ذاتی که جان من در دست قدرت اوست. من آمده‌ام که شما را ذبح 
(نابود) کنم)». 

این سخنٍ آن حضرت آنان را فرو كرفت و توكويى بر سر هریک از آنان 
پرده‌ای فرو افتاده است (تن لرزشان گرفته بود) تا آنجا که حتی آنان هم که 
بيش از این بیشتر از هركس دیگری با أن حضرت دشمنی می‌کردند. با 
نیکوترین وازگانی که می‌یافتند با آن حضرت به نرمی سخن می‌گفتند و 
می‌گفتند: ای ابوالقاسم, برو و تو نادان نبوده‌ای [و ما نادانی کرده‌ایم] 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از آنجا رفت و فردای آن 
روز باز در حالی که من نيز با آنان همراه بودم. در كنارة خانة کعبه گرد آمدند و 
به همدیگر گفتند: به یاد دارید که شما به محمّد جه گفتید و او به شما جه 
گفت! تا أينكه همان بلايى كه نمى پسندیدید بر سر شما آمد و از نزدش رفتيد 
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[و هیچ پاسخش نكفتيد]. در حالی که آنان داشتند همین سخن را می‌گفتند 
كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم باز به کعبه آمد و آنان یکباره از جای 
برجستند و پیرامون آن حضرت راگرفتند و از آن روی که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم پرستش بتان را نکوهش می‌کرد گفتند: آیا تو بودی که چنین و 
چنان می‌گفتی؟ 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم هم می‌فرمود: آری. من بودم که اين 
سخنان را می‌گفتم. 

راوی می‌گوید: من ديدم که یکی از آنان يقة ردای آن حضرت را گرفت. 
آنگاه ابوبكر در برابرش ایستاد و می‌گریست و می‌گفت: «أتقتلون رجلاً أن یقول 
ري الله = آيا مردی را می‌کشید که می‌گوید: خداوند پروردگار من است». آنگاه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را رها كردند و از او دست برداشتند و این 
سخت‌ترین برخوردی بود که قريش با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسل م کردند و 
پس از آن ديكر هرگز دست آنان به آن حضرت نرسيد. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد خانوادة ام كلثومء دختر ابوبكر روايت 
كرده است که كفت: ابوبکر در آن روز وقتى به خانه بازگشت. آن قدر ریش او را 
كشيده بودند [و او رازده بودند] که فرق سرش شكافته بود و محاسن و ریش او 
انبوه بود [آنان می‌توانستند راحت آن را در دست بكيرند]. 

ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان برای من روايت كرده است: 
سخت‌ترین رنجشى كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از قريش به خود ديد 
آن بود كه آن حضرت روزى از خانه بيرون آمد و هر آزاد و برده‌ای که با او 
برخورد کرد. زبان به تکذیبش گشود و خاطر مبارکش را آزرد. آنگاه رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم به خانه‌اش بازگشت و از شدت آزار و اذیتتی که به خود 
دیده بودء جامه‌ای به خود پیچید [و در گوشه‌ای آرمید] و خداوند متعال اين 
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آیات را نازل کرد که می‌فرماید: «يَا با الم 


پیچیده. برخیز و هشدار ده - ۱۱۲مدثر). 


مسلمان سدن حمزه رحمة الله عليه 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد قبيلة اسلم که از قو حفظ نیکویی برخوردار 
بود» برای من روایت کرده است که در صفاء گذر ابوجهل بر رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم افتاد و آن حضرت را رنجاند وبه او دشنام داد وآيين اسلام را 
مورد نكوهش قرار داد و در اين باره جيزهايى كفت كه خوشايند رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم نبود و می‌خواست از اين طريق كار دعوت آن حضرت را 
تضعيف کند. اما رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم با او سخنى نگفت وكنيز 
عبدالله بن جُدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مره در خانه خود 
می‌شنید که ابوجهل به ييامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلّم جه می‌گوید. ابوجهل 
وقتى هر آنچه را که دلش می‌خواست به آن حضرت گفت. به یکی از مجالس 
قریش رفت که در کعبه برگزار می‌شد و با آنان نشست. دیری نياييد که حمزة 
بن عبدالمطلب رضىالله عنه که کمانش را حمايل کرده بود و از شکار باز 

او شکار را دوست داشت و بسیار به اين کار می‌پرداخت و يس از بازگشت 
تاکعبه را طواف نکرده بود. به خانة خود نمی‌رفت و به هنكام طواف هم اگر به 
گروهی از قریشیان برمی‌خورد که دور هم نشسته بودند. به آنان سلام می‌کرد و 
با آنان سخن می‌گفت. 

گرامی‌ترین و پرغرورترین جوان قریش بود. وقتی گذرش بر آن زن افتاد و 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم هم به خانه‌اش بازگشته بود» أن زن به اوگفت: 
ای ابوعماره» ای كاش می‌دانستی که هم اکنون ابی الحکم بن هشام با 
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برادرزاده‌ات» محمد. جه رفتاری کرد. در آنجا نشسته بود که او را دید و 
خاطرش را رنجاند و به او دشنام داد و با او چنان رفتاری کرد که خوشایندش 

الطاف خداوندى شامل حال حمزه شد 9 از شنيدن اين سخن شرار 
خشمش برافروخت و شتابان به راه افتاد و باكسى سخن نگفت و می‌خواست 
یکراست به سوی ابوجهل برود و او را ببيند و با او درگیر شود. وقتی وارد 
مسجد شد. دید که أو باگروهی از مردم نشسته است. به سوی او رفت و وقتی 
بالای سرش ایستاد. کمانش را بلند کرد و ضربه‌ای بر سرش زد و سرش زخمی 
آيين او هستم و همان سخن را مىكويم که او می‌گوید و اگر می‌توانی پاسخ 
رفتار مرا بده. 

آنگاه گروهی از افراد بنی مخزوم به سوی حمزه آمدند و می‌خواستند از 
ابوجهل دفاع کنند؛ اما ابوجهل گفت: ابوعماره را به حال خود بگذارید. من به 
برادرزادهاش دشنام زشتی داده‌ام. 

از آن لحظه حضرت حمزه رضی‌الّه عنه مسلمان شد و يس از وقوع اين 
حادثه به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم رفت و اعلام کرد که از آيين او 
پیروی می‌کند و وقتی حمزه مسلمان شد. قریشیان دانستند اکنون رسول 
خدا صلی الّه عليه وآله وسّم قدرت گرفته و مورد حمایت اوست و حمزه نیز از او 
حمایت خواهد کرد. در نتيجه از برخی اذيت و آزارها که به آن حضرت 


میرساندند. دست برداشتند. 


موضع عتبة بن ربیعه 


ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن زياد از محمد بن کعب قرظی برای من روایت 
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كرده است كه گفت: برای من روايت کرده‌اند که عتبة بن ربيعه که از سروران 
قريش بود» روزى باكروهى از قريشيان در مجلسى نشسته بود و رسول خدا 
صلى الله عليه وآله وسلّم هم تنها در كعبه نشسته بود. گفت: ای گروه قريشء آيا 
می‌خواهید به نزد محمّد بروم و با او سخن بكويم و ييشنهادهايى را با او در 
ميان بكذارم. شايد بخشى از اين پیشنهاد را بيسندد و آنها را ببذيرد و از ما 
دست بدارد؟ 

او زمانى اين سخن را كفت كه حمزه مسلمان شده بود و مىديدند كه 
يارآنٍ پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلّم دارد هر روز افزونتر می‌شود. 

قريشيان در پاسخ به اوكفتند: ای ابو وليد همین کار را بكن. 

به نزد أو برو و با أو سخن بگو. عتبه به نزد آن حضرت رفت و در حضورش 
نشست و گفت: ای برادرزاده. تو خود مىدانى هر جايكاهى كه در ميان اين 
قوم ما از آن برخوردار باشیم» تو نیز در آن شريك هستى و تو نیز از ماهستی و 
اگر مانسبی والا دارم تو نیز از همین نسب برخوردار هستی و اکنون تو قوم 
خود رابا مشکل بزرگی روبه‌رو ساخته‌ای و با دعوت خود. جماعت آنان را از هم 
گسسته‌ای و آنان را به نابخردی متهم کرده‌ای و بر خدایان و دینشان عيب 
گرفته‌ای و ایینی راکه پدرانشان در گذشته به آن پایبند بوده‌اند» انکار کرده‌ای. 
يس بيا و حرف مرا بشنو و من به تو پیشنهاداتی می‌کنم. درباره‌ی آنها انديشه 
كنء شاید یکی از این پیشنهادات را بپذیری. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به او فرمود: ای ابوالولید, 
پیشنهادات خود را بگوی که من می‌شنوم. 

عتبه گفت: ای برادرزاده. اگر به اين ادّعايى که در ميان آورده‌ای 
می‌خواهی به مالی دست یابی. ما از اموالمان هرجه را که بخواهی برای تو 
جمع می‌کنيم. تا تو ثروتمندترین فرد ما باشی! اگر می‌خواهی به مقام برسی, 
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تو را به سرورى خود برمی‌گزینیم» به نحوى که هرگز بدون نظر تو دست به 
كارى نمىزنيم. 
اكر می‌خواهی به فرمانروایی برسىء ما تو را به فرمانروایی خود بر 
مىكزينيم و اگر اين حالت که به تو دست می‌دهد. افسون زدگی است و تو 
مىبينى كه نمى توانى آن را از خود دور کنی. ما حاضريم يزشكانى را بر بالين 
تو أوريم و اموالمان را هزينه مىكنيم تا تو بهبود يابى و جه بسا افرادكه جن 
زده شده‌اند و بهبود يافتهاند. 
سخنٍ عتبه به پایان آمد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم با دقت 
سخنان اورا مى شنيد و در پاسخ به أو فرمود: ای ابوولید آيا سخن تو تمام شد؟ 
گفت: آری. 
فرمود: يس آکنون سخن مرا بشنو 
عتبه گفت: آماده‌ام که سخن تو نوم 
آن حضرت اين آیات را تلاوت کرد: «پشم الل آرخمن ال حیم. حم. نز یل 
من رخ الجمم کتاب فلت آيائة رن عرازم یفلشون هرا ویر 
عرض أَكْتَدهُمْ هم لا يَسْمَعُو ن اما في كت مما َدْعُونا ان - به نام 
خداوند بخشايندة مهربان. حا. ميم. [اين وحى] فرو فرستادنی از سوى خداوند 
بخشايندة مهربان است. این کتابی است. در هيأت قرآنى عربى که آیاتش برای 
گروهی که می دانند روشن گردیده شد. در حالی که مژده‌آور و بیم دهنده است. 
پس بیشترشان روی گرداندند و آنان حق را نمی‌شنوند و گفتند: دلهای ما از 
آنچه ما را به آن می‌خوانی در پرده‌هایی است... ‏ ١.هافصلت».‏ سپس رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسآم دیگر آيات این سوره را هم برای او می‌خواند. وقتی عتبه 
این آيات را از زبان آن حضرت شنید. همچنان خاموش شده بود و دستان 


خود را يشت سر خويش بر زمین گذاشته و ب بر آنها تكيه کرده بود و آیات را 
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می‌شنید. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم به آيه سجده رسيد و به سجده 


رفت» سپس فرمود: 
ای ابو ولیک آنچه ر كه مى بايد می‌شنیدی» شنيدى 9 اکنون خود 


عتبة پس از آن برخاست و به نزد رفيقانٍ خود بازگشت و آنان به همديكر 
می‌گفتند: به خدا سوگند می‌خوریم که ابو وليد با آن حالتی که به نزد محمّد 
رفته بود, با همان حالت باز نگشته است. وقتی در نزدشان نشست. گفتند: ای 
ابو ولید. جه اتفاقی افتاد؟ 

عتبه گفت: اتفاق اين است که من سخنی را شنیدم که خدا می‌داند هرگز 
همچنین سخنی را نشنيدهام. سوگند به خداوند که آن شعر و جادو و کهانت 
نیست. ای گروه قريشء از من فرمان بپذیرد و اكز زیانی به شما رسید. من 
مسؤول خواهم بود و این مرد را در كارش آزاد بگذارید و خود از او کناره گیرید. 
سوگند به خداوند. أن سخنی که من از او شنیده‌ام از رخدادی بزرگ حکایت 
دارد. آنگاه اگر دیگر عرب‌هاگزندی به او برسانندء خواسته‌ی شما نيز به دست 
دیگران برآورده شده است و اگر او بر عرب‌ها پیروز گردد. فرمانروایی او 
فرمانروایی شما هم هست و بزرگی او بزرگی شما نیز هست و شما به موجب 
کاری که او کرده است نیکبخت‌ترین مردمان خواهید بود. 

آنان گفتند: ای ابو ولید: خدا می‌داند که او تو را با زبان خود جادو کرده 
است. 

او گفت: نظر من درباره‌ی او همین است. اما شما هرکاری را که صلاح 
می‌دانید. انجام بدهید. 
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ابن اسحاق مىكويد: يس از آن مردان و زنان بيشترى از قبايل قريش آشکارا 
به اسلامكرويدند [و اسلام توسعه‌ی بيشترى بيدا کرد] و قريشيان هركس را 
كه می‌توانستند. به زندان مى افكندند وهركس از مسلمانان را که می توانستند 
مورد آزار و شكنجه قرار می‌دادند. آنكاه چنان كه برخى از عالمان» از قبيل 
سعيدبن جبير وعكرمه و آزاد شده‌ی ابن عباس از عبداللّه بن عبّاس برای من 
روايت کرده‌اند. اشراف قرايش از قبيل عتبة بن ربيعةء شيبة بن ربيعه. 
ابوسفيان بن حرب. نضربن حارث [بن کلده]» هم پیمان بنى عبدالذار 
ابوالبختری بن هشام» اسودبن مطلب بن اسد. زمعة بن اسود. وليد بن مغیره, 
ابوجهل بن هشام» عبدالله بن ابی بن اميه. عاص بن وائل» ثبِيه و متبه. دو پسر 
حجاج سهمی. اميّة بن خلف و... گرد آمدند. 

راوی می‌گوید: پس از غروب آفتاب» يشت کعبه جمع شدند و به همدیگر 
گفتند: کسی را به دنبال محمد بفرستید [تا بيايد و] با او سخن بگویید و جدال 
و مناقشه کنید. تا درباره‌ی أو هیچ بهانه‌ای برای شما بر جای نماند [و او رأ به 
اين وسیله در تنگنا قرار دهيد]. آنگاه برای آن حضرت پیام فرستادند كه: 
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اشراف قوم به خاطر تو جمع شده‌اند تا با تو سخن بگویند. به نزد آنان بيا. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم شتابان به نزد آنان آمد. آن حضرت گمان کرد 
به دنبال سخنی كه با آنان گفته است به خود آمده‌اند [و جه بسا حقیقت امر را 
دانسته باشند] زيرا آن بزرگوار [براى ایمان آوردن آنان] بسیار حریص بود و 
دوست داشت آنان هدایت شوند و در تباهی و گمراهی زیستن آنان بر او بسیار 
دشوار می‌آمد. 

[در نتیجه رفت و] نزد آنان نشست و آنان به آن حضرت گفتند: ای محمّد 
ما به دنبال تو فرستاده‌ايم تا با تو سخن بگوییم» سوگند به خداء هیچ كس از 
عرب‌ها با قوم خود چنان نکرده‌اند که تو کرده‌ای. پدرانشان را دشنام می‌دهی 
و بر دین آنان عيب می‌گیری و خدایانشان را دشنام می‌دهی و بزرگانشان را 
بی‌خرد می‌دانی [و به عقلمندي آنان خرده می‌گیری] و در ميان جماعت آنان 
جدایی انداخته‌ای و هیچ کار ناشایستی نمانده است که در مبارزه با ما در ميان 
آورده‌ای! اگر این سخنان را برای آن می‌گویی که مالی به دست آوری, از دارایی 
خويش چنان اموالی برای تو جمع مىكنيم که از همه‌ی ما ثروتمندتر باشی و 
اگر می‌خواهی [با اين کارهایت] به جاه و مقام برسی. ما آمادهايم كه تو را به 
سروری خود برگزينيم و اگر می‌خواهی به فرمانروایی برسی» ما تو را به 
فرمانروایی خود برمی‌گزينيم و اگر فکر می‌کنی کسی که به نزد تو مىآيد. از 
پریان است و بر تو چیره شده است - عرب‌ها به جن‌هایی که بر کسی چیره 
می‌شدند و او را در هیچ حال رها نمی‌کردند «رئی» می‌گفتند - و چه بسا چنین 
هم باشد, ما حاضریم هر مالی راكه داریم هزینه کنیم و برایت طبیب بیاوریم 
[و امکانات طبّى فراهم ببينيم] تا تو را از اين بیماری که دچارش شده‌ای, 
درمان کنیم و يا اينكه دیگر عذر و بهانهاى برای ما باقی نماند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به آنان فرمود: «هیچ یک از اين سخنان 
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كه مىكوييد درباره‌ی من صدق نمىكندء من این دعوت را در ميان نياوردهام 
تا اموال شما را از آنٍ خود كنم و يا در ميان شما به جايكاهى دنيايى برسم ويا 
مزدهآور و هشداردهنده باشم. من نيز ييامهاى پروردگارم را به شما رساندم و 
شما را نصیحت کردم [و خير شما را خواستم]. اگر شما دعوت مرا بپذیرید. 
البته مایه‌ی نیکبختی شما در دنیا و آخرت خواهد بود» امّا اگر دعوت مرا 
نيذيريد. من با بردباری چشم به راه حکم الهی می‌مانم تا او در ميان من و شما 

گفتند: ای محمد اگر هیچ يك از این پيشنهادات ما رانمی‌پذیری این را 
که می‌دانی ما از همه‌ی مردم دنیا زمین‌های کمتری در اختیار داریم و از آبی 
بسیار آندک برخورداریم و زندگي ما به دشواری می‌گذرد. يس به حکم رسالتی 
كه پروردگارت به تو داده است. از او بخواه تا اين کوه‌ها را که عرصه را بر ما تنگ 
عراق» در اين سرزمين رودهايى براى ما بجوشاند ونیاکان در گذشته‌ی مارا 
برانكيزد و البته كه بايد قصى بن كلاب نيز در ميان برانكيخته شدكان باشد که 
او پیرمردی راستكو بود و ما درباره‌ی حقيقتٍ سخنى كه تو مىكويى از آنان 
پرسش خواهيم كرد كه آيا سخن تو حق است يا باطل؟ آنگاه اكر آنان تو را 
تصديق كردند و اين كارها راكه ما درخواست كردهايم انجام بدهی» ما نيز تو را 
تصديق خواهيم كرد و با اين كارها خواهيم دانست که تو در نزد خداوند جه 
جایگاهی دارى و چنان که مىكويى او تو را به ييامبرى فرستاده است. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در ياسخ آنان فرمود: من برای جنين 
كارى به سوى شما برانكيخته نشده‌ام» بلكه از جانب خداوند پیامی برای شما 


۰ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


آورده‌ام و ييام خداوند و رسالت الهىام را به شما رساندم. اكر آن را ببذيريد. 
مايه نيكبختى شما در دنيا و آخرت است و اكر آن را به من بازكردانيد [و 
نيذيريد] با بردبارى چشم به راه حكم الهى مىمانم تا اينكه خداوند در ميان 
من و شما داوری کند. 

گفتند: اگر این كار را هم برای ما انجام نمی‌دهی. برای خود کاری بکن و از 
پروردگارت بخواه که فرشته‌ای بفرستد تا گفته‌هایت را تصدیق کند و ما را از 
این انکار که در حق تو در پیش گرفته‌ايم. بگرداند و از خداوند بخواه که برای تو 
بوستان‌ها و کوشک‌ها و گنجینه‌هایی از زر و سيم قرار دهد تا با آن تو را از 
آموری که ما فکر مىكنيم در طلب آن هستی. بی‌نیاز بگرداند و تو نیز چنان 
بازارهایی را برپا داری که ما ایجاد کرده‌ايم و چنان روزی بطلبی که ما 
طلبيده‌ايم. تا اگر چنان که می‌پنداری پیامبر هستی» ما نیز فضل و جایگاهت 
رانزد پروردگارت بدانیم [و به آن اقرار کنیم]! 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وستم به آنان فرمود: من چنین کاری را نخواهم 
کرد و من کسی نیستم که چنین درخواستی را از خدای خويش كنم و من به 
پیامبری برانكيخته نشده‌ام كه چنین کاری را برای شما انجام دهم. بلکه 
خداوند مرا به عنوان مژده‌آور و بيم دهنده به سوی شما فرستاده است و اگر 
رسالتی راكه من برای شما در ميان آورده‌ام بيذيريد. مایه‌ی نیکبختی شما در 
دنیا و آخرت خواهد بود اما اگر دعوت مرا نپذیرید. [و دعوت مرا به خود من 
بازگردانید] آنگاه من با بردباری چشم به راه می‌مانم تا خداوند بين من و شما 
داوری کند. 

گفتند: [حالا که حاضر نیستی خواسته‌های ما را برآورده کنی] و گمان 
می‌کنی که خدایت هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد. يس آسمان را پاره - 
پاره برما فروفکن و تا وقتی که چنین نکرده‌ای ما به تو ایمان نمی‌آوریم. 
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رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: چنین کاری با خداست. اگر 
بخواهد شما را به چنین بلایی گرفتار خواهد کرد. 

گفتند: ای محمّد» آیا خدای تو نمی‌داند ما با تو خواهیم نشست و چنین 
پرسش‌ها و درخواست‌هایی را از تو خواهیم داشت. يس اکنون بايد پا پیش 
گذارد و چیزی را به تو بیاموزاند تا بتوانی با آن پاسخ ما را بدهی و به تو خبر 
بدهد که اگر رسالتی را که تو آورده‌ای نذيريم. با ما چه خواهد کرد! چرا که به 
ماخبر رسیده است شخصی در يمامه به نام «رحمن,» به تو می‌آموزاند و سوگند 
به خداوند که ما هیچگاه به رحمن ایمان نخواهیم آورد و از تو می‌خواهیم 
درباره‌ی گرویدن به خود پوزش ما را بپذیری و ما هرگز تو را در اين حال رها 
نمی‌کنيم. تا هر کار که بخواهی انجام دهىء [بلکه با تو مبارزه می‌کنیم] که 
آنگاه يا ما تو را نابود کنیم و یا تو ما را نابود کنی. 
هستند. 


نخواهیم آورد. 
حکایت عبدالله بن ابی أميّه 


وقتى اين سخنان را با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم‌گفتند: آن حضرت بلند 
شد از نزد آنان برود تا اين كه عبدالله بن ابی اميّة بن مغيرة بن عبداللّه بن عُمر 
بن مخزوم (يسرعمّدى آن حضرت. يعنى پسر عاتكه بنتِ عبدالمطلب) نيز 
برخاست و گفت: ای محمّد. قوم تو ييشنهاداتى به توكردند و تو هیچ كدام از 
آنها را از آنان نيذيرفتى. آنگاه از تو براى خود درخواستهايى كردند تا با آن 
بدانند که در نزد خدای خود. آن گونه که می‌گویی جه جایگاهی داری [تا اگر 
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حقيقت بر آنان روشن شود] تو را تصديق كنند و از تو پیروی کنند. اما تو این 
کار را هم نکردی. آنگاه از تو درخواست کردند برای خودت چیزی از خداوند 
بخواه تابا آن بدانند که بر آنان برتری داری و در نزد خداوند هم صاحب شأن و 
جایگاهی هستی. اما این کار را هم نكردى. آنگاه از تو خواستند آن عذابی را اكه 
آنان را از آن بیم می‌دهی زودتر در ميا ن أورى» اما این کار را هم نکردی. حالاء 
سوگند به خداوند به تو ایمان نخواهم آورد مگر در صورتی که نردیامی در 
آسمان افراشته داری و از آن بالا روی و من نیز همچنان به تو بنگرم تا 
هنگامی که از آنجا بازآیی و چهارکس از فرشتگان را با خود بیاوری تا همراه با 
تو به رسالتت گواهی دهند. اگر آن کار را هم انجام دهی؛ باز گمان نمی‌کنم که 
به تو ایمان بیاورم. آنگاه از نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رفت و رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم اندوهگین و ناراحت از آن که قومش با 
درخواست‌هایی که در ميا يان آوردند و فاصله‌ای که از ز او گرفتند. هرگز آرزویش 
راکه هماناگرویدن به خدای یگانه بود برآورده نساختند. 

وقتى رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم برخاست که از نزدشان برودء 
ابوجهل كفت: ای كروه قريشء مىبينيد که محمّد. فقط می‌خواهد بر دين ما 
عيب كيرد و يدران ما را دشنام دهد و ما را به نابخردى متهم كند و به 
خدايانمان ناسزا بكويد و اكنون من با خداوند ييمان می‌بندم» فردا بزركترين 
سنكى را که مى توانم حمل کنم» بر مىدارم و چشم به راهش می‌مانم و چون 
بخواهد در نماز خود به سجده رود آن را به سرش می‌زنم و سرش را 
می‌شکافم. آنگاه يا مرا به خویشاوندانش تسليم مىكنيد 9 يا از من حمايت 
می‌کنید و پس از آن فرزندان عبدمناف آن گونه که صلاح بدانند. عمل خواهند 
کرد. 

اقا آنان گفتند: ما هرگز تو را به کسی تسلیم نخواهیم کرد و تو هر کاری را 
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كه می‌خواهی انجام بده. 

وقتى صبح شد. ابوجهل به وصفٍ بيش كفته سنكى برداشت و چشم به 
راه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسآّم در گوشه‌ای نشست و رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلّم نيز مانند هر صبح از خانه بيرون آمد و در آن هنكام رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم در مه رو به سوى شام (بيت المقدس) نماز می‌گزارد و به 
هنكام نماز بين ركن يمانى و حجرالأسود مىايستاد تاكعبه بين او و سرزمين 
شام قرار كيرد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم رفت كه نماز بگزارد و 
قريشيان هم گردهم آمده بودند تا ببينند كه ابوجهل جه خواهد كرد. وقتى 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به سجده رفتء ابوجهل سنك را برداشت و به 
سوى آن حضرت صلی الله عليه وآله وسلّم رفت و وقتى به او نزدیک شدء [نتوانست 
تصميم خود را اجراكند] و شكست خورده بازگشت و رنگ از چهره‌اش يريده و 
ترسیده بود و دستانش بر آن سنك خشک شده بود سنك را از دست خود 
انداخت و سرانٍ قريش برخاستند و به نزدش رفتند وگفتند: ای ابوالحکم تو را 
چه شده است؟ 

گفت: برخاستم که بروم و تصمیمی را که دیشب با شماگفتم اجرا کنم. اما 
وقتی به او نزدیک شدم ديدم که نرینه شتری [تنومند] در ميان من و او حایل 
شد. سوگند به خداوند. چنان سر و گردن و دندان‌هایی داشت که هیچ شتری 
رابه آن هيبت ندیده بودم» می خواست مرا بخورد. 

ابن اسحاق می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسم فرموده است: او جبریل علیه‌السلام بود [که در هيأت آن شتر تمثل کرد 
و] اگر نزدیک می‌شد. او را می‌گرفت. 
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نصیحت نضر بن حارث 


وقتی ابوجهل اين حکایت را به آنان گفت. نضربن حارث بن كلاة بن علقمة بن 
عبدمناف بن عبدالذار بن قصی از جای برخاست [ابن هشام می‌گوید: برخی 
نضر بن حارث بن علقمة بن كلاة بن عبدمناف گفته‌اند] و گفت: ای گروه 
قريشء سوگند به خداوند كه شما با قضیه‌ای روبه‌رو شده‌اید که هنوز 
نتوانسته‌اید راه چاره‌ای برای آن پیدا کنید. آن هنكام كه محمّد در ميان شما 
نوجوانی بیش نبود. بیش از هركس از او خشنود بودید و او را راستگوترین و 
امانتدارترين فرد می‌دانستید. تا هنگامی كه بر بناگوش او تارهایی از موی 
ريش او سپید شد و این پیام را برای شما آورد [که من فرستاده‌ی خداوند 
هستم] و شما كفتيد: او جادوگر است. نه! سوكند به خداوند که او جادوگر 
نیست. ما جادوگران زیادی را ديدهايم و از دمیدن و در گره بستن آنان آگاهی 
داریم. همچنین گفته‌اید که او کاهن و پیشگو است. نه. سوگند به خداوند که 
چنین نیست. ما خود کاهنان و پیشگویان را ديدهايم و از وسوسه‌های آنان 
آگاهیم و سخن مسجّع آنان را شنیده‌ايم. همجنين گفته‌اید که او شاعر است. 
سوگند به خداوند او شاعر نیست. ماشعر را دیده‌ايم و همه‌ی انواع مختلف آن» 
از قبیل هرج و جزش را شنیده‌ايم. همچنین گفته‌اید که او دیوانه است. نه 
سوگند به خداوند که او دیوانه هم نیست. ما دیوانگی را ديدهايم و حالت او 
مانند هیجان و وسوسه و تباهی [و هذیان‌گویی] دیوانگان نیست. ای گروه 
قریش, اكنون در کار خود نیک بنگرید و بدانید که با امری بس بزرگ روبه‌رو 
شده‌اید. 

نضر بن حارث از شياطين قريش بود و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را 
بسیار می‌آزرد و با آن حضرت دشمنی می‌کرد و به حيره رفته و داستان‌های 
پادشاهان فارس و قصّدهاى رستم و اسفندیار را در آنجا آموخته بود و هرگاه 
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كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم در جايى می‌نشست و در آنجا از خداوند ياد 
می‌کرد و مردم را از کیفری که امّت‌های پیشین يافته بودند. برحذر می‌داشت. 
وقتی از جای كه بر می‌خاست. او می‌رفت و در همانجا می‌نشست و اين 
داستان‌ها را می‌گفت [ تا مگر مردم از آن حضرت روی بگردانند] و می‌افزود: 
ای گروه قريشء من نیکوتر از او سخن می‌گویم» بس به نزد من بياييد تا من 
سخنی زیباتر از آنجه او می‌گوید. با شما بكويم. آنگاه داستان‌های پادشاهان 
فارس و قضه‌ی رستم و اسفندیار را برای آنان تعریف می‌کرد و سرانجام 
می‌گفت: بنا بر روایاتی که به من رسیده او بود که گفت: من هم [قرآنی] مانند 
آنچه که خدا نازل کرده است. نازل خواهم کرد. 

ابن هشام می‌گوید: بنابر روایتی که به من رسیده است. ابن اسحاق 
رضىالله عنه می‌گفت: هشت أيه از قرآن کریم که در آن از اساطیر سخن در ميان 
آمده است از جمله آیه‌ی «إِذَا تثلی عَلَيْهِ آيَائنَا قَالَ اساطیر الأَوَلِينَ = وقتی 
آیات ما بر او خوانده می‌شود. می‌گوید که این‌ها اسطوره‌های پیشینیان است - 
۵ قلم». درباره‌ی او نازل شده است. 


پرسش از يهود 

وقتی نضر بن حارث اين سخنان را به آنان گفت. او را همراه با عقبة بن ابی 
معيط در مدینه به نزد احبار يهود فرستادند و به آنان گفتند: بروید و درباره‌ی 
از این اهل کتاب بوده‌اند و آنان از دانش پیامبران آگاهی‌هایی دارند که ما از آن 
بی‌بهره هستیم. رفتند. تا اينكه به مدينه رسیدند و از احبار يهود درباره‌ی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم پرسش کردند و وصف آن حضرت را به آنان 
گفتند و برخی از سخنانش را با آنان در ميان گذاشتند و به آنان گفتند: شما 
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اهل تورات هستید و ما به نزد شما آمده‌ايم تا نظر خود را درباره‌ی او به ما 
بگویید. 

احبار یهود به آنان گفتند: درباره‌ی سه چیز که به شما می‌گوييم. از او 
پرسش کنید. اگز او در اين باره به شما پاسخ كفت بدانید که پیامبر مُرسَل 
(فرستاده شده از سوی خداوند) است. امّا اگر پاسخ شما را به درستی نداد 
بدانید که او بر خداوند دروغ بسته است و آنگاه خود به هر شیوه که صلاح 
می‌دانید با او رفتار كنيد. 

از او درباره‌ی آن جوانانی بپرسید که در عصری بس پیش از اين 
می‌زیستند و از سرزمین خود رفتند و از او بخواهید درباره‌ی سرنوشت آنان با 
شما بگوید. چرا که آنان داستانی شگرف دارند. همچنین از خبر مرد 
جهانگردی بپرسید که خاور تا باختر زمین را در نوردید و از حقیقت روح نیز از 
او پرسش کنید. اگر پاسخ اين پرسش‌ها را به درستی به شماگفت. از او پیروی 
كنيد و بدانید که او پیامبر است. اما اگر نتوانست پاسخ شما را به درستی 
بكويد. بدانید که او بر خداوند دروغ بربسته است و ه ر گونه که صلاح می‌دانید با 
او رفتار کنید. 

نضر بن حارث و عقبة بن ابی معيط بن ابی عمرو بن آمية بن عبدشمس 
بن عبدمناف بن قصی از مدینه به مکه بازگشتند و به نزد قريش رفتند و 
گفتند: ای گروه قریش, ما خبری برای شما آورده‌ايم. می تواند کارتان را با 
محمد یکسرهکند. احبار بهود به ماگفته‌اند چند چیز را از او بپرسیم. اگر پاسخ 
مارا به درستی داد» پیامبر است و اگر نتوانست پاسخ ما را به درستی بگوید. بر 
خداوند دروغ بسته است و آنگاه می‌توانید آن گونه که صلاح می‌دانید با او رفتار 


آنگاه به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم آمدند و گفتند: ای محمّد. 
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درباره‌ی گروهی از جوانان با ما سخن بگوی که در عصری بس پیش از اين 
می‌زیستند و داستانی شگرف دارند و نیز درباره‌ی آن مرد جهانگرد که خاور و 
باختر اين سرزمین را در نوردید و از حقيقت روح نیز با ما سخن بگوی! 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم به آنان فرمود: فردا پاسخ 
پرسش‌های شمارا خواهم كفت و ان شاءاللّه نگفت. 

آنان نیز از نزدش رفتند و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم پانزده شبانه 
روز چشم به راه ماند و خداوند به أو هیچ وحی نکرد و جبریل عليهالسلام نيز به 
نزد أو نيامد تا اينكه مردم مکه درباره‌ی‌اش زبان به هر سخن نارواگشودند و 
گفتند: محمد به ما وعده داده بود که فردا پاسخ ما را بگوید. اما اكنون پانزده 
شبانه روزگذشته است و او هیچ پاسخی به پرسش‌های ما نگفته است. پیامبر 
اکرم صلی الله عليه وآله وسلّم نيز در این درنگی که در نزول وحی پیش آمده بود. 
نگران و اندوهگین شد و سخنان ناروایی که مردم مه درباره‌ی‌اش می‌گفتند. 
بر او دشوار آمد. آنگاه جبریل علیه‌السلام سوره‌ی اصحاب کهف را از سوی 
خداوند بر او ناز ل کرد و در آن هم عتاب اندوهی آمده است که از سخن آنان به 
دل پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلّم راه يافت [زیرا تأخير در نزول وحی به 
دليل ان شاءالله نگفتن آن حضرت بود] و هم پاسخ پرسش‌هایی كه درباره‌ی 
أن جوانان و شخص جهانگرد و حقيقت روح از آن حضرت پرسیده بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند؛ وقتی جبریل به نزد رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمد. أن حضرت از او پرسید: ای جبریل» آن قدر به 
نزد من نيامدى که نزدیک بود گمانی ناروا در ذهن آورم! 

جبریل نیز در پاسخ گفت: «ما تتترّل الا بامر رَبك لَهُ ما بين أَيْدِينَا وَمَا 
فا وم ین لت وما كان ربا - ما فرشتكان جز به فرمان پروردگارت 


فرود نمی‌آییم. آگاهی از وقايع آينده وكذشته 9 حال ما ویژه‌ی اوست و 
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پروردگارت فراموشكار نیست - ۶۴/ مریم». 

سوره‌ی کهف نیز با حمد و ستايش خداوند متعال و ذکر پیامبری رسول 
اکرم صلی الله عليه وآله وسلّم و انکار قريش آغاز شد [و پاسخ پرسش‌های آنان نیز 
در آن آمده است] و می‌فرمايد: «الْحَمْدُ يِه الْذِي نز عَلَى عَبْدِه الکتاب ولم 
يَجْعلْ له عِوَجَا يما رب سا د يدا ین دنه ویر الْمُؤِْنِينَالّذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَالِحَاتٍ الهم + جرا سنا این فيه ند وير ای الا نخد الله وَلَّداً 
همه من لم ولا لآبانهم کبوث کعة تخزج ِن هم إن ون إل 
0 نم نو بدا الحدیت أَسَفا إن جَعَلْنا 
ما عَلَى الأْض زِيتَة لها بوهم أَحْسَنُ عَمَلاً وا لَجَاعِنُونَ ما عَلَيْها 
صَعِيداً جرا = ستایش خداوندی ۳۳ بر بندهاش كتاب آسمانی فرو 
فرستاد و در آن كجى ننهاد. آن را راست كرداند تا از كيفرى سخت از نزد 
خويش بيم دهد و مؤمنانى را که کارهای شايسته می‌کنند. بشارت دهد به آن 
که پاداشی نیکو دارند. که هميشه در آنجا ماندگارند و تاکسانی را که گفتند: 
خداوند فرزند برگرفته است. بیم دهد. آنان هیچ علمی به آن ندارند. پدرانشان 
هم نداشتند. سخنی که از زبانشان بر مىآيد بس كران است. جز دروغ 
نمی‌گویند. يس اگر به اين سخن ایمان نیاوردنده جه بسا تو جان خويش را 
پس از رویگردانی آنان» تباه کنی. ما آنچه را بر زمين است مایه‌ی آرامش برای 
آنان قرار داده‌ایم تا آنان را بیازماييم که کدام يك از آنان نیک کردارتر است و به 
راستی ما هر آنچه را که بر آن است میدانِ مسطح بی‌گیاهی خواهیم ساخت - 
۸۱کهف». ۱ ۱ 

ابن هشام می‌گوید: عبارتٍ «باخع نفسک» چنان که ابوعبیده برای من 
روایت کرده یعنی «مهلک نفسک = داری خود را نابود می‌کنی» است. چنان که 
ذوالرّمه گفته است: 
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ألا هذا الباخع الوَجدٌ نفسه لشیء ته عن يديه القادر 

ای آن کسی که وجه. جانش را از بين برده است» برای چیزی که سرنوشت از دستش 

زدوده است. 

و جمع آن «باخعون» و «بخعه» است 9 این بيت از یکی از قصایدش روایت 
شده و عرب می‌گوید: «قد بخعت له نصحی و نفسی» یعنی برایش به غایت 
تلاش کردم. 

ابن هشام می‌گوید: صعید در اين آيه به معنای سرزمین و جمع آن صُمُد 
که بالضحی ترمى الصعيد به داب فى عظام الرأس خرطوم 
تو گفتی به هنكام جاشت. چنان آن سرزمين را فرو می‌کوبند. جنبده‌ای كه انگار بزرگي 
سرش به اندازمى خرطوم فيل است. 

این بيت نیز از یکی از قصايدش نقل شده است. صعيد به معناى طريق = 
راه نيز آمده است. چنان كه در حديث آمده است: «ایاکم والقعود على 
الطعودات = شما را از نشستن بر راه‌ها برحذر می‌دارم». 

در اين حدیث مراد از صَعّد» جُرز به معنای سرزمینی است که چیزی در 
أن نمی‌روید و جمع آن اجراز است و به سال‌های بی‌باران «سنة چُرز و «سنون 
اجراز» گویند و عبارت از قحطسالی و خشکسالی و سال‌هاي شدذت و سختی 
است. چنان که ذوالرّمّه در وصف شتری گفته است: 
طوى النحرٌ والأجراز مافى بطونها فا بقيت لا الضلوعٌ الجراشع 
زمین‌های پزمرده و بی‌گیاه آنچه را که در دل خود داشتند. درهم پیچیدند و جز راه‌های 


كج و سنگلاخ چیزی بر جای نماند. 


این بيت نیز از یکی از قصایدش نقل شده است. 
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ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه داستانٍ خبر آن جوانان را پی می‌گیرد و 
می‌فرماید: حَسِبْتَ أ آضخاب اهب وَالدَقِم كَانُوا ین یا عَجَباً = آيا 
می‌پنداری که حکایت اصحاب کهف و رقیم. از نشانه‌های شگرف ما هستند؟». 
یعنی دیگر نشانه‌هایی که من به عنوان دلیل و حجّت برای بندگانم قرار 
داده‌ام. بارها از این شكرفتر هستند. 

ابن هشام می‌گوید: رقیم. عبارت از کتابی است که خبرشان در آن نوشته 
شده بود و جمع آن «رقم» است» چنان که عجَاج می‌گوید: «و مستقر الصحف 
المر قم 

ابن اسحاق مىكويد: آنكاه خداوند متعال مى فرمايد: : «إذْ ی ی إلى 
کف فقاوا رتا تا من دنل وَحْمَةَ وَهَيدْلنَا و ین ارتا زشدا فضَربتا عَلّى 
آڏانهم في کف سنین عَدَدا م َعتتاهُمْ لتفلم ی الحزیشن ي أَحْصَى لما لو 
مدا لخن تفع علیل تام بل موب ابرم اه شدی وربطا 
علی قُلُوبهِمْ إِذْ قَامُوا الوا وتا رب السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ن نَدْعُوَ من ذونه لا 
َقَدْ فلا إذأ شَطَّطاً = هنكامى كه آن جوانان در غار جاى گرفتند و گفتند: 
يروردكاراء از نزد خود رحمتى به ما ببخش و در كارمان راهيابى را برای ما 
فراهم ببينء يس جندين سال در آن غار بر گوش‌هایشان پرده افکنديم 
سپس آنان را برانكيختيم تا معلوم بداريم كدام يك از دوكروه مدت زمانى را که 
درنگ کرده‌اند. بهتر به خاطر داشته است. ما خبر آنان را به حقّ بر تو 
می خوانیم» آنان جوانانى بودند که به پروردگارشان ايمان آوردند و بر هدايت 
آنان افزودیم. و چون برخاستند دلهایشان را محکم و استوار ساختیم که 
گفتند: پروردگارمان, پروردگار آسمان‌ها و زمین است. هرگز جز او معبودی را 
نخواهیم پرستید. حقا که در أن صورت سخن باطل گفته باشیم». 

یعنی مانند شماء از روی ناآگاهی برای من شریک قایل نشدند. 
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كه آعشی, بنى قيس بن ثعلبه گفته است: 
لاینتبون ولا ينبَى ذوی شطط كالطّعن يذهب فيه الزيثٌ والفْئْل 


بازنمی‌آیند و زیاده‌خواهان را بازنمی‌دارند» مانند نیزه‌ای كه روغن‌اندود شده و استوار 
باشد. 


آنگاه مى فرمايد: «هوّلاء قَوْمْنَا ادوا من دونه له ولا یا تس 
سلطا تن من افترى على لل کب و خروم وتا رما 
إا الله لله وا ای الْكَهْفٍ نش کم ربكم ین زخعته ویک ین أ مر 
وی الس ذا ّمث راو عَنْ كَهفِهِمْ ذَات امین ولا غَرَبَثْ تفر ضُهُمْ 
ات الِمَالٍوَهُمْ في قجوومنة لِك من آیات اله من مق اله لَه نو مهدي وَمَنْ 
يلل فَلَنْ تجد لَه لیا مُوْشِداً = اين قوم ما جز أو معبودانى برگرفتند. جرا بر 

قانّت آنها دليلى روشن نمی‌آورند؟ يس جه کسی ستمکارتر ازكسى است 
که بر خداوند دروغ بندد و چون از آنان و از آنچه جز خداوند می‌پرستند. کناره 
گرفتید. در آن غار جا ى كيريد تا پروردگارتان از بخشايش خود [خير ونعمت] 
برایتان فراخ كرداند و در کارتان برای شما منفعتی فراهم بیند. و خورشید را 
می‌دیدی که چون بر مى آمد از غارشان به جانب راست گرایش مى يابد و چون 
غروب می‌کرد. از آنان به جانب چپ در می‌گذشت و آنان در جايى فراخ از آن 
بودند. اين از آیات خداوند است. هركس که خداوند او را هدایت کند. او راه 
يافته است و کسی که خداوند او را بيراه گذارد برای او دوست راهنمایی 
نمی‌یابی - ۱۷-۱۵ اعراف). 

ابن هشام می‌گوید: «تزاوره به معنای تمیل = گرایش می‌یابد. است؛ 
امرؤالقيس در اين معناگفته است: 
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و 1 زعم إن رجعت ملک بسير تری منه الفرانق أزورًا 
اگر توانگر و مالك از اينجا بركردم [آنگاه] عهده‌دار جنان سفرى [طاقتفرسا] خواهم بود 
كه فرانق (جانورى است) از سختى آن سفر راهش را از آن کج می‌کند. 

اين بيت از یکی از قصايدش نقل شده است. 

همجنين ابوالزحف کلیبی در وصف شهری گفته است: 
جأبٌ النتی عن هوانا آزوژ نضی المطايا مشه العشغزر 
چراگاه‌های خشک بركنار از خواستٍ ماست. آنجاكه حيوانات ما را لاغر می‌کند. آنگاه كه 
بنج روز یک بار به أب رسند و خشن شوند. 

و عبارتِ «تقرضهم ذات الثمال» هم به معنای آن است که از آنان در 
می‌گذرد و آنان را در سمت شمال بر جای می‌گذارد. چنان كه ذوالرمه گفته 
است. 
إلى ظن یقرضن أقواز مشرف ‏ ثملاً و عن ایانهن الفوارس 
به‌زنانی که درکجاوه نشسته‌اند و بلندیهای‌کوه‌ها را از سمت چپ [می‌بینند و] می‌پیمایند 
و سمت راستشان هم فوارس (سواران برای حمایت يا نام جایی است) قرار گرفته‌اند. 

این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

آنكاه مى فرمايد: «وتتبم قاط رهم رود وق ات یمن ات 
القَمَالِ وَكَليْهُْ بَاسِط ذِرَاعَبِه الْوَصِيدٍ َو اطّلَْتَ علنهم ریت منم فراراً 
منت مهم وبا ذلك بام تست یه الاب من شم فلا 
ًا يَؤما بغضَ تم الا یک غلم ما شم ا: م عو د گم رگم ی 
الْمَدِيئة َة یر أا کی طعاماً لاتم پرژي مه لطت وَل ؛ يشْعِرن بكم 
حدم إن تطهزوا علیکم تجموكم أذ ييدوگم في مله ون تفلخو إذاً 
۳ وَكَذَِكَ آغترتا علنهم لِيِعْلَمُو أن وعد الله ی وأو السَاعَة لا ریب فيها إذ 


روایتٍ «ابن‌هشام» پیامبر اکرم و سران قرش / ۴۰۳ 


ناعون تع رف نی را هت رب مم ألم بهم قال لین غلبوا 


یرجم تخد عَلَيهِمْ منجداً سَيَقُولُونَ ثلا َه رَابِعُهُمْ كَلَبْهُمْ وَيَقُولُونَ 
خَمْسَة ا كل وجا ايب وير عبن ایهم كليم قل ربّي 


سم اسم 


لم يده ما همقل قلا ثتار ف فيه إلا رَاءً ٤‏ ظاهراً ولا تَسْتَقْتٍ فیهم 
مهم ادا لا تن لشیم ني قاع لك دا إن ياء اه وَاذْكُرْ ریاد 
يت فل عتیآن تفدتني بي فرب من خذازشدا و في كففهم تلات 
مائّة 2 ین نَ وَارْدَادُوا تسْعاً قُلْ الله أَعْلَمُ پما لیوا لَهُ ءَ غَيْبُ السّمَوَاتٍ وَالْأوْضٍ 
صز به وأ شيخ ایغ ین ونه ین وَل ول رک في کید - و آنان را 
بیدار می‌پنداشتی تی حال آ ن که خفته بودند و آنان را به جانب راست و به جانب 
چپ‌می‌گردانديم و سگشان دو دستش را بر آستانه‌ی در گشاده بود. اگر بر آنان 
آگاهی می‌یافتی» قطعا گریزان از آنان روی می‌گرداندی و به راستی بسیار از 
آنان بیمناک می‌شدی و بدینسان ن آنان را برانگيختيم تا در ميان خود از 
همدیگر پرسش کنند. یکی از آنان گفت: جه مدت درنگ کردید؟ گفتند: یک 
روز یا بخشی از روزه درنگ کردیم 

گفتند: پروردگارتان به ميزان درنگ کردنتان داناتر است. 

يس کسی از خودتان را با اين سکه‌ی خويش به شهر بفرستید. و بايد 
بنگرد که کدام خوراک پاکیزه‌تر است. و رزقی از آن برايتان بياورد. و بايد به 
چابکی برود [وبیاید] و کسی رابه حال شما كاه نسازد. ب ىكمان اگر آنان بر شما 
دست يابند شما را سنگسار می‌کنند يا آن كه شما را به دين خود شان در 
می‌آورند و آنگاه هركز رستگار نخواهيد شد. و بدينسان مردم را به حال آنان 
آگاه ساختیم تا بدانند که وعده‌ی خداوند حق است 9 أن که هيج شكى در 
قیامت نیست. هنگامی که مردم درباره‌ی کارشان منازعه مي‌کردند و گفتند: بر 
غار آنان بنایی بسازید. پروردگارشان به حال آنان داناتر است. کسانی که بر کار و 
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بارشان دست یافتند. گفتند: بر غارشان سجده گاهی می‌سازيم. گروهی 
خواهند گفت: اصحاب کهف سه کس‌اند. چهارمشان سكشان است وگروهی 
دیگر خواهند گفت: ينج کس‌اند. ششمینشان سگشان است» همه‌ی اینها از 
روی حدس وكمان است و نیز می‌گویند: 

هفت كس اند و هشتمینشان سگشان است. بگو: پروردگار من به نفرات 
آنان داناتر است. ج زگروهی أندى. تعداد آنان رانمىداند. يس جز به كفتكويى 
روشن درباره‌ی آنان احتجاج مورز و درباره‌ی آنان از کسی از آنان چیزی 
مپرس. و درباره‌ی هیچ چیزی مكو که من فردا آن را انجام خواهم داد مگر 
[قرين به ذكر] خواست خدا. و پروردگارت را هنگامی که [ان شاءاللّه گفتن را] 
فرآموش کنی. ياد كن و بكو اميد می‌رود كه پروردگارم مرا به راهی درست تر از 
این رهنمون گردد. و سيصد سال در غارشان ماندند و نه سال بر آن افزودند. 
بگو: خداوند به میزانی که درنگ کرده‌اید» داناتر است. 

آگاهی از علم غيب آسمان‌ها وزمین ویژه‌ی اوست. جه قدر بينا و جه قدر 
شنواست. آنان جز او هیچ کارسازی ندارند و در حکمش کسی را شریک 
نمی‌سازد ۲۶۱۸۰ کهف» 

اما درباره‌ی آن مرد جهانگرد می‌فرماید: «وَيَسْأَنُونَكَ عَنْ ِي رشن َل 
نو علیکم ونه فا مه فيالارض واتیاه ینکن ب شیء سا أب 
سَيَباً = و درباره‌ی ذی القرنین از تو می‌پرسند. بگو: یادی از او رابر شما خواهم 
خواند. به راستى كه ما در زمين به او تمكّن بخشيديم و از هر جيزى به او 
سامانى داديم. آنكاه [براى رسيدن به مقصد خويش] راهى را دنبال كرد 
۸۵۳ /کهف». آنگاه قصّدى او تا يايان در آيات بعدى آمده است. 

یکی از خبرهای ذی القرنین آن بودکه خداوند به او امکاناتی داده بود که 
دیگر بندگان چنین امکانی نیافته بودند و به او رهنمود و سامان داده بود تا 
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اينكه توانست از خاور به باختر رود و چون گام به سرزمينى می‌گذاشت» بر 
مردم آن سرزمين جيره می‌شد و از شرق تاغرب هیچ سرزمينى نماند مگر آن 
كه زیر فرمان او قرارگرفتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی [از دانشمندان] که حکایات غیرعرب‌ها را 
دنبال می‌کرد. درباره‌ی او برای من روایت کرده است که: ذی القرنین از مردان 
مصر به نام مرزبان بن مَرذبه‌ی یونانی, از فرزندان یونان بن يافث بن نوح بود. 

ابن شام می‌گوید: نام او اسکندر بود و او اسکندریه را ساخت و این شهر 
به أو منتسب است. 

ابن اسحاق می‌گوید: ثور بن يزيد, از خالد بن معدان کلاعی - فردی بود 
که حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را [به هنكام پرسش از ذی‌القرنین] 
درک کرده بود - برای من روایت کرده است که از رسول خدا صلی اللّه عليه وآله 
وسلم درباردى ذى القرنين پرسش كردند و آن حضرت فرمود: «ملک مسح 
الأرض من تحتها بالأسباب = يادشاهى است كه از رادها و اسبابى که به او 
بخشيده شدهبود توانست به‌شرق و غرب عالم دست يابد (زمين را درنوردید)». 

خالد روايت می‌کند که عمر بن خطاب شنيد مردى مىكويد: 

«ای ذى القرنين». و كفت: خداونداء ببخشای, آيا نمی‌خواهید که به 
پیامبران منتسب باشيد و به دنبال آن به فرشتكان منتسب شويد. 

ابن اسحاق می‌گوید: خداوند بهتر می‌داند كدام يك از این روايات 
درباره‌ی ذى القرنين درست است و آيا رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم جنين 
فرموده‌اند يا خير؟ اكر جنين سخنى را فرموده باشند. البته سخن أن حضرت 
حق است. 

در پاسخ به پرسشی که دربا رهی روح کرده بودند. فرمود: «وَيَسْأْلُونَكَ عن 
الوُوح قُلْ الوُوح ین مر وبّي وم اويم ِن الم قييلاً از تو دربا ره‌ی روح 
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می‌پرسند. بگو: آگاهی از حقيقت روح از امور خاض پروردگار من است و از علم 
و آگاهی» جز اندکی» به شما نداده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: از ابن عباس برای من روایت کرده‌اند که آن بزرگوار 
گفت: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم به مدينه آمد. احبار یهود گفتند: 

ای محمد. در اين سخن تو که «أوتيثٌم من الْعِلّم إل قلِيلاً» مرادت ما 
هستیم يا منظورت قوم خود توست؟ 

فرمود: مراد من همه است (اعمّ از يهود و مسلمانان). 

گفتند: در کتابی که به تو داده‌اند. می‌خوانی که: به ما تورات داده شده و در 
تورات همه چیز بیان شده است. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: هر أن چیزی كه در تورات آمده در 
انجام دهید. برایتان کفایت ت می‌کند. 

راوی می‌گوید: در شان همین پرسش آنان ن درباره‌ی دانش اندک انسان 
این أيه نازل شد که مى فرمايد: «وَلوْ نا في لض مرن شجرة فلا وَالْبَحْدِ 


زر رگ مرو مر مه 


ده من بَعْدِِ َبِعة حر ما نٿ کات الو ان الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ = و اگر همه‌ی 
درختان زمين قلم شوند و دریا [جوهرء] آنگاه هفت دریای دیگر یاریگر آن 
دریا شوند» سخنان خداوند پایان نپذیرند. بی‌گمان خداوند پیروزمند فرزانه 
است ۲۷/ لقمان). یعنی آنچه در تورات آمده و البته بخشی اندک از علم الهی 
است و در سنجش با علم الهی بسیار اندک است. 
راوی می‌گوید: خداوند متعال در پاسخ به درخواست‌های آنان درباره‌ی 
جابه‌جا كردن کوه‌ها و پاره بر “كردن زمين و برانگیختن پدران ن در گذشته‌ی 
ان فرمود: 7 1 فزآناً شير ٿ به الْجِبَالُ أذ فطْعتْ به ۾ الأّرْضٌ اؤ کلم به 
لْمَوْتَى بل ژر ال جَمِيعاً دو اگر قرآنى فرستاده می شد که کو‌هابه أن روان یا 
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زمين به آن پاره پاره مىشد و يا مردگان به سخن آورده می‌شدند [ايمان 
نمی‌آوردند] حق اين است که سر رشته‌ی كار همكى به دست خداوند است.. - 
۱ رعد). 

همچنین در پاسخ آنان که گفته بودند حالا که برای ما اين كارها را 
نمی‌کنی, برای خود كن و اين همه را برای خود بخواه تا خداوند برایت باغ‌ها و 
کوشک‌ها و گنج‌هایی مقر بدارد و با تو فرشته‌ای بفرستد كه سخنانت را 
تصدیق کند. می‌فرماید: «وَقَانُوا مال هَذَا الرَسُولٍ يَأكُلُ الم وَيَمْشِي في 
الاي و رل[ قیکون مه َه تير أ مُلقَى یه کنر أو تک ن له جَنَّدٌ 
کل منها وال شون إن و ن ال رَجُلاً مشه مشخورا اه کیت ضَربوا لت 
تال فصَنُوا فلا شتطيعونَ سيلا تارك الذي إن اء ء جَعَلَ لَكَ حيرا ِن ذَلِكَ 
جَنَاتٍ تجري من ن تختها لها وجل لَكَ قُصُوراً وما رسلا یلك من 
سین | لَيْكُلُونَ الطَّعَامَ ود شون فِي الْأَسْوَاقٍ وَجَعَلْنابَعْضْكُمْ یفض 
ند َو ون وَكَانَ رل بتصیراً - و گفتند: اين بيامبر را جه شده است که 
خوراک می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ چرا بر او فرشته‌ای فرستاه نشده 
است تا با او هشدار دهنده باشد؟ يا چرا گنجی از آسمان بر او افکنده نشده 
است و یا چرا باغی ندارد که از میوه‌های آن بخورد؟ و ستمکاران گفتند: جز از 
مردی جادو زده پیروی نمىكنيد. بنگر چگونه درباره‌ات مثلها زدند و گمراه 
شدند. در نتيجه هیچ راهی نمی‌یابند. خجسته است کسی که اگر بخواهد 
برایت بهتر از اين مقزر کند. باغ‌هایی که از فرو دستش جویباران روان است و 
در دنیا برایت قصرها قرار دهد... و پیش از تو رسولانی نفرستادیم مگر آن که 
[آنها هم مانند همه] خورااک می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند و برخی از 
شما را برای برخی دیگر مایه‌ی آزمونی ساخته‌ايم. آيا شکیبایی می‌ورزید؟ و 
پروردگارت بیناست ۱۰۷ و ۲۰/فرقان». 
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در پاسخ به ابن اميه نيز فرمود: «وقالا نی لت ی جر نا ین 
الأزضٍ يَنبوعاً أو تکون لت جل مِنْ تخیل وعنپ جر هار خلالها تفجیراً 
: أذ ُسْقِطَالسّمَاء كما زعشت علینا کسفً أو اتی الله وَالْمََائْكةِ قبيلاً أو يَكُونَ 
یت ین رخف اؤ ترقی في السّمَاءِ ون و لِوْقِيِكَ حّی تَرَلَ عَلیناکتابً 
تقرژه قل سُبْحَانَ ري هل كُنتُ الا يَسَرأ رَسُولاً = و گفتند: به تو ایمان 
نمی‌آوریم تا آن که از زمين چشمه‌ای را برای ما روان کنی. يا آن که باغی از 
خرما و انگور داشته باشی» آنگاه در ميان آن جویبا ران را به خوبی روان کنی يا 
آن که آسمان را چنان که گمان می‌بری پاره پاره بر ما فرود آری يا خداوند و 
فرشتگان راروياروي ما آوری. يا خانه‌ای از زر و زیور داشته باشی یا در آسمان 
بالا روی و فرا رفتنت را هم باور نکنیم مگر آن که کتابی از آسمان برما فرود 
آری که آن را بخوانیم. بگو: پروردگارم پاک است. آیا من چیزی فراتر از بشری 
پیام اورم؟ - ۹۳-۹۰ اسراء». 
ابن هشام می‌گوید: ینبوع عبارت از آن است که از زمين و يا غير زمين بر 
جوشد و جمع أن ینابیع است. چنان که ابن هرمه, ابراهیم بن عل فهر 
گفته است: 

و اذا هرقتَ بكلّ دار عبرة 2 رف الشئون و دمعي الینبوغ 
اگر در هر سرایی قطره‌ای اشک بریزی. مجاری اشک و سرشک چشمه‌وارت خشک 
مبی‌شوند. 

ابن بيت از یکی از قصایدش روایت شده است. 

كسف نیز به معنای پاره‌های عذاب و مفرد آن « کسفه» مانند سدره و سدر 
و آن مفرد کسف نیز هست. 

قبیل نيز به معنای رویاروی است. چنان که می‌فرماید: «أَوْ يَأْتيَهُمْ 
الْعَذَّابٌ فلا - ۵0کهف» که در این عبارت نیز به روایتی قبلاً به معنا ی آشکار 
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است و ابوعبيده بيتى از اعشى بنى قيس بن ثعلبه برای من به اين عبارت 
خواند که: 
أصالحكم حتّى تبوءوا بتلها . کصرخة خبلی يرتا قبیلها 
با شما صلح می‌کنم تا به مانند آن برگردید. مثل بان زائو که قابله زاییدنش را آسان 
گردانده باشد. 

در اینجا قبیل به معنای قابله است» برای اينكه قابله -ماما روبه‌روی زائو 
قرار می‌گیرد و کودکش را می‌بوسد. 

این بيت نیز از یکی از قصاديش نقل شده است. 

برخی هم گفته‌اند: جمع قبیل, قبل به معنای جماعت‌ها و گروه‌ها است. 
چنان كه در قرآن کریم آمده است: «وَحَشَرْنًا عَلَئِهِمْ کل شیم فا = و همه 
چیز راگروه‌گروه فرا رویشان جمع م ىكرديم - ۱۱۱۱ انعام». 

كه قبّل. جمع قبیل, مانند بل جمع سبیل و سرور جمع سَرير و 
فَمّص. جمع قمیص است و همچنین قبیل در یکی از امثالٍ عربی به عبارت 
«ما یعرف قبیلا من ذبیر» یعنی کسی را که به پیش آيد يا باز گردد. از همدیگر 
تشخیص نمی‌دهد. چنان که کمیت بن زید می‌گوید: 


تفرّقت الأمور بوجهتيهم فا عرفوا الدّبير من القبیل 
چنان سررشته‌ی کارها را از دست دادند که نمی‌دانستند چه کسی واپس می‌رود و کی 
پیش می‌آید. 

این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

برخی گفته‌اند: قبیل به معنای فتل (برآمدگی) است. چنان که به 
برآمدگی آرنج [شتر] قبیل و به برآمدگی کناره‌های انگشتان دبیر می‌گویند و 
آن از اقبال و ادباری است که پیشتر یادآور شدیم. «فتل المغزل/ دوک نیز 
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كويد. اگر به زانو بگردانند» قبيل و اگر به ران بچرخانند. «دبیر» كويند. قبيل 
همجنين به معناى خويشان يك کسی نیز هست. زخرف. در أينجا به معناى 


من طلل آسی تخال المصحفا رسومه ولمذهّب المزخرفا 
از سرايى برآمد که كفتى نقشهايش را نگاشته‌اند و زراندود و آراسته شده است. 


این دو مصرع را از قصيدهاى نقل كردهاند. به مزيّن = آراسته هم مزخرف 
گفته می‌شود. 
ابن اسحاق می‌گوید: خداوند متعال در پاسخ به آنان که گفته بودند به ما 
خبر رسیده است که شخصی در يمامه به نام رحمن هست که اين قرآن را به تو 
می‌آموزند و ما هرگز به او نخواهیم كرويد. فرموده است: « کل أَرْسَلْنَاكَ في 
أ قذ خلث من کلام بو عنم اي أؤحيتا يك وف کرو 
ڀال خن قل هو ري لا له لا ُو له تو کل وله اب -وبدینسان تورادر 
ميان امتی فرستادیم که پیش از آن امت‌هایی آمدند و رفتند تا آنچه را به تو 
وحی کردیم» بر آنان - در زمانی که به خدای رحمان کفر می‌ورزند - بخوانی, 
بگو: أو پروردگار من است. معبود راستینی جز او نیست. بر او توكل کرده‌ام و 
بازگشتم به سوی اوست - ۳۰/ رعد». 
ریت ت اي 
هی عَبدا ِا صَلَّى ریت ت إن گان عَلَى ای أَوْ مر باتوی را ت ان كذَّبَ 
وَتولَى الم یفلم بر الله بر ری گلا نم ينه : ع بات صية تاصية كاذ بَةِ خَاطِئَة 
لدع اديه ستذ اباي کل لا مُطِعدُ وَاسْجُدْ شَجُد واشرت = آيا به کسی که با 
می‌دارد نگریسته‌ای؟ بنده را چون نماز می‌گزارد. به من بگو: اگر بر راه هدايت 
می‌بود [چه اتفاقى می‌افتاد؟] ی به پرهیزگاری فرمان می‌داد؟ آیااندیشیده‌ای 


درباره‌ی سخن و تصمیم ابوجهل نيز اين آيات نازل شد: « 
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كه اگر حق را دروغ انگارد و رویگردان شود [جه اتفاقی مىافتد؟] آیا ندانست 
که خدا می‌بیند؟ نه! اگر باز نيايد موی پیشانی اش را خواهیم کشید (سخت 
عذابش مىكنيم). آن صاحب موی پیشانی دروغزن گناهکار. پس بايد 
اهل مجلسش را فرا خواند. ما نیز فرشتگان سخت کیفر را فرا خواهیم خواند. 
نه! از أو فرمان نپذیر و سجده [و نیایش] كن و به خداوند تقرّب بجوی - 
۹ علق). 

ابن هشام می‌گوید: «لنسفعاء به معنای کشیدن و گرفتن است. چنان که 
شاعر می‌گوید: 
قوم إذا سموا الشراخ رأيتهم من بين مُلجم مهره او سافع 
گروهی که وقتى فريادخواهى را شنيدند, آنان را بين گروهی که اسبان خود را لكام كرده و 
كروهى ديكر می‌دیدی که موی پيشاني اسبانشان را گرفته بودند. 

واژه‌ی «نادی» به معنای مجلسی است که مردم در آنجا گرد می‌آیند و 
کارهاشان را سامان می‌دهند و در قرآن کریم آمده است: «ََنونَ في نادیم 
الْمَُكَرَ = و در مجالستان کارهای ناشایست انجام می‌دهید - ۲۹عنکبوت» که 
نادی در اين آيه نیز به معنای مجلس است و عبیدبن آبرص می‌گوید: 
اذهب الیک قایی من بنی اسد اهل الندی و اهل الجود والنادی 


به خود بپرداز و بدان كه من از بنی‌اسد هستم که سخاوتمند و بخشنده و اهل مجلس 


هستنل. 
و در قرآن کریم نيز آمده است: «وَأَحْسَنُ نَدِيَاُ = و نیک جایگاه‌تر است - 


۷۳مریم). و جمع آن أنديه است. 
در عبارت «فلیدع نادید» مراد فلیدع اهل نادیه است. چنان که خداوند 


متعال می‌فرماید: «وَاشئل الْقَوَية = از مردم اين شهر بپرس - ۸۲/ یوسف». که 
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مراد از قريه اهل قريه است. چنان كه سلامة بن جندل. یکی از افراد بنى 
سعدبن زید مناة بن تمیم می‌گوید: 
یومان یوم مقامات و اندية و یوم سیر الى الاعداء تأويب 

دو رون روزی برای اين محفل و مجلس و روزی برای پیوسته رفتن به سوی دشمن. 

این بيت از یکی از قصايدش نقل شده أست. 

كميت بن زيد نيز می‌گوید: 

لامهاذير فى النّدی مکائب ر ولا مصمتين بالافحام 

نه در مجلس سخنان بيهوده و فراوان مىكويند و نه خاموش و لال می‌نشینند. 

این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

برخی گفته‌اند كه نادی به معنای همنشینان و زبانیه عذاب کنندگان 
سخت کیفر دهنده و در این مقام به معنای نگهبانان دوزخ است. 

اما در دنياء زبانیه» عبارت از یاران يك انسان هستند که به او خدمت 
می‌کنند و به أو مدد می‌رسانند و مفرد آن «زبنيه» است. چنان که ابن زبعری 
گفته است: ۱ 
مطاعیم فى القزی مطاعينُ فى الوغی زبانيةٌ عُلب عظامٌ لومها 
در میهمانی‌ها خوراک می‌دهند و در جنگ نیزه می‌زنند و نگاهبانان لحظه‌های دشواری 
هستند و آرزوهای بزرگ دارند. 

این بيت از مجموعه‌ای از ابیاتش نقل شده است. 

صخر بن عبداللّه هذلی. معروف به صخرالغی می‌گوید: 

«وّ من كبير نفرٌ زبانیه = و از قبیله كبير چندکس نگاهبان». 

أبن اسحاق می‌گوید: خداوند متعال درباره‌ی پيشنهاد دریافت مال که 


- 


قريش به آن حضرت كرده بودند. مى فرمايد: «قُلْ ما سکم من جر َو کم 
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ِن آجري إلا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى کل شیم شَهِيدٌ = هر ياداشى كه من از شما 
طلب کرده باشم. از آن شما باد. پاداش من تنها بر عهده‌ی خداوند است و او بر 
هر چیزی گواه است ‏ ۴۷/سبا. 

آنگاه وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آن حقیقتی را که قریش 
نسبت به آن شناخت و يقين داشتند. آورد و راستی سخنان آن حضرت را 
دانستند و اخبار غیبی را از آن حضرت پرسیدند. به راستی به آنان پاسخ كفت 
ريشه دوانده بود. نگذاشت که به او ایمان بیاورند و از او پیروی کنند و نبوّت او 
را تصدیق کنند و در برابر خداوند سرکشی کردند و آشکارا فرمانش را رهاکردند 
و همواره بر کفر خويش پای فشردند و یکی از آنان گفت: «لا تَسْمَعُوا لهدا 
رن مزا فیه لعلَكُمْ تَْلِيُونَ = به اين قرآن كوش فرا ندهید و در [اثناى 
خواندن آن] سخن بیهوده بگویید باشد که چیره شوید -۲۶فصلت». يعنى آن را 
لغو و باطل تلقى كنيد و آن را به ريشخند بگیرید تا مگر به اين شیوه پیروز 
شوید. اما اگر هرگاه بخواهید با آن به مناظره برخیزید و از در مخاصمه در آیید. 
بر شما چیره می‌گردد. 

ابوجهل روزی در حالی که پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم و دعوت حق 
او را ریشخند می‌کرد. گفت: ای گروه قریش» محمّد می‌پندارد سپاهیان 
خداوند که در دوزخ شما را عذاب و زندانی می‌کنند. نوزده نفر هستند و اما 
آنان ناتوان است؟ ۱ 

آنگاه خداوند متعال در اين باره اين آيه را نازل کرد: «وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ 
الا إلا مَلائکة وتا جعلنا مهف لین کروا = و جز فرشتگان را 
موكلان آتش [دوزخ] نساخته‌ايم و شمار آنان را برای کافران جز مایه‌ی آزمون 
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قرار نداده‌ایم... - ۲۱ مدثر». تا پایان این قصّه که در أين سوره بیان شده است. 
وقتی آنان حکایت نزول اين آیه را با همدیگر كفتند. پس از آن وقتی رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم قرآن را در نماز خويش با صدای بلند می‌خواند. از نزد 
أو پرا کنده می‌شدند و به آیات كوش فرا نمی‌دادند و هرکس از آنان هم که 
می‌خواست برخى از آياتى را كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم در نماز 
می خواند بشنود. به طور ينهانى و سرّى اين كار را می‌کرد واكر می‌دید که آنان 
دانسته‌اند كه او دارد آيات قرآن را از زبان بيامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلّم 
می‌شنود. از بيم آزار آنان از آنجا می‌رفت و به قرآن كوش فرا نمی‌داد و اگر 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وستم آیات را آهسته‌تر می‌خواند. و کسی که داشت 
پنهانی می‌شنید. گمان می‌کرد که قريشيان قرائت او رانمی‌شنوند و او باگوش 
دادن خويش به بخشی از آیات كوش فرا داده که پیامبر اكرم تلاوت می‌کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: داود بن حصین. غلام عمرو بن عثمان برای من 
روایت کرده است که عکرمه. آزاد شده‌ی ابن عبّاس برای آنان روایت کرده که 
عبدالله بن عبّاس رضىالله عنه برای آنان روایت کرده است: 

آیه‌ی ۰ سوره‌ی اسراء درباره‌ی همین افراد نازل شده که می‌فرماید: 
«ولا تَجْهَر ِصَلَاتِكَ ولا حَافث يها وابتغ بين باق سَبيلاً = و نمازت را جنين 
بلند مخوان و أن را آهسته نيز مخوان و ميان اين و آن راهى ميانه بجوی. 
می‌فرماید: جنان بلند بخوان که از نزد تو يراكنده شوند و بروند و آن را چنان 
هم آهسته مخوان تا آنان که دوست دارند پنهان از آنان. آن رأ بشنوند» اين 
امکان را نيابند. آنگاه جه بسا چنین کسانی با شنیدن اين آیات از جهالت 
خويش باز آیند و از آیات بهره‌مند شوند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عروة بن زبیر از پدرش روایت می‌کند که 
گفت: نخستین کسی که پس از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم قرآن کریم را 
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آشکارا خواند. عبداللّه بن مسعود رضىالله عنه بود. راوى مىكويد: روزى ياران 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم جمع شدند و گفتند: سوكند به خداوند 
نشنیده‌ايم که هیچگاه کسی اين قرآن را آشکارا بر قريش خوانده باشد. كيست 
که بتواند قرآن را به آنان بشنواند. 

عبدالله بن مسعود گفت: من. 

گفتند: ما از آن بيمناكيم که آسیبی به تو برسانند. ماکسی را می‌خواهیم 
که از اين قوم خویشاوندانی را داشته باشد که اگر خواستند به او گزندی 
برسانند از او دفاع کنند. 

گفت: بگذارید من اين کار را بکنم که خداوند از من دفاع و حمایت 
می‌کند. 

راوی می‌گوید: در فردای آن روزء به هنكام چاشت. ابن مسعود به مقام 
ابراهیم علیه‌السلام آمد و قریشیان هم در محفل خود نشسته بودند. رفت و در 
كنار مقام ابراهیم عليهالسلام ایستاد و با بانگی بلند چنین خواند: «بشم الله 
الرَحْمَنِ ار حیم. الخمان. عَم مان = به نام خداوند بخشاینده مهربان. 
[خداوند] رحما ن“ همو که قرآن ر [به بندگانش] آموزاند - ۱و۲ رحمن). آنگاه 
همچنان به دنبال آن دیگر آیات این سوره را می‌خواند. 

راوی می‌گوید: قریشیان لحظه‌ای درنگ کردند و با همدیگر می‌گفتند: 
ابن ام عبد (ابن مسعود) جه گفت؟ آنگاه گفتند: او بخشی از پیامی راکه محمّد 
آورده است. بر زبان ن آورد سپس از از ج بوت سناد وبه سوى لوشتافند وب 
می‌خواست [و در توانش بود] آنگاه در حالی كه نشان ضربه‌های کافران از 
چهره‌اش بيدأ بود. برخاست و به نزد یارانش رفت و به اوكفتند: ما هم از همین 
بیمناک بودیم. 
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ابن مسعود گفت: اين دشمنان خداء هيجكاه مانند اين لحظه در نظر من 
خرد و خوار نبوده‌اند و اگر بخواهيد فردا نيز خواهم رفت و دوباره همين كار را 
می‌کنم! 

گفتند: نهء بس است. تو توانستی آیاتی را كه شنیدنش را ناخوش 


می‌داشتند به آنان بشنوانی. 


قضه‌ی استماع قرائت پیامبرا کرم صلی الله عليه له وسلم 


ابن اسحاق مىكويد: محمّد بن مُسلم بن شهاب زهرى برای من روايت كرده 
كه برای او روايت کرده‌اند كه ابوسفيان بن حرب و ابوجهل بن هشام و اخنس 
بن شريق بن عمرو بن وهب ثقفى (هم پیمان بنى زهره) شبى رفتند تا قرائت 
پیامبراکرم صلى الله عليه وآله وسلّم را که هرشب در خانه‌ی خويش نماز می‌گزارد. 
بشنوند. رفتند و هركس در جایی نشست تا بتواند به قرائت آن حضرت كوش 
فرا دهد و هیچ كس نمی دانست رفیقش در کجانشسته است و به اين ترتیب 
به قرآن خواندن آن حضرت كوش فرا دادند تا اینکه صبح شد و همگان 
پراکنده شدند و در راه به هم رسیدند و همدیگر را نکوهش کردند که ما 
نمى بايد به قرائت او گوش فرا مىداديم و دیگر بار چنین کاری نكنيد. زيرا اكر 
کسی از بىخردانتان شما را ببیند. آنكاه ممكن است از این كارتان آنان را 
ترديدى به دل افتد [كه مبادا سخن محمد درست باشد] آنگاه هركس به راه 
خود رفت تا اينكه شب بَعد باز هريك از آنان به جايكاه خود بازگشت و باز به 
قرائت آن حضرت كوش فرا دادند و باز سييده دميد ويراكنده شدند و در راه 
ديكر بار به همدیگر رسيدند و این بار نیز همان سخنان شب ييشين راگفتند و 


۸ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


هركس به راه خويش رفت. شب سوم نیز هركس از آنان آمد و در جایگاهی 
قبلي خود نشست و به این طریق دیگر بار به قرائت رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم كوش فرا می‌دادند تا اينكه صبح شد و پرا کنده شدند و در راه به همدیگر 
رسیدند و گفتند: این بار باید عهد ببندیم که دیگر بار باز نگردیم» بر همین امر 
پیمان بستند و هركس به راه خويش رفت. 

وقتی صبح شد. اخنس بن شریق عصايش را برداشت و از خانه بیرون 
آمد و به خانه‌ی ابوسفیان رفت و گفت: ای ابوحنظله. رأى و نظر خود را 
درباره‌ی سخنانی که از زبان محمد شنیده‌ام با من بگوی. 

ابوسفیان گفت: ای ابوئعلبه. سوگند به خداوند تو هم آن سخنانی را 
شنیده‌ای که من هم از آن‌ها آگاه هستم و می‌دانم منظور از آن چیست. اما در 
عين حال سخنانی را هم از او شنیده‌ام که آن‌ها رانمی‌فهمم و نمی‌دانم منظور 
از آن‌ها چیست؟ 

اخنس گفت: خدا می‌داند که من هم با جنين مشکلی روبه رو هستم. 

می‌گوید: آنگاه اخنس بلند شد و از نزد او به خانه‌ی ابو جهل رفت و به او 
گفت: ای ابوالحَكّم: رأى و نظر تو درباره‌ی سخنانی که از محمّد شنیده‌ای, 
چیست؟ 

ابوجهل گفت: چیزی که من شنیده‌ام [این است که] ما (بنی‌امیه) و 
فرزندان عبدمناف درباره‌ی جایگاه و اصل و نسب خود با همدیگر مخاصمه 
کردیم و کار به آنجا رسید که آنان به بینوایان خوراک دادند. ما هم دادیم. اگر 
آنان مردم را [به پشتیبانی و حمایت از دیگران] برانگيختند. ما هم‌چنین 
كرديم. به کسی مرکبی دادند. ما هم دادیم. اگر آنان چیزی به کسی بخشیدند 
ما هم بخشيديم و در هر کار [و جایی نتوانستند از ما پیشی گیرند] و همچون 
دو اسب که همپاي همدیگر مسابقه می‌دهند [و نمی‌توانند از همدیگر پیشی 
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كيرند] باهمديكر برابر شديم, آنگاه آنان گفتند: یکی از ما پیامبر است و برای 
او از آسمان وحى مىآيد و ماكى می‌توانیم به جنين جايكاهى دست يابيم و 
سوكند به خداوند كه هرگز به أو نخواهيم كرويد و او را تصديق نخواهيم كرد. 
راوی مىكويد: اخنس بلند شد و از نزدش رفت و تنها رهايش كرد. 
ابن اسحاق مىكويد: وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم قرآن را بر 
آنان مىخواند و آنان را به سوى خداوند دعوت مىكرد. آن حضرت را به 
ريشخند می‌گرفتند و مىكفتند: «ا في أك هكا ولا لي وفي آذَاننَا 


ل ام 


وف وین يننا نات ججابٍ فَاعْمَلْ انا عَامِلُونَ = دل‌های ما از آنچه ما را به 
آن می‌خوانی در پرده‌هایی است و در گوش‌هایمان سنگینی است و ميان ماو 
تو حجابی است. پس [به روش خود] رفتار کن که ما [نيز به شیوه‌ی خود] کار 
م ىكنيم - ۵/فصلت». 
همجنين در شأن آنان می‌فرماید: «وَإذًا قرأ ت الْقَوَآنَ جَعَلْنَا ی وین 
ین لا نون بالآخرَةٍ حجاباً مَشئُوراً حا على لوم هن 1 
وفي آذانهم وفرً ولا كرت ی في امن وَحْدَهُ وا علی با ریم نو 
خن نل عا مده ون به لا یستیفون یت وا نوی إذ قول الظَالِحُونَ 
یون إا رجلا شحو را انز یف صر مرا تال فَضَلُوا فلا بستطیفون 
سبیلاً وَقَانُوا یاک عظاماً وَرُقَاتاً لمبغوئون خَلقاً جَدِيداً قل كُونُوا حِجَارَةٌ 
1 حَدِيداً اؤ خَلْقاً ِا يکر في صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ من پمیدتا كُلْ الذِي 
َطَرَكعْ اول مرو فَسَينْفِضُونّإِلَِكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ عتی وف عَسَى أَنْ يَكُونَ 
ريب = و چون قرآن بخوانى» در ميان تو و كسانى كه به آخرت ايمان 
نمی‌آورند. پرده‌ای پوشیده قرار مىدهيم. و بر دلهاى آنان پوشش‌ها 
مىنهيم تا آن را در نيابند و در گوش‌های آنان سنكينى مىنهيم. و چون 
يروردكارت را در قرآن تنها ياد کنی, با نفرت به يشتٍ خويش بركردند. ما 
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داناتريم به شیوه‌ای كه با آن به توكوش فرا می‌دهند و هنكامى كه آنان به راز 
می‌نشینند. وقتى كه اين ستمكاران مىكويند: جز از مردى جادو زده ييروى 
نمىكنيد. بنگر چگونه برايت مثل‌ها زدند. پس كمراه شدند. در نتيجه 
نمی‌توانند راهی را به سوى حق بجويند. و گفتند: آيا چون استخوانهايى 
[جند] و يوسيده شویم» آيا به آفرينشى نوين برانكيخته خواهيم شد؟ بگو: 
سنك يا آهن شوید. يا آفریده‌ای از آنچه در نظرتان بزرگ می‌نماید. 

بس خواهند گفت: جه کسی ما را دوباره باز می‌گرداند؟ بگو: کسی که 
نخستین بار شما را آفرید. يس سرهایشان را به سوی تو خواهند جنبانید و 
می‌گویند: آن [أمر] کی خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک باشد - ۱-۴۵ ۵اسراء». 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی نجیح از مجاهد [و او] از ابن عباس 
رضىالله عنه روایت کرده است كه گفت: درباره‌ی مفهوم آيدى «أَوْ لا ی 
یک في صُدُورِكُم» پرسیدم که مراد خداوند از اين عبارت جه بوده است و 
ایشان گفت: مراد از آن مرگ است. 


آزار مؤمنان مسلمان 


ابن اسحاق مىكويد: آنگاه آنان با مسلمانان و ياران رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلمكه از أو يبروى می‌کردند. دشمنی کردند وهر قبيلهاى به سراغ آن دسته 
از مسلمانان رفتند که از افراد آنان بودند و مستضعفان را زندانی می‌کردند وبا 
زدن و گرسنه و تشنه نگاه داشتن شکنجه می‌دادند و آنان را بر سنگریزه‌های 
داغ مکّه. آن هم درگرم‌ترین زمان, می‌خواباندند, تا آنان را در دینشان به فتنه 
آندازند و از دین برگردانند و کسانی هم بودند که از سختي بلایی که بر سرشان 
می‌آمد. ناگزیر می‌شدند اعلام دارند که از دین برگشته‌اند وكروهى دیگر از آنان 
هم در مسلماني خويش استوار می‌ماندند و خداوند آنان را از فتنه‌ی مشرکان 
مصون نگاه می‌داشت. 

بلال (آزاد شده‌ی ابویکر, در آن زمان برده‌ی یکی از افراد بنى جُمح و نام 
او بلال بن رباح و نام مادرش حمامه و در اسلام خويش راستین بود و دلی 
پالوده داشت و اميّة بن خلف بن وهب بن حُذافة بن جُمح در گرمای آتشین 
نیمروز أو را بيرون می‌برد و در دشت مکه بريشت بر زمين می‌انداخت. آنكاه 
فرمان مىداد سنكى بزرگ را بر سينهاش بگذارند. سپس به او مىكفت: 
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«سوگند به خداوند که نه! تا نمرده‌ای و یا محمّد را انکار نکرده‌ای و لات و عزی 
رأنپرستیده‌ای, حکایت چنین خواهد بود. 

اما بلال در اوج رنجی که از این بلا که به خود می‌دید. می‌گفت: «أحد. آحد 
= خداوند یگانه است. خداوند یگانه است». 

ابن اسحاق می‌گوید: هشام بن عروه از پدرش برای من روایت کرده است: 
وقتی بلال را با چنین شیوه‌ای شکنجه می‌کردند و او احد. احد می‌گفت. ورقة 
بن نوفل بر او می‌گذشت و می‌گفت: ای بلال. سوگند به خداوند که ذات اقدس 
الهى یکی است و جز او خدایی نیست. سپس به امية بن خلف و دیگر آفراد بنی 
جمح که او را شکنجه می‌کردند. می‌گفت: به خداوند سوگند ياد می‌کنم که اگر 
او را در چنین حالتی بكشيد [یدانید که] مهر او [زنده] در دل من بر جای 
خواهد ماند [و قبرش را دوست خواهم داشت و به ياد اوء خجسته‌اش 
می‌دارم]. تا اين که روزی گذر ابوبکر [بن ابی قحافه] بر او افتاد که داشتند 
شکنجه‌اش می‌کردند و خانه‌ی ابوبکر در محل زندگي بنی جمح قرار داشت [و 
در راه خويش او را چنین دید وابه امية بن خلف گفت: در رفتاری که با اين 
بینوا داری» آيا از خداوند يروا نمی‌داری؟ تاکی؟ 

اميّه گفت: تو خود او را تباه کرده‌ای و اگر دلت می‌سوزد او را از چنین 
وضعی نجات بده. 

ابوبکر گفت: البته همین کار را خواهم کردو من خود غلامی سياه دارم که 
از اوزیرک‌تر ونیرومندتر و نیز با تو هم آيين است. او را به تو می‌دهم [و آزادش 
کن]. 

اميّه گفت: می پذیرم. 

ابوبكر گفت: او را به تو دادم و ابوبکر آن غلامش را به امیّه داد و بلال را از او 
گرفت و آزادش کرد. 
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ابویکر افزون بر بلال شش برده‌ی دیگر را هم آزاد کرد که بلال هفتمین 
آنان بود. آنان عبارتند از: عامربن قهیره که در جنگ بدر و آخد شرکت داشت و 
سرانجام در واقعه‌ی بثرمعونه شهید شد. همچنین ام عبیس و زنیزه نیز به 
دست او آزاد شدند که چشم زنیزه به هنكام آزادی‌اش آسیب دید و قریشیان 
گفتند: لات و عزی نور از دیدگانش زدودند و او گفت: آنان دروغ می‌گویند, 
سوگند به خداوند که لات و عزی هیچ سود و زیانی به انسان نمی رسانند. آنگاه 
خداوند [به باس ایمان راستینش] بینایی را به چشمانش باز گرداند. 

ابوبكرء هندیه و دو دخترش را نیز آزاد کرد و آنان مال زنی از قبیله‌ی بنی 
عبدالذار بودند» روزی سرورشان آنان را برای [تهيّدى] آردی فرستاد و به آنان 
گفت: سوگند به خداوند که هرگز شما را آزاد نخواهم کرد. 

ابوبکر گفت: ای ام فلان, سوگند خود را بشكن. 

آن زن گفت: من سوگند خود را می‌شکنم. اما تو خود آنان را به تباهی 
کشانده‌ای و اینک خودت آنان را آزاد كن. 

ابوبکر گفت: قيمتٍ هر دوی آنان چند است؟ 

أن زن گفت: به فلان و بهمان قیمت. 

ابوبکر گفت: من آنان را خریدم و اکنون آزاد هستند و به آنان گفت: 
گندمش را به او برگردانید. 

ما آنان گفتند: ای ابوبكرء اگر اجازه بدهی, ما حاضریم گندمش را به 
آسیاب بريم و آردش را به او با گردانیم! 

ابوبکر گفت: اگر شما بخواهيد می توانيد اين کار را برايش انجام دهید. 

همچنین روزی گذرش بر یکی از کنیزکان بنى مؤمّلء از قبایل بنی عد 
بن کعب افتاد که مسلمان شده بود و عمر بن خطاب که هنوز مشرک بود او را 


آزار می‌داد و می‌زد تا اين که از اين کار خسته شد و گفت: من بايد به تو بگویم 
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رهايت كردم. 

آن كنيزك هم مىكفت: خداوند هم با تو چنین رفتار کند. 

آنگاه ابوبکر او را خرید و آزادش کرد. 
بن زبیر» از یکی از افراد خانواده‌اش برای من روایت کرده است که گفت: 
ابوقحافه. پدر أبوبكر به او گفت: من دارم می‌بینم كه تو داری بردگانی ناتوان را 
آزاد می‌کنی و اگر می‌خواهی کاری کنی, دست کم مردانی نیرومند را آزاد كن 
ت زتو حمايت ویشتب ایک 

ابوبکر در ياسخ كفت: يدر جا من اينها | را برای به دست آوردن 
خشنودی خداوند آزاد می‌کنم. 

راوی می‌گوید: از اين روی می‌گویند که این آيات فقط درباره‌ی او نازل 
شده‌اند که می‌فرماید:«فَأمَا من أَعْطى وَاتقَى وَصَدََّ الخشتی = بس اتاکسی 
که بخشيد و پرواپیشه کرد و [آیین] نیک را تصدیق كرد» تا «وَمَا لاحد عنده 
من نعمَة تُجْرَى إلا ابتقاء وجه ره الْأَعْلَى ولسَوّف يَوْضَّى = و کسی در نزد او 
نعمتی ندارد که پاداش [آن را] ببیند د بلکه برای كسب خشنودي پروردگار برتر 
خود می‌بخشد و به راستی خشنود خواهد شد ۱۵ ۲الیل». 


حکایت عمار بن ياسر 


ابن اسحاق می‌گوید: بنی مخزوم. عماربن یاسر را همراه با يدر و مادرش که 
مسلمان شده بودند در آتشین لحظه‌های نیمروز می‌آوردند و بر شن‌ریزه‌های 
داغ مكه می‌خواباندند و شکنجه می‌کردند و چنان که برای من روایت كردهاند. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از کنار آنان می‌گذشت و می‌فرمود: «صبراً آل 
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یاسر. موعدٌكم الجنّة = ای خانواده‌ی یاسر. بردبار باشيد كه وعدگاه شما 
بهشت خواهد بود». تا اين كه مادر عمار راكه حاضر نشد [حتى در ظاهر هم] 
جز اسلام آیینی را بپذیرد» به شهادت رساندند. 


حکایت ابوجهل 
ابوجهل هم که در راس افرادی از قريشء بیش از دیگران در آزار و شکنجه‌ی 
مسلمان شده است» می‌رفت و او را سرزنش و تحقير می‌کرد ومىكفت: تو 
اكنون دين يدرت را که از تو بهتر بود وانهاده‌ای [و به محمّد گرویده‌ای]» 
پس بايد بدانی که ما خواهیم كفت که تو از هیچ عقل و خردی برخوردار 
نیستی و هیچ هوش و درایتی نداری و [به اين ترتیب] از منزلت تو خواهیم 
كاست زو تو ۳ از شان 9 شوکت مي‌اندازيم.] و اگر [آن تازه مسلمان] تأجر 
می‌بود. به او مىكفت: سوگند به خداوند که از رونق تجارتِ تو خواهيم كاست و 
اموال تو را از بين می‌بریم. اما اگر شخص ناتوانی بود. او را می‌زد و به فتنه 

ابن اسحاق می‌گوید: حکیم بن جُبير از سعید بن جبیر روایت کرده است 
که گفت: از عبداللّه بن عباس پرسیدم: آيا مشرکان اران رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم را به اندازه‌ای شکنجه می‌کردند که عذر آنان برای ترک دینشان 
موجه باشد؟ ایشان در پاسخ گفتند: سوگند به خداوند که آری. مشرکان هریک 
از آنان را چنان می‌زدند و گرسنه و تشنه نگاه می‌داشتند که از سختی آسیبی 
كه به خود دیده بودند. نمی توانستند راست بر زمين بنشینند. تا این که ناگزیر 
می‌شدند درخواست ناروای آنان را بپذیرند و مشرکان از مومنان راستین 
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آنان نیز در پاسخ می‌گفتند: آری. حتّى جعَل (گشتکی) را از کنار آنان بخور 
می‌دادند و می‌گفتند: آیا می‌پذیری که اين جعل به جای خداوند. خدای تو 
باشد؟ و آنان نيز از شدّت رنجی که متحمّل شده بودند. می‌گفتند: آری. تا به 
این وسیله بتوانند خود را از شکنجه‌ای که گرفتارش بودند. برهانند. 

أبن اسحاق می‌گوید: زبیر بن عكاشة بن عبداللّه بن ابی احمد برای من 
روايت کرده است که برای او روایت کرده‌اند. وقتی برادر هشام بن ولید. ولید 
بن ولید بن مغيره مسلمان شد گروهی از افراد قبیله‌ی بنی مخزوم به نزد او 
رفتند و تصمیم داشتند گروهی از جوانانشان را که مسلمان شده بودند» از 
جمله سلمة بن هشام و عياش بن ابی ربیعه را از آنان بگیرند. راوی می‌گوید: 
آنان كه در پندار خويش از شر مسلمانان بیمناک بودند. به او گفتند: ما 
می خواهيم اين جوانان را به کیفر آيين جدیدی که در ميان آورده‌اند. مجازات 
کنیم [و اكر چنین اقدامی را انجام دهیم] از شر دیگران ايمن خواهیم ماند. 

اقا هشام در پاسخ آنان گفت: برادرم در اختیار شماست و می‌توانید او را 
مجازات كنيد. اما مباد که بلایی بر سرش بيايد, آنگاه این بيت را خواند: 


ألا لا یقن اخی عييس ‏ فيبق بیننا آبداً تلاحی 


زنهار برادرم عییس نباید کشته شود و همواره بين ما جنگ و دشمنی برجای می‌ماند. 


مباد که بلایی بر سرش بیاید. به خداوند سوگند می‌خورم» اگر بلایی بر 
سرش بیاید. آنگاه یکی از نزاده‌ترین مردان شمارا خواهم گشت. 

رآوی می‌گوید: خداونداء نفرینش کن با اين سخن او چه کسی خود را در 
معرض خطر قرار خواهد داد. اكر در نزد ما بلایی بر سر او بياید. هشام یکی از 
نزاده‌ترین مردان ما را خواهد کشت. 

راوی می‌گوید: آنگاه او را به حال خود گذاشتند و از نزدش رفتند. 
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راوی می‌گوید: خداوند متعال به اين وسیله شر آنان را از جوانان مسلمان 
دفع کرد. 


سفر به سرزمین حبشه 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ديد جه بلا و 
شکنجه‌هایی را به يارانش روا می‌دارند و خود به لطف خداوند و حمایت 
عمویش, ابوطالب از آزار قريش در امان است. اما نمی‌تواند شکنجه‌ی كفار را 
از آنان بازدارد, به آنان فرمود: اگر بتوانید به سرزمین حبشه بروید. در آنجا 
پادشاهی حکم می‌راند که در کشور او به کسی ستم نمی‌کنند و [مردم] آن 
سرزمین به راستی و نیکویی پایبند هستند. تا هنگامی که خداوند متعال در 
اين بلایی كه در آن گرفتار هستید برایتان راه گشایشی باز کند. 

وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم چنین فرمود. مسلمانان به امتثال 
امر ایشان از بيم فتنه [ى کافران] و برای حفظ دين خود با هجرت به سوی 
خداوند. به سوی سرزمین حبشه حرکت کردند و اين نخستین هجرت در 
اسلام بود. 

نخستین کسانی از مسلمانان که به حبشه همجرت کردند» عبارت از افراد 
زیر بودند: 

آزبنی امية بن شمس بن عبدمناف بن قصی بن كلاب بن مُرّة بن کعب بن 
ری بن غالب بن فهر. عثمان بن عفان بن ابى العاص بن امیه. همراه با 
همسرشء رقیّه» دختر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّمء از بنی عبدشمس بن 
عبدمنافء ابوحذيفة بن غتبة بن ربيعة بن عبدشمس همراه با همسرشء. 
سهلهء دختر سهيل بن عمروء یکی از افراد بنى عامر بن لوی که در سرزمين 
حبشه از او صاحب فرزندی به نام محمد بن ابى حذيفه شد. 


۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


ازبنی اسد بن عبدالعژی بن قصی, زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد. از بنی 
عبدالدار بن قصی, مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار» از بنی 
زهرة بن کلاب. عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف بن عبد بن حارث بن زهره. 
ازبنی مخزوم بن قظة بن مرّهء ابوسلمة بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم. همراه با همسرش ام سلمه, دختر ابى أميّة بن مغيرة بن 
عبدالله بن عُمر بن مخزوم از بنى جُمح بن عمرو بن هصيص بن كعب. عثمان 
بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُح» از بنى عدى بن كعب, عامر 
بن ربیعه, هم ييمانٍ آل خطاب. از [قبیله‌ی] عنذز بن وائل (ابن هشام مىكويد: 
به كفتهى برخى از عنزة بن اسد بن ربيعه) همراه با همسرش لیلی, دختر ابی 
حثمة [بن حذاقة] بن غائم [بن عامر] بن عبداللّه بن عوف بن عبيد بن عويج بن 
عدی بن کعب. از بنى عامر بن لَوْیَء ابوسبرة بن ابی رُهم بن عبدالعرّى بن 
قيس بن عبد وذ بن نصر بن مالك بن جسل بن عامر (و برخى گفته‌اند: 
ابوحاطب بن عمروبن عبدشمس بن عبدوَدّبن نصربن مالک بن جسل بن عامر 
ابن لَؤىَ. برخى كفتهاند: نخستين کسی بود که وارد حبشه شد) و ازبنى حارث 
بن فهرء سهيل بن بيضاء (سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ی 
بن حارث که طبق اخبار رسيده به من اين ده نفر نخستين مسلمانانى بودند 
كه به سرزمين حبشه هجرت كردند. 

ابن هشام مىكويد: چنان كه برخى از آگاهان برای من روایت كردهاند. 
عثمان بن مظعون امير آنان بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: يس از آنان جعفر بن ابی طالب رضىالله عنه هم به 
دنبال ساير مسلمانان به سوى حبشه حركت كرد تا اينكه در حبشه به 
همدیگر رسیدند و برخی از آنان خانواده‌های خود را نیز همراه خود برده بودند 
و برخی دیگر به تنهایی هجرت کرده بودند. 
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و از بنی هاشم بن عبدمناف بن قصى بن كلاب بن مرّة بن کعب بن لو 
بن غالب بن فهرء جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم» همراه با 
همسرش اسماء. دخترٍ عُميس بن نعمان بن كعب بن مالک بن قحافة بن 
خئعم به حبشه هجرت كرد كه در آن سرزمين از او داراى فرزندى به نام 
عبداللّه بن جعفر شد. 

و از بنی اميّه بن عبدشمس بن عبدمنافء عثمان بن عفان بن ابی العاص 
بن اميّة بن عبدشمسء همراه با همسرش, رقيّه. دختر رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلّم و عمرو بن سعيد بن عاص بن امیه, همراه با همسرش فاطمه. دختر 
صفوان بن اميّة بن محرّث بن خمل بن شق بن رقبة بن مخرج الكنانى و 
برادرش خالد بن سعيدبن عاص بن اميّه. همراه با همسرش أمينه. دختر خلف 
بن اسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جُعثمة بن سعد بن ملح بن عمرو از 
بنی خزاعه به حبشه هجرت كرده بودند. 

ابن هشام مىكويد: برخى نام همسر خالد بن سعيد را همینه. دختر خلف 
ذك ركردهاند. 

ابن اسحاق مىكويد: همينه براى خالد در حبشه. سعيد بن خالد و أمة 
بنت خالد را به دنيا آورد كه پس از آن زبير بن عوام با أَمّه ازدواج کرد و 
فرزندانش عمرو بن زبیر و خالد بن زبیر از او هستند. 

و از هم ييمانشان از بنى اسد بن خزيمه نيز عبداللّه بن جحش بن رئاب 
بن يعمر بن صبرة بن مّرَة بن كبير بن عنم بن دودان بن اسد و برادرش 
عبيدالله بن جحش همراه با همسرش, ام حبیبه, دختر ابوسفيان بن حرب 
بن اميّه و قيس بن عبدالله. یکی از افراد بنى اسد بن خزیمه. همراه با 
همسرش بركة. دختر یسارء كنيز ابی سفيان بن حرب بن اميه و معيقيب بن 
ابی فاطمه. همگی از خانواده‌ی سعیدین عاص که هفت نفر بودند به حبشه 
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هجرت كردند. 

ابن هشام مىكويد: معيقيب از [فبیله‌ی] دوس است. 

ابن اسحاق مىكويد: از بنى عبدشمس بن عبدمناف هم ابوحُذيفة بن 
عتبة بن ربيعة بن عبدشمس و ابوموسی اشعری که نامش عبداللّه بن قيس و 
هم پیمان خاندان عتبة بن ربيعه بود. به حبشه هجرت كردند. 

از بنی نوفل بن عبدمناف نيز عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن تسیب 
بن مالک بن حارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خَصّفة بن قيس بن 
عيلان» از هم بيمانان آنان و از بنى اسد بن عبدالعژی بن قصىء زبير بن عوام 
بن خويلد بن اسد واسود بن نوفل بن خويلد بن اسد و يزيد بن زمعة بن اسود 
بن مطلب بن اسد و عمروبن اميّة بن حارث بن اسد به حبشه رفتند. 

از بنی عبد بن قصّىء يك نفر به نام لیب بن عُمير بن وهب بن ابی كبير 
بن عبدبن قصی. از بنى عبدالذار بن قصىّ ينج نفر به نام‌های مصعب بن عمير 
بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدّار و سويط بن سعدبن حرملة بن مالک بن 
عميلة بن سباق بن عبدالدار و جَهُم بن قيس بن عبدشرحبیل بن هاشم بن 
عبدمناف بن عبدالڌار» همراه با همسرش. ام حرمله» دختر عبدالأسود بن 
جُذيمة بن أقيش بن عامر بن بياضة بن شبيع بن جُعثمة بن سعد بن مُليح بن 
عمروء از خزاعه» و دو پسرش عمروبن جهم و خزيمة بن جّهمء و ابوالروم بن 
عمیر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالذار و فراس بن نضر بن حارث بن كلدة 
بن علقمه بن عبدمناف بن عبدالدار. 

از بنى زهرهء عبدالرحمن بن عوف بن عبد بن حارث بن زهره و عامر بن 
ابی وقاص و ابووقاصء مالک بن أهيب بن عبدمناف بن ژهره و مطلب بن أزهر 
بن عبدعوف بن عبد بن حارث بن ژهره همراه با همسرش. رمله» دختر ابی 
عوف بن صبيرة بن شعید بن سعد بن سهم که در سرزمين حبشه» از او صاحب 
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فرزندی به نام عبداللّه بن مطلب شد. 

از همپیمانان هذيلى آنان, عبدالله بن مسعود بن حارث بن شمخ بن 
مخزوم بن صاهلة بن کاهل بن حارث بن تميم بن سعد بن هذیل و برادرش 
عتبة بن مسعود. 

از بهراء» مقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثُمامة بن مطرود 
بن عمرو بن سعد بن زهير بن لوی بن ثعلبة بن مالک بن شريد بن ابی اهوز بن 
ابی فائش بن دُريم بن قين بن أهود بن بهراء بن عمرو بن حاف بن قضاعه. 

ابن هشام مىكويد: برخى هزل بن فاس بن ذر و ذهير بن ثور را نیز ذكر 
کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: به او مقداد بن اسود بن عبد يغوث [بن وهب] بن 
عبدمناف بن زهره نیز می‌گفتند: برای اينكه در زمان جاهلیّت پسرخوانده‌ی او 
بود و با او پیمان بسته بود. 

از بنی تمیم بن مزه نیز حارث بن خالدین صخربن عامر [بن عمرو] بن 
کعب بن سعد بن تیم» همراه با همسرش ريطه. دختر حارث بن جبلة بن عامر 
بن کعب بن سعد بن تیم که در حبشه از او صاحب فرزندانی به نام‌های موسی 
وعايشه و زينب و فاطمه شد. 

و عمرو بن عثمان بن عمرو بن کقب بن سعد بن تیم. 

از بنی مخزوم بن يقظة بن مرّهء ابوسلمة بن عبدالأسد بن هلال بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم. همراه با همسرش ام سلمه» دختر ابی اميّة بن 
مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم که در حبشه زينب رابرايش به دنيا آورد و 
نام ابی سلمه. عبدالله ونام امسلمه. هند بود. و همجنين شماس بن عثمان 
بن شريد بن سويد بن هرمى بن عامر بن مخزوم. 

ابن هشام مىكويد: نام شماس عثمان است و از آن روى به او شماس 


۳ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


گفتند که شماسی از شمامسه «راهبانی که برای تهذیب نفس خود را در 
معرض نور خورشید قرار می دادند»» در زمان جاهليّت به مكّه آمد و چنان زیبا 
بود که مردم از زیبایی او در شگفت ماندند و در اين حال عتبة بن ربیعه كه 
دایی شماس بودء گفت: من شماسی زیباتر از او را برای شما می‌آورم و 
خواهرزادهاشء عثمان بن عثمان را آورد و از آن يس شماس نامیده شد. ابن 
شهاب و دیگران چنین آورده‌اند. ابن اسحاق می‌گوید: و هبار بن سفیان بن 
عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمربن مخزوم و برادرش عبدالله بن سفیان 
و هشام بن ابى حذيفة بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم و سلمة بن 
هشام بن مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم و عیاش بن ابى ربيعة بن مغيرة 
بن عبدالله بن عمر بن مخزوم و از همپیمانانشان؛ معتّب بن عوف بن عامر بن 
فضل بن عفيف بن كليب بن حبشة بن سلول بن كعب بن عمروء از قبیله‌ی 
خزاعه. که به أو «عيهامه» می‌گفتند که در مجموع هشت نفر بودند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی حبشية بن سلول را نيز ذ کر کرده‌اند كه همان 
معتّب بن حمراء است. 

از بنی جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب. عثمان بن مظعون بن حبيب 
بن وهب بن حَذافة بن جُمح و پسرش سائب بن عثمان و برادرانش, قدامة بن 
مظعون و عبدالله بن مظعون و حاطب بن حارث بن معمر بن حبیب بن وهب 
بن حذافة بن جُمع همراه با همسرشء فاطمه و دختر مجلل بن عبدالله بن 
أبى قيس بن عبدوذ بن نصر بن مالک بن جسل بن عامر و دو پسرش» محمد 
بن حاطب و حارث بن حاطب که مادر آنان فاطمه. دختر مجلّل بود. و برادرش 
حطاب بن حارث همراه با همسرش فُكيهه. دختر يسار و سفيان بن معمر بن 
حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمح» همراه با دو يسرش جابر بن سفيان و 
جنادة بن سفيان و همسرش, حسنه كه مادر جابر و جناده بود و برادر مادري 
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آنان شرحبیل بن حسنه» یکی از افراد قبیله‌ی غوث. 

ابن شام می‌گوید: نام او شرحبیل بن عبداللّه» یکی از افراد غوث بن مَرّ 
برادر تميم بن مر 

ابن اسحاق می‌گوید: و عثمان بن ربيعة بن آهبان بن وهب بن حُذافة بن 
جُمّع كه كلاً يازده نفر بودند. 

از بنی سهم بن عمرو بن هصيص بن کعب. خنیس بن حُذافة بن قيس 
بن عدى بن سعد بن سهم و عبداللّه بن حارث بن قيس بن عدی بن سعد بن 
سهل و هشام بن عاص بن وائل بن سعد بن سهم. 

ابن هشام مىكويد: نسب درست او عاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن 
سهم است. 

ابن اسحاق مىكويد: و قيس بن حُذافة بن قيس بن عدىّ بن سعد بن 
سهم و ابوقيس بن حارث بن قيس بن عدی بن سعدبن سهم» و عبدالله بن 
حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم و حارث بن قيس بن عدىّ بن سعد 
بن سهم و معمر بن حارث بن قيس بن عدى بن سعدبن سهم وبشر بن حارث 
بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم و برادر مادرىاش از بنی تميم به نام سعيد 
بن عمرو و سعيد بن حارث بن قيس بن عدىّ بن سعد بن سهم و سائب بن 
حارث بن قيس بن عدی بن سعد بن سهم و عمير بن رئاب بن حذيفة بن 
مهشم بن سعد بن سهم و مَحْمية بن جزاء. هم پیمان آنان از بنى زيدكه روى 
هم جهارده نفر بودند. 

از بنی عدىّ بن کعب. محمّد بن عبدالله بن نضلة بن عبدالعرَّى بن حرثان 
بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدی و عروة بن عبدالعژی بن حرثان بن عوف 
بن عبيد بن عويج بن عدى و عدی بن نضلة بن عبدالعرّى بن حرثان بن عوف 
بن عبيد بن عويج بن عدىّ و يسرشء نعمان بن عدی و عامربن ربيعه و یکی از 


۴ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


هم پیمانان آل خطاب. از [قبیله‌ی] عنز بن وائل همراه با همسرش, ليلى. 
دختر ابی حثمة بن غانم که ينج نفر بودند. 

و أزبنى عامر بن لؤىء ابوسبرة بن ابی رُهم بن عبدالّْی بن ابی قيس بن 
عبدوذ بن نصر بن مالک بن جسل بن عامر. همراه با همسرش, ام كلثوم. دختر 
سهيل بن عمرو بن عبدشمس بن عبدودٌ بن نصر بن مالك بن جسل بن عامر و 
عبدالله بن مخرمة بن عبد العرّى بن ابی قيس بن عبدوة بن نصر بن مالک بن 
جسل بن عامر وعبداللّه بن سهيل بن عمرو بن عبدشمس بن عبدودّ بن نصر 
بن مالك بن جسل بن عامر و سليط بن عمروبن عبدشمس بن عبدودّ بن نصر 
بن مالک بن جسل بن عامر و دو برادرش» سكران بن عمر [با همسرش سوده, 
دختر زمعة بن قيس بن عبدشمس بن عبدوة بن نصر بن مالک بن جسل بن 
عامر] و مالک بن زمعة بن قيس بن عبدشمس بن عبدودّ بن نصر بن مالک بن 
جسل بن عامر. همراه با همسرش. عمره. دختر سعدی بن وقدان بن 
عبدشمس بن عبدوث بن نصر بن مالک بن جسل بن عامر و حاطب بن عمروبن 
عبدشمس بن عبدو3 بن نصر بن مالک بن جسل بن عامر و سعد بن خوله که 
هشت نفر بودند. 

ابن هشام مىكويد: سعيد بن خوله از مردم يمن بود. 

از بنی حارث بن فهر نيز هشت نفر به نام‌هاي ابوعبيدة بن جزاح؛ يعنى 
عامر بن عبدالله بن جرّاح بن هلال بن أهيب بن ضَبَّة بن حارث بن فهر و 
سهيل بن بیضاء يعنى سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضَبَة بن 
حارث که به مادر خود. ذعد. دختر جحدم بن اميّة بن ظرب بن حارث بن فهر 
منتسب اس تكه به مادرش بيضاء هم مىكفتند. و عمرو بن ابى سرح بن ربيعة 
بن هلال بن أهيب بن ضبّد بن حارث و عياض بن زهير بن ابی شذاد بن ربيعة 
بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن حارث [برخى هم ربيعة بن هلال بن مالك بن 
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ضبّة بن حارث گفته‌اند]. و عمرو بن حارث بن زهیر بن ابی شذاد بن ربيعة بن 
هلال بن مالک بن ضبَّة بن حارث و عثمان بن عبدغنم بن زهیر بن ابی شذاد 
بن ربيعة بن هلال بن مالک بن ضَبّة بن حارث وسعدبن عبدقیس بن لقيط بن 
عامر بن اميّة بن ظرب بن حارث [بن فهر] و حارث بن عبدقيس بن لقيط بن 
عامربن أميّة بن ظرب بن حارث بن فهر. 

شمار همدى مسلمانانى كه به سرزمين حبشه مهاجرت کردند. منهاى 
فرزندانشان که خردسال بودند و با آنان رفتند و یا در آنجا به دنيا آمدنده اگر 


عماربن یاسر را نیز جزو آنان بدانیم که مورد تردید است. هشتاد و سه كس بود. 


شعر عبدالله بن حارث 

یکی از کسانی که درباره‌ی همجرت به حبشه اشعاری سروده‌اند. عبدالله بن 
حارث بن قيس بن سعد بن سهم است که يس از هجرت وقتی دید در 
سرزمین حبشه از امنیّت برخوردارند و نجاشی به آنان امانی نیکو داد و 
توانستند خداوند راب یآنکه از کسی بیمی در دل داشته باشند» پرستش کنند و 
وقتی به آن سرزمین رفتند. پادشاه حبشه با آنان به نیکویی رفتار کرد. 
اشعاری به شرح زیر سرود: 

يا راكبا بِلَمَنْ عى مفلفلاٌ ‏ من كان يرجو بلاغ الله و الدین 
كل امرىء من عبادالله مُضطهدٍ ‏ ببطنِ مكة مثهور و مَفْتون 
ا وجذنا بلاة الله وَاسِعَةَ ‏ تُنْحى من اذل وللفزاة واهُون 
فلا تقيموا على ذل الحياة و خر ي فى المات ویب غيرٍ مأمون 
إا تبعنا رسول الله و اطَرحوا ‏ قول ال وعالُوا فى الموازين 
فاجْعَل عذابک بالقؤم الذين بوا وعائذا بک أنْ يَغلوا فيُطفوى 


ای کاروانیان. نامه‌ای را از من به کسی ببريدكه به رسيدن به خدا ودين اميد دارد. 


۶ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


هركس از بندگان خدا که در بطن مکّه شکنجه می‌شود. آنان که شکست خوردند و به بلا 

گرفتار آمده‌اند. 

ما سرزمين خدا را فراخ يافته‌ايم که بندگان را از خواری و ذلت و سستی نجات می‌دهد. 

در خواری زندگی و خفتٍ مرگ و عیبی كه از آن أيمن نتوانيد بود نمانيد. 

ما از رسول خدا پیروی کردیم و آنان سخن پیامبر را نپذیرفتند و در سنجش‌های خود 

خیانت کردند. ۱ 

عذابت را برای قومی قرار ده كه ستم کردند و به تو پناه می‌برم که چیره شوند و سرکشی 
همچنین أو درباره‌ی اينكه قريش آنان را از سرزمینشان تبعید کردند و 

در مقام عتاب برخی از افراد قوم خويش می‌گوید: 

0207 ع ره 3 ر 

بت كبدى, ل اکزینکی, ٠‏ قتاطم عل وتاباه على انام 


3 اسو س 0 5 
و کیت قتال مَعْشْرا دبوکم على احق أن لا تأشبوه پباطل 


هم اه ات ی و رم 
فان تک كانت فى عدی امانة 
فقد كنت آرجو أن ذلك فیک 
وبدلت شبلاً شبل کل خبيثة 


فأضْحوا على أثر شدید البلابل 
عدی بن سَعْدعن د تق أو تواصل 
جمد الذی ی با لجعائل 
بذی فَجر ماوی الضّعاف الأرامل 


دلم نیذیرفت. تو را در جنگ آنان با من تكذيب نمىكنم و انگشتانم آن را بر من 
نمی يذ يرند. 

چگونه با كروهى جنگ كنم كه شما را بر حق ادب کرده‌اند [و گفته‌اند:] آن را به باطل 
نياميزید. 

بندگانِ جن آنان را از سرزمین گرامی‌شان تبعید کردند. در کاری شدند که وسوسه‌هایش 
بسی حزن‌انگیز است. 

اگر در ميان بنى عدی امانتی بود عدی بن سعد در پرهیز و پیوستگی [سرآمد هستند] 
اميد می‌داشتم اين در ميان شما بود. به ستایشی که مستدعي رشوه نیست. 


به بچه شير شکار کننده دگر می‌شدید. شکارکننده‌ی هر جه پلید. برخوردار از صفت 
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بخشندگی و پناهگاه بیوه‌زنان ضعیف. 
و همو می‌گوید: 

وتلك قریش تیحذاللّه حقّه 


فإن أنا لم أثرق فلا يعت 
بأزض ہا عبڌالإله تحمدٌ 
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کا جَحَّد ححدت عاد و مدین وا حجر 
من الأرض بردو فضاء ولا بحر 


بين ما فى انس إذ بلغ الق 


این قريش است که حقٌ خدا را انکار می‌کند. چنان که عاد و مدین و ججر انکار كردند. 


اگر من تهدید نمی‌کردم. هیچ بخشی از خشکی دارای فضا مرا در خود جای نمی‌داد. 
در سرزمینی که بنده‌ی خداء محمّد در آن می‌زید. آنگاه که جستجو به نتيجه برسد. آنچه 


را که در دل دارم آشکار خواهم ساخت. 


و پس از سرودن بيت دوم همین شعر او را «مبرق» نامیدند. 


شعر عثمان بن مظعون 


عثمان بن مظعون هم در مقام عتاب اميّة بن خلف بن وهب بن حذافة بن 
جَمح که پسرعمویش بود و به خاطر اينكه مسلمان شده بود و او را مورد 


شکنجه قرار می‌داد. البته در آن زمان در 


می‌گوید: 
أ ت بن عَمْرو للذی جاء بِعْضّة 
أ أخرجتنى ین بطن مك آينا 


و حَارَبْتَ أقوامًا کراما أعِرَّةٌ 
ستغلم ان نالک يؤماً ملد 


ميان قوم خود جایگاهی داشت. 


0 


و من دونه الشرمان وال لرک اکت 
وأسكثتنى فى زح بیضاء ء تقذع 
و تبرى نبالاً ريشها تک جع 
و أهلکت أقواما هم كنت تفزع 
وأسلمک الأؤباش ما كنت تطنع 


تیم بن عمرو که با ناخوشایندی آمده بود و شرمان و برک اکتع را در برابر داشت! 


۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


آیا مرا از بطن مكّدى ایمن بیرون كرد و مرا در کاخی سپید سکونت داد که خوش نداشت. 
تیرهایی را پر می‌نهی که پرهایش با تو نمی‌آید و تیرهایی را می‌تراشی که پرهایش با تو 
همخوان است. 

با اقوام بزرگوار و بزرگی جنگیدی و کسانی را نابود کرده‌ای که با آنان یاری می‌شدی. 
خواهی دانست اگر حوادث روزگار به تو رسد و ضعیفان تو را تسلیم خواهند کرد. چنین 
نمی‌کردی. 


سفیران قريش در حبشه 


اه وسلم در حبشه دارند در امنيت و آسایش زندگی می‌کنند ودر آنجا برای 
خود مأمن و قراری یافته‌اند. با همديكر مشورت كردند که بهتر است دو نفر از 
زيركترين افراد خود را به نزد نجاشی بفرستند و از او بخواهند که مسلمانان را 
به آنان بازگرداند تا به اين وسيله بتوانند آنان را از دينشان برگردانند و از 
سرزمينى که در آنجا امنيت و آرامش يافتهاند. بيرون كنند. در نتيجه عبداللّه 
بن ابی ربيعه و عمرو بن عاص بن وائل را به حبشه فرستادند و هدیه‌های 
بسیاری براى نجاشى و سرداران [واسقفان] او فراهم آوردند و آنان را با هدايا 


به حبشه فرستادند. 


شعر ابوطالب 

هدایایی به حبشه فوستده‌اند. ابياتى را سرود و نجاشى را ترغيب کرد که به 
مسلمانان امان دهد و قریشیان را از آنان باز دارد: 

أله لیت شعرى کیف فى النأى جع وعمرو وأغداء العدوّ الأقاربُ 
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وهل نالت أفعالٌ النجاشی جعفراً وأصحابّه أو عاق ذلک شاغب 
تعلّم. أبيت اللّمن ایک ماج کر فلا يَشْق لدیک أجانب 
تعلَّمْ بان الله زادک بَشطَة ‏ وأسبات یر كلها بک لازب 
وک فيض ذو يجال غزيرةٍ . ينال الأعادى نفتها والأقارب 


ای كاش می‌دانستم جعفر و عمرو در غربت چگونه می‌زیند» دشمنان دشمنء تو گویی 
خویشانند. 

آیا کارهای نجاشی به جعفر و یارانش رسیده است. يا اين که مانعی [و فتنه‌ای] نواخت 
نجاشی را از آنان بازداشته است. 

أى کسی که نمى يذيرى کاری کنی موجب نکوهش باشدء بدان تو ارجمند و بزرگواری و 
بیگانه‌ی تحت حمایت نزد تو نگونبخت نمی‌شود. 

بدان که خداوند بر فراخیات افزوده است و همه‌ی اسباب خير ر با خود همراه داری. 

تو بخشنده‌ای دارای عطایای بسیار و سرشار هستی که سودش به بیگانگان و خویشان 


می‌رسد. 


حديث ام سلمه 


أبن اسحاق می‌گوید: محمد بن مسلم زهرى از ابی بكر بن عبدالرحمن بن 
حارث بن هشام مخزومىء از ام سلمه. دختر ابی اميّة بن مغيرة. همسر رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم روايت كرده است که گفت: وقتى به سرزمين حبشه 
رسیدیم» در آنجا نجاشى به نيكويى هرجه تمامتر به ما امان داد و ما از لحاظ 
دینی, از امنيّت كامل برخوردار بوديم و خداوند متعال رامى يرستيديم وكسى 
آزاری به ما نمی‌رساند و هيج سخن ناخوشايندى نمىشنيديم و چون اين 
خبر به قريش رسید. با همديكر به مشورت نشستند و تصميم گرفتند که دو 
نفر از زیرک‌ترین افراد خود را درباره‌ی موضوع هجرت ما به نزد نجاشى 
بفرستند و [ازگزیده‌ترین] و تازهترين هدایای مكّه برای او ارسال دارند. یکی از 
چیزهایی که مورد پسند نجاشی بود. جرم بود. در نتيجه جرم بسیاری را برای 
أو جمع کردند و هیچ يك از [اسقفان و] سرداران او را از نظر نیانداختند و برای 
آنان هديداى در نظر گرفتند. آنكاه عبدالله بن ابی ربیعه و عمرو بن عاص را با 
اين هدایا به حبشه فرستادند و دستورات لازم را به آنان دادند و به آنان گفتند: 
بيش از أن كه درباره‌ی مسلمانان با نجاشی سخنی بكوييد. هدایای [اسقفان 
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و] سرداران را به آنان بدهيد, آنگاه هديدهاى نجاشى را به او تقديم كنيد. 
سپس از او بخواهید پیش از آن که با مسلمانان سخن بگوید. آنان را به شما 
تحویل دهد. 

ام سلمه رضی‌اللّه عنها می‌گوید: آنان به راه افتادند و [به حبشه رسیدند و] 
به نزد نجاشی رفتند و ما هم داشتیم به بهترین وجهی در آن ديار در ایمنی 
کامل زندگی می‌کردیم. هدیه‌های همه‌ی [اسقفان و] سرداران نجاشی را پیش 
از آن که با او سخن بگویند به آنان دادند و به هریک از آنان گفتند: جوانانی 
نادان از ميان مردمان ما گریخته‌اند و به سرزمین پادشاه شما يناه آورده‌اند. 
آنان دين قوم خود را رها کرده‌اند و به آیین شما نيز نكرويدهاند ودينى تازه 
برساخته‌اند که ما و شما از آن هيج آگاهی و اطلاعی نداریم و اکنون اشراف 
قومشان ما را به همین خاطر به نزد پادشاه فرستاده‌اند تا آنان را به قومشان 
برگرداند و چون ما در اين باره با پادشاه سخن بگوییم از شما می‌خواهیم که به 
پادشاه بگویید پیش از آن که با آنان سخن بگوید. آنان را به ما تحویل دهد. 
زیر قوم خودشان [نسبت به آنان آگاهی و شناختٍ] بيشترى دارند [و می‌دانند 
آنان به جه كمراهى آشکاری كرفتار آمدداند] وبهتر از هرکس دیگری مي‌دانند 
که آنان جه عیبی را به آیین قوم خود گرفته‌اند. 

هریک از آنان نيز می‌گفتند: آری» چنین خواهیم کرد. 

آنگاه آنان هدایای خود را به نجاشی تقديم کردند و نجاشی هم از آنان 
پذیرفت. سپس به او گفتند: ای پادشاه گروهی از جوانان كم خرد ما به 
سرزمین تو پناه آورده‌اند و دين قوم خود را رها کرده‌اند و آيين تو را هم 
نپذیرفته‌اند و دینی تازه برساخته‌اند, دینی که ما و شما از آن اطلاع و آگاهی 
نداریم و اشرافٍ قوم آنان که پدران و عموها و خویشاوندانشان هم هستند. ما 
را به نزد تو فرستاده‌اند تا ایشان را به آنان بازگردانی. آنان به عيب و ایرادشان 
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أكاهى بيشترى دارند و مىدانند جكونه كيفرشان دهند. زيرا عبداللّه بن ابی 
ربيعه و عمرو بن عاص اصلا خوش نداشتند نجاشى سخن مسلمانان را بشنود 
[و از حقيقت حال آنان آگاه شود], 

ام سلمه رضىالله عنها می‌گوید: [اسقفان و] سردارانی هم که پیرامون 
نجاشی حلقه زده بودند» گفتند: ای پادشاه. آری راست می‌گویند. قوم 
خودشان از هرکسی به حالشان آگاهترند واز عیب و ایراد آنان اطلاع بیشتری 
دارند. آنان را به ایشان تحویل ده تا آنان را به سرزمین خود و نزد قومشان باز 
بر ند. 

ام سلمه رضىالله عنها می‌گوید: [اینجا بود که] نجاشی خشمگین شد و 
گفت: نه! سوگند به خداوند آنان را به اینان تحویل نخواهم داد. اینک که 
گروهی از ما امان خواستهاند ودر سرزمين ما سكونت كزيدهاند 9 ما ۳ به 
دیگران ترجیح داده‌اند [آنان را تحویل نخواهم داد مگر] آن که آنان را فرا 
خوانم و دربار‌ی سخنی که اين دو نفر درباره‌ی آنان می‌گویند. از خودشان 
پرسش کنم. اگر چنان بودند که اینان می‌گویند, تحویلشان خواهم داد و آنان 
را به نزد قومشان می‌فرستم و اگر حکایت آنان جز اين بود. از آنان حمایت 
خواهم کرد و تا هنگامی که بخواهند در يناه ما زندكى کنند. به نیکویی به آنان 
أمان خواهم داد. 


احضار مهاجرین 

ام سلمه رضی الله عنهامی‌گوید: سپس کسی را به نزد اصحاب رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلّم فرستاد و آنان را فرا خواند. وقتی فرستاده‌ی نجاشی به نزد آنان 
آمد. همگی جمع شدند و به همدیگر گفتند: اگر به نزدش رفتید به او جه 
خواهید گفت؟ 
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گفتند: مىكوييم: آنچه را که می‌دانیم و آنچه را که پیامبرمان مارا به آن 
توصیه کرده است. به او خواهیم كفت و پس از آن هر اتفاتق که می‌خواهد 
بیفتد» از أن باکی نیست. 

وقتی به نزد نجاشی آمدند. نجاشی اسقفانش را فرا خواند و آنان تورات و 
انجیل را باز گشوده بودند. نجاشی به مسلمانان گفت: 

این جه آیینی است [كه شما دارید] و به خاطر آن از قوم خود جدا 
شده‌اید و در عين حال به دين من نیز در نیامده‌اید و دين هیچ یک از 
ملت‌های دیگر را هم نپذیرفته‌اید؟ 

ام سلمه رضیالّه عنها می‌گوید: کسی که با نجاشی سخن گفت. جعفر بن 
ابی طالب رضىالله عنه بود كه به او گفت: ای پادشاه. ما مردمانی بودیم که در 
[نادانی و] جاهلیّت می‌زيستیم» بتان را می‌پرستيديم و گوشت مردار 
می‌خوردیم و کارهای ناشایست انجام می‌دادیم و رابطه‌ی خویشاوندی را 
می‌گسستیم و حق همسایگی را به جا نمی‌آوردیم [و به عهد و پیمان خود 
پایبند نبودیم)» افراد توانمندمان. حق افراد ناتوان را می‌خوردند. چنین 
روزگاری داشتیم تا اين که خداوند متعال از ميان خود ما برای ما پیامبری 
فرستاد که از تب و راستی و امانت و پاکدامنی‌اش آگاهیم و او ما را فرا خواند 
خداوند را به یکتایی بشناسیم و او را پرستش کنیم و سنگ‌ها و دیگر بتانی را 
که ما و پدرانمان به جای خداوند می‌پرستیدیم. رها کنیم وبه ما فرمان داد به 
راستی سخن بكوييم و امانت را به صاحبش برگردانیم و رابطه‌ی خویشاوندی 
را پیوسته بداريم و حق همسایگی را به نیکی به جای آوریم و از محارم و 
خونریزی دست بداریم. همچنین ما را از کارهای ناشایست و سخن دروغ و 
خوردن مال يتيم و تهمت زدن به زنان پا کدامن منع کرده است و به ما فرمان 
داده که خداوند یکتا را پرستش کنیم و هیچ چیز را با او شریک نیاوریم و ما را 
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به نماز و زکات و روزه فرمان داده است - راوی می‌گوید: تعدادی از (احکام 
اسلام را برایش برشمرد) و افزود: - آنگاه ما نيز او را تصدیق کردیم و به او 
گرویدیم و از پیامی که از جانب خداوند آورده بود. پیروی کردیم و خداوند را به 
یکتایی پرستش کردیم و هیچ چیز را برای او شریک نیاوردیم و هر آن امری را 
که او برای ما حرام مقرّر كردء حرام دانستیم و هر کاری را که او برای ما حلال 
مقزر کرد. آن را حلال دانستیم. اما قوم ما با ما دشمنی کردند و ما را شکنجه 
دادند و می‌خواستند ما را از دینمان بازگردانند و به جای پرستش خداوند 
متعال به پرستش بتان بارگردانند و پلیدی‌هایی را که در آن زمان روا 
می‌داشتیم. دیگربار روا بداريم و چون بر ما خشمگین شدند و ستم کردند. بر 
ما تنك گرفتند و نگذاشتند ما به آيين خود عمل کنیم. ما چاره‌ای جز اين 
نيافتيم که به سرزمین تو آمدیم و تو را بر دیگر [فرمانروایان زمین]برگزيديم و 
ترجیح دادیم در يناه تو زندگی کنیم و ای پادشاه امیدوار بودیم در يناه تو 
کسی به ما ستم نکند. 

ام سلمه رضىالله عنها می‌گوید: نجاشی به او گفت: [آیاتی از قرآن را] برای 
من بخوان. 

جعفر رضىالله عنه نیز آیات آغازین سوره‌ی مریم که با «کهیعص» آغاز 
می‌شود برای او خواند. 

ام سلمه رضىالله عنها می‌گوید: سوگند به خداوند نجاشی چنان گریست که 
ريش او خيس شد و اسقفانش هم پس از شنیدن آیات بینات الهی از زبان 
جعفر بن ابی طالب رضىالله عنه چنان گریستند که مصاحفشان از اشک 
چشمانشان تر شد. آنگاه نجاشی به آنان گفت: این آيات و پیامی که عیسی 
عليهالسلام در ميان آوردء از یک چراغدان درخشیده‌اند. بروید و سوگند به 
خداوند که شما را هرگز به آنان تحویل نخواهم داد. 
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ام سلمه رضی‌الّه عنها می‌گوید: وقتی از حضور پادشاه بیرون آمدند. عمرو 
بن عاص گفت: سوگند به خداوند فردا به نزد نجاشی باز خواهم آمد و با او 
سخنی درباره‌ی ایشان خواهم كفت که ريشه آنان را از بنیاد برکند. 

راوی می‌گوید: عبداللّه بن ربیعه که درباره‌ی ما بيش از او از خداوند پروا 
می‌کرد» گفت: ما نباید چنین کاری کنیم. زیرا هرچند که آنان با ما مخالفت 
ورزیده‌اند» اما با ما پیوند خویشاوندی دارند. 

اما عمرو گفت: سوگند به خداوند که به او خواهم كفت که اينان 
می‌پندارند که عیسی بن مریم بنده [ی خدا] است. 

راوی می‌گوید: فردای أن روز به نزدش رفت و گفت: ای پادشاه. آنان 
درباره‌ی عیسی بن مریم سخنی هولناک می‌گویند. به آنان ييام بفرست تا 
بيايند و خود بگویند که جه عقیده‌ای دارند. 

راوی می‌گوید: نجاشی کسی را به دنبال آنان فرستاد و از آنان خواست که 
بيايند و باور خود را در این باره اظهار دارند و واقعاً هیچگاه به مخمصه‌ای 
بزرگ تر از این دچار نیامده بودیم. مسلمانان جمع شدند و به همدیگر گفتند: 
اگر از شما درباره‌ی عیسی بن مریم بپرسند. شما در اين باره جه می‌گویید؟ 
فرموده و ييامبر ما آورده است» حالاهر اتفاقی که می‌خواهد بیفتد» باكى از آن 

وقتی وارد مجلس نجاشی شدند. به آنان گفت: شما درباره‌ی عیسی بن 
مریم جه می‌گویید؟ 

ام سلمه رضی‌اللّه عنها می‌گوید: جعفر بن ابی طالب رضی‌اللّه عنه در پاسخ 
گفت: ما درباره‌ی عیسی بن مریم همان باوری را داریم که پیامبرمان [از جانب 
خداوند] آورده است. او می‌گوید: [عيسى بن مریم] بنده و فرستاده‌ی خداست 
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و روح و کلمه‌ی او که به آرحم ياي] مریم پاک و پاکدامن افکند. 

ام سلمه رضی‌الّه عنها می‌گوید: در اين لحظه نجاشی با دست خود به زمین 
زد و تكّدى چوبی برداشت و گفت: سوگند به خداوند. عیسی بن مریم با آنچه 
که تو می‌گویی به اندازه‌ی اين تکه‌ی چوب نیز تفاوت ندارد. 

ام سلمه رضىالله عنها می‌گوید: وقتی نجاشی اين سخن را گفت» تفس 
كشيشانٍ پیرامونش بند آمد و نجاشی گفت: هرچند که اين سخن بر شما 
دشوار آید [نگاه و نظر من همین است] و شما ای مسلمانان» بروید و در 
سرزمین من در امن و امان خواهید بود. 

هركس به شما أسيب برساند» زيان خواهد کرد. هركس به شما آسیب 
برساند. زيان می‌بیند. هركس به شما آسیب برساند» زيان می‌بیند. من هركز 
جرمهاى زرّين را نیز به بهاى آزردن یکی از شما خوش نخواهم داشت. 

ابن هشام می‌گوید: برخی اين عبارت را «دبراً من ذهب = به زبان عربی» و 
برخی «سيوم والدبر - الجبل = به زبان حبشی ذ کر کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: [نجاشی افزود:] هدیه‌های آنان را به خودشان 
بازگردانید. من به آنها نیازی ندارم. سوگند به خداوند که وقتی مولایم 
فرمانروایی را به من بازگردانده هرگز از من رشوه نگرفت تا اکنون من بخواهم 
در این مقام رشوه‌ای بگیرم و در این کار از مردم فرمان نبرد تا من بخواهم در 
آن از مردم فرمان پذیرم! 

راوی می‌گوید: آنگاه بود كه فرستادگان قريش [نوميد و] ناكام از آن 
مجلس بیرون آمدند و همه‌ی تحفه‌های آنان را هم به خودشان بازگرداندندو 
مادر سرزمین حبشه در بهترین جای و به بهترین وصفی در امن و امان‌زندگی 


کردیم. 
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شادمانی مهاجران 
ام سلمه رضىالله عنها می‌گوید: ما همچنان در آسایش می‌زيستيم. تا اينكه 
یکی از مردان حبشی برخاست و با نجاشی در افتاد» تا فرمانروايىاش را از او 
باز ستاند و من هیچگاه مهاجران را چنان اندوهگین ندیده بودم که در اين 
هنكام دستخوش اندوه شدند. تا مبادا اين مرد بر نجاشی پیروز شود و با ما 
چنان به نیکی رفتار نکند که نجاشی می‌کرد. تا اينكه لشکر به سوی او گسیل 
داشت و دو لشکر در پهنای نيل با همدیگر هماورد شدند و یاران رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم گفتند: کیست که بتواند به آوردگاه اين دو لشگر برود و 
برای ما خبر باز آورد که جه اتفاق افتاده است؟ 

زبير بن عوام گفت: من می‌روم. 

گفتند: برو. 

او در آن زمان از همه‌ی مهاجران جوان‌تر بود. 

ام سلمه رضىالله عنها می‌گوید: آنگاه برایش در مَشكى دمیدند و سینه‌ی 
خود را بر آن نهاد وروی آن شناکنان به آن سوی نيل رفت که آوردگاه دو لشکر 
بود. نزدیک‌تر رفت تا اينکه در محل نبرد حضور یافت. ما هم به درگاه خداوند 
متعال دعا مىكرديم که نجاشی بر دشمن خود پیروز شود و همه‌ی مردم 
کشورش برای او كردن نهند. خدا می‌داند در جنين حالتی چشم به انتظار 
بودیم. تا چه اتفاق افتد که ناگهان ديديم زبیر دارد شتابان می‌آید و جامه‌اش 
را بالا برده و می‌گوید: مژده باد که نجاشی پیروز شده است و خداوند دشمن او 
را نابود کرده و همه‌ی مردم به حکم او كردن نهاده‌اند. خدا می‌داند که از 
شنیدن اين خبر چنان شادمان شدیم که هرگز سابقه نداشت. آنگاه نجاشی 
بازگشت و خداوند دشمن او را نابود کرد و به او در سرزمین خود تمکّن بخشید 
و فرمانروایی او دیگر بار بر حبشه استقرار يافت و ما نيز در بهترین حالتی در 
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جوار او می‌زيستيم» تا اين که سرانجام در مكّه به حضور رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسّم باز آمدیم. 


حکایت فرمانروایی نجاشی 
ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: عروة بن زبیر حدیث ابی‌بکر بن 
عبدالرحمن را از ام سلمه رضىالله عنه. همسر رسول اکرم صلی الله عليه وآله وسلم 
برای من روایت کرد و گفت: آیا می‌داني منظور نجاشی از این سخن که 
«خداوند وقتی که فرمانروایی را به من بازگرداند. از من رشوه نگرفت که من 
اكنون در اين مقام رشوه بگیرم و خداوند در این کار از مردم فرمان نپذیرفت که 
من اکنون در این مقام از مردم فرمان پذیرم» چیست؟ 
من گفتم: نه. 
گفت: ام المؤمنين عايشه رضىالله عنه برای من روايت کرده است که يدر 
نجاشی پادشاه حبشیان بود و جز او هیچ فرزندی نداشت. اما عموی نجاشی 
دوازده پسر داشت که در ميان مردم حبشه نفوذ زیادی داشتند. حبشیان با 
خود گفتند: اگر ما يدر نجاشی را بکشیم و برادرش را پادشاه خود کنیم» پدرش 
جز او فرزندی ندارد. امّا برادرش دوازده پسر دارد و می‌توانند پس از او 
پادشاهی‌اش را از همدیگر به ارث برند [و بدون پادشاه نمی‌مانیم و] يس از آن 
حبشه برای هميشه پایدار خواهد ماند. در نتيجه به يدر نجاشی حمله کردند و 
او را کشتند و برادرش را به پادشاهی رساندند و مدّتى تحت فرمانروایی او 
ذشت. نجاشی هم که مردی دوراندیش [و مصمّم] بود, مدّتى با عموی خود 
در سازش زیست تا اينكه توانست بر او تسلّط پیدا کند و در واقع بسیاری از 
كارهايش در اختیار او قرا ر گرفت و وقتی مردم حبشه دیدند که او جه جایگاه و 
مقأمی [نزد عمويش و در اداره‌ی امور کشور] دارد. با خود گفتند: بی‌گمان اين 
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جوان بر تمام شؤون عمويش تسلط پیداکرده و از آن بيمناك هستيم كه او را 
به يادشاهي ما بكمارد و اگر او را پادشاه ماكند. همه‌ی ما را خواهد کشت زيرا 
اومىداندكه ما پدرش راكشتهايم. در نتيجه به نزد عمويش رفتند وكفتند: تو 
يابايد این جوان را بكشى و يا او رااز ميان ما بيرون کنی» جراكه ما از ييشرفت 
او بيمناكيم و می‌ترسیم بلایی بر سر ما بياورد. 

عمویش گفت: وای به حال شماء من در گذشته يدر او راکشتم و حالا او را 
نيز بکشم! نه. من أو را از سرزمين شما بیرون می‌کنم. 

راوی می‌گوید: او را به بازار بردند و به ششصد درهم به یکی از تاجران 
فروختند و أن تاجر نیز او را سوار بر کشتی کرد و با خود برد. تا اينكه در 
شبانگاه همان روز به رسم روزهای پاییزی ابری پدیدار شد [و اندک بارانی 
باریدن گرفت] و عمويش بیرون آمد تا از هوای بارانی بهره‌مند شود و در همین 
حال صاعقه‌ای بر او زد و کشته شد و مردم حبشه نگران شدند و رو به سوی 
فرزندان پادشاه خود آوردند. اما آنان همگی افرادی نادان بودند و خیری در 
آنان نبود و کار حبشیان آشفته شد و وقتی از اين اوضاع به تنگ آمدند به 
همدیگر گفتند: خدا می‌داند پادشاهی که می‌تواند امورتان را به سامان آورد 
تنها هموست که صبح امروز او را فروختيد و اگر شما به سرنوشت حبشه 
علاقه‌ای دارید. هم اکنون بايد برويد و او را بيابيد. 

راوی می‌گوید: در طلب او و تاجری که او را خریده بود به هر سوی رهسپار 
شدند تا اينكه به آنان رسيدند و نجاشی راز آن تاجر گرفتند و به حبشه آوردند 
و تاج پادشاهی را بر سرش گذاشتند و او را بر تخت پادشاهی نشاندند و پادشاه 
خود کردند. 
أن تاجری که نجاشی را از آنان خریده بود باز آمد و گفت: يا مال مرا به من 
ازگردانید ويا اينكه با خود او در اين باره سخن خواهم گفت. ˆ 
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اما آنان گفتند: ما چیزی را به تو نخواهیم داد. 
گفت: يس اکنون مىروم و با خود او سخن مىكويم. 

كفتند: اين توواين يادشاه. 

راوی می‌گوید: آن تاجر آمد و روبه‌روی يادشاه نشست وكفت: اى يادشاه. 
من جوانی را به قيمت ششصد درهم از بازار خریدم و آنان نیز او را به من دادند 
و بول خود راگرفتند و من داشتم او را با خود می‌بردم که به من رسیدند و آن 
جوان را از من‌گرفتند و اکنون حاضر نیستند يول مرا باز گردانند. 

راوی می‌گوید: نجاشی به آنان گفت: بايد يول او را به او باز يس دهید و یا 
دست آن جوان را در دستش بگذارید تاو آن جوان را به هر کجا که می‌خواهد 
با خود ببرد. 

گفتند: يس ما پولش را به او برمی‌گردانيم. 

راوی می‌گوید: به همین خاطر می‌گفت: وقتی خداوند پادشاهی را به من 
برگردانده از من رشوه نخواست تا من در این مقام رشوه بگیرم و خداوند 
درباره‌ی من از مردم اطاعت نکرد تا من بخواهم در این کار از مردم فرمان برم. 

راوی می‌گوید: اين حکایت نخستین نشانه از استواری أو در دين و 
دادگری‌اش در پادشاهی بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن رومان از عروة بن زبير و او از عايشه برای 
من روایت کرده است که وقتی نجاشی وفات کرد مردم می‌گفتند همواره از قبر 
او نوری دیده می‌شد. 

أبن اسحاق می‌گوید: جعفر بن محمد از پدرش برای من روایت کرده 
است که گفت: مردم حبشه گردهم آمدند و به نجاشی گفتند: تو دین مارا رها 
کرده‌ای و ضدٌّ او سر به شورش برداشتند و او نیز به جعفر و همراهانش پیام 
فرستاد و چند کشتی را برایشان آماده کرد و گفت: سوارش شوید و آماده 
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باشید. آنگاه اگر من شکست خوردم. حرکت كنيد و به هر کجا که می خواهيد 
برويد و اما اگر پیروز شدم در همینجا بمانید. سپس در نامه‌ای برای او نوشت: 
او گوآهی می‌دهد كه هیچ معبود راستینی جز خداوند نیست و محمّد بنده و 
فرستاده‌ی اوست و گواهی می‌دهد که عیسی بن مریم نیز بنده و فرستاده‌ی 
خداوند و روح و کلمه‌ای است که او را به رحم پاک حضرت مریم افکند» آنگاه 
آن نوشته را در بازوی راستٍ قبای خويش جای داد و به نزد مردم حبشه رفت 
و مردم [گردهم آمدند و] برای او صف بستند و به آنان گفت: ای مردم حبشه. 
آيا من از هركس دیگری برای فرمانروایی شما سزاوارتر نیستم [و حق 
بیشتری نسبت به این مقام ندارم؟] 

گفتند: چرا 

گفت: سيره و رفتار من با شما چگونه بوده است؟ 

گفتند: تو به بهترین شیوه با ما رفتار کرده‌ای. 

گفت: يس اکنون؛ شما را جه شده است؟ 

گفتند: تو دين ما را رها کرده‌ای [و به آيين دیگری گرویده‌ای]. و 
می‌پنداری که عیسی بنده‌ی خداست. 

گفت: يس شما درباره‌ی عیسی جه می‌گویید؟ 

گفتند: او پسر خداست. 

نجاشی از روی قبای خويش دست خود را بر سینه‌اش و بر آن شهادت 
نوشته شده‌گذاشت وگفت: گواهی می‌دهم که عیسی بن مریم جز اين [وکمتر 
و بیشتر از این] نبوده است. البته مرادش همان گواهي نوشته شده بود. آنگاه 
مردم خشنود و پراکنده شدند و این خبر به پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلّم 
رسید و پس از آن که نجاشی وفات یافت. بر او نماز گزارد و برایش آمرزش 


مسلمان شدن عمر بن خطاب 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى عمرو بن عاص و عبداللّه بن ابی ربيعه [از حبشه] به 
نزد قريش بازگشتند و نتوانستند به اصحاب [مهاجر] رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم [در حبشه] دست يابند و نجاشى هم پاسخی به آنان داد که 
خوشايندشان نبود. عمربن خطاب نيز مسلمان شد. أو مردى پرغرور بود و 
هرگز پُشت به دشمن نمىكرد و به اين ترتيب مسلمانان با مسلمان شدن او و 
حمزه بسيار توانمند شدند تا اينكه توانستند بر قريش جيره شوند. و عبداللّه 
بن مسعود می‌گفت: تا زمانی که عمربن خطاب مسلمان نشده بود. ما 
نمی‌توانستیم در کعبه نماز بگزاریم. امّا وقتی او مسلمان شد با قریش به پیکار 
برخاست و رفت و در کعبه نماز گزارد و ما نیز با او در کعبه نماز می‌خواندیم و 
عمر وقتی مسلمان شد که اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وآله وسآم به حبشه 
هجرت کرده بودند. 

بکایی می‌گوید: مسعر بن کذام» از سعد بن ابراهیم برای من روایت کرده 
است که گفت: عبدالله بن مسعود می‌گفت: مسلمان شدن عمر فتح, هجرت او 
پیروزی» و آمارت او مایه‌ی رحمت بود. و تا زمانی که او مسلمان نشده بود ما 
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نمی‌توانستیم در کعبه نماز بگزاريم. وقتی او مسلمان شد با قريش به پیکار 
برخاست و رفت و در کعبه نماز گزارد و ما نیز با او در آنجا نماز گزاردیم. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن حارث بن عبداللّه بن عیاش بن ابی 
ربیعه, از عبدالعزیز بن عبدالله بن عامر بن ربیعه و او از مادرش, ام عبداللّه 
دختر ابی حثمه روایت کرده است که گفت: ما داشتیم خود را برای هجرت به 
حبشه آماده مىكرديم و عامر رفته بود تا برخی چیزهایی را که نیاز داشتیم» 
تهیه کند که در همین هنكام عمر بن خطاب که هنوز مشرک بود آمد و در 
كنار من ایستاد - در آن زمان ما از او اذیت و آزار بسیاری می‌دیدیم - و گفت: 
ای ام عبداللهء آيا خود را برای رفتن آماده می‌کنید؟ 

من گفتم: خدا می‌داند که بله! از اینجا مىرويم تا در سرزمین دیگری از 
ملک خداوند زندگی کنیم و شما ما را آزردید و با ما به درشتی رفتار کردید و 
[أميد به خداوند می‌بندیم] تا راهی برای ما بگشاید. 

اوگفت: خدا همراهتان باشد. 

من أو را مهربان‌تر از هر زمانی ديدم [و او را هرگز چنین مهربان ندیده 
بودم] آنگاه به راه خويش رفت و - من فکر می‌کنم - از رفتن ما بسیار 
آندوهگین بود. سپس عامر نیاز خود را برآورده ساخت و آمد و من به او گفتم: 
ای ابوعبدالله. ای كاش می‌بودی و می‌دیدی که هماكنون عمر تا جه اندازه 
مهربان شده بود و از رفتن ما تا چه مايه اندوهكين بود. 

گفت: امیدواری که ایمان بیاورد؟ 

گفتم: آری. 

گفت: کسی را که تو دیدی حتى اگر جمار خطاب هم ایمان بياورد. 
مسلمان نخواهد شد. 

این سخن را از آن روی می‌گفت که او در کفر خود بسیار خشن و نسبت به 
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اسلام بسيار سختكير بود. 

ابن اسحاق مىكويد: طبق روايتى که به من رسيده است. حكايت اسلام 
أوردنٍ عمر بن خطاب جنان بود كه خواهرش, فاطمه, دختر خطاب» همسر 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بود و أو و همسرش مسلمان شده بودند و 
اسلام خود را ازعمر ينهان مىكردند. 

نعیم بن عبدالله التحام» یکی از افرادٍ قوم عمرء از قبیله‌ی بنى عدی بن 
كعب نيز مسلمان شده بود و از بيم قوم خود اسلام خود را آشکار نمی‌کرد و 
خباب بن ارت به نزد فاطمه. دختر خطاب مىرفت و به او قرآن می‌آموزاند. 
یک روزء عمر با شمشيرى آخته. آهنگ رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و 
كروهى از يارانش کرد زيرا اطلاع حاصل كرده بود كه در كنار صفا در خانه‌ای 
گرد آمده بودند و شمار آنان در حدودٍ جهل نفر از مردان و زنان مسلمان بود و 
در این نشست. عموى رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم» حمزة بن عبدالمطلب 
و ابوبکر بن ابی قحافه, مشهور به صدّيق» على بن ابى طالب در رس شماری از 
مسلمانان كه با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم در شهر مانده بودند و به حبشه 
مهاجرت نكرده بودندء حضور داشتند. در همین اثنا نعيم بن عبدالله با او 
روبه‌رو شد و به او گفت: ای عمرء می‌خواهی به كجا بروى؟ 

عمرگفت: می‌خواهم به نزد محمد بروم که ازدين بركشته و در کار قريش 
تفرقه افکنده و آنان را نابخرد می‌داند و بر دين آنان عيب می‌گیرد و به خدايا 
نشان دشنام می‌دهد. می‌خواهم بروم و او را بکشم. 

نعيم به او گفت: ای عمرء من فکر می‌کنم زیاده از حدّ به خود مغرور و 
فريفته شده‌ای, آيا فکر می‌کنی اگر محمد را بکشی» آنگاه فرزندان عبدمناف 
خواهند گذاشت که زنده بمانی و در اين سرزمین راه بروی! آيا سزاوار نیست 
سری به خانواده‌ی خود بزنی و کار آنان را به سامان آوری؟ 
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عمركفت:كدام يك از افراد خانواده‌ی من؟ 

نعيم گفت: داماد و يسرعموى توء سعيد بن زيد بن عمرو و خواهرت 
فاطمه بنتِ خطاب مسلمان شده‌اند و از آیین محمّد پیروی مىكنند. تو بايد 
بروی و کار آنان را یکسره کنی. 

راوی می‌گوید: عمر بازگشت و می‌خواست برود و داماد و خواهرش را 
بکشد. خباب بن ارت نیز در آنجا بود و صحیفه‌ای با خود همراه داشت که 
سوره‌ی مبارکه‌ی «طه» بر آن نوشته بود و آن را به آنان آموزش می‌داد. وقتی 
صدای پای عمر را شنیدند. خباب در یکی از اتاق‌های کوچک أن خانه و یا در 
گوشه‌ای از آن پنهان شد و فاطمه بنت خطاب آن صحیفه را برداشت و در 
کنارش پنهان کرد. وقتی عمر به خانه نزدیک می‌شد. قرائت خباب را شنید که 
داشت به آنان آموزش می‌داد. وقتی وارد شد گفت: اين سخن بیهوده چیست 
که من دارم می‌شنوم؟ 

به او گفتند: تو سخنی رانشنیده‌ای. 

عمر گفت: سوگند به خداوند. من شنیده‌ام كه شما از دين محمّد پیروی 
کرده‌اید. آنگاه دامادش» سعید بن زيد را سخت در [دستان خود] كرفت و در 
همین اثناء خواهرش فاطمه بنت خطاب به سوی او رفت. تا او را از آرساندن 
هرگونه أسيبى] به همسرش باز دارد. اما ضربه‌ای به او زد و سرش را شکافت. 
وقتی با آنان جنين رفتار کرد. خواهر و دامادش به او گفتند: آری» ما مسلمان 
شده‌ایم و به خداوند و رسول اوگرویده‌ايم. حالا هر کاری که می‌خواهی انجام 
بده. وقتی که عمر دید خون از سر خواهرش جاری شده است. از کرده‌ی 
خويش پشیمان شد و بازگشت و به خواهرش گفت: آن صحیفه را که هم| کنون 
داشتید می‌خواندید به من بدهید تا ببينم چیست آنچه که محمّد برایتان 


آورده است! 
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عمر باسواد بود و می‌توانست بنویسد. وقتی اين سخن را گفت خواهرش 
به اوگفت: ما بيمناكيم که مبادا شرط ادب را درباره‌اش به جای نیاوری [و آن را 
به ما بازنگردانی] 

گفت: :نترسيد. و برای أو به خداوند سوكند يادكردكه يس از خواندنش آن 
را به او بازگرداند. 

وقتی چنین پاسخی را از او شنید. امیدوار شد تامگر مسلمان شود و به او 
گفت: برادر جان. تو از أن روی که مشرکی» پاک نیستی و فقط افراد پاک 
می‌توانند آن را لمس کنند. 

عمر برخاست و رفت و تن خود را شست و خواهرش آن صحیفه را به او 
داد که سوره‌ی «طه؛ بر أن نوشته شده بود. عمر آن را خواند و وقتی آغازین 
أيههايش را خواند.گفت: این جه نیکوسخنی و جه گرامی کلامی است! 

وقتی خباب اين سخنش را شنید. از مخفیگاهش بیرون آمد و به او 
گفت: ای عمر؛ من امیدوارم خداوند تو را برای مدلول دعای پیامبرش ويذه 
گردانده باشد که من همین دیشب شنيدم که آن حضرت دعا مىكرد: : «اللّهمّ 
يد الاسلام بأنى الحکّم بن هشام. او بعمر بن النطاب = خداونداء اسلام رابا 
مسلمان شدن یکی از دو نفرء ابوالحكم بن هشام و يا عمر بن خطاب يارى 
رسان» ای عمرء خدا راء خدا راء درياب. 

عمر وقتى این سخن را از زبان خټاب شنید. به او گفت: ای خباب. مرا به 
نزد محمد ببر تا به حضورش برسم و مسلمان شوم. 

خباب به او گفت: آن حضرت در نزديكى صفا در خانه‌ای سكونت دارد. 
شماری از يارانش هم در آنجا هستند. آنگاه عمر شمشیرش را برداشت و آن را 
حمایل کرد و به سوی رسول خدا صلی الله عليه وله وسلم و يارانش به راه افتاد و 
رفت ودر خاندى آنان را زد. وقتى صدايش را شنيدند. یکی از ياران رسول خدا 
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صلی الله عليه وآله وسلّم از جاى برخاست و از در به بيرون نگاه كرد و ديد که او 
شمشير خود رأ حمایل کرده است و بيمناك به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله 
خود را نيز حمايل كرده است. حمزة بن عبدالمطلّب گفت: اگر به قصد 
نيكى آمده باشد. او را كرامى خواهيم داشت. به او اجازه بدهيد كه وارد 
شود. اما اگر نت بدی در سر داشته باشد. با شمشير خودش او را خواهيم 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم فرمود: به أو اجازه بدهید تا وارد شود. 
آنگاه بود که به أو اجازه‌ی ورود داد ورسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم هم از 
جای برخاست و در اتاق با آوروبه‌رو شد و کمرگاه و یا مجمع ردای او راگرفت و 
او را سخت از جای جنباند و گفت: ای فرزند خطاب با جه نیتی به اینجا 
آمده‌ای؟ سوگند به خداوند برای تو سرانجام و مقصدی جز اين نمی‌بینم [و 
نمی‌توانی دست به اقدامی عليه ما بزنی] مگر آن که خداوند تو را درهم خواهد 
کوبید [به مصیبتی بس كران دچار خواهی شد]. 
از نزد أو آورده است. ایمان بیاورم. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم تکبیری كفت و همه‌ی اصحاب 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وستم که در آن خانه حضور داشتند. دانستند که 
عمر مسلمان شده است. آنگاه اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از 
مخفیگاه خود بیرون آمدند و با مسلمان شدن عمرء در كنار اسلام حمزه 
احساس غرور کردند و دانستند که آنان در برابر کفار قريش از رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم حمایت خواهند کرد و با وجود آنان خواهند توانست حقٌّ خود 
را از دشمن بگیرند. 


8 / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


آنچه در ميان آمد. حكايت مسلمان شدن عمر بن خطاب بود که اهل 


مدينه روايت کرده‌اند. 


روايت عطا و مجاهد 


ابن اسحاق مىكويد: عبداللّه بن ابی نجيح مکی از اصحاب خود. از قبيل عطاء 
مجاهد و دیگران روايت مىكند: بنابر روايتى كه از خود عمربن خطاب منقول 
أست. مىكويد: من با اسلام بسيار فاصله داشتم ودر زمان جاهليّت اهل 
باده گساری بودم و باده را خوش می‌داشتم و به آن مسرور بودم و در «خزروه» 
مجلسی داشتیم که برخى از قريشيان به آنجامىآمدند. اين محل در نزدیکی 
سرای خانواده‌ی عمر بن عبد بن عمران مخزومی قرار داشت. یک شب از خانه 
بیرون آمدم و می‌خواستم به دوستان همنشین خود در آن مجلس بپیوندم. 
به آنجا آمدم. اما هیچ کس از آنان را در آنجا نیافتم. با خود گفتم: ای کاش 
می‌توانستم فلان باده فروش را كه در مه باده می‌فروخت. بیابم و از او 
مقداری شراب بخرم و بنوشم. به سراغش رفتم اما او را نيافتم. با خود گفتم: 
حالا بهتر است به کعبه بروم و در آنجا هفت يا هفتاد بار طواف کنم. در نتيجه 
به آنجا آمدم و می‌خواستم طواف كنم که ديدم رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم 
ایستاده است و دارد نماز می‌گزارد. و هرگاه نماز می‌گزارد رو به سوی شام 
می‌ایستاد و کعبه بين او و شام قرار می‌گرفت و نمازگاهش در ميان دو رکن 
کعبهء يعنى رکن اسود و رکن یمانی بود. وقتی آن حضرت را دیدم. با خود 
گفتم: من بايد امشب به راز و نیاز محمد كوش فرا دهم تا ببينيم جه می‌گویدا 
با خود گفتم: اگر به او نزدیک شوم از من بیمناک خواهد شد و به حجرالأسود 
نزدیک شدم و زیر پرده‌ی آن جای گرفتم و پاورچین, پاورچین راه می‌رفتم و 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم ایستاده بود و در نماز قرآن می‌خواند و من 
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همجنان می‌رفتم تا اينكه پیش روى أو جاى كرفتم و تنها پرده‌ی كعبه ميان 
من و او فاصله می‌انداخت. وقتى قرآن را از زبانش شنیدم. بر دل من موثر افتاد 
و گریستم و مسلمان شدم. همچنان در جایگاه خود ایستاده بودم تا اينکه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نمازش را به جای آورد و از آنجا رفت. وقتی از 
آنجا بیرون می‌آمد از سرای ابن ابی الحسین كه سر راه او قرار داشت؛ 
می‌گذشت و تند از آنجا می‌گذشت و پس از آن مسیر بين خاندى عباس بن 
مطلّب و خانه‌ی ابن ازهربن عبدعوف زهری را طىّ می‌کرد و از سرای اخنس 
بن شریق هم عبور می‌کرد تا اينكه وارد خانه‌ی خود می‌شد. خانه‌ی أن 
حضرت در دار الرقطاء قرار داشت که در دست معاوية بن ابی سفیان بود. من 
هم به دنبال آن حضرت رفتم و در فاصله‌ی بين خانه‌ی عبّاس و ابن ازهر به او 
رسیدم. وقتی أن حضرت صدای پای مرا شنید مرا شناخت. ابتدا فکر کرد که 
مبادا برای آزار رساندن به آن حضرت صلی الله عليه وآله وسلم به دنبالش راه 
افتاده‌ام آنگاه فرمود: ای پسر خطاب. در جنين وقتی چرا به اینجا آمده‌ای؟ 
عرض کردم: آمده‌ام تا به خدا و رسول او ایمان بیاورم و پیامی را که خداوند 
فرستاده و او آورده است. باور بدارم. 

عمر می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وستم خداوند را سياس 
گزارد و فرمود: ای عمرء خداوند تو را هدایت کرده است. آنگاه دستی بر سینه‌ی 
من كشيد و برای من دعا کرد خداوند در کار دين استوارم بدارد. سپس من از 
نزد رسول خداصلی الله عليه وآله وسلّم رفتم و آن حضرت‌نیز به خانه ی خویش‌رفت. 

أبن اسحاق می‌گوید: نافع. آزاد شده‌ی عبدالله بن عمر. از ابن عمر برای 
من روایت کرده است که گفت: وقتی پدرم عمر مسلمان شد گفت: جه کسی از 
فریشیان بیش از دیگران سخن را در ميان مردم شايع می‌کند [و به كوش 
همگان می‌رساند؟] به او گفتند: جمیل بن معمر جُمحی. 


۰ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


فردا به نزد او رفت - عبدالله بن عمر مىكويد من نيز به دنبالش رفتم تا 
ببينم جه مىكند. آن زمان من يسربجداى بودم و رخدادهايى را که مىديديم 
مىفهميدم - به نزدش رفت و به او گفت: ای جميلء آيا مىدانى که من 
مسلمان شده‌ام و آيين محمد را پذیرفته‌ام؟ 

أبن عمر می‌گوید: سوگند به خداوند. جمیل هنوز پاسخش را نگفته بود 
كه برخاست وردای خويش را بر زمين می‌کشید و يدر نیز به دنبالش می‌رفت 
ومن نيز يشت سر يدر حركت می‌کردم که بر آستاندى مسجد ايستاد وبا بانكى 
بلند فرياد زد: ای گروه قريش که بيرامون كعبه جمع آمده بودند -بدانید که 
عمر بن خطاب از کف رفته است [و بچه شده است]. 

ابن عمر می‌گوید: عمر به دنبال او گفت: دروغ می‌گوید. من مسلمان 
شده‌ام و گواهی دادهام که معبود راستینی جز او نيست و محمد بنده و 
فرستاده‌ی اوست. قریشیان به او يورش آوردند و همواره تا نیمروز با آنان 
پیکار می‌کرد و درگیر بود. 

أبن عمر می‌گوید: تا اين که پدر خسته شد و از پای نشست و قریشیان 
همچنان بالای سر او ایستاده بودند و او می‌گفت: هر کاری که دلتان 
می‌خواهد. انجام دهید. اما به خدا سوگند می‌خورم اگر شمار ما مسلمانان به 
سیصد كس برسد. آنگاه يا ما شما را در اين سرزمین بازكذاريم و یا شما مارا 

راوی می‌گوید: در همین حال یکی از پیران قريش که بُرده‌ای یمنی [از 
جنس جبره] و پیراهنی پر پیرایه به تن داشت. بالای سرشان باز ایستاد و 
گفت: شما را چه شده است؟ 

گفتند: عمر بچه شده است [و عقل خود را از دست داده است]. 

گفت: شده که شده است. هركس حق دارد برای خود آیینی برگزیند. اما 
شما از او جه می‌خواهید؟ آيا می‌خواهید با اين کارتان همه‌ی افراد قبیله‌ی 
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ابن عمر می‌گوید: خدا می‌داند تا او چنین گفت. همه پخش و پراکنده 
شدند. 

ابن عمر مىكويد: وقتى پدرم به مدينه هجرت کرد. در آنجا از أو يرسيدم 
أن پیرمرد که مردم را در آن روز که تازه مسلمان شده بودی, از تو باز داشت و 
خدا به او خير دهد» چه کسی بود؟ گفت: 

پسرجان, او عاص بن وائل سهمی بود. 

ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان برای من روایت کرده است که ابن عمر 
به پدرش گفت: پدرجان» أن پیرمردی که روز نخست مسلمان شدنت. کافران 
را از آزار دادنت بازداشت. چه کسی بود. که خدا خیرش دهد؟ او در پاسخ گفت: 
پسر جان, او عاص بن وائل بود که خدا خیرش ندهد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن حارث از یکی از افراد خانواده‌ی 
شدم. با خود گفتم: بايد ببینم چه کسی بيش از همه با رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم دشمنی دارد» بايد به نزدش بروم و به او بگویم که من مسلمان شده‌ام. 
با خود گفتم؟ ابوجهل دشمنی بیشتری با پیامبر دارد. 

-مادر عمر حنتمه, دختر هشام بن مغیره و ابوجهل دايي او بود -فردای 
أن شب به نزدش رفتم و درش را زدم و ابوجهل بیرون آمد و گفت: خواهرزاده. 
خوش آمدی. چه کار داری؟ 

گفتم: آمده‌ام تابه تو بگویم که من به خدای یکتا و فرستاده‌اش, محمد 
ایمان آورده‌ام 9 ييامى راكه أو آورده است؛ تصدیق می‌کنم. 

عمر می‌گوید: او در را چنان بر من بست که به چهره‌ام خورد و گفت: 
خداوند روی تو را با اين خبری که آورده‌ای زشت بدارد. 


خبر صحيفه (ييمان نامه) 


پیمان كافران ضد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم 

أبن اسحاق مىكويد: وقتى قريشيان ديدند ياران رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلّم در سرزمینی جاى گرفته‌اند که در آن از امنیت و آرامش برخوردار هستند 
و نجاشی از کسانی كه به او پناهنده شده است. حمایت می‌کند و عمر هم 
مسلمان شده و او و حمزة بن عبدالمطلّب با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم و 
یارانش همراه شده‌اند و اسلام دارد در قبایل آشکارا دعوت می‌شود. دورهم 
گرد آمدند و بين خود رایزنی کردند تا پیمانی بنویسند و به موجب آن ضدٌ 
بنی‌هاشم و بنی‌عبدالمطلّب هم پیمان شوند که به آنان زن ندهند و از آنان زن 
آن را در صحیفه‌ای نوشتند. آنگاه بر آن هم سوگند و هم پیمان شدند و آن 
نویسنده‌ی آن صحیفه منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبدالدار بن قصی بود -ابن هشام می‌گوید: برخى كفتهاند: نضر بن حارث که 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم به او نفرين كرد و انگشتانش از کار افتادند. 


روايتٍ «ابن هشام» خبر صحيفه (پیمان‌نامه) / ۴۶۲ 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى قريش جنين كارى کردند. بنىهاشم و بنى 
مطلّب به نزد ابوطالب بن عبدالمطلب رفتند و با او به شعب او رفتند و در آنجا 
نزد او گرد آمدند و از بنی‌هاشم. ابولهب عبدالعرّى بن عبدالمطلّب به نزد 
قريش رفت و از آنان پشتیبانی کرد. 


تهگم ابى لهب 


ابن اسحاق مىكويد: حسين بن عبدالله برای من روايت کرد که ابولهب» وقتى 
از قوم خود جدا شد و ضة آنان از قريش پشتیبانی کرد باهند. دختر عتبة بن 
ربيعه رو به رو شد و گفت: ای دختر عتبه» آيا لات و عزی را يارى مىكنى و از 
هركس که از آنان جدا شود. جدا می‌شوی و از آنها يشتيبانى می‌کنی؟ هند 
گفت: آری» خدا به تو پاداش نیک بدهد ای ابوعتبه. 
محمد چیزهایی را به من وعده می‌دهد که آنها را نمی‌بینم» می‌گوید آن 
رخدادها يس از مرگ اتفاق مىافتد. پس از مرگ جه چیزی را در دستان من 
خواهند نهاد. آنگاه در دستان خود می‌دمید و می‌گفت: شکسته باشید. هیچ 
چیز از آنهایی را که محمد وعده می‌دهد. در شما نمی‌بینم. 
آنگاه بود که آيدى «تَيّتْ یا أبي لب وَنَبّ = شکسته باد دو دستان 
ابن هشام مىكويد: «تبّت» به معناى زيانكار شود و تباب به معناى 
خسران و زيان است. حبيب بن خدره خارجىء از افراد بنى هلال بن عامر بن 


صعصعه م ىكويد: 


يا طيبُ نا فى معشر ذهبت مسعاتهم فى التبار والتبب 


۴ تبارشناسی تا هجرت 


سيرت محمد رسول اللّه 


خوشا آنكه. ما در ميان گروهی هستیم که تلاش‌هایشان در نابودی و زیان برباد رفته 


است. 


این بيت در یکی از قصایدش آمده است. 


شعر ابى طالب 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى قريش در اين باره همداستان شدند وتصميمى را 
كه گرفته بودند. به انجام رساندند» ابوطالب گفت: 


و 3 عليه فى العِبَادٍ حب 
و أن الذى لصفم من کم 
آفیفوا آفیقوا بل أن بر الى 
ولا توا أثر الؤسَاةٍ و تشر 
و تَسْتَجْلِيُوا خزباً عوائا و رجا 
َلَسْنَا و رَبٌّ البِيتِ شم أخمداً 
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كَأنَّ جال الخيل فى حجراته 
ليس وتا هَاقِمٌ سد أَزْرَه 


وتا امل الحقًائظ والهَى 


نیا كَمُومَى خط فى أولٍ الب 
ولا خير ن حه الله با لحب 
لكم كَائْنَ تسا كَرَاغِيَةٍ السَّقْبِ 
و طیح من لم ين دنب كَذِى انس 
أواصِرَنًا بَعدَ الود والقوب 
مه على من داقه جَلبُ الحَزبٍ 
ِعَرَّاءَ من عض الزَّمَانُ ولا كوب 
و أيدٍ اوت بالقسَاسيّة الشہب 
به وشوو اس يمحن کشزپ 
ومَعمَعَة الأبطالٍ مَعرَكَةُ الوب 
و أوصى یه بالطعَانِ و مرب 
ولا شتی ما قد يَنُوبُ من النَكْبِ 
دا طَارَ أزواحٌ الَا من العب 


روایت «أبن هشام» خبر صحیفه (پیمان‌نامه) ۱ ۴۶۵ 


زنهارء از من» به خویشاوندانمان, از بنی لَوْیَ؛ و به ویژه از بنی لؤى به بنی کعب خبر دهید. 
آیا ندانسته‌اید که ما محمد را همچو موسی پیامبر يافته‌ايم که نامش در کتاب‌های پیشین 
و بندگان می‌باید به او محبّت داشته باشند و آیا در کسی که خدا او را برای عشق ويه 
گردانیده. خیری نیست؟ 

بخشی از نوشته‌تان را که پیوست داشتید. مانند بانگ بچه شتر برای شما نحس خواهد 
بود. (در اثر همین کار ماجرای بچه شتر. صلح بر سر شما خواهد آمد) 

بيش از آن که خاک را بکنند و کسی که گناه نکرده مانند گناهکار شود به هوش آیید. به 


هوش آیید. 

از کار سخن‌چینان پیروی نکنید تا از اين طریق پیوندهای ما را پس از دوستی و 
خویشاوندی بگسلید. 

و جنگی را نجویید که کشتار بسیار دارد و چه بسا طعم آن بر کسی که آن را بچشد. تلخ تر 
از جنگ‌طلبی باشد. 

سوگند به خدای اين خانه که احمد را به سختي روزگار نخواهیم سيرد تا زمانه و رنج او را 
بیازارد. ۱ 


وقتی صفحه‌ی كردن من و شما آشکار شود و دست‌ها را با شمشیرهای قساسي (ساخته 
شده از معدن كوه قساس) سييد پبرند. 

در آوردگاهی تنگ که در آن شکستن استخوان‌ها را می‌بینی و کرکسان مانند نوشندگان 
آب آنجا ایستاده‌اند. 

تو گویی جولانگاه اسبان در نواحی آن است و بانگ پهلوانان معرکه‌ی جنگ است. 

نه مگر پدرمان هاشم میانِ خود را سخت بست و به فرزندانش سفارش کرد که با نيزه و 
نمی‌نالیم. 

آنگاه که جان‌های جنگجویان [دلاور] از درد جنگ از تن به در رود ما اهل خویشتنداری 
و خردمندی هستیم [باز می‌ایستیم و چاره می‌اندیشیم.] 


۶ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


دو سال يا سه سال در اين حالت ماندند تا این که به رنج افتادند و چیزی 


به آنان نمی‌رسید. مگر به صورت نهفته و پنهانی از سوی کسانی از قریش که با 
آنان پیوندی داشتند. 


تعزض ابی جهل به حكيم بن حزام 


چنان که یاد کرده‌اند ابی‌جهل بن هشام دید كه حكيم بن حزام بن خويلد بن 
أسد. همراه با غلام خود گندمی را برداشته و می‌خواهند به عمّهاش. خديجه 
بنت خويلد برساند که همسر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم و با او در شعب 
ابی طالب می‌زیست. يقداش را كرفت و كفت: آيا برای بنی‌هاشم خوراک 
می‌بری؟ خدامی‌داند تا تو را در مكّه رسوا نساخته‌ام نبايد تو و این خوراكت از 
اینجا تكان بخوريد. ابوالبختری بن هاشم بن حارث بن اسد آمد و گفت: برای 
شما جه اتفاقى افتاده است؟ 

ابوجهل گفت: دارد برای بنى هاشم خوراك می‌برد. 

ولبختری به او كفت: عمّداش. خوراكى نزد او داشت و به او بيغام 
فرستاده است أن را برايش ببرد» آيا نمی‌گذاری خوراک خودش را برايش ببرد! 
راهش را باز بگذار. اما ابوجهل نيذيرفت تا اين كه با همديكر دركير شدند و 
ابوالبخترى استخوان شترى را برگرفت و با آن سرش را شکست وبه سختی او 
ر زد. حمزة بن عبدالمطلب أن نزديكىها بود و اين حادثه را مىديد. آنان 
خوش نداشتند اين خبر به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و يارانش برسد و 
آنان را شماتت كنند. درحالى كه آن حضرت. شب و روزء آشکارا و پنهان آنان را 
نفرين مىكرد و می‌خواست دعوت الهى را آشکار سازد و در اين كار از هيج 
كس يروايى نداشت. 


روايت «ابن‌هشام» خبر صحيفه (پیمان‌نامه) / ۴۶۷ 


آزارهایی كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از قوم خود دید 
وقتی خدا از ييامبرش حمایت کرد و عموي آن حضرت و قومش از بنی‌هاشم 
شروع به ريشخند و استهزا كردن آن حضرت و دشمنی ورزیدن با او کردند. 
آنگاه بود که خداوند متعال آیاتی را درباره‌ی رفتار آنان نازل کرد درباره‌ی 
کسانی که به دشمنی با او برخاسته بودند. از برخی از آنان [به طور ویژه] نام برد 
و درباره‌ی برخی دیگر از کافران هم به طور عمومی [آیاتی] نازل شد. یکی از 
کسانی از قريش که خداوند متعال به طور ویژه از او ياد می‌کند. ابولهب بن 
عبدالمطلب و همسرش جمیل بنت حرب بن اميّه بود که به حمالة الحطب 
مشهور شد و از آن روی خداوند متعال او را حمالةالحطب خواند -طبق خبری 
که به من رسیده است او خاشاک برمی‌داشت و بر راه رسول خدا صلی اللّه عليه 
وآله وسلم می‌ریخت» راهی که آن حضرت از أن می‌گذشت. خداوند متعال در 
تكوهش نان سوردى مسد را تزل كرد ر :تبث ت ايآ و وت تب ما تین عله 
5 د = شکسته باد دو دستان ابولهب و[أبولهب] نابود باد. مالش و آنچه به 
دست آورد هیچ [کیفری را] از [سر] او دفع نکرد. به آتش شعله‌ور درخواهد 
آمد. وزنش [نيز به دوزخ درمی‌آید. نكوهش مىكنم] آن هيزمكش ر .در كردن 
أو طنابى از ليف خرماست ۵-۱ مسد). 

أبن هشام مىكويد: «جيد» به معناى كردن است. چنان كه اعشى بن 
قيس بن ثعلبه گفته است: 

يوم تبدی لنا قتيله عن جيد أسيل تزينه الأطواق 

روزی که كشته شده‌ای از [جنس آنان] براى ما آشكار مىكند كه گردنی افراشته 

دارد که گردنبندها آن را آراسته باشند. 


۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


اين بيت در قصیده‌ای از او آمده است. جمع «جید» اجیاد است. «مسد» 
نابغدى ذبيانى -نامش زياد بن عمرو بن معاويه است -می‌گوید: 
مقذوفة بدخيس النحض بازها ‏ له صريف صريفٌ القعو بالمسد 
بدکاره‌ای انباشته از گوشت. که دندان‌های نیش برآمده‌اش. بانگی دارد مانند بانگ جرخ 


چاه. 


اين بيت در قصیده‌ای از او آمده است. مفردش «مسده» است. 


رد نیرنگ ام جميل 


ابن اسحاق مىكويد: برای من جنين يادكردهاندكه ام جمیل, هیزم‌کش, آنكاه 
كه شنيد جه آیاتی درباره‌ی او و همسرش نازل شده است. وقتی که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم در مسجدء كنار کعبه با أبوبكر نشسته بود به نزدش آمد و 
يك مشت سنگ دردست داشت. وقتى بالاى سر آنان ايستاد. خداوند متعال 
نور جشمانش را باز ستاندء چنان که آن حضرت را نبيند و تنها ابوبكر را ديد و 
كفت: ای ابوبکر, دوستت كجاست؟ شنيدهام مرا هجو می‌کند. سوگند به خدا: 
اگر او را ببینم اين مشتٍ سنك را پناه بر خدا ‏ بر دهانش مىريزم. خدا 
مىداند من هم شاعر هستم. آنگاه گفت: 
مذتما عصينا و أمره أبينا 
ودينه قلينا 
[خدا اين قلم را ببخشايدء تون بركرداندن كلام آن بليد را ندارد.] آنكاه رفت. 


ابوبكر عرض كرد: ای رسول خداء فكر مىكنى تو را ديد؟ فرمود: «ما 


روايتٍ «ابن‌هشام» خبر صحيفه (پیمان‌نامه) / ۴۶۹ 


رأتنی, لقد أخذ الله ببصرها عتّى = مرا ندید خداوند متعال بینایی اش را سترد 

ابن هشام می‌گوید: عبارت «ودینه قلینا» از ابن اسحاق نیست. 

ابن اسحاق می‌گوید: قريش -يناه بر خدا -رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم 
را «مذمّم» می‌نامیدند و به آن حضرت دشنام می‌دادند و رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلّم می‌فرمود: ألا تعجبون يما يصرف اللّه عنى من أذى قریش. 
يسبّون و هجعون مذتماء وأناحمد -آيادر شكفت نمىمانيدكه خداوند متعال 
آزار قريش را از من برمی‌گرداند و آنان به مذمّم دشنام مىدهند و او را هجو 
می‌کنند» درحالی که من محمّد هستم.» 


اذیّت و آزار اقية بن خلف 


اميه بن خلف بن وهب. حذافة بن جُمح. وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
رامی‌دید. از آن حضرت عیب‌جویی و غیبت می‌کرد. خداوند متعال این سوره 
را نازل کرد: ا ۱ 

ول لِكُلُ هُمَرة لَمَرَةِ الڍِي جَمَع مالاً ود يَحْسَبُ أ مَالَهُ أَخْلَدَه که 
يبرن في الْحُطَمَةِ وَماأَدْرَاكَ ما الحطمة تار اه الْمُوقَدةٌ اي تم عَلَى لد 
ها عَلَهمْمُوصَدَةٌ في عَمَدٍ ددع = وای به حال هر عیب گیرنده‌ی عيب گوی, 
کسی که مال گرد آورد و آن را [شادمانه ] شمارش کرد. می‌پندارد که مالش او را 
جاودانه می‌سازد. نه. به يقين در «حطمه» انداخته خواهد شد. تو از کجا دانی 
كه «حطمه» چیست؟ آتش افروخته‌ی الهی است. آتشی كه بر دلها چیره شود. 
بی‌گمان آن آتش بر آنان گمارده شده» در ستون‌هایی [دراز] درآورده شده 
است - ٩۱‏ /همزه». 

ابن هشام می‌گوید: همَزه به کسی گویند که دیگری را آشکارا دشنام 


۰ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


می‌دهد و از گوشه‌ی چشم به او می‌نگرد و به او اشارت می‌کند. چنان که 
حشان بن ثابت گفته است: 

همزتک فاختضعتٌ لذل نفس ‏ بقافية تاج كالشّواظ 
بر تو عیب گرفتم و از خواری نفس با به کارگیری قافیه‌ای درماندم که مانند زبانه‌ی آتش 
افروخته می‌شد. 

این بيت در یکی از قصايدش آمده أست. جمع أن «همزات» است. اما 
«لمزه» به کسی كفته مىشود که در نهان بر ديكرى عيب می‌گیرد و او را 
می‌آزارد. چنان که رؤبة بن عجاج گفته است: «فى ظلْ عصری باطلى و لزی» 

این مصرع در قصیده‌ای آمده است. جمع آن «لمزات» است. 


اذيّت و آزار عاص بن وائل 

ابن اسحاق مىكويد: یکی ديكر ازكسانى که آن حضرت را اذیّت مىكرد. عاص 
بن وائل سهمى بود. خباب بن ارت از يارانٍ رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم در 
ساخته بود. فروخت و مقدارى از او طلبكار بود. آمد مال خود را بكيرد. به او 
گفت: ای خاب نه مگر محمد پیامبرتان كه أز دين او پیروی م ىكنى. 
می‌گوید. بهشتیان هر زر و سيم و جامه و خدمتکاری را که بخواهند. خواهند 
داشت؟ خبّاب گفت: چنین است. گفت: ای خبّاب. تا روز قيامت به من فرصت 
به خداء تو و آن دوستت. در آن سرای نزد خدا برگزیده‌تر و بهره‌مندتر از من 
نیستید. 


خداوند متعال آيدى «أفرأَبْتَ ال یک با ول م ين مالا وود 
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أطَلَعَ لیب - آیا در کار کسی نگریسته‌ای که به آيات ما کفر ورزید و گفت: 


روايتِ «این‌هشام» خبر صحيفه (پیمان‌نامه) / ۴۷۱ 


قطعاً به من مال و فرزند داده خواهد شد. آیا بر غيب آگاهی یافته است..» تا 
آنجا که می‌فرماید: «وَتَرِئُهُ ما يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْداً = و آنچه را می‌گوید. از او 


مىكيريم و تنها به سوی ما باز آيد ‏ ۸۰-۷۷)مریم». 


اذیّتِ ابوجهل 
وآله وسلم‌را دید و از او پرسید: ای محمد. سوگند به خداء تو می‌باید دشنام دادن 
به خدایانمان را رها کنی» در غير اين صورت به خدایی که تو می‌پرستی, 
دشنام خواهیم داد. خداوند متعال اين آيه رافرستاد: «وا نیوا لین يَدْعُونَ 
من دُونِ الله فیسبُوا الله عَذوا بمَيْرٍ عم = و کسانی را که به جای خدا 
می‌پرستند. دشنام ندهید [زیرا که آنان نیز] از روی ستم ناآ گاهانه خداوند را 
دشنام می‌دهند... - ۱۰۸/ انعام». 

برای من چنین گفته‌اند كه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم به بتانشان 
دشنام نداد و تنها آنان را به خدا فرا می‌خواند. 


یت نضر 

نضر بن حارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبدالڏار بن قصی چنان بود 
كه وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم در مجلسى می‌نشست و در آن مردم 
را به خدا دعوت مىكرد و در آن قرآن مىخواند و قريش را از سرنوشت 
امت‌های گذشته برحذر می‌داشت. هركاه از آن مجلس برمىخاست و 
می‌رفت. او می‌آمد از داستانٍ رستم [سندید] و اسفندیار و پادشاهان فارس را 
سخن می‌گفت. آنگاه می‌گفت: سوگند به خداء محمد از من خوش‌گفتارتر 
نیست و سخن او فقط اسطوره‌ی پیشینیان است. آن را همچو من 


۲ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


نسخه‌برداری کرده است. . خداوند متعال آيات زیر را در اين باره فرو فرستاد: 
«وَقَالُوا أُسَاطِيد ال ین ها هن لى عليه بُكْرَةٌ وأصیلاً فل نله الّذِي 
یم اسر في السَّمَوَاتٍ وَالْأُرْضٍ له گان غَفُوراً رَحِيماً = وكفتند: افسانه‌های 
پیشینیان است كه أن را باز نوشته است و آن صبح و شام بر او املا می‌شود. 
بكو آن راكسى نازل كرده که هر راز نهانى را که در آسمانها و زمين است. 
می‌داند. ب ىكمان او آمرزنده‌ی مهربان است ‏ ۶۵ فرقان». همجنين درباره‌ی او 
می‌فرماید: ذا تثلی عَلَيِهِ آيَائنَا قال اساطیه الأَمَلِينَ = هرگاه آياتٍ ما بر او 
خوانده می‌شود. می‌گوید: اسطوره‌های پیشینیان است - ۱۵ قلم». 

«وَيل ِكل اي آنیم يَسْمَعُ ءایاتِ الله عَلَيهِ م م بو مُشتكي را كان لَه 
يَسْمَعْهَا مره بعذاب أي -واى به حال هر دروغكوى كناهكارء آيات خدا راكه 
بر أو خوانده می‌شود. می‌شنود. آنكاه با استكبار [بركفر جنان] ياى مى فشارد 
گویی که أن رانشنيده است. يس او را به عذابى دردناك خبر ده ۸۷/ جائیه». 

ابن هشام مىكويد: «اقاك» به معناى دروغكو است و در کتاب خدا آمده 
است: أل َعم من افکهم ون ود اله وم لكَاذِيُونَ -بدان آنان از روی 
دروغ می‌گویند: خدا فرزندی زاده است. و آنان دروغگویند - ۱۵۲-۱۵۱ صافات». 
رؤبة بن عجاج هم گفته است. «ما لامریء أقَى قولاً افکا» یعنی به دروغ 
سخنی گفته است. اين مصرع در یکی از قصایدش آمده است. 

أبن اسحاق می‌گوید: طبق خبری که به من رسیده است. روزی رسول 
خدا با ولید بن مُغيره در مسجد نشسته بود. نضر بن حارث آمد و با آنان در 
مجلس نشست و چندین كس از قريش هم در مجلس حضور داشتند 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم سخن كفت و نضر بن حارث متعرّض آن 
حضرت شد. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم با او سخن كفت و او را شکست 
داد. آنگاه اين آیات را برای او و حاضران در مجلس خواند: معا تبون 


روايتٍ «ابن‌هشام» خبر صحيفه (پیمان‌نامه) / ۴۷۳ 


من دون الل حصب جهن آنشم لها وَارِدُونَ لو كَانَ هلا ء آله ما وردوها وکل 
فيا خالذون لَهُمْ فيا رفير وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ -به يقين شما و آنچه به جای 
خداوند می‌پرستید. آتش افروز جهتم [خواهید بود.] شما بر آن وارد خواهید 
شد. اگر آنها معبودان راستین بودند» به آن درنمیآمدند و هریک از آنها در 
آنجا جاودانه‌اند. آنان در آن ناله دارند و آنان در آنجا چیزی نشنوند ۸۱۰۰-۹۸ 
انبیال. 

ابن هشام می‌گوید: حصب جهنم. هر آن چیزی است که مایه‌ی افروزش 
فأطقء و لا توقد ولا تک يحض لنار العداة أن تطير شكاتها 
خاموش كن و نیفروز و چوپ آتش کاو دشمنی نباش تا شّتش افزوده شود. 

این بيت در مجموعه ابیاتی از او آمده است. برخی هم «ولا تک محضاه 
روایت کرده‌اند. شاعر گفته است: 
حضأت له ناری فأبصر ضوءها و ما كان لولا حَضاة التّار هتدی 


آتشم را برای او افروختم و پرتوش را ديد و اگر زبانه‌ی آتش نبود راه نمی‌یافت. 


سخن ابن الزبعری 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برخاست و عبداللّه 
بن زبعري سهمی آمد و نشست و وليد بن مغيره به عبدالله بن زبعری گفت: 
سوگند به خداء هم اکنون نضر بن حارث برای پسر عبدالمطلّب. برنخاست و 
ننشست. [نتوانست پاسخی به او بدهد] و محمّد می‌پندارد ما و خدایانی که 
می‌پرستیم. آتش‌افروز دوزخ خواهیم بود. عبدالله بن زبعری گفت: خدا 
می‌داند. اگر من او را بیابم» با او مناظره می‌کنم. از محمّد بپرسید: آيا همه‌ی 


۴ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


کسانی که پرستیده می‌شوند. با پرستندگانشان در دوزخ خواهند بود؟ ما 
فرشتگان را می‌پرستیم و يهود عزیز را می‌پرستند و نصاری عیسی بن مریم 
علیهما السلام» رأامی پرستند. ولید و کسانی که در مجلس حضور داشتند. از اين 
سخن عبدالله بن زیعری. خوششان آمد. و رسول خدا صلی الله عليه وآله ولم 
فرمود: ان کل من أحبٌ أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده. هم أما یعبدون 
الشياطين و من أمرتهم بعبادته = همدى كسانى كه دوست داشته باشند به 
جای خدا پرستیده شوند. با پرستندگان خود در دوزخ خواهند بود. آنان 
شیاطین رام برستند وکسانی را که فرمان می‌دهند آنان راپپرستند» 

آنگاه خداوند متعال در اين باره فرمود: و ایس عبقت لیم نا الخشتی 
اذيك نا مبعذون لا بشتفون خییتها وه في ما اشتهث هملد 

-به راستی آنان که بيشتر از [سوی] مانیکویی برایشان مقزر شده است. 
آنان از آن دور داشته می‌شوند. آوازش (آواز دوزخ) را نشنوند و آنان در 
نعمت‌های دلخواهشان جاودانه‌اند - ۱۰۲-۱۰۱ انبیا». یعنی: عیسی بن مریم و 
عزیز و احبار و راهبانی كه عمر خود را در فرمانپذیری از خدا گذراندند. آنگاه 
گمراهان آنان را به جای خدا ارباب خويش گرفتند. 

چنین یاد کرده‌اند آيات زیر درباره‌ی آنان نازل شده است که فرشتگان را 
می‌پرستیدند و آنان را دختران خدا می‌دانستند: «وَقَالُوا انّخَذَ الحم ود 
سُبْحَانَهُ یل با مُكْرَمُونَ لا وله بقل وَهُمْ يأمْرِهِ يَعْمَلُونَ = و كفتند 
[خداوند] رحمان فرزندی بركرفته است. او پاک و منرّه است. بلكه [آن 
فرشتگان] بندگانی گرامی‌اند. در هیچ سخنی بر او پیشی نمىكيرند و آنان به 
فرمان او کار می‌کنند - ۱۲۷.۲۶ انبیاه. 

تا آنجا که می‌فرماید: «ومن یل هي ین دونه فَذَّلِكَ جزيه جهنم 
كَذَِكَ تجخزي الظالمین = و هرکس از آنان که بگوید: من به جای او خدا هستم, 
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جهنم را سزای او مىكردانيم. بدينسان به ستمكاران سزأ مىدهيم ‏ ۲۲/انبیا. 

درباره‌ی این که در خصوص عيسى بن مریم كفت كه به جاى خدا 
يرستش مىشود و وليد و حاضران در مجلس از دليل و احتجاج أو خشنود 
شدند. اين أيه نازل شد: لا ضَرِبَ ابن مریم صلا اد قَوْمُكَ مِنّهُ يَصِذُونَ = و 
چون [آفرینش] فرزند مریم مثل زده شد. آنگاه قومت از آن بانگ [به 
ریشخند] برداشتند - ۵۷ زخرف». یعنی با این سخنشان از کارت جلوگیری 
می‌کنند. 

آنكاه از عیسی بن مریم ياد می‌کند و می‌فرماید: ِن هُوَ إلا عبد نس 
عله وجعلاءمتلاًليني إِسْرَائِيلَ ولو تَاء لجعلنا مِْكُمْ مَلَائِكَةَ في لض 
حون وم ِدمَاعَةٍ فلا تون بها وايغوني هذا صراط مُسْتَقِيمٌ - او 
(عیسی علیه‌السلام) جز بنده‌ای نیست که بر او انعام کرده‌ايم و او را برای 
بنىأسرائيلٍ مایه‌ی عبرتی گرداندیم. و اگر می‌خواستیم به جای شما 
فرشتگانی قرار می‌دادیم که در زمین جانشین شوند. و به يقين او (حضرت 
عیسی) نشانه‌ای برای قيامت است. يس هرگز درباره‌ی آن (قیامت) شک 
نکنید و از من پیروی کنید. راه راست اين است - ۵٩‏ - ۶۱ زخرف». یعنی: 
معجزاتی که به دستش داد. از قبیل زنده‌گردانیدن مردگان و بهبود بخشیدن 
بیماران و به همین بسنده کرد که او را دلیلی برای قيامت قرار داد می‌فرماید: 
«فلا رن بها واتبعون, هذا صراطً مستقیم.؛ 


اخنس بن شریق 
ابن اسحاق می‌گوید: و اخنس بن شریق بن عمروبن وهب. هم پیمان بنی‌زهره 


که از اشراف قوم بود و مردم از او سخن می‌شنیدند و به رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلّم آزار می‌رساند و پاسخ آن حضرت را می‌داد و خداوند متعال درباره‌اش 


۶ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


اين آيه را نازل كرد: ولا ل كل ااب تي از ما رتم - و از هیچ 
سوكندخوار بىمقدارى اطاعت نكن. و از هيج عيب جوى رهسپار 
سخن‌چینی...» تا آنجاكه مى فرمايد: «الزنيم = بی اصل و نسب - 15-٠١‏ قلم» به 
دليل عيب در نسبش نفرمود: «الزنیم» زیرا خداوند متعال به تسب کسی عيب 
نمی‌گیرد. بلكه وصفش را به راستى بیان كرد تا شناخته شود. «الزنیم» به 
معناى در زمره‌ی قومى بودن است. جنان كه خطيم تميمى در جاهلیّت گفته 


است: 


زنم تداعاه الرجالٌ زياد كما زيد فى عرض الأديم الأ كارع 


وليد بن مغيره 

همجنين وليد بن مغيره هم از آنان بود. می‌گفت: آيا ممكن است بر محمد 
وحى فرستاده شود و مرا رهاكنند, درحالی که من بزرگ و سرور قريش هستم! 
يا ابومسعود. عمرو بن عمير ثقفی. سرور ثقيف را واگذارند [و به او وحى 
بفرستند] درحالى که ما سرور دو قبیله‌ی بزرگ هستيم. طبق خبرى که به من 
رسيده است. خداوند متعال اين آيه را فرو فرستاد. «وَكَانُوا لا رل هدا الآ 
عَلَى رَجُلٍ ین امین عَظِيمٍ = و گفتند: چرا این قرآن بر مردی بزرگ از 
[مردم] لين دو شهر فرو فرستاده نشد ١”ازخرف»‏ تا آنجا كه می‌فرماید: «ممًا 


از آنچه فراهم می‌کنند - ۳۲/ زخرف». 


ابی بن خلف و عقبة بن ابی معيط 

اب بن خلف بن وهب بن حُذافة بن جُمح و عقبة بن ابی مُعيط: دوست 
همديكر بودند و رابطه‌ی خوبى با هم داشتند. عقبه با رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم نشست و قرآن را از زبانش شنيد و اين خبر را به ابی كفتند, به نزد 
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عقبه آمد و به او كفت: آيا درست است که با محمد نشسته‌ای و سخن او را 
شنيدهاى! بر من حرام است رو به روئ با تو سخن بكويم ‏ سوكندٍ استوار 
خورد -اگر تو با او نشسته باشى و سخنش را شنيده باشی» بايد به نزدش بروى 
و- يناه بر خدا ‏ در چهره‌اش تف كنى. دشمن خداء عقبة بن ابی معیطه 
خدايش لعنت كناد جنين كرد و خداوند متعال درباره آنان اين آيه را فرو 
فرستاد: وَيَوْمَ يََضٌ الم عَلَى ده يفول یا يتبيانحَذت مَعَ الَسُولٍ سَبيلاً 
< و روزی که ستمکار [از روی حسرت] دستانش را می‌گزد. مىكويد: ای کاش 
من [هم] همراه رسول [خدا] راهی [راست در پیش] می‌گرفتم - ۲۷ زخرف» تا 
آنجا که می‌فرماید: «للانسان خَذولاً = و شيطان انسان را تنها می‌گذارد - ۲۹ 
زخرف». 

ابی بن خلف استخوان پاره‌ای پوسیده و پلاسیده در دست كرفت و گفت: 
ای محمّد. تو می‌پنداری خداء يس از آن که این بپوسد» آن را برمی‌انگیزد. 
آنگاه آن را در دستش پوکاند و سپس آن را در باد به سوی رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم پر کند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «نعم أنا أقول ذلك یبعته ال و 
یاک بعد ما تکونان هکذا, م يُدخلك التار = آری» من چنین می‌گويم. خدا 
أن و تورا يس از آن که چنان ن باشید. برمی‌انگیزد» سپس تو را به دوزخ در 
می‌آورد.» خداوند متعال اين آيه را فرو فرستاد: «وَضَرَبْ لا تا ملا وَنَسىَ ۳۳9 
قال من یخی ایام وَڃِي زییم قّلْ بخیها الَذِي ناه رل مرو وه ِكل 
خَلتي عَلِيمُ اي جَعَلَ لَكُمْ ین الشّجَرِ الْأَحْضْرٍ تارا ام مه وقدون = و 
براى ما مثلى آورد و آفرينش خود را فراموش كرد. كفت: جه كسى استخوانها 
را در حالى كه پوسیده‌اند. زنده مىكند؟ بكو: کسی آنها را زنده می‌کند كه 
نخستين بار انها را يديد آورده است و او به هر آفرينشى داناست. کسی که از 


۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


درخت سبز برایتان آتشی قرار داد که آنگاه شما از آن آتش مىافروزيد ۸۰۷۸۰ 


يس»). 


سبب نزول سوردى «قل يا ايها الكافرون» 


طبق خبرى كه به من رسيده استء وقتى که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
داشت كعبه را طواف مىكرد, اسود بن مطلّب بن اسد بن عبدالعزّى و وليد بن 
مغيره و اميّة بن خلف و عاص بن وائل سهمى متعرّض آن حضرت شدند. آنان 
در ميان قوم خود از کهنسالان بودند» گفتند: ای محمّد. بياهم ما خدای تو را 
بپرستیم و هم تو بتان ما رابپرستی و در اين کار باهمديكر شريك شويم, آنگاه 
اگر خدایی كه تو می‌پرستی. بهتر از خدایان ما باشد. ما بهره‌ی خود را از آن 
يافتهايم و اگر خدایان ما از خدای تو بهتر باشند. تو نیز بهره‌ی خود را ااز آنها 
یافته‌ای. خداوند متعال سوره‌ی كافرون را نازل کرد: دل يا نها اون لا 
ابد عبد ما تَْبدُونَ ول شم عَايدُونَ ما عبد ولا انا اب ما عبد ول اه 
عَادُونَ ما اب لَكُمْ دِينْكُمْ ولَِ دين = بكو: ای کافرن, آنچه را شما 
می‌برستید» نمی‌پرستم. و نه شما آنجه را که من می‌پرستم» مى يرستيد. و نه 
من آنچه را شما مىبرستيد. مىيرستم. و نه شما آنجه را من می‌پرستم 
مى يرستيد. شما را دین خود و مرا دين من [باشد.] ‏ ١#اكافرون»‏ يعنى: اكر خدا 
رأنمى پرستید. مگر يس از آن که من بتان شمارا بپرستم» من جنين نيازى به 
شما ندارم» همه‌ی دینتان ن از آن خودتان باشد. ودين من نيز برای من است. 
ابوجهل بن هشام. وقتی که خداوند متعال از درخت زقوم برای بيم دادن 
آنان ياد کرد. گفت: ای گروه قريشء آيا مى دانيد درخت زقوم که محمد شمارا 
از آن می‌ترساند. چیست؟ كفتند: نه. گفت: خرمای پثرب که آن ۳ با کره 
آميخته باشند. خدا می‌داند اگر به آن دست یابیم. أن را شتابان فرو خواهیم 
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بلعيد .خداوند متعال در اين باره جنين نازل كرد: إن سَجرة الوم طعغ اليم 
کال يَغْلِي في اون َفلي الْحَمِيمٍ = بىكمان درخت زقوم. خوراك [افرادٍ] 
گناهکار است. مانند مس گداخته شده» در شكمها مى جوشد. چون جوشیدن 
آب گرم - ۴۶-۴۳/ دخان» یعنی: چنان نیست که او می‌گوید. 

ابن هشام می‌گوید: «المهل» چتان که ابوعبیده به من خبر داده هر آن 
چیزی است از قبیل مس و روی و.. که گداخث‌پذیر باشد. 


از حسن [بصرى] برای ما روایت کرده‌اند که او گفت: عبداللّه بن مسعود. کارگزار 
عمر بن خطاب بر بیت‌المال کوفه بود» روزی فرمان داد نقره‌ای ر ذوب کنند. 
كفتند: آرى. كفت: آنان را به درون آورید. آنان را آوردند» كفت: جيزى که 
می‌بینید كمترين شباهت را به مُهل دارد. همین است. شاعر گفته است: 
يسقيه ری حم المهل يجرعه یشوی الوجوة فهو فى بطنه صهر 
بروردكارم به او آب جوش می‌نوشاند و آن را فرو می‌نوشد. آب جوشى كه چهره‌ها راکباب 
می‌کند و در شکمش می‌گدازد. 

برخی گفته‌اند: مُهلء زردابه‌ی تن است. 

به ما چنین خبر رسیده است که ابوبکر وقتی در بستر مرگ قرار گرفت. 
دستور داد دو جامه‌ی کهنه برایش بیاورند و آن را بشوید و با آن او را كفن 
کنند. عايشه به او گفت: پدرجان» خدایت از آن بی‌نیاز ساخته است. کفنی 
برای خود بخر. گفت: اکنون لحظه‌ای است که به «مُهل» منتهی می‌شود. 


۰ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


3 


شابٌ بالماء منه مهلاً كريهاً ثم عل الْتون بعد الال 
ابن اسحاق مىكويد: خداوند متعال در اين باره آيدى زیر را فرو فرستاد: 
«وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوتَة في القن وَنُحَوْفُهُمْ ما يَرِيدُهُمْ ال طُفْيَاناً كبيراً - و [نيز] 
درخت نفرين شده در قرآن را [جز برای اين منظور قرار نداديم] و آنان را 
می‌ترسانیم» يس اين ترساندن جز سرکشی شديد [را در حق] آنان نمىافزايد ‏ 
۰ اسرا». 


ابن ام مكتوم و نزول سوره‌ی «عبس» 

وليد بن مغيره با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسآم ايستاده بود و آن حضرت 
داشت سخن می‌گفت و اميد داشت مسلمان شود. در اين حالء گذر ابن ام 
بیاموزد» در آن لحظه اين درخواستش بر آن حضرت كران آمد و او را از خود 
راند. زيرا او را از پرداختن به‌ولید و اميد به مسلمان شدنش بازمی‌داشت. وقتی 
پای فشرد» روی ترش کرد و رهایش کرد. آنگاه بود که خداوند متعال «عَس 
وَتَوَلَى آن جَاءء الأَعْمَى -۱۳۔۱۴/عبس» را فرو فرستاد. یعنی من تورا مؤده آور و 
بیم دهنده فرستاده‌ام و ویژه‌ی هیچ کس نگردانیده‌ام. پس نباید کسی را که 
خواهان آن است. محروم بداری و به کسی بپردازی که آن را نمی‌خواهد. 
عبداللّه و به گفته‌ای عمرو بود. 


بازگشتگان از حبشه 


ابن اسحاق می‌گوید: به ياران رسول خدا صلی الله عليه وله وستم که به حبشه رفته 
بودند. خبر دادند مردم مکه مسلمان شده‌اند» از این روی از حبشه باز گشتند. 
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تا اين که وقتی به نزدیکی مكّه رسیدند. دانستند آنچه را که به آنان گفته 
بودند. دروغ است. از این روی هیچ كس از آنان جز باگرفتن امان و یا پنهانی 
وارد مكّه نشد. 

برخی از آنان به مکه باز آمدند و در آنجا ماندند تا آن که رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم به مدینه هجرت کرد و آنان نيز با او هجرت کردند و در بدر [و 
أَحُد] شرکت کردند و برخی دیگر هم نتوانستند هجرت کنند و بدر و دیگر 
وقایع را از دست دادند و برخی از آنان هم در مکه مُردند. 

کسانی که از حبشه برگشتند. عبارت بودند از: 

بنی عبد شمس بن عبدمناف بن قصی؛ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن 
اميّة بن عبدشمس که همسرش رقیّه» دختر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم 
هم با أو همراه بود. و ابوحذيفة بن غتبة بن ربيعة بن عبدشمس و همسرش» 
سهلة بنت شهيل [بن عمرو.] 

و از هم پیمانانشان, عبدالله بن جحش بن رئاب» از بنى نوفل بن 
عبدمناف؛ عتبة بن غزوان. هم ييمانٍ آنان» از قيس بن عیلان. 

از بنی اسد بن عبدالعزی بن قُصىّ؛ زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد. 

از بنی عبدالدار بن قْصَىَ؛ مصعب بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف [بن 
عبدالدار]» و شویبط بن سعد بن حرمله. 

از بنی عبد بن قصی؛ طُلّيب بن عُمير بن وهب بن عبد. 

از بنى زهرة بن كلاب عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد [بن] 
حارث بن زهره. و مقداد بن عمرو. هم پیمان آنان. و عبداللّه بن مسعود 
هم‌پیمان آنان. 

از بنی مخزوم بن یقظه. ابوسلمة بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن 
عمرو بن مخزوم» که همسرش ام سلمة بنت ابی اميّة بن مغيره هم با او همراه 
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بود. و شماس بن عثمان بن شرید بن شوید بن هرمی بن عامر بن مخزوم. و 
سلمة بن هشام بن مُغيره كه عموي 0 يش او را در مکه نكاه داشت و پس از بدر و 
أَحّد و خندق به مدینه آمد. و عیاش , بن أبى ربيعة بن مغيره با أو به مدينه 
هجرت كرد و برادرانٍ مادری‌اش» ابوجهل بن هشام و حارث بن هشام به او 
رسیدند و او را به مکه بازگرداند و تا يس از بدر و أَحُد و خندق» او را زندانى 
کردند. 

از هم‌پیمانانشان. عمار بن یاسر که مورد تردید است به حبشه رفت يا 
خير -و معتب بن عوف بن عامر از خزاعه. 

ازبنی جُمح بن عمرو بن هصیص بن کعب؛ عثمان بن مظعون بن حبيب 
بن وهب بن خُذافة بن جُمح. و پسرش سائب بن عثمان و قُدامة بن مظعون و 
عبدالله بن مظعون. 

از بنی سهم بن عمرو بن هُصّيص بن کعب؛ خُنیس بن حُذافة بن قيس 
بن عدىء و هشام بن عاص بن وائل كه يس از هجرت رسول خدا به مدينه 
درزندانی شد و پس از بدر و أحد و خندق به مدينه آمد. 

از بنی عدى بن کعب؛ عامر بن ربيعه. هم پیمان آنان که همسرش, لیلی 
بنتٍ ابی حثمة [بن حُذافة] بن غانم با او همراه بود. 

از بنى عامر بن لؤىء عبدالله بن مخرمة بن عبدالعرّى بن ابی قيسء و 
عبدالله بن سهيل بن عمروء كه او را از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به 
هنكام هجرت به مدينه بازداشتند تا اين كه در جنگ بدرء از جمع مشركان به 
نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم كريخت و با آن حضرت در جنگ بدر 
شرکت کرد. و ابوسبرة بن ابی هم بن عبدالعژی, که همسرشء ام کلشوم. دختر 
سهیل بن عمرو هم با او همراه بود. و سکران بن عمرو بن عبدشمس, که 
همسرشء سوده. دختر زمعة بن قيس با او همراه بود. پیش از هجرت رسول 
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خدا صلی الله عليه وآله وسلّم به مدينه درگذشت و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم 
با همسرش سوده بنت زمعه ازدواج كرد. 

از هم‌پیمانانشان؛ سعد بن خوله. 

از بنى حارث بن فهر؛ ابوعبيدة بن جرّاح» عامر بن عبداللّه بن جراح» و 
عمرو بن حارث بن زهير بن ابی‌شذاد. و سهیل بن بیضاء. همان سهیل بن 
وهب بن ربيعة بن هلال و عمرو بن ابی سرح بن ربيعة بن هلال. 

شمار كسانى که از حبشه به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم 
بازگشتند. سی و سه مرد بودند. 

كسانى كه با گرفتن امان وارد مكّه شدند. آنان که برای ما معلوم شده 
است؛ عثمان بن مظعون بن حبيب جُمحى بود که با امان وليد بن مغيره وارد 
شد. و ابو سَلَّمةٌ بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. که با 
امان ابى طالب بن عبدالمطلب كه دايىاش بود. به مكّه درآمد. و ام ابی‌سلمه؛ 
بِرَةء دختر عبدالمطلب. 


عثمان بن مظعون و رذ امان مغيره 

ابن اسحاق می‌گوید: اما درباره‌ی عثمان بن مظعون بايد كفت كه صالح بن 
آبراهیم بن عبدالرحمن بن عوف از کسی که برایش از او روايت کرده؛ برای من 
روایت کرده است که گفت: وقتی عثمان بن مظعون دید که اصحاب رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم به جه بلایی گرفتار هستند و خود. صبح و شام در امان 
ولید بن مغیره می‌زید. گفت: سوگند به خداوند این که من صبح و شام خود را 
در يناه مشرکی آغاز كنم و انجام رسانم و یاران و هم‌کیشان من در راه خدا از 
آنان آزار و اذيت می‌بینند و من ايمن هستم. برای من يك كاستي بزرگ به 
شمار می‌رود. در نتيجه به نزد ولید بن مغیره رفت و به او گفت: ای 
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ابوعبدشمسء ذمه‌ات به بايان رسيد و من امانت را به تو برمی‌گردانم. 

از او پرسید: چرا ای برادرزاده؟ نكند کسی از قوم من تو را آزرده است. 
كفت: نه. اما من در يناه خدا بودن را خوشتر می‌دارم و نمی‌خواهم جز او از 
كسى امانی بكيرم. كفت: به مسجد برو و همان‌طور كه آشکارا از من امان 
خواسته‌ای. همان طور آن را به من برگردان. 

راوی مىكويد: رفتند. تا اين كه به مسجد رسيدند, وليدكفت: اين عثمان 
است که آمده امان مرا به من برگرداند. گفت: درست مىكويد: او را به عهدى كه 
سيرده پودء وفادار يافتم و در امانی که به من داده بود بزرگوارانه رفتار کرد اما 
من خوش دارم در يناه هيج كس جز خدا نباشم و از اين روى امانش را به او 
برگردانده‌ام. آنگاه عثمان رفت و [ديد] لبيد بن ربيعة بن مالک بن جعفر بن 
كلاب در مجلسی از مجالس قريش شعر می‌خواند با آنان نشست و لبید گفت: 
«ألا کل شیم ما خلا الله باطل = بدانيد هر جيز غير از خدا تباه می‌شود.؛ 

عثمان گفت: راست می‌گویی. 

لبید] گفت: «و كلّ نعیم لاحالة زائل = و هر نعمتی, قطعاً از بين می‌رود.» 

عثمان گفت: دروغ گفتی, نعمتِ بهشت زوال نمی‌پذیرد. لبيد بن ربیعه 
گفت: ای گروه قريش» سوگند به خداء هرگز همنشین شماگزندی نمی‌دید. جه 
زمانی چنین شیوه‌ای بين شما يديد آمده است؟ یکی از حاضرین گفت: او از 
جمله‌ی شماری بی‌خرد است که از دين ما جدا شده‌اند. تو نباید از سخن او 
دلگیر شوی. امّا عئمان همچنان پاسخش را داد تا اين که کارشان بالاگرفت. 
آن مرد برخاست و کشیده‌ای به چشمش زد و آن را کبود کرد. 

وليد بن مغيره نزدیک بود و می‌دید جه اتفاقی برای عثمان دارد می‌افتد. 
گفت: ای برادرزاده. سوگند به خداء وقتی از سوی شخصی والا حمایت 
می‌شدی, چشمت چنین گزندی نمی‌دید. 
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آراوی] می‌گوید: عثمان می‌گفت: سوگند به خداوند حق اين است که 
چشم سالم من هم نیازمند آن است. در راه خدا همان گزندی را ببيند که 
چشم دیگرم دیده است. و من در يناه کسی قرار دارم که ای عبد شمس از تو 
كرامى تر و تواناتر است. وليد به اوگفت: ای برادرزاده» بیاء اگر بخواهی می‌توانی 
امان خود را بازپس‌گیری. اما او نپذیرفت. 


حكايتٍ امان ابی سلمه 
ابن اسحاق مىكويد: اما درباره‌ی ابی‌سلمة بن عبدالأسد بايد گفت: ابی اسحاق 
بن يسار از سلمة بن عبداللّه بن عمر بن ابی سلمه برای من روايت كرد که او 
برايش گفت: ابوسلمه وقتى از ابوطالب امان خواست. مردانى از بنی‌مخزوم به 
نزدش رفتند و به او گفتند: 

ای ابوطالب. برادرزاده‌ات» محمد را از ما بازداشتی. حالا تو را جه شده 
است. فردی از ما را نیز از ما باز می‌داری؟ 

گفت: او از من يناه خواست و او خواهرزاده‌ی من است. اگر من از 
خواهرزادهام حمایت نكنمء از برادرزاده‌ام هم نمی‌توانم حمایت کنم. 

ابولهب برخاست و گفت: ای گروه قریش, به راستی که اين پیرمرد را 
بسیار می‌آزارید و هر بار اگر به کسی از قوم خود يناه دهد برمی‌خیزید و به 
نزدش مي‌آیید. سوگند به خدا اگر از او باز نیایید. هر کاری که کند با او همراه 
می‌شویم تابه خواسته‌اش برسد. 

راوی می‌گوید: گفتند: ای ابوعتبه, بلکه از کاری که تو خوش نمی‌داری. 
منصرف می‌شویم. زيرا اوضدٌ رسولٍ خدا دوست و ياور آنان بود و می‌خواستند 
این حالت را حفظ کنند. 

وقتی ابوطالب شنید که او اين سخنان را می‌گوید. به او امیدوار شد که 
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يارىاش كند و به مدد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم برخيزد: 


7 
ره 3 


ولا تقبَلنَ الدّهر ما عشت خطة 
وول سَبِيلٌ العجْز غَيِرَكَ منهم 
و حَارِب فَإِنّ وب نطف ون تَرَى 
و کیت ولم يَخْنُوا عَلیک عَظِيمَةَ 
جى الله عّا عبڌ تفس وتوقلاً 


1 


بتفريقهم من بَعَدٍ ود و أل 


کسی که ابوعتیبه عمویش بودء در باغی حضور داشت 


ى رَوصَةٍ ما إن 


بسا ال 
با میب تبث سوادک اف 
تس بها إا خبط الوا 
فانک م تخلق على العجز لازم 
أخا ا حوب يُعطَى الشف حب سنا 
ولم يدلو غاا أو مُقَارِمَا 
وم و خروم عقوقاً و میم 
َاعتنّا کيا الوا ارما 
ول تروا یوما لدی الشّعب قفا 


شت تا به ستمدیدگی‌ها رسيدكى كند. 


به أو می‌گویم» او کجا می‌تواند به خيرخواهى من كوش فرا دهد. ابومعتب شخص خود را 


استوار بدار. 


تا زمانی كه زنده هستی, هيج يك از نقشه‌های روزكار را نيذيركه با آن وقتى در یکی از 


موسمها باشی به تو اهانت می‌شود. 


از راء ناتوانى روی بگردان, تا مگر دیگران به آن دچار شوند. چرا که تو چنان آفریده 


نشده‌ای همواره ناتوان باشی. 


بجنگ. زیرا جنگ دادگرانه است و هرگز جنگجویی را ندیده‌ای او را خوار دارند تا صلح 


کند. 


چگونه باشد» درحالی که هرگز جنایت بزرگی را در حقّ تو مرتکب نشده‌اند و باگرفتن 


غنیمت و غرامت خوارت نداشته‌اند. 


خداوند متعال بهر ما به عبد شمس و نوفل و تيم و مخزوم کیفر و عذاب بدهد. 
به كيفر آن که يس از دوستی و الفت. جماعت ما را از همدیگر گسستند تااین که به اموری 


برسند که روا نیست. 


سوگند به خانه‌ی خداء دروغ پنداشته است که حمایت خود را از محمّد برخواهیم داشت 
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آنگاه واقعه‌ی شعب را انجام شده ببينيد. 


أبن هشام می‌گوید: «نبزی» به معنای «تسلتِ = می‌ستانیم» است. 
ابن هشام می‌گوید: یک بیت از آن ر نیاورده‌ایم. 


ورود ابوبکر در پناه ابن دعنه و رذامان او 
ابن اسحاق می‌گوید چنان که محمّد بن مسلم [بن شهاب] ژهری» از عروه. از 
عايشه برای من روایت کرده است. وقتی در مکّه بر ابوبکر تنك گرفتند و او را 
اذيت کردند و ديد که قریشیان چگونه آشکارا به رسول خدا و یارانش رنج 
می‌دهند. از أن حضرت اجازه خواست هجرت کند و أن حضرت به او اجازه 
داد. ابوبکر برای همجرت حرکت کرد و حتی به اندازه‌ی يك يا دو روز نیز از مکّه 
دور شد. آنجا ابن الدغته از افراد بنی‌حارث بن عبد مناة بن کنانه که آن روز 
سرور «احابیش» بود. او را دید. 

ابن اسحاق می‌گوید: «احابیش» بنی حارث بن عبد مناة بن کنانه, و هون 
بو ستول شدر BE‏ عراخبر ود 

ابن هشام می‌گوید: همگی هم پیمان شده بودند و از اين روی «احابیش؛ 
ناميده شدند. [زیرا در وادی‌ای که «احبش» نامیده می‌شد. واقع در پایین 
دست مکه هم سوگند شدند.] 

برخی «ابن الذغینه» گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری» از عروة [بن زبیر]» از عايشه برای من روایت 
کرده است که گفت: ابن الدغنه گفت: ای ابوبکر, به کجا می‌روی؟ 

گفت: قوم منء مرا بیرون کرده و آزرده‌اند و بر من تنگ گرفته‌اند. 

پرسید: چرا؟ سوگند به خدا تو در هر عشیره‌ای باشی» مایه‌ی افتخار 
آنانی و در مصیبت‌ها به آنان کمک می‌کنی. کارهای شایسته انجام می‌دهی و 
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جيزهاى كرانبها به دست می‌آوری. برگرد که در امان من هستی. 

ابوبکر با او برگشت تا اين که وارد مكّه شد و ابنالدغنه برخاست و گفت: 
ای گروه قريشء من به پسر ابی قحافه يناه داده‌ام هیچ كس نباید جز نیکی به 
او روا دارد. 


عايشه می‌گوید: آنگاه از او دست برداشتند. 


سبب خروح ابوبکر از امان ابن الذغنه 


عايشه مىكويد: ابوبكر در آستان خانه‌ی خود در ميانٍ بنى جُمَح مسجدى 
داشت که در آنجا نماز می‌گزارد و مردى نازكدل بود. هركاه قرآن می‌خواند. 
گریه‌ اش می‌گرفت. 

می‌گوید: کودکان و بردگان و زنان بر او باز می‌ایستادند و از آنچه در 
هيأتش می‌دیدند» در شگفت می‌ماندند. 

می‌گوید: مردانی از قريش به نزد ابن الدغنه رفتند و گفتند: ای ابن 
الدغنه» تو به اين مرد امان نداده‌ای تا ما را بيازارد. او مردی است که وقتی نماز 
می‌گزارد و سخنانی را که محمد آورده است. می‌خواند. دلش رقت می‌یابد و 
می‌گرید و او حالت و هيأت ویژه‌ای دارد و ما بر کودکان و زنان و ضعیفانمان 
بیمنا کیم كه مبادا آنان را به فتنه افکند. به نزدش برو و به او بكو به خانه‌اش 
برود و هر کاری را که می‌خواهد آنجا انجام دهد. 

می‌گوید: ابن الدغنه به نزدش رفت و به اوكفت: ای ابوبکر» من به تو امان 
نداده‌ام تا قومت را بيازارى. آنان اين روشی را که تودارىء نمی‌پسندند و از این 
کارت اذیّت می‌شوند. به خانه‌ات برو و در آنجا هر کاری که دوست داری, انجام 
ده. 


كفت: آيا می‌خواهی امانت را به تو برگردانم و در يناه خدا باشم؟ 
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گفت: امانم را به من بركردان. 

ابوبکر كفت: امانت را بازپس مىدهم. 

عايشه می‌گوید: ابن الدغنّه برخاست و رفت و گفت: ای گروه قريش. 
بدانید که پسر ابی قحافه امان مرا به من برگردانده است» شما مىدانيد و او. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن قاسم. از پدرش» قاسم بن محمد 
براى من روايت كرده است كه كفت: سفيهى از سفيهان قريش او را دید که به 
كعبه مىرفت و بر سرش خاک ريخت. 

راوی مىكويد: وليد بن مغيره يا عاص بن وائل بر ابوبکر گذشت و ابوبکر به 
أو كفت: آیانمی‌بینی اين بىخرد جه مىكند؟ 

او در پاسخ گفت: تو با خود جنين كردهاى! 

ابوبکر می‌گفت: خداوندا» جه بردباری! خداونداء جه بردباری! خداوندا, 


جه بردباری! 


حكايتٍ نقض پیمان‌نامه 

ابن اسحاق می‌گوید: بنی‌هاشم و بنی مطلّب در همان وضعیتی می‌زیستند که 
قريش در پیمان‌نامه‌ای که در صحیفه‌ای ضد آنان نوشته بودند» مقرّر داشتند. 
آنگاه کسانی از قريش به صرافت افتادند تا پیمان صحیفه‌ای را که قريش ضدّ 
بنی‌هاشم و بنی مطلّب نوشته بودند. بشکنند و هیچ کس در این میانه بیشتر 
از هشام بن عمرو بن ربيعة بن حارث بن خبیب بن نصر بن [جذيمة بن مالک 
بن جسل بن عامر بن لؤى] بلا و رنج به خود ندید برای آن که او برادرزاده‌ی 
مادري نضلة بن هاشم بن عبدمناف بود. و هشام با بنی‌هاشم پیوند داشت. او 
در ميانٍ قوم خود از جایگاهی برخوردار بود. طبق خبری که به من رسیده 
است. وقتی که بنی‌هاشم و بنی‌مطلب در شعب بودند» شبانه. درحالی که 
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خوراک بار شتر کرده بود به آنجا می‌آمد. و وقتی به دهانه‌ی شعب می‌رسید. 
افسارش را از سرش برمی‌داشت و بر پهلویش مىنهاد.آنكاه در شعب به 
نزدشان می‌رفت و باری سنگین از لباس برایشان می‌پُرد و همواره اين کار را 
می‌کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه او به نزد ژهیر بن ابی امّية بن مغيرة بن عبداللّه 
بن عُمر بن مخزوم رفت که عاتکه. دختر عبدالمطلب مادرش بود. به او گفت: 
ای زهيرء آيا می‌پسندی ما خوراک بخوریم و لباس بپوشیم و زن بگیریم و 
خانواده‌ی مادریات از چنین وضعی برخوردار باشند که می‌دانی؟ نمی‌توانند 
چیزی را بفروشند يا بخرند وکسی از آنان زن می‌گیرد و به آنان زن نمی‌دهند! 
اقا من» به خدا سوگند می خورم اگر دایی‌های ابی‌الحکم بن هشام بودند. اگ 
آنگاه توء او را به جنين کاری فرا می خواندیء هرگز دعوت تو رانمى يذيرفت. 

گفت: وای به حالت. ای هشام؛ من جه می‌توانم بکنم» من يك نفر بيش 
نیستم. خدا مىداند اكركسى ديكر با من همراه بود. برای شكستن آن ييمان 
تلاش می‌کردم. 

هشام گفت: آن يك مرد را يافتهاى. 

يرسيد: او کیست؟ 

گفت: من. 

زهير به او گفت: می‌باید فرد سوّمی را هم بجوییم. 

به نزد مُطِعم بن عدى [بن نوفل بن عبد مناف] رفت و به او گفت: ای 
مُطِعمء أيامى يسندى دو قبیله از بنی عبدمناف پیش چشمانت نابود شوند و 
تو هم با قريش همداستان باشی. خدا می‌داند اگر چنین امکانی به آنان 
بدهید. هر جه زودتر به سوی شما خواهند شتافت. 

گفت: وای به حالت» از من به تنهایی جه کاری ساخته است؟ 
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پرسید: او کیست؟ 

هشام گفت: من. 

گفت: شخص سوّمی را هم می‌باید بجوییم. 

هشام گفت: جسته‌ام. 

پرسید: او کیست؟ 

هشام گفت: زهیر بن ابی امّیه. 

او گفت: شخص چهارمی را هم مىبايد بيدا کنیم. 

هشام به نزد ابی‌البختری بن هشام رفت و همان سخنی را به او گفت که 

او پرسید: آیاکسی هم هست در اين کار ما را یاری کند؟ 

گفت: آری. 

پرسید: او کیست؟ 

گفت: زهير بن امیّه و مطعم بن عدی. من هم با شما هستم. 

هشام به نزد زمعة بن اسود بن مطلّب بن اسد رفت و با او سخن كفت و 
خویشاوندی و حق آنان را یادآور شد و به او گفت: آیا در این کار که مرا به آن فرا 
می‌خوانی پشتیبان دیگری هم داری؟ 

گفت: آری. 


آن افراد را برشمرد. 
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دركيرى با ابوجهل 
در بالای مکّه نزد «الحجون» وعده‌گذاشتند و شباهنگام در آنجاگرد آمدند وبا 
همدیگر همداستان و هم پیمان شدند. أن پیمان نامه را بشکنند. زهیر گفت: 
من آغاز می‌کنم و نخستین كس خواهم بود که سخن می‌گوید. وقتی صبح شد 
به جمع قريش رفتند و زهير بن ابی اميّه بُرده‌ای پوشید و هفت بار کعبه را 
طواف کرد. آنگاه رو به مردم. گفت: ای مردم مكّه آبا رواست ما خوراک 
بخوريم و لباس بپوشیم و بنی‌هاشم در معرض نابودی باشند و کسی به آنان 
چیزی نمی‌فروشد و از آنان چیزی نمی‌خرد. خدا می‌داند تا اين پیمان نامه‌ی 
پیوند سل و ستمکارانه نقض نشده. از پای نخواهم نشست. 

ابوجهل که در گوشه‌ی مسجد نشسته بود گفت: دروغ می‌گویی» هرگز آن 
صحیفه پاره نخواهد شد. زمعة بن اسود گفت: سوگند به خدا که تو 
دروغگوتری» وقتی که نوشته شد. ما به آن راضی نبودیم. ابوالبختری گفت: 
زمعه راست می‌گوید ما به مضمون آن خرسند نبودیم و آن را نمی‌پذيريم. 
مطعم بن عدی گفت: شما راست مىكوييد و هركس جز این بگوید. دروغ 
می‌گوید. از شما و آنچه در آن نوشته شده» بیزاری می‌جوییم و به خدا يناه 
می‌بریم. هشام بن عمرو نیز چنین گفت. 

ابوجهل گفت: در این باره در شب تصمیم گرفته شده و در جایی دیگر 
رایزنی شده است. 

آراوی می‌گوید:] ابوطالب در گوشه‌ی مسجد نشسته بود و مُطعم رفت تا 
آن صحیفه را پاره کند و ديد که چوبخواره آن را خورده بود. مگر عبارتِ 
«باسمک اللّهمّ» که باقی مانده بود. 
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نویسنده‌ی صحیفه و از کار افتادن دستش 


نویسنده‌ی آن صحیفه. منصور بن عکرمه بود و چنان که گفته‌اند دستش از 
کار افتاد. 


پیشکویی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم درباره‌ی حادثه‌ی صحیفه 
ابن هشام مىكويد: برخی از اهل علم كفتداند رسول خداصلی الله عليه واه وستم 
به ابی‌طالب گفت: عموجان. پروردگارم. خداوند متعال چوبخواره را بر 
صحیفه‌ی قريش جيره گردانید و تنها نام مقس «اللّه» را در آن بر جای 
گذاشته و هر ستم و قطع پیوند و بهتانی را که در آن بوده خورده است. 

پرسید: آيا پروردگارت به تو چنین خبر داد. گفت: آری. 

گفت: سوگند به خداءكسى نباید به نزدت بيايد. آنگاه به نزد قريش رفت و 
گفت: ای گروه قريشء برادرزاده‌ام به من چنین و چنان خبر را داده است. 
بروید و صحیفه (پیمان‌نامه)ی خود رأ بیاورید. اگر چنان باشد که برادرزاده‌ام 
می‌گوید» ازگسستن رابطه‌ی خود با ما باز آیید و از این کاری که می‌کنید دست 
بکشید. اما اگر دروغ گفته باشد. برادرزاده‌ام را به شما تحویل می‌دهم. 

آنان گفتند: می‌پذيريم و با همدیگر عهد بستند. آنگاه رفتند در پیمان 
نامه نگریستند و دیدند چنان است که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
می‌گوید و این واقعه بر بددلي آنان افزود. امّاگروهی از قريش دیگر به مفاد آن 
پیمان‌نامه عمل نکردند. " 


شعر ابى طالب 
ابن اسحاق مىكويد: وقتى آن پیمان‌نامه. از هم گسست و مفادٌ آن از بين 
رفت. ابوطالب در ستايش آن جند نفر که آن را شكسته بودند. گفت: 
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أل هل آئی جربا نم بت 
یرهم أن الصَّحِيقَة مُرْقث 
تراوخها فک و خر مغ 
تَدَاعَى ها من لیس فها بقرقر 


25 5 ها م 
و كانت کفاء رَقعة بأد ثيمَة 


قن ینش من خضار مكة عژه 
ہر ۳ رھ 
اا بها والاش فيها لال 
و نمم حت ی یرک الاش فضا 3 


جَرّی الله رهطأ باجُون تَبَايَمُوا 


جَرِىٌ على جل اشطوب كأ 
من الأكْرَمِينَ من أُوَّىّ بن الب 
عَظِيمٌ الرّمَادٍ سيد و ابن سید 


و يبنى لِأبنَاءٍ العَشيرَة صَالاً 


لظ ذا الم کل شرا 
قضَوا ما قضَوا فى ليلهن ثم أَصْبَحُو 


هم وا مل بن ام ابا 


سيرت محمد رسول اللّه 


عل تم وله لاس أو 
أن کل ما ل يَوْضَّه الله مُفْسَدُ 
7 يلف سحرٌ آخِرَالدّهرٍ ید يَصْعَدٌ 


یم فهم عند اک و يُنجِدٌ 
ها خدج تیم وفوش و یز 


۳ تنفکک نَرْدَادٌ خَيراً و تمد 
إا جولث آیبی ای برع 
على ماو هیی لحزم و برش 
الا ټل هم عر و اد 
إذا ما می فى زفرف لدع أَحْرَدُ 
رد سے خَسْفاً وجهه یرد 
عل وجهه شق العام و يُسْعِدٌ 
يحض على مقر ی الصَّيُوفٍ و ید 
إا حن ْنَا فى البلآد و نهد 
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و کا قَرِيَا لا ق ظْلاَمَدٌ و ندرک ما شنا ولا تَتَسَدَدُ 
یمق هل لكم فى نُقُوِكُمْ ‏ و هل لكم فیا یچیه به اعد 


00 
١ 


قانی و إِيَاكُمْ کا قال قَايْلُ لدیک ایا لو كلمت آشود 


آیا خبر کار خدا به مهاجرانى رسيده است که از طريق دريا مهاجرت كردند؟ خدا با مردم 
پس مى بايد به آنان خبر دهد که صحيفه پاره شد و هر کاری که خدا از آن خشنود نباشد. 
تباه است. 

گاه در آن باره دروغ می‌گویند و گاه جادوی بس استوار مىكنند, اما جادوی آخرالزمان 
چگونه فرصت بالاگرفتن مى يابد. 

کسی را برايش فرا خواندهاند که خوار نیست. پس بدشگونی‌اش در سرش آمد و شد 
نامه‌ای آمیخته به گناه بود تا از آن بازوان و گردن‌هایی را ببزند. 

مردم مکّه بکوچند و بگریزند و رگ گردنشان از بیم بلرزد. 

دست‌آورد خود را رهاکنند و کارشان بازگونه شود و به تهامه و نجد گرایش يابند. 

و بين دو کوه مكّه سپاهی برخیزند که بار و تير و کمان و نيزه دارند. 

هركس از باشندگان مکّه که در آنجا پرورش يافته باشند. به او عت می‌دهد و شکوه ما در 
بطنِ مکّه موروثی است. 

در آنجا پرورش يافتدايم در حالی که مردمانش اندک بودند و از آن جدا نمی‌شویم و بر 
نیکی مىافزاييم و ستایش می‌شویم. 

و به مردم خوراك می‌دهیم. ۰ت أن که مردم زياده غذاهاى ماده را نيز ترك کنند]آنگاه که 
دست بخشندكان بلرزد و از بخشش دست بدارند. 

خدا پاداش بدهد به آن کسانی که در حجون بيعت کردند» درباره‌ی گروهی که به استواری 
راه می‌نمایند. 

نزدیک دماغه‌ی حجون نشستند و تو گفتی پادشاهند. بلکه آنان گرامی‌تر و 
شکوهمند ترند. 

هر شاهینی در آن به آنان کمک کرد تو گفتی وقتی راه می‌روده سنگيني زره راه رفتنش 
را کند کرده است. 


۶ تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 


دل انجام بزرگترین کارها را يافته است» تو گویی شهابى است که در دست کسی که آن را 
برگرفته می‌افروزد. 

از بزرگواران نسل لؤى بن غالب. وقتی خوارش بدارند. چهره‌اش به سیاهی می‌گراید. 
بلند قامت» چنان که يك نیمه‌ی ساقش از چهره‌اش فراز می‌آید. به ابرها آب می‌دهد و 
بهره‌مند می‌سازد. 

بخشنده و سرور و فرزند سرور که به پذیرایی از میهمان ترغیب و مردم را جمع می‌کند. 
آنگاه که ما در شهرها می‌گردیم. او برای فرزندان اين قوم زمینه‌های نیک (صلح) را فراهم 
هر نیکخواهی بر اين صلح پای می‌فشارد. بلندآوازه است و کارش را آنجا می‌ستایند. 
کاری را که در شب می‌باید می‌کردند. کردند» آنگاه وقتی مردم خوابیده بودند. صبحگاهان 
ارام آمدند. 

آنان خشنود به نزد سهل بن بیضاء برگشتند و محمّد و ابوبکر به آن شادمان شدند. 
هرگاه اقوام گونا گون در کارهای بزرگ ما شرکت داده شدند. ما را از دير زمان؛ پیش از اين» 
دوست می‌داشتند. 

ما از دیر زمان ستمی را نمی پذیرفتیم و چیزی را که می‌خواستیم درک می‌کردیم و سخت 
نمی‌گرفتيم. 

پس ای [فرزندان] قصی. آیا چیزی در دل دارید, و آیا می‌دانید فردا جه اتفاقی می‌افتد؟ 
من و توجنان خواهیم بود که کسی گفته است. اگر کو آسود لب به سخن بگشاید. تو نیز 
زبان به سخن گفتن خواهی گشود. 


شعر حشان 

حسان بن ثابت در رئای مُطعم بن عدی. به هنكام مرگش. درحالی که از 

شکستن أن پیمان نامه توسط او ياد می‌کند, كفت 

ا عينُ قابکی سید الوم واشقجی يدي و و إن أَنرَفْتهِ فاشکی الما 
2 0 + مر 

و بکی عظیم الَشْعَرَينِ كلما عل الاس معروفاً له ما تک 

فلو كان مد لد الدَّهِرَ واجداً . من الاس أبق تخذه الوم ما 
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أَجَوْتَ رسول الله مهم فَأْصْبَحُوا ‏ عبیذک مالبّى مهل وأخرمًا 


فلو سَيِلَتْ عنه فد بأشرهًا 2 و قَحْطَانُ أو باق بَقّة جُوهَا 
لوا هو الموفى ير جاره ‏ و نگیم يوماً إذا ما تم 


قا تطلمٌ الشفش الْمنِيرَةٌ فوقهم على مثله فيهم أعَنَّ و أعظًا 
سر 1 ع گر ۳ 2 نس شاع ام 

و ای إذا یای» و ال شيمة و انوم عن جار اذا اللیل اظلا 

ای چشمانِ من بر سرور این قوم كريه كن و اشک بريزء اگر خشک شدی خون گریه کن. 

بر هر دو مشعر بزرگ گریه كن که هر دوی آنها برای مردم» وقتی كه سخن بگویند. آشنا 

اگر مجد و شکوهی باشد که کسی را از ميان مردم جاودانه کند. مطعم را مجد او جاودانه 

خواهد کرد. 

از ميان آنان تو رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را پناه دادی و والاترین و کمترین. 

بنده‌ی تو هستند» تا زمانی که کسی احرام ببندد و لبيك بگوید. 

اگر از همه‌ی معد و قحطان و بقیه‌ی بنی جرهم درباره‌ی او بپرسند؛ 

خواهند گفت: أو به پیمان و عهد خود در باره‌ی همسایه‌اش, در لحظه‌هایی که پیمان و 

عهد خواهند. وفادار است. 

آفتاب درخشان بالای سر آنان بر هیچ كس عزیزتر و بزرگتر از او نتابیده است. 

اگر نپذیرده بيش از هر کسی پا می‌فشارد و البته نرمخوتر از هر کسی است و چون شب 

دامن بگستراند» از همسایه خفته‌تر است. 


ابن هشام می‌گوید: عبارت « کلیهما» از ابن اسحاق نیست. 


امان دادن مطعم به رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلّم 

ابن هشام می‌گوید: عبار «أجرت رسول الله منهم» حکایتی دارد و أن اين که 
وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از دعوت اهل طائف [نتیجه‌ای نگرفت و] 
برگشت و آنان دعوتش رانیذ یرفتند و او را تصدیق و یاری نکردند. به حرارفت. 
آنگاه به اخنس بن شریق پیام فرستاد به او امان دهد اما او گفت هم پیمان 
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[قريش] هستم و همپیمان نمی‌تواند امان بدهد. به سهيل بن عمرو پیام 
فرستاد و او نیز گفت: بنی عامر به بنی‌کعب امان نمی‌دهند. به مُطعم بن عدی 
پیام فرستاد و او پذیرفت. آنگاه مطعم و خانواده‌اش سلاح برداشتند و به 
مسجد آمدند و به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بيام فرستادند که وارد مکّه 
شود و آن حضرت کعبه را طواف کرد و آنجا نماز گزارد. آنگاه به خانه‌اش رفت. 
مراد حسان بن ثابت همین است. 


ستايش هشام بن عمرو توشط حشان 


ابن اسحاق می‌گوید: حشان بن ابت [انصاری] همچنین در ستایش 
هشام بن عمرو در باره‌ی تلاشی که برای شکستن پیمان‌نامه کرده بود گفته 


است: 
هل يوفین بنو اميّة ذم عقداً كا اوفى جوا يشام 
من معشر لایغدرون بجارهم للحارث بن حبیب بن شخام 


و إذا بنوجسل أجاروا ذَمَةٌ ‏ أوفوا و أذّوا جارهم بسلام 
آیا بنى اميه عهدى را می‌گزارند. جنان كه بيمان هشام گزارده می‌شود. 
از گروهی كه به عهد خود برای حارث بن حبيب بن سخام خيانت نمی‌کنند. 
وقتى بنى حسل پیمانی بدهند. وفا می‌کنند و حق بيمان خود را به درستى می‌گزارند. 
هشام از افراد سحام بود. 
ابن هشام می‌گوید: برخی «سخام» گفته‌اند. 


داستان مسلمان شدن طفیل بن عمرو دوسی 


هشدار قریش به او 
قومش می‌دید. همواره آنان را نصیحت می‌کرد و آنان را به نجات از سرنوشتی 
که به آن گرفتار بودند. دعوت می‌کرد. وقتی قريش دیدند خداوند در برابر آنان 
از او حمایت مىكند. مردم را از آن حضرت برحذر می‌داشتند و به کسانی از 
عرب که به نزدش می‌آمدند. بیم می‌دادند. 

طفیل بن عمرو دوسی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در مكّه 
بود که به آنجا آمد و مردانی از قريش به نزدش رفتند. 

طفیل مردی شریف و شاعری خردمند بود. به او گفتند: ای طفیل, تو به 
سرزمین ما آمده‌ای و این مرد که در ميان ماست. كارش به سختی گراییده و 
جماعتٍ ما را پر کنده ساخته است و رشته‌ی کارمان را از هم گسسته است. 
سخنش به جادو می‌ماند و بین فرزند و پدرش و یاکسی و برادرش و بين فرد و 
همسرش جدایی می‌اندازد. ما از آن بيمناكيم همان بلایی که بر سر ما آمده. تو 
و قومت هم به آن دچار شوید. با او سخن مگوی و از او چیزی نشنو. 


۰ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


مىكفت: سوكند به خداء چنان در گوشم خواندند که تصميم گرفتم. از او 
چیزی نشنوم و با او سخن نگویم تا اين که از بیم آن که هیچ سخنی از او به 
گوشم نرسد. صبح وقتی که می‌خواستم به مسجد بروم در گوش‌هایم پنبه 
نهادم. من نمی‌خواستم سخنان آن حضرت را بشنوم. می‌گوید: صبح به 
مسجد رفتم و ناگهان ديدم رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ایستاده و نزدیک 
کعبه نماز می‌گزارد. 

می‌گوید: به آن حضرت نزدیک شدم. خدا می‌خواست بخشی از 
سخنانش را بشنوم. به راستی سخنی نیکو شنیدم. 

می‌گوید: با خود گفتم: مادرم به عزا بنشيندء خدا می‌داند که من مردی 
خردمند هستم» شاعرم و هیچ سخن نیک و بدی بر من پنهان نمىماند. پس 
چرا نباید سخنانِ اين مرد را بشنوم. اگر سخنی که می‌گوید. نیکو باشد. آن را 
می‌پذیرم و اگر زشت باشد رهایش می‌کنم. 

می‌گوید: منتظر ماندم تا اين که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
می‌خواست به خانه اش برود, به دنبالش رفتم. تا این که وارد خانه اش شد و من 
نیز به نزدش رفتم وگفتم: ای محمّده قومت به من چنین و چنان گفته‌اند. خدا 
می‌داند. به دلیل سخن آنان, که همواره به من بیم می‌دادند. برای آن که 
سخن تو را نشنوم. در گوش خود پنبه فرو کرده بودم. اما خدا چنین خواست 
سخن تو را بشنوم. من آن را شنیدم و سخنی نیکو یافتم. كارو بارت را با من در 
ميان بگذار. 

می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم اسلام را بر من عرضه داشت و 
قرآن را برای من خواند. سوگند به خدا هرگز سخنی نیکوتر از آن نشنیده بودم 
و چیزی دادگرانه‌تر [و استوارتر] از آن به گوشم نرسیده بود. در نتيجه مسلمان 
شدم و شهادتِ حق را بر زبان آوردم و عرض کردم: ای پیامبر خداء من مردی 


روایت «ابن‌هشام» داستان مسلمان شدن طفيل بن عمرو دوسی / ۵۰۱ 


هستم که قوم منء از من فرمان می‌پذیرند. به نزد آنان برمی‌گرم و آنان را به 
اسللام فرا می‌خوانم. از خدا بخواه برای من نشانه‌ای قرار دهد که در دعوت من 
از آنان ياريكرم باشد. 

آن حضرت دعا کرد: الم اجعل له آي = خداونداء برايش نشانه‌ای قرار 
ده). 

گفت: به سوى قومم رفتم تا اين که وقتی به راه بين دو كوه رسيدم كه از 
آنجا به سراى قوم خود مشرف می‌شدم. نورى همجو چراغ بين دو چشمانم 
درخشيدن كرفت. دعا كردم: خدايا آن رأ در جايى غير از چهره‌ی من قرار ده. 
من از آن بيمناك بودم» بپندارند. به كيفر جدا شدن از آيين آنان خللى در 
چهره‌ام يديد آمده است. 

می‌گوید: آن نور جابه جا شد و در رس تازیانهام قرارگرفت. می‌گوید: قوم 
من أن نوررا همچو قندیلی آويخته در تازيانهام می‌دیدند و من نیز از آن ته به 
سویشان سرازیر می‌شدم. تا این که آمدم و در میانشان جای گرفتم. 

می‌گوید: وقتی‌از آنجا فرود آمدم» پدرم که پیرمردی کهنسال بود به‌نزدم 
آمد. به او گفتم: ای يدر به نزد من نيا. چرا که نه من از تو هستم و نه تو از منی. 

گفتم: من مسلمان شده‌ام و از دين محمد صلی الله عليه وآله وسلم پیروی 
کرده‌ام. 

گفت: پسرم؛ دين من همان دين توست. 

به او گفتم: پس برو و تن بشوی و جامه‌ات را پاک بكردان. آنگاه بيا تا آنچه 
راکه من آموخته‌ام به تو نیز بیاموزانم. 

می‌گوید: رفت و غسل کرد و لباسش را پاک گردانید. آنگاه آمد و اسلام را 
بر او عرضه داشتم و مسلمان شد. 


۴ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 
دعوت همسرش 
مىكويد: آنگاه همسرم به نزدم آمد و به او گفتم: به من نزديك نشو. من از آن 
تونيستم و تونیز از آن من نيستى. 

گفت: يدر و مادرم فدايتء چرا؟ 

گفتم: اسلام بين من و تو جدایی انداخته است و من از دين محمد صلی 
الله عليه وآله وسلم پیروی کرده‌ام. 

گفت: دين من همان دين توست. 

گفتم: بس به چشمه‌ی ذی الشری برو و از آن [خود رابشوی و] پاک کن. 

ابن هشام می‌گوید: برخی به جاى «جنا ذی الشری» «حمی» گفته‌اند. 

می‌گوید: ذوالشری بتِ دوس بود و آنجا را برای او ساخته بودند و با آن 
اندک آبی از کوه فرو می‌ریخت. 

می‌گوید: آنگاه گفت: يدر و مادرم فدایت, آیا بر دختری از «ذی‌الشری» 
هیچ بیمناک هستی؟ من گفتم: نه من ضمانت می‌کنم [که او آسیبی به تو 
نرساند] رفت و غسل کرد و آنگاه آمد و اسلام را بر او عرضه کردم و مسلمان 


شد 


دعوت قومش به اسلام 
آنگاه دوسیان را به اسلام دعوت کردم اما آنان از پذیرش اسلام کاهلی کردند. 
در مکه به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم رسیدم و عرض کردم: ای 
پیامبر خداء لهو بر دوسیان چیره شده. آنان را نفرین کن. 

أن حضرت چنین دعا کرد: 

«اللّهمّ اهد دوساء ارجع الى قومک فادعهم وارفق بهم -خداوندا. دوسیان 
را هدايت كن. تو نيز [ای طفیل] به نزد قومت باركرد و آنان را دعوت كن و با 
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آنان مهربان باش.» 

می‌گوید: از آن يس همواره در سرزمین دوس بودم و آنان را به اسلام 
دعوت می‌کردم» تا اين كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مدينه هجرت 
كرد و رخدادهاى بدر و أَحُد و خندق اتفاق افتاد و پس از آن باكروهى از قوم 
خود که مسلمان شده بودند. به نزد رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسّم آمدم وآن 
حضرت در خيبر بودء من با حدود هفتاد يا هشتاد خانواده از دوسيان به مدينه 
آمده بودم. آنگاه در خيبر به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسيديم و 
آن حضرت همراه با مسلمانان سهمى را نیز به ما داد. 
رفتن به ذى الکفین 
آنگاه همواره با رسول خدا صلی الله عليه وآله وستم بودیم تا این که خداوند متعال 
مكّه را بر آن حضرت گشود. من گفتم: ای رسول خداء مرا به سوی ذی‌الکفین» 
بْتِ عمرو بن خُمَمّه بفرست تا آن را بسوزانم. 

ابن اسحاق می‌گوید: به سوی آن بت رفت و بر آن آتش می‌افروخت و 
می‌گفت: 

یاذا الکفین لست من عبّادكا میلادنا آقدم من میلادکا 
انی حشوت نار فى فؤاد كا 

ای ذوالکفین. من از پرستندگان تو نيستمء ميلاد ما ديرينهتر از ميلاد توست. من دارم 
شكم تو را پر از آتش می‌کنم. 


جهاد و شهادت او پس از وفاتِ رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
می‌گوید: آنگاه به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وستم بازگشت و در مدینه با آن 
حضرت می‌زیست تا اين که خداوند متعال پیامبرش را به جهان باقی بُرد. 


۴ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


آنگاه وقتی برخی از عرب‌ها از دين برگشتند. در جهاد با مسلمانان همراه شد و 
با آنان بود تا اين که از فتنه‌ی طليحه و از سراسر سرزمین نجد فراغت يافتند. 
آنگاه با مسلمانان به يمامه رفت و پسرش عمرو بن طفیل نیز با او همراه 
بود. در خواب دید رو به يمامه گذاشته است. به دوستانش گفت: من خوابی 
دیده‌ام أن را برای من تعبیر كنيد. خواب دیده‌ام موی سرم تراشیده است و 
پرنده‌ای از دهانم بیرون رفت و با زنی روبه‌رو شدم که مرا در خود فرو برد و 
پسرم را می‌دیدم شتابان به دنبالم می‌گشت. انگاه ديدم که او را از من 
بازداشته‌اند. 

گفتند: ان شاءالله خير است. او گفت: اما من آن را برای خود تعبیر 
كردهام. پرسیدند: جه تعبيرى؟ كفت: تراشیدن موی من به منزله‌ی از دست 
دادن سر من است. اما پرنده‌ای که از دهانم بيرون أمد. روح من است وزنی که 
مرا در خود فرو برده زمين است که در آن قبری برای من می‌کنند و در آن 
پنهانم می‌کنند. اما اين که يسرم مرا شتابان می‌طلبد و سپس او را باز 
می‌دارند او تلاش خواهد کرد به سرنوشت من دچار آید [أمّا چنین نمی‌شود.] 

آنگاه او خدایش ببخشاید. در یمامه شهید شد و پسرش جراحت 
سختی برداشت و پس از آن بهبود یافت. آنگاه در زمان خلافتِ عمر بن 
خطاب در یرموک شهید شد. 


حکایت آعشی بن قيس بن ثعلبه 

ابن هشام می‌گوید: خلاد بن قرّة بن خالد سدوسی و دیگران. از مشايخ بكر بن 
وائل» از اهل علم روايت كردهاند که اعشى بنى قيس بن ثعلبة بن عُطابة بن 
صعب بن على بن بكر بن وائل به قصد مسلمان شدن به نزد رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسآم آمد و آن حضرت را جنين ستايش می‌کرد: 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


ألم تقيض عیناک لَيلَةَ آزمتا 
و ما ذَاكَ من عشق النّسَاءِ و إا 


و ما لت آبفی الال مُذْ آنا یاف 
و أَبِتَِلُ المیش الْرَاقِيلَ تفتل 
ألا ذالشائل 3 مت 
فان تشألي عى فيا رب سا 
أجَدَّتْ بِرِجْلَيهَا النّجاء وراج عَعَثْ 
و فا إذا ما هَجَّرَتْ عَجرفيةً 
و ای لآ آوی لها من کل 
متی ما خی عند یاپ ابن هام 
ی بری ما لا رون و وکر 
له صَدَقَاتٌ ما تغب و تايل 
أجدٌّ كّ م تشمّع وضَاة محمّدٍ 
رد أنت لم تخل بژاد من اق 
ینت على أن لا کون کمثله 
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فایّاک والميتاتِ ل تَقرََتّهَا 


وذَا اب النصوب لا تسکت 


ولا تَفْربَنَ رَه كان رها 
ودا الرّجم القَربی فلا فطع 
و سخ علن جه جين العَشِيّاتِ والضّحَى 


ولا تشخَراً من يَائْسٍ ذِى طََرَارَةٍ 


داستان مسلمان شدن طفيل بن عمرو دوسی ۱ ۵۰۵ 


یت كا بات السَلِيمُ مدا 
تَنَاسَِيتَ قبل الوم صُحْبَة 38 
إا لح كَنَاىَ عاد فأفسدا 
فلله هذا الدّهُر كيف تردّدًا 
وليداً وكهلاً حين شب و أمْردًا 
مَسَاقَةَ ما بَينَ جر فَصَرْخَدَا 
َو ها فى أهلٍ يب مَوعِدَا 
حي عن الاعشی به حي 
يَدَاهَا ختافاً لیا غَيرَ آخردا 
إا خلت حرباء ایرد ۳ 
وله من حن حم تلاق مدا 
تاجی و تل من فواضله نَدَى 
أَغَارَ لْعَمْرِى فى البلآد و آنجتا 
ولیس عَطَاءٌُ الوم مانعه غَدَا 
ی الالّه یت آوخی و أشهنا 


حَیث أُصْعَدَا 


ولآقيت بَعدَ الوتِ مَن قد تَرُوَدَا 
فتزصد لاف الذى كان دا 
ولا ادن مها حديداً نصدا 
ولا عبد الأُوئَانَ و آللّه مَاعتتا 
عَلیک حَرَامًا قانکحن أو تیدا 
لعاقبة ولا لاس الْْقَيَدَا 
ولا مذ المَّيطّاَ وله ماجنا 
ولا تسين الال للموء لدا 


۶ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


آیا شبی که چشمانت درد مىكرد. نخوابیدی» تو گفتی همچو مارگزیده خوابش نمی‌برد. 
این از عشق زنان نبود. بلکه تو پیش از این صحبتِ مهدد (نام زنی است) را فراموش کرده 
بودی. 

اقا من روزگار خائن را چنان مىبينم که اگر كارهايم به راست آید. می‌آید و تباهش 
می‌کند. 

بير و بُرنا و ثروت را از دست داده‌ام. خدا راء اين روزگار چگونه می‌گذرد. 

از زمانی که به بلوغ می‌رسیدم. در کودکی و میانسالی و جوانی و نوجوانی» همواره مال 
می جستم. 

همواره شتران تندرو را می‌راندم که فاصله‌ی بين نجیر و صرخد را شتابان می‌پیمودند. 
تو ای پرسش‌کننده آهنگ کجا کرده است. درحالی که با مردم یثرب وعده‌ای دارد. 

اكر درباره‌ی خودم. از من می‌پرسی. جه بسا پرسنده‌ای که از اعشی, به هر کجا رود با 
پافشاری پرسش می‌کند. 

آياكامهايش را شتابان برداشت و دستانش را از نشاط به آرامی و بدون شتاب و برانگیخته 
شدن درهم مى بيجيد. 

در أو وقتى به هنكام نيمروز رهسپار می‌شود. پیداست كه به شتاب اهميّتى نمی‌دهد. 
همجو جربای نیمروز که باكردنى خم كرده راه مىرود. 

و سوگند خوردم. به سبب كلاله. از او ارث نبرم و نه از خویشاوندی» مگر آن که با محمد 
رویاروی شود. 

وقتی شترش را در آستان خانه‌ی ابن هاشم خوابانده از جود و بخشش او برخوردار شد. 
ييامبرى که می‌بیند آنچه را شما نمی‌بینید و آوازه‌اش» به جان من به هر فراز و فرودی 
رسیده است (به همه جا رسیده است). 

١‏ و بخشش‌ها و عطایایی دارد که پایان نمی‌پذیرد و بخشش امروز مانع از بخشش فردا 
آیا به راستى اندرز محمد. بيامبر خداء را وقتى كه زبان به پند و اندرز گشوده است. 
نشنیده‌ای؟ 

این که: اگر تو جز با ره‌توشه‌ای از تقوا نمیری. پس از مرگ آن کسی را که زادی اندوخته, 
خواهی یافت. 

اگر چنان نباشی پشیمان می‌شوی و چشم‌به‌راه سرنوشتی می‌مانی‌که وعده‌اش را داده‌ند. 
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ببرهيز از مردارها و به آنها نزديك نشو و تيرى آهنين برنكير تا آن را بتركانى. (يعنى: به 
خوردنٍ مردار و شراب نزديك نشو) 
این نشانه‌ها را که افراشته‌اند و بتان را نپرست و خدا را پرسش کن. 
زنانى آزاده را که ازدواج با آنان بر تو حرام است. به زنی نكيرء يا درست ازدواج كن و يا 
مجرّد بمان. 
حق پیوند خویشاوندی راء برای فرجام كارء نكسل و اسیر در بند را از ياد نبر. 
در لحظه‌های شب و روز خدا را به پاکی یاد کن و شیطان را ستایش نکن بلکه حمد خدا را 
به جای آور. 
بينواي بی‌چاره را به ريشخند نكير و نپندار که مال شخص او را جاودانه می‌کند. 

در مگه و یانزدیک به آن بود که یکی از مشرکین قريش متعرّض او شدند 
از کار و بارش پرسید او در پاسخ گفت: می خواهد به نزد رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم برود و مسلمان شود. آن مشرک به او گفت: ای ابوبصيرء او زنا را حرام 
می‌داند. اعشی گفت: خدا می‌داند رغبتی در من برای چنین کاری نمانده 


است. 


آن مشرک گفت: ای ابوبصيرء او شراب را هم حرام گردانده است. 

اعشى گفت: سوگند به خداكه برای آن اندک هوسی در دلم بر جای مانده 
است. به همین دلیل می‌روم و امسال از آن سیر می‌شوم. سپس می‌آیم و 
مسلمان می‌شوم. رفت و در همان سال مُرد و به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم بازنگشت. 


خواری ابوجهل در برابر رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوجهل بن هشام. دشمن خداء با همه‌ی دشمنی و کینه 
و سخت‌گیری که با رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلّم داشت. خداوند متعال او را 


در برابر آن حضرت خوار و ذلیل گردانده بود. 


۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


حكايتٍ مرد إراشى و ابوجهل 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالملک بن عبدالّه بن ابی‌سفیان ثقفی. که حافظ بود. 
برای من روایت کرد: مردی از راش -ابن هشام مىكويد: برخى «راشه» گفته‌اند 
درنگ کرد. آن مر إراشى آمد تا این که بر یکی از مجالس قريش باز ايستاد و 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم هم در گوشه‌ای از مسجد نشسته بود. 

آوگفت: ای گروه قریش, کیست مردی که در گرفتن حقّ من از ابی الحکم 
بن هشام يارىام کند. من مردى غریب ودر راه مانده هستم. أو حق مرا 
نمی‌دهد؟ 

راوی می‌گوید: حاضران در آن مجلس به او گفتند: آن مرد را که آنجا 
نشسته است. می‌بینی از روی ریشخند و چون از دشمنی بين آن حضرت و 
ابوجهل آگاه بودند. به او اشارت کردند به نزدش بروء او تو را درگرفتن حقّت 
یاری خواهد کرد. 

أن مرد إراشى رفت و بالای سر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلمبازایستاد 
و گفت: ای بنده‌ی خداء ابوالحکم بن هشام حقی را که بر عهده‌ی أو دارم 
نمی‌پردازد و من مردی غریب و در راه مانده هستم. از این مردم پرسیدم: 

فرمود: به نزدش می‌روم [و حق تو را از او می‌گیرم]. رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم برخاست و با او رفت. وقتی چنین دیدند به یکی از همراهان خود 
گفتند: برو ببين جه می‌کند. 

راوی مىكويد: رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم رفت و در زد. 

ابوجهل پرسید: کیست؟ 
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گفت: محمد هستم» بیرون بيا. 

ابوجهل بیرون آمد و روح در بدنش نمانده و رنگ چهره‌اش دگر شده بود. 

فرمود: «حق اين مرد را به او بده» 

گفت: می‌دهم. از جايت تکان نخور تا بروم و حق او را بیاورم و به او بدهم. 
رفت و حق آن مرد را آورد و به او داد. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم 
رفت و به مرد آراشی گفت: برو به کارت برس. آن مرد [راشی رفت و بالای سر آن 
مجلس ایستاد و گفت: خدا به او خير بدهد. سوگند به خدا که حقّ مراگرفت. 


سبب ترس ابوجهل از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
راوی می‌گوید: مردی را که با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم فرستاده بودند. 
باز آمد و از او پرسیدند: وای به حالت. جه دیدی؟ گفت: شگفت اندر شگفت. 
سوگند به خداء فقط در زد و ابوجهل در صورتی بیرون آمد که روح در بدن 
تداشت. 

به اوگفت: حقش را بده. او هم گفت: بله. از جایت تکان نخور. حقش را به 
أو خواهم داد به درون خانه رفت و حق او را آورد و به او داد. 

راوی می‌گوید: دیری نياييد که ابوجهل آمد و از او پرسیدند: وای به 
حالت. تو را جه شده است؟ سوگند به خدا هرگز چنین رفتاری را از تو ندیده 
بودیم. 

گفت: وای به حالتان» خدا می‌داند در خانه‌ی مرا زدند و صدایش را 
شنیدم و سرشار از ترس شدم. آنگاه به نزدش رفتم و بالای سرش نرینه شتری 
را دیدم که هرگز مانند سر وگردن آن راندیده بودم و هیچ [ژدهایی] نيش آن 
را نداشت. خدا می‌داند اگر حقش را نمی‌دادم. مرا می‌خورد. 


۰ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


كانه و کشتی گرفتنش با پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم 
أبن اسحاق مىكويد: ابن اسحاق بن يسار برای من روايت کرد وكفت: رُكانة بن 
عبد يزيد بن عبدالمطلب بن عبد مناف» قوىترين مرد قريش بود. روزی در 
یکی از درّههاى مکه با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم تنها شد و آن حضرت 
به اوگفت: ای کانه. آيا از خدا پروا نمىكنى و دعوت مرانمی‌پذیری؟ 

كفت: اگر مىدانستم آنچه را كه مىكويى راست است. از تو ييروى 
می‌کردم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از او پرسید: «اگر با تو کشتی بگیرم. 
خواهی دانست که من بر حق هستم؟ 

گفت: آری. 

پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم گفت: برخیز تا با تو کشتی بگیرم. 

[راوی] می‌گوید: رُكانه برخاست تا با آن حضرت صلى الله عليه واله وسلّم 
کشتی بگیرد. وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او را گرفت فشارش داد و 
او نتوانست هیچ کاری انجام دهد. آنگاه گفت: ای محمد يك بار دیگر. آن 
حضرت دیگر بار او را بر زمین زد. 

گفت: ای محمّد. بسی جای شگفتی است که تو مرا بر زمين می‌زنی؟ 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «و أعجب من ذلك إن شنت أن 
أريكه. إن اتقیت الله واتبعت امری - شكفتانكيزتر از آن چیز دیگری است. 
اگر از خدا پروا بدارى و از من بيروى كنىء آن را به تو خواهم نماياند.» 

كفت: آن چیست؟ فرمود: دعو لک هذه الشجرة التق ترى فتأ تينى -اين 
درخت را برايت فرا می‌خوانم و تو خواهى دید که مىآيد.» 

گفت: آن را فرا خوان. 


أن حضرت أن درخت را فرا خواند و پیش آمد تا این که پیش روی رسول 
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خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم باز ایستاد. 
راوی می‌گوید: به او فرمود: «ارجعی إلى مکانک -به جای خود با گرد 
راوی می‌گوید: به جای خود بازگشت. آنگاه ر کانه [ایمان نیاورد و] به نزد 
قومش رفت و گفت: ای فرزندان بنی عبد مناف» همه‌ی جادوگران روی زمین 
راگرد آورید. خدا می‌داند هیچکس را افسونگرتر از او نديدمام. آنكاه آنجه راكه 
دیده و کاری را که رسول خدا صلی الله عليه وله وسآم انجام داده بود برای آنان 
بازگفت. 


حكايت هيأت نصارى 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه كه رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم در مكه بودء 
حضرت را شنیدند» از حبشه به نزدش آمدند و او را در مسجد يافتند ونزدش 
نشستند و با آن حضرت سخن گفتند و از او پرسش‌هاکردند. مردانى از قريش 
هم پیرآمون کعبه مجلسی داشتند. وقتی آنچه را که می‌خواستند از رسول 
خداصلی‌الله عليه وآله وسلم پرسیدند» رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم آنان را به 
خداوند متعال دعوت کرد و برایشان قرآن خواند. وقتی قرآن را شنیدند» 
چشمانشان سرشار از اشک شد. آنگاه دعوت الهی را پذیرفتند و به آن حضرت 
ديده بودنك» او ر شناختند. وقتی از نزد آن حضرت برخاستند. ابوجهل بن 
هشام در رأس گروهی از قريش جلوی آنان راگرفتند وگفتند. خدا جمع شما 
را نااميد کند. گروهی از هم كيشانتان که آنان را يشت سر خود كذاشتدايد و 
نتوانستيد بر جاى خود استوار بمانید. تا اين كه از دين خود جدا شديد و 
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سخن او را تصدیق کردید. هیچ هيأتى را احمق‌تر از شما ندیده‌ام. 

آنان به فریشیان گفتند: درود بر شماء ما با شما ستیزی نداریم. ما بر آنچه 
يافتهايم» استواريم و شما نیز بر آيين خود باشید. ما خود را از نیکی بی‌بهره 
نخواهیم گذاشت 
آیات نازل شده درباره‌ی آنان 
برخی گفته‌اند: آن چند نفر از نصاری از مردم نجران بودند. اما خدا بهتر 
می‌داند آنان اهل كجا بودند. برخی نیز گفته‌اند -البته خدا بهتر می‌داند ۔ آیات 
زیر درباره‌ی آنان نازل شده است: «الْذِينَ آتَبْنَاهُمْ الکتاب من قَبْلهِ هم به 
بو و نی حل لا بل ِن خ رین نا كنا من نله مُشلمین 
ی تون جرهم مرَئین يِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَهُونَ بالْحَسَئَةِ السية وا 
داهم , فقو ودا سيوا لوا له وقالوا لا اعاتا وک مالک 

لام عَلَيْكُمْ لا نتفي الجاملین -كسانى که بيش از این قرآن. به آنان كتاب 
داده‌ایم به آن ايمان می‌آورند. و چون بر آنان خوانده می‌شود. گویند: به آن 
ایمان أورديم؛ بی‌گمان آن از سوى بروردكارٍ ما حقّ است. ما پیش از نزول آن 
فرمانبردار بوديم. اينانند که پاداششان به [جبران] آن که بردباری ورزيدند. 
دوبار به آنان داده شود و به خصلتٍ نیک بدی را دفع می‌کنند و از آنچه به آنان 
روزی داده‌ايم. انفاق می‌کنند و چون سخن بیهوده را بشوند. از آن روی 
گردانند و گویند: عملکردمان از آن ما و عملکردتان از آن شماست. سلام بر 
شما ما را با نادانان جه کارا - ۵۲. 00 اقصص». 

ابن اسحاق می‌گوید: از ابن شهاب زهری درباره‌ی کسانی که اين آیات 
درباره‌ی آنان نازل شده است. پرسش کردم: به من گفت: «آنچه را که از 
عالمانمان شنیده‌ام اين است که درباره‌ی نجاشی و یارانش نازل شده است. 
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همچنین آیه‌ی سوردى مائده: «ذَلِكَ أن مهم قسَیسینَ ورهباناً و ل 
۳ برُونَ = اين از آن است که از میاه ن آنان دانشمندان و راهبان هستند و 
نیز از آن روی] که آنان كبر نمی‌ورزند» تا آنجا كه مى فرمايد: «قَا ْنَا َم 


الشاهدِينَ = پس ما را در زمره‌ی گواهان بنويس - 45 ۸۳/ مائده. 


تهگم مشرکان و نزول آیات 

ابن اسحاق مىكويد: رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم وقتى در مسجد 
می‌نشست يارانٍ مستضعفش هم نزد او مىنشستند. از قبيل ختّابء عمار 
ابوفکیهه, يسارء غلام صفوان بن امّية بن محرّث. صهیب و مسلمانانی امثال 
آنان. اما قريش آنان را به ریشخند می‌گرفتند و به همديكر می‌گفتند: چنان که 
می‌بینید» اينان ياران او هستند. آيا خداء بين ماء اینان را به هدایت و حق 
نواخته است. اگر پیامی که محمد آورده حقّ بود اینان بر ما پیشی نمی‌گرفتند 
و خداوند به جای ما آنان را به آن ویژه نمی‌گرداند. خداوند متعال اين آیات را 
درباره‌ی آنان نازل کرد: 

«ولا تود این يَدْعُونَ رهم الاو والعتی بر یدُون وَجْهَهُ ما عَلَيِكَ رن 

حِسَابِهِمْ ین شَيْءٍ وَمَا من من جڪايك ليغ من شيء ره فکون من 
لین وَكَذَلِكَ فا بَعْضَهُمْ بعد يتفض یو هون له له من بنیتا یس 

اه عم الا کین وا ی ما ملام تک کب 

کم على تفیه الخمة أن من عمل مِنْكُمْ شوءاً بجَهالة تم ات من ده 
وم ۹ غَفُورٌ ریم = آنان را که به بامداد و شامگاه پروردگارشان را 
طلب خشنودی‌اش - می‌خوانند [از خود] مران. چیزی از حساب ۳ بر 
[عهده‌ی] تو نیست و از حساب تو هم چیزی برعهده‌ی آنان نیست. تا آنان را 
برانی. که آنگاه از ستمکاران خواهی بود. آنان را با یکدیگر اینچنین آزمودیم, 
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تابگویند: آیا اینانند کسانی که خداوند از ميان مابر آنان متت نهاده است؟ آيا 
خداوند به سپاسگزاران داناتر نیست؟ و چون کسانی که به آیات ما ایمان 
می‌آورند. به نزد تو أ يند. [به آنان] بگو: سلام بر شما باد. پروردگارتان بخشایش 
را بر خود مقر کرده است. كه هركس از شما از روی نادانی کاری بد مرتکب 
شود آنگاه يس از ان توبه و درستکاری کند. [یداند] که او آمرزنده‌ی مهربان 


است - ۵۲ ۵۴ انعام». 


اذعای مشرکان درباره‌ی آموزش چبر 


طبق خبری که به من رسیده است. رسول خدا صلی‌اله عليه وآله وسلم بسیار در 
نزدیکی مروه با غلامی نصرانی به نام «جبر» برددى بنى حضرمی در محل خرید 
و فروشش می‌نشست. منکران می‌گفتند: خدا می‌داند جَبرٍ نصرانی با غلام 
بنی‌حضرمی بسیاری از اين سخنان را که محمّد می‌گوید. به او می‌آموزند. 
آنگاه بود که خداوند متعال اين آيه را فرستاد: «وَلْقَدْ تلم ۳ يَقُولُونَ ما 
یله بر سای الذي حون لبه أَعْجَيِىٌ وَهَذَا لِسَانٌ عربی مُبِينٌ = و به 
راستی می‌دانیم كه آنان (کافران) می‌گویند: جز اين نیست که بشری به او 
می‌آموزاند. زبان کسی که [اين آموزش ادعایی] را به او نسبت می‌دهند. 
عجمی است و این [قرآن به] زبان عربی روشن است - ۱۱۰۳ نحل». 

ابن هشام می‌گوید: «یلحدون الیه» یعنی: به آن گرایش مى يابند. و «الحاد» 
به معنای انحراف از حق است. 

رؤبة بن عجَاج می‌گوید: «اذا تبع الضّحاك کل مُلحد = آنگاه که ضخاک از 
هر منحرفی پیروی کرد» ابن هشام می‌گوید: یعنی: ضحاک خارجی. اين بيت 
در یکی از قصایدش آمده است. 
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نزول سوره‌ی كوثر 
ابن اسحاق مىكويد: بنابر روایتی که به من رسيده است وقتى يادى از رسول 
جانشين أو شود] اگر بميردء هيج كس از او يادى نخواهد كرد و شما از او در 
آسايش خواهيد بود. تا اين که خداوند متعال آيدى «إنا أَعْطَيْئَاكَ الکو = [اى 
محمد] به راستى که ما به تو «کوثره دادهايم ‏ ۱/کوثر» را نازل کرد یعنی جيزى 
که برای تو از دنیا و هر آنجه در اوست. بهتر است. 

ابن اسحاق می‌گوید: لبید بن ربيعة کلابی گفته است: 
و صاحب ملحوب فجعنا بيومه . و عندالرداع بيت آخر کوثر 
و صاحب چاه ملحوب» که ناگهان در روز خودش با او روبه‌رو شدم و در «رداع» خانه‌ی 
دیگری به نام «کوثر» است. 

ابن هشام می‌گوید: اين بيت از یکی از قصایدش نقل شده و صاحب 
«ملحوب / جاهى از آنِ بنى اسد بن خزیمه» عوف بن احوص بن جعفر بن 
كلاب است که در ملحوب مُرد و منظور «و عند الدا بيت آخر کوثر»شریح بن 
آحوص بن جعفر بن كلاب است که در «رداع» مُرد و مراد از «کوثره در این بيت 
کثیر است. برای اين که لفظ کوثر از کثیر مشتق شده است. چنان که كميت بن 
زید در ستایش هشام بن عبدالملک بن مروان گفته است: 
و انت كثيرٌ يابن مروان طیّب ‏ و كان ابوک اب العقائل کوتّا 
تو ای فرزند مروان «کثیر» هستی و خوب. اما يدرت ابن العقائل « کوثره بود. 


این بيت نیز از یکی از قصاید او نقل شده است. 
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اميّة بن ابی عائذ هذلی نیز در وصف گورخری وحشی می‌گوید: 
يحامى الحقيق إذا ما احتدمن و حَمْحَمِنَ فى کوثر كالجلال 
استرش را وقتی که به شتاب حركت می‌کند. نيك تيمار می‌کند و آن كاه كه در غبار كه 
همجو «ژجل» بر آن می‌نشیند و بانگ برمی‌آورد. 

مراد ازكوثر در اين بيت غبار بسيار است که به دليل بسیاری غبارى كه بر 
أستر مى نشيند, آن را به «جُل» تشبیه کرده است. این بيت نیز از یکی از قصايد 
او نقل شده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: جعفر بن عمرو -به روایت ابن‌هشام: جعفر بن عمرو 
بن امية ضمرى -از عبدالله بن مسلم» برادر محمّد بن مسلم بن شهاب زهری از 
انس بن مالک برای من روايت کرده‌اند که گفت: از رسول خدا صلىالله عليه وآله 
وسلم يرسيدند: ای رسول خداء آن کوثری که خداوند به تو داده است. جيست؟ 
شنیدم که أن حضرت فرمود: رودی است به فاصله‌ی صنعا تا یله (عقبه‌ی 
کنونی) و شمار جامهايش به تعداد ستارگان آسمان است» مرغانی از ساحل 
آن گذر کنند که گردن‌هایشان به كردن شتر می‌ماند. ۱ 

راوى می‌گوید: عمر بن خطاب می‌گفت: ای رسول خداء آن نعمت بس 
كرانبهايى است. فرمود: کسی که آن را می‌خورد. از آن گرامی‌تر است. 

آبن اسحاق می‌گوید: در همین حدیث و یا در حدیثی دیگر شنیده‌ام که 
آن حضرت صلی‌اله عليه وآله وسلم فرمود: «من شرب منه لا يظمأ أبداً داگرکسی 
[جرعه‌ای] از آن بنوشد. هرگز تشنه نمی‌شود.؛ 

أبن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم قوم خود را به اسلام 
دعوت کرد و با آنان سخن كفت و پیام خداوند را به آنان رساند و زمعة بن اسود 
و نضر بن حارث و اسود بن عبد یفوث. و اب بن خَلّفء و عاص بن وائل گفتند: 
ای محمّد. اگر با تو فرشته‌ای قرار داده می‌شد تا درباره‌ات بامردم سخن بگوید 
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و با تو دیده شود. . آنگاه خداوند متعال ر اين باره آیه‌ی زیر را نازل کرد: : «وَالوا 
ول رل یه لو تا ملک یی الأ ؛ م لا بنظرون ولو جَعَلْنَاه مَلّكاً 
لَجَعَلْنَاة هرجلا نا عَلَِْمْ ما يَلْبِسُونَ < و گفتند: بس چرا بر او فرشته‌ای 
فرستاده نمى شوده و اكر فرشتهاى می‌فرستادیم. كار يكسره مى شد و فرصت 
نمى يافتند. و اكر آن را فرشته‌ای قرار دهیم. آن را مردمى كردانديم و کار بر 
آنان مشتبه می شد -8 ؟ /انعام» 


سخن وليد و همراهانش 
ابن اسحاق می‌گوید: كذر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر وليد بن مفیره و 
اميّة بن خلف و ابی‌جهل بن هشام افتاد و آن حضرت را به عيب و ریشخند 
گرفتند و آن بزرگوار از اين كارشان به خشم آمد و خداوند متعال درباردى اين 
كارشان ن این أيه را فرو فرستاد که می‌فرماید: «وَلَقَدُ اس شتهرء پرشل ‏ من قبلك 
فَحَاقَ بِالَِّينَ سَخه جروا منم ما كَانُوا په هزون = و به راستى فرستادكانى 
بيش از تو مورد ريشخند قرار گرفته‌اند. يس [بدان كه سزای] آنچه 
ريشخندش مىكردند بر سر ریشخند کنندگانشان فرود آمد - ۸۱۰ انعام». 


اسراء و معراج 
ابن‌هشام می‌گوید: زياد بن عبداللّه بکاییء از محمد بن اسحاق مطلّبی روایت 
کرده است که گفت: رسول خداصلی‌اله عليه وآله وسلم را شباهنگام از 
مسجدالحرام به مسجدالأقصى بردند كه همان بيت المقدس [واقع در] يليا 
است. اين اتفاق زمانى افتاد كه دعوت اسلام در مكه ودر ميان همدى قبايل 
أشكار شده بود. 
ابن اسحاق مىكويد: حديثى كه از اسراى رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم 
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به من رسيده از عبداللّه بن مسعود, ابىسعيد خُدرىَ. عايشه. همسر ييامبر 
اکرم صلی الله عليه وآله وسلم» معاوية بن ابی‌سفیان و حسن بن ابى الحسن بصرى. 
ابن‌شهاب زهری, قتاده وديكر عالمان و همجنين از ام هانیء دختر اب طالب 
نقل شده که مجموع روایات آنان در این حديث جمع شده است و هریک 
بخشی از حکایت اسرای پیامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و جریان اين واقعه را 
ذکر کرده‌اند. همچنین وقایعی را که مایه‌ی آزمون مردم و مشخص شدن 
افرادی شد که دلی پالوده از هر شایبه‌ای در ميان آوردند و نمونه‌هایی از قدرت 
و اقتدار الهی جلوه‌گر شد که البته در این واقعه برای خردمندان مایه‌ی عبرت 
و پندآموزی و راهیابی و بخشایش و برای مؤمنان راستین که آن را تصدیق 
کردند» موجب استواری است. اين رخداد به راستی به فرمان الهی صورت 
پذیرفت و خداوند متعال آن‌گونه كه خود می‌خواست پیامبرش را شباهنگام 
برد تا آيات و نشانه‌های خود را که می‌خواست. به او بنمایاند و آن حضرت از 
کار و قدرت بی‌نهایت الهی آنچه را که می‌باید. ديد. و نیز قدرت او که با آن هر 
کاری را که بخواهد. انجام می‌دهد. 


روایت عبداللّه بن مسعود 


بنابر روایاتی که به من رسیده است. عبداللّه بن مسعود می‌گوید: بُراق (حیوانی 
که پیش از آن حضرت دیگر پیامبران را بر آن می‌نشاندند و هرگام که 
برمی‌داشت فراسوي گستره‌ی دید خود می‌نهاد) را آوردند و رسول خداصتىالله 
عليه وآله وسلم را بر آن سوار کردند و حضرت جبریل با او همراه شد تا آياتِ بين 
آسمان‌ها و زمين را ببیند. تا اين كه به بیت‌المقدس رسید و در آنجا ابراهیم 
خلیل» موسی بن عمران و عیسی‌بن مریم را در جمع پیامبرانی دیگر یافت که 
برای او جمع شده بودند و با آنان نماز گزارد. آنگاه سه ظرف آوردند و در یکی از 
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آن‌ها شیر و در ديكرى شراب و در سه ديكر آب بود. 

عبدالله بن مسعود می‌گوید: رسول خداصلىالله عليه وله وسلم می‌فرمود: 
وقتی آن ظرف‌ها رابر من عرضه کردند. شنیدم یکی می‌گفت: اگر آب را برگیرد 
غرق می‌شود و اّت او نیز غرق می‌شوند. اگر شراب را برگیرد» گمراه می‌شود و 
امت او نيز گمراه می‌شوند و اگر شير را برگیرد. هدایت می‌شود و امّت او نیز 
هدایت می‌شوند. 

فرمود: آنگاه من ظرف شیر را برداشتم و از آن نوشیدم و جبریل عليهالسلام 
به من گفت: ای محمد تو خود راه یافتی و امّت تو نیز هدایت شد. 


حدیث حسن بصری 


ابن اسحاق می‌گوید: از حسن بصری برای من روایت کرده‌اند که گفت: رسول 
خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم فرمود: من در حجر خانه‌ی کعبه خوابیده بودم» که 
ناگهان جبریل به نزد من آمد و با ياى خويش بر من زد و من بلند شدم و 
نشستم و کسی را نديدم و دوباره به خوابگاه خود بازگشتم و دوباره او آمد و پای 
خود رابر من زد و من بلند شدم ونشستم وکسی راندیدم و دوباره به خوابگاه 
خود بازگشتم و او برای سومین بار باز آمد و با پای خود به من زد و من بلند 
شدم و نشستم و او بازوی مراگرفت و با او از جای برخاستم و مرا به آستانه‌ی 
مسجد برد و در آنجا ناگاه حیوان سپیدی را دیدم که قامتی میانه داشت. بين 
استر و درازگوش و دو بال داشت که به پاهای خود می‌زد و هرگام که 
برمی‌داشت دستان خود را فراسوی گستره‌ی دید خود می‌گذاشت. مرا بر او 
سوار کرد و سپس با من همراه شد. سپس هیچگاه از همدیگر بازپس 
نمی‌مانديم. 


روايتٍ «ابن هشام» حكايت هيات نصارى / ۵۲۱ 
حديث قتاده 


ابن اسحاق مىكويد: از قتاده براى من روايت کرده‌اند که كفت: برای من روايت 
كردهاندكه رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمود: وقتى به او نزدیک شدم تابر 
او سوار شوم.زم کرد و جبريل زستنگاهیالش راكرفت وگفت: ای براق آيا از 
کرده‌ی خويش شرم نمىكنى؟ سوگند به خداوند پیش از محمّد صلی‌الّه عليه 
وأله‌وسلم هیچ بنده‌ای گرامی‌تر از او بر تو ننشسته است. می‌فرماید: چنان 
شرمگین شد که عرق شرم از چهره‌اش فرو چکید. آنگاه در جای خود آرام 
گرفت. تا اينكه من سوارش شدم. 


ادامه‌ی حدیث حسن بصری 


حسن بصری در حدیث خود می‌گوید: رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم حرکت 
کرد و جبریل علیه‌اسلام هم با او حرکت کرد تا اينكه آن حضرت را به 
بیت‌المقدس رساند و آن حضرت. در آنجا ابراهیم و موسی و عیسی را یافت که 
در رس گروهی از پیامبران [برای استقبال از ایشان] حضور يافته بودند که 
رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم امام آنان شد و آنان يشت سر ایشان نماز 
گزاردند آنگاه دو ظرف آوردند که در یکی شراب و در دیگری شیر بود. رسول 
خداصلیاله عليه وآله وسلم ظرف شیر را برداشت و از آن نوشید و ظرف شراب را 
رها کرد و جبریل علیه‌لسلام به آن حضرت عرض کرد: ای محمّد. تو به اقتضاي 
فطرت. راه خود را باز یافتی و امت تو نيز راه یافتند و شراب بر شما حرام 
گردید. بس از آن رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به مه بازگشت و صبح فردا 
به نزد قريش رسید و این خبر را با آنان در ميان گذاشت. بیشتر مردم گفتند: 
خدا می‌داند که اين سخن از آن سخن‌هاست (بس شگرف است). همه 
می‌دانند که فاصله‌ی مکه تا شام راء يك کاروان. يك ماه می‌رود و يك ماه باز 
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می‌گردد. اما محمّد می‌گوید در يك شب اين راه را رفته و بازگشته است! 

راوی می‌گوید: از آن يس بسیاری از کسانی که مسلمان شده بودند. از 
دين برگشتند و مردم به نزد ابوبکر رفتند و گفتند: ای ابوبکر می‌بینی که 
رفيقت جه می‌گوید! او می‌پندارد دیشب به بیت‌المقدس رفته و در آنجا نماز 
گزارده و دوباره به مکّه بارگشته است. 

راوی می‌گوید: ابوبكر به آنان گفت: آیا شما سخن او را دروغ می‌پندارید. 

گفتند: أرىء او هم کنون در مسجد است و دارد در اين باره با مردم سخن 
می‌گوید. 
قأصاقد. نها ابعد نما تعجبون منه - سوکند به یا اگر جنين گفته باشد. 
راست گفته است. از چه روی از این سخن در شگفت ماندهايد؟ خدامی‌داند أو 
به من می‌گوید كه در یک لحظه از شب يا روز آیات قرآن برایش از آسمان به 
زمین می‌رسد و من او را تصدیق می‌کنم و قطعاً اين قضیه در ظاهر 
باورنگردنی تر از آن است که اکنون شما از وقوع آن در شگفت مانده‌اید.» 

سپس حرکت کرد و به حضور رسول خداصلی‌الّه عليه وآله وسلم رسید و 
عرض كرد: ای پیامبر خداء آیا تو به اين مردم گفته‌ای که دیشب به 
بیت‌المقدس رفته‌ای؟ فرمود: آری. 

عرض کرد: ای ييامبر خداء از آن شهر با من بگوی كه من به آنجا رفتهام [و 
مى دانم چگونه شهری است]. 

حسن بصری می‌گوید: رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم فرمود: «فرفع لى 
حى تی نظرت إليه = حجاب برگشودند و بیت‌المقدس ۳ چنان ديدم که بود.» 
آنگاه رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم آن شهر را چنان که بود برای ابوبكر 
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توصیف کرد و هر وصفی که از آنجا می‌فرمود: ابوبکر می‌گفت: راست می‌گویی» 
گواهی می‌دهم كه تو رسول خدایی. راست می‌گویی. گواهی می‌دهم که تو 
رسول خدایی. تا اينكه وصف شهر به پایان آمد و رسول خدا صلىالله عليه وآله 
وسلم هم به ابوبكر فرمود: «و انت يا ابابکر الصدیق ‏ ای ابوبکر تو صدّيق 
هستی» و از آن يس به او صدّیق گفتند. 

حسن بصری می‌گوید: خداوند متعال در شأن گروهی از مسلمانان که 
بس ازاين واقعه مرتد شده بودند. این آيه رانازل کرد که می‌فرماید: «وما جعَلتا 
لؤؤتا اي ریت باس وَالشّجَرَة لو في الْقُْآنِ وه ما 
رهم إلا فنا قير = و رژیایی راكه در حقيقت به تو نموديم جز [مایه‌ی] 
أزمونى برای مردم قرار نداديم و نيز درخت نفرين شده در قرآن را [جز برای 
این منظور قرار نداديم] و آنان را می‌ترسانیم» پس اين ترساندن در حق آنان 
جز سرکشی شدید را نمی افزاید - ۶۰/ اسراء». 

أين بود حدیث حسن بصری درباره‌ی اسرای رسول خدا صلیالّه عليه وآله 
وسلمكه حديث قتاده نيز ضمن آن بیان شد. 


حديث عايشه 


ابن اسحاق مىكويد: یکی از فراد خانواده‌ی ابوبكر برای من روايت کرده است 
كه عايشه. امّالمؤمنين مىكفت: [در اين واقعه] جسم رسول خدا صلىاله عليه 
وآله وسلم از مکه به بي تالمقدس برده نشد. بلكه شباهنگام جانٍ مباري آن 


حضرت این سیر روحانی را انجام داد. 
حديث معاويه 


ابن اسحاق مىكويد: يعقوب بن عتبة بن مغيرة بن أخنس مىكويد هركاه از 
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معاويه درباره‌ی اسراى رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم پرسش مىكردند» در 
پاسخ مىكفت: از رؤياهاى صادقه (خواب‌های راستين) بود که خداوند ييامبر 
اكرم صلى الله عليه وآله وسلم را به آن نواخت. 

البته سخن أمالمؤمنينء عايشه و حديث معاويه به دليل سخن حسن 
بصرى قابل انکار نیست. چرا که در قرآن كريم می‌فرماید: «وَمَا جَعَلَْا ال 
تي اراك إِلَّا لاس - آن رؤيايى را که به تو نماياندیم جز برای آزمودن 
مردم قرار ندادیم - ۶۰ اسرا» و باز خداوند متعال در مقام بیان حكايت ابراهیم 
عليه الام با فرزندش مى فرمايد که أو به فرزندش كفت: o:‏ ی ني آزی في 
لام أن ِي بخ = فرزندم» من در خواب ديدهام كه دارم تو را ذبح می‌کنم - 
۲ صافات». 

آنگاه اين واقعه در عمل نيز اتفاق افتاد. همجنين پیداست که وحى الهى 
به ييامبران در خواب و بيدارى انجام می‌شود. 

ابن اسحاق مىكويد: طبق رواياتى كه به من رسيده رسول خدا صلی اله 
عليه وآله وسلم مى فرمود: «تنامٌ عيناى و قلبى يقظان = چشمان من می‌خوابند و 
دل من بيدار است». و خدا بهتر می‌داند که كدام يك از اين دو واقعه اتفاق 
افتاده است و رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم‌آموری را که خدا می‌خواست. در 
جه حالتی. خفته يا بیدار. ملاحظه کرد و کدام یک از این دو روایت درست 


وصف رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم 
از ابراهیم و موسی و عیسی علیه‌السلام 


ابن اسحاق می‌گوید: زهری از سعید بن مسيّب روایت کرده که رسول خدا 
صلىالله عليه وآله وسلم در وصف حضرت ابراهيم و موسی و عیسی علیهالسلام 
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چنان که در آن شب دید. می‌فرماید: «امّا ابراهیم. فلم أر رجلا أشبه (قطّ) 
بصاحبكم و لا صاحبكم أشبه به منه. و أما موسى فرجلٌ آدمٌ طويل ضرت 
جعد أقنى كأنّه من رجال شنوء. و امّا عيسى بن مریم, فرجل أحمر, بين القصير 
والطویل. سبط الشعر كثير خيلان الوجه. كانّه خرج من ديماس, تخال رأسّه 
يقطرماء. ولیس به ماء. أشبه رجالکم به عروة بن مسعود الثقق = درباره‌ی 
ابراهیم بايد بكويم هرگز کسی را از من به او شبیه‌تر و از او به من شبيهتر 
نديدهام. اما موسى مردى بود گندمگون, بلندبالاء جالاك. با موهاى يُرشكن و 
بيني درشت كه كويى به مردان قبیله‌ی شنوءة مى ماند. و امّا عيسى بن مریم 
مردى سرخ وش بود و قدی ميانه و مويى تيز داشت و خالهاى بسيار بر چهره 
داشت تو كفتى تازه ازكرمابه بيرون آمده است و چنان می‌نمود که گویی از 
موهاى سرش آب فرو می‌چکد. حال آن كه تر نبود. از ميان شما بيش از هر 
كسى به عروة بن مسعود ثقفى همانند بود. 


وصف رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در كلام علّى بن ابی طالب 

ابن هشام مىكويد: بنابر روايت عمر, آزاد شده‌ی غُفره از ابراهيم بن محمّد بن 
على بن ابی‌طالب. على بن ابى طالب عليهالسلام؛ وقتى رسول خدا را وصف 
مىكرد. مىكفت: آن بزرگوار نه بلند وكشيده قامت نه كوتاه قامت و خُرد اندام 
-بلكه قامتى ميانه داشت. موهاى سرش نه چنان پرشکن ونه تيز و فروهشته 
بلکه گویی مجعد. امّا شانه شده است. رخسار مباركش نه چندان درشت ونه 
جندان گرد. بلكه جهرهاى ميانه داشت و سيِيدٍ سرخوش بود. چشمانی سياه 
داشت و مزگانی بلند. استخوان‌های سر مفاصلش بسيار استوار و مابين دو 
شانه‌اش يهنء خط نافش باریک. موهاى بدنش اندك. كفين [و انگشتان 


دست و باى] مباركش ستبر بود. وقتى راه مىرفت ياهايش بر زمين استوار 
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نمی‌شد. توگفتی دارد در سراشیبی راه می‌رود. هرگاه می‌خواست به [کسی يا 
چیزی] بنگرد یکباره می‌نگریست. ميانٍ دو شانه‌اش مَهر نبوت نقش بسته 
بوده به عبارت: «هُوَ خاتم النبّین = او آخرین پیامبر است» از همه كس 
سخاوتمندتر و پردل‌تر و در سخن گفتن, راستین‌تر و در عهد و پیمان وفادارتر 
و خوش‌قول‌تر و در معاشرت با مردم نیکوتر بود هركس آن حضرت را تازه 
می‌دید. از هيبت او بیم به دلش می‌افتاد و هركس با آن حضرت همنشین 
می‌شد. دوستش می‌داشت. اگر کسی می‌خواست او را وصف کند. همی گفت: 
پیش از این همانندی برایش نديدهايم و يس از این نيز نخواهم دید. 

حدیث ام هانی 

محمد بن اسحاق می‌گوید: بنابر روایتی که از ام هانی» دختر ابوطالب رضىالله 
عنهاء که نام او هند است. به من رسیده. او می‌گفت: رسول خدا صلىالله عليه وآله 
وسلم در خانه‌ی من بود که در آن شب واقعه‌ی اسرا برايش اتفاق افتاد. آن شب 
در خانه‌ی من نماز عشا را به جای آورد. آنگاه آن حضرت خوابید و ما هم 
خوابیدیم. کمی به دمیدن سپیده مانده بود که رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم 
مارا بیدار کرد و نماز صبح را به جای آورد و ما نیز با آن حضرت نماز گزاردیم, 
فرمود: ای ام هانی. چنان که دیدی نماز عشا را در همین سرزمین به جای 
آوردم. آنگاه به بیت‌المقدس رفتم و در آنجا نماز گزاردم و چنان که می‌بینی 
اکنون نماز صبح را باز در همین جا به جای آوردم. آنگاه برخاست تابرود؛ من 
گوشه‌ی ردای او راگرفتم و بخشی از شکم آن حضرت نمایان شد توگفتی به 
جامه‌ی كتانٍ سپید قبطی می‌ماند که آن را درهم پیچیده باشند. به حضورش 
عرض کردم: ای پیأمبر خداء در اين باره با این مردم هیچ سخن مگوی که تو را 
[نعوذبالله] دروغزن خواهند پنداشت و آزارت می‌دهند. فرمود: سوگند به 


روایت «ابن‌هشام» حکایت هیأت نصاری ۸ ۵۲۷ 


خداوند که در اين باره با آنان سخن خواهم گفت. من به کنيزک حبشی خود 
مردم جه می‌گوید و از مردم جه پاسخی باز می‌شنود. وقتی رسول خدا صلىالله 
عليه وآله وسلم از خانه بیرون رفت. واقعه‌ی اسرا را با آنان در ميان گذاشت و آنان 
در شگفت ماندند وگفتند: ای محمد برای اين سخن خود جه دلیلی در دست 
داری؟ ما هرگز چنین سخنی نشنیده‌ايم. 

فرمود: دلیلش آن است که من کاروان بنی فلان را در فلان سرزمین 
دید‌ام که از حش حرکت براق زمکردند و یکی از شترانشان گم شد و من به 
آنان گفتم که کجاست. در آن هنگام من داشتم به سوی شام می‌رفتم. اما 
وقتی باز می‌گشتم. در ضجَنان (کوهی در تهامه) بودم که گذر من بر کاروان 
چیزی پوشانده بودند. من سرپوش أن را برداشتم و از آبش نوشیدم. آنگاه باز 
سرپوشش را چنان که بود بر جای گذاشتم. دلیلش دیگرش آن که کاروانشان 
هم اکنون دارند از گردنه‌ی بیضاء» واقع در تپه‌ی «تنعیم» فرود می‌آیند. 
یکی سياه و دیگری چند رنگ است. به سوی آن ته شتافتند و دیدند که 
سرش ر پوشانده بودندء وقتى بيدار شدند آن ر همچنان سرپوشیده یافتند. 
اما آبی در آن نيافتند. از کاروان ديكر هم كه وارد مكّه شده بودند حكايت را 
سرزمین که می‌گوید از جای پریدیم و یکی از شترانمان گم شد و آواز مردی را 
شنیدیم که جای شتر را به ما می‌گفت و ما رفتیم و آن را يافتيم و آوردیم. 


حكايت معراج 


حديث ابى سعيد خدرى 
ابن اسحاق مىكويد: شخص مورد اعتمادی برای من از ابی‌سعید خدرى 
رضىاللّه عنه روايت كرده است که گفت: شنيدم رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
می‌فرمود: وقتى كارم در بیت‌المقدس به پایان آمد. قضيدى معراج آغاز شد و 
من هيج رخدادى را نيكوتر [و زيباتر] از آن ندیده‌ام» رخدادى كه حتى اكر 
مردگانتان را هم به جنان جايكاهى برند» جشم به سوى آن می‌گشایند و در آن 
خيره می‌شوند. حضرت جبريل مرا به بالا برد تا این كه مرا به یکی از درهاى 
آسمان به نام «باب الحفظه» رساند. یکی از فرشتگان به نام اسماعيل بر 
آستانش ايستاده بود که دوازده هزار فرشته زیر فرمان او بودند و هریک از آنان 
نيز دوازده هزار فرشته‌ی دیگر را تحت فرمان داشتند. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم وقتی این حکایت را 
می‌فرمود. آيدى مبارکه‌ی ہوا يعلم جنوة ريّك لا هو -لشکر پروردگارت را 
[کسی] جز او نمی‌داند - ۳۱/مدثر». 
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وقتى مرا از آن در واردکردند. [یکی]گفت: ای جبريلء اوكيست؟كفت: او 
محمد است. 

گفت: آری. 

رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمود: برای من دعای خير کرد و آن 
سخن را گفت. 
نگاهبان دوزخ 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی از عالمان از کسی دیگر و او از رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم روایت کرده است که فرمود: وقتی وارد آسمان فرودین شدم. همه‌ی 
فرشتگان به پیشواز من آمدند و همگی خندان و گشاده‌روی بودند و در حق 
من آمد و سخنى مانند سفن آنا نكفت و دعايى مانند آنان بر زیا ن آورده اتا 
اصلاً نخندید. آن گشاده‌رویی و شادمانی که از دیگران دیده بودم در أو ندیدم. 
آنگاه به جبریل گفتم: ای جبریل. اين فرشته که همچون دیگر فرشتگان بامن 
سخن كفت و دعاکرد اما آن گشاده‌رویی و خندانی که از دیگران ديدم و در او 

فرمود: جبریل به من گفت: اگر او پیش از تو به کسی خندیده باشد و یا 
يس از تو هم بخواهد بر کسی بخندد. بر تو هم می‌خندید. اما او نمی‌خندد. او 
مالک نگاهبان ن دوزخ است. 

رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم فرمود: به جبريل كه از جانب خداوند 
چنان جایگاهی دارد که می‌فرماید: ماع ؟ َم مين - فرمانبرداری شده در 
آنجاء امین -۱۲۱تکویر گفتم: آيا به او فرمان می‌دهی تا دوزخ را به من بنمایاند؟ 
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گفت: بله. ای مالک دوزخ را به محمد بنمايان. 

انگاه پرده از دوزخ برگرفت و دوزخ فوران زد و بالا أمد. تا آنجا که من 
گمان کردم تمام گستره‌ی فضایی را که می‌بینم فرو خواهد گرفت. آنگاه به 
جبریل گفتم: ای جبریل, به او بفرما آن را به جایگاه خودش بازگرداند. 

جبریل گفت: چنین خواهم کرد. 

به او گفت: فرو بنشین. 

آنگاه دوزخ از همانجا که آشکار شده بود. پنهان شد [و فرو نشست] و فرو 
نشستن أن را [نمى توانم] جز به سایه افتادن تشبیه کنم. تا این که از همانجا 
كه بيرون آمده بودء فرو رفت و دوباره آن برده را بر آن اقکندند 


ادامه‌ی حديث ابوسعيد خد 
ی حديت ابوسعید خدرى 


ابوسعید خدرى در حديث خود مىكويد: رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم 
فرمود: وقتی وارد آسمان فرودین شدم. ديدم که در آنجا مردی نشسته که 
جان‌های فرزندان آدم را بر او عرضه می‌کنند و او به برخی از آنان که بر او عرضه 
می‌کنند. سخن نیکو می‌گوید و از او خشنود می‌شود و می‌گوید: جانی پاک که 
از بدنی پاک بیرون آمده است. برخی دیگر را هم که به او عرضه می‌دارند 
می‌گوید: اف بر تو و با ترشرویی با او برخورد می‌کند و می‌گوید: جانی پلید که از 
يدنى يليد بیرون آمده است. 

رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم می‌فرماید: گفتم: ای جبريلء او 
کیست؟ 

گفت: او پدرت آدم است که جان‌های زاد و رودش را بر او عرضه می‌دارند. 
وقتی جان مومنان را بر او عرضه می‌دارند. شادمان می‌شود و می‌گوید: جانی 
پاک که ازبدنی پاک بیرون آمده است. و وقتی جان افراد کافر بر و می‌گذرند. از 
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او اظهار انزجار می‌کند و او را ناخوش می‌دارد و می‌گوید: جانی پلید که از بدنی 
يليد بیرون آمده است. 


خورندگان مال يتيم 
مى فرمايد: آنگاه افرادی را ديدم كه لبانى همجو لبان شتر دارند و قطعه‌هایی 
از آتش, همچو سنگ پاره‌ها در دست دارند كه آن را در دهانهاشان فرو 
می‌کنند و از يشت آنان بیرون می‌آورند. 

گفتم: ای جبریل, اینان کیستند؟ 

گفت: اینان کسانی اند که مال یتیمان را از روی ستم می خورند. 


رباخواران 
می‌فرماید: آنگاه افرادی را در مسیر گذر آل فرعون ديدم که شکم‌هایی برآمده 
دارند که هرگز همانند آن را ندیده بودم و هرگاه آنان را با آتش دوزخ عذاب 
می‌کردند. قوم فرعون بر آنان می‌گذشتند و پامالشان می‌کردند و آنان 
نمی‌توانستند از جای خود جابه جا شوند. 
رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم فرمود: گفتم: ای جبریل, اینان کیستند؟ 
گفت: اینان رباخوارانند. 


زناکاران 
فرمود: آنگاه افرادی را دیدم که پیش روی آنان مقداری گوشت شت فربه‌ی پاک در 
كنار مقداری گوشت ت لاغر گندیده گذاشته‌اند» اما آنان از گوشت لاغر گندیده 


می‌خورند و آن گوشت فربه‌ی پاک را رها می‌کنند. 
فرمود: گفتم: ای جبریل. اینان کیستند؟ 
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گفت: اینان کسانی هستند. زنانی را كه خداوند برای آنان حلال کرده 
است. رها می‌کنند و به سوی زنانی می‌روند که خداوند آنان را برایشان حرام 
کرده است. 

فرمود: آنگاه زنانی را ديدم که سینه‌هاشان آویزان بود. گفتم: ای جبریل 
اینان کیستند؟ 

گفت: اینان زنانی هستند فرزندانی را به شوهرانشان نسبت داده‌اند که به 
راستی فرزندشان نیستند. 

ابن اسحاق می‌گوید: جعفر بن عمرء از قاسم بن محمد روایت کرده است 
که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرموده است: «اشتدٌ غضب اللّه على امرأة 
ادخلت على قوم من لیس منهم. فا کل حرائبهم. و اطلّع على عوراتهم = خشم 
خداوند. هر جه بیشتر متوجه‌ی زنانی است که فردی را [به زنا] بر قومی وارد 
می‌کنند که از آنان نیستء آنگاه أو اموال آنان ر می‌خورد و بر عورت آنان 
می‌نگرد.» 
ادامه‌ی حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه 
آنگاه ابن اسحاق ادامه‌ی حدیث ابی سعید خُدرى را پی می‌گیرد و می‌گوید: 
ابوسعید گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: آنگاه مرا به آسمان دوم 
برد و در آنجا دو پسر خاله عیسی بن مریم و يحيى بن زكريًا را دیدم. 

آنگاه مرا به آسمان سوم بالا برد در آنجا مردی را ديدم که رخسارش به 
یوسف بن یعقوب است. آنگاه مرا به آسمان چهارم بالا برد که در آنجا نیز 
مردی را دیدم و از جبریل پرسیدم او کیست؟ 

گفت: او ادریس است. آنگاه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم اين أيه را 
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تلاوت کرد: «وَرَفَعْنَاُ مَكَاناً عَلِيَاً = و او را به جایگاهی بلند بالا بردیم - ۵۷/مریم». 

فرمود: آنگاه مرا به آسمان پنجم بالابُرد و در آنجا مرد میانسالی را با موی 
و ریش سپید ديدم كه ريش او بسیار پرپشت بود و من هیچ مرد میانسالی را 
زیباتر از و ندیده بودم گفتم: ای جبریل. او کیست؟ 

گفت: او هارون بن عمران است که قومش او را بسیار دوست می‌داشتند. 

آنگاه مرا به آسمان ششم بالا برد و در آنجا مردی گندمگون را ديدم که 
بینی‌هایی بلند داشت» و گفتی از مردان قبیله‌ی شنوءة است. 

گفتم: ای جبریل. او کیست؟ 

گفت: او برادرت موسی بن عمران است. 

آنگاه مرا به آسمان هفتم بالا برد. در آنجا مرد میانسالی را ديدم كه در 
آستانه‌ی بي تالمعمور بر سکویی نشسته بود. هر روز هفتاد هزار فرشته بر او 
می‌گذشتند و حتی تا روز قيامت نيز نوبت به کسی نمی‌رسید. من هرگز کسی 
رأندیده‌ام از من به او و از او به من همانندتر باشد. گفتم: ای جبریل, او کیست؟ 

گفت: او نیای تو ابراهیم است. 

آنگاه مرا به بهشت برد و در آنجا دخترکی سرخ سيهتاب ديدم و از او 
پرسیدم: تو از آن کیستی؟ وقتی أو را دیدم از او خوشم آمد و او گفت: من از آن 
زید بن حارثه هستم. انگاه رسول خداصی الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثه را به او 
نويد داد. 

ابن اسحاق می‌گوید: از حدیث [عبداللّه] بن مسعود رضىالله عنه از پیامبر 
اکرم صلى الله عليه وآله وسلم به من خبر رسیده است که: هرگاه جبريل آن حضرت 
را به یکی از آسمان‌ها می‌برد: به هنكام درخواستِ اجازه‌ی ورود مى پرسیدند: 
ای جبریل, او کیست؟ 

می‌گفت: محمد صلی‌اللّه عليه وآله وسلم. 


۴ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


می‌پرسیدند: آیا به پیامبری برانگيخته شده است؟ 

می‌گفت: آری. 

می‌گفتند: فرخنده و مبارکش باد. تا این که به آسمان هفتم رسید. آنگاه 
به حضور خداوند متعال بار يافت و خداوند بر او فرض کرد که هر شبانه روز 
پنجاه بار نماز بگزارد. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم می‌فرمود: آنگاه. داشتم 
باز می‌گشتم و وقتی گذرم بر موسی بن عمران افتاد و او بهترین یاور شما بود و 
از من پرسید: چقدر نماز بر تو فرض شده است؟ 

گفتم: پنجاه بار در هر [شبانه] روز. 

گفت: نما زگزاردن تکلیفی سنگین است و امّت تو مردمانی ضعیف‌اند. به 
نزد پروردگارت بازگرد و از او بخواه که از تکلیف تو و امت تو بکاهد. 

بازگشتم و از خداوند خواستم که از تکلیف من و امَتِ من بکاهد و خداوند 
متعال ده بار از پنجاه بار کاست. 

آنگاه بازكشتم و باز هنگامی که از نزد موسی می‌گذشتم. دوباره همان 
سخن را با من تکرار کرد. باز برگشتم و از پروردگارم خواستم که از تکلیف من و 
امت من بکاهد. ده بار از آن پنجاه بار کاست. باز وقتی به هنكام بازگشت گذرم 
بر موسی افتاد. دوباره همان سخن را تکرار کرد و بازگشتم و از پروردگارم 
خواستم که از تکلیف من و امت من بکاهد و ده بار از آن کاست. يس از آن نیز 
همواره به هنگام بازگشتم همین سخن را به من می‌گفت و من هم به نزد 
خداوند باز می‌گشتم و تقاضای کاستن از تکلیف خود و امت خويش می‌کردم. 
خداوند نیز از آن می‌کاست تا اينکه تکلیف به نماز از پنجاه بار به بنج بار در 
شبانه روز رسید. آنگاه به نزد موسی بازگشتم و او باز هم همان سخن را تکرار 
کرد و من گفتم: آنقدر به نزد خداوند بازگشته و از او درخواست کرده‌ام تا اینکه 
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از او شرمگین شدهام و دیگر اين كار را نمىكنم. 
هركس كه نمازهاى پنجگانه‌ی روزانه را با ايمان به وجوب آنها و برای 
كسب خشنودى خداوند به جاى آورد. ياداش ينجاه بار نماز واجب را خواهد 


5-3 


داشت. 


فرجام ریشخندکنندگان 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم به رغم تكذيب قریش و 
آزاری که از آنان می‌دید [و مورد ریشخند آنان قرار می‌گرفت] اما با بردباری 
هرجه تمام‌تر و برای كسب خشنودی خداوند. تلاش می‌کرد رسالتی که از 
سوی پروردگارش برای خیرخواهی و نصیحت قوم خود مأمور به ابلاغ آن بودء 
به انجام رساند. و بنابر روایت يزيد بن رومان» از عروة بن زبير برای من روایت 
کرده کسانی که بیشتر از هر کس آن حضرت را مورد ریشخند قرار می‌دادند. 
ينج نفر بودند که در ميان قوم خود از جایگاه و مقأمی برخوردار بودند. 

از بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب. اسود بن مطلب بن اسد. ابو 
زمعه بود که طبق روایاتی که به من رسیده است رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله 
وسلم به دنبال آزار و ریشخندی که از او به خود می‌دید. او را چنین نفرین کرد: 
«اللّهم اعم بصره, وائلکه ولده = خداونداء روشنایی از چشمانش بازستان و 
فرزندانش را به داغش بنشان». 

از بنیژهرة بن كلابء اسود بن عبديغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهره 
و ازبنی مخزوم بن يقظة بن مره وليد بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 
وازبنى سهم بن عمروب هُصّيص بن کعب» عاص بن وائل بن بن‌هشام (به 
گفته‌ی أبن هشام. عاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم) و از بنی خزاعه. 
حارث بن كلالة بن عمرو بن حارث بن عمرو بن لوی بن] ملكان بودند [كه آن 
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حضرت را مورد ريشخند قرار مى دادند] 

وقتى بدى را به غايت رساندند و در ريشخند كردن آن حضرت بسيار 
گوشیدند آنگاه بود که خداوند متعال آیه‌ای نازل کرد و فرمود: «فادغ ب بِمَا 

َر وغرض عَن العش کین إا كقتاك امنهر ين لین يَجْعَلُونَ معا لا 
آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ = پس آشکار کن آنجه را که فرمان می‌یابی و از مشركان 
روى كردان. بىكمان ما تو را از شرّريشخندكنندكان كفايت مىكنيم, كسانى 
كه با خداوند معبود ديكرى را قائلند. به زودى درمى يابند ‏ ۹۴ ۹۶ /حجره. 

ابن اسحاق مىكويد: يزيد بن رُومان برای من از عروة بن زبير يا عالمى 
دیگرروایت کرده است. وقتی که آنان در حال طواف بودند. جبريل عليهالسلام به 
نزد رسول خدا صلّىالله عليه وآله وسلم آمد و ایستاد و رسول خدا صلی الله عليه آله 
وسلم در کنارش ایستاد و اسود بن مطلب از آنجا گذر کرد و برك سبزی را به 
چهره‌اش زد و او كور شد. آنگاه اسود بن عبديغوث آمد و جبریل اشارهاى به 
شکمش کرد و به بيماري استسقا دچار شد و شکمش پر آماسید و از آن مُرد. 
أنكا ويد بن مغير أمد و به جاي زخم بر جلى ماده بر ین مج بايش 
اشارت كرد. وليد سالها بيش اين زخم را برداشته بود وا و دامن لباسش را بر 
أن فرو می‌هشت. 

داستان این بود که روزی به نزد یکی از افراد بنى خزاعه رفت تا بر تيرش 
پر بگذارد. تیری به شلوارش كير کرد و پایش را زخمی کرد اما چندان زخمی 
نبود كه از آن به رنج افتد. اا پس از اشاره‌ی حضرت جبریل عليدالسلام بر 
آماسید و دهان باز کرد و صاحبش را کشت. 

آنگاه عاص بن وائل آمد و بر درازگوش خويش سوار بود و می‌خواست به 
طاثف برود. جبریل عیهالسلام به گودی پایش اشاره‌ای کرد و درازگوشش او رابر 
توده‌ای خار افکند و خاری بر گودي پایش فرو نشست و او را کشت. سپس 
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حارث بن کلاله آمد و جبریل علي هالسلام به سرش اشاره کرد و سرش از چرکابه 


ابی ازیبهردوسی 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی مرگ ولید فرا رسید. پسرانش (هشام. ولید و خالد) 
را فرا خواند و به آنان گفت: فرزندان من. شما را به سه چیز سفارش می‌کنم» 
مباد از انجام وصایای من دریغ کنید. خون من بر عهده‌ی بنی‌خزاعه است. 
مباد که خونم را هدر دهید. با اين که خدا می‌داند و من نیز می‌دانم كه آنان 
بی‌گناه هستند. امّا من از آن بیمنا کم يس از اين از آن روی مایه‌ی ننگ شما 
باشد. [اگر کاری نکنید] برعهده‌ی بنی‌ثقیف ربایی دارم تا آن را از آنان 
نگرفته‌اید. از پای ننشینید. مَهرى نیز برعهده‌ی ابی‌آزیهر دارم» از آن نیز 
درنگذرید. ابو ازيهر دخترش را به او داده اما نگذاشته بود که او را به خانهی 
خويش ببرد و از او کام نایافته. مُرد. 

وقتی وليد بن مغیره مُردء بنی مخزوم به بنی‌خزاعه یورش آوردند و از 
آنان ديه خواستند و گفتند: تير یکی از افراد قبیله‌ی شما او راكشته است - 
بنی‌کعب با بنی عبدالمطلّب بن هاشم پیمانی داشتند - امّا بنی‌خزاعه اين 
ادعای آنان را نپذیرفتند تا اين كه شاعرانشان به پاسخگویی همدیگر 
پرداختند و کارشان گره خورد -مردی که تيرش به ولید اصابت کرده بود یکی 
از افراد بنى كعب بن عمر واز قبيلدى خزاعه بود ۔چنان كه عبداللّه بن ابى اميّة 
بن مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم گفته است: 
إى زعيم أن تسيروا فتهربوا 2 و أن تتركوا انظهران تعوى ثعاليه 
و أن تتركوا ماء بجزعة أطرقا 2 و أن تسألوا: أ الأراى أطايبه 
فاا آناش لا تطلّ دماؤنا 2 ولا يتعالى صاعداً من نحاربه 
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من ضامن هستم که برويد و بگریزید. اگر ظهران را ترك کنید. شغالانش زوزه می‌کشند. 
و آن که چاهی را که وادی «أطرّقاء است. بگذارید [و بگذرید] و بپرسید: کدامین اراک 


نیکوتر است. 
ما مردمانی هستیم که خونمان هُذر نمی‌رود. بازوی کسی که ما با او می‌جنگیم. بالا 
نمی‌آید. 

دو منطقه‌ی «ظهران» و «اراک» محل سکونت بنی‌کعب از قبیله‌ی خزاعه 
بود. آنگاه جُون بن ابی الجون. هم بيمان بنی کعب بن عمر و خزاعی در 
وللّه لا نوق الولید ظُلامةٌ ‏ ولا تروا يوماً تزول كواكبه 
ويُصرَعٌ منکم مسمنٌ بعد مسمن و تفتح بعدالوت قسراً مشاربه 
إذا ما أكلتم خبرّكم و خزیرکم فكلكم باکی الولید و نادبه 
خدا می‌داند. داد وليد را به أو نخواهيم داد. آنكاه روزى را ببينيد كه اخترانش فرو 
از شماء فربگان, يشتٍ سر هم بر زمین افتند و پس از مرگ ناگزیر در غرفدها را بكشايند. 
وقتی که نان و خورشتٍ خود را بخورید و همه‌ی شما برای ولید گریه و ندبه کنید. 

آنگاه مردم باز نگریستند و دانستند آنچه بنی مخزوم از آن بیمناک 
هستند. يرهيز از ننگ است. در نتيجه قبیله‌ی خزاعه مقداری ديه به آنان 
پرداخت کردند و آنان نیز از بخشی از آن درگذشتند. وقتی دو گروه سازش 
کردند. جون بن أبى الجون گفت: 
و قائلة لا اصطلحنا تَعجّبا لا قد حملنا للولید و قائل 
ألم تقسموا تُوْتوا الولید ظَلامةٌ ‏ ولا تروا يوماً كتير البلابل 
فنحنٌ خلطنا الحرب بالشلم فاستوت ‏ فام هواه. آمنا کل راحل 
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وفتی صلح کردیم همگان (هر زن و مرد) از روی شگفتی از آنچه بر سر وليد آوردیم» 
[گفتند:] 


نه مگر سوگند خوردید. داد ولید را بستانید و وقتی که روزی را ببينيد که بسی حزن انكيز 
باشد. 


ما جنگ را با صلح درآميختیم و راست آمد که به موجب آن هر سفر کرده‌ای ایمن خواهد 
بود. 


پس از آن نیز جون بن ابی الجون از ذ کر اين حكايت باز نيامد و همواره به 
كشتن وليد مباهات مىكرد و می‌گفت آنان او راکشته‌اند اقا به راستى اين 
ادعای او يايهاى نداشت وازاين واقعه وليد و فرزندان او و قومش به سرنوشتى 
دچار آمدند که از آن بيمناك بودند و جون بن ابىالجون گفت: 


ألا زعم المغيرة أن كبا بمكّة | مهم قدر كثير 
فلا تفخر مغيرةٌ أن تراها بها یی الهج والهیر 
بها آباؤنا و بها ولدنا کا آرسی ‏ بثبته ثبي 


مغيره نينداشت كه كعب در مکه بيشتر از آنان جايكاه دارد. 

مباهات نورز: ای مغيره ببينى که در آنجا بی‌اصل و نسب و نزادكان راه روند. 

پدرانمان آنجا بودهاند و در آنجا زاده شده‌ايم. چنان که کوه ثبیر در استواز جايش لنگر 
انداخته است. 


مغيره اين را نگفت مگر برای آن که جایگاه ما را بداند و يا فتنه‌ای برانگیزد. 
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بدانید خون ولید پایمال می‌شود. ما هم خون‌هایی را بايمال کرده‌ایم که تو از آنها آكاه 
هستی. 
أن دلیر مبارك» تیری به او زد که زهرآگین بود و او سرشار [از خشم] و نفس زنان است. 
در دل مکه دراز کش بر زمين افتاد. تو گفتی, به هنكام افتادنش شتر است. 
شتر نيكوي ابی هشام مرا بس است. کوچک. با پشمی پُرشکن» شیرده. 

ابن هشام می‌گوید: یک بيت از أن را که وازگانی زشت در آن بود 
نیاورده‌ام. 


کشته شدن ابی آزیهر 


ابن اسحاق می‌گوید: همچنین هشام بن ولید [به سفارش پدر] در بازار 
ذی‌المجاز به ابیآزیهر حمله کرد -ابی‌سفیان بن حرب. دختر ابی آزیهر به نام 
عاتکه را در نكاح خود داشت و ابی آزیهر مردی شریف بود و او را بابت مهری 
که پدرش در آن باره وصیّت کرده بود» کشت. اين رخداد يس از أن اتفاق افتاد 
که رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به مدینه هجرت کرده و واقعه‌ی بدر نيز 
اتفاق افتاده بود و شماری از مشرکان در آن جنگ کشته شده بودند. پس از 
این رخداد يزيد بن ابی‌سفیان برخاست و فرزندان عبدمناف را جمع کرد - 
ابوسفیان هنوز در ذی‌اعجاز بود و مردم گفتند: ابی‌سفیان در خویشاوندی 
خيانت کرده است و از این روی می‌خواستند شرار خشم او را برافروزند. وقتی 
ابوسفیان از کار پسرش, یزید. باخبر شد او مردی بردبار و زیرک بود و قومش 
را بسیار دوست می‌داشت -شتابان به سوی مکّه آمد و از أن بیمناک شد که 
مباد کشته شدن ابی آزیهر قريش را به درگیری بکشاند و به نزد پسرش آمد و 
دید که زره يوشيده و نیزه برداشته و در ميان قوم خود از بنی عبدمناف و 


مطیبین باز ایستاده است. نيزه را از دستش كرفت و با آن ضربه‌ای به سرش 
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زد» در اثر آن سرش شكست. سپس به او گفت: خدا تو را بكشد آيا می‌خواهی 
درباره‌ی یکی از افراد دوس كه كشته شده است, قريش همديكر را بکشند. اگر 
بيذيرند به آنان ديه پرداخت مىكنيم. به اين ترتیب قائله تمام شد. 

آنگاه بود كه حشّان بن ثابت فرصت را غنيمت شمرد و مردم را برای 
خونخواهی ابی ازیهر تحریض کرد و ابوسفیان را به هجو كرفت که پیمان 
خویشاوندی را شکسته و يُزدلى به خرج داده است: 


غدا هل ضَوجَی ذى امجاز كلها وجار ابن حرب بالمغيّس مايغدو 
ولم ينع العيرٌ المَّروطٌ ذماره وما منعت مخزاة والدها هند 
کساک هشام بن الوليد ثيابه فابل و أخلف مثلها جدداً بعد 
و طَرَأْ منه فأصبح ماجداً ١‏ وأصبحت رخو اًما تخب وما تعدو 
9 أشياخاً ببدر تشاهدوا بل نعال القوم معتبط ورد 
مردم هر دو سوى «ذى المجازه صبحگاهان آمدند و ابن حرب در «مغمّس / جايكاهى در 
راه طائف» به آنان پناه داد 
درازگوش سر باز نزد و التزامش پوچ است و هند مایه‌ی ننگ پدرش را باز نداشت. 
هشام بن ولید جامه‌ی خود را به تو پوشاند. يس أن را کهنه کن و يس از آن. جامه‌های نو 
مانند آن بپوش. 
يك نیازش را برطرف کرد و بخشنده شد و تو در آمد و شد خود نرم شدی. 
پس ای كاش پیرانی در بدر مىديدند. کفش‌های این مردم از خون تر می‌شد. 

وقتی سروده‌ی حسان به كوش ابوسفیان رسید. گفت: حشان می‌خواهد 
که ما قريش به خاطر یکی از افراد قبیله‌ی دوس همدیگر را بکشیم و بدگمانی 
پرده است. 

وقتی مردم طایف مسلمان شدند. رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم 


درباره‌ی ربای ولید که برعهده‌ی تقیف بود و پدرش به آن وصیّت کرده بود با 
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خالد سخن گفت. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از عالمان به من گفته است که آیاتِ دال بر 
حرمت رباى بر جای مانده در دست مردمء درباره‌ی طلب خالد نازل شده است 
كه مى فرمايد: ديا نا لین وا او الله وَدَرُوا ما بى من الربا ان کم 
مُؤْمِنِينَ = ای موّمنان» از خداوند پروا بدارید و اگر [به راستی] مؤمن هستید. 
آنچه را که از ربا برجای مانده است. واگذارید ۲۷۸ ۱بقره». 


خونخواهی قبیله‌ی دوس 


تا آنجا که ما مىدانيم دوسیان هرگز برای خونخواهی ابی آزیهر اقدام 
نکردند. تا اين كه اسلام خونخواهی گذشته را مردود شمرد. مگر آن که ضرار 
بن خطاب بن مرداس فهری با شماری از قریشیان به سرزمین دوسیان رفت و 
در خانه‌ی زنی به نام ام غیلان فرود آمدند که دوسیان راخدمت می‌کرد و موی 
زنان را شانه می‌زد و عروسان را می‌آراست. دوسیان می‌خواستند آنان را به 
خونخواهی ابی أزيهر بکشند. تا اين که ام غیلان و زنانی كه با او همراه بودند. 
آنان را از اين كار باز داشتند و ضرار بن خطاب در اين باره گفته است: 
جزی اللّه عثا أمُ غیلان صالحا . و نسوتها إذ هن شعت عواطل 
فهنَّ دفعن الوت بعد اقترابه وقد برزت للثائرين القاتل 
دعت دعوةٌ دوسا فسالت شعایها 2 بعر و آدتها الشراج القوابل 
و عمراً جزاه الله خيراً فا وَنى و ما بردت منه لدی الفاصل 
فجرّدتٌ سيق م قت بنصله . و عن أ نفس بعد نفسی آقاتل 
خداء بهر ماء به امغيلان پاداش نيك بدهد و نیز به زنان همراهش, آنگاه كه ژولیده موی و 


بدون زيور بودند. 


روايت «ابن‌هشام» حكايت معراج / ۵۴۳۲ 


آنان پس از نزدیک شدن به مرگ آن را دفع کردند. درحالى كه کشتارگاه‌ها برای 
شوریدگان آشکار شده بود. 

او دوس را فرا خواند و آبراهه‌هایش با شکوه روان شد و آبراهه‌هاء رویاروی» تو گفتی آنها را 
می‌برند. 

خدا به عمرو هم پاداش نیک بدهد که مفاصل من از أو سست و سرد نشد. 


شمشیرم را از نيام درآوردم. آنگاه تيزش کردم. يس از ز چه كسىء پس از خودم دفاع کنم. 


ابن هشام می‌گوید: ابو عبیده برای من روایت کرده است زنی که از ضرار 
حمایت کرد. ام جمیل نام داشت و برخی نیز از او به ام غیلان ياد کرده‌اند. 
همچنین می‌گوید: ممکن است هر دوی آنان در ميان أن زنان حضور 
داشته‌اند. 

در دوران خلافت عمر بن خطاب ام جمیل به نزدش آمد و گمان می‌کرد 
ضرار برادرش بوده است» وقتى حكايت ۳ باز گفت. عمر فهميد که داستان 
چیست و به او گفت: او فقط برادر مسلمان من است [و برادر يدر -مادری من 
نیست] و أو در جهاد است و من می‌دانم تو چه منتی بر او گذاشته‌ای و از آن 
حیث که مسافر بود و در راه مانده کمکی به او کرد. 

راوی می‌گوید: ابن هشام گفته است: در جنگ أَحُّد ضرار با عمر بن خطاب 
رویاروی شد و با کناره‌ی نیزه به او می‌زد و می‌گفت: ای پسر خطاب. خود را 
برهان که من تورانمی‌کشم و عمر يس از مسلمان شدن ضرار اين كارش را قدر 


می‌دانست. 


وفات ابى طالب و خديجه 


ابن اسحاق مىكويد: کسانی که رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم را در خانه‌اش 
می‌آزردند. ابی‌لهب. > حکُم بن عاص بن أميّه. عقبة بن ابی معیط. عدی بن 


۴ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


حمراء الثقفی ابن اصداء هُذّلىء همسایگانش بودند که از ميان آنان جز حَكَم 
بن ابی العاص مسلمان نشد. چنان که برای من روایت کرده‌اند -وقتی که آن 
حضرت به نماز مىايستاد بر اوه شكمبدى گوسفند مى ريختند. ويكىاز آنان, 
آن ۳ در دیگ سنگي أن حضرت. وقتی که [بر آتش] می‌نهادند» مىريخت. تا 
این که رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم پوششی برگرفت. تا به هنگام نماز 
گزاردن» با آن خود را از آنان پنهان کند. 

وقتی رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم را چنین می‌آزردند. چنان که عمر 
بن عبدالله بن عروة بن زبیر» از عروة بن زبیر, برای من حدیث کرده است. 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم دامن برمی‌گرفت [و می‌رفت] و بر آستان 
است که شما می‌گزارید! آنكاه آن راکنار راه می‌ریخت. 


جسارتِ مشرکان بس از وفات ابى طالب و خدیجه 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه در یک سال خدیجه بنت خویلد و ابوطالب» وفات 
يافتند. با وفات خديجه. رسول خدا مصیبت‌های پیاپی به خود دید. چراکه او 
در [کار] اسلام وزیری راستین برای آن حضرت صلی‌الّه عليه وآله وسلم بود» [از 
کافران] به أو شکوه می‌کرد. همچنین با وفاتِ عمویش. ابوطالب. که در کارش 
برای او یاور و [پشت و] پناه بود و در برابر قومشء او را حمایت می‌کرد و به او 
یاری می‌رساند. اين اتفاق, سه سال پیش از مهاجرتِ أن حضرت به مدینه 
اتفاق افتاد. وقتی ابوطالب وفات يافت. قريش آزارهایی را به رسول خدا 
صلی‌اللّه عليه وآله وسلم می‌رساندند که نمی‌توانستند در زمان حیات او چنین 
کنند. تا آنجاکه یکی از فرومایگانشان پیش آمد و [پناه بر خدا] بر سر مبارکش 
خاک پاشاند. 
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ابن اسحاق مىكويد: هشام بن عروه» از پدرش» عروة بن زبيرء برای من 
روايت كرده است كه گفت: وقتى آن بی‌خرد. آن خاک را بر سر مبارک رسول 
خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم پاشاند» آن حضرت صلواللّه عليه وآله وسلم در حالی به 
خانه آمد که آن خاک همچنان بر سرش نشسته بود و یکی از دخترانش 
برخاست وگریان شروع به شستن خاک کرد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
به او می‌فرمود: «لا تبكى يا بنيّة. فان له مانع اباك = دخترم كريه نکن چرا 
که خداوند از يدرت حمایت خواهد کرد.» [راوی می‌گوید:] در آن ميان 
می‌فرمود: «ما قالت مبّى قريش شيئاً اکرهه, حتّى مات ابوطالب = تا هنگامی 
که ابوطالب نمرده بوده قريش چنین رفتار ناخوشایندی را با من نداشتند.» 


حضور مشرکان بر بستر ابی‌طالب و طلب پیمانی که 
بين آنان و رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم بود 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی ابوطالب بیمار شد [و بر بستر خفت] و قریشیان 
شنیدند بیماری‌اش رو به وخامت گذاشته است. به همدیگر گفتند: حمزه و 
عمر مسلمان شده‌اند و کار و بار محمّد در همه‌ی قبایل قريش اشکار شده 
است. بياييد با همدیگر به نزد ابی‌طالب برویم [و از او بخواهیم] بين ما و 
برادرزاده‌اش پیمانی استوار دارد. خدا می‌داند که ما ايمن از آن نتوانیم بود که 
او بر ما چیره گردد. ۱ 

ابن اسحاق می‌گوید: عباس بن عبداللّه بن معبد [بن عبّاس] از یکی از 
افراد خانواده‌اش, از ابن عباس برای من حدیث کرده است که گفت: اشرافٍ قوم 
ابی‌طالب. عتبة بن ربيعه. شيبة بن ربیعه» ابوجهل بن هشام اميّة بن خلف» 
ابوسفیان بن حرب در رأس گروهی از بزرگانشان به نزدش رفتند وكفتند: ای 
ابوطالب. تو بين ما چنان جایگاهی داری که می‌دانی و به بیماری‌ای دچار 
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شده‌ای که می‌بینی و بیماری‌ات ما را بیمناک می‌سازد. تو می‌دانی بين ما و 
برادرزاه‌ات جه اتفاقی افتاده است. او را فرا خوان و برای او از ما و برای ما از او 
پیمان بگیر تا از ما دست بدارد و ما نیز از او دست بداریم. او را بادين ما کاری 
نباشد و ما نیز به دين او کاری نداشته باشیم. ابوطالب دنبال آن حضرت 
فرستاد و به نزدش آمد و به اوگفت: ای برادر زاده. اینان بزرگان قوم تو هستند 
و اکنون درباره‌ی توگرد آمده‌اند تابه تو پیمان دهند و از تو پیمان بگیرند. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمودند: «نعم» کلمة 
واحدة تعطونيها تملكون بها العرب و تدين لکم بها العجم = بارىء [من از شما 
می‌خواهم] يك كلمه را بيذيرد و با آن بر عرب فرمانروایی مى يابيد و عجم نيز 
با آن در برابر شماكردن می‌نهند» 

راوی مىكويد: ابوجهل گفت: آری, نیکوست. ده كلمه خواهيم گفت. 

فرمود: «تقولون: لا إله الا ال و تخلعون ما تعبدون من دونه -می‌گویید: 
هيج معبود راستینی جز خدا نیست و از هر آنچه جز او می‌پرستید. کناره 
می‌گیرید.» 

راوی می‌گوید: دست‌ها را به هم زدند و گفتند: ای محمّد. آیا می‌خواهی 
همه‌ی خدایان را يك خدا بگردانی» کاروبارت بس شگرف است! 

راوی می‌گوید: آنگاه به همدیگر گفتند: سوگند به خدا که اين مرد هیچ 
کدام از خواسته‌های شما را برآورده نمی‌سازد. برويد و به آیین نياکان خود 
پایبند باشید. تا خدا بين شما و او داوری کند. 

می‌گوید: آنگاه يراكنده شدند. 

سپس ابوطالب به رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم گفت: ای برادرزاده» از 
نگاه من. چیز بیراهی از آنان نخواستی. راوی می‌گوید: وقتی ابوطالب چنین 


سء 


گفت» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم أميد داشت» مسلمان شود و به او فرمود: 
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«أى عم فأنت فقلها أستحلٌ لک بها الشفاعة يوم القيامة = عموجان» تو آن را 
بكوء تابه پاس آن» روز قیامت» برایت شفاعت کنم.» 

راوی می‌گوید: وقتی حرص رسول خداصلیالّه عليه وآله وسلم را در این باره 
دید گفت: ای برادرزاده. خدا می‌داند اگر بیم آن نبود که يس از من تو و 
فرزندان عبدالمطلب را مورد نکوهش قرار دهند و قریش گمان کنند» من آن را 
از بیم مرگ گفته‌ام, قطعاً آن را می‌گفتم. بهر آن که تو را شادمان کنم. 

راوی می‌گوید: وقتی هنكام مرگ ابوطالب نزدیک شد. عباس به او 
نگریست [و دید] که لبانش را می‌جنباند. 

راوی می‌گوید: به اجازتش به آن كوش فرا داد و به رسول خدا صلىالله عليه 
وآله وسلم فرمود: ای برادرزاده ابوطالب آن کلمه‌ای را که به او فرموده بودی» بر 
زبان آورد. رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم فرمود: «لم أسمع = من نشنیدم.» 


آیات نازل شده درباره‌ی آنان كه 
از رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم پیمان می‌خواستند 


راوی می‌گوید: خداوند متعال درباره‌ی گروهی که نزد ابی‌طالب گرد آمده بودند 
و آن گفتگو بين آنان درگرفت. آيات زیر را فرو فرستاد که می‌فرماید: دص 
مرآ ذي الک َل لین کروا في عِرَّةٍ وَشِقَاقٍ = صاد. سوگند به قرآن 
پندآموز. أرى كافران در سركشى وستيزند ‏ ١-؟/اص»).‏ تا آنجا که مى فرمايد: 
أَجَعَلَ الآِهَةَ لها واحداً إِنَّ هذا لتیء عُجَابٌ وانطّق الملاً هم أَنْ اششوا 
واضبروا عَلَى هکم إن هَذالشیء يُرَادُ ما سيغتا هذا في ال الآخِرَة ان دا 
لا تلا = و اشرافشان [با اين دعوت] رهسپار شدند که: بروید و بر 
[پرستش] معبودانتان شکیبا باشید. بی‌گمان اين [دعوتِ جدید فتنه‌ای] 


مورد [عزم و] ارادة [محمّد صلىالله عليه وآله وسلم] است. اين را در آيين اخیر 
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[مسيحيّت] نشنيدهايم. اين جزافترايى [بيش] نیست ۵ لااص). 
مرادشان ن از از «ملة الآخرة» نصاری بود جرا که آنان می‌گفتند: : إن اله تالت 
لا = خدا یکی | از سه اقنوم است - ۷۳ مانده». آنگاه ابوطالب وفات یاقت. 


سفر به طایف برای جلب ياري آنان 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی ابوطالب وفات یافت» قریشیان [رنج و] آزاری 
به رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم می‌رساندند که در زمان زنده بودن عمویش 
چنان نمی‌کردند. آنگاه بود که آن حضرت به طایف رفت تا از ثقیفیان یاری 
بجوید و از آنان بخواهد در برابر قومش از او حمایت کنند و امید می‌داشت آنان 
دعوتی را که از جانب خدا برایشان آورده بود. بپذیرند. از اين روی تنها به 
نزدشان رفت. 

أبن اسحاق می‌گوید: يزيد بن زیاد. از محمّد بن کعب قرظی برای من 
روایت کرده است که گفت: وقتی رسول خدا صلی‌اله عليه وآله وسلم به طائف 
رسید. به نزد سه کس از ز ثقیفیان رفت كه در آن روزگار سران و اشرافٍ ثقیف 
بودندء سه برادر به نام‌های عبد یالیل بن عمرو بن عمیر مسعود بن عمرو بن 
عمير و حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف 
كه همسر یکی از آنان زنى قريشى از [قبیله‌ی] بنى جُمح بود. رسول 
خداصلى الله عليه وله وسلم با آنان نشست و آنان را به اسلام فرا خواند و به آنان 
كفت: آمده است تا براى ييشرفت اسلام از آنان يارى بجويد و همراهش در 
برابر مخالفان قومش بايستند. یکی از آنان به آن حضرت گفت: «اگر خدا تو را 
فرستاده باشد. جامدى كعبه را برمی‌کنند.» دیگری گفت: آیا خدا جز توكسى 
رانیافت تابفرستد!» سوّمی گفت: «خدا می داندء هرگز با تو سخن نخواهم گفت. 
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اگر چنان که مىكويى فرستاده‌ی خدا باشی» والاتر از آن هستى كه من سخن 
تو را پاسخ بكويم. اما اگر بر خدا دروغ بربافته باشىء باز مرا نسزد با تو سخن 
بگویم» 

رسول خداصلی‌الله عليه وآله وسلم نوميد از خیر [قبیله‌ی] ثقیف از نزدشان 
برخاست و چنان که برای من ياد كردهاند. به آنان فرمود: «إذافعلتم ما فعلتم 
فاكتموا عنى = اگر مىخواهيد جنين كنيد [باکی نيست] امّا راز مرا نهفته 
بدارید.» 

رسول خداصلی‌الله عليه وآله وسلم خوش نمی‌داشت این خبر به گوش قریش 
برسد و در اثر آن جسارت بیشتری بيدا کنند. 

ابن هشام می‌گوید: عبید بن ابرص گفته است: 


و لقد آتانی عن تیم انم نوا لقتلی عامر و تعصبوا 
از تميم به من خبر رسیده است که آنان برای کشته شدگان [بنی] عامر برانگیخته شدند و 
تعضب ورزیدند. 

اما آنان جنين نكردند و فرومايكان و بردگانشان را ضدٌ أن حضرت 
برانگیختند و آنان به أو دشنام می‌دادند و بر او بانگ می‌زدند. تا اين که مردم 
گرد آمدند و آن حضرت را ناگزیر ساختند به باغى که از آن عتبة بن ربیعه و 
شيبة بن ربیعه بود و خودشان هم در آنجا بودند. يناه ببرد وسفیهان قبیله‌ی 
ثقیف که ايشان را دنبال می‌کردند. از آنجا بازگشتند و آن حضرت به سايدى 
شاخه‌های درخت انگوری يناه آورد و آنجا نشست و دو پسر ربیعه به او 
می‌نگریستند ومی‌دیدند از فرومایگان مردم طایف جه به خود می‌بیند. چنان 
که برای من ياد کرده‌اندء آن حضرت با آن زن [قریشی] از قبیله‌ی بنی جُمَح 
ديداركرد و به اوكفت که از خویشان شویت جه آزاری به خود دیده است! 


۵۵۰ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


شښکوه به خدا 
چنان که برای من يادكردهاند. وقتی رسول خدا صلىالله عليه اه وسلم آنجا آرام 
الم ليك آشکو ضعف قوق و قله حلت و هوانى على الناس. بارحم 
الراحمين نت رب المستضعفين و نت وی إلى من َكلّى إلى تعد يتجهم أ 
إل عَدُوٌ ملک آمری. 
إن کرک مل ضع وى الک عافتك من أو لامرن 
بنورٍ وجْهک الذى آشرقث له الظلماتٌ وَصَلّحَ له لیا و الآخرة من 


«خداونداء داي ناتوانی و بی‌کسی و بی‌ارج و قرب شدنم در ميان مردم را از 
تو می‌خواهم. ای بخشايندهترين بخشايندكان» پروردگار ناتوانان تويى و تويى 
پروردگار من. مرا به که می‌سپاری» به بيكانهاى که روى ترش كرده به پیشبازم 
آید» یا به دشمنی که خود. او را بر کار من قدرت و توان داده‌ای؟ 

آگر تورا بر من خشمی نباشد. جه باک» بلکه عافیت تو برای من [از همه 
چیز] فراگیرتر است. 

از آن‌که خشم تو بر من فرود یا ناخشنودیات بر من لازم آید. به نور روی 
تو که تاریکی‌ها به آن روشن گردند و کار دنیا و آخرت به آن راست آید. يناه 
می‌برم. عذرخواهی از تو تا آنگاه که خشنود گردی, ضروری است. و جز از سوی 
تو طاقت و توانی نیست.» 


قضه‌ی عذاس نصرانی با آن حضرت‌صلی‌الّه عليه وآله وسلم 


راوی می‌گوید: وقتی دو پسر ربیعه» عتبه و شیبه. آن حضرت و آزاری را که به 


روايتٍ «ابن‌هشام» حکایت معراج / ۵۵۱ 


خود دیده بود. دیدند. حش خویشاوندی آنان بجنبيد و برده‌ی نصرانى خود 
راء که عدّاس نام داشت. فرا خواندند و به او گفتند: خوشه‌ای از اين انگور 
را برگیر و أن را در اين سینی بگذار و برای آن مرد ببر و به او بكو از آن 
بخورد. 

عذاس چنین کرد و آن انگور راُرده پیش روی رسول خداصلی الله عليه وآله 
وسلمگذاشت و به آن حضرت گفت: از آن بخور. وقتی رسول خداصلی‌الله عليه آله 
وسلم دست بر آن نهاد. گفت: «باسم اللّه» آنگاه عداس در چهره‌اش نگریست و 
گفت: خدا می‌داند که مردم اين سرزمین چنین سخنی نمی‌گویند. رسول خدا 
صلىالله عليه وآله وسلم از او پرسید: ای عذاس, تو از مردمان کدام سرزمین 
هستی؟ و چه دینی داری؟ اوكفت: من نصرانی و از مردم نینوا هستم. 

رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمود: «من قر ية الرجل الصا يونس بن 
متى < از شهر آن بنده‌ی شایسته. يونس بن متی.» 

عذاس گفت: تو از کجا می‌دانی يونس بن متی کیست؟ 

رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم فرمود: «ذاک اخی, كان نبيّا و انا نين -او 
برادرم است. او ييامبر بود و من نیز پیامبر هستم» 

عذّاس بر رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم افتاد و سر و دست و پاهایش را 
می‌بوسید. 

راوی می‌گوید: یکی از دو پسر ربیعه به دیگری می‌گفت:[باید بدانی] 
غلامت را گمراه کرده است. وقتی عدّاس به نزدشان بازگشت. از او پرسیدند: 
وای به حالت عاس, تو را جه شده است که سر و دست و پای این مرد را 
می‌بوسی؟ 

گفت: سرورم» در زمين» کسی بهتر از أو نیست. درباره‌ی چیزی با من 
سخن گفته است که جز پیامبران از آن آگاه نيستند. 


۲ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


به او گفتند: وای به حالت ای عذاس. مباد تو را از دينت بگرداند. چرا که 


دين تو از دین او بهتر است. 


جن‌هایی که قرآن را شنيدند و به او گرویدند 
راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم از ثقیف ناامید شد و از 
طایف به مکه بازگشت. در نخله - نخلة الشامیه يا نخلة الیمانیه) بود که در دل 
شب برای نماز برخاست و گذر شماری از جن‌ها که خدا از آنان در قرآن ياد 
کرده است بر آن حضرت افتاد. 

-چنان که برای من یاد کرده‌اند. آنان هفت کس از جن‌های اهل نصیبین 
بودنده قران خواندن آن حضرت را شنیدند و وقتی نمازش را گزارد. 
هشداردهنده به نزد قوم خود بازگشتند و به او گرویده بودند و آنچه را که 
شنیدند يذيرفتند. خداوند متعال داستان آنان را برای آن حضرت صلى الل لب 
وآله وسلم بیان کرده و می‌فرماید: برد صَرَهْنَا إِليِكَ تفر مِنْ الْجنّ یستمو 
رآ - = آنگاه که ۵ شماری | ار ز جتيانٍ , به سوی وکرو ر قران ر 
عذاب رداک ايمن می‌دارد - ۳۱-۲۹ /احقاف). همجنين مى فرمايد: او 
یه اشتمع له ان = بگو: به من وحى شده است شماری از جن‌ها 
قرائت قرآن را شنیدند... - ١‏ اجن؛ تا پایان داستان آنان که در اين سوره آمده 


عرضه‌ی دعوت خود بر قبايل 
أبن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به مکه آمد» درحالی 
که قومش در مخالفت و جدایی از دینش سخت‌ترین حالت را نسبت به او 


روايتٍ «این‌هشام» حكايت معراج / ۵۵۲ 


داشتند» مگر اندکشماری از ناتوان داشته شدگان که به اوكرويده بودند. رسول 
خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم در موسم‌هایی که وجود داشت. دعوت خود را بر 
قبایل عرب عرضه می‌داشت و آنان را به خدا دعوت مىكرد و به آنان می‌گفت 
که او پیامبر فرستاده شده از سوی خداست و از آنان می‌خواست به راستی اش 
كواهى دهند و از او حمایت کنند تا [از این راه] پیامی که خدااو راب آن به سوی 
آنان فرستاده بود برایشان بیان کند. 

ابن اسحاق می‌گوید: کسی از دوستانمان که به هیچ وجه مورد اتهام 
نیست برای من از زيد بن اسلمء از ربيعة بن عباد الّیلی یا کسی که ابو زناد از او 
روایت کرده برای من حدیث کرده است. ابن هشام ربيعة بن عباد گفته است: 

ابن اسحاق می‌گوید: حسین بن عبداللّه بن عبيداللّه بن عباس برای من 
روایت کرده است که گفت: از ربیعة بن عبّاد شنیدم به نقل از پدرش گفت: من 
پسرکی جوان بودم و همراه با پدرم در منی [می‌دیدم] رسول خدا صلىالله عليه 
وآله وسلم بر منازلٍ قبايلٍ عرب می‌ایستاد و می‌فرمود: «يا بنى فلان. نی رسول 
اللّه الیکم. ٠‏ يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و أن تخلعواما تعبدون 
من دونه من هذه الأنداد. و أن تومنوا بى» و تصدّقوا بی» و تنعونى. حتّ أبِيّن 
عن اللّه ما بعثنى به = ای فرزندان ن فلانی» من فرستاده‌ی خدا به سوى شما 
هستمء خدا به شما فرمان مىدهد او را بيرستيد و جيزى را برايش شریک 
نياوريد و از هریک از این بتان که به جاى او می‌پرستید. كناره كيريد و به من 
بكرويد و دعوت مرا راست انكاريد و از من حمايت کنید. تا ييامى را که خدا مرا 
با آن فرستاده است. برای شما به روشنی بیان کنم» 

رأوى می‌گوید: يشت سر آن حضرت. مردی کژچشم و با چهره‌ای روشن, 
با دو گیسوی بافته که حله‌ای عذنی پوشیده بود. می‌آمد و وقتی سخن و 
دعوت رسول خدا صلی‌الله عليه عليه وآله وسلم پایان می يذيرفت. می‌گفت: ای فرزندان 


۴ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


فلانی» این مرد شما را با بدعت و گمراهی‌ای كه در ميان آورده؛ فرا می‌خواند 
كه کمند لات و عزی را از گردنتان بردارید و از هم‌پیمانان جنی خود از 
بنی‌مالک بن أَقّیش کناره گیرید. از او پیروی نکنید و سخنانش را نشنوید. 
راوی می‌گوید: به پدرم گفتم: پدرجان» کسی که به دنبالش می‌آمد و 
سخنانش را مردود می‌دانست» جه کسی بود؟ گفت: عمويشء عبدالعژی بن 
عبدالمطلّب. ابولهب بود. ابن هشام می‌گوید: نابغه گفته است: 
کانک من جمال بنى آقيش يقعقع خلت رجلیه بل 
گویی تو از شترانِ بنى أقيش هستی, که پشتِ دو پاهایش خیکی کهنه را به حرکت 
درمی‌آورد. (مراد آن است که آن يوست خشک را تکان می‌دهد تا مگر شتر بهراسد.) 
ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری برای ما روایت کرده است که 
رسول خدا صلوالله عليه وآله وسلمء به محل سکونتِ قبیله‌ی کنده رفت که 
دعوت خود را بر آنان عرضه داشت. امّا نيذيرفتند. 


ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حصین برای من 
حدیث کرد که رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم در منزلگاو بنی‌کلب. به نزد 
تیره‌ای از آنان رفت که «بنی عبداللّه» نامیده می‌شدند و آنان را به خدا فرا 
خواند و دعوت خود را بر آنان عرضه داشت. حتى به آنان فرمود: «يا بی 
عبداللّهء ان اللّه. عروجلّ, قد احسن سم أبيكم -اى فرزندان عبدالله. خداوند 
متعال نام پدرتان را نیکو گردانیده است» امّا دعوت او را نپذیرفتند. 


روایت «ابن هشام» حكايت معراج ! ۵۵۵ 
دعوت بنی حنيفه 

ابن اسحاق مىكويد: یکی از دوستان ماء از عبدالله بن كعب بن مالک روايت 
كرده است که رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم در منزلگاه بنی‌حنیفه به 
نزدشان آمد و آنان را به خدا فراخواند. و دعوت خود را به آنان عرضه داشت 
[امّا نپذیرفتند.) از ميان عرب‌ها زشت‌ترین پاسخی را که به آن حضرت دادند. 
پاسخ آنان بود. 


دعوت بنی‌عامر 
ابن اسحاق می‌گوید: زهری برای من روایت کرده است که آن حضرت صلی‌اللّه 
خواند و دعوت خود را بر آنان عرضه داشت. یکی از افرادشان به نام -بَيْحَرة بن 
فراس أبن هشام می‌گوید: فراس بن عبداللّه بن مسلمة [الخیر] بن قشیر بن 
کعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعه به ایشان گفت: سوگند به خداء اگر بتوانم 
این جوانٍ قریشی را در اختیار بگیرم با او می‌توانم همه‌ی عرب را از آن خود 
كنم (سرمایه‌هایشان را بخورم.) آنگاه گفت: آیا می‌پذیری اگر با تو در اين کار 
دست ما باشد؟ فرمود: اختیار کار به دست خداست. آن را به هركس بخواهد 
مي‌دهد. 
عرب كنيمء آنگاه فرمانروایی با دیگران باشد. ما را به کار تو نیازی نیست. 
دعوتش رانيذيرفتند. 

وقتى موسم بايان پذیرفت. [و مردم بركشتند] بنى عامر به نزد شيخ 
قبیله‌ی خود بازگشتند که پیر شده بود و نمی‌توانست با آنان در موسم شركت 


۶ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


کند و رسم آنان چنین بود که وقتی به نزدش بر می‌گشتند. رخدادهای آن 
موسم را با او باز می‌گفتند. وقتی به نزدش رفتند. از آنان پرسید در موسمشان 
جه اتفاقی افتاده است. گفتند: جوانی قریشی» یکی از فرزندان عبدالمطلب به 
نزد ما آمد و می‌پنداشت پیامبر است و مارا فرا خواند تاازاو حمایت کنیم ودر 
کنارش بایستیم و او را به سرزمین خود بیاوریم. 

راوی می‌گوید: آن پیرمرد دستانش را بر سرش گذاشت و گفت: ای بنی 
عامر. [یسی خسران دیده‌ایم] فرصت بزرگی را از دست داده‌ایم. سوگند به ذاتی 
که جانٍ فلانی به دستٍ اوست» هرگز هیچ كس از فرزندان اسماعیل به دروغ 
اذعای پیامبری نکرده است. او راست می‌گوید. خردتان کجا رفته بود! 


دعوت عرب در موسم 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم به این شیوه‌ی خود عمل 
می‌کرد و هرگاه در موسمی مردم فرا - هم -می‌آمدند. به نزدشان می‌آمد و 
قبایل را به خدا و اسلام فرا می‌خواند و هدایت و بخشایشی را که از سوی خدا 
برایشان آورده بود به آنان عرضه می‌داشت و هركس از عرب‌ها که اسم و 
جایگاهی داشتند و به مكّه می‌آمدند. به نزدشان می‌رفت و آنان را به خدا فرا 


می‌خواند و دعوتش رابر آنان عرضه می‌داشت. 


سويد بن صامت و رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده‌ی انصاري ظفری از پیران قوم 
خود برای من حديث کرد که گفته‌اند: سويد بن صامت. از افراد بنی عمرو بن 
عوف برای حج یاعمره به مكّه آمد. قومش او را در ميان خود به دلیل کاردانی و 
شعر 9 شرف 9 تبارش «کامل» می‌نامیدند. از اشعار اوست: 


روایت «این‌هشام» حكايت معراج / ۵۵۷ 


ألارْبٌ من تدعو صديقاً ولو تری مقالته بالفیب ساءک ما يقرى 
مقالته کالشهد ما كان شاهداً و بالغيب مأثورٌ على ثقرة النحر 
یسرک باديه و تحت أديه ميمة غش تبقرى عقب الظهر 
تب لک العينان ما هو کاتم من الغلٌّ والبغضاء بالنظر الشزر 
فرشنی بخير طالا قد بریتنی 2 فخير الوالی من يريش ولا یبری 
جه بسیار کسانی هستند که آنها را دوست می‌انگاری و اگر در سخنان پنهانی آنان بنگری 
می‌بینی که دروغ‌هایشان تو را ناراحت می‌کند. 
وقتی در حضور باشد. سخنانش به شهد می‌ماند. اقا پشتِ سر به شمشیری نگارین 
می‌ماند که بر مغاكجدى سینه‌ی شتری برای نحر کردنش جای گرفته باشد. 
بيدايش تو را شادمان می‌کند و زیر پوستش بانگ خیانتی برمی‌آید که تیفش عَصَبٍ 
يشت را قطع مىكند. 
با نكاهى خشمكنانه [و متکترانه] چشمانی برايت آشكار مىسازد كه انبانى از كينه و 
دشمنى را نهفته داشته است. 
جنان مرا دير زمانى به نيكى نواختى كه گویی [ضعيف و] زارم کردی» بهترين غمخوار 
کسی است که انسان را نيرومند می‌سازد و سست نمی‌گرداند. 

او بود که شکایت خود را از یکی از افراد بنی شلّیم» همچنین از افراد بنی 
زعب بن مالک درباره‌ی یکصد شتر به زنی پیشگو از کاهنان عرب برد و آن زن 
به سود او داوری کرد. آنگاه او و آن مرد سلمی, به تنهايى از نزدش رفتند و 
وقتی راهشان از همدیگر جدا شد. گفت: ای برادر بنی سلیم. مالم جه 
می‌شود؟ گفت: أن را برایت می‌فرستم. او گفت: اگر مرا بفریبی, جه کسی 
ضامن من خواهد بود؟ گفت: من. 

او گفت: هركز. سوكند به ذاتی که جان سويد به دست أوست تا مالم را به 
من نداده‌ای, از تو جدا نمىشوم. با همديكر دركير شدند و او را به زمين 
انداخت. آنگاه دست و يايش را بست و او را به سراى بنى عمرو بن عوف برد و 


۸ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


همواره نزد خود نگاه داشت تا این که قبیله‌ی سلیم حقّ او را برايش فرستادند, 
در این باره می‌گوید: 
لا تحسبتى یابن زعب بن مالک کمن كنت تردی بالفیوب و تختل 
تحولت قرناً اذ صرعت يعزة کذلک ان الحازم التحول 
ضيربتُ به إبط الشمال فلم يزل على كلّ حال خدّه هو اسفل 
ای فرزند زعب بن مالک مرا مانند کسی ندان که در خلوت مىكشتى و می‌فریفتی. 
وقتى با غرور هماورد شدی» همتای من كشتىء هوشياران دكر شونده چنین‌اند. 
به کش (زير بغلٍ) جبش می‌زدم و همواره ودر همه حال كونهاش بر زمين بود. 

در اشعار بسیاری ازآن یاد م ىكرد. 

رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم وقتی شنيد [به مه آمده است] به نزد او 
رفت و او را به خدا و اسلام دعوت کرد. سويد به آن حضرت گفت: جه بسا آنچه 
را که تو با خودداری» همان باشد که من هم از آن بهره‌مند هستم. رسول 
خداصلی له عليه وآله وسلم از او پرسید: تو از جه چیزی برخوردار هستی؟ گفت: 
حکمت لقمان! رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به او فرمود: آن را بر من عرضه 
دار. سويد حکمتی را که می‌دانست. برای آن حضرت باز گفت. رسول خدا 
صلی‌الله عليه وآله وسلم فرمود: «إِنّ هذا لكلامٌ حسن والذی معی افضل من هذاء 
قرآنٌ زله اللّه تعالی علیٌ. هو هدی و نورٌ = آن سخنی نیکو است. ما آنچه را 
که من دارم. نیکوتر از آن است. قرآنى كه خداوند متعال بر من فرو فرستاده و 
مایه‌ی راهیابی و نور است.» 

سپس أن حضرت [آیاتی از] قرآن را برایش برخواند و او را به اسلام فرا 
خواند. نزدیک بود مسلمان شود و گفت: اینها سخنانی نیکوست. آنگاه از 
حضور آن حضرت صلى الله عليه وآله وسلم رفت و در مدینه به نزد قومش بازگشت 
و دیری نپایید که خزرج او راکشتند. چنان که گروهی از قومش می‌گفتند: او 


روايت «ابن هشام» حكايت معراج ۱ ۵۵٩‏ 


مسلمان بود که کشته شد وكّشته شدن او پیش از واقعه‌ی بعاث (ناحیه‌ای که 
در آنجا بين اوس و خزرج جنگ درگرفت) اتفاق افتاد. 


مسلمان شدن اياس بن معاذ و داستان ابی‌الحیسر 


ابن اسحاق می‌گوید: حُصین بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ, از 
محمود بن لبيد برای من روايت کرده است که كفت: وقتى ابوالحيسرء انس بن 
رافع. همراه با جوانانی از بنى عبدالأشهلء از جمله إياس بن معاذ به مکّه آمدند 
و می‌خواستند. برای قومشانء خزرج از قريش پیمان بكيرند. رسول خدا 
صلی‌الله عليه وآله وسلم خبر آنان را شنيد و به نزد آنان آمد و با آنان نشست و به 
آنان گفت: آيا می‌خواهید به بهتر از آنچه برایش [به اين سرزمین] آمده‌اید, 
مردم فرستاده است تا آنان را به خدا فرا خوانم. با اين پیام که خدا رابپرستند و 
هیچ چیز را برای او شریک نیاورند و بر من کتاب نازل کرده است. 

راوی می‌گوید: آنگاه اسلام را برايشان تشریح كرد و قرآن را برایشان 
خواند. می‌گوید: آنگاه اياس بن معاذ که نوجوانی بود, گفت: ای مر دم بدانید 
اين برایتان بهتر از آن چیزی است که برایش به اینجا آمده‌اید. 

راوی می‌گوید: ابوالحیسر, انس بن رافع» مشتی از خاک بطحا برداشت و 
أن را به چهره‌ی ایاس بن معاذ پاشاند و گفت: تو دست از سر ما برداره سوگند 
به جانٍ من که برای چیزی جز اين به اینجا آمدهايم. 

راوی مىكويد: اياس خاموش شد و رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم 
برخاست و از نزد آنان رفت و آنان هم به مدينه برگشتند و جنگ بُعاث بين 
اوس و خزرج درگرفت. 


۶۰ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


محمود بن لبيد می‌گوید: یکی از خويشانٍ او که به هنكام مركش حاضر 
بود. برای من گفت: همواره از او می‌شنیدند لا إله الآ اه الله اکبر می‌گفت و 
خدا را ستايش و به پاکی یاد می‌کرد, تا این که وفات يافت. تردید نمىكردند او 
مسلمان شده بود. او در آن مجلس» وقتی سخنان رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله 
وسلم را شنيد. مسلمان شد. 


أغاز مسلمان شدن انصار 


رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم و گروهی از خزرج در عقبه 
خود را يارى کند و وعده‌اش به او را محقّق سازد» رسول خدا صلَىالله عليه وآله 
وسلم در موسمی که شماری از انصار با او دیدار کردند» رهسپار شد و مانند رسم 
هر ساله‌ی خويش دعوتش را بر قبایل عرضه داشت. در عقبه بود که باگروهی 
از خزرج دیدار کرد که خداوند متعال در حق آنان نیکی خواسته بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده» از پیران قوم خود برای من 
روایت کرده است که گفتند: وقتی رسول خدا صلی‌للهعلیه وله وسلم با آنان ديدار 
کرد از آنان پرسید: شما چه کسانی هستید؟ گفتند: افرادی از قبیله‌ی خزرج. 
پرسید: آيا با يهوديان پیوندی دارید؟ گفتند: آری. پرسید: آیا حاضرید 
بنشينيد تا من با شما سخن بگویم؟ گفتند: آری. در حضور آن حضرت 
نشستند و آنان را به خدا فرا خواند و آيين اسلام را به آنان عرضه داشت و 
برایشان قرآن خواند. یکی از عنایات الهی در حق آنان درباره‌ی اسلام آن بود 
که بهود با آنان در سرزمینشان می‌زیستند و آنان اهل کتاب و علم بودند و 
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ایشان مشرک و بت‌پرست بودند و در سرزمینشان كاه با آنان جنگیده بودند و 
هرگاه اختلافی بین آنان درمی‌گرفت. به مشرکان می‌گفتند: | کنون پیامبرمان 
برانگیخته می‌شود. زمانش فرا رسیده است. ما از او پیروی می‌کنيم و مانند 
جنگ عاد و ارم با شما به پیکار برمی‌خیزیم [و شما را شکست خواهیم داد.] 

وقتی رسول خدا صلیالّه عليه وآله وسلم با آن چند نفر سخن كفت و آنان را 
به خدا فرا خواند. به همدیگر گفتند: ای مردم. بدانید او همان پیامبری است 
که يهود شما را از برانكيخته شدن او هشدار داده‌اند» آنان نباید پیش از شما به 
أو بگروند. در نتيجه دعوت او را پذیرفتند. و او را تصدیق کردند و آیین اسلام را 
که به آنان پيشنهاد کرده بود. پذیرفتند و گفتند: ما قوم خود را در حالی ترک 
گفته‌ايم. که بين هیچ قومی مانند آنان كينه و دشمنی وجود ندارد. امیدواریم 
خداوند متعال به لطفٍ تو آنان را فرا هم -آورد. به نزد آنان مىرويم و آنان را به 
دعوت تو فرا می‌خوانیم و اين دين را که ما پذیرفته‌ايم» به آنان هم عرضه 
می‌داری, آنگاه اگر خداوند متعال آنان را بر این آيين فرا-هم -آورد» هیچ كس 
عزیزتر و توانمندتر از تو نخواهد بود. 

أنكاه از نزد رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم رفتند و به سرزمین خود 
بازگشتند و همگی ایمان آوردند و دعوت حقّ را تصدیق کردند. 
نام اهل عقبه 
ابن اسحاق مىكويد: چنان كه برای من ياد کرده‌انده آنان شش كس از خزرج 
بودند. از بنى نجار - همان تيم اللّه ‏ آنكاه از بنى مالك بن نار بن ثعلبة بن 
عمرو بن خزرج بن حارثة بن عمرو بن عامر؛ اسعد بن زرارة بن عُدَس بن عبيد 
بن ثعلبة بن عنم بن مالك بن نجارء ابوامامه و عوف بن حارث بن رفاعة بن 
سواد بن مالك بن غنم بن مالک بن نجّارء ابن عفرا از آن جمله بودند. 


روايتٍ «ابن هشام» آغاز مسلمان شدن انصار / ۵۶۳ 


ابن هشام مىكويد: و عفراء دختر عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن نجار. 

ابن اسحاق مىكويد: و از بنى زُرَيق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن 
مالک بن غضب بن جُشم بن خزرج؛ رافع بن مالک بن عجلان بن عمرو بن 
عامر بن زريق. 

ابن هشام می‌گوید: عامر بن أزرق هم گفته‌اند. 

ابن اسحاق مىكويد: و از بنى سلمة بن سعد بن على بن ساردة بن تزيد 
بن جُشم بن خزرج. آنگاه از بني سواد بن عنم بن كعب بن سَلمة: قطبة بن 
عامر بن حديدة بن عمرو بن غَنْم بن شواد. 

أبن هشام مىكويد: عمرو بن سواد» همان سواد يسرى به نام «غنم» 
نداشت. 

ابن اسحاق مىكويد: و از بنى حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمقه 
عقبة بن عامر بن نابى بن زيد بن حرام. 

از بنی عبيد بن عدى بن غنم بن کعب بن سلمةء جابر بن عبداللّه بن رئاب 
بن نعمان بن سنان بن عبيد. 

وقتى به مدينه و به نزد قوم خود رسيدند, از رسول خداصلىالله عليه وآله 
وسلم با آنان سخن گفتند و آنان را به اسلام دعوت كردند تا اين كه اين امر بين 
آنان پخش شد و هیچ خانه‌ای از انصار نبود که در آن» از رسول خداصلىالله عليه 
وآله وسلم ياد نمی‌کردند. 


عقبه‌ی نخست و مصعب بن عمير 


سال آینده. دوازده کس از انصار در موسم شركت كردند 9 با رسول خداصلىالله 
عليه وآله وسلم نیز در عقبه دیدار داشتند. [ابن هشام] می‌گوید: اين عقبه‌ی 


۴ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


شامل نمی‌شود) بيعت كردند. اين بيش از آن بودكه جهاد واجب شود. 
حاضران در عقبه‌ی نخست از بنى نجار 

از بنی نجارء آنگاه از بنى مالك بن نجا » اسعد بن زرارة بن عُدَس بن عُبيد بن 
ثعلبة بن غنم بن مالک بن نجّارء ابو امامه, و عوف و معاذء هر دو پسر حارث بن 
رفاعة بن سواد بن مالک بن عم بن مالک بن نجار» هر دو پسر عفرا. 


از زریق 
از بنی زريق بن عامرء رافع بن مالک بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق, و 
ذکوان بن عبد قيس بن خَلّدة بن مخلد بن عامر بن ژریق. 

ابن هشام مىكويد: ذ کوان» هم مهاجر و هم از انصار است. 


از بنی عوف 
از بنی عوف بن خزرج» آنگاه از بنی عم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج. 
مشهور به قواقل, عبادة بن صامت بن قيس بن آصرم بن فهر بن ثعلبة بن عَم 
و ابوعبدالرحمن. همان يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أَصْرّم بن عمرو بن عمّارة. 
از بنی غصنیهء ازبلى» هم‌پیمان آنان. 

أبن هشام مىكويد: از آن روى به آنان قواقل گفته می‌شد. که اگر کسی 
أنان را اجير می‌کرد. سهمى به او می‌دادند و به او می‌گفتند: «قوقل به بيقرب 
حيث شثت با آن به هر کجای يثرب كه می‌خواهی برو» 

ابن هشام مىكويد: «قوقله»كونهاى راه رفتن است. 


روايت «ابن‌هشام» آغاز مسلمان شدن انصار / ۵۶۵ 


از بنی سالم 

ابن اسحاق می‌گوید: از بنی سالم بن عوف بن عمرو بن خزرج. آنگاه از بنی 
عجلان بن زيد بن غنم بن سالمء عباس بن عُبادة بن نضلة بن مالک بن 
عجلان. 

از بنى سلمة 

از بنی سلمة بن سعد بن علىّ بن اسد بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن خزرج. 
آنگاه ازبنى حرام بن كعب بن غنم بن سلمة» عقبة بن عامر بن نابى بن زيد بن 
حرام. 

از بنی سواد 


از بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمةء قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن 


غنم بن سواد. 
از اوس 


از [قبيلدى] اوس بن حارثه بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء آنگاه از بنى 
عبدالأشهل بن جُشّم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس, 
ابوالهيثم بن تيّهان.كه نامش مالك بود. حضور داشتند. . 

ابن هشام مىكويد: تيّهان را مانند «میت» و «ميّت» به تخفيف و تشديد 


«یا» می‌خوانند. 


از بنی عمرو 


از بنی‌عمرو بن عوف بن مالک بن اوس, عویم بن ساعدة [حضور داشت.] 
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پیمان رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم با بیعت‌کنندگان عقبه 


أبن اسحاق می‌گوید: يزيد بن ابی حبیب. از ابی مرثد بن عبدالله یی از 
عبدالرحمن بن عُسیله‌ی صَنابحىء از ُبادة بن صامت. برای من حدیث کرد 
كه گفت: من از جمله‌ی کسانی بودم که در عقبه‌ی نخست حضور داشتم و ما 
دوازده كس بودیم و به بيعت زنان با رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم بيعت 
کردیم ۔ پیش از آن بود كه جهاد واجب شود - تا چیزی را با خدا شریک 
نیاوریم» دزدی نكنيمء زنا نکنیم» فرزندانمان را نکشیم و درباره‌ی آنچه 
زنانمان می‌زایند. بهتانی را برنبندیم و در کارهای نیک از فرمانش سرنپیچیم. 
و فرمود:] «فإن وفیتم فلكم ام وان غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى اللّه. 
عرّوجلٌ. إن ن شاء عذّب و ان شاء ع F۴‏ غفر -اكر پیمان خود را به درستى بگزارید. 
بهشت ياداش شماست و اگر در یکی از اين امور خيانت كنيد. اختيارتان با 
خداست. اگر بخواهد به شما كيفر می‌دهد و اگر بخواهد. شما را می‌آمرزد» 
ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری. از عائذالله بن عبدالّه خولانی, 
ابی ادریس ياد کرده است که عُبادة بن صامت برایش روایت کرده است که 
گفت: شب عقبه‌ی نخست با رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم بيعت کردیم که 
چیزی را برای خدا شریک نیاوریم. دزدی نکنیم. زنا نکنیم» فرزندانمان را 
نکشیم و درباره‌ی فرزندانمان بهتانی را برنبندیم و در کارهای نیک از او 
نافرمانی نکنیم [و فرمود:] اگر پیمانتان را به درستی بگزارید بهشت پاداش 
شماست و اگر در یکی از این امور خیانت کنید. در دنیا کیفر آن را خواهید دید 
و آن کفاره‌ی گناه شماست و اگر بخشی از آن را برایتان تا روز رستاخیز نهفته 
دارند. اختیارتان با خداوند متعال است؛ اگر بخواهد به شما کیفر می‌دهد و اگر 


روايتٍ «این‌هنام» آغاز مسلمان شدن انصار / ۵۶۷ 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی آنان خواستند بروند. رسول خداصیاله عليه وآله 
وسلم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمتاف بن عبدالدار بن قصی را با آنان 
فرستاد و به او فرمان داد قرآن را به آنان بیاموزاند و آیین اسلام را به آنان 
آموزش دهد و آنان را به امور دين آگاه کند. از اين روی در مدينه «مقریء / 
آموزش دهنده‌ی قرآن» نامیده می‌شد. مصعب را در مدینه» در سرای اسعد بن 
زرارة بن عَدَّسء ابی امامه. سکونت دادند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است 
که او برای آنان نماز می‌گزارد. دليلش هم آن بود که اوس و خزرج» هر یک 
دوست نمی‌داشتند فردی از دیگری امام جماعتِ آنان شود. 


نخستین نماز جمعه‌ی مدینه 
أبن اسحاق می‌گوید: محمّد بن ابی امامة بن سهل بن حنیف از يدرش. ابی 
امامة. از عبدالرحمن بن کعب بن مالک برای من روایت کرده است که گفت: 
وگتی. بدرم كور شدء من رهنمای او بودم» وقتی او را به نماز جمعه میبُردم و 
اذان را می‌شنید. بر ابی أمامه. اسعد بن زراره درود می‌فرستاد. چند مدّتی 
جنين گذشت. هر أذانى كه برای جمعه می‌شنید. بر او درود می‌فرستاد و 
برایش آمرزش می‌خواست. می‌گوید: با خودم گفتم: خدا می‌داند که اين 
[پرسش] مرا ناتوان ساخته است. آيا نباید از او بپرسم چرا وقتی اذان جمعه را 
می‌شنود. بر او درود می‌فرستد و برايش آمرزش می‌خواهد. می‌گوید: از او 
پرسیدم: پدرجان, تو را جه می‌شود وقتی اذانٍ جمعه را می‌شنوی بر امامه 
درود می‌فرستی؟ 

می‌گوید: گفت: بسر جان. نخستین کسی که ما در مدينه و در هزم 


۸ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


النبیت. در سنگستان بنى بياضه به نام «نقيع الخضمات» گرد آورد» او بود. 


پرسیدم: آن زمان چند نفر بودید؟ گفت: چهل مرد. 


اسعد بن زراره» مصعب بن عمیر و مسلمان شدن 
سعد بن معاذ و اسید بن حضير 
ابن اسحاق مىكويد: عبيدالله بن مغيرة بن معيقب و عبدالله بن ابىبكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم برای من حديث کرد كه اسعد بن زراره» مصعب بن 
عمير رأ به سراى بنى عبد اشهل و بنی‌ظفر برد و سعد بن معاذين نعمان بن 
امرىء القيس بن زيد بن عبدالأشهلء يسر خاله‌ی اسعد بن زراره بود و او را به 
یکی از باغ‌های بنی‌ظفر درآورد. 

ابن هشام می‌گوید: نام ظفرء کعب بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک 
بن أوس بود. 

راويان مىكويند: بر جاهى به نام «مَرّق» باز ايستادند و در سايدى ديوار 
نشستند و مردانی که مسلمان شده بودند, بر آنان جمع شدند. سعد بن مُعَادْ و 
أسيد بن خضیر. آن روزء سرور, قوم خويش از بنى عبدالأشهل وهر دو مشرك 
و پیرو آیین قوم خود بودند. وقتى این خبر را شنیدند. سعد بن مُعاذ به اسید 
بن حضير گفت: بى يدرء به نزد این دو مرد برو که به سراى ما آمده‌اند تا افراد 
ناتوان ما را از راه به در كنند و آنان را برحذر دار و نگذار به سرای ما درآیند. چرا 
كه اگر اسعد بن زراره با من خويشاوندى نمی‌داشت. من خودم» به جاى تو این 
کار را انجام می‌دادم. او پسر خالدى من است. نمی‌توانم با او دركير شوم. 

راوی می‌گوید: اسيد بن حضير نیزه‌اش را برداشت و به سوى آنان رفت. 
وقتى اسعد بن زراره أو را ديد به مصعب بن عمير كفت: او سرور قوم خويش 
است که دارد به نزد تو می‌آید» اميد بدار خدا درباره‌ی او نيكى [و راستى] 


روایت «ابن‌هشام» آغاز مسلمان شدن انصار / ۵۶٩‏ 


خواسته باشد. مصعب گفت: اگر بنشیند با او سخن خواهم گفت. 

راوی می‌گوید: خشمگینانه بالای سر آنان ایستاد. گفت: از جه روی به نزد 
ما آمده‌اید تا افراد ناتوان مارا از راه به در کنید؟ اگر به وجودتان نیاز دارید. از ما 
كناره گیرید. ۱ 

مصعب به او گفت: أيا نمی‌خواهی بنشینی و سخنان ما را بشنوی؟ اگر 
چیزی را پسندیدی آن را می‌پذیری, اا اگر آن را نیسندیدی, آنچه را که 
خوش نمی‌داری, از خود باز خواهی داشت؟ گفت: به داد سخن گفتی. آنگاه 
نیزه‌اش را بر زمين زد و نزد آنان نشست و مصعب درباره‌ی اسلام با او سخن 
كفت و برایش قرآن خواند. چنان كه از آنان روایت شده گفتند: سوگند به خداء 
بيش از أن که سخن بگوید. از نور چهره و نرمش او مسلمانی را دیدیم. آنگاه 
گفت: این سخن جه نیکو و زیباست اگر بخواهید به اين دين درآیید جه بايد 
بکنید؟ به او گفتند: بدنت را می‌شویی و پاک می‌شوی و لباست را هم پاک 
می‌گردانی» آنگاه شهادت حق (لا اله الا الله و محمّد رسول اللّه) را بر زبان 
می‌آوری. برخاست و تن شّست و جامه‌اش را پاک گرداند و گواهی حق را بر 
زبان آورد و به نماز ايستاد و دو ركعت نمازگزارد و به آنان گفت: يشت سر من 
مردی قرار گرفته است. اگر از شما پیروی کند. هیچ كس از قومش از فرمانش 
سرپیچی نمی‌کنند. اکنون او را به نزد شما می‌فرستم. او سعد بن مُعاذ است. 
سپس نیزه‌اش را برگرفت و به نزد سعد و قومش رفت و آنان در مجلس خود 
نشسته بودند» وقتی سعد دید که او دارد می‌آید. گفت: به خدا سوگند ياد 
می‌کنم. اسید با چهره‌ای دگر شده از حالتی که از نزد شما رفته بود. بازگشته 
است. وقتی بالای سر جمع ایستاد» سعد از او پرسید: جه کردی؟ گفت: با آن 
دو مرد سخن گفتم» به خدا سوگند در کارشان اشکالی ندیدم و آنان را از این 
کار بازداشتم وگفتند: چنان می‌کنیم که تو دوست داشته باشی. به من گفته‌اند 


۰ / تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


بنی حارثه آمده‌اند تا اسعد بن زراره را بکشند. زیرا دانسته‌اند او پسرخاله‌ی 
توست و این کار را برای خیانت به تو می‌کنند. 

راوی می‌گوید: سعد. خشمگین و شتابان, از بيم سخنی که درباره‌ی بنی 
حارثه با او گفته بودند» از جای برخاست و نیزه را از دستش كرفت و گفت: 
سوگند به خداء نمی‌بینم کاری کرده باشی. آنگاه به نزد آنان رفت. وقتی سعد 
آنان را آرام یافت. دانست قصد أسيد آن بوده او هم سخنشان را بشنود. 
خشمگنانه بالای سر آنان ایستاد. آنگاه به اسعد بن زراره گفت: ای ابوامامه, 
[خدا می‌داند] اكر بين من و تو رابطه‌ی خویشاوندی نمی‌بود. می‌دیدی با تو 
جه می‌کردم. ایا در سرای ماء با ما کاری می‌کنی که خوش نمی‌داریم؟ -اسعد 
بن زراره به مصعب بن عمير گفت: ای مُصعب» سروری به سراغت آمده که 
همه‌ی قومش از او پیروی می‌کنند. اگر او از تو فرمان پذیرد. هیچ كس از آنان 
باتو مخالفت نخواهد کرد. 

راوی می‌گوید: مصعب گفت: آیا می‌نشینی و سخن ما را می‌شنوی؟ اگر 
أن را پسندیدی و به آن كرايش یافتی. می‌پذیری. اما اگر آن را ناخوش 
داشتىء قطعا چیزی را که خوش نمی‌داریء رها خواهیم کرد! سعد گفت: به داد 
سخن گفتی. آنگاه نیزه را انداخت و نزد آنان نشست و اسلام را بر او عرضه 
داشت و برایش قرآن خواند. 

آنان گفتند: خدا می‌داند. پیش از آن که سخن بگوید از روشنایی چهره و 
نرمخویی‌اش دانستم که می‌خواهد مسلمان شود. آنگاه به آنان گفت: وقتی 
بخواهید مسلمان شوید و به اين دين درآیید بايد جه می‌کنید؟ گفتند: غسل 
می‌کنی و تن خود را پاک می‌شویی و جامه‌ات را پاکیزه می‌گردانی آنگاه 
شهادت حق (آشهد أن لا إله الآ الله و آشهد أن محمّد رسول اللّه» را بر زبان 
می‌آوری. آنگاه دو ركعت نماز می‌گزاری. 


روايتٍ «ابنهشام» آغاز مسلمان شدن انصار / ۵۷۱ 


راوی مىكويد: برخاست و تن شست و جامه‌اش را پاکیزه داشت و 
شهادت حق را بر زبان آورد و دو ركعت نما زگزارد و نیزه‌اش را برداشت و همراه 
با اسید بن حضير به مجلس قومش رفت. 

راوی مىكويد: وقتى قومش ديدند دارد می‌آید. گفتند: به خدا سوگند. 
سعد با چهره‌ای دیگر از آنچه. از نزدتان رفت بازگشته است. وقتی نزد آنان باز 
ایستاد. گفت: ای فرزندان عبدالأشهلء درباره‌ی من جه می‌دانید؟ گفتند: تو 
سرور ما و استوارترین کس ما هستىء نیک رای‌تر و خردمندتر از همه. گفت: 
بس سخن گفتن با مردان و زنانتان. تا هنگامی که به خدا و رسولش 
نگرویده‌اید. بر من حرام است. 

می‌گویند: سوگند به خداء همه‌ی مردان و زنان قبیله‌ی بنی عبدالأشهل 
مسلمان شدند و اسعد و مصعب به خانه‌ی اسعد بن زراره رفتند و مصعب در 
آنجا ماند و مردم را به اسلام دعوت می‌کرد تا آنجا که هیچ خانه‌ای از خانه‌های 

انصار نماند مگر آن که مردان و زنانی از آنان مسلمان شده بودند. مگر خانه‌ی 
بنی امية بن زید. خطمه. وائل و واقف. که اوس الله نامیده می‌شدند و آنان از 
اوس بن حارثه بودند. از آن روی که ابوقیس بن اسلت. مشهور به صیفی, بين 
آنان می‌زیست و شاعر و رهبر آنان بود از او سخن می‌شنیدند و فرمان 
می‌پذیرفتند. او آنان را از مسلمان شدن باز داشته بود. چنین بود تا هنگامی 
که رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم به مدینه هجرت کرد و بدر و أَحّد و خندق 
اتفاق افتاد و ابوقیس درباره‌ی اموری که از اسلام دید و اختلافی که بين مردم 
در آن باره در گرفت. می‌گوید: 

أرب التاس آشیاء ألّت یل الصعبٌ منها بالدلول 

أرب الئاس ما إذ ضللنا فیشرنا لمعروفٍ السبیل 

فلولا ربّنا کنا بهوداً 2 و ما دين اليهود بذى شکول 


۲ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول اللّه 


ولولا ريّنا کنا نصارى مع الرهبان فى جيل الجليل 
و لكنّا خُلقنا إذ خلقنا حنيفاً ديئّنا عن کل جيل 
نسوق ادى ترشف مذعنات مكشفة المناكب فى الجلُول 
آيا خداى مردم چیزهایی هستند که خود يافتهاند. جيزهايى كه سخت و نرمش را با 
همديكر فرو پیچیده‌اند. 
بلكه خدای مردم کسی است که چون بیراه شویم. نیکوترین راه را برای ما آسان ياب 
می‌گرداند. 
اگر پروردگارمان نمی‌بود. بهودی بودیم و آيين بهود بی‌نظیر نیست. 
اگر پروردگارمان نبود» نصرانی بودیم و با راهبانی می‌زیستیم که در كوه «الجلیل» می‌زیند. 
اما آنگاه که آفریده شدیم. حنیف (پاکدین) آفریده شده‌ایم و آيين همه‌ی نسل‌های ما 
چنین بوده است. 
ما [شترهای] قربانی‌ها را چنان بيش مىرانيم که منقاد و فرمانپذیر كام برمی‌دارند و 
دوشهاشان زیر جلها باز است. 


ابن هشام می‌گوید: مصرع‌های «فلولا ربنا» و «لولا ربنا» و «مکشفة 
النا کب فى الجلول؛ را مردی از انصار یا از [قبیله‌ی] خزاعه برای من خواند. 


عقبدى دوم 


مصعب بن عمير و عقبدى دوم 

ابن اسحاق مىكويد: آنگاه مصعب بن عمير به مکّهبازگشت وكروهى از انصار را 
که مسلمان شده بودند با حج‌گزاران مشري قوم خود به موسم رفتند تا این كه 
به مکه رسيدند و در روز مياني ايام التشریق, در عقبه بارسول خدا صلىالله عليه 
وآله وسلم وعده گذاشتند و بيعت کر دند آنگاه که خداوند متعال درباره‌ی آنان 
چنین خواست که پیامبرش راگرامی بدارند و يارى کنند و اسلام و مسلمانان 


را بزرگ و شرک و مشرکان را خوار بدارد. 


براء بن معرور و نمازگزاردنش به سوی کعبه 

ابن اسحاق می‌گوید: معبد بن کعب بن مالک بن ابی کعب بن قین» هم پیمان 
بنى سلمه برای من حديث كرد كه برادرش عبدالله بن كعب. که از داناترين 
افراد انصار بودء برايش روايت كرده است که برادرش كعب برای او روايت كرده 
است -کعب از آنان بود که در عقبه حضور داشت و در آنجا با رسول خدا صلىالله 
عليه وآله وسلم بیعت کرد كه همراه با حج‌گزاران مشرک قوم خود به مكّه رفتیم و 
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نماز می‌گزاردیم و به آيين اسلام عمل مىكرديم. براء بن معروره سرور و بزرگ 
ماء نيز با ما همراه بود. وقتى روى به سفر نهاديم و از مدينه بيرون آمدیم. براء 
به ماگفت: ای مردمء من نظرى دارم» سوكند به خداء نمی دانم در اين باره بامن 
همداستان خواهيد بود يا خير؟ پرسیدیم: جه نظرى داری؟ گفت: رأى من 
این است که به این بنا (کعبه) يشت نكنم و به سوى آن نماز بگزارم. می‌گوید: 
به او گفتیم: خدا می‌داند که از بيامبرمن صلىالله عليه وله وسلم تنها این خبر به 
مارسیده است که به سوى شام (بیت‌المقدس) نماز می‌گزارد و ما نمىخواهيم 
با او مخالفت كنيم. 

راوی مىكويد: او گفت: من به سوی کعبه نماز می‌گزارم. 

می‌گوید: به او گفتیم: ما چنین نمی‌کنيم. آنگاه وقتی زمان نماز فرا 
می‌رسید ما به سوی شام نماز می‌گزاردیم و او به سوی کعبه نماز می‌خواند. تا 
این که به مكّه رسيديم. ما به دلیل اين كارش بر او خرده می‌گرفتيم. اما او هم 
نيذيرفت جز این عمل کند. وقتی به مکّه رسيديم, به من گفت: ای برادرزاده, 
مارا به نزد رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم ببر تا درباره‌ی کاری که در اين سفر 
كردم از او پرسش کنم» سوگند به خداوند. وقتی مخالفتِ شما را با خود دیدم, 
در این باره به تردید افتاده‌ام. 

رأوى می‌گوید: رفتیم در اين باره از رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم 
پرسش کنیم و آن حضرت را نمی‌شناختیم و پیش از آن او را ندیده بودیم. 
مردی از اهالي مکه را دیدیم و از او درباره‌ی رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم 
پرسیدیم. پرسید: آیا او را می‌شناسید؟ گفتیم: خیر. پرسید: آیا عمويش. 
عباس بن عبدالمطلب را می‌شناسید؟ گفت: گفتیم: آری. عباس را پیشتر 
می‌شناختیم. برای تجارت نزد ما می‌آمد. گفت: وقتی وارد مسجد شدید. او را 
می‌بینید که با عباس نشسته است. 


روایت «أبن هشام» عقبدى دوم / ۵۷۵ 


رسول خدا صلی‌اله عليه وآله وسلم هم با ونشسته بود. سلام کردیم و مانیز نزدش 
نشستيم. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به عباس گفت: ای ابوالفضل. این دو 
مرد رامى شناسى؟ گفت: آری. او براء بن معرورء سرور قوم خود و دیگری» كعب 

مىكويد: هرگز این پرسش رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم را فراموش 
نم ىكنم که گفت: شاعر؟ 

عباس گفت: آری. 

راوی می‌گوید: براء بن معرور عرض کرد: ای پیامبر خداء من به اين سفر 
آمدم و خداوند متعال مرا به اسلام هدایت کرد و به دلم افتاد که این بنارا يشت 
سر خود قرار ندهم و به سوی آن نماز گزاردم» اما دوستانم در این باره با من 
مخالفت کردند و من هم دچار تردید شدم. ای رسول خداء می‌خواهم بدانم 
نظر شما چیست؟ 

فرمود: «قد کنت على قبلة. لو صبرت عليها =اگر بر آن استوار بوده باشی. 
به سوى قبله نماز گزارده‌ای» [يعنى نيازى به ادعاده‌ی نمازهايى نيست که 
كزاردهاى]. 

راوی می‌گوید: آنگاه براء به قبله‌ی رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 

می‌گوید: خانوادهاش گمان می‌کردند او تازمان مرگش به سوی کعبه نماز 
گزارد. اما چنین نیست و من در اين باره از آنان آگاهترم. 

ابن هشام می‌گوید: عون بن ايوب انصاری می‌گوید: 
و متا الصل ول الاس مقبلاً على الكعبة الرحمن بين الشاعر 
نخستین کسی که از بين مشاعرء به سوی کعبه نماز گزارد» از ما بود. 
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مرادش براء بن معرور بود و اين بيت در یکی از قصايدش آمده است. 
مسلمان شدن عبدالله بن عمرو 

ابن اسحاق مىكويد: معبد بن كعب برای من حديث كرد كه برادرش, 
عبدالله بن کعب برايش از كعب بن مالک روايت كرده است که گفت: آنگاه برای 
حج رفتيم و در روز مياني ايام التشريق با آن حضرت در عقبه وعده كذاشتيم. 

مىكويد: وقتى از حج فراغت يافتيم و شبی كه با رسول خدا صلى الله عليه 
وآله وسلم وعده گذشته بودیم. فرا رسيد, عبداللّه بن عمرو بن حرام ابو جابر 
یکی از بزرگان و نزادگانمان با ما همراه بود او را نیز برداشتیم و کار و بارمان را 
از مشرکان قوم خود که با ما همراه بودند. پنهان می‌کردیم. به اوكفتيم: ای ابا 
جابرء تو یکی از بزرگان و نزادكانٍ ما هستی» ما دوست نمی‌داریم تو فردا 
افرویزینه‌ی آتش باشی. آنگاه او را به اسلام دعوت کردیم و او را از وعده‌ای که 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم با ما در عقبه گذاشته بود آگاه ساختیم. 

راوی می‌گوید: مسلمان شد و با ما در عقبه شرکت کرد و «نقیب انماینده» 
بود. 

می‌گوید: أن شب با قوم خود در کاروانمان خوابيديم و وقتی یک سوم 
شب گذشت. از كاروانٍ خود برای وعده‌ی رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم 
رفتیم و پنهانی همچون مرغ سنكخوارء پاورچین پاورچین» گام برمی‌داشتیم 
و بیرون می‌آمدیم» تا این که همكىء در عقبه. به درّه درآمدیم و ما هفتاد و سه 
مرد و دوكس از زنانمان به نامهاى نسیبه, دختر کعب. ام عماره» یکی از زنان 
بنی مازن بن نجار و اسماءء دختر عمرو بن عدى بن نابی» یکی از زنان بنی 
سلمه. ام منیع, نيز با ما همراه بودند. 
پیمان گرفتن عباس برای پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم 
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گفت: در وادی جمع شديم و چشم به راه رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم 
ماندیم. تا اين كه همراه عمويشء عباس بن عبدالمطلب به نزدمان آمد. او تا 
أن روز بر آيينٍ قومش بود ولی دوست داشت در جلسه‌ی برادرزاده اش شرکت 
کند و برای او پیمان بگیرد. وقتی نشست. نخست عباس بن عبدالمطلّب 
سخن كفت و سحن خود را چنین آغاز کرد: ای گروه خزرج» -می‌گوید: عرب 
این قبیله از انصار را به اين نام می‌نامیدند. زیرا گسترده‌ترین قبیله بودند - 
می‌دانید محمّد بین ما جه جایگاهی دارد و ما در برابر قوم خود. از ميان 
کسانی که درباره‌ی او جنين مى اند يشند, حمایت کرده‌ايم و او بين قوم خود از 
شکوه برخوردار و در سرزمین خود بس ارجمند است. اما او پذیرفته است. به 
نزد شما بيايد و به شما بپیوندد. اگر می‌دانید در دعوتی که از او کرده‌اید. به 
راستی وفادار خواهید بود و در برابر مخالفانش از او حمایت خواهید كرد. پس 
شمایید و بار مسوولیتی که پذ یرفتهاید. اما اگر می‌دانید که او راء يس از آن که 
به نزد شما بيايد. رها خواهید کرد و خوار می‌دارید. هم اکنون او را واگذارید و 
بدانید که أو بين قوم خود از عرت برخوردار است و در سرزمینش بس ارجمند 
است. 

می‌گوید: به او گفتیم: سخنانِ تو را شنیدیم [و پذیرفتیم] يس ای رسول 
خداء سخن بگوی و برای خود و پروردگارت هر پیمانی را که می‌خواهی از ما 


پیمان رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم با انصار 


راوی می‌گوید: رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم سخن كفت و قرآن خواند و [ما 
را] به خدا فرا خواند و به اسلام ترغیب کرد. آنگاه فرمود: «أبايعكم على أن 
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تمنعونى ما ّنعون منه نساءكم و ابناءكم = بر اين موضوع با شما بيعت 
می‌کنم» جنان که از زنان و فرزندانتان حمايت می‌کنید از من هم حمايت 
کنید.» 

راوی می‌گوید: براء بن معرورء دستٍ مبارکش را گرفت و عرض کرد: آری, 
سوگند به آن ذاتی که تو را به راستی» به پیامبری برانگیخته است. چنان از تو 
حمایت خواهیم کرد که از ناموسمان حمایت می‌کنيم. يس ای رسول خدا 
صلىالله عليه وآله وسلم با ما بيعت كنء ما فرزندان جنگ هستیم (بسی 
جنگاوریم) و با سلاح زندگی مىكنيم و این ویژگی را نسل به نسل به میراث 
برده‌ایم. 

راوی می‌گوید: درحالی که براء [بن معرور] داشت با رسول خدا صلىالله 
عليه وآله وسلم سخن مىكفت. در میانه‌ی سخنش ابوهیثم بن تيّهان گفت: ای 
رسول خداء بين ما و مردانی [از قبایل] پیوندهایی هست (مرادش يهود بود) و 
ما داریم أن پیوندها را می‌گسلیم. آيا وقتی ما چنین كنيم و خداوند تو را پیروز 
بگرداند و به نزد قوم خود باز گردی» ما را رها خواهی کرد؟ 

راوی مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم لبخندی زد آنگاه قر مود: 
«بل الدم» الدمء واطذم, اهدم آنا منکم و آنتم منى, أحارب من حاربتم و أسام 
من حَرّم شماست. من از شما هستم و شما نیز از من هستید. با هرکس که در 
جنگ باشید. در جنگ خواهم بود و با هركس که صلح کنید. در صلح خواهم 
زیست.» 

أبن هشام می‌گوید: برخی «لهَدّم» می‌گویند. و «الْهَدَم؛ یعنی: حرمت. 
یعنی: ذمّه‌ی منء ذمّه‌ی شما و حرمت من حرمت شما است. 

کعب بن مالک گفته است: رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم فرمود: 
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«أخرجوا ال منکم اثنى عشر نقیباء لیکونوا على قومهم با فيهم = از بين خود 
دوازده نماينده بركزينيد. تا ضامن من در قوم خود باشند.» آنان دوازده 
نماینده برگزیدند. نه نماینده از خزرج و سه نماینده از اوس. 


نمایندگان خزرج 
ابن هشام می‌گوید: چنان که زياد بن عبدالله بکایی» از محمّد بن اسحاق 
مطلبی برای ما روایت کرده است. از خزرج. ابو امامه اسعد بن زرارة بن عُذس 
بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالک بن نجّاره همان تيم له بن ثعلبة بن عمرو 
بن خزرج؛ و سعد بن ربيع بن عمرو بن ابی زُهير بن مالك بن امرىء القيس بن 
مالك بن ثعلبة بن كعب بن خزرج بن حارث بن خزرج و عبداللّه بن رواحة بن 
ثعلبة بن امرؤالقيس بن عمرو بن امرىء القيس [الأكبر] بن مالك [الأغر] بن 
تعلبة بن كعب بن خزرج بن حارث بن خزرج و رافع بن مالک بن عجلان بن 
عمرو بن عامر بن زریق, بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشم بن خزرج» 
و براء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عُبيد بن عدىّ بن غنم بن 
كعب بن سلمة بن سعد بن على بن اسد بن ساردة بن تزيد بن جُشّم بن خزرج» 
و عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن 
سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشم بن خزرج. و بادة 
بن صامت بن قيس بن اصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن خزرج... 

ابن هشام می‌گوید: او غنم بن عوف» برادر سالم بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن خزرج است. 

ابن اسحاق می‌گوید: و سعد بن عُبادة بن ذليم بن حارثة بن ابى حزيمة 
بن ثعلبة بن طريف بن خزرج بن ساعدة بن کعب بن خزرج. و منذر بن عمرو بن 
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خيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ودّ بن زيد بن علبة بن خزرج بن ساعدة ابن 
هشام مىكويد: برخى ابن خنيس مىكويند. 

از اوس» أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امریء القيس بن زيد 
بن عبدالأشهل و سعد بن خيثمة بن حارث بن مالک بن كعب بن نخاط بن 
كعب بن حارثة بن غثم بن سلم بن امریء القيس بن مالك بن اوس» و رفاعة 
بن عبدالمنذر بن زبير بن زيد بن امية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن اوس. 


شعر کعب در حَضر نقيبان (نمایندگان) 


ابن هشام می‌گوید: اهلي علم اباهيثم بن تیّهان را هم جزو آنان 
می‌شمارند و رفاعه را جزو آنان نمی‌دانند. كعب بن مالك در يادكرذ از آنان» در 


شعری که آبوزید انصاری برای من برخوانده است. می‌گوید: 


آبلغ ییا أنه فال رأیه 
ای الله ما مئتک نفسک اه 
و آبلغ آباسفیان أ 
فلا ترغین فى حشد أمر تریده 
و دونک فاعلم أن نقض عهودنا 
أباه البراء و ابن عمرو كلاهها 
و سعد آپاه لشاسی و مُنذر 
و ما ابن ربیع ! ن تناولت عهده 
و ایضاً فلا یعطیکه ابن رواحة 


ن قد بدا لا 


وحان غداة الشعب والحينُ واقغ 
برصاد آمر لاس راء و سامع 
بأحمد نور من هدی ال ساطع 
وأ و جمّع كل ما أنت جامع 

ه علیک الرهطٌ حين تنابعوا 
و 11 يباه علیک و رافع 
لأنفى إن حاولت ذلک جادع 
مسلمة لا يطمعن م طامع 
و إخفاره من دونه الست نافع 
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وفاء به والقوقلٌ بن صامت 
ابو هيم أيضاً وق عثلها 
و ما ابن حضير إن أردت بطمع 
و سعد أخو عمرو بن عوف فاه 
اولاک نجوم لا يُعْبّك منهم 
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بمندوحة عا تحاول يافم 
وفاءٌ با أعطى من العهد خانع 
فهل أنت عمن أحموقة الغىّ نازع 
ضروح لما حاولت ملأمر مانع 
عليك بنحس فى دُجَى الليل طالع 


به ابی خبر برسانيدكه نظرش به نيكى نييوست و بامداد درّه و مرگ و محنتش فرا رسيد. 
خدا آنچه راكه نفس تو می‌خواست. نيذيرفت. او به کمینگاه کار مردم نشسته و مىبيند و 
مى شنود. 

به ابوسفیان هم خبر دهيد که نورى رخشان از هدايت الهى با احمد بر ما درخشيدن 
كرفت. 

بس از اندیشه‌ی بسيج كردن براى كارى كه می‌خواهی برنگرد و فراهم آور و جمع كن 
أنجه راكه می‌خواهی جمع کنی. 

و افزون بر آن بدان كه اين كروه. وقتى به دنبالٍ هم درآینده شکستن پیمان‌های ما را 
نمی بذيرند. 

براء و ابن عمروء هر دو آن را نپذیرفتند و اسعد و رافع هم فرمان تو را نبذيرفتند. 

و سعد ساعدى و منذر هم نپذیرفتند. هر چند بكوشىء آنان دیگر از تو گسسته و جدا 
شده‌اند. 

ابن ربیع نيزء اگر بخواهی به پیمانش جنك زنی» دیگر فرمانپذیر تو نخواهد بود و دیگر 
هیچ كس نمی تواند به او امیدی داشته باشد. 

همچنین ابن رواحه هم به تو پیمانی نمی‌دهد و پیمان شکنی‌اش در برابر او زهر کشنده 
است. ۱ 

قوقلی بن صامت هم برای پیمانی که بر اسلام بسته است - چنان پایبند است» هر تلاشی 
هم که بکنی او دور از دسترس توست. 

ابوهیثم هم مانند او وفادار است. او به پیمانی که بسته است. كردن نهاده است. 

اگر به ابن حضير أميد داشته باشی» آنگاه توء به راستىء به نادانی گمراهان چنگ زده‌ای. 
سعد. برادر عمرو بن عوف نيزء از تلاشی که تو برای [به دست آوردن دل او مىكنى] سر 
باز می‌زند. 


۲ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


اینان اخترانی هستند. ستاره‌ی نحسی که در دل ظلمت شب برای تو برآمده آنان ۳ 
نهفته نمی‌دارد. 

چنان که ملاحظه می‌شود کعب «ابا هیثم بن تيّهان» را از جمله‌ی آنان 
شمرده و «رفاعه» ر جرو آنان ندانسته است. 

ابن اسحاق مىكويد: عبدالله بن ابىبكر برای من روايت كرده است که 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به نقيبان فرمود: «انتم على قومكم با فیهم 
شما بر قوم خود» درباره‌ی اتفاقاتى كه برايشان می‌افتد. ضامن هستيد. مانند 
ضمانت حواريان برای عيسى بن مريم. و من هم بر همه‌ی مسلمانان ضامن 
هستم.) آنان هم يذيرفتند. 


سخن عباس بن عباده در ميان خزرج بيش از بيعت 


ابن اسحاق مىكويد: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روايت کرد که وقتى 
مردم برای بيعت با رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم جمع شدند. عباس بن 
بادة بن نضلة الأنصارى؛ هم پیمان بنى سالم بن عوف كفت: ای گروه خزرج, 
آیا مىدانيد درباره‌ی جه جيزى بااين مرد بيعت مىكنيد؟ گفتند: آرى. گفت: 
شما داريد بيعت مىكنيد با هر سرخ و سياهى از مردم بجنكيد. اكر شما 
مىدانيد در گرفتاری‌هاء اموالتان رو به كاستى نهاد و نزادكانتان بمیرند. او را 
تنها خواهيد گذاشت. همین اكنون تصميم خود را بكيريد. سوكند به خداوند 
اگر چنین كنيد خواری دنيا و آخرت در آن است. اما اگر مى بينيد در دعوتى که 
از او برای فدا كردن اموال و کشته شدن اشرافتان وفادار خواهيد ماند. با او 
بيعت كنيد و بدانید که خير دنیا و آخرت در آن است. 

گفتند: ما بر فداكردنٍ اموال و کشته شدن اشرافمان با او بیعت می‌کنيم. 


روايت «ابن‌هشام» عقبه‌ی دوم / ۵۸۳ 


ای رسول خداء اكر جنين کنیم. جه پاداشی خواهيم داشت. فرمود: «بهشت 
ياداش شما خواهد بود.» 

گفتند: دستت را دراز کن. دستٍ مباركش را دراز کرد و با او بیعت کردند. 

عاصم بن عمر بن قتاده می‌گوید: عباس این سخن را برای آن كفت تا از 
آنان پیمانی استوارتر برای رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم بگیرد. 

ولی عبدالله بن ابی‌بکر می‌گوید: عباس اين سخن را گفت تا پیمان را در 
أن شب به تأخير اندازد» به اميد آن که عبدالّه بن أب بن سَلول نيز در آن 
حضور يابد و ييمان آنان استوارتر كردد. خدا بهتر می‌داند كدام يك از اين دو 
نظر درست‌تر باشد. 


نسب سلول 


ابن هشام می‌گوید: سَلول» زنی از قبیله‌ی خزاعه, به نام ام اب بن مالک بن 
حارث بود. 


نخستين كسى كه در بيعت دوم عقبه دست 
بر دستٍ رسول خدا صلّىالله عليه وآله وسلم نهاد 
ابن أسحاق مىكويد: بنى نجار می‌پندارند» ابوامامه اسعد بن ژراره نخستين 
کسی بود که دستش را بر دست رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم زد. اما بنى 
عبدالأشهل می‌گویند. ابوالهیثم بن تیهان بود که چنین کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: معبد بن کعب بن مالک در حدیث خود از برادرش 
عبدالله بن کعب. از پدرش کعب بن مالک برای من روایت کرد نخستین کسی 
که دست بر دست رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نهاد. براء بن معرور بود و يس 
از او دیگر مردم با آن حضرت بيع تكردند. 


۴ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمد رسول الله 
بانگ شيطان 
آراوی مىكويد:] وقتى با رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم بيعت کردیم. شيطان 
از بالای عقبه, با بلندترين آوازی كه هرگز مانند آن را نشنيده بودم» بانگ 
برآورد: ای ساکنان اين خانه‌هاء جه نشسته‌اید که نوکیشان با او برای جنگ با 
شما فرا هم _آمده‌اند! 

راوی می‌گوید: رسول خداصلیالّه عليه واله وسلم فرمود: «هذا أزبٌ العقبة, 
هذا ابن أَزیّب. أتسمع أى عدو اللّه. اما واللّه لأفرغنَ لک اين بانگ [أزبّ»] 
شيطانٍ عقبه است. فرزند آزیب (باز نام شيطان) است. 

ابن هشام می‌گوید: برخى ریب می‌گویند. ای دشمن خدا آيا 
می‌شنوی؟ سوكند به خداء به تونيز خواهم يرداخت. 


شتاب براى اذن جهاد 


راوى مىكويد: آنگاه رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم فرمود: «يراكنده شويد و به 
كاروان خويش رويد.» 

راوی مىكويد: عباس بن عبادة بن نضله به أن حضرت صلىالله عليه وآله 
وسلم گفت: «سوكند به خدايى كه تو را به راستى برانكيخته است. اگر بخواهى 
فردا با شمشیرهایمان به سوى كسانى مىرويم که در منی حضور دارندا» 

مىكويد: رسول خدا صلیاللّه عليه وآله وسلم در پاسخ فرمود: م نؤمر بذلک» 
ولكن ارجعوا إلى رحالكم = جنين فرمانى نیافته‌ایم» به سوى كاروان خود 
باركرديد.» 

راوی مىكويد: به استراحتكاه خود بركشتيم و تاصبح آنجا خوابيديم. 


روایت «ابن‌هشام» عقبه‌ی دوم / ۵۸۵ 


واکنش قریش به بيعت انصار و آمدن به نزد آنان 
آراوی می‌گوید:] وقتی صبح شد بزرگان قریش, بامدادان به نزد ما آمدند و به 
منزلگاه‌های ما درآمدند و گفتند: ای گروه خزرج. به ما چنین خبر رسانده‌اند. 
شما به نزد محمد آمده‌اید تا او را از بين ما بیرون كنيد و برای جنگ با ما با او 
بيعت كنيد. بايد بدانید. هیچ قبیله‌ای از قبایل عرب که بين ما و آنان جنگ 
درگرفته. در این صورت. دشمن تراز شما نخواهد بود. 

راوی می‌گوید: هركس از مشرکان قوم ما که در جمع حضور داشتند از 
جای برجستند و به خدا سوگند می‌خوردند که چنین چیزی نیست و ما از آن 
بی‌خبریم. 

راوی می‌گوید: راست می‌گفتند. آنان نمی‌دانستند. 

می‌گوید: ما به همدیگر می‌نگريستيم. آنگاه آنان, که حارث بن هشام بن 
مغیره‌ی مخزومی هم جزوشان بود و کفش‌هایی نو پوشیده بود برخاستند. 

می‌گوید: سخنی به او گفتم - تو گفتی می‌خواستم با آن» مردم را در 
سخنی که گفته بودند. منحرف كنم .: ای ابا جابرء تو که از سروران قوم ما 
هستی, نمی توانى کفشی مانند کفش‌های اين جوان قریشی بپوشی؟ 

می‌گوید: حارث سخن مرا شنید و کفش‌هایش را از يائ درآورد و به سوی 

می‌گوید: ابوجابر گفت: جه خوب. سوگند به خدا که آن جوان را به خشم 
آوردی» يس کفشش را به او برگردان. 

می‌گوید: به او گفتم: سوگند به خدا به او برنمی‌گردانم» خدا می‌داند که 
شگونی نیک است. اگر این فال به راستی بپیوندد» دارایی‌اش را به چنگ 
خواهم آورد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر برای من حدیث کرد که آنان به 


۵۶ / تبارشناسى تا هجرت سيرت محمّد رسول الله 


نزد عبدالله بن اب بن سلول رفتند و به او نیز همین سخنان راگفتند كه كعب 

روايت كرده است. او به آنان گفت: خدا می‌داند جنين كارى بس خطرناک 

استء قوم من بدون آگاهی من دست به جنين کاری نمی‌زنند و من از آن آكاه 
رأوى مىكويد: [وقتى جنين ياسخى شنيدند] از نزد او رفتند. 


خروج قريش در طلب انصار 

مىكويد: مردم از منی يراكنده شدند و مردم از این خبر يرس و جومىكردند و 
دانستند که چنین است و در طلب بیعت‌کنندگان برآمدند وسعد بن عُباده و 
منذر بن عمروء هم بيمانٍ بنی ساعدة بن کعب بن خزرج راء که هر دو نقيب 
بودند. در «آذاخر» یافتند. منذر از دست آنان گریخت. اما سعد راگرفتند و 
دستانش را با باربندش بستند. آنگاه او را به مکّه آوردند و او را مىزدند و چون 


مویی انبوه داشت. موی بناگوشش رامی‌گرفتند [و می‌کشیدند.] 


رهایی ابن عباده 


سعد می‌گوید: من در دستانشان اسیر بودم که یکی از قریشیان که مردی 
پاکیزه روی و سپید و بلند قد بود به نزد من آمد. با خود گفتم: اگر از یکی از 
اینان بتوان نیکی چشم داشت. همین است. 

می‌گوید: وقتی به من نزدیک شدء دستش را بلند کرد و کشیده‌ای محکم 
بر چهره‌ام زد. با خود گفتم: خدا می‌داند پس از اين دیگر از اينان نمی‌توان 
صلاحی چشم داشت. من در دستانشان اسیر هستم. اگرکسی از آنان هم برای 
من دل بسوزاند. به هر کجا که بخواهند مرا می‌برند. آنگاه گفت: وای به حالت. 
آیا بین تو و هیچ كس از قريش امان و پیمانی نیست؟ گفتم: چرا! منء مطعم 


روايتٍ «أبن هشام» عقبه‌ی دوم / ۵۸۷ 


بن عدى بن نوفل بن عبد مناف و حارث بن حرب بن امَية بن عبدشمس بن 
عبد مناف را در تجارت حمايت مىكردم و نمی‌گذاشتم کسی» در شهرم» به 
أنان ستمى كند. 

گفت: وای به حالت نام اين دو كس را فرياد بزن و ييمان خود و آنان را 
فرایادشان آور. 

می‌گوید: چنین کردم و آن مرد به نزدشان رفت و آنان را در نزدیکی کعبه 
در مسجدالحرام دید و به آنان گفت: مردی راء اكنون در «أبطح» می‌زنند و نام 

گفت: سعد بن عباده. 

گفتند: خدا می‌داند که راست می‌گوید. او به بازرگانان ما يناه می‌داد و 
نمی‌گذاشت در سرزمینش کسی به آنان ستم کند. 

راوی می‌گوید: آمدند و سعد را از دستشان رهایی بخشیدند و یکی از آنان 
که به سعد سیلی زد. سهیل بن عمروء هم پیمان بنی‌عامر بن لوّی بود. 

ابن هشام می‌گوید: مردی که به او يناه داد. ابا البختری بن هشام بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: نخستین شعری که درباره‌ی بيعت گفته شد. دو 
تدارکت سعداً عنوةٌ فأخذئته 2 و كان شِفاءٌ لو تدارکت منذرا 
و لو لته طلّت هناک جراځه ‏ وكانت حریاً أن بهان و نذا 
تو سعد را به زور رها کردی و او را برگرفتی و اگر به منذر می‌رسیدی» مایه‌ی تسلآى خاطر 
ما بود. 
گر به او برسم, زخمهايش همانجا پایمال می‌شد و سزاوار بود خوار داشته و پایمال شود. 


ابن هشام می‌گوید: برخی «و كن حقيقاً أن مهان و هدرا» روایت کرده‌اند. 


AAA‏ / تبارشناسی تا هجرت 


سيرت محمّد رسول اللّه 


أبن اسحاق مىكويد: حسان بن ثابت در پاسخ به او گفته است: 


لست إلى سعدٍ ولا المرء منذر 
فلولا ابو وهب لرّت قصائد 
أتفخر بالکتان لا لسته 
فلا تك کالوسنان يحلم أنه 
ولا تک کالثکلی و كانت بمعزل 
ولا تک کالشاة التی كان حتفها 


إذا ما مطایا القوم أصبحن صُمْراً 
على شرف البرقاء هوین حرا 
وقد تلبس الأنباطٌ ريطا مقشّرا 
بقرية کسری أو بقرية قیصرا 
عن الثکل لو كان الؤاد تفكرا 
بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا 


ولا تک كالعاوى فأقبل نحره 
فانا و من هدی القصائده نحونا 


وم يخشه. سا من البل مُضمرا 
كمستبضع قرا إلى أرض خيبرا 
به سعد نمىرسى و منذر هم آهمیّتی ندارد. وقتى که مركبهاى این مردم لاغر شوند. 
پس اگر ابو وهب نمی‌بود, قصیده‌ها درباره‌ی جايكاه زمین برخوردار از سنكريزه می‌گفتند 
و افسوس‌ها می‌خوردند [و از رنج زار می‌شدند] 

آیا وقتی كه کتان پوشیدی به آن مباهات ورزیدی حال آن که انباط (قومی از عجم) 
ملحفه‌های سپید کو تاه شده می پوشند. 

همچو خواب آلوده‌ای نباش که به خواب می‌بیند در کشور کسری يا قیصر است. 

همچو مصیبت دیده‌ای نیز نباش که از فرزند از کف داده دور افتاده و دل مشغول داشته 
است. 
همچو گوسپندی نيز نباش که با دست خود گورش را می‌کند. به اين خرسند نباش. (به 
ضرب‌المثلی عربی اشارت دارد) 

همجو كرك نباش که سینه‌اش را جلو می‌آورد و از آن نمی ترسد که تير نهفته ممکن است 
ما و کسانی که چنین قصایدی می‌سرایند. به کسی می‌مانیم که خرما به خیبر برد (که 


داستان بُتِ عمرو بن جموح 


دشمني قوم او با بتش 

وقتى به مدينه أمدند. در آنجا اسلام خود را أشكار ساختند واين درحالى بود 
که در قوم آنان پیرمردانی برجای مانده بودند که بر آيين شري خود بودند. 
عمرو بن جموح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمقء که 
پسرش مُعاذ بن عمرو در عقبه حضور داشت و با رسول خدا صلىالله عليه وآله 
وسلم بيعت کرد. از آن جمله بود. عمرو بن جموح از سروران قبیله‌ی بنی‌سلمه 
و از نزادگان و اشرافٍ آنان بود و در خانه‌ی خود بُتی چوبین» به نام «مناة» 
داشتء چنان که اصولاً اشراف چنین می‌کردند و آن را معبود خود می‌گرفتند و 
أن رابزرگ و پاک می‌داشتند. وقتی جوانان بنى سلمه. مُعاذ بن جبل؛ پسرش, 
معاذین عمرو بن جموح» در زمره‌ی کسانی که اسلام آوردند و در عَقّبه حضور 
داشتند. مسلمان شدند. در شب به بّتِ عمرو یورش بردند و آن رابرگرفتند و 
آن را سرنگون به گودالی که در سرزمین بنی‌سلمه بود و آنان پلیدی‌های خود 
را به آنجا مىريختند, انداختند. وقتی عمرو صبح بیدار شد. گفت: وای به 
حالتان, جه کسی امشب با خدایانمان دشمنی کرده است؟ 
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راوی می‌گوید: آنگاه در جستجویش برآمد. تا اين که آن را يافت و شست 
و پاک گرداند و بوی خوش به آن زد. آنگاه گفت: سوگند به خداء اگر بدانم جه 
کسی با تو چنین کرده است. خوارش می‌دارم. چون شب شد و عمرو خوابيد. 
باز رفتند و با آن چنین کردند و چون صبح شد بازدید همان بلا را به سرش 
آورده‌اند. باز آن را شست و پا کگرداند و بوی خوش به آن زد. دوباره وقتی شب 
می‌شد با آن چنین می‌کردند. وقتی اين کار چندین بار تکرار شد. يك روز آن را 
از جایی که انداخته بودند. بیرون آورد و شست و پاک گرداند و بوی خوش به 
آن زد و شمشیرش را هم آورد و برگردنش آویخت و گفت: سوگند به خداء من 
نمی‌دانم جه کسی با تو چنین می‌کند. اگر در توخيرى هست. از خود دفاع كن 
و این شمشیر با تو همراه است. وقتی شب شد و عمرو خوابید» آمدند و 
شمشیر را از گردنش درآوردند و سگی مرده را آوردند و با طنابی به او بستند. 
آنگاه آن را به یکی از چاه‌های بنی‌سلمه که مردم پلیدی‌های خود را در آن 
می‌ریختند. انداختند. وقتی صبح شد و عمرو بیدا ر گشت» او را در جایگاهی که 
در آنجا بودء نیافت. 


مسلمان شدن عمرو و شعرش در اين باره 
رفت و به دنبالش كشت تا اين که آن را در همان چاه بسته به سگی مرده 
سرنگون یافت. وقتی او را دید و ملاحظه کرد به جه سرنوشتی دچار شده است 
و آفرادی از قومش نيز با او سخن گفتند. به بخشایش الهی. مسلمان شد و در 
کرد از آن بُتش و آگاهی‌اش از سرنوشت او و در مقام سپاسگزاری از خداکه اورا 
از کوردلی و گمراهی نجات داده بود. گفت: 


وب 
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أف للقاک الا مستدتن الآن فتشناک عن سوء الق 
الحمدلله للع ذى لمن الواهب الرّزاق ديّان الدّين 


هو اذى آنقذنی من قبل أن اكونَ فى ظلمة قبرٍ مرتین 
بأحمد المهدى النبى الرتین 


سوكند به خداء اگر خدا می‌بودی, تو و سگ در بندٍ يك طنابء در مياندى چاه نبوديد. 
أف بر جايكاه خدا[ی باطلى] است كه هيج دلیل دور از ذهنى هم برايش وجود ندارد. 
اکنون است که دريافته‌ايم درباره‌ی تو جه مايه با شسث خردی برخورد می‌کرديم. 

حمد و ستایش آن خدای بلندمرتبه راست که متتهای بسیار بر ما دارد و به ما روزی 
می‌بخشد و بس جيره و قهّار است. 

پیش از آن که در كرو كور تاریک باشم. او بود که مرا نجات داد. 

با پیامبری که حق بر كردن ما دارد و نامش احمد مهدی (راه به خدا یافته) است. 


شروط بيعت در عقبه‌ی دوم 
ابن اسحاق می‌گوید: [بيعتٍ دوم عقبه] بيعتِ جنگ بود؛ وقتی که خداوند 
متعال به رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم اجازه‌ی جهاد داد. آن نیز افزون بر 
شروط عقبه‌ی نخست از شروط بيعت قرارگرفت. زیرا بيعت عقبه‌ی نخست بر 
شروط بيعت زنان بود. از آن روی که خداوند تا آن زمان به رسول خداصلىالله 
عليه وآله وسلم اجازه‌ی جنگ نداده بود. وقتی به آن حضرت اجازه‌ی جهاد داد. 
در عقبه‌ی دوم با آنان بر جنگ با همگان بیعت کرد و برای خود پیمان گرفت و 
بر مردم شرط کرد. به آن برای خدای خويش پایبند باشند و مقرّر داشت اگر 
به پیمان خود وفا کنند. بهشت را پاداش خواهند داشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبادة بن وليد بن عبادة بن صامت از يدرشء وليد. 
از پدر بزركشء عبادة بن صامت. که یکی از نقيبانٍ [دوازده گانه] بود. برای من 
روایت کرده است که گفت: «با رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم بر جنگ بيعت 
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کردیم -عباده از کسانی بود که در عقبه‌ی نخست بر بيعتٍ زنان با آن حضرت 
صلى الله عليه وآله وسلم بيعت کرده بود -[و پذیرفتیم] در لحظه‌های دشوار و آسان 
خود. در خوشى و ناخوشى بشنويم و فرمان ببذيريم و آن حضرت را بر خود 
ترجیح دهیم و با صاحبان امر منازعه نکنیم و در هر کجا که باشیم. جز حقق 
نگوییم و در راه خدا به نکوهش هیچ نکوهشگری اهميّتى ندهیم. 


نام حاضران در عقبه‌ی دوم 
ابن اسحاق می‌گوید: نام کسانی از اوس و خزرج که در عقبه‌ی دوم حضور 
داشتند و با رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم بيعت کردند و شمارشان هفتاد و 


سه مرد و دو زن بود از قرار زیر است: 


از اوس 
از اوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر, آنگاه از بنی عبدالأشهل بن جُشَم 
بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس» اسید ابن حضير بن سماک بن 
عتيك بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبدالأشهل, نقیبی که در بدر 
حضور نداشت. و ابو هيثم بن تيّهان که نامش مالك بود و در بدر حضور داشت, 
أبن هشام می‌گوید: به فتج عين ابن زعو «راء [نیز] می‌گویند. 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی حارثة بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک 
بن اوس» ظهیر بن رافع بن عدی بن زید بن جُشم بن حارثه؛ و ابو بُردة بن نيار 
که نامش هانیء بن نيار بن عمرو بن عبید بن كلاب بن دُهمان بن غَنم بن 
ڏبيان بن هُمیم بن كامل بن ذُهل بن هنی بن بلى بن عمرو بن حاف بن 
قضاعه همپیمان آنان است و در جنگ بدر حضور داشت. 
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و هیر بن هیشم. از بنى نابی بن مَجدعة بن حارثة [بن حارث بن خزرج بن 
عمرو بن مالك بن اوس.] 

[آنگاه از آل سوّاف بن قيس بن عامر بن نابی بن مجدعة بن حارثه.] سه 
نفر. 

از بنی عمرو بن عوف. مالك بن اوسء سعد بن بن خيئمة بن حارث بن 
مالک بن كعب بن نحاط بن كعب بن حارثة بن عنم بن سلم بن امرىء القیس 
بن مالک بن اوس» از نقيبان بود و در جنگ بدر حضور داشت و در آنجا در 
ركاب رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به شهادت رسيد. 

ابن هشام مىكويد: ابن اسحاق او را در زمره‌ي بنى عمرو بن عوف ياد 
کرده» درحالى كه او از بنی غنم بن سلم است. جه بسا در ميانٍ آنان می‌زیست 
و با آنان همراه بود و به آنان نسبت داده شده است. ۱ 

ابن اسحاق می‌گوید: و رفاعة بن عبدالمنذر بن زنبر بن زيد بن أمَية بن 
زید بن مالک بن عوف بن عمروء از نقیبان بود و در بدر به شهادت رسید. و 
عبدالله بن جُبير بن نعمان بن امي بن برك .نامب ک امرژالقیس بن ثعلبة [بن 
عمرو بن عوف بن مالک بن اوس] است ‏ رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم در 
جنك أحد او را به فرماندهی تيراندازان بركزيده بود. و در آنجا به شهادت 
رسید. 

به گفته‌ی ابن هشام. برخی امّية بن برک گفته‌اند. , 

ابن اسحاق می‌گوید: و معين بن عدى بن جد بن عجلان بن [حارثة] بن 
ضبیعة» هم بيمان آنان از قبیله‌ی بل که در بدر وأَحُد و خندق و همدى ديكر 
وقایع روزگار رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم حضور داشت و در زمان خلافتِ 
ابوبکر صدیق, در جنگ يمامه شهید شد. و عُوَيمٍ بن ساعدةء که در بدر و حُد و 


خندق حضور داشت. ينج نفر. 
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همدى كسانى از [قبیله‌ی] اوس كه در عقبه [ی دوّم] حضور داشتند. 
يازده كس بودند. 


از خزرج 
از خزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر, آنگاه از بنی نجّارء تیم الله بن 
ثعلبة بن عمرو بن خزرج, ابوايوب» خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن 
عوف بن غنم بن مالک بن نجار كه در بدر و خد و خندق و همه‌ی ديكر 
رخدادهاى [روزكار رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم] حضور داشت و در زمان 
معاوية بن ابی‌سفیان, در جنكىء در سرزمين روم وفات يافت. و مُعاذ بن حارث 
بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن نجّار كه در بدر و أَحّد و 
خندق وديكر رخدادها حضور داشت و به «ابن عفراء» مشهور است و برادرش 
عوف بن حارث در بدر حضور داشت و به شهادت رسيد. واو [عفرا است كه 
برادرش معوّذ بن حارث در بدر شركت داشت و در آنجا شهيد شد.] و او بود كه 
ابوجهل بن هشام بن مغيره راكشت. 

ابن هشام مىكويد: او عفراء است كه رفاعة بن حارث بن سوادهم 
مىكويند. و تغمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبدعوف بن عنم بن 
مالك بن نجار که در بدر و احد و خندق و همدى ديكر رخدادها حضور داشت 
ودر زمان خلافت ابوبكر در جنك يمامه به شهادت رسيد. واسعد بن زرارة بن 
عدّس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالک بن نجّارء از نقيبان بود. پیش از 
جنگ بدر و در حالى كه داشتند مسجد رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم را 
می‌ساختند وفات یافت. به او ابوأمامه می‌گفتند. شش نفر. 

از بنی عمرو بن مبذول» یک نفرء مبذول همان عامر بن مالک بن نجار 
است؛ سهل بن عتیک بن نعمان بن عمرو بن عتیک بن عمرو که در بدر حضور 


روايتٍ «ابن هشام» داستان بت عمرئو بن جموح / ۵٩۵‏ 


داشت. از بنی عمرو بن مالك بن نجّارء دو نفر. به آنان بنی حُديله هم مىكويند. 
ابن هشام مىكويد: حديلة بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن 
مالک بن عُضب بن جُشّم بن خزرج -اوس بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو 
بن زيد مناة بن عدی بن عمرو بن مالک [بن نجّار]» که در بدر حضور داشت. و 
ابوطلحه. زيد بن سهل بن اسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن 
عمرو بن مالك [بن نجار] که در جنگ بدر حضور داشت. 

از بنی مازن بن نجّارء دو نفرء قيس بن ابی صعصعة نام ابی صعصعه, 
عمرو بن زید بن عوف بن مبذول بن عمرو بن نم بن مازن» که در بدر حضور 
داشت. رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم أن روز او را بر بازپسینان لشکر گمارده 
بود. و عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم 
بن مازن. همه‌ی کسانی از بنی نجار که در عقبه حضور داشتند. یازده كس 
بودند. 

ابن هشام می‌گوید: ابن اسحاق, عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن 
خنساء آورده است. اما اوغزيّة بن عمرو بن عطيّة بن خنساء است. 

ابن اسحاق می‌گوید: از بلحارث بن خزرج» هفت نفر؛ سعد بن ربیع بن 
عمرو بن ابی ژهیر بن مالک بن امرژالقیس بن مالک [الأغرً] بن ثعلبة بن كعب 
بن خزرج بن حارث. ازنقيبان بود ودر جنگ بدر شركت داشت و در جنگ أحد 
شهيد شد. و خارجة بن زيد بن ابی زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالک 
[الأغرً] بن ثعلبة بن كعب بن خزرج بن حارث. كه در بدر حضور داشت و در 
جنك أحد به شهادت رسيد. 

و عبدالله بن رواحة [ابن ثعلبة] بن امریء القيس بن عمرو بن امرؤالقيس 
[الأكبر] بن مالك [الأغرّ] بن ثعلبة بن كعب بن خزرج بن حارث. از نقيبان بود و 
در جنك بدر و أَحّد و خندق و ديكر رخدادهای زمانٍ رسول خداصلىالله عليه 
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وآله وسلم حضور داشت. مگر در فتح مكّه و وقایع پس از آن و در جنگ موته از 
امیران رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم بود كه در آنجا شهید شد. و بشیر بن 
سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زید بن مالک بن ثعلبة بن کعب بن خزرج بن 
حارث. ابونعمان بن بشيرءكه در بدر حضور داشت. 

و عبداللّه بن زيد بن علبة بن عبدالله بن زيد [مناة] بن حارث بن خزرج, 
كه در جنگ بدر حضور داشت. همو بود که اذان را به خواب ديد و به حضور 
رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم عرض كرد و آن حضرت به أن فرمان داد. و 
خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] 
بن ثعلبة بن كعب بن خزرج. که در جنگ بدر و أحد و خندق حضور داشت ودر 
جهاد با بنى قريظه به شهادت رسيد. آسيابى از دژهایی آنان را بر اوافكندند و 
زخمى بس سخت برداشت و چنان كه روايت كردهاند رسول خدا صلىالله عليه 
وآله وسلم فرمود: ان له لأجر شهيدين = پاداش دو شهيد را خواهد داشت» 

و عُقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عُسيرة بن جدارة بن عوف بن 
حارث ابن خزرج]» كه به ابومسعود مشهور بود و جوانترين کسی بود که در 
عقبه حضور داشت. [در روزگار معاويه مُرد] و در بدر حضور نداشت. 

از بنى بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة [بن مالک بن غَضْبٍ بن 
جُشم بن خزرج]. سه نفر؛ زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدی بن 
اقية بن بیاضه, كه در جنگ بدر حضور داشت. و فروة بن عمرو بن وذفة بن 
عبيد بن عامر بن بياضه. که در جنگ بدر حضور داشت. 

أبن هشام می‌گوید: برخی «وَذفه» گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و خالد بن قيس بن مالک بن عجلان بن عامر بن 
بیاضه. که در بدر حضور داشت. 


از بنی زریق بن عامر بن ریق بن عبد حارثة بن مالک بن عضب بن جُشم 
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بن خزرجء چهار نفر» رافع بن مالک بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زريق» از 
نقیبان بود. وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلّد بن عامر بن ژریق, که به 
نزد رسول خداصلی‌الله عليه وآله وسلم رفت و در مكّه با آن حضرت بود و از مدينه 
برای پیوستن به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هجرت کرد و به او می‌گفتند: 
«مهاجر انصار». در بدر حضور داشت و در جنگ أَخد شهید شد. و عباد بن قیس 
بن عامر بن خلدة بن مخلدبن عامر بن ژریق. که در جنگ بدر حضور داشت. و 
حارث بن قيس بن خالد بن مخلد بن عامر بن زريقء ابوخالد. که در جنگ بدر 
حضور داشت 
از بنی سلمة بن سعد بن على بن اسد بن ساردة بن تزید بن جُشم بن 
خزرج. آنگاه از بنى عبيد بن عدى بن عنم بن کعب بن سلمه؛ يازده نفر؛ براء بن 
معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنمء که از نقيبان 
بود. كسى كه بنى سلمه گمان مىكنند نخستين كسى بود كه دستش را به 
دست رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم زد و بيعت كرد (شروط رسول خدا 
صلّىالله عليه وآله وسلم را پذیرفت) و از آن حضرت وعده‌ی اسلام و بهشت را به 
عنوان پاداش دريافت داشت. آنگاه پیش از آن که رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله 
وسلم به مدینه بياید. وفات يافت و پسرش بشر بن براء بن معرورء در جنگ‌های 
بدر و حد و خندق حضور داشت و در خیبر پس از آن که از گوشت گوسفندی 
كه زهرآگین شده بود خورد و درگذشت. او بود. وقتی که رسول خدا صلىالله 
عليه وآله وسلم از بنی‌سلمه پرسید: ای بنی سلمه, سرور شماکیست؟ او را مورد 
خطاب قرار داد. و گفتند: جذ بن قیس, به دلیل بُخل و زفتی که می‌ورزد. 
رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم فرمود: جه دردی بالاتر از بخل! سرور بنی 
سلمه. آن مرد سخی و بخشنده. بشر بن براء بن معرور است. و سنان بن 
صیفی بن ضحرین خنساء بن سنان بن عبید» که در بدر حضور داشت [و در 
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جنگ خندق شهید شد.] و طفیل بن نعمان بن خنسا بن بسنان بن عبيده در 
جنگ بدر حضور داشت و در جنگ خندق شهید شد. و معقل بن مُنْذْر بن 
سرح بن خناس بن بسنان بن عبید. که در جنگ بدر حضور داشت و برادرش 
يزيد بن منذر هم در بدر حضور داشت. و مسعودبن يزيد بن سبیع بن خنساء 
بن سنان بن عبید. و ضحاک بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبید. در بدر حضور 
داشت ويزيد بن حرام بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید. و جُبار بن صخر 
بن أمّية بن خنساء بن سنان بن عبید. که در بدر حضور داشت. 

ابن هشام مىكويد: برخى جټار بن صخر بن امّية بن خنّاس گفته‌اند. 

ابن اسحاق مىكويد: طفيل بن مالک بن خنساء بن سنان بن عبید كه در 
بدر حضور داشت. 

از بنی سواد بن غنم بن كعب بن سلمهء آنكاه از بنى كعب بن سواد. کعب 
بن مالک بن ابی كعب بن ین بن كعب. 

از بنی غنم بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمه؛ ينج نفر؛ سليم بن عمرو 
بن حديدة بن عمرو بن غنم كه در بدر حضور داشت. و قُطبة بن عامر بن 
حديدة بن عمرو بن غنمءكه در بدر حضور داشت. و [برادرش] يزيد بن عامر بن 
حديدة بن عمرو بن غنمء ابو منذرء که در بدر حضور داشت. و ابوالِيَسَر كه 
نامش»کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم است ودر بدر حضور داشت. و 
صیفی بن سواد بن عبّاد بن عمرو بن غنم. 

ابن هشام مىكويد: صیفی بن اسود بن عباد بن عمرو بن عنم بن سواد. 
سواد يسرى به نام «غنم» نداشت. 

أبن اسحاق مىكويد: از بنی نابى بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن 
سلمه. هفت نفر؛ عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام. از نقيبان بود و 
در جنگ بدر حضور داشت و در نبرد أحد به شهادت رسيد و پسرش جابر بن 
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عبدالله. و مُعاذ بن عمرو بن جموح بن يزيد بن حرام که در بدر شرکت داشت. و 
ثابت بن جذع. جذع همان تعلبة بن زيد بن حارث بن حرام است و در بدر 
شرکت داشت و در طایف شهید شد. و عُميربن حارث بن ثعلبة بن حارث بن 
حرام که در جنگ بدر حضور داشت. 

ابن هشام می‌گوید: عمير بن حارث بن لبدة بن ثعلبة. 

ابن اسحاق می‌گوید: و خدیج بن سلامة بن اوس بن عمرو بن فرافر 
همبيمانٍ آنان از قبیله‌ی بلی. و مُعاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن 
کعب بن عمرو بن أَدَىَ بن سعد بن على بن اسد. برخی گفته‌اند: أسد بن ساردة 
بن تزيدبن جُشم بن خزرج. در ميان بنى سلمه مىزيست و در بدر و همه‌ی 
وقايع ديكر حضور يافت و به دوران خلافت عمر بن خطاب, وقتى طاعون در 
شام فراكير شد. در «غمواس» وفات يافت. بنى سلمه مدّعى بودند که او برادر 
مادرى سهل بن محمّد بن حدّ قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن 
عدی بن غنم بن کعب بن سلمه بود. ۱ 

ابن هشام می‌گوید: اوس ابن عباد بن عدی بن کعب بن عمرو بن ادن بن 
سعد درست است. 

ابن اسحاق مىكويد: ازبنى عوف بن خزرج. آنكاه از بنی سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن خزرج. جهار نفرءكه قوافل‌اند؛ عبادة بن صامت بن قيس بن 
أصرم بن فهربن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف. که از نقيبان بود و در بدر و 
همدى وقايع حضور داشت. 

ابن هشام مىكويد: او غنم بن عوف برادر سالم بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن خزرج است. 

ابن اسحاق مىكويد: و عباس بن عُباده بن نضلة بن مالک بن عجلان بن 
زيد بن غنم بن سالم بن عوف از جمله‌ی كسانى بود كه وقتى رسول خدا 
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صلی‌الّه عليه وآله وسلم در مكّه بود» به نزدش رفت و با او در آنجا ماند و به او 
«مهاجر انصار» می‌گفتند و در جنگ اخْد شهید شد. و ابوعبدالرحمن» يزيد بن 
ثعلبة بن خَرّمة بن آصرم بن عمرو بن عمّارهء همييمان آنان از بنی عُصینهء از 
قبيلدى «بل». و عمرو بن حارث بن لبدة بن عمرو بن ثعلبة. 

از بنی سالم بن غنم بن عوف بن خزرج» بنی حُبلى ابن هشام می‌گوید: 
«الحبلیَ» سالم بن غنم بن عوف است که به دلیل بزرگي شکمش «الحبلی» 
ناميده می‌شد ؛ رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالک بن سالم 
بن غنم كه در جنگ بدر حضور داشت و او همان ابوالولید است. 

أبن هشام مىكويد: به رفاعه ابن مالک مىكويند و مالک مالک بن وليد 
بن عبدالله بن مالك بن ثعلبة بن جُشم بن مالك بن سالم است. 

ابن اسحاق مىكويد: وعُقبة بن وهب بن كلدة بن جعد بن هلال بن حارث 
بن عمرو بن عدى بن جشم بن عوف بن بُهثة بن عبداللّه بن غطفان بن سعد 
بن قيس بن عیلان. هم بيمان آنان. که در بدر حضور يافت و برای پیوستن به 
رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلم از مدينه به مكّه هجر ت کرد و به او مهاجر انصار 
می‌گفتند. 

ابن هشام می‌گوید: دو کس از آنان بودند. 

أبن اسحاق می‌گوید: از بنی ساعدة بن کعب بن خزرج» سعد بن عبادة بن 
ذليم بن حارثة بن ابی خزيمة بن ثعلبة بن طریف بن خزرج بن ساعدة که از 
نقیبان بود. و مُنذربن عمرو بن نیس بن حارثة بن لُوذان بن عبد ود بن زيد 
بن ثعلبة بن جُشم بن خزرج بن ساعده که از نقيبان بود و در جنگ‌های بدر و 
احد حضور داشت ودر واقعه‌ی بثر معونه. که رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم أو 
را به أميرى سياه اسلام گمارده بود. شهيد شد و او بود که درباره‌اش مىكويند: 
«رفت تا بميرد.» 
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[آبن هشام می‌گوید: برخی می‌گویند: منذر بن عمرو بن خنش.] 
عقبه حضور داشتند» هفتاد و سه مرد و دو زن بودند. می‌پنداشتند آن دو زن 
هم بيعت کرده‌اند» درحالی که رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم با زنان دست 
نمی‌داد. بلکه از آنان پیمان می‌گرفت و وقتی اقرار می‌کردند. می‌فرمود: بروید, 
با شمابیعت کرده‌ام. 

از بنی مازن بن نجار نُسيبة دختر کعب بن عمرو بن عوفء از [قبیله‌ی] 
مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن» که همان ام عماره است و همراه با خواهرش 
با رسول خدا صلی‌اله عليه وآله وسلم در جنگ شرکت کرد و همسرش زید بن 
عاصم بن کعب و پسرانش» حبیب بن زيد و عبداللّه بن زيد هستند. پسرش» 
حبیب همان است که مسیلمه‌ی کذاب حنفی اهل يمامه را دستگیر کرد و به 
أو مىكفت: آیا گواهی می‌دهی محمد رسول خداست؟ می‌گفت: آری. 
مى برسيد: آیاگواهی می‌دهی من هم فرستاده‌ی خدا هستم؟ حبيب مىكفت: 
نمی‌شنوم و او را با شمشير می‌زد تا اين كه به دست او کشته شد و جز اين 
جيزى نمی‌گفت. هرگاه برايش از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم ياد می‌شد. 
ايمانش را تجديد مىكرد و به آن حضرت درود می‌فرستاد. وقتى از مسيلمه 
ياد می‌کردند. مىكفت: نمىشنوم ‏ با مسلمانان به يمامه رفت و شخصاً 
حالى از جهاد بازگشت که دوازده زخم نيزه وشمشير به خود ديده بود. 

ابن اسحاق مىكويد: اين حديث راء محمّد بن يحيى بن حيّانء از عبدالله 
بن عبدالرحمن بن ابی صعصعه برای من روايت کرده است. 

از بنی سلمه. ام منیع. که نامشء اسماءء دختر عمرو بن عديّ بن نابى بن 
عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سَلمه بود. 
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رمان جهاد یافتن رسول خدا صلی الله عليه آله وسلم 

ره ی ا 
برای من روایت کرده است: پیش از بيعت عقبه. خداوند متعال به رسول 
خداصلىالله عليه وآله وسلم اجازه‌ی جنگ نداده بود و ریختن خون دشمنان 
برايش روا نبود و تنها فرمان يافته بود مردم را به خدا دعوت کند و در برابر 
اذيت و آزار آنان بردبار باشد و از افراد نادان درگذرد. آنگاه قریشیان پیروانش را 
شکنجه می‌کردند تا آنان را از دینشان برگردانند و يا آنان را از سرزمینشان 
بیرون کنند و آنان يا می‌باید از آیین خود برمی‌گشتند و یا در دستانش گرفتار 
شکنجه می‌بودند و يا از دست آنان از سرزمین خود می‌گريختند. گروهی از 
آنان به سرزمین حبشه وگروهی به مدینه مهاجرت کرده و هركس در جایی 
متواری بودند. اما وقتی قريش با خدای خويش به ستیز برخاستند و کرامت [و 
نكو داشتی] را که در حق آنان خواسته بود. ياس نداشتند و پیامبرش را 
دروغزن انگاشتند و کسانی را که او رامی‌پرستیدند و به یگانگی می‌شناختند و 
ييامبرش را تصدیق می‌کردند و به دینش جنك می‌زدند. از سرزمینش راندند, 
خداوند متعال به رسولش صلىالله عليه وآله وسلم اجازه‌ی جنگ داد و فرمان داد 
از کسانی که به آنان ستم و تعڌی می‌کنند» انتقام بگیرند و چنان که از غروة بن 
زبير و دیگر عالمان به من خبر رسیده است. نخستین آیه‌ای که ریختن خون و 
ا ا ر یت كريمه است که مىقرمايدة 1 
رم رسد ل أ وه را الله ولا هنا تتام يتفض 
مث ضوایغ وبع وصلوا وتاج يذ که فیها اشم الله کثیراً نطو الله 
مَنْ ينره إن اله وی عز ي لین ان د که فى الأزض او اسلا وتو 
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لا ونوا ِالْمَغْرُوفٍ وَتَهَوْا عَنْ امک َو عَاقِبَةُ لور = به کسانی كه با 
آنان جنگ مىشود. از آن روی که ستم دیده‌اند. اجازه‌ی جهاد داده شد و 
خداوند بر یاری كردن آنان تواناست. همان کسانی که از سرزمینشان. به ناحق. 
بلکه از آن روی که می‌گفتند: خداوند پروردگار ماست. بیرون رانده شدند و اگر 
خدا برخی از مردم را به دست برخی دیگر دفع نمی‌کرد. صومعه‌ها و کلیساها و 
كنيسدها و مساجدی که نام خداء بسيار در آنجا ياد مى شود. ويران می‌شدند و 
به راستی خداوند کسی را که دين او را یاری کند. مدد خواهد رساند. که 
خداوند تواناى پیروزمند است. کسانی که اگر در زمين به آنان تمکن دهیم, 
نماز برپای دارند و زکات پردازند و به کار پسندیده فرمان دهند و از کار ناپسند 
باز دارند. و سرانجام کارها خدا راست - ۴۱.۳۹ حچ». یعنی: من از آن روی جهاد 
را برای آنان روا شمردم که مورد ستم قرار گرفتند و در رابطه‌شان با مردم 
گناهی جز اين نداشتند که خدا رامى يرستيدند و آنان اگر پیروز شوند. نماز بر 
پای دارند و زکات بپردازند و به کارهای شایسته فرمان دهند و از کارهای 
ناشایست باز می‌دارند. یعنی پیامبر اکرم صلىالله عليه وآله وسلم و یارانش که خدا 
از همه‌ی آنان خشنود باد. آنگاه خداوند متعال اين أيه را بر آن حضرت نازل 
کرد که می‌فرماید: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فئٌَ = با آنان پیکار كنيد تا 
هنگامی که دیگر فتنه‌ای بر جای نماند - ۳۹ انفال». یعنی: دیگر بیمی از أن 
نباشد که مومنی از آیین خود برگردد [و به فتنه افتد] «وَيَكُونَ الدّينُ له = و 
دين خدا را باشد - ۱۹۳ /بقره». یعنی: خدا را بپرستند و هیچ چیز را با او پر 


و 


اجازه‌ی هجرت به مومنان 
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گروه از مسلمانان باب آن حضرت. بر اسلام و یاری كردن او و پیروانش بيعت 
کردند و مسلمانان به آنان يناه بردند. رسول خدا صلی‌لّه عليه واله وسلم به 
مهاجرین قوم خود و مسلمانانی که با او در مكّه بودند. فرمان داد به مدینه 
هجرت کنند و به برادران انصاری خود بپیوندند و فرمود: ِن الله عروجل, قد 
جعل لکم اخواناً و داراً تأمنون بها = خداوند متعال برای شما برادران و 
سرزمینی قرار داده که به آنجا يناه ببرید.» 

مسلمانان, گروه كروهء به آنجا هجرت کردند و رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله 
وسلم در مكّه چشم به راه فرمان خدا مادء تا به او اجازه‌ی بیرون رفتن از مه و 


هجرت به مدینه دهد. 


0 احزاب. ۳۳۷ 
۵ /احزاب. ۳۴۴ 
۳۱-۹ / احقاف. ۵۵۲ 
۰ سرا ۵۲۴ 

۰ اسر ۴۸۰ 

۶۰ /أسراء. ۵۲۳ 

۰ / أسراء. ۴۰۸ 
۵۱-۵ /اسراء, ۴۲۰ 
۱۷-۵ / اعراف. ۴۰۱ 
٠١١-44‏ / انییاء ۴۷۳ 
۱۰۲-۱ / انبیا, ۴۷۴ 
۷۶ انبیا, ۴۷۴ 
۲ انبیاء ۴۷۵ 
۵۴-۵۲ / انعا ۵۱۵ 
٩-۸‏ /اتعام, ۵۱۸ 
۰ انعا ۵۱۸ 

۶ /اتعام, ۱۲۰ 

۹ /انعام, ۱۳۴ 

۴ انعام. ۱۳۵ 

۱ انعا ۴۰۹ 

۸ / اعام ۴۷۱ 

۶۰۳ اتفال‎ /, ٩ 

۲+ /بروج» ۵۴ 

۷۸ / بقره. ۵۴۲ 


فهارس 


فهرست آیات 


۳ / بقره ۶۰۳ 
۹ /بقره. ۲۷۲ 

۲۸۴ بقره‎ ٩ 
۳۲۳ بقره.‎ / ۵ 

۱ تکویر. ۵۲۹ 
۷ /توبه. ۶۵ 

۷ / جائيه. ۴۷۲ 

۱ / جن. ۵۵۲ 
۸۶-۱ جر ۲۷۵ 
۱۰-۹ /جن, ۲۷۶ 
۹ رحج ۶۰۳ 
۹۶-۴ / حجر ۵۳۶ 
٩‏ /حجر. ۳۴۵ 
۰ /حجرء ۳۵۷ 
0-١‏ /دخان, ۳۲۴ 
۴۶-۳ / دخان. ۴۷۹ 
۱ /رعد. ۴۰۷ 

۰ رعد. ۴۱۰ 

۷ زخرف. ۴۷۵ 
2١-4‏ // زخرف. ۴۷۵ 
۱ /زخرف. ۴۷۶ 
۲۳ زخرف. ۴۷۶ 
۷ /زخرف. ۴۷۷ 
۹ /زخرف. ۴۷۷ 


۶۶ / تبارشناسی تا هجرت 


۷أ ۴۱۳ 
۲۱۵2-۴ /شعراء» ۲۴۵ 
۲-۱ / ص۵۴۷ 
۷-۵ / ص۵۴۸ 

۵ ص۱۲۳ 

۲ صافات. ۵۲۴ 
۱۵۲-۱ / صافات. ۴۷۲ 
4-١‏ /ضحئ. ۳۲۶ 
٠١-4‏ / ضحی, ۳۲۸ 
۱ /ضحی, ۳۲۸ 
۱۴-۳ / عبس» ۴۸۰ 
۵۱ /علق. ۳۱۸ 

۸۹ علق, ۴۱۱ 

۹ /عنکبوت, ۴۱۱ 
۶۵ / فرقان, ۴۷۲ 

۳۸۵ فصلّت.‎ 0-١ 
۴۱۳ فصلت.‎ ۶ 

۵ /فصلت. ۴۱۹ 

۸۱ /فیل»‎ ۵-١ 

۵۱ /قدر. ۳۲۳ 

۸۱ /قریش,‎ ۴-١ 

۵۵-۲ / قصص. ۵۱۳ 
۵ قلم. ۳۹۵ ۴۷۲ 
۱۳-۰ قل ۴۷۶ 
۶-۱/ کافرون, ۴۷۸ 
کوثر. ۵۱۶ 

۰ کهف. ۲۷۷ 

۳ کهف. ۲۷۷ 

الم /كهف. ۳۹۸ 
۲۶-۸ / كهف ۴۰۴ 


سيرت محمّد رسول اللّه 


۳ / كهف, ۴۰۴ 
۵ /کهف. ۴۰۸ 

۷ قمان ۴۰۶ 
۲۱۵ /لیل. ۴۲۴ 
۸۳-۲/مائده. ۵۱۴ 
۳ مانده ۵۴۸ 

۳ /مائده. ۱۳۴ 

۱ مدثر. ۵۲۸ 
۱۶-۱ /مدثر. ۳۵۶ 
۲۲۷ /مدتر, ۳۵۷ 
۲ مدثر. ۳۸۲ 

۱ مدثر. ۴۱۴ 

۷ مريم. ۵۳۲ 

۴ مريم. ۳۹۸ 

۳ مریم ۴۱۱ 
۸۰-۷۷ مریم. ۴۷۱ 
١‏ مسد ۴۶۳ 

۴۶۷ مسد‎ / 0-١ 
۳۲۸ نساء.‎ /77 

۰۹ /احقاف. ۲۷۶۴ 
۱ ۳۲ /اعراف: ۲۷۳ 
١و7‏ /رحمن, ۴۱۵ 
۱۶۵ سب ۱۸ 
۳ ۲۴/نوح, ۱۱۶ 
9-١‏ /همزه, ۴۶۹ 
۸۰-۷۸ یس ۴۷۸ 
۶ / یوسف. ۱۱۵ 
۲ بوسف. ۴۱۱ 

۱۳۴ يونس‎ / ٩ 


فهرست احاديث 


أتسمعون يا مشعر قريش. اما دی نفسى بيده لقد جنتكم بلح ۳۸۰ 

إذا افتتحتم مصراً استوصوا بأهلها خيراً فان لهم ذمّه ورحماً ٩‏ 

إذافعلتم ما فعلتم فاكتموا عنّى. ۵۴۹ 

ارجعی إلى مکانک ۵۱۱ 

ات غضب الله على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم.. ۵۳۲ 

لد الد والهَدْم, الهدم, أنا منكم و آنتم منی.. ۵۷۸ 

له الله فى اهل الذْمة, اهل المَدَرَة السوداء الحم الجهعاد. فان لهم نسباً و صهراً ۸ 
هم اجعل له ی ۱ ۵۰ 

هم اعم بصره, واتلکه ولده. ۵۲۵ 

اَم لیک آشکو ضعق قوت تی و قله حِيلتى و هوانی على النّاس.. ۵۵۰ 

اله اهد دوسا ارج جع الى قومک فادعهم وارفق بهم ۵۰۲ 

له أيد الاسلام بأبى الحَكمٍ بن هشام. او بعمر بن الخطاب. ۴۵۶ 

اللّهمّ حوالينا ولا علیناء ۳۶۸ 

اما ابراهيم, فلم أز رجلا آشبه (قطّ) بصاحبکم و لا صاحبكم آشبه به منه. و. ۵۲۵ 
آمرت أن ن آبشر خديجة ببيتٍ من قصب لا صحّب فيه ولا تَصّب, ۳۲۵ 

نا أعربكم. آنا قريشئئٌ و استُرضِعت فى بنی سعد بن بكر ۲۲۸ 

ان الله عزّوجِلٌ قد جعل لكم اخواناً وداراً تأمنون بها. ۶۰۴ 

إن الله قد وعدنی أن يُقتل كسرى فى يوم كذا من شهر كذ ٠١١‏ 

أنّ اول ما يُدئ به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم من النبوّة. حين اراد الله كرامته و... ۳۱۵ 
انتم على قومكم بما فيهم كفلاء.. ۵۸۲ 

انتم متا والينا أهل البیت, ۱۰۲ 

إن كلّ من أحبٌ أن يعبد من دون له فهو مع من عبده. أنهم اما یعبدون الشیاطین و من أمرتهم بعبادته. 
۳۷۴ 


۸ تبارشناسی تا هجرت سيرت محمّد رسول اللّه 


إن لم يكن بك علىٌ غضبٌ قلا آبالی ولیکن عافیتک هی أَوَْمْ لى.. ۵۵۰ 

إن له لأجر شهيدين, ۵۹۶ 

إنّ هذا لكلامٌ حسن والّذى معى افضل من هذاء. ۵۵۸ 

أبايعكم على أن تمنعونی ما تمنعون منه نساء‌کم و ابناءکم, ۵۷۸ 

أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيباً. ۵۷٩‏ 

ادعو لک هذه الشجرة التى ترى فتأتینی, ۵۱۰ 

لا تعجبون مما يصرف الله على من أذى قریش, یسیون و بهجعون مذتما: و نا محمد ۳۶۹ 
أى عم فأنت فقلها أستحلٌ لك بها الشفاعة يوم القيامة, ۵۴۷ 

تقولون: لا إله إلا الله و تخلعون ما تعبدون من دونه. ۵۴۶ 

تنام عيناى و قلبى يقظان. ۵۲۴ 

ذاک أخى. كان نیا و أنا نیرگ ۵۵۱ 

رأيت عمرو بن لُحَىَ بن فمعة بن خندف بجو کب فی الا فما رأيت رجلا أشبه برجلٍ منک به. ولا بک 
مئه. ۱۱۲ 

ریت عمرو بن لُحَىَ یجر فيه فى الثار. فسألته عمّن بينى و بينه من التّاس. فقال: هلكواء ۱۱۲ 
سلمان منّا أهل البیت, ۱۰۲ 

صبراً آل ياسر. موعدٌ کم الجنّة. ۴۲۵ 

صهيب سابق الروم. ۳۴۴ 

فان وفیتم فلكم الجنّة ون غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى له ۵۶۶ 

فرفع لی حتّی نظرت إليه. ۵۲۲ 

قد كنت على قبلة. لو صبرت عليها. ۵۷۵ 

كأنك من جمال بنى آقیش, ۵۵۴ 

لا تبكى يا .فا لّه مانع اباک, ۵۴۵ 

لقد سمعت نحمه فى الجنّة, ۳۴۲ 

لقد شهدت فى دار عبداللّه بن جُدعان حلفاً ما أحبٌ أن لى به ُمرالئعم, ولو أدعى به فى الاسلام لأجبت. 
۱۸۸ 

لم أسمع. ۵۴۷ 

لم نؤمر بذلک» ولكن ارجعوا إلى رحالكم. ۵۸۴ 

ما دعوت احداً إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة و نظر و تردّد إلا ماکان من ابی بكر بن ایی قحافه. ۳۳۹ 
ما قالت منّى قريش شيئاً اكرهه. حتّی مات ابوطالب, ۵۴۵ 

ما كان من جلف فى الجاهليه فان الاسلام لم يزده الا شدّة. ۱۸۷ 

ما من نبور الا و قد رَعَى الغنم, ۲۲۷ 

ملک مسح الأرض من تحتها بالأسباب, ۴۰۵ 

من شرب منه لا يظمأ أبدا ۵۱۷ 

من قرية الرجل الصالح يونس بن متی, ۵۵۱ 


روايتٍ «ابن هشام» فهرست احاديث / ۶۰۹ 


نعم أنا آقول ذلك يبعثه ال و یاک بعد ما تکونان هکذاء ثم ُدخلک التارء ۴۷۷ 

نعم, كلمة واحدة تعطونیها تملکون بها العرب و تدين لکم بها العجم. ۵۴۶ 

و انت یا ابابکر الصدیق, ۵۲۳ 

و أعجبُ من ذلك إن شت أن أريكه. إن نقيت الله واتبعت امری؛ ۵۱۰ 

هذا أربت العقبة, هذا ابن أَزْیّب. أتسمع أى عدو ال اما واللّه لأفرغنَ لک ۵۸۴ 

هو خاتم اللبتن. ۵۲۶ 

هو كافر. إِنّه كان اول من غَيّرَ دين اسماعیل, فنصب الأوثان و تجر البحيرة و سیب السّالبه, و ول الوصیله, 
وحمی الحامی, ۱۱۳ 

يا بنى عبدالله. إن الله ۵۵۴ 

يا بنى فلان, تی رسول الله اليكم. يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيا ۵۵۲ 

يا خديجه. هذا جبريلٌ يقرئك السلام من رتبى, ۳۲۶ 

يا عم واللّه لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على ان اترک هذا الأمر حتّی یظهره الل ۳۵۰ 


فهرست اعلام 


أجرء ۷ 

آدم, ۱۵۸ 

آل خطاب, ۴۲۸ 

آل زین ۳۲۱ 

آل سوّاف بن قيس بن عامر بن نابی بن مجدعة 
بن حارثه, ۵٩۳‏ 

آل فرعون. ۵۳۱ 

آمنه. ۱۵۸ ۲۱۶ ۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۲۰ ۲۲۵ ۲۲۶ 
۳۳۹ 

آمنه بنتِ وهب, ۱۵۸ ۰۲۱۸ ۲۲۹ 

آمنه پنت وهب, ۲۲۹ 

آمیمد ۳۳۱ 

ابا البختری بن هشام. ۵۸۷ 

اباهیتم بن تتهان. ۸۵۸۰ ۵۸۲ 

۲۵۷ ۲۲۷ ۱۱۵ AA NT ۳۴ A ابراهيم‎ 
۳۰۱ ۲۰۰ ۲۹۳ ۲۶۸ ۰۲۶۷ ۲۶۴ ۳ 
۵۲۴ ۵۲۱ ۴۱۵ ۳۱۱ ۳۰۸ ۳۰۴ ۲ 
۵۲۳ ۵ 

ابراهیم بن علىّ فهری. ۴۰۸ 

أبراهيم بن محمّد بن طلحة بن عبیداللّه ۳۷ 
أبراهيم بن محمّد بن علی بن ابی‌طالب, ۵۲۵ 
ابراهیم خليل, ۱۲۴ 

NI Ne £4 FA EO FF ابرهه, ۵۷ ۲ع لاع‎ 
۱۰۰ ۵۸۵ ۷۹ ۷۸ NY ۷۶ ۷۵ NF NY NY 


أبن أدبن طابخة بن الیاس بن مُضّرين زار ۶۶ 
ابن آزهرین عبدعوف زهری, ۴۵۹ 

ابن اسحاق, ۴ ۶۸ FY ۲۳۰ ۲۱۷ ۱۶۷ ٩۷‏ 
۶۰ ۰۴۶۲ ۰۳۶۲ ۴۷۲ ۰۴۷۳ ۴۸۰ ۳۸۲ 
FAY ۴۹۰ ۸۹ ۷‏ ۴۹۹ ۵۰۳ ۵۱۰ 
أبن اسد بن وبرة بن ثعلبة بن خلوان بن عمران 
ابن الحاف بن قضاعه, ۱۴۲ 

ابن اصداء هُذَّلى. ۵۴۴ 

أبن اکبرء ۳۰۸ 

ابن الدغته ۴۸۷ ۴۸۸ 

ابن السبیل, ۱۱۳ 

ابن الهیبان, ۲۸۶ ۲۸۷ 

ابن ام عبد. ۴۱۵ 

این ام مکتوم. ۴۸۰ 

أبن امیه. ۴۰۸ 

أبن يهثة بن لیم بن منصور بن عكرمه. ۱۵۴ 
أبن جحش, ۳۰۳ 

أبن حذاقة, ۴۲۸ 

أبن حضير. ۵۸۱ 

أبن خداش بن عامر بن غنم بن عدي / بن 
النجار. ۱۵۶ 

ابن خنیس, ۵۸۰ 

أبن ذبه‌ی نقفی, ۵٩‏ 

أبن ذى یزن, ٩۲ ٩۱‏ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


أبن ربیع. ۵۸۱ 

ابن زیعری, ۴۱۲ 

أبن سبأ بن يشجب, ۱۱ 

أبن سعد. ۱۵۵ 

ابن سعدین خزرج بن تیم الات بن نمرین قاسط 
ابن هنب بن أفصى بن جَديلة بن آسدین ربيعة 
أبن نزار, ۱۵۷ 

أبن سعد بن ذییان بن بغيض بن رَ يث بن غطفان, 
۱۴۵ 

اين شهاب, ۴۲۲ 

ابن شهاب زهری. ۸۵۱۳ ۸۵۱٩‏ ۵۵۴ ۵۶۶ 

این عاس ۱۳۶ 

أبن عامر. ۴۲۸ 

ابن عباس ۲۹۷ ۳۳۱ ۳۸۷ ۴۰۶ ۴۱۴ ۴۲۰ 
0۴۵ 

أبن عبداللّه بن عمر بن مخزوم بن يَقْظة بن مُرّة 
أبن كعب بن لوی ۳۴۰ 

ابن عبدالّه بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدىّ 
این کمپ. ۴۲۸ 

ابن عبدمناف بن زهره ۴۳۱ 

أبن عدس. ۲۶۹ 

ابن عدس, ۲۶۹ 

ابن عدىّ بن صیفی بن سبأ الأصغرين كعبء 
كهف الظلم بن رید بن سهل, ۲۷ 

أبن عفراء ۵۶۲ 

ابن عم ۴۶۰ ۴۶۱ 

أبن عمرو» ۵۸۱ 

ابن عمرو. ۱۷۳ 

ابن عمرو بن حارث بن عمرو بن لو بن] 
ملكان. ۵۳۵ 

أبن عمرو مدنى. ۲۵۴ 

ابن عوف بن عنم بن مالک بن نجار ۳۱ 

ابن غانم, ۴۲۸ 

ابن غالب, ۱۴۱ 


فهرست اعلام / ۶۱۱ 


أبن قُسحُم ۳۷۷ 

أبن قصى. ۱۵۴ 

ابن قيس بن ثعلبة بن عُکابة بن صعب بن على 
ابن بکرین وائل بن جثب بن أفضى بن جَديلة بن 
أسد بن ربيعة بن زار بن معتء ۱۸ 

ابن كعب بن لو بن غالب بن فهره ۲۱۵ 

ابن كُلى كرب بن زيد. ۲۷ 

ابن لاوى بن يعقوب. ۳۰ 

ابن لحيان بن عمروین غوّث بن ثبت ين مالک 
بن زيد بن كهلان بن سبأ. ۲۱ 

ابن لهیعه. ۸ 

أبن مسعود. ۴۱۵ ۴۱۶ 

ابن نضر, ۱۳۹ 

ابن (نضرين). ۱۵۱ 

ابن تفيل بن عبدالعرّى بن عبدالله بن فرط بن 
رياح بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى. ۳۴۰ 
أبن هرمه, ۴۰۸ 

ابن «(I~‏ ع «FFT‏ ۴۶۷ وعى الوط ۳۷۹ 
۰ ۴۸۷ ۳۹۳ ۴۹۸ ۵۳۵ 

ابن يعرب بن قحطان, ۲۸, ۳۸۷ 

ابو احمد بن جحش, ۳۴۲ 

ابوالبختری, ۳۴۷ ۳۴۸ ۱۳۸۷ ۴۶۶ 

ابوالحكم, ۳۹۳ ۴۱۸ ۴۵۶ 

۵۵٩ أبوالحيسر.‎ 

ابوالروم بن عمير بن هاشم بن عبدمناف بن 
عبدالذار, ۴۳۰ 

ابوالزحف کلیبی, ۴۰۲ 

ابوالشعث الشّجيات. ۱۹۸ 

ابوالعجاج. ۶۵ 

ابرالفضل, ۵۷۵ 

ابوالقاسم. ۰۲۵۷ ۰۳۱۹ ۳۸۰ 

ابوالولید. ۳۸۴ ۶۰۰ 

ابوالهیتم بن تتهان, ۸۵۶۵ ۵۸۳ 

ابوایی, ۵۹۸ 


۳ تبارشناسی تا هجرت 


ابوامامه, ۵۶۲ ۵٩۴‏ 
ابو أميّة بن مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم, 
۶۵ 

ابوايّوب, ۵۹۴ 

ابو بُردة بن نیارء 045 

أبوبكر ۸۵ ۳۳۸ ۳۳۸ ۳۴۳ ۳۶۸ ۳۸۱ ووم 
FAA (FAA ۴۸۷ POF ۴۲۴ ۲۳ ۲‏ ۵۲۲ 
ابو تعلیه, ۴۱۸ 

ابو ثمامه ۶۶ 

ابوجابر» ۵۸۵ 

أبوجعفر محقدین علىّ بن حسین. ۳۲۴ 
ابوجلدة یشکری, ۱۳۹ 

ابوجندب, ۳۴۰ 

ابوجنید بن عبسی, ۳۷۵ 

ابوجهل. ۳۴۸ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۷ ۳۹۲ ۳۹۳ 
۴ ۰۴۱۰ ۴۱۳ ۰۴۱۷ ۳۱۸ ۴۲۵ ۴۶۱ 
۰۵۰٩ ۵۰۷ FAY ۶‏ ۵۱۲ ۵۴۵ ۵۲۶ 
ابوحاطب بن عمروین عبدشمس بن عیدودّین 
نصرين مالک بن جسل بن عامر ابن لو ۴۲۸ 
أبوحذ يفه, ۳۴۳ 

أبوحذيفة بن غتبة بن ربيعة بن عبدشمس, ۴۲۷ 
۰ ۴۸۱ 

ابو حنظله, ۴۱۸ 

ابوخراش هذلی, ۱۹۸ 

ابو داود ایادی, ۱۰۵ 

ابوذژیب, ۲۲۱ ۳۴۵ 

ابو رغال. ۷۲ 

ایو زمعه, ۵۳۵ 

ابوزید انصاری, ۱۶ ۸۲ ۸۷ وى ۳۷۴ ۵۸۰ 
اپوسبرة بن ابی رهم بن عبدالعزی, ۴۲۸ ۴۳۴ 
FAY‏ 

أبوسعيد خدرى. ۵۳۰ ۵۳۲ 

ابوسفیان بن حرب» ۸۲۶ ۲۰۵. ۳۰۲ ۳۲۰۳ 
۷ ۳۶۹ ۳۸۷ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۲۹ ۵۴۰ 


سيرت محمد رسول الله 


۵۸۱ ۵ 

ابوسلمه. ۳۴۰ ۴۸۵ 

أبوسلمة بن عبدالأسدين هلال بن عبداللّه بن 
عمرين مخزوم, ۰۴۲۸ ۰۴۳۱ ۴۸۱ ۴۸۳ 
ایوسیاژه. عُميلة بن أعزل. ۱۷۴ 

ابوصالح سمّان, ۱۱۲ 

ابوصلت بن ابی ربیعذ ثقفى. ۸۸ ۹۶ 

۲۴۵ ۲۴۴ ۰۲۱۱ ۰۱۵۷ ۱۲۴ .۱۲۳ ابوطالب,‎ 
۳۳۴ ۳۳۳ ۳۳۲ ۰۳۱۷ ۰۲۸۰ ۲۴۹ ۸ 
۳۵۸ ۳۵۲ ۰۳۵۱ ۳۵۰ ۲۴۹ ۳۴۸ ۷ 
۴٩۲ FAD ۰۴۶۳ (FTA ۰۴۲۷ TFA ۸ 
۵۳۵ AFF ۶ 

أبوطلحه. ۵۹۵ 

ابوعامرین طفیل, ۲۶۹ 

ایوعبدالرحمن, يزيد بن تعلبة بن خزمة بن 
اضرم بن عمرو بن عمّارة. ۵۶۴ 

ابوعبداللّه, ۴۵۳ 

ایو عبدشمس, ۴۸۴ 

۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۶ ۸۳۶ «AF ۸۱ ۶۱ ابوعبیده.‎ 
۵۴۳ ۳۷۹ ۴۰۹ ۰۳۷۰ FF 

ابوغتیده‌ی نحوى. ۷۱ ۸۲ ۰۲۵۰ ۲۶۸ ۳۷۴ 
أبوعبيدة ین جراح, ۳۴۰ ۳۳۴ ۴۸۳ 

ابو عتبه, ۴۸۵ 

أبوعتيبه. ۴۸۶ 

ابوعماره ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

ابو عمر. ۲۶. ۱۵۵ 

ابوعمرو, ۰۱۵۵ ۳۶۹ 

ابوعمرو مدنی» ۱۴۰ ۳۴۳ 

ابوفکیهه. ۵۱۴ 

ابوقحافه. ۴۲۴ 

ابوقیس, ۸۵ على ۳۷۰ ۴۳۳ ۵۷۱ 

۳۶۷ ۴۶۲ ۳۵۳ «FY ۲۳۸ ۸۵۷ ابولهب.‎ 
۴۸۵ 

ابومالک بن علبة بن ابی مالک قرظی, ۳۷ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


أبومحرز, ۱۱ 

ابو محرز خَّلّف الأحمر» ۱۳۱ 
ابومسعود. ۴۷۶ ۵۹۶ 

ابومطهی ۱۳۷ 

أبوموسى اشعری, ۴۳۰ 

ابونعمان بن بشیر. ۵۹۶ 

ابووقاص, ۴۳۰ 

ابوولید. ۳۸۴ ۳۸۶ 

ایو ولید. ۳۸۶ 

أبووليد عتبة بن ربیعه, ۳۶۹ 

ابو وهب ۲۶۲ 

ابو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن 
مخزوم. ۲۶۱ 

أبوهريره. ۱۱۲ 

ابوهیثم. ۵۸۱ 

أبوهيثم بن تتهان, ۸۵۷۸ ۵۹۲ 

ابی. ۳۶۹ 

ابی ادریس, ۵۶۶ 

أبى ازيهر, ۵۴۱ 

ابی اسحاق بن يسار. ۱۸۴ ۴۸۵ 
ابی الأخنس بن شريق ثقفی. ۳۶۹ 
ابى البخترى بن هشام, ۴۹۱ 

ابی الحكم بن هشام. 385 ۴۹۰ 
اپی‌الحیسر. ۵۵٩‏ 

أبى امامه. ۸۵۶۷ ۵۶۷ 

ابی أميّة بن مغيرة ۴۲۸ ۴۳۱ ۴۴۰ 
ابی أزيهر. ۵۴۰ 

ابی بكر ۳۳۸ 

أبى بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام 
مخزومى. ۴۴۰ 

ای بن خلف. ۴۷۷ 

أبىَ بن خلف بن وهب بن حُذافة بن جمح. ۴۷۶ 
ابی‌جهل, ۴۶۶ 

ابی جهم بن حذیفه. ۲۰۷ 


فهرست اعلام / ۶۱۳ 


ابی حثمه ۲۲۸ ۴۳۴ ۴۵۲ 

ابی خراش, ۱۳۵ 

ابی ذوّیب, ۲۲۱ ۲۲۴ 

ابی ذؤیب سعدی, ۲۲۲ 

أبى سعيد غُدری, ۸۵۱٩‏ ۵۲۸ 

ابی سعید خدری, ۵۳۲ 
ابی‌سفیان, ۵۴۰ 

آبی‌سفیان بن حرب. ۵۴۰ 

أبى سفیان بن حرب بن أميه, ۴۲۹ 
ابی سلمف ۳۴۰ ۴۳۱ 

ایی‌سلمة بن عبدالأسد. ۴۸۵ 

ابی صیفی. ۱۵۶ 

ابی طالب ۰۱۵۷ ۴۶۴ ۰۴۹۳ ۵۱٩‏ ۵۴۳ ۵۲۴ 
۵۵ 

ابى طالب بن عبدالمطلّب, ۴۸۳ 
أبى عبیده ۳۴۰ 

ابی عَبيدة ۱۸ 

ابی عدی مازتيه. ۱۵۶ 

أبى عمرو بن اميّة بن عبدشمس بن عبدمناف, 
1۰۸ 

أبى عوف بن صبيرة بن سعيب ۳۴۲ ۴۳۰ 
أبى قحافه. ۲۳۸ 

ابیک, ۲۳ 

أبى کر ب, ۲۸ 

ابی لهب. ۱۵۸ 

ابی مر ثد بن عبدالّه يَرَّني. ۵۶۶ 
أبى مره ٩۱‏ 

ابی وقاص, ۳۳۹ 

ابی هریره, عبداللّه بن عامر, ۱۱۲ 
آبی یکسوم ۸۷ 

آجیاه ۱۶۲ 

احبار بهود. ۳۰ 

أحمر: ۲۹ 

أحيثة بن جلاح بن حریش, ۱۹۲ 


۴ تبارشناسى تا هجرت 


اخادید, ۵۴ 

اخنس, ۰۴۶ ۱۳۶۹ ۰۴۱۸ ۴۱۹ 

اخنس بن شریق, ۰۴۱۷ ۴۱۸ ۴۵۹, ۴۹۷ 
أن ۱۰ 

أدريس. ۵۳۲ 

اراش بن عمروین لحیان بن غوت, ۲۱ ۱۱۰ 
أرقم بن ابی الأرقم. ۳۴۰ 

ارم (بن) دی رن ۲۳ 

ارنب, ۳۷۰ 

اروی. ۱۵۷ ۲۳۱ 

آریاط, ۵۷ ۵۸ ۲ع ۳ع ۱۰۰ 

آزد. ۷ 

اساف, ۱۲۲ ۱۲۳ ۲۰۴ 

إساف بن بغى و نائله بنت دیک. ۱۲۲ 

اسد؛ ۱۵۶ ۳۴۰ 

اسد بن خزیمه, ۱۳۷ 

اسدین عبدالعرّی, ۱۸۸ 

اسد بن عبدالعژی بن قصی. ۰۱۸۶۴ ۳۷۰ 

اسد بن عبید. ۲۸۶ 

اسد بن فهر. ۱۴۱ 

اسد بن هاشم ۶ 

أسدة بن خر یمه ۱۳۷ 

أسرائيل بن اسحاق بن ابراهیم, ۳۰ 

اسعد. ۴۴ ۱۵۴ ۵۸۱ 

اسعد ابی کرب ۲۷ 

اسعد بن زراره» ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۸۳ 
اسعد بن زرارة بن عَدّس, ۵۶۲ ۵۶۴ ۵۶۷ 
۹ ۵۹۴ 

اسفندیار. ۳۹۴ ۳۹۵ 

اسکندر, ۴۰۵ 

اسماعيل ۴ ۸ ۰۱۰ ۱۱۳ ۸۱۵ ۱۱۷ ۸۶۰ 
۳ ۱۲۰۰ 

اسماعیل, ۷ 

اسماعیل بن ابراهیم. ۴ ۶ ۸۱ ۱۶۰ ۲۰۸ 


سيرت محمّد رسول اللّه 


اسماعیل بن ابی حکیم, ۳۲۱ 

اسماعیل بن راقع انصاری, ۱۳۷ 

اسمای ۳۴۰ ۳۴۲ ۴۲۹ ۶۰۱ 

اسماء بنت ابی بکر, ۳۰۴ 

اسود بن عبد یغوت, ۳۶۹ ۰۴۳۱ ۵۳۶ 

اسودین مطلب بن اسد. ۳۴۸ ۳۸۷ ۴۷۸ 
أسودين مقصود. ۷۲ ۷۷ 

أسودين يعفر تهشلی, ۱۳۱ 

سید ۳۶۹ 

اسید ابن حضير بن سماک بن عتیک بن رافع بن 
أمرىء القيس بن زيد بن عبدالشهل, ۵٩۲‏ 
أسيد بن حضیر, ۸۵۶۸ ۸۵۷۱ ۵۸۰ 

أسيد بن سعیه. ۲۸۶ 

شرم ۶۳ 

أشعر. ۱۱ 

آشعر بن بت بن أددبن زید بن همیتع بن 
عمروبن عریب» ۱۱ 

اعشی, ۱۰۴ ۰۴۰۱ ۵۰۷ 

أعشى بن قيس بن تعلیه. ۸۰۷ ۱۳۰ ۴۰۹ 
۷ ۵۰۴ 

آغار, ۱۰۹ 

غار بن نزار. ۱۰۹ 

أفصى بن دعمی بن جدیله. ۸۸ ۸۵۷ ۳۴۴ 
اقرع بن حابس تمیمی بن عقال بن مُجاشم بن 
دارم بن مالک بن حنظلة بن مالک بن زيد مناق 
۱۹۰ 

اکت ۱۱۳ 

اكثم بن جَونِ خزاعی, ۱۱۲ 

اکنم. عمرو بن لحی بن قتعة بن خندق, ۱۱۲ 
الزبعرى. ۴۷۳ 

العشيرة بن مذحج. ۱۵۵ 

الیاس بن مُضّر, ۱۱۱ 

ام ابراهيم ۸ 

ام أبىّ بن مالک بن حارت, ۵۸۳ 


روایت «ابن هشام» 


ام ابی‌سلمه. ۲۸۳ 

ام أخثم. ۱۵۵ 

ام الم منین عايشه. ۴۴۸ 

امّ جميل. ۲۶۸ ۵۴۲ 

ام حجیب, ۱۵۸ 

ام حبيب بنت اسد بن عبدالعرّى بن قصی بن 
كلاب ين مُرّة بن كعب بن لو بن غالب بن فهر 
بن مالک بن نضر. ۱۵۸ 

ام حبيب بنت اسدبن عبدالعرّی بن فص بن 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لوی بن غالب بن فهر و 
ام حبيب. ۲۱۶ 

ام حبیبه ۰۳۰۲ ۳۰۳ ۴۲۹ 

ام حرمله ۲۳۰ 

ام حكيم البیضاء. ۱۵۷ ۲۳۱ ۲۳۵ 

امرژ القیس بن حجر کندی, ۱۲۸ ۱۵۲ ۴۰۱ 
ام سفیان, ۱۵۵ 

ام سلمه ۰۴۲۸ ۴۳۱ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ 
FFA ۰۴۴۷ ۴۴۶ ۴۵ ۴‏ 

امّ سلمة بنت ابی أميّة بن مغيره. ۴۸۱ 

ام عبدالله. ۲۵۲ 

ام عبیس, ۴۲۳ 

ام عمار, ۵۷۶ ۶۰۱ 

امّ غیلان, ۵۴۳ 

ام کلاب. ۱۵۱ 

ام کلتوم. ۰۲۵۷ ۱۳۸۱ ۴۳۴ ۴۸۲ 

ام منیع. ۶ 

۲ 

آم ۴۲۹ 

ام هانى. ۸۵۱٩‏ ۵۲۶ 

أمة بنت خالد. ۴۲۹ 

امیمه, ۱۵۷ ۲۳۶ ۳۰۱ 

أمين, ۲۴۹ ۲۶۶ 

مین ۳۴۳ ۴۲۹ 

اميه ۴۲۲ 

اميه بن خلف بن وهب. ۸۱٩‏ ۶ ۴۶۹ 


فهرست اعلام / ۶۱۵ 


امية بن ابی صلت. ۷۰ ۸٩‏ ۳۰۵ 

اميّة بن ابی عائذ غذلی. ۵۱۷ 

أمّية بن برک» ۵٩۳‏ 

اميّة بن خلف, ۳۸۷ ۴۷۸ ۵۴۵ 

امية بن خلف, ۴۲۲ 

اميّة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمَح, ۴۲۱ 
اميّة بن عبدالشمس, ۲۰۷ ۳۴۲ 

امية بن قلع, ۶۶ 

انس بن رافع. ۵۵٩‏ 

انس بن مالک ۵۱۷ 

أنشم ۱۱۸ 

انمار, ۲۱, ۱۱۰ 

انیس ۷۴ 

أئيسة, ۲۲۱ 

۵۵٩ ۳۷۷ ۰۲۹۵ ۱۲۶ ۸۱۷ اوس,‎ 

اوس أبن عباد بن عدىّ بن كعب بن عمرو ين 
أذن بن سعد. ۵٩٩‏ 

ارس بن تميم بن مغراء سعدی. ۱۷۲ 

اوس بن ثابت بن منذر, ۵۹۵ 

اوس بن حارثه. ۵۶۵ ۵۷۱ ۵٩۲‏ ۵۹۵ 
اوس بن مغراء. ۱۷۲ 

أوسلة بن زیدین أوسلة بن خیار, ۱۱9 

۱۳۰ ۸۱۰٩ ۸۴ ایادہ‎ 

إهادين نزار. ۱۰۹ 

اياس ين معاذ, ۵۵۹ 

إياس بن معاذ, ۵۵٩‏ 

ایانس, ۳۴۴ 

آسد بن ساردة بن تزیدین جُشم بن خزرج, ۵۹٩‏ 
اعشی بن قيس بن ثعليه. ۵۰۴ 

باذان ۸۰۱ ۱۰۲ 

بارق. ۱۵۲ 

باقول. ۲۶۰ 

باهلة بن يعصرين سعدین قيس بن عیلان, ۶۱ 
بت دوس ۱۲۷ 


۶ / تبارشناسی تا هجرت 


بجيله. ۰۲۱ ۱۱۰ ۱۲۷ 
بحیری, ۲۴۵ ۲۴۶ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۲۴۹ 

براصء ۰۲۵۰ ۲۵۱ 

براء بن معرور. ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۸ 
AAT ۹‏ ۵۹۷ 

بر ک امرژالقیس بن علبة. ۵٩۳‏ 

بركة, ۴۲۹ 

بره ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۲۳۱ 

بره بنت عبد العرّی بن عشمان بن عبدالداربن 


0 


قْصَىَ بن كلاب بن مُرَة بن كعب بن لو بن 
غالب بن فهر بن مالک بن نضر. ۱۵۸ 

بره بنت عوف بن عبيد بن عُویج بن عدىّ بن 
كعب بن وی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضرء 
۵۸ ۲۶ 

بره بنت قصّى, ۱۵۴ 

بده بنت مر ۱۳۸ 

بده بنت مر ۱۳۸ 

بزه بنت مین أ بن طابخة بن الیاس بن مُضَرء 
۱۳۸ 

بشر ين براء بن معرور. ۵٩۷‏ 

پشرین حارث بن قيس بن عدی بن سعد بن 
سه ۴۳۳ 

بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زید. 018 
بُعاث, ۵۵٩‏ 


بكر بن مناة بن کنانه, ۳۶۹ 

بکرین وائل, ۰۳۴۱ ۵۰۴ 

بكير بن عبدیالیل بن ناشب بن غِيّرة بن سعد بن 
ليث بن بکربن عبد مناة بن کنانه, ۳۴۴ 

بلال ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ 

بلحارث بن خزرج» ۵4۵ 

يتلحارث بن فهر, ۳۶۹ 

ابن تعلبة بن مالك بن کنانه, ۶۷ 


سيرت محمد رسول اللّه 


أبن نزار بن معدن عدنان, ۷۰ 

بنو عيدمناف. ۱۸۶ 

بنی درم ۱۹۱ 

بنی اسد. ۱۸۷ ۲۰۷, ۳۴۳ 

بنی اسد بن خُزیمه» ۸۳ ۱۲۶ ۴۲۹ 

بنى اسد بن عبدالعرژی, ۲۰۷ ۰۴۲۸ ۴۸۱ ۵۳۵ 
(بنی) الجَدّره. ۱۵۲ 

بنی المصطلق, ۴۸۷ 

بنى امرىء القیس بن مناة بن تمیم. ٩۷‏ 

بنی امیه. ۳۷۷ ۴۱۸ ۵۷۱ 

بنى اميه بن عبدشمس بن عبدمناف, ۴۲۹۰۴۲۷ 
(بنى) انمار بن اراش ۲۱ 

بنى بکر. ۸۱۶۳ ۰۱۶۹ ۱۷۶ ۱۷۷ 

بنی بکرین عبد مناة بن کنانه. ۱۶۳ 

بنى بياضة بن عامر بن زریق بن عبد حارثة, 
۵۹۶ 

بنی تميم ٩۷‏ ۰۳۴۱ ۴۳۳ 

بنی تمیم بن مره ۴۳۱ 

بنی تیم ۱۸۷ 

بنی تیم بن مره ۳۴۴ 

بنی تیم بن مُرَة بن كعب و بنی حارث بن فهربن 
مالک بن نضر. ۱۸۶ 

بنی ثقیف. ۵۳۷ 

بنی جرهم ۴۳۹۲ 

بنى جَعْدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
بن معاوية بن بكر بن هوازن, ٩۷‏ 

بنی جُمح, ۱۸۷ ۲۰۷ ۲۶۲ ۴۲۲ ۴۸۸ 

بنی ممح بن عمرو ین هصیص بن کعب, ۴۲۸ 
۲ ۴۸۲ 

بنی حارث بن خزرج, ۳۷۷ 

بنی‌حارث بن عبد مناة بن کنانه, ۴۸۷ 

بئى حارث بن فهر. ۰۱۸۷ ۴۲۸ ۳۳۴ ۳۸۳ 
2۷۰ 

بنی حارثة بن حارث بن خزرج بن عمرو بن 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


مالک بن اوسء ۱۳۶. ۱۳۷ ۵٩۲‏ 

بنی خیلی, ۶۰۰ 

بنی خدیله, ۵۹۵ 

بنی حرام بن كعب بن غنم بن سلمة. ۵۶۵ 

بنى حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة, 
۶۳ 

بنی حسل, ۴۹۸ 

بنی حضرمی. ۵۱۵ 

بنی حنظلة بن مالک بن ژید مناة بن تميم. ۲۶۹ 
بنی‌حنیفه, ۵۵۵ 

بنی خراعه. ۰۴۲۹ ۸۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ 

بنی ذُبيان, ۱۴۵ 

بنى ربيعة بن کب بن سعدین زید مناة بن تمیم, 
AY‏ 11۹ 

بنی زييد. ۲۶۸ 

بنی زريق بن عامر, ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۹۶ 

بنى زعب بن مالک ۵۵۷ 

بنى زهره, ۰۲۱۶ ۴۱۷ ۴۳۰ 

بنی زهرة بن کلاب. ۳۶۹ ۴۲۸ ۴۸۱ ۵۳۵ 
بنى ساعدة بن کعب بن خزرج, ۶ ۶۰۰ 
بنی سالم بن عوف. ۸۵۶۵ ۸۵۸۲ ۶۰۰ 

بنی سعد ۱۲۹ ۱۷۲ ۰۲۲۴ ۲۲۸ 

بنى سعد بن بكر ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

بنی سعدین زید مناة بن تمیم, ۰۱۷۲ ۴۱۲ 

پنی سلمه. ۸۵۷۳ ۵۷۶ ۵۸۹ ۵۹۷,۵۹۰ 15م 
۶۰۱ 

بنى سلمة بن سعد بن على بن اسد بن ساردة بن 
تزيد بن جُشم بن خزرج, ۵۶۳ ۵۶۵ ۵۹۷ 
بنى شليم. ۵۵۷ 

بنی لیم بن منصور بن عِكرمة بن خُصّفة بن 
قيس بن عیلان بن مُضرین نزار بن محمدین 
عدنان, ۱۱ 

بني سواد بن عنم بن کعب بن تلمةء ۸۵۶۳ ۵۶۵. 
۵۹۸ 


فهرست اعلام / ۶۱۷ 


بنی سهم. ۱۸۷ ۲۰۷ ۲۶۲ 
بنی سهم بن عمرو بن هصيص. ۲۸۰ ۳۶۹ 
«FAY ۳۲‏ ۵۳۵ 

بئى سهم بن مره ۱۴۶ 

بنى ضمرة بن بکر بن عبدمناة, ۲۵۱ 

بنى ظفر. ۵۶۸ 

بنی عامر. ۰۲۶۹ ۵۵۵ 

بنی عامر بن صَفصعه, ۱۳۵ ۲۶۸ ۲۶۹ 

بنی عامرین صعصه. ۲۶۹ 

بنی عامر بن لوی, ۰۴۲۷ ۴۲۸ ۰۴۳۴ ۴۸۰ 
۲ ۵۸۷ 

بنى عامر به بن ىكعب. ۴۹۸ 

بنى عبدالأشهل, ۰۲۸۴ ۵۵۹ ۵۶۸ ۵۷۱ ۵۸۲ 
بنى عبدالأشهل بن جُشَم بن حارث بن خزرج 
بن عمرو بن مالك بن اوس, ۸۵۶۵ ۵٩۲‏ 

بنی عبدالدان. ۱۸۵ ۸۸۶ ۱۸۷ ۲۰۷ وعى 
۸۷ ۴۲۳ 

بنی عبدالدار بن قصیی, ۰۴۲۸ ۰۴۳۰ ۴۸۱ 

بنی عبدالمطلّب بن هاشم. ۵۳۷ 

بنی عبدبن قصَی. ۰۴۳۰ ۴۸۱ 

بنی عبدشمس بن عبدمناف» ۱۹۰ ۴۲۷ ۴۳۰ 
۴۸۱ 

بنى عبدمناف» ۸۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۲۰۱ ۲۰۸ 
۲ ۳۵۱ 

بنى عبس, ۲۶۹ 

بنی عبیدبن خزيمة بن لؤئ, ۱۴۳ 

بنى عبید بن عدىّ بن عنم بن كعب بن سلمه, 
۳ ۵۹۷ 

بنی عجلان بن زید بن عنم بن سال ۵۶۵ 

بنى عدىّ بن عبدمناف بن أدبن طابخة بن الیاس 
بن مُضرء ۵۴ 

بنى عدی بن كعب. ۸۸۶ ۳۲۳ ۴۳۳ ۴۵۴ 
FAY ۱‏ 

بنی عدی بن کعب بن لؤئ ۲۰۷ ۲۰۹ ۰۲۳۸ 


۶۸ / تبارشناسى تا هجرت 


۳۴۳ ۳۴۲ ۵ 

بنی عدی بن نجار ۲۲۹٩ ۱٩۲ ۲٩‏ 

بنی علاج. ۲۷۷, ۳۶۹ 

بنی عمرو. ۵۶۵ 

بنی عمروین ربيعة بن حارثة بن عمروین 
عاصبن حارثة بن امری» القیس بن علبة بن 
مازن بن أسدبن غوث, ۱۳۶ 

بنى عمرو بن سواد بن عنم بن کمب بن سلمه, 
۱۳۶ 

بنى عمرو بن عامر» ۱۳۶ 

بنی عمرو بن عوف, ۸۵۵۶ ۵۶۵ ۵٩۳‏ 

بنی عمرو بن مالک بن تجّار. ۵۹۵ 

بنى عمروین مبذول, ۲۹ ۵٩۴‏ 

بنى عوف بن خزرج. ۳۷۷ ۸۵۶۴ ۵۹۹ 

بنى غصّنيه, ۵۶۴ ۶۰۰ 


بنی غطفان, ۱۵۰ 
بنى عنم بن سواد بن عنم بن کمب بن سلمه, 
اعم ۵۸ 


بنی فراس بن عنم ۶۷ 

بنی فزاره, ۳۷۵ 

بنی قریظه ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۹۴ ۵۹۶ 

بنی قيس بن تعلبه. ۶ ۱۰۴ ۴۰۱ 

بنی قيله. ۲۹۵ 

نی قين بن جسرین شيع الله ۱۴۲ 

بن ى کمب. ۵۳۷ 

بنى كعب بن عمر, ۵۳۷ 

بنى كعب بن مالک بن ابی كعب بن قين بن 
کعب. ۵۹۸ 

بنى كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تمیم. ۱۳۸ 

بنى کنانه. ۱۶۹ 

بنی لؤؤْىّ ۴۶۵ 

بنی مازن بن نجار ۸۵۷۶ ۸۵۹۵ ۶۰۱ 

بنی‌مالک بن نجار ۵۶۴ 


سيرت محمّد رسول الله 


بنى مالك بن نجار بن تعلبة بن عمرو بن خزرج 
بن حارثة بن عمرو بن عامر, ۵۶۲ 

بنى مُجاشع بن دارم بن مالک بن خنطلة بن 
مالک بن زيد نساة بن تمیم. ۸٩‏ 

بنى محارب ين فهر ۵۸۷ 

بنی مخزوم. ۱۸۷ ۰۲۶۲ ۴۲۴ ۴۲۶ ۰۴۸۵ ۵۳۷ 
بنی مخزوم بن يَقَظْم ۱۸۶ ۴۲۸ ۳۴۴ ۴۳۱ 
۴۸۱ 

بنی مخزوم بن يقظة بن مره ۵۳۵ 

بنی مره ۰۱۴۷ ۱۵۰ 

بنی مرّة بن عبدمناة کنانه, ۲۸۰ 

بنی مرّة بن عوف. ۱۴۵ ۱۴۶ 

بنی مُزينة أدبن طابخة بن الياس بن مُضرء ۱۵۰ 
بنی مطلب, ۱۸۸ ۳۵۳ ۴۶۳ ۴۸۹ 

بنى معتب. ۱۲۶ 

بنی یلکان, ۱۲۱ 

بنی لكان بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن 
الیاس بن مُضر, ۱۲۱ 

بنى فیح بن عمرو, ۸۱۴۰ ۲۶۰ 

بنی مومل, ۴۲۳ 

بنی نايت ۱۶۱ 

بنی نابى بن عمرو بن سواد. ۵٩۸‏ 

بنى نابى بن مجدعة بن حارثة, ۵٩۳‏ 

بنى نجار ۵٩۵ ۵۹۴ ۰۸۵۸۳ ۵۶۴ ۵۶۲ ۲٩‏ 
بنى نوفل. ۲۰۶ 

بنى نوفل بن عبدمناف. ۴۳۰,۱۹۰ 

بنى نوفل بن عبدمناف؛ عتبة بن غزوان, ۴۸۱ 
بنى وائل, ۳۷۰ 

بنى واقف, ۳۷۰ 

بنی‌هاشم. ۸ ۰۶ ۲۵۲ ۴۶۲ ۴۶۲ ۴۶۶ 
۴۳۸۹ 

بنى هاشم بن عبدمناف بن قصىّ بن كلاب بن 
مرّة بن كعب بن لو بن غالب بن فهر ۴۲۹ 
ہنی هذيل, ۳۴ 
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بنى هلال, ۲۸۶ 

بهراء. ۴۳۱ 

بيْخَّرة بن فراس» ۵۵۵ 

بیضاء. ۴۳۴ 

پسر عمرو ذى الأذعار بن ابرهة ذی المنار بن 
ریش, ۲۷ 

بان اسعد. ۲۷ ۲۸ 

ثبع ۳۵ عم ۳۸ ۳۹ 

تخمر بنت عبد بن فصي بن كلاب بن مره بن 
كعب بن ی بن غالب بن فهرين مالك بن نضر, 
۴ 10۸ 

تخندفين. ۱۱۲ 

تماضر, ۱۵۵ 

تمام ۳۳۹ 

تميم بن أبىَ (بن) مقبل, ۱۳۵ 

تميم بن مر ۰۱۳۸ ۴۳۳ 

تميم بن مره ۱۵۱ 

تیرح بن یعرب, ۱۰ 

تیم ۰۱۴۲ ۱۵۱ 

تيم الله. ۵۶۲ 

تیم الله بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج» ۰۲۹ ۱۵۶ 
۹ ۵۹۴ 

یم بن غالب. ۱۴۱ 

تيم بن مر ۱۸۸ 

یجان بن مرزيان, ۱۰۰ 

ثابت بن جذع. 056 

تام ۵۰ 

تعلبه. ۱۴۵ 

تعلبة بن سعد. ۱۴۵ ۲۸۸ 

علبة بن عبدالله بن ذبیان ين حارث بن سعد 
هذیم قضاعى. ۱۸۱ 

نقفی, ۳۱۶ 

۷۱ ۷۰ ۰۱٩ ثقيفه‎ 

ثور بن يزيد ۲۲۷ ۴۰۵ 


فهرست اعلام ۱ ۶۱۹ 


جابر بن عبدالله. ۵۹۹ 

جابر بن عبدالله بن رئاب بن نعمان بن سنان بن 
عبيد. ۵۶۲ 

جادر. ۱۵۳ 

جارية بن حجاج. ۱۰٩‏ 

جار بن صخر بن امّية بن ختّاس, ۵۹۸ 

جُبار بن صخر بن اقية بن خنساء بن سنان بن 
عبيد. ۵٩۸‏ 

جَبرٍء ۵۱۵ 

۳۲۳ ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۱۹ ۳۱۸ ۳۱۶ جبریل,‎ 
۳۹۷ FAY ۰۳۳۱ ۳۳۰ ۶ 

جبیر» ۱۵ 

جبير بن ممم ۰۱۵ ۲۷۳ 

جحدم بن اميّة بن ظرب بن حارث بن فهر. ۴۳۴ 
جد بن قيس. ۵٩۷‏ 

جَدَره ۱۵۳ 

جدری, ۸۰ 

جدیس. ۱۰ 

جذع همان ثعلبة بن زید بن حارث بن حرام 
۵۹ 

جرم بن ربّان بن حُلوان بن عمران بن الحآف بن 
قضاعه ۱۴۳ 

جرهم ۶ ۱۶۰ 

جرهم بن تقطن بن عیبزین شالخ, ۷ 

جریر. ۱۴۲ ۲۷۰ 

جریرین خطفی. ۳۲۷ 

جرير بن عبدالله البجلی, ۱۱۰ 

جريربن عطيّه. ۱۳۸ ۱۴۱ 

جٌشم بن حارث. يفن 

عم أزد. ۸۵۲ ۱۵۳ 

جعثمة بن یشکرین مبشربن صعب بن دُهمان بن 
نصربن زهران بن حارث بن كعب بن عبدالله بن 
مالک بن نصربن اسدبن عَوث. ۱۵۳ 


جعثمة بن یشکرین مبشرین صعب بن تَضربن 


۰ تبارشناسى تا هجرت 


زهران بن اسدین غوث, ۱۵۳ 
جَعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر ين صَخصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن. ۱٩‏ 

جعدة بن هبيرة, ۲۶۲ 

جع ۳۳۳ 

جعفر بن ابی طالب ۰۲۲۲ ۳۴۲ ۴۲۸ ۴۲۹ 
۳ ۴۴۴ ۴۴۵ 

جعفر بن عمر, ۸۵۱۷ ۵۳۲ 

جعفر بن عمرو. ۵۱۷ 

جعفر بن عمرو بن أميةُ ضمری, ۵۱۷ 


جعفر بن محمد ۴۵۰ 
جُمَل, ۴۲۶ 
جلهمة بن ربيعة, ۱۶۹ 


جُمَح بن عمرو بن هصیص بن کعپ. ۱۸۶ 
جمعة بنت عكّه بن عدنان, ۱۰۹ 

جمیل, ۴۶۰ 

جمیل بنتٍ حرب بن امیّه. ۴۶۷ 

جمیل بن معمر جمحی, ۴۵۹ 

جناب بن كليب بن مالک بن مروین عامر بن 
زيد مناة ين عامر, ۱۵۷ 

جُنادة بن عوف, ۶۶ 

جَنْدله بنت حارث بن مُضاض جرهمی, ۱۴۰ 
جندله بنت فهر ۱۴۱ 

جون بن ابی‌الجون, ۵۳۸ ۵۳٩‏ 

هم بن أبى جهم. ۲۲۲ 

جَهُم بن قيس بن عبدشرحبیل بن هاشم بن 
عبدمناف بن عبدالدارء ۴۳۰ 

حادثة بن ثعلية بن عمرو بن عامرين حارثة بن 
أمرى ءالقیس بن ثعلبة بن مازن بن اسد بن 
غوث, ۱۳ 

حارت. /اؤاء ۰۲۰۴ ۲۲۱ ۵۸۵ 

حارث بن حاطب ۴۳۲ 

حارث بن حاطب بجمحى. ۲۲۲ 


حارث بن حرب بن امَية بن عبدشمس بن عبد 


سيرت محمّد رسول اللّه 


مناف. ۵۸۷ 

حارث بن خالدين صخربن عامر. ۴۳۱ 

حارث بن دوس ایادی, ٠١9‏ 

حارث بن رفاعة بن سواد بن مالک بن عَنْم بن 
مالک بن نجّار. ۵۶۲ ۵۶۴ ۵۹۴ 

حارث بن زهيرء ۳۷۶ 

حارث بن سوید, ۳۷۷ 

حارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن 
قُصيّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن 
منصوربن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عیلان, 
۳۳۱ 

حارث بن ظالم. ۱۳۵ ۱۴۶ ۱۴۷ 

حارث بن عبدالعزرّى بن رفاعة بن ملآن بن 
ناصرة بن فصتة بن نصر بن سعد بن يكر بن 
هوازن, ۲۲۱ 

حارث بن عبدالمطلّب, ۱۵۸ ۲۰۰ 

حارث بن عبدقیس بن لقیط, ۴۳۵ 

حارث بن عوف. ۱۴۸ 

حارث بن فهر. ۱۴۱ 

حارث بن قيس بن خالد بن مخلّد بن عامر بن 
زریق. ۵٩۷‏ 

حارث بن قيس بن عدی بن سعد بن سهې ۳۷۷, 
۳۳ 

حارث بن کلالة, ۵۳۵ 

حارت بن لؤی. ۱۴۲ 

حارث بن مضاض جر همى. ۱۵۲ 

حارث بن هشام بن مغیره‌ی مخزومی, ۵۸۵ 
حارثه. ۳۳۶ ۵۳۳ 

حاطب بن حارث بن قيس بن هَيشة بن حارت 
بن أميّة بن معاوية بن مالك بن عمرو بن عوف 
بن مالک بن اوس, ۳۷۷ 

حاطب بن حارث بن معمر بن حبيب بن وهب 
بن حذافة بن جُْمَح بن عمروين هصيص بن كعب 
بن لوئ, ۳۴۲ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


حاطب بن حارث بن معمر بن حبيب بن وهب 
بن حذافة بن جمع. ۴۳۲ 

حاطب بن عمرو بن عبدشمس “87م ۴۳۴ 
حبان, ٩۷‏ 

خبیِیّه بن سَلول. ۱۵۴ ۴۳۲ 

حُبَّى ۱۶۸ 

حبیب بن زید و عبدالله بن زيد. ۶۰۱ 

حبیب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن 
غيرة بن عوف بن ثقیف» ۵۴۸ 

خبَى بنت حُليل بن حَبَشيّة بن سَلول بن كعب بن 
عمرو خزاعى. ۱۵۴ 

حجاج بن عامربن حذيفة بن سعد بن عمروین 
هصیص بن كعب بن لوَیَ» ۳۳۸ 

جاج بن يوسف. ۸٩‏ ۲۶۷ 


حچر, ۷ 

عجل, ۱۵۷ 

حجلاء ۱۵۷ 

حديلة بن مالک بن زید مناة بن حبیب بن عبد 
حارثة, ۵۹۵ 

حذافه, ۲۲۱ 


حذافة بن جُمح, ۴۶۹ 

حذيفه. ۳۷۵ 

حذيفه خطار, ۳۷۶ 

حذيفة بن بدر, ۳۷۵ 

حذيفة بن عبد فقیم بن عدی بن عامرين تعلية 
بن حارث بن مالک بن كنانة بن خر يمه, ۶۶ 
حذيفة بن غانم, ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۲۳۸ 

حرب [بن] امي بن عبدشمس, ۲۵۳ 
خرثان. ۱۷۳ 

حساین بن تبان, اسعد ابی گرب ۴۰ 
حسان ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۴ 

حشان بن تبان, ۲۷ 

حشان بن ثابت, ۰۴۹۶ ۴۹۸ ۵۴۱ ۵۸۸ 
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حسان بن معاوية کندی بن کبشه, ۲۶۹ 

حسن, ۱۸۴ 

حسن بصری. ۰۴۷۹ ۰۸۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ 
OYF ۳‏ 

حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب ۱۸۴ 
حسین, ۱۸۹ ۳۲۲ 

حسین بن عبداللّ ۲۶۳ 

حسين بن على بن ابی طالب. ۱۸۹ 

حصبه, ۸۰ 

خصین. ۱۴۷ 

حصين بن ممام ۰۱۴۶ ۱۴۸ 

خصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ. ۵۵٩‏ 

حضرمی» ۳۰۸ 

حضرمی عبدالله بن عماد. ۳۰۸ 

حطاب بن حارث, ۴۳۲ 

حَکّم بن ایی العاص. ۵۴۴ 

حَگُم بن عاص بن أميّه. ۵۴۳ 

خکم بن عمرو غفاری» ۳۷۰ 

حكيم بن اميّة بن حار ثة بن أوقص شلمی, ۳۷۷ 
حكيم بن جُبیرء ۴۲۵ 

حكيم بن حزام. ۳۳۵ ۴۶۶ 

حُليل بن خحبشیه. ۱۶۸ ۱۶۹ 

حلیمه ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳ YD‏ ۰۲۲۶ ۲۲۹ 
حمادالروايه. ۱۰۶ 

حمامه ۴۲۱ 

FOF ۴۵۲ ۳۸۴ ۳۸۳ ۰۳۸۲ ۱۵۷ «jaz 
۵۳۵ ۴۶۲ ۷ 

حَمَل بن بدر. ۳۷۵ 

حفیربن سب ۰۱۴ ۲۸ 

حناطه. ۸۷۳ ۷۵ 

حناطةٌ حمیری, ۷۲ 

حن بن ربیعه, ۱۶۹ 

حتفاء, ۳۷۶ 
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حوتكة سلّم» ۱۸۲ 

خَوزة بن غمروین سَلول بن صعصعة بن معاوية 
بن بكرين هوازن, ۱۵۵ 

حَیّه. ۱۵۵ 

خارجة بن زيد بن ابی زهیر بن مالک بن امری» 
القيس. ۵٩۵‏ 

خارجة بن سنان بن ابی حارئه. ۱۴۸ 

خالد, ۳۵ ۳۴۴ ۴۲۹ ۵۳۷ 

خالدین زبیر. ۴۲۹ 

خالد بن زید بن کلیب بن تُعلبة بن ۵٩۴‏ 

خالد بن سعيف ۳۰۳ ۳۴۳ ۴۲۹ 

خالدبن عبدالعرٌّى بن غَرْيّة بن عمر [ابن عبد 
۳ 

خالد بن قيس بن مالک بن عجلان بن عامر بن 
بياضه. ۵۹۶ 

خالد بن معدان کلاعی, ۲۲۷ ۴۰۵ 

خالده. ۱۵۶ 

خالدین جقّ شیبانی, ۱۰۱ 

خباب. ۴۵۵ ۴۵۶ ۵۱۴ 

خباب بن ارت, ۳۴۱ ۴۵۴ ۴۵۵ 

ختعم, ۰۲۱ ۰۱۱۰ ۱۲۷ ۳۴۲ 

خَنْعُم و بجيله, ۱۱۰ 

ختعمى. ۷۸ 

ختعم یمانی, ۲۱ 

خدیج بن سلامة بن اوس بن عمرو بن فرافر, 
014 

خديجه. ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۳۱۹ 
۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۳۲۶ ۳۳۰ ۱۳۳۵ 
۳ ۵۴۴ 

۱۷۰ ۸۶۹ ۱۴۰ ۱۳۶ ۱۱۲ ۱۷ «acl 
۴۳۰ ۱۷۷ ۷۶ 

۵۵٩ ۳۷۷ ۲۹۵ ۱۲۶ ۰۱۷ خژز.‎ 

خزرج بن حارثة بن ثعلية بن عمرو بن عامر, 
۵۹۴ 


سيرت محمد رسول الله 


خزيمة بن جهم. ۴۳۰ 

خزيمة بن لو بن غالب, ۱۴۳ 

خحُزيمة بن مدرکه. ۱۳۷ 

حَصّفة بن قيس بن عیلان. ۱۴۸ 

۴۵۷ FOF ۴۵۳ ۳۴۴ ۳۴۰ ۳۱۰ خطاب.‎ 
۴۵۹ 

خطاب بن نفیل, ۳۰۸ ۳۴۴ 

خطاب صفیه. ۳۰۸ 

خَطفَى حُدَيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن 
گلیب بن يربوع بن حنظله, ۱۴۱ 

خطمه ۰۳۷۰ ۵۷۱ 

خطمی. ۸۵ 

خلاّد بن سويد بن تعلبة بن عمرو بن حارئقه 
۵۹۶ 

خلاد بن قرّة بن خالدٍ دوسی, ۱۰۵ 

خلآد بن قرّة بن خالد سدوسی, ۵۰۴ 

خلاء بن قرف سدوسي, ۹۶ 

خلف. ۴۲۹ 

خلف الأحمر ۱۱ ۰۲۷ ۱۰۶ 

خَلّف بن اسعد بن عامر بن بياضة بن سبیع بن 
ججغكّمة بن سعد بن مُلِيح بن عمرو, ۰۳۴۳ ۴۲۹ 
خلف بن وهبء ۲۰۷ 

خندف, ۸۱۱ ۱۳۶ 

خنیس بن حُذافة بن قيس بن عدی, ۴۳۳ ۴۸۲ 
خنیعه. ۴۳ ۴۴ 

خولان. ۱۳۰ 

خولان بن عمروین الحاف بن قضاعه. ۱۲۰ 
خولان بن عمروین سعدالعشيرة بن مَرحج» ۱۲۰ 
خولان بن مرة بن آددین زیدین مهتم بن 
عمروین عریب بن زیدین کهلان بن سب ۱۲۰ 
خوّیلد بن آسد. ۲۵۴ ۲۵۶ ۳۲۵ 

خویلد بن خالد, ۳۴۵ 

خویلد بن وائلة هذلی, ۷۵ 

خیوان عشیره‌ای. ۱۱۸ 
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داحس, ۳۷۵ ۳۷۷ 

داود ایادی, ۱۰۹ 

داود بن محصین, ۴۱۴ 

دریس, ۲۴۹ 

ذعد. ۴۳۴ 

دوس, ۵۶ 

دوس بن عبداللّه بن زهران بن أسدبن غوث. 
۱۳۲ 

دوس بن عُدثان بن عبدالله بن زهران بن کمب 
بن حارث بن كعب بن عبداللّه بن مالک بن 
نصرين أسدين غوث, ۱۲۲ 

دوس ذوتعليان, ۵۶ ۵۷ 

دوّیک. ۲۶۰ 

ذئبى, ۱۰۴ 

ذرعة ذی نواس, ۴۴ 

ذرعة ذی نواس بن تبان, ۴۴ 

ذکوان, ۵۶۴ 

ذکوان بن عبد قيس بن حَلّدة بن مخلد بن عامر 
بن زُريق, ۵۶۴ ۵۹۷ 

ذوالاصبع, ۱۷۳ 

دو المْلصلد. ۱۲۷ 

ذوالرمه, ۳۹۹ ۴۰۲ 

ذوالکعیات. ۱۳۰ 

ذوالکفین, ۵۰۳ 

ذوالكلاع, ۱۱۹ 

ذوجدن. ۵۸ 

ذو ژعین, ۴۲ 

ذونفر. ۴4 ۷۳ ۷۴ 

ذونواس, ۲۵ ۴۵ ۸۵۳ ۵۶ ۵۷ 

دی الا صیع. ۱۷۴ 

دی الا صبع عدوانی. ۱۷۳ 

ذى القرنین. ۴۰۴ ۴۰۵ 

ذى زعین, ۴۲ 

ذى شناتر. ۴۳ 
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ذى تفر ۷۳ 
ذى يَرّن ۲۵ 

رائش, ۲۷ 

رافع. ۵۸۱ 

راقع بن مالک بن عجلان بن عمرو بن عامر بن 
زريق. ۵۶۳ ۵۶۴ ۸۵۷۹ ۵٩۷‏ 

ربنائه, ۱۴۲ 

ريبع بن رييعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن 
عدىّ بن مازن غشان, ۲۱ 

ربیع بن زياد عبسی. ۳۷۵ 

۵۵۰ ۸۴۲ ۸۱۰٩ ۰۲۴ ۰۲۲ رییعه,‎ 

ربيعة بن حرام, ۱۶۹ 

ربيعة بن عباد الد یلی. ۵۵۳ 

ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف بن فص بن 
كلاب بن مُوةء ۳۴۷ 

ربيعة بن عبد ياليل بن سالم بن مالک بن خطیط 
بن جُشّم بن قشی, ۵٩‏ 

ربيعة بن نزان ۰۱۰٩‏ ۳۴۱ 

ربيعة بن نصر, ۱۶ ۲۰, ۲۶, ۲۸ 

رحمن, ۳۹۱ ۴۱۰ 

رزای ۱۸۲ 

رزاح بن ربيعي ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

رست ۳۹۵ 

رسوب. ۱۲۸ 

«رَعله » ذّحْتٍ مُضاض بن عمرو مجرهمی, ۶ 
رفاعه ۵۸۰ 

رفاعه ابن مالک ۶۰۰ 

رفاعة بن حارث بن سوادهم, ۵۹۴ 

رفاعة بن عبدالمنذر. ۵۸۰ 

رفاعة بن عبدالمنذر بن زنبر بن زید بن أمّية بن 
زيد بن مالک بن عوف بن عمرو, ۵٩۳‏ 

رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو, ۶۰۰ 

رقیه, ۰۱۵۵ ۰۳۲۵۷ ۴۲۷ ۴۲۹ 

رُكانة بن عبد يزيد بن عبدالمطلب بن عبد 
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مناف. ۵۱۰ 

ر ۲۰۷ 

رمله ۳۴۲ ۴۲۰ 

رؤبة بن عجاج. الى ۱۲۵ ۱۳۹ ۰۲۷۷ ۳۱۷ 
POF ۰‏ ۳۵۷ 

ريبعة بن نصرء ۲۷ 

یط ۱۵۵ 

ریطه, ۱۵۵ 

زائدة بن أصمٌ بن رواحة بن حَجَّر بن عبد بن 
معيص بن عامر بن وی بن غالب‌بن فهر. ۲۵۶ 
زبيد بن سلمة بن مازن بن منبّه بن صعب بن 
سعدالعشيرة بن مزحج» ۶۱ 

زُبيد بن منبّة بن صعب بن سعدالعشيره و زبيدين 
صعبء ۶۱ 

زبیر: ۸۵۷ ۳۱۶ 

زبیرین عكاشة بن عبداللّه بن ابی احمد. ۴۲۶ 
زبيرين عوام. ۴۲۹, ۴۴۷ 

زبير بن عوام بن خویلد بن اسد. ۴۲۸ 

زبير بن عوام بن خُویلد بن اسد, ۴۸۱ 

راح بن ربیعه, ۱۶۹ 

زراح بن ربيعه. ۱۷۶ 

زراح بن ربيعة, ۱۶۹ 

رُرَيرء ۲۴۹ 

زریق. ۵۶۳ 

زعب بن مالى. ۵۵۸ 

زمعة بن اسود. ۳۸۷ ۵۱۷ 

زمعة بن قيس, ۴۳۴ ۴۸۲ 

زنیزه» ۴۲۳ 

زهره. ۸۶۹ ۱۸۷ 

زهرة بن کلاب. ۰۱۵۲ ۱۸۶ ۱۸۸ 

زهری, ۸۱۰۱ ۸۰۲ ۳۱۵ 

زهیر. ۱۵۰ 

زهیر بن ابی أمّيه. ۰۴۹۱ ۴۹۲ 

زهير بن ابی اميه بن مغيرة بن عبداللّه بن عمر 
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بن مخز وم ۳۶۹ 
زُهير بن ابی امية بن مغيرة بن عبدالّه بن عُمر 
بن مخزوم. ۴۹۰ 

هیر بن أبى شلمى, ۱۵۰ 

زهير بن اميّه و مطعم بن عدی» ۴۹۱ 

ژهیرین جناب کلبی, ۱۳۰ 

زياد بن عبدالله بکایی. ۶ ۸۶۰ ۸۷۴ ۸۸۸ 
۵۸۶ كلام ۶۰۲ 

زياد بن لبيد بن ثعلبة بن ستان بن عامرء ۵۹۶ 
زید. ۰۲۷ ۰۳۱۰ ۳۳۵ ۳۳۷ 

زيد بن اسلم, ۵۵۳ 

زید بن حارثه. ۳۳۷ 

زید بن حارنة بن شراحبیل بن كعب بن 
عبدالعرٌّى بن امرىءالقيس. ۳۳۵ 

زيد بن حارثة بن شُرَحبيل بن كعب بن 
عبدالعزی بن امرى ءالفیس كلبى. ۳۳۵ 

زيد بن سهل بن اسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة. ۵٩۵‏ 

زيد بن عاصم بن كعب. ۶۰۱ 

زيدين عمرى ۳۰۳ ۳۰۸ 

زيد بن عمرو ۲۰۴ 

زيدين عمروين نفیل, ۳۰۴ 

زيد بن عمرو بن نفیل, 08 ۳۰۹ ۳۱۰ 

زيّد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعژی بن عبدالله 
بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدى بن كعب بن 
لؤئ» ۳۰۱ 

زینب. ۰۲۵۷ ۴۳۱ 

سائب بن حارث بن قيس بن عدىّ بن سعد بن 
سهم ۴۳۳ 

سائب بن خبّاب. ۱۷۹ 

سائب بن عثمان, ۴۲۲ ۴۸۲ 

ساطرون. ۸۱۰۵ ۱۰۶ 

سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج, 
۵۹ 014 
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سالم بن غنم بن عوف. ۶۰۰ 

سام بن توح, ٠١‏ 

۱۴۷ AFF ۱۴۳ ۱۴۲ «anl 

باه ۱۴ 

سَبَأين يشجب بن یمرب بن حطان. ۱۴ 

سَبَا عبد شمس, ۱۴ 

سبيعة بن تالأحبٌ بن زّببنة بن حذيمة بن عوف 
بن نصربن معاوية بن بكربن هوازن بن منصور 
بن عكرمة بن خُصَفة بن قيس بن عیلان, ۳۵ 
شحام. ۴۹۸ 

شخیل, ۱۷۶ 

شخیله, ۱۷۵ 

سخیله, ۱۷۵ ۱۷۶ 

سد ۱۲ 

سراع, ۱۱۶ 

سرور بجیله. ۱۱۰ 

شرّیرین تعلبه بن حارت بن. ۱۵۱ 

سریه, ۲۵۷ 

۱۰۲ AA ۶۱ ۲۶ ۲۴ ,۲۳ ۲۲ ۰۲۱ سطیح,‎ 
۱۰۴ 

سعد ۱۲۱ ۵۸۱ ۵۸۶ ۵۸۷ 

سعدین ابراهیم. ۴۳۵۲ 

سعد بن ابی وقاص, ۳۴۶ 

سعدین ابی وقاص, ۳۴۶ 

سعد بن بن خيثمة بن حارث بن مالک بن كعب 
بن نشّاط , ۵٩۳‏ 

سعد بن خوله, ۴۳۴ ۴۸۳ 

سعد بن خيثمة بن حارث بن مالک بن كعب. 
۵۸۰ 

سعد بن رییم؛ ۵۷۹ ۵۹۵ 

سعد بن ربیع بن عمرو بن أبى رُهیر. ۵۷۹ ۵٩۵‏ 
سعدین سَیّل. ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

سعدين ظرپ عدوانی, ۱۴۰ 

سعد بن عباده لام ۸۵۸۶ ۸۵۸۷ ۶۰۰ 
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سعدين عبدقیس بن لقيط بن عامر» ۴۳۵ 
سعدبن قيس بن عیلان بن مضر, ۱۳۷ 

سعدین لوْئى, ۱۴۲ 

سعد بن معاد 205 ۵۶۸ ۵۶٩‏ 

سعد ساعدی. ۵۸۱ 

سعد هدیم ۳۰۰ 

سعدىّ بن وقدان بن عبدشمس, ۴۳۴ 

شفید. ۱۵۴ 

سعیدین جبیر, ۳۸۷ ۴۲۵ 

سعيدبن حارث بن قيس بن عدىّ بن سعدین 
سهم, ۴۳۳ 

سعید بن خالد. ۴۲۹ 

سعيد بن زید, ۴۵۵ 

سعيد بن زی دبن عمرو. ۴۵۵ 

سعيد بن زید بن عمرو بن نفیل, ۳۰۴ ۴۵۴ 
سعیدین زیدین عمروین تفیل بن عبدالعژی, 
۳۴۰ 

شيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن شصّيص بن 
كعب بن لوی بن غالب بن فهر. ۲۵۶ 

سعیدین عاص, ۴۲۹ 

سعیدین عبدالرحمن, بن حسّان بن ثابت. ۲۲۰ 
سعيدين عمرو, ۴۳۳ 

سعید بن مسیّب. ۵۲۴ 

سفیان بن معمر بن حبيب. ۴۳۲ 

سکران بن عمرو بن عیدشمس, ۴۸۲ 

سکون بن اشرس بن کندی, ۳۰۸ 

سلامة بن جندل, ۴۱۲ 

AY ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۲۹۰ ۸۰۲ ۶۱ سلمان,‎ 
۳۰۰ ۲۹۹ ۰۲۹۸ ۲۹۷ ۰۲۹۶ ۹۵ ۴ 

سلمان بن ربيعة پاهلی, ۶۱ 

سلمان فارسی, ۱۰۲ ۲۸۸ ۲۹۹ 

سلمهء ۲۸۴ 

سلمة بن سلامة بن وقش, ۲۸۴ 

سلمة بن هشام, ۴۲۶ ۴۸۲ 


۶۶ / تبارشناسى تا هجرت 


سلمى, ۱۵۶ ۱۹۲ ۲۳۰ 
شلمی بنت عمرو خزاعی, ۱۳۹۱ 
سلمی بنت كعب بن عمرو خُزاعى. ۱۴۱ 


سلول, ۵۸۳ 
سليط بن عمرو بن عبدشمس بن عبدودٌ بن نصر 
بن ۳۴۱ 


شلیم, ۱۲۴ 

سلیمان بن عبدالملک بن مروان, ۸٩‏ 

سلیم بن عمرو بن حديدة بن عمرو بن غنم 
۵۹۸ 

سليم بن منصور. ۳۷۰ 

سليم بن منصوربن عكرمة بن خَصَفَة بن قيس 
بن عیلان, ۱۲۴ 

سمراء بنت چُندب بن مجحيرين رئاب بن حبیب 
بن سُؤاءة بن عامرين صعصعة بن معاوية بن 
بکرین هوازن منصورين عكرمه. ۱۵۸ 

سميدع, ۱۶۱ ۱۶۲ 

سوده ۴۸۲ 

سوده بنت زمعه, ۴۸۲ 

سوده بنت عكك بن عدنان. ۱۰۹ 

شویبط بن سعد بن خرمله, ۴۸۱ 

سويد ۵۵۸ 

سويد بن صامت. ۳۷۷ ۵۵۶ 

سویط بن سعدین حرملة بن مالک بن عميلة بن 
سباق بن عبدالدار ۴۳۰ 

سهل بن عتيک بن نعمان بن عمرو بن عتيك بن 
عمری ۵٩۴‏ 

سهل بن محمد بن حدّ قيس بن صخر بن خنساء 
بن سنان بن عبيد بن. ۵۹٩‏ 

سهله. ۴۲۷ 

سهلة بنت شهیل [ين عمرو.]. ۴۸۱ 

سهم بن عمرو بن هصّيص بن كعب, ۱۵۴ ۱۸۶ 
سهيل بن بيضاء. ۴۲۸ ۴۸۳ 

سهيل بن عمرو. ۴۲۷ ۴۸۲ ۳۹۸ ۵۸۷ 


سيرت محمد رسول اللّه 


سهیل بن عمرو بن عبدشمس بن عبدودٌ بن نصر 
بن مالك بن جسل بن عامر. ۴۳۴ 

سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال, ۴۸۳ 

سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن 
ضَبّه بن حارث. ۴۲۸ 

سيع الله ۱۴۲ 

٩۴ ٩۳ ۸۲ سیف‎ 

سيف بن ذى یزن. ٩۱‏ ۸۲ ۹۵ 

شاپور, ۱۰۶, ۱۰۷ 

شاپور بن خُوّزاد. ۲۶ 

شاپور ذوالا کتاب. ۱۰۶ 

شداخ, ۱۷۷ 

شداخ ۱۷۷ 

شرحبیل بن عبداللّه ۴۳۳ 

شریح بن أحوص بن جعفر بن کلاب, ۵۱۶ 
شفاء. ۱۵۶ 

شُمّيقة بنت عکت بن عدنان, ٠١9‏ 

شق. ۰۲۱ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۶۱ A4‏ ۱۰۳ ۱۰۴ 
شق بن صعب بن يَشْكر بن ژهم بن آفرک بن 
قسر بن عَبقَرین آنمار بن نزار, ۳۱ 

شماس, ۴۳۱ 

شماس بن عتمان بن شرید بن سويد بن هرمی 
بن عامر بن مخزوم. ۳۳۱ 

شماس بن عثمان بن شريد بن سويد بن هرمی 
بن عامر بن مخزوم, ۴۳۱, ۴۸۲ 

شنوءة, ۱۳۸ 

شهاب زهری. ۵۱۳ 

شیبان بن تعليه, ۸۴۲ ۱۴۳ 

شیبان بن مُحارب بن فهر بن مالک بن نضر. 
۱2۱ 

شیبه, ۲۴۷ ۵۵۰ 

شيبة بن ربیعه, ۳۸۷ ۵۴۵ ۵۴۹ 


شیرو ی ۱۰۱ 


روأيت «ابنهشام» 


شيماء. ۲۲۱ 

۴۳۹ FA ۰۴۷ ۶ صالح,‎ 

صالح بن ابراهيم بن عبدالررحمن بن عوف. ۰۲۱۹ 
۴ ۴۸۳ 

صالح بن گیسان, ۳۳۹ 

صامت. ۵۸۱ 

صخر القَىّ. ۴۱۲ 

صخر بن حارث بن ثعلبة بن مازن بن نجاره 
ع6 

صخر بن عبداللّه هذلی. ۴۱۲ 

صخره. ۱۵۸ 

صدف, ۳۰۸ 

صریح بن تَؤْءمان بن بسط بن لسع بن سعدین 
لاوّ بن خيربن نجام بن تنحوم بن عازرین 
عزرى بن هارون بن عمران بن تصهر بن قاهث. 
۳۰ 

صفوان. ۱۷۲ ۱۷۷ 

صفوان بن ائية بن محوت. ۵۱۴ 

صفوان بن اميّة بن محرّث بن خُمل بن شق بن 
رقبة بن مخرج الکنانی. ۴۲۹ 

صفوان بن جناب بن شجنة بن عطارد بن عوف 
بن كعب بن سعدبن زیدمناة بن تميم؛ ۱۷۲ 
صفوان بن حارث بن شجنه. ۱۷۲ 

صفيه. ۱۵۵ ۰۱۵۷ 371701 ۳۰۸ 

صلت بن نضرء ۱۴۰ 

صوفه. ۱۷۰ ۱۷۶ 

صهیب. ۳۴۴ ۵۱۴ 

صهیب بن سنان, ۳۴۴ 

صیفی, ۸۵ ۵۷۱ 

صيفى بن اسود بن عباد بن عمرو بن عنم بن 
سواد ۵٩۸‏ 

صيفىّ بن الأسلت بن شم بن وائل بن ر يدبن 
قيس بن عامرة بن مرّة بن مالک بن اوس, ۸۶ 
صيفىّ بن سواد بن عبّاد بن عمرو بن غنم. ۵٩۸‏ 


فهرست اعلام / ۶۲۷ 


ضحاک بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبيد. 
۵۹۸ 

صحیان. ۱۵۷ 

ضرار. ۱۵۷ 

ضرار بن خطاب بن مرداس, ۰۷۱ ۵۴۲ ۵۸۷ 
ضعيفه. ۱۵۶ 

طابخة بن الیاس, ۱۱۱ 

طالب ۸۸ ۱۹۹ ۳۳۳ 

طالب بن ابی طالب بن عبدالمطلب, ۸۷ 
طاهر. ۲۵۷ 

طشم و عفلاق و یم ۱۰ 

طفیل بن عمرو دوسی, ۴۹۹ 

طفیل بن مالک بن جعفرین کلاب, ۲۶۹ 

طفیل بن مالک بن خنساء بن سئان بن عبید. 
۵۹۸ 

طلحة بن عبدالله بن عوف زهری, ۱۸۸ 

طلحة بن عبيداللهء ۳۶۹ 

طلّة, ۲۹ 

طلیب بن عُمير بن وهب بن ابی كبير بن عبدين 
قصی. ۴۳۰ ۴۸۱ 

طلیحه. ۵۰۴ 

طیّب. ۲۵۷ 

طيىء. ۰۱۱۸ ۱۲۸ 


طَيَىء بن أدد بن زیدبن کهلان بن سَباء ۱۱۸ 


طيىء بن أددين مالك ۱۱۸ 

ظهير بن رافع بن عدي بن زيد بن جُشَم بن 
حارثه. ۵٩۲‏ 

عائده. ۱۴۳ 


عائذالله بن عبدالله خولانی, ۵۶۶ 

عائذ بن عمران بن مخزوم. ۰۲۱۲ ۲۶۱ 
عائذه ۱۴۳ 

عائزالله. ۱۵۵ 

عابربن ارم بن سام بن نوح» ۱۰ 

عاتكه. ۰۱۵۴ ۱۵۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۴ ۳۶۹ ۵۴۰ 


۸ تبارشناسی تا هجرت 


عاتکه بنتِ عبدالمطلّب, ۳۹۱ 

عاتکه بنت مُة بن هلال, ۱۵۵ 

عاتكة بنت عدوان بن عمروین قيس بن عیلان. 
۱۳۹ 

عاد بن عَوْص بن سام ین نوح. ۱۰ 

عاص, ۳۴۸ 

عاص بن لؤئ» ۱۴۳ 

عاص بن وائل. ۳۴۸ ۳۸۷ ۵۳۵ ۴۶۱ ۵۳۵ 
2۶ 

عاص بن وائل سهمى. ۴۶۱ ۴۷۸ 

عاص بن هاشم. ۳۴۸ 

عاصم بن عمر بن قتاده ۲۸۳ ۲۸۶ ۵۵۶ ۵۶۱ 
DAY ۷‏ ۵۸۳ 

عاصم بن عمر بن قُتاده, ۲۹۹ 

عاصم بن عمر بن قتادمدى انصاري ظفری ۰.۲۸۸ 
۵ ۵۵۶ 

عاقل. ۳۴۴ 

عامّان بن كعب بن عمروین سعدین زید مناة بن 
تمیم ۱۶۴ 

عار« ۰۱۱۱ ۸۴۲ ۱۴۳ ۸۱۴۷ ۸۱۴۸ ۸۵۲ 
۵ ۳۴۴ ۴۵۲ 

عامر بن آزرق. ۵۶۳ 

عامر بن ربیعه, ۴۲۸ ۴۸۲ 

عامرین ربیعه, ۴۳۳ 

عامر بن زریق بن عبد حارثة بن مالک بن 
غَضْب بن جُشّم بن خزرج. ۲۹ 

عامر بن ظَرِب بن عمرو بن عياذ بن یشک بن 
عَدوان عدواتی. و 

عامر بن عبداللّه بن جرا ۴۸۳ 

عامر بن عبدالله بن جاح بن هلال, ۴۳۴ 

عامر بن عبداللّه بن جرّاح بن هلال بن آهیب بن 
صَبَة بن حارث بن فهر ۳۴۰ 

عامر بن عبدالّه بن زبير. ۴۲۴ 

عامر بن عمرو بن ججعثمه. ۱۵۳ 


سيرت محمّد رسول ال 


عامرين فهیره. ۳۴۳ ۴۲۳ 

عامرين لو مخشية بنت شیبان بن محارب بن 
فهر ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۸۶ 

عامرين مالک بن نجٌار, ۲۹ ۵٩۴‏ 

عامربن مالک خزاعی. ۱۵۶ 

عامر بن هاشم بن عبدمتاف بن عبدالّار, ۱۸۶ 
عامر خُصفي, ۱۴۸ 

۲۵۰ ۴۳۱ ۳۲۰ ۳۲۹ ۳۱۵ AF عايشه.‎ 
۵۲۴ ۵۲۳ ٩ FAA ۸ ۷ 

عباد. ۱۷۱ 

عبّاد بن حذيفه. ۶۶ 

عباد بن قيس بن عامر بن خلدة بن مخلّدين 
عامر بن ژریق, ۵٩۷‏ 

عُبادة بن صامت. ۵۶۶ ۵٩٩ ۵٩۱‏ 

عبادة بن صامت بن قيس بن آصرم بن فهر بن 
تعلبة بن عَلْم. ۵۶۴ ۵۷۹ 

عباس. ۱۵۷ ۲۴۴ ۳۳۲ ۳۳۳ ۵۷۷ 

عبّاس, ۳۳۲ 

عباس بن عباده, ۵۶۵ ۵۸۴ ۵۸۲ ۵٩٩‏ 
عباس بن عبداللّه بن معبد بن عباس ۲۳۰ 
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عباس بن عبدالمطلب, ۲۴۴ 

عباس بن عبدالمطلّب, ۵۷۴ ۵۷۷ 

عباس بن مرادس, ۸۱ ۱۷ ۲۶۸ 

عباس بن مطلّب. ۴۵۹ 

عبدالاسود بن جُذيمة أقيش بن عامرین بياضة 
بن شبيع بن مجعئمة بن سعدین مُليح بن عمروه 
۳۳۰ 

عبدالأشهل. ۲۸۴ ۵۷۱ ۵۸۰ 

عبدالأشهل نجٌاریه, ۱۵۶ 

۱۸۵ ۱۸۴ ۱۸۳ ۱۶٩ عبدالتار.‎ 

عبدالذار بن قصّى. ۱۵۴ 

عبدالر حمن بن حارت, ۴۵۳ ۴۶۱ 

عبدالرحمن بن صخر, ۱۱۲ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالک 
انصارى (شلمی)؛ ٩‏ 

عبدالرحمن بن عثمان بن عبيداللّه تیمی نیر, 
۱۸۹ 

عبدالرحمن بن عُسیله‌ی ضنابحی, ۵۶۶ 
عبدالرحمن بن عوف بن عبد بن حارث بن زهره 
وعامر بن ابی وقاص, ۴۳۰ 

عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد. 
۴۸۱ 

عبدالرحمن بن عوف بن عیدعوف بن عبدین 
حارث بن زهره. ۴۲۸ 

عبدالرحمن بن قاس ۴۸۹ 

عبدالر حمن بن کمب بن مالک ۵۶۷ 
عبدالشمس. ۳۵۵ 

عبدالمژی, ۰۱۵۷ ۰۱۶۹ ۱۸۳ 

عبدالعژی بن عبدالمطلب, ۲۳۸ ۴۶۳ ۵۵۴ 
عبدالعرّى بن عثمان بن عبدالدار بن فَصی بن 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤْىّ بن غالب بن فهر» 
۳۶ 

عبدالعژی بن قسّی, ۱۵۴ 

عبدالعزیز بن عبدالله بن عامر بن ربيعه. ۴۵۳ 
عبدالقیس, ۲۹۹ 

عبدالله ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۱۵۷ ۰۲۱۲ ۲۱۴ ۲۱۵ 
۶ ۲۱۷ ۳۳۸ ۳۴۰ ۳۷۷ ۴۳۱ 

عبداللّه بن ابی اميّة بن مغيرة بن عبدالله بن عُمر 
بن مخزوم. ۳۹۱ ۵۳۷ 

عبدالله بن ابىبكر ۲۵ ۸۴ ۱۱۲, ۱۲۳ ۲۷۳. 
DAY ۸‏ ۸۵۸۳ ۵۸۵ 

عبداللّه بن ابی بن اميه. ۳۸۷ 

عبدالله بن اب بن سلول, ۵۸۳ ۵۸۶ 

عبداللّه بن ابی ربیعه, ۴۳۸ ۴۴۰ ۴۴۲ ۴۵۲ 
عبدالله بن ابی نجیح, ۲۶۱ ۱۳۳۲ ۰۴۲۰ ۴۵۸ 
عبدالله بن أبىّ بن سَلول. ۵۸۳ 

عبدالله بن ثامر. ۴۵ ۸۵۲ ۵۳ ۵۳ ۵۵ 


فهرست اعلام / ۶۲۹ 


عبدالّه بن جُبير بن نعمان بن اثية بن بر ک, ۵٩۳‏ 
عبدالله بن جحش بن رئاب, ۳۲۲ ۴۸۱ 
عبداللّه بن جدعان, ۱۸۸ ۳۸۲ 

عبداللّه بن جع ۲۲۲ ۳۲۵ ۴۲۹ 

عبداللّه بن حارت, ۲۲۱ ۴۳۳ ۴۳۵ 

عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدئّ بن سعد بن 
سهم. ۴۳۳ 

عبدالله بن حسن, ۳۲۲ 

عبداللّه بن ربیعه, ۴۴۵ 

عبداللّه بن ژواحة, ۵۹۵ ۵۷۹ 

عبداللّه بن رؤبة. ۶۵ 

عبدالله بن زیعری, ۸۵ ۴۷۳ 

عبداللّه بن زبير. ۱۸۹ ۳۱۶ 

عبداللّه بن رُرَير غافقی, ۱۹۹ 

عبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبدالّه بن زید. 
۵۹۶ 

عبدالله بن سهيل بن عمرو, ۴۳۴ ۴۸۲ 

عبداللّه بن صفوان, ۲۶۲ 

عبداللّه بن عبّاس, ۲۷۸ ۰۲۸۸ ۳۸۷ ۴۱۴ ۴۲۵ 
عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم بن يقَظة بن مُرَة بن کعب بن 
وی ۳۴۰ 

عبدالّه بن عبدالرحمن بن أبى صعصمه. ۶۰۱ 
عبداللّه بن عبدالمطلّب, ۸۵۸ ۲۱۸ ۲۴۷ 
عبداللّه بن عمر. ۴۵۹ ۴۶۰ 

عبداللّه بن عمرو. ۸۵۷۶ ۸۵۷۹ ۵۹۸ 

عبداللّه بن عمرو ين سرام, ۵۷۶ 

عبداللّه بن عمروین عاص, ۳۷۹ 

عبدالله ين قیس, ٩۷‏ ۴۳۰ 

عبدالله بن کعب» ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۵۷۳ ۵۷۶ ۵۸۳ 
عبدالله بن کعب بن عبداللّه بن مالک بن نصر بن 
اسد بن غوث» ۱۳۸ 

عبداللّه بن کمب بن مالک ۵۵۵ 

عبداللّه بن مخرمة. ۴۳۴ 


۰ / تبارشناسى تا هجرت 


عبدالله بن مخرمة بن عبدالعرٌّى بن ابی قیس, 
FAY‏ 

عبداللّه بن مسعود. ۴۱۵ ۴۳۱ ۴۵۲ ۴۷۹ 
۸۱ ۵۲۰ 

عبدالله بن مسلم. ۵۱۷ 

عبداللّه بن مطلّب. ۳۳۱ 

عبداللّه بن مظعون, ۴۳۲ ۴۸۲ 

عبدالله بن وهب از ابن لهيه. ۲۵۷ 

عبداللّه بن وهب از عبداللّه بن آهیمه, ۷ 

عبدالله عبّاس. ۲۹۵ 

عبداللّه مسعود. ۴۱۵ 

۵۷ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ عبدالمطلّب,‎ 
NAY ۸۶۰ ۲۴۴ ITA ۲۳۰ ٩ ۹ 
۲۰۴ ۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲۰۰ 4 ۸ 
۲۱۵ ۰۲۱۴ ۰۲۱۲ ۱۲ ۵ 
۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۰ ITA ٩۲ ۶ 
۲۶۶ ۲۵۶ ۲۴۴ FY ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۴ 
۵۵۶ FAY ۴۷۳ ۴۶۶ ۰۱ 

عبدالملک. ۱۹۰ 

عبدالملک بن راشد. ۱۷۹ 

عبدالملک بن عبداللّه بن ابی‌سفیان ثقفى. ۵۰۸ 
عبدالملک بن مروان. ۸۹۰ ۳۰۳ 

عیدشسی, ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ ۸۱۹۲ ۸۱۹۴ ۳۵۶ ۴۸۵ 
عبد شمس بن عبدمناف, ۱۵۴ ۸۸۵ ۲۰۶ 

عبد (قصّى) بن قصی, ۱۵۴ 

عبدمناف. ۱۵۴ ۱۵۵ ۸۱۵۷ ۱۶۹ ۱۸۳ ۱٩۳‏ 
FOF ۴۱۸ ۳۹۲ ۳۴۰ ۷۴۳ ۸ ۴‏ ۵۴۰ 
عبدمناف بن حارت بن عمرو بن مُنفِذْ بن عمرو 
بن معيص بن عامر بن لو بن غالب بن فهر, 
۵۶ 

عبدمناف بن كعب بن سعد بن تیم بن مر بن 
كعب بن لوی بن غالب بن فهرين مالک بن 
نضرين کنانه. ۳۵ 

عبدمناف بن کنانه, ۱۵۲ 


سيرت محمّد رسول الله 


عبد مئاة. ۱۳۸ 

عبد منأة بن كنأنه, ۱۳۸ 

عبد یالیل بن عمرو بن عمير. ۵۴۸ 

عبد [قصی]. ۱۸۳ 

عبيد. ۳۱۶ 

عبید. ۳۱۷ 

عبيدالله بن جحش, ۳۰۱ ۳۰۲ ۴۷۲۹ 
عبیداللّه بن مغيرة بن معیقب, ۵۶۸ 

عبیدین أبرص. ۴۱۱ 

عبید بن ابر ص ۵۴۹ 

عبيد بن ثعلبة بن عبید بن علبة بن غنم بن 
مالک بن نجار, ۵۶۳ 

عبيد بن عُمير بن قتاده لیئی. ۳۱۶ 

عبيدة بن حارث بن مطلّب بن عبدمناف بن 
قصى بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤى, ۳۴۰ 
عبيدة بن حارث سعيد بن زيد. ۳۴۰ 

عتاب أميّة بن خلف بن وهب بن حذافة بن 
جم ۴۳۷ 

عتّاب بن اسید بن ایی العيص بن امية بن 
عبدشمس بن عبدمناف بن قصی, ۳۶۹ 

عت« ۳۴۷ ۱۳۸۴ ۲۸۵ ۳۸۶ ۵۵۰ 

عتبة, ۳۸۶ 

عتبة بن رییعه ۰۳۶٩‏ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۷ ۴۳۰ 
۲ ۴۶۳ ۵۲۵ ۵۴۹ 

عتبة بن غزوان بن جابرین وهب بن تسیب بن 
مالک بن حارث, ۱۵۴ ۴۳۰ 

عتبة بن غزوان شلمی, ۳۷۰ 

عتبة بن مسعود. ۴۳۱ 

عتبة بن مسل ۳۳۰ 

عتوده, ۶۳ 

عتیق, ۲۳۸ 

عثمان بن ایی سلیمان بن جبير بن مطعم. ۲۷۳ 
عثمان بن حویرث, ۳۰۱ ۳۰۳ 

عتمان بن ربيعة بن آهبان بن وهب بن ذافة بن 


روایت «ابن هشام» 


جع ۲۳۳ 
عثمان بن عامربن عمرو بن كعب بن سعد بن كيم 
بن مرّة بن كعب بن لوْىَ بن غالب بن فهر. ۳۳۸ 
عثمان بن عبدغنم بن زهیر» ۴۳۵ 

عثمان بن عبيدالله. ۳۶۹ 

عثمان بن عثمان, ۴۳۲ 

عثمان بن عقاف ۰۲۸۱ ۱۳۳۹ ۴۲۷ ۴۲۹ ۴۸۱ 
عثمان بن مظعون. ۳۴۰ ۴۲۸ ۴۳۲. ۴۳۷ 
۲ ۴۸۳ 

عجاج. ۳۵۷ ۴۰۰ 

عدّاس. ۵۵۱ 

عدّاس نصرانى. ۵۵۰ 

عدنان ۸۰ ۱۱ 

عدنان بن آدد, ۱۰ 

عُذنان بن عبداللّه بن اسدین غوث, ۱۳ 

عدوان, ۱۷۳ ۱۷۷ 

عدىّ بن حمراء الثقفى. ۵۴۴ 

عدی بن زید. ۸۱۰۵ ۱۰۷ 

عدى بن زید حیری, ٩۷‏ 

عدی بن عباد, ٩۷‏ 

عدی بن کمب, ۱۸۷ ۳۴۴ 

عد بن نضلة بن عبدالعژی بن حرثان بن عوف 
بن عبيد بن عويج بن عدئى, ۴۳۳ 

عرنجج, ۲۸ 

عروه ۲۵۱ 

عروة الرحال, ۲۵۱ 

عروة بن رحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صَعْصّة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن. ۲۵۰ 

عروة بن زبير. ۰۳۱۵ ۳۲۵ ۰۳۲۹ ۳۷۹ ۴۴۸ 
۰ ۵۳۵ ۵۳۶ ۸۵۴۴ ۸۵۴۵ ۶۰۲ 

عروة بن عبدالعرّى بن حرثان بن عوف بن عبيد 
بن عويج بن عدی, ۴۳۳ 

عروة بن مسعود ثققی. ۵۲۵ 


فهرست اعلام / ۶۳۱ 


عزّی. ۱۲۴ ۲۴۷ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۵ 

عصافه ۸۲ 

عَصيفه. ۸۲ 

عطاء ۴۵۸ 

عفراء ۵۶۴ 

عقبة بن ابی معیط, ۳۹۵ ۳۹۶ ۴۷۶ ۵۴۳ 
عقبة بن عامر بن نأبى بن زید بن حرام ۵۶۳ 
5۶۵ 

عُقبة بن عمرو بن علبة بن أسيرة بن عسيرة, 
2۹۶ 

قبة بن وهب بن كلّدة بن جَعد بن هلال ۶۰۰ 
عقیل, ۳۳۳ 

ع ۰۱۱ ۱۲ ۱۷ 

عكّ بن عدنان, ۰۱۲ ۰۱۷ ۷۷ 

عت بن عدنان بن عبداللّه بن اسدین غوث, ۱۳ 
عکرمه. ۳۸۷ ۴۱۴ 

علاج بن ابی سلمة بن عوف بن غقیه, ۳۶۹ 
علقمة بن عَبَده. ۸۲ 

على ۰۱۲۸ ۲۰۴ ۳۳۳, ۳۳۴ 

علىَّ بن ابی طالب ۱۲۶ ۱۲۸ ۲۰۲ ۳۳۲ 
FOF ۳۶۹ ۳۳۵ ۴‏ ۵۲۵ 

على بن حسين بن علی, ۲۷۹ 

على بن حسين بن علىّ بن ابی طالب. ۲۷۸ 
على بن نافع جرشی, ۲۸۰ 

عمار, ۴۲۵ ۵۱۴ 

عمّارين ياس ۳۴۴ ۴۲۴ ۴۳۵ ۴۸۲ 

عُمارة بن حزم بن زيد بن آوذان بن عمرو بن 
عبدعوف بن غنم بن مالك بن نجّار. ۵۹۴ 
عمارة بن وليد. ۳۵۰ 

عمارة بن وليد بن مغيره. ۳۵۰ 

عمر. ۷ ۵ ۳۰ ۵۵ ۲۸۱ ۲۸۲ ۴۵۴ ۴۳۵۵ 
۶ ۴۵۷ ۰۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۵۲۵ ۸۵۴۳ ۵۴۵ 
عمران بن الحاف بن قضاعه, ۱۱۱ 

عمرین خطّاب. ۱۵ ۵۵ ۶۱ ۱۴۵ ۰۱۴۷ ۱۷۹ 


۲۳ تبارشناسى تا هجرت 


۴۵۳ ۴۵۲ ۴۲۳ مني‎ ۳۰۴ TAY ۱ 
۵۰۴ ۴۷۹ ۴۶۰ ۰۴۵۸ (FOV TOF ۴ 
۵۹٩ ۵۲۳ ۷ 

عمر بن عبدالعزیز بن مروان, ۲۹۹ 

عمر بن عبدالّه بن عروة ين زبير. ۵۴۴ 

عمر بن عبد بن عمران مخزومی» ۴۵۸ 

عمر حنتمه, ۴۶۱ 

۱۹۱ ۱۳۶ ۰۱۱۱ ۶۱ ۴۲ ۰۴۱ ۰۴۰ ¥ «gj 
۵٩۰ ۴۳۵ FFA ۰۲۷۷ ۲ 

عفرو ۱۱۱ 

عمرو بن أبى جعفر. ۲۷۹ 

عمرو بن أبى سرح بن ربيعة بن چلال ۴۳۴ 
FAY‏ 

عمرو بن أحيحه, ۱۹۲ 

عمرو بن امیّه. ۲۷۷ 

عمرو بن أميّة بن ضمری, ۳۰۳ 

عمروین تبان, ۴۲ 

عمرو بن ثعلبة خزرجی. ۱۵۶ 

عمرو بن جموح. ۵۸٩‏ 

عمروین جهم. ۴۳۰ 

عمرو بن حارث بن زهي ۶۴ ۱۶۷ ۴۳۳۵ 
۳ ۶۰۰ 

عمروبن حُمَمةٌ دوسی, ۱۲۱ 

عمروین زبین ۴۲۹ 

عمرو بن زید بن عوف بن مبذول بن عمرو بن 
غنم بن مازن. ۵۹۵ 

عمرو بن سعيد بن عاص بن أميه. ۴۲۹ 

عمرو بن سواد. ۵۶۳ 

عمروبن ط ۳۱۹ 

عمرو بن عائد بن عبد بن عمران بن مخزوم. 
FF ۲‏ 

عمرو بن عاص, ۴۳۸ ۴۴۰ ۴۴۲ ۴۵۲ 


عمروین عام ۸۶ ۱۷ 
عمرو بن عثمان. ۴۱۴ ۴۳۱ 


سيرت محمد رسول الله 


عمرو بن عدی بن نابی, ۸۵۷۶ ۶۰۱ 
عمرو بن علا ۲۵۰ 
عمروین عمروین عدس بن زید بن عبداللّه بن 
دارم بن مالک بن حنظله, ۲۶۹ 
عمرو بن عمیر ثقفى. ۴۷۶ 
عمرو بن عوف. ۵۸۱ 
عمرو بن عوف بن مالک بن اوس, ۱٩۹۲‏ 
عمرو بن غزية بن عمرو بن تعلبة. ۵۹۵ 
عمرو بن غرية بن عمرو بن تعلية بن خنساء بن 
مبذول بن عمرو بن عنم بن مازن, ۵۹۵ 
عمروین قيس بن عیلان, ۱۴۰ 
عمروبن قيس بن معاوية بن جْشَم بن 
عبدالشمس بن رائل بن غَوْث بن قطن بن 
غريب بن زهير بن آیمن بن هتیسع بن عرنجج, 
۲۸ 
عمروین لحئ. ۱۱۲ 
عمرو بن مالک, ۳۰۸ 
عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالک بن 
نجار ۲۹ 
عمروبن مَعْدِى کرب ۶۰ اع ۲۶۸ 
عمروبن تفیل, ۳۰۴ 
عمرو بن هصیص بن کعب بن لو ۲۶۲ 
عمرو مازنیه. ۱۵۴ 
عمرو نجاری, ۲۳۰ 
عمره ۴۳۴ 
عمرة بنتِ عبدالرحمن بن سعد بن زراره, ۱۲۳ 
عملیق بن لاوذین سام بن نوح. ۱۱۴ 
غمیانس, ۱۲۰ 
عمير بن ابی وقاص, ۳۴۱ 
عمير بن حارث بن لبدة بن تعلبة. ۵٩٩‏ 

۰ ۳5 ۶ 
عمیرین رئاب بن حديفة بن مهشم بن سعد بن 
سهم ۲۲۲ 
عمیرین قیس. ۶۷ 
عميره. ۱۵۶ 


روايت «ابن‌هشام» 


عميس بن نعمان بن كعب بن مالک بن قحافد. 
۳۹۳۲ 

عنذز بن وائل, ۳۴۱ ۴۳۴ ۴۲۸ 

عنزة بن اسد بن ربیعه, ۴۲۸ 

عنسی, ۳۴۴ 

عنید. ۳۵۶ 

عوف, ۶۶ ۸۴۷ ۵۶۴ 

عوف بن احوص بن جعفر بن كلاب. ۵۱۶ 

عوف بن آمید, ۶۶ 

عوف بن حارث بن رفاعة بن سواد بن مالک بن 
غنم بن مالک بن نجّار. ۵۶۲ 

عوف بن حذيفه. ۳۷۵ 

عوف بن سعد بن ذُبيان بن بفیض بن ريث بن 
غطفان, ۱۴۵ 

عوف بن لوی ۱۴۲ ۸۱۴۴ ۱۴۵ 

عون بن ایّوب انصاری, ۱۳۶ 

عویم بن ساعدة ۵۶۵ 

ويم بن ساعدة, ۵۶۵ ۵٩۳‏ 

عياش ین أبى ربیعه ۴۲۶ ۴۸۲ 

عياض بن زهيرين ابى شذاد. ۴۳۴ 

عیسی, ۰۲۲۷ ۰۴۵۱ ۵۲۱ ۵۲۴ 

عیسی بن مریم. ۴۵ ۴۶ ۰۴۹ ۸۵۳ ۳۰۰ ۳۱۲ 
۵ ۴۴۶ ۰۴۵۱ ۴۷۴ ۵۲۵ ۵۳۲ ۵۸۲ 
عيهامه. ۴۳۲ 

غالب, ۱۴۲ 

غالب بن فهر, ۱۴۱ 

غالب بن فهر بن مالك بن نضر. ۲۴ 

غبراء. ۳۷۶ 

عیشان, ۱۶۳ ۱۶۷ 

غُذْرة بن سعد بن زید. ۱۶۹ 

غزالى الكعيه, ۱۶۴ 

غزيّة بن عمرو بن عطيّة بن خنساء. 0160 
غسّان, ۱۲ 

غطفان, ۸۳۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۹ ۱۵۰ 


فهرست اعلام | ۶۳۲ 


غطفان بن سعد بن قيس بن عیلان, ۱۴۴ 

غفار, ۳۷۰ 

غفار بن مُليل, ۳۷۰ 

غفرهه ۸ 

غُفره ۸ 

غلام عبدالله بن جُدعان بن عمرو بن كعب بن 
سعدین تیم ۳۴ 

غنم بن عوف, ۵۷۹ ۵۹٩‏ 

غوث. ۱۷۰. ۴۳۳ 

غوث بن مر ۱۷۰ 

غوث بن م۸۱۷۰ ۴۳۳ 

غياطل. ۲۸۰ ۳۶۹ 

غیداق, ۱۵۷ 

غیطله, ۲۸۰ 

۲۵۷ ۰۲۵۶ «FF ۰۲۱۱ ۸۶٩ ۱۵۲ فاطمه,‎ 
۴۵۴ ۴۳۲ ۴۳۱ ۴۲۹ ۳۴۰ ۲ 

فاطمه بنتِ خطّاب, ۴۵۵ 

فاطمه بنت خطاب, ۴۵۵ 

فاطمه بنت سعدين سَيّلء ۱۵۴ 

فاطمه بنت سعد بن سَيّل. ۱۶۹ 

فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
بن يقطة بن مر بن كعب بن لو بن غالب بن 
فهربن مالك بن نضر, ۱۵۷ 

فاطمه ینت مجّلل بن عبداللّه بن ابی قيس, ۳۴۲ 
فراس بن عبداللّه بن مسلمة [الخير] بن قشير بن 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعه. ۵۵۵ 
فراس بن نضر بن حارث بن كلدة بن علقمه بن 
عبدمناف بن عبدالدان ۴۳۰ 

۸٩ فرزدق,‎ 

قروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن 
بیاضه ۵۹۶ 


مالک بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الیاس از 


۴ / تبارشناسى تا هجرت 


مضر. ۶۵ 
أفكيهه. ۴۳۲ 

فلس ۱۲۸ 

فهربن مالک ۱۳۸ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۵۱ 

فیمیُون. ۴۶ ۴۷ ۴۸ ول ۵۰ ۵۱ 

قاسم ۲۵۷ 

قاسم بن محمد. ۴۸۹ ۵۲۲ 

قبایل قريش. ۳۵۱ 

قبیلة اوس. ۳۷۰ 

۵۲۳ ۵۲۱ ۸۵۱٩ قتاده,‎ 

قحطان, ۶ ۱۰ 

قدامه ۳۴۰ 

قدامة بن مظعون, ۴۳۲ ۴۸۲ 

قرظة بن عبد بن عمرو بن نوفل بن عبدمناف. 
۳۶۹ 

قسىّ بن مله بن بكر بن هواژن بن منصور بن 
عِكرمة بن حَصّفة بن قيس بن عَيْلان بن مُضرین 
تزار بن معدّبن عدنان, ۰۱٩‏ ۷۰ ۷۱ 

۱۸۳ لحك‎ ۱۷۵ AYY ۱۷۶ ۱۶۵ فص‎ 
ام‎ AAO MAF 

قصّی بن عبدالدار ۱۸۳ 

۱۷۹ ۱۷۶ ۱۶۸ ۸۱۵۴ ۱۵۲ فص بن كلاب.‎ 
ATA FA MAY MAY 

۱۷۶ ۱۴ ٩۳ قضاع‎ 

قضاعة بن مالک بن حفیر, ۱۴ 

قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم, 
۳ ۵۶۵ ۵۹۸ 

قعیقعان, ۱۶۲ 

قلابه. ۸۵۵ ۲۵۶ 

لم بن عباد. ۶۶ 

قلمّس. ۶۶ 

قلیس, ۶۸ 

قمع ۱۱۲ 


قَمَعة بن الیاس, ۱۱۱ 


سرت محمّد رسول اللّه 


فص بن معد ۱۴ ۱۵ 

فیدر أتل, بئا. مسمع. ماشی, دماء أذر. طيماء 
يطور, تبش. یداه ۶ 

قیس, ۶۰ ۶۱ ۰۱۴۹ ۰۲۵۳ ۳۷۵ 

قيس بن ابی صعصعة. ۵۹۵ 

قيس بن خذافة بن قيس بن عدىّ بن سعد بن 
سهم, ۴۳۲ 

قيس بن زهير» ۳۷۶ 

قيس بن زهير بن جذیمه, ۳۷۵ ۳۷۵ 

قيس بن عبدالله. ۱۹ 

قيس بن عيلان. ۲۵۰ 

قيس بن عیلان, ۴۸۱ 

قيس بن غالب. ۱۴۱ 

قيس بن مخرمه, ۲۱٩‏ 

قيس بن مكشوح مرادى, ۶۰ 

قيس داحس, ۳۷۶ 

قیصر. ۳۰۳ 

قیله. ۱۵۶ 

کاهل بن عُذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود 
بن أسلم بن حاف بن قضاعه, ۲۹۵ 

کتیرین عبدالر حمن, ۱۴۰ 

کنیر عرق ۱۴۰ 

گرب بن صفوان. ۱۷۲ 

۱۰۱ ٩۳ 4۲ کسری,‎ 

کمب. ۰۱۴۲ ۱۴۷ ۵۸۰ 

كعب بن حارت بن خزرج بن عمرو بن مالک بن 
اورس, ۵۶۸ 

كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم. ۵۹۸ 
کعب بن عمرو بن عوف, ۶۰۱ 

كعب بن قين بن ججسر, ۱۴۲ 

كعب بن قين بن جَسر» ۱۴۳ 

كعب بن لو ۱۴۲ ۱۵۱ ۱۷۸ 

كعب بن مالک, ۵۵۵ ۵۶۷ ۵۷۳ ۵۷۵ ۵۷۶ 
DAY ۵۸۰ AVA‏ 


روایت «ابن‌هشام» 


کعب بن مالک انصاری ۱۱۷ 

كلاب ۱۵۱ ۱۶۹ 

كلاب بن مره ۸۱۵۱ ۸۵۲ ۲۰۷ 

كلب. ۱۱۸ 

کلب بن وَبره از قضاعه. ۱۱۷ 

کلب بن وَيْرَةَ بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن 
حاف بن قضاعه. ۱۱۸ 

كميت بن زيد ۵۳ ۸۲۶ ۸۳۸ ۸۵۲ ۴۰۹ 
۴۳۲ 

کنانه, ۱۷۶ 

کنانة بن خزیمه. ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۱۵۱ 

کنانی. ۶۸ 

ت« ۱۲۶ ۲۴۷. ۴۲۲. ۴۲۳ ۴۲۵ 

بن ۲۴۳ 

لبنى بنت هاجرین عبدمناف بن ضاطر بن 
بشية بن سَلول بن كعب بن مرو خزایی, 
۱۵۸ 

لبيد بن ربیعه, ۴۸۴ 

لبيد بن ربيعة کلابی. ۵۱۶ 

لبيد بن ربيعة بن مالک بن جعفر بن کلاب, ۲۵۱ 
لحم بن عدی بن حارث بن مُرّة بن ادد بن زيد 
بن يسع بن عمروبن غریب بن یشجب بن 
رید بن كهلان بن سا ۱۶ 

لخنیعه, 57, ۴۵ 

لقمان. ۵۵۸ 

لقيط بن زرارة دارمی, ۲۶۸ 

لوی, ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۷ ۲۶۳ 

لهب. ۲۴۵ 

ليث بن ابی سلیم, ۲۶۴ 

ليلى. ۴۲۸ ۴۳۴ 

لیلی بنتِ ابی حثمة [بن حُذافة] بن غانم, ۴۸۲ 
لیلی بنت سعد. ۱۴۱ 

لیلی بنت سعد بن هذیل بن مدرکه, ۱۴۱ 

لیلی بنت شیبان بن محارب بن فهر. ۱۴۳ 


فهرست اعلام ۱ ۶۳۵ 


مادرش صفیّه, ۱۵۵ 

ماریه, 4 ۲۵۷ 

ماریه قبطیه. ۲۵۷ 

ماریة قطبیه, ۸ 

مازن بن اسد بن غُوّث. ۱۲ 

مازن بن اسد بن غَوْتْ بن نبت بن مالک بن ريد 
بن كهلان بن سبأين بن يَشْجُبِ بن يعرب بن 
قحطان, ۱۲ 

مازن بن منصور, ۳۷۰ 

مازن بن منصورین عكرمة. ۱۵۴ 

مالک ۰۱۱۸ ۰۱۳۸ ۰۳۳۹ ۳۷۵ 

مالک بن اوس, ۵٩۳‏ 

مالک ين أهيب بن عبدمناف بن ژهره. ۳۳۰ 
مالک بن زمعة بن قيس بن عبدشمس, ۴۳۴ 
مالک بن کنانه, ۱۳۸ 

مالک بن نجار ۸۵۶۲ ۰۵۶۳ ۸۵۶۴ كلام ۸۵٩۴‏ 
۵۵ 

مالک بن نضر. ۱۴۰ 

مالک بن َمَط همدانى. ۱۱٩‏ 

مالک بن ولید بن عبداللّه بن مالک بن, ۶۰۰ 
ماويه. ۱۴۲ 

ماوية, ۱۴۳ 

مبذول. ۲۹ 

مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن, ۶۰۱ 

مُبرق, ۴۳۷ 

مجاهد. ۴۵۸ 

مجاهد بن جبر, ابی الحجّاج. ۳۳۲ 

مجدّر. ۳۷۷ 

مجدُّرین ذیاد. ۳۷۷ 

مجدّر بن ذیّاد بلوی, ۳۷۷ 

مجّل بن عبداله بن ایی قيس بن عبدود بن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر. ۴۳۲ 
محارب بن فهر. ۱۴۱ 

محارب بن فهر. ۱۸۶ 


۱۳۶ تبارشناسى تا هجرت 


۳۱۴ ۲۸۷ ۲۷۵ ۲۷۲ ۱۳۴ ۵۸۰ ۵۲ محمد‎ 
۴۶۱ ۴۶۰ FAT ۱ 

۲۳۰ ۲۲۸ ۲۱۸ ۲۱۷ ۱۲۳ ۱۱۵ محمد‎ 
۳۵۵ ۳۱۸ ۳۱۳ ۲۸۵ ۰۲۸۱ «FO ۸ 
۳۹۱ كول‎ FAA TAF ۳۸۲ FAY ۰ 
۴۱۳ ۴۰۶ ۳۹۷ ۳۹۶ ۳۹۵ كول‎ ۲ 
۴۵۵ (FOF ۴۵۱ ۴۲۵ ۴۲۲ ۴۱۷ ۵ 
۵۷۷ ۶ 

محمدین ابراهیم بن حارثُ تیمی, ۱۱۲ 

محمد بن ابراهيم بن حارث تیمی, ۱۸۹ 

محمد بن ابراهیم بن حارث تیمی, ۱۹۰ 

محمد بن ابی امامة بن سهل بن حنیف, ۵۶۷ 
محمد بن أبى حذيفه, ۴۲۷ 

محمّد بن اسحاق, ۶ ۸۶۰ ۱۷۴ ۸۸۸ ۲۰۶ 
ANA ۰‏ ۸۵۲۶ كلام ۶۰۲ 

محمد بن جبیر بن مُطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبدمناف. ۱۹۰ 

محمد بن جعفر بن زیی ۱۴۵ ۳۰۲ 

محمد بن حاطب. ۴۳۲ 

محمد بن زيد بن مهاجر بن قنقذ تيمى. ۱۸۸ 
محمد بن سعيد بن مسیّب, ۲۳۱ ۲۳۸ 

محمد بن عبدالر حمن بن ابی لبيبه. ۲۷۹ ۵۵۴ 
محمّدين عبدالله بن ابی عتیق, ۴۲۴ 

محمّدين عبداللّه بن عبدالمطلّب, ۳ ۱۵۸ 
محمدين عبدالله بن نضلة بن عبدالعرّى بن 
حرٿان بن عوف بن عبيدين عويج بن عدئ. 
۳۲۳ 

محقدین كعب قر ظی» ۰۵۰ ۵۳۲ ۳۸۳ ۵۴۸ 
محمدين مسلم ٩‏ ۱۰ ۸۱۵ ۲۷۸ ۴۱۷ ۴۴۰ 
FAY‏ ۵۱۷ 

محمّد بن يحيى بن حیّان, ۶۰۱ 

محمود بن ربيعه. ١29‏ 

محمود بن ابید ۲۸۴ ۲۸۸ ۲۹۵ ۵۵٩‏ ۵۶۰ 
محمية بن جزاء ۴۳۳ 


سيرت محمد رسول اللّه 


مختار. ۵۲ 

مخزوم بن يقظة بن مُرَة بن كعب بن لو بن 
غالب بن فهر بن مالك بن نضر. ۱۵۸ 

مُدجل بن مره ۲۸۰ 

مدرکه ۱۱۱ 

مدركة بن الياس. ۸۱۱۱ ۱۳۷ 

ff مذحج.‎ 

مذحج بن ادد, ۱۸ 

مراد ابن الزبعرى. ۸۵ 

مر بن أن ۱۷۰ 

مرتع بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ۳۰۸ 
مرئد بن عبدالله يَرَنَىء ۱۹۹ 

مرژیان بن مرذبدى یونانی. ۴۰۵ 

مرزبان بن وهرز, ۱۰۰ 

مروان. ۵۱۶ 

مرّة بن عوف. ۱۳۵ ۱۷۸ 

مرّة بن کمب, ۲۰۷ ۱۵۱ 

مستوغر, ۱۳۰ 

مُستَوّغیر بن ربيعة بن كعب بن سعد ۱۲۹ 
مسروق بن أبرهه, ؟4, ۱۰۰ 

مسعر بن دا ۴۵۲ 

مسعود بن ربيعة بن عمروین سعد بن عبدالعرّى 
بن حمالة بن غالب بن محلّم بن عائذة بن شتیم 
بن هون بن خزيمة, ۳۴۱ 

مسعود بن عمرو بن عميرء ۵۴۸ 

مسعودين معتّب بن مالک بن كعب بن عمرو بن 
سعدين عوف بن ثقيف, ۷۰ 

مسعودین يزيد بن سبيع بن خنساء بن سنان بن 
عبيد. ۵٩۹۸‏ 

مسوربن مخرمة بن نوفل زهرى. ۱۸۹ 

مسيّب بن خزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ 
بن عمران بن مخزوم» YYA‏ 

مسیلمه‌ی کذاب حنفی. ۶۰۱ 

مصعب. ۸۵۴۶۷ ۸۵۶۹ ۵۷۰ 


روايت «ابن‌هشام» 


مصعب بن عمیر» 198 ۴۳۰ ۴۸۱ ۵۶۲ ۵۶۷ 
BFA‏ ۵۷۰ ۵۷۳ 

مضاض, ۶ ۸۱۶۱ ۱۶۲ 

مُضاض. ۱۶۲ 

مضاض بن عمرو. ۶۰ ۱۶۱ 

مض ۱۰۹ ۸۱۲ ۱۳۰ 

مُضَّر بن نزان ۸۱۰۹ ۱۱۰ 

مُضَر و عَيْلان بن مُضَر, ۱۱۱ 

مطالب. ۱۸۵ 

مطرود بن كعب خزاعی, ۰۱۹۲ ۲۴۲ 

مطعم, ۰۲۰۶ ۰۳۵۱ ۴۹۷ 

مُطعم بن عدی, ۰۲۰۶ ۳۵۱ ۴۹۲ ۵۸۷ 

مُطعم بن عدىّ [بن نوفل بن عبد متاف], ۴۹۰ 
مطلب, ۱٩۳ ۱٩۲‏ ۱۹۴ 

مطلب بن آزهرین عبدعوف بن عبد بن حارث 
بن زُهره ۴۳۰ 

مطلّب بن عبداللّه بن قيس بن مخرمه. ۲۱۹ 
مطلّب بن عبدمناف, ۱۵۴ ۱۹۲ 

مظعون, ۳۴۰ 

مظعون بن حبيب. ۳۴۰ 

مُعاذ بن جبل, ۸۵۶۴ ۵۹٩ ۸۵۸٩‏ 

مُماذ بن عمرو. ۵۹٩ ۸۵۸٩‏ 

معاوية بن ابی سفیان, ۱۸۹ ۴۵۹ ۸۵٩۴ ۵۱٩‏ 
۵۹۶ 

معبد بن کعب. ۸۵۷۳ ۵۷۶ ۵۸۳ 

معتّب بن حمراء. ۴۳۲ 

معتّب بن عوف بن عامر از خزاعه ۸۵۷۳ ۴۸۲ 
معد ۰۱۱ ۱۳ ۱۵ 

معقل بن مُنذر بن سرح بن ناس بن ستان بن 
عبید. ۵۹۸ 

معمرین حارث بن قيس بن عدىّ بن سعدین 
سهم ۴۳۳ 

معوّذ بن حارث. ۵٩۴‏ 

معیقیب. ۰۴۳۰ ۴۲۹ 


فهرست اعلام ۱ ۶۳۷ 


معين بن عدىّ بن جد بن عجلان بن [حارئة] 
بن صُبيعة, ۵٩۳‏ 

مغيره. ۱۹۳ ۵۳۹ 

مغيرة بن ابی لبید. ۴۶ 

مغيرة بن عبداللّه بن عمرو بن مخزوم بن یط 
۳ 

مغيرة بن قصى, ۱۵۴ 

مفضّل ضبی. ۹٩‏ 

مقداد بن عمرو ۴۳۱ ۴۸۱ 

مقوقس. ۲۵۷ 

مقوّم. ۱۰ ۱۵۷ 

مقوّم بن ناحور, ۱۰ 

ملکان, ۱۳۸ 

ملکان بن كنانه. ۱۳۸ 

ُلیح بن عمرو, ۱۴۰ 

مليل بن ضمرة بن بكر بن عبدمناةه ۳۷۰ 
منات» ۱۲۶ 

منله. ۳۴۸ ۳۸۷ 

منذر بن عمری ۵۷۹ ۵۸۶ ۰۰ع ۶۰۱ 

منصور بن عکرمه. ۰۴۶۲ ۴۹۳ 

موران, ۲۰۴ 

موسی, ۰۲۲۱ ۰۲۷۶ ۳۲۰ ۴۳۲۱ ۵۲۱ ۵۲۴ 
۵ ۵۳۴ 

موسی بن عمران؛ ۵۱٩‏ ۵۳۳ ۵۳۴ 

مولی بنی تمیم. ۲۳۰ 

مهسع بن عمرو بن عريب بن زید بن كهلان بن 
سيا ۳۰۸ 

ميسره. ۰۲۵۵ ۲۵۷ 


میمون بن قيس بن جندل بن شراحیل بن عوف 
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بن سعد بن صبئعة بن قيس بن تعليه. ۱۸ 
نائله» الى ۱۲۳ ۲۰۴ 

نابت ۱۶۰ 

نابت بن اسماعیل, ۱۰ 

نابت بن اسماعیل, ۱۶۰ 


۸ تبارشناسی تا هجرت 


تاحور, ۱۰ 
ناحورین تیرح؛ ۱۰ 

نافع بن جبير ۲۷۳ ۳۳۰ 

نبت بن أدد بن زيد بن كميسم, ۱۱ 

۳۸۷ (FA 185 بيه‎ 

تله ۱۵۷ 

نجار ۲۹ 

نجار ۱۵۶ 

.۴۳۵ ۳۰۳ ۶۵ FF FF ۵۷ ۵F نجاشى.‎ 
۴۲۴ FEY ۴۴۲ ۰۴۴۱ ۲۴۰ ۰۴۳۹ ۸ 
۴۵۱ .وى‎ FFA FFA ۴۴۷ (FFF ۵ 
۴۶۲ ۷۲ 

نجام ۳۰ 

نزار. ۱۳ 

نزار ين معد ۱۰۹ 

ساةء ۱۷۷ 

نسر ۰۱۱۶ ۱۱۹ 

سيق ۶۰۱ 

نضر, ۱۳۸ 

نضر بن حارتث, ۳۸۷ ۳۹۴ ۳۹۵ ۱۳۹۶ ۴۶۲ 
۱ ۴۷۳ 

ضر بن كنات ۱۳۸ ۱۳۹ 

نضله. ۱۵۶ 

نضلة بن هاشم بن عبدمناف. ۴۸۹ 

نضيرء ۳۰ 

٩۲ تعمان,‎ 

نعمان بن بشیر انصاری, ۲۹۵ 

نعمان بن عدی. ۴۳۳ 

نعمان بن منذر, ۱۵ ٩۲‏ ۰۵ ۴۶ ۲۵۰ 
تعمان بن مُنْذْن ۸۵ ۲۷ 

نشم بنت كلاب. ۱۵۴ 

تعيله. ۳۷۰ 

يله ۳۷۰ 

نعيم. ۰۴۵۴ ۴۵۵ 


سيرت محمد رسول الله 


نعيم بن عبدالله. ۴۵۴ 

ُعيم بن عبداللّه الحا ۰۳۴۲ ۴۵۴ 

تفیل, ۶۹ ۷۰ ۷۸. ۷۹ 

تفیل بن حبیب, ۶۹ ۷۸ 

نمر بن قاسط. ۸۴۲ ۳۴۴ 

نوح, ۱۱۶ 

نوفل, ۱۸۵ ۰۱۹۳ ۱۹۴ 

نوفل بن خویلد ین اسد بن عبدالعژی بن قصّى. 
۳۶۹ 

نوفل بن عبدمناف ۱۵۴ ۱۹۳ 

نهد بن زيب ۱۸۲ 

نهشل بن مالک بن حنظلة بن مالک بن زید مناة 
بن تمیم. ۱۳۱ 

هیر بن هيثمء ۵٩۳‏ 

وائل. ۱۳۰ ۵۷۱۰۳۷۰ 

واقدین عبدالله. ۳۴۴ 

واقده, ۱۵۴ ۱۵۶ 

واقف. ۳۷۰. ۵۷۱ 

وبجیله. اتمار بن إراش بن لحبان بن عمروین 
غوث بن ثبت بن مالک بن زيد بن گهلان بن 
سبأ ۱۱۰ 

وثوق. ۲۸۱ 

وحشيه. ۱۵۱ 

وحيّه ۱۵۶ 

ود ۱۱۶ ۱۱۷ 

ورقه بن نوفل, ۰۲۱۵ ۲۱۷ ۳۰۲ ۲۵۷ ۲۵۸ 
۳۱۱۳۰۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۴۷۲ 

وصیله ۱۱۳ 

ولید, ۱۸۹ ۲۶۳ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۵۳۷ 

ولید بن عُبادة بن صامت. ۵٩۱‏ 

وليدبن عتبه, ۱۸٩‏ 

۳۸۷ ۳۵۶ ۳۵۵ ۲۶۳ ۲۶۱ ولید بن مفیره‎ 
۵۳۷ ATF ۵۳۵ (FAA ۸۴ ۰۴۸۳ FA‘ ۷۸ 


وليد ين مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن 


روایت «این‌هشام» 


وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن 
كعب بن لوی بن غالب بن فهر. ۲۱۶ 

وهب بن عمرو ۲۶۲ 

وهب بن کیسان, ۰۳۱۶ ۳۱۷ 

وهب بن مثبه» ۵۰ 

۱۰۰ ۹۵ ٩۴ وهرز‎ 

هاجر. ۷ ۸ ۱۰ 

هاجر خزاعی. ۲۴۳ 

هارون بن عمران, ۵۳۳ 

۹۳ ۱۹۲ ۰۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸۵ ۱۴۸ هاشم‎ 
TY ۴ 

هاشم بن خرمله, ۱۴۸ 

هاشم بن عبدمناف. ۰۱۵۴ ۰۱۹۰ ۱۹۱ ۸٩۲‏ 
۸ ۲۰۶ 

هاشم بن مناف. ۱۵۵ 

هاله. ۲۵۶ 

هاله بنت سويد بن غطريف از أزدٍ شنودة. ۱۳۸ 
هاله بنتِ ؤُهيب بن عبدمناة بن ژهرة بن كلاب 
بن مرّة بن كعب بن لو ۱۵۷ 

هانىء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن 
همان بن غنم ۵٩۲‏ 

هبار بن سفيان بن عبدالأسد بن هلال بن 
عبدالله. ۴۳۲ 

هبل ۱۲۲ ۲۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

هذلی. ۳۲۷ 

هذلی خویلدین مُرّة. ۱۲۵ 

حذیل, ۷۵ 

هذیل بن مدرکه, ۱۳۷ 

هذیل بن مُدركة بن الیاس بن مُضَر. ۰۱۱۷ ۳۳ 
هَرِم بن سنان بن أبى حار ثة [بن مرّة بن ُشبه], 
۱۴۳۸ 

هزل بن فاس بن ذر و ذهیرین ور. ۴۳۱ 
هشام. ۲۲۶ ۵۳۷ 

هشام بن عاص بن وائل, ۴۳۳. ۴۸۲ 


فهرست اعلام | ۶۳۹ 


هشام بن عبدالملک بن مروان, ۸۳۸ ۵۱۶ 
هشام بن عرو ۳۰۴ ۳۲۵ ۴۲۲ ۵۴۵ 
هشام بن عمرو. ۴۹۲ ۴۹۸ 

هشام بن مفیره, ۴۶۱ 

هشام بن ولید, ۴۲۶ ۵۴۰ 

مصیص بن کعب. ۱۵۱ 

هلال بن ناصره. ۲۲۱ 

همام بن غالب ۸٩‏ 

۱۱٩ ۰۱۱۸ هَمْدان.‎ 

همدان بن أوسلة بن ربيعة بن مالک بن خیار بن 
مالک بن زيدين كهلان بن سب ۱۱٩‏ 
همینه, ۳۴۳ ۴۲۹ 

هند ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۴۳۱ 

هند بنت شزیر ۱۵۱ 

هندیه, ۴۲۳ 

هون بن خزیمه. ۱۳۷. ۴۸۷ 

هیبان, ۲۸۶ 

یاسر, ۴۲۵ 

یاقوم. ۲۶۰ 

یشرب ۱۷ 

یحابرین مذحج, ۶۱ 

ینس حوارى. ۳۱۲ 

یحبی بن زکریًاء ۵۳۲ 

يحمى بن عبد بن عبدالله بن زبيرء ۱۷۱ 
يحبى بن عبّاد بن عبداللّه بن زبیر» ۲۴۵ 
یحبی بن عبداللّه بن عبدالرحمن بن سعد بن 
زرار؛ اتصاری, ۲۱۹ . 

يحبى بن عروة بن زبیر» ۳۷۹ ۴۱۴ 

۱۳۹٩ بخلد.‎ 

یخلدین نضرء ۱۳۹ 

بربوع بن حنظلة بن مالک بن زید مناة بن تميم. 
۱۳ 

يزيد بن ابی‌حبیب, ۲۹۹ ۵۶۶ 

يزيد بن ابی حبیب مصری, ۱۹۹ 


۶۴۰ / تبارشناسى تا هجرت 


يزيد بن ثعلبة بن خَرّمة بن أصرم بن عمرو بن 
عمارم ۶۰۰ 

يزيد بن حرام بن سبیع بن خنساء بن ستان بن 
عبید. 0194 

يزيد بن رومان. ۲۵۰ ۵۳۵ ۵۳۶ 

يزيد بن زياد ۵۰ ۳۸۳ ۵۲۸ 

يزيد بن صعق كلابى. ۲۶۹ 

يزيد بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم. 014 
يزيد بن عبدالله بن اسامة بن هادي لیتی. ۰۱۸۹ 
۹۰ 

يزيد بن منذر. ۵٩۸‏ 

يسار ۴۲۹ ۴۳۲ ۵۱۴ 

یشجب, ۸۰ ۲۸ 

یَشجّب بن زيد بن کهلان بن سبأبن یشجب بن 
يعرب بن قحطان, ۱۱ 

يشجٌّبٍ بن نابت. ٠١‏ 

يشكر بن بكر بن وائل؛ ۱۳۹ 

يعرب. ۱۰ 

يعرب بن یشجپ, ۱۰ 

يعقوب بن عتبه. ۸۰ 

يعقوب بن غتية بن مُغيرة بن أخنّس, 16 , ۲۷۷ 
۹ ۵۲۳ 

یعمر بن عوف. ۱۷۷ 

یعمر بن نفاثة بن عدی بن ال بن بكر بن مناة 


سيرت مممّد رسول الله 


بن كنانه. ۷۵ 

یعوق, 1143718 

يغوث, ۱۱۶ ۱۱۸ 

يقضة بن مره ۱۵۱ 

يقطن همان قحطان بن عیترین شالغ, ۷ 
يقظه, رقية, ۱۵۱ 

يكسوم بن أبرهه, ۱۰۰ 

يمن و بجیله. ۲۱ 

یمیون, ۵۱ 

يوسف, ۴۵ 

یوسف بن یعقوب. ۵۲۲ 
يونان بن يافث بن نوح, ۴۰۵ 
يونس بن حبيب نحوی» ۸۱ ۱۳۴ 
يونس بن متی, ۵۵۱ 

يونس نحوی, ۸۱ 

[بنى] قیس, ۲۵۲ 

[بنی] ربيعه. ۱۸۲ 

[بنی] زهره. ۲۶۲ 

[بنى] قضاعه, ۱۶۹ 

[ینی] قضاعه, ۱۸۲ 

[بنی ] لهب. ۲۳۵ 

[عبدالله ] بن مسعود, ۵۳۳ 
[ محمّد] امین. ۲۶۵ 


فهرست اماكن 


ابطح, ۱۷۷ ۵۸۷ 

ابوا ۳۲ ۲۲۹ 

آیین. ۲۲. ۶۱ 

أجاء ۱۲۸ 

أجياد. ۱۶۲ 

اجیاد. ۴۶۸ 

۵۰۳ FAY ۴۲۳ ۴۲۲ ۳۷۷ ۲۸۰ ۲۰۵ آخد.‎ 
۵۹۷ ۵۹۶ ۵۹۵ ۵۹۲ AAT الات‎ ۳۲ 
۶۰۰ ۸ 

اخدود. ۴۵ ۵۰ ۵۴ 
آخشبین ۱۴۷. ۲۳۷ ۲۶۴ 
آذاخر. ۵۸۶ 

اراک ۱۴۰ 

إدم ذى بزن. ۹٩‏ 
ارمنستان. ۶۱ 

اسکندریه, ۴۰۵ 

اسود. ۲۶۲ ۰۴۵۸ ۴۹۶ 
أصفهان. ۲۸۸ 

الال ۳۶۳ 

م احراد. ۲۰۷ 

ام العرب. ۸ 

أ ۲۲ 

٩ أنصناء‎ 

ایلیا ۵۱۸ 


أيله. ۵۱۷ 

بثر معونه. ۶۰۰ 

بازار عكاظ, ۱۳۰, ۲۵۲ 

بحرین. ۴۰ 

بحیره, ۸۱۱۳ ۱۳۴ ۱۳۵ 

۴۲۳ ۳۶۹ ۳۲۴ ۲۹۷ ۰۲۸۴ ۲۸۰ A^ در«‎ 
۵٩۲ ۵۷۱ ۵۴۱ ۵۴۰ ۸۵۰۳ PAY ۰۱ 
۵٩۸ ۵٩۷ ۵۹۶ ۵40 ۵۴ ۳ 

۲.۶ ۳ 

۵٩۳ ۴۳۷ برک,‎ 

بتصری, ۲۲۶ 

۵۵٩ ۳۷۴ ۰۲۴۱ ۸۱۸۲ ۰۱۴۷ بطحاء‎ 

بطن مگه, ۸۵ ۳۶۳ ۴۳۶ ۴۳۸ 

۵۵٩ بعاث.‎ 

بقيع غرقد, ۲۹۷ 

بكم ۱۶۴ 

بلقا ۰۱۱۴ ۳۱۱ 

بيت الحرام, ۰۳۴ ۱۴۷, ۰۱۶۳ ۲۷۱ 

يينون. ۵۸ 

ثباله. ۱۲۷ 

تتمیم. ۵۲۷ 

تهامه ۰۲۲ ۳۲ ۷۲ ۰۷۶ ۰۱۳۷ ۱۸۱ ۴۹۵ ۵۲۷ 
ثبیر. ۰۳۷ ۸۷۷ ۵۳۹ 

تعلیه, ۱۲ 


۲ / تبارشناسی تا هجرت 


جحفه ۱۲ 
جد ۲۶۰ 
جراب, ۲۰۶ 
جُرّش, ۰۲۳ ۱۱۸ 
جزيره. ۰۲۵۹ ۳۱۱ 
چاه اسماعیل, ۸۵٩‏ ۲۰۸ 
چاو مرّة بن کمپ, ۲۰۷ 
چاه مطعم بن عدئ, ۲۰۶ 
حبشه. ۵۶ ۵۸ AY‏ ۳۰۲ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ 
۰ ۰۴۳۱ ۴۳۵ ۰۴۳۸ ۳۳۰ ۴۴۱ ۴۴۶ 
FFA FFA ۷‏ ۴۵۰. ۰۳۵۱ ۴۵۲ ۳۵۲ 
(FAY ۰۴۸۰ ۴‏ ۰۴۸۲ ۴۸۳ ۵۱۲ ۶۰۲ 
حجان ۷۰ ۰۱۴۷ ۰۱۹۱۰۱۶۵ ۲۰۱ ۰۲۱۲ ۰۲۵۱ 
۹۴ 
حجر ۷ ۰۵۲۰ ۲۶۲ ۰۴۳۷ ۳۸۰ 
حجرالشود. ۸۶۴ ۲۶۵ ۳۶۲ ۳۸۰ ۳۹۳ 
۴۵۸ 
حَجون. ۸۶۶ ۴۹۵ 
حراض, ۱۲۴ 
جرا ۳۱۰ ۳۱۶ ۳۱۸ 
حصاب, ۳۶۳ 
خض ۸۱۰۵ ۱۰۶ ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۳۲۹ 

لیم ۲۶۳ 


۳۹۴ ۱۳۱ AY ٩۲ ۱۵ ۱۲ حیره»‎ 

خابوں ۱۰۵ 

خراسان. ۱۳ 

۵٩۴ ۵٩۳ ۵۷۱ ۰۸۵۰۳ ۰۴۸۲ ۱۱۱ ۵۴ خندق.‎ 
۵۹۸ ۵٩۷ ۵۹۶ ۵ 

۵٩۷ ۵۸۸ ۵۰۳ ۲۱۳ خییر.‎ 

خیوان. ۱۱۸ 

دجله ۱۰۵ 

دریای روم ۸ 


سيرت محمد رسول اللّه 


دُومة الجْندل. ۱۱۷ 

ذمار, ۰۱۰۳ ۱۰۴ ۵۴۱ 

ذوالحلیفه, ۱۲ 

رئا ۰۳۹ ۱۳۹ 

رأس غمدان, ۹۶ 

رداع 601 

ردمان. ۰۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۶ 

رکن یمانی. ۲۶۲ ۳۹۳ ۴۵۸ 

رویثه. ۱۸۰ 

رهاط ۱۱۷ 

زمزم. ۱۲۲ ۱۵۹ ۶۰ ۱۷۸ ۸۹۹ ۲۰۰ 
۲ ۲۰۴ ۰۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۸ 

ساحل عَدّن, ٩۴‏ 

سجله ۲۰۶ 

سجیل, ۸۱ 

سدیر ۱۳۱ 

سرأة, ۱۷ 

سرای ابن ابی الحسین, ۴۵۹ 

سرای ابن حاطب ۱۴۷ 

سرای محمّد بن یوسف, ۲۰۶ 

سرزمین نم ۶۹ 

سرزمین دوس, ۵۰۳ 

سرزمین روم ۰۲۹۲ ۵٩۹۴‏ 

سرزمین قضاعه. ۱۸۲ 

شریر» ۴۰۹ 

سلحین, ۵۸ 

سلحین. ۵۸ 

شنبله, ۲۰۷ 

سنداد. ۱۳۰ 

سواد ۱۰۵ ۱۳۰ 

۱۳۶ ۱۱۴ AY VA NT (FA «FF ۱۷ ۱۲ شام‎ 
TFA ۰۲۴۵ ۲۲۷ ۲۲۶ ۰۲۱۸ ۰۲۰۷ ۲۳ 
۳۱۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۰ ۰۲۸۶ ۰.۲۵۷ ۰۲۵۵ ۴ 
۴۸۳ ۴۷۲ ۴۵۸ ۳۹۳ FAA وعم‎ ۵ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


اكد ۵۲۷ ۵۷۴ 

شریف, ۱۳۵ 

شعب ابی طالب, ۲۰۶ ۴۶۶ 

شي ۲۱ 

صرخد ۵۰۶ 

صعمید. ۳۹۹ 

صَجَنان. ۵۲۷ 

طائف. ۷۰ ۷۱ ۱۲۶ ۱۸۰ ۴۹۷ ۵۳۶ ۵۲۱ 
۵۳۸ 

طور, ۷۷ 

طییه, ۱۹۹ 

ظهران. ۱۳۶ 

ظهران. ۵۳۸ 

عدن ۲۲ 

٩۴ عدن‎ 

۳۸۹ ۸٩۴ ٩۲ ۷۰ ۴۰ ۰۲۶ عراق,‎ 
۱۸۰ عرج»‎ 

عرفات. ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

عرف ۰۱۱۵ ۰۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲, ۳۶۷ 


عرم. ۱۲ 
غرم 19 


عسجد, ۱۸۰ 
عسفان, ۳۲ 

۵۷۶ ۵۷۳ ۵۶۳ ۵۶۱ ۴۷۶ ۰۱۷۱ عقبه.‎ 
۵۹۵ ۵٩۴ ۵۸٩ ۵۸۴ ۳ 

عمان, ۱۷ ۱۴۳ ۱۴۴ 

۲۹۹ ۲۹۴ ۰۲٩۳ عموریه.‎ 

غرّات ۱۹۴ 

غسان, ۱۲ ۱۳ ۱۲۶ 

۵٩ ۵۸ عُمدان.‎ 

فارس, ۰۲۶ على ۳۷۶ ۳۹۴ ۴۷۱ 
قاضح. ۱۶۲ 

فرات. ۱۲. ۱۰۵ 

فرش. ۷۵ ۲۳۰ 


فهرست اماکن / ۶۴۳ 


قباء. ۰۳۹۵ ۲۹۶ 

ديد ۱۲۶ 

قرية اللمل, ۲۰۴ 

قساس, ۴۶۵ 

کال ۳۶۴ 

۷۵ ۷۱ FA EF ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۰۷ «ae 
۶۳ ۸۵۳ ۱۲۵ ۱۲۴ ۸۲۳ ۱۲۲ ۷۷ ۶ 
۹۴ عمل‎ ۱۸۳ ۱۷۷ AVF ۰۱۷۰ ۹ 
۲۲۰ ۲۱۵ ۰۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۵ ۱۹٩ ۷ 
۲۶۴ ۲۶۳ ۲۶۲ ۲۶۱ ۲۶۰ ۲۳۰ ۸ 
۳۸۰ ۳۲۰ ۳۰۹ ۳۰۴ ۰۲۷۱ EV ۶ 
POY ۴۵۲ ۳۹۳ ۳۸۷ ۳۸۴ ۳۸۲ FAY 
FAY ۴۷۸ ۴۶۸ ۴۶۲ ۴۶۰ FAA ۸ 
۵۸۷ ۵۷۵ ۵۷۴ ۵۴۸ ۵۲۰ ۵۱۲ ۸ 
۴۷۹ کوفه.‎ 

۱٩ ۰۱۸ ۶ ۸۲ مأرب,‎ 

مدینه, ۰۱۲ ۲۸ ۰۲۹ ۳۰ ۳۲ ۶۷ ۱۱۷ لول 
TOV ۰۲۲۹ ۰۲۲۰ ۳‏ ۲۹۴ ۲۹۶ ۳۷۰ 
۵ ۳۹۶ على ۱۴۶۱ FAN‏ ۳۸۲ ۳۸۳ 
DAA ۳‏ ۵۵ ۵۶۲ ۵۶۷ ۵۷۱ 
۵۸٩ ۴‏ ۸۵۹۷ ۰۰ع ۰۲ع ۶۰۴ 

مر الظهران, ۱۷ 

۵۱۵ ۳۶۲ ۸۵٩ ۱۲۷ مروف‎ 

مزدلفه, ۸۷۳ ۳۶۳ 

مسجدالحرام, ۲۰۸ ۵۸۷ 

مسجد تباله, ۱۳۲۷ 

مشاعر, ۱۶۶ ۲۶۸ 

مشلّل. ۸۲ ۱۲۶ 

۲۶۸ ۲۶۷ ۲۲ ۱۲ ٩ A ۰۷ مصر.‎ 

۱۹٩ مضنونه.‎ 

معدن, ۴۶۵ 

مك ۸۲ ۲۳ ۳۲ ۳۲ ۳۴ ۳۵ ۳۶ EV‏ برع 
NY NY ۱‏ ۷۴ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ على AO‏ 
AYY ۸ ۷‏ ۱۳۷ ۱۴۶ ۱۳۷ 


۴ تبارشناسی تا هجرت 


۱۶۵ ۸۶۴ ۸۶۳ ۱۶۲ ۱۶۱ ۱۶۰ ۳ 
AVA ۱۷۷ ۱۷۶ ۱۷۰ ۱۶۹ ۶۷ ۶ 
۸۹۰ JAA ۸۸۴ NAY ۱۸۲ ۸ AYA 
۲۱۳ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۲ NAT NAT ۰۱ 
۲۴۲ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۲۹ ۲۲۸ ۰۲۲۵ ۴ 
۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۵ FA ۵ 
۳۱۰ ۳۰۸ ۲۹۵ ۲۹۴ ۰۲۸۵ TAY ۷ 
۳۵۸ ۰۳۴۶ FEO ۰۳۳۴ FI ۲۶ ۲ 
۳۹۷ ۰۳۹۶ FAT ۰۳۷۴ ۳۶۵ FF ۳ 
۴۴۰ ETA ۴۳۶ ۰۴۳۵ ۰۴۳۲ ۲۴۳ ۲۱ 
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۵٩۷ ۵۹۶ ۵۸۶ ۸۵۷۴ ۰۵۷۳ ذنم‎ ۸ 
۶۰۴ ۰ 

ملحوب. ۵۱۶ 

ملکوم. ۲۰۶ 

ملل. ۳۲ 

منی. ۰۱۶۵ ۰۱۷۱ ۳۵۹۰۱۸۲ ۵۴۵ ۵۵۳ ۵۸۴ 
عمه 


موصل, ۰۲۹۲ ۳۱۱ 
نجد. ۰۱۳۷ ۰۳۶۵ ۴۹۵ ۵۰۴ 


سيرت محمد رسول الله 


نجران. ۰۴۵ ۴۶ ۰۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۲ ۵۲ ۵0 
۵1۲ 

نجیر. ۵۰۶ 

نخل. ۴۹ ۲۹۴ 

نخله. ۵۵۲ 

نصییین, ۰۲۹۲ ۵۵۲ 

نقيع» ۵۶۸ 

۴۴۷ ٩ ۸ نیل,‎ 

وادی القری, ۲۹۴ 

ورقان. ۱۸۰ 

هباءة. ۳۷۶ 

شرب ۸۱۲۶ ۲۲۰ ۳۷۰ ۴۷۸ ۵.۵ ۵.۶ 
۶۴ 

يرموى, ۵۰۴ 

۵٩۳ ۵۰۴ ۴۱۰ ۳۹۱ ۱۶۷ ۱۰۴ یمامه.‎ 
۶ ۴ 

۲۱ ۲۰ ۱۷ یمن ۶ ۸۱۰ ۱۱ ۸۱۲ ۸۴ عل‎ 
۳۹ ۳۸ ۰۳۷ ۰۳۲ ۰۲٩ ۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۳ ۳ 
۴ع‎ FF ۲ع‎ ۵۸ ۵۷ FO على‎ ۲ ۲ ۰ 
۸۰۳ ۱۰۰ ٩۴ ٩۲ ٩۱ ٩۰ NA NY ۹ 
كول‎ ۱۳۳ ۳۶ ٩ ۴ 
۴۳۴ ۱۹۴ NAY ۱۸۲ ۱۶۷ ۶۴ ۱ 


فهر ست موضوعى 


آزار مؤمنانِ مسلمان 

آزارهایی که رسول خدا از قوم خود دید 
آشکار كردن دعوت 

آغاز فرض نماز 

آغاز مسلمان شدن انصار 

آغاز نزول جبریل 

آغاز نزول قرآن 

آموزش وضو و نماز به پیامبر اکرم توشط جبریل 
آموزش وضو و نماز به خدیجه 

آوردن بتان از شام به مکه 

آيات نازل شده درباره‌ی آنان 

آیات نازل شده درباره‌ی آنان که از رسول خدا پیمان می‌خواستند 
آیات نازل شده درباره‌ی همراهان ولید 
أبطال عادات حمس در اسلام 

أبن ام مكتوم و نزول سوره‌ی «عبس» 
أبن ذى يزن در حضور كسرى 

أبن ذى يزن در نزد قيصر 

ابن معتّب و ابرهه 

ابو رغال 

ابوسيّاره و حق افاضه 

ابی از بهردوسی 

أبىّ بن خلف و عقبة بن ابی معيط 
اجازه‌ی غوث بن مر 

اجازه‌ی هجرت به مومنان 


۴۳۱ 
۴۶۷ 
۳۴۵ 
۳۳۹ 
2۶۱ 
۳۹۶ 
۳۲۳ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۱۴ 
2۳ 
2۴۷ 
۳۵۷ 
۳۷۲ 


۶ | تبارشناسى تا هجرت 


اخبارٍ کاهنان عرب. احبار بهود و راهیان مسیحی 
اختلاف بنی عبدالدّار با عموزادگانشان 


اختلاف قریش 

اختلاف قريش پس از عْصَىَّ 
أخدود در لفت 

اخنس بن شريق 


ادامه‌ی حديث ابوسعید خدرى 
ادامه‌ی حديث ابوسعيد خدرى 
ادامه‌ی حديث حسن بصرى 

اٌعای مشرکان درباره‌ی آموزش جَبر 
اذيّتِ ابوجهل 

أذيّتِ نضر 

اذيّت و آزار اة بن خلف 

اذیّت و آزار عاص بن وائل 

ار تفاع کعبه 

اریاط و آبرهه 

از ابراهیم و موسی و عیسی 

از اوس 

از اوس 

از بنی سالم 

از بنى سلمة 

از بنی سواد 

از بنی عمرو 

از بني عوف 

از خزرج 

ازدواج با آمنه بنت وهب 

ازدواج با خديجه 

ازدواج رسول خدا با خدیجه 

ازدواج رسول خدا با همسر ابن جحش 
ازدواج قصی بن كلاب با مبّی, دختر حلیل 
ازدواج هاشم 

از زبان خود حضرت رسول 


از زریق 


سيرت محمد رسول الله 


روایت «ابن هشام» 


اساف و تائله و حدیث عايشه 
استیلای قوم کنانه و خزاعه بر بیت‌الحرام و تبعید جرهم 
اسراء و معراج 


اسعد بن زراره, مصعب بن عمیر و مسلمان شدن سعد بن معاذ و... 


اسلام آوردن زید بن حارثه 

اسلام آوردن عمیر و ابن مسعود و ابن القاری 

اسلام ثعلبه و آسید. (در فرزندٍ سعیه) واسد بن عبید 
اسلام خدیجه بنت خویلد 

اسلام عثمان, زییر. عبدالر حمن, سعد و طلحه 

اسلام و نسب نمیم 

سود و دشمنی با مكّه 

اشماری درباره‌ی دوس 

اشماری در وصف فيل 

اصلي عرب 

اعلام به عبدالمطلّب 

افزوده‌های عرب در حمس 

امان دادن مطعم به رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
امتحان خديجه 

انصراف تبان از نابود كردن مدینه و شعر خالد در اين باره 
انگیزة سرودن أين شعر 

ایمان علی بن ابي طالب 

بازگشت ابوطالب همراه با رسول خدا و حکایت زرير 
بازگشت به فرزندان عبدمناف 

بازگشت به مه 

بازكشتكان از حبشه 

بازگشت هيأت اعزامی 

بان شیطان 

تان قوم نوح 

بت دوس 

بحث زياني ابن هشام درباره‌ی تحنّث 

بحیر ه. سائیه, وصیله و حامی 

بحیره, سائبه. وصیله و حامی در لغت 

برادران و خواهران رضاعی آن حضرت 

براء بن معرور و نمازگزاردنش به سوی كعبه 
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تفلف 
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بزرگداشت قريش 

بشارت به أمنه 

بهشت پیامبر و پیشگویی سطيح وشق 

بکه درالغت 

بنيان كعبه و حكم پیامبر اكرم 

بنى بکیر و عمّار بن ياسر 

بیم ثقیف 

پادشاهي حسان بن تبان و کشته شدن به دست برادرش عمرو 
پادشاهی, سيره و کشته شدن او 

پذیرش آيين مسیحیّت. پرده فروهشتن بر کعبه و بزرگداشت أن و... 
پرسش از بهود 

پرسش عبدالملک 

پرورش على بن ابی طالب در كنار پیامبر 
پشیمانی و هلا کت عمرو 

پیامبر اکرم و سران قریش 

پيامبران همگی چویانی کرده‌اند 

پیام هيأتٍ اعزامی 

پيروزي اریاط و شکست ذی نواس 

پیروزی بر مسروق 

پيروزي فصي و شکست صوفه 

پیشگویی رسول خدا درباره‌ی حادثه‌ی صحیفه 
پيشنهاد یک زن 

پیمان رسول خدا با انصار 

پیمانِ رسول خدابا بیمت‌کنندگان عقبه 

پیمان کافران ضدّ رسول خدا 

پیمان گرفتن عباس برای پیامبر اکرم 

تاريخ نسىء در ميان عرب 

تبارشناسى پیامبر اسلام از حضرت خاتم تا حضرت آدم 
تبارشناسي فرزندان اسماعيل 

تسليم شدن اهل طائف 

تعرّضٍ ابىجهل به حكيم بن حزام 

تعريف بسل و نسب زهيرٍ شاعر 

تعیین اوقات نماز 


تفسیر أبن مسعود 


سيرت محمّد رسول اللّه 


روايتٍ «ابن هشام» 


تفسير ابن هشام از تک واژگان سور:ة ضحى 
تقسيم کبه 

توافق برای فرار 

توليت خانة كعبه و يارى رزاح 

تهكّم ابىلهب 

هکم مشركان و نزول آيات 

جایگاهش در قریش 

جرهم و پنهان ساختن زمزم 

جر هم و قطوراء 

جسارتٍ مشرکان بس از وفاتِ ابى طالب و خدیجه 
جنگ حاطب 

جنگ داحس 

جنگ قریش و هوازن 

جنگ فص با خزاعه و بنی‌بکر 

جن‌هابی که قرآن را شنيدند و به او گرویدند 
جهاد و شهادتِ او بس از وفاتِ رسول خدا 
جاه أَمّ احراد 

جاه يدر 

چاو حَفْر 

جاه سجله 

جاه سقيّه 

چاه شنيله 

چاه طوىّ 

جاه غمر 

چاه‌های رم خم و حفر 

چاه‌های قبايل قريش در مکه 

چيرگي ابرهة آشرم بر يمن و قتل ارياط 
جيره شدن أبىكربء تبان اسعد بر سرزمين يمن و جنگ با مردمان يثرب 
حاضران در عقبدى نخست از بنی‌نجار 
حاطب. ابی حذیفه و واقد 

حبشیان 

حدیث ابن عاص 

حديث أبىسعيد خدرى 


حديث ام سلمه 
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حديث ام هانى 

حديث حسن بصرى 

حديث رسول خدا درباره‌ی حلف الفضول 
حدیث رسول خدا درباره‌ی عصمت دوران كودكى 
حدیثٍ سلمان فارسی 

حديث سلمه 

حديث عايشه 

حدیت قتاده 

حدیت معاویه 

حرب الفجار 

حضور رسول خدا 

حضور مشرکان بر بستر ابی‌طالب و طلب پیمانی که بين آنان و رسول بود 
حفر چاه زمزم 

حفر زمزم 

حكايت أبن وهب 

حكايت ابوجهل 

حكايت امانِ اپی‌سلمه 

حکایت أعشى بن قيس بن ثعلیه 
حكايت يا خديجه 

حكايتٍ پیشگو 

حكايتٍ مس 

حكايت زيد بن عمرو 

حکایت سامه 

حكايتٍ سرگشتگی وليد بن مغيره در وصف قرآن 
حكايت عبدالله بن ابی أميّه 

حكايت عمار ین یاسر 

حكايت عمر بن خطاب و سواد بن قارب 
حكايت عوف بن وی 

حكايتٍ غيطله 

حكايت فرمانروایی نجاشی 

حکایت لخُنية. ذی شناتر 

حكايتٍ مرد إراشى و ابوجهل 


حکایت معراج 


سيرت محمد رسول الله 
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روايتٍ «این‌هشام» 


حكايتٍ نقض پیمان‌نامه 

حكايت ورقة بن نوفل و ديكران 
حكايت وليد بن مغيره 

حكايت هيأت نصارى 

حلف الأحلاف 

حلف الفضول 

حلف المطیبین 

حناطه و عبدالمطلب 

خالد بن سعید و همسرش 

خبر صحیفه (پیمان‌نامه) 

خدیجه در حضور ورقة 

(خروج او از يمن و قصّهٌ سد مارب) 
خروح قريش در طلب انصار 

خشم تبان از مردم مدینه و علّت آن 
خلاصه‌ای از سیره‌ی تبان 

خندف و فرزندانش 

خواپ عبدالمطلب 

خواري ابوجهل در برابر رسول خدا 
خورندكان مال يتيم 

خونخواهى قبيلهدى دوس 
خويشاوندى ابى وهب با رسول خدا 
داستان بْتِ عمرو بن جموح 

داستان بحيرى 

داستانِ ربيعة بن نصر (پادشاه یمن) و قصّة شقّ و سطیح که همراه او بودند 
داستان عمرو بن عامر 

داستانٍ مسلمان شدن طفیل بن عمرو دوسی 
درخواست ابوطالب از رسول خدا 
درگیری با بوجهل 

درود جبریل بر خديجه 

درود سنگ و درخت 

دشمنی با رسول خدا 

دشمني قوم او با بش 

دشمنی‌های قريش با پیامبراکرم 
دعای پیامبر اکرم به هنكام خشکسالی 
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دعای عبدالمطلّب 

دعوت بنی‌حنیفه 

دعوت بنی‌عامر 

دعوت بنی‌کلب 

دعوت عرب در موسم 

دعوت قوم خويش به مسیحیّت 

دعوت قومش به اسلام 

دعوت همسرش 

دليل انتخاب عبدالدّار 

دلیل کشته شدن او 

دوس ذى تعلبان و أرياط 

دیگر فرزندان كلاب 

دیگر قبایل و بتانشان 

ذوالخلصه (پرده‌داری و درهم شکستن آن) 
ذوالکعیات و پرده‌داری أن 

ذونواس و گودال افروزی 

رٿام 

رأى ابن اسحاق 

رأي این اسحاق درباردى زاد روز پیامیر اكرم 
رأي این اميه 

رأى ابن هشام 

رباخواران 

ربيعة بن نصر و سطیح 

ربيعة بن نصر و شق 

رڏ نیرنگ ام جمیل 

رزاح و نهد و حوتکه 

رسول خدا صلّی الله عليه وآله وسّم و مادر او 
رسول خدا و گروهی از خزرج در عقبه 
رضاء و پرده‌داري آن 

رغبت خديجه به ازدواج با آن حضرت 
رفادة 

رفتار ابن جحش با مسلمانان در حبشه 
رفتار عرب با پتان 


رفتن به ذی الکفین 


سيرت محمد رسول الله 
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روايتٍ «ابن هشام» 


ژکانه و كشتى كرفتنش با يبامبر اكرم 
روايت حسان بن ثابت 

روايت عبدالله بن مسعود 

روايت عطا و مجاهد 

روايت قيس بن مخرمه 

روش ابن هشام (در اين كتاب) 

روش عدوان در رهسبار شدن از مزدلفه 
رؤياى ربيعة بن نصر 

رؤياى صادقه / خواب راستين 

رهایی ابن عباده 

زاد بوم ع 

زاد بوم هاجر 

زناكاران 

زن پیشگوی و رأي او 

ساختن فلس 

سیب ترس ابوجهل از رسول خدا 
سبب خروج ابوبکر از امان ابن اد غنه 
سیب خویشاوندی 

سیب نزول سوره‌ی «قل يا انها الکافرون» 
ستایش هشام بن عمرو توشط حشان 
سخن أبن الزیمری 

سخن پیامبر اکرم با انصار 

سخن خدیجه با ورقة بن نوفل 

سخن عباس بن عباده در میا خزرج پیش از بيعت 
سخن وليد و همراهانش 

سرانجام پارسیان در یمن 

سر پرستي ابو طالب 

سرنوشت پیل‌بان 

سروران بنی مره 

سعد و پرستشگران او 

سفارش پیامبر اسلام درباره‌ی مصریان 
سفر به سرزمین حبشه 

سفر به شام 

سفر به طايف برای جلب ياري آتان 
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سفر به عمان و مرگ أو 

سفیران قريش در حبشه 

سلمان از ماست 

سلمان از وادى القرى تا مدينه 
سلمان در حضور ييامير اكرم 
سلمان در عموريه 

سلمان در موصل 

سلمان در نصيبين 

سلمان و اسقف بدکردار 

سلمان و أسقفٍ درستکار 

سنّ آن حضرت 

سنگي مکتوب در يمن 

سومین رایزنی 

سويد بن صامت و رسول خدا 
شادمانی عبدالمطلب 

شادمانی مهاجران 

شتاب برای اذي جهاد 

شروط بيعت در عقبه‌ی دوم 

شعر ابن الأسلت 

شعر ابن الرقيات 

شعراین زبعرى 

شعر ابو طالب 

شعر ابو طالب در ستايش قوم خویش 
شعر ابىاسلت در دفاع از پیامبرا کرم 
شعر ابی الصّلت 

شعر ابى طالب 

شعر ایی طالب 

شعر ابى طالب 

شعر ایی طالب در دلجویی قریش 
شعر اروی در رثاى يدر 

شعر أعشى درباره‌ی پیشگویی سطيح و شق 
شعر ام‌حکیم در رثای يدر 

شعر امیمه در رثای يدر 

شعر برّة در رثاى پدرش عبدالمطلب 


سيرت محمد رسول اللّه 


۱۳۳ 
۳۳۸ 
۱۰۲ 
۹۴ 
۹۶ 
۳۹۳ 
۳۹۲ 
۳۹۲ 
1۹۰ 
۲۹۱ 
۴ 
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شعر حارثه در فقدان زيد 

شعر حذیفه در رئای عبدالمطلب 

شعر حسّان 

شعر حكيم بن اميّه در بازداشتن قوم خويش 
شعرٍ ذى الاصبع 

شعر رزاح 

شعر زییر 

شعر زيد به هنكام استقبال كعبه 

شعر زيد در رهاكردنٍ دين قوم خويش 

شعر زید در عتاب همسرش ۱ 

شعر طالب 

شعر عاتکه در رثای يدر 

شعر عبداللّه بن حارث 

شعر عثمان بن مظعون 

شعر عکرمه 

شعر فرزدق 

شعر كعب در حَصْرٍ نقیبان (نمایندگان) 

شعرٍ مطرود. در رئای عبدالمطلّب و بنی عبدمناف 
شق بطن 

شکست ذى نفر 

شکوه به خدا 

شمار و مادران آنان 

شیوه‌ی وجوب 

صدق پیشگویی سطیح و شق 

صفوان و کرب و اجازه در حج 

صوفه و رمی جمار 

صهیب 

ظلم جرهم در مكّه و طردٍ آنان توسّط بنی بكر 
عامر بن ظرب 

عامر بن فهیره 

عبدالله بن ثأمر و دعوت به مسیحیت در نجران 
عبدالله بن ثامر و قصّهُ اصحاب اخدود 
عبدالله و آن زنِ پيشنهاددهنده 

عبدالمطلّب. حناطه و خویلد در نزد ابرهه 


فهرست موضوعی / ۶۵۵ 


۳۳۶ 
۲۳۸ 
۴۹۶ 
۳۷۷ 
۱۷۳ 
۷۹ 
۶۶ 
۳۹ 
۳۴ 
۳۸ 


۳۳ 
۲۳۵ 


۱۵۷ 
۳۳۹ 


۶ / تبارشناسى تا هجرت 


عبدالمطلّب و فرزندانش در حضور قرع‌انداز 
عبدالمطلب و فرزندش حارث و حفر زمزم 
عثمان بن مظعون و رد امانٍ مغيره 
عرضدى دعوت خود بر قبايل 

عرَّى و پرده‌داری‌اش 

عقبدى دوم 

عقبه‌ی نخست و مصعب بن عمير 
علت انتساب به بنى ذبيان 

علّت جنگ تبان با مردم مدينه 

عُمر و آرامگاه اسماعیل عليهالسلام 
عميانس و پرستشگران او 

فترتٍ وحی و نزول سور ضحی 
فتنه و شكنجة قریش 

فرار دوس و کمک خواستن از قیصر 
فرجام ریشخندکنندگان 

فرزندان آن حضرت از خدیجه 
فرزندانٍ ابراهیم و نسپ مادر آنان 
فرزندان اسماعیل و جرهم در مکه 
فرزندان الیاس 

فرزندان آنمار 

فرزندانِ او در نظر ابن اسحاق و ابن هشام 
فرزندان عبدالمطلب بن هاشم 
فرزندان عبدمناف و مادرانشان 
فرزندان عدنان 

فرزندانٍ غالب و مادراتشان 

فرزندان فهر و مادرانشان 

فرزندان قصى 

فرزندان فص و مادرشان 

فرزندانٍ کمب و مادرانشان 

فرزندانِ كلاب و مادرشان 

فرزندان کنانه و مادرانشان 

فرزندان لو و مادرانشان 

فرزندان مدرکه و خزیمه 


فرزندان مره و مادرشان 


سيرت محمّد رسول اللّه 


روایت «ابن‌هشام» 


فرزندان مُضَر 

فرزندان مَعَدّ 

فرزندان نزار بن معد 

فرزندان نضر و مادرانشان 

فرزندان هاشم و مادرشان 

فرزند مالک بن نضر و مادرش 
فرستادنِ مصعب با هيات عقبه 
فرمان به مکاتبه 

فرمان جهاد يافتنٍ رسول خدا 
فرماندهان قريش و هوازن 
فرمانروایان پارسی 

فرمانروایی ذی نواس 

فرماتروایی یکسوم و مسروق بر يمن 
فضل زمزم 

فلس (پرده‌داری و ويراني آن) 
فیمیون. صالح و نشرٍ مسيحيّت در نجران 
فیمیون و ابن ثامر و نام اعظم خداوند 
قبر ابن ثامر 

قئل ابن ثامر 

قذف جن‌ها 

قرآن و قصّدى اصحاب فيل 

قرعه به نام عبداللّه افتاد 

قرعه در ميان عرب 

قضه‌ی استماع قرائت پیامبراکرم 
قضه‌ی سیف بن ذى يزن و وهرز 
قصّدى عدّاس نصرانی با آن حضرت 
َصَه پادشاو حضر 

قضَهُ عمرو بن لحى وتان عرب 
فصي امیر مكّه 

قضاعة 

قضيدى بسل 

قضيةٌ رئام 

قضيةٌ فيل و قصّةهٌ نسىء 

قضيذ كنانى و حملهٌ ابرهه 


فهرست موضوعی ۱ ۶۸۵۷ 


۱۹۴ 
۷۷ 


2848 / تبارشناسی تا هجرت 


۳۹ زره 0 ۳ 
فنص بن مَعَدَ و نسب نعمان بن مُنْذِر 


كاركزاري بنى سعد يس از صوفه 


لات و پرده‌داری آن 

لقى ۳ 

مادر أمنه بنت وهب 

مادر ابراهیم 

مباهات به قریشی بودن و از بنی سعد دایه داشتن 
مبعث يبامير اکرم 

مرثیه‌ی صفيه برای پدرش. عبدالمطلب 

مرگ عبدالله 

مرگ مطلب و أشعار سروده شده در رثای او 

مره و بسل 

مستوغر 

مسلمان شدن ابوبکر 

مسلمان شدن ابوبکر 

مسلمان شدن إياس بن معاذ و داستان ابی‌الحیسر 
مسلمان شدن باذان 

مسلمان شدن حمزه رحمة الله عليه 

مسلمان شدن دو پسر جحش, جعفر و همسرش فرزندانِ حارث و... 
مسلمان شدن سلیط و برادرش, عیّاش و همسرش, خنیس و عامر 
مسلمان شدن عبداللّه بن عمرو 

مسلمان شدن عمر بن خطاب 

مسلمان شدنٍ عمرو و شعرش در این باره 

مسیحی شدن أبن حویرت 

مصعب بن عمير و عقیه‌ی دوم 

مطلّب و عهده‌داري مسو ولیت رفادت و سقایت 
مغادٌ صلح 

مفقود شدن آن حضرت به هنكام بازگشت به مكّه 
منهوم سدانت 


سيرت محمّد رسول اللّه 


۱۴ 
۱۷" 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


ممانعتٍ خطاب 

منازعه‌ی حضرت حسين با وليد 

مناة و پرده‌داری آن 

مواطاة 

موضع عتبة بن ربيعه 

موضع قبايل 

موضع نجاشى يس از قتل ارياط 

ميانجىكري ذونفر و أنيس 

ميانكيري نعمان 

ميلاد عبدالمطلّب و سبب نامگذاري او 

نام اهل عقبه 1 

نام حاضران در عقبه‌ی دوم 

نام‌های مذکور در قصیده‌ی ابی طالب 

تتیجه‌ای که ورقه و أبن جحش به آن رسیدند 

نجات عبدالله از قربانی شدن 

نخستین سنگ پرستی در ميان بنی‌اسرائثیل 

نخستین کسی که در بيعت دوم عقبه دست بر دستٍ رسول خدا نهاد 
نخستین نماز جمعه‌ی مدینه 

نذر عبدالمطلب 

نزول سوره‌ی کو ثر 

نسأة 

نسپ أبوبكر 

نسب بارق 

نسپ يدر رضایی آن حضرت 
نسب ثقيف و شعر أبن ابی صلت 
نسب حضرمی 

نسب حلیمه و پدرش 

نسب خد یجه 

نسب خزاعه 

نسب خولان 


نسب دوس 


فهرست موضوعی / ۶۵۹ 


١ع‎ 


FAY 
\AY 
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سب زيد 

نسپ سلول 

نسپ صفوان 

نسب عتبة بن غزوان 
نسپ عمرو بن طُلَّه 
نسب لخْم بن دی 
نسب مره 


نصيحت نضر بن حارث 

نظر ابن هشام درباردى أنعم و نسب طییء 
نظر أبن هشام درباره‌ی تسب كلب 

نفيل و ابرهه 

نكوداشتٍ عبدالمطلب 

نكاهبانٍ دوزخ 

نماز در دژه‌های مک 

نمایندگان اوس 

نمایندگان خزرج 

نويد رسول خدا به خديجه 

تویسنده‌ی صحيفه و از کار افتادن دستش 
واقعه‌ی جبله 

واقعه‌ی ذی نجب 

واکتش قريش به بيعت انصار و آمدن به نزد انان 
والیان پیت 

وجه تسمیه 

وجه تسمیه 

وجه تسمیه‌ی یعمر به شداخ 


ورود ابویکر در يناه ابن ده و رد امان او 


سيرت محمّد رسول اللّه 


۳۳۵ 
۳ 

2۸۳ 
۱۷۲ 
۱۵۴ 
۳۹ 

۲۸۰ 
۳۹۵ 
1۶ 

۱۴۵ 
۲۳۸ 
۲۶ 

۱۰۵ 
۱۹ 
۴۵ 

۳۹۴ 
۱۸ 
۱۸ 
۶۹ 

۲۳۰ 
2۹ 
۳۶ 
۵۸۰ 
2۷۹ 
۳۵ 
۳۹۳ 
۶۹ 
۶۹ 
2۸۵ 
1۶۰ 
۱۸۸ 
Yor 
۱۷۷ 
FAV 


روايت «ابن‌هشام» 


ورود به مکّه و یی آیند آن 

ورود شاپور به خضر و ازدواج با دختر ساطرون 
وصف رسول خدا 

وصف رسول خدا در انجيل 

وصف رسول خدا در کلام علی بن ابی‌طالب 
وفاتِ امنه 

وفات ابى طالب و خديجه 

وفات عبدالمطلب 

ولادت و دورانٍ شي رخواركى 

ولایت عباس بر سقايتٍ زمزم 

ولايت عبدالمطلب 

وليد بن مغيره 

هاشم بن حرمله و عامر حصفى 

هاشم بن عبدمناف و رفادت و سقايتٍ وى 
هُبل 

هجرت ربيعة بن نصر به عراق 

هشدار قريش به او 

هشدار بهود 

همدان و نسب او 

همراهى على با پیامبر خدا برای نماز و آ كاهى ابوطالب 
يادكرد قبايل از رسول اكرم 

يارا دو گروه 

يعوق و پرستشگرانش 


يغوث و پرستندگان او 


فهرست موضوعی | ۶۶۱ 


VY 

۱.۶ 
2۴ 
۳۲ 
۵۲۵ 
۳۳۹ 
arr 
۲۳۰ 
۳۹ 
۴۴ 
138 
۳۷۶ 
۱۴۸ 
۱۹۰ 
۱۳۲ 
۲۶ 

۴۹۹ 
YA 
۱۹ 
۳۳۳ 
۳۷۰ 
۱۸۵ 
۱۱۸ 
۱۸ 


